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 رمان بدون ِ تو | فاطمھ حیدری کاربر انجمن 

  

  

 روزھای سپید:   -فصل اول 

   

 خانم حدادی خواھش میکنم یھ لحظھ وایسید !!  -

   

 اقای محترم من نمیفھمم با چھ زبونی باید بھتون بگم کھ مزاحم نشین؟؟  -

   

 اگھ یھ لحظھ وایسی بھ حرفام گوش بدی...  -

   

 تم: عصبی تو صورتش برگشتمو گف

   

 ولم کن !  -

   

دیگھ مجال حرف زدن بھش ندادم یھ راست در ماشین و باز کردم نشستم...این سردرد لعنتی ھم دوباره اومده 

 بود سراغم... 

   

ھر چقدر خودمو بررسی میکنم نمیفھمم کھ من چھ حرکتی کردم کھ این پسره بھ خودش اجازه داده 

چی ؟ من یھ دختر چادریی کھ غرورمو بالاتر از ھرچیز صبح تا شب بیفتھ دنبال من ، تازه اونم 

میبینم....سرم از فکرای بیھوده در حال سوت کشیدن بود کھ با دیدن سحر ھمھ ی اون اعصاب 

خوردی ھای چند دقیقھ پیش بدون اینکھ متوجھ بشم از خاطرم رفت...دست بھ سینھ با یھ من لب و 

 قدر من این دختره کل خراب و دوست دارم؟؟؟   لوچھ اویزون جلوم وایساده بود...ای خدا چ

 از ماشین پیاده شدم و روبھ روش ایستادم...با نشاطی کھ تا ان لحظھ در خودم ندیده بودم شروع کردم: 

   

 سلام بھ رفیق شفیق خودم؟؟؟ چطوری عزیزم؟  -

   

طر ھمین یھ بار میدونستم توی اون موقعیت با تراکتورم نمیشد از دھن سحر حرف کشید بیرون بھ خا

 دیگھ با خنده گفتم: 

   

 سلام عرض کردیم خانوم خانوما !!!   -

  

 با مکثی کوتاه ادامھ دادم: 

  

 خوب جواب نده چیکارت کنم؟ حالا چیھ ؟ از عشقت خوردی سر من خالی میکنی؟  -
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 با عصبانیت جواب داد: 

   

لا شاید یھ جورایی ازش خوشم بیاد اما دلیل حرف مفت نزن کرانھ ! من از اون پسره احمق بخورم؟ در ضمن حا -

 براین نمیشھ کھ... 

   

 اااا پس شما زبونم دارین خانوم؟   -

  

والا اونموقعی کھ باید این طبع زیبای زبون درازیتونو راه بندازی مثل سگ پاچھ میگیری ، اونموقھی کھ باید  -

 جدی باشی حس شرو ور گوییت گل میکنھ... 

   

 رعتی قیافھ جدی بھ خودم گرفتمو گفتم: بایک تغییر موضع س

   

 خوب پس اگھ شما مدل پاچھ گیری رو میپسندی باشھ چشم ...روی دو عدد تخم چشمھام...  -

   

حالا دوست عزیز و دوست داشتنی و با سواد و زیبا و عاشق پیشھ من...د بگو چھ مرگتھ خوب از 

 صبح تا حالا چپیدی تو خودت ... 

   

 ھ حرف زدن: با غم شروع کرد ب

   

 میدونی کرانھ ؟؟؟  -

   

 وسط حرفش پریدمو گفتم: 

   

 اخ اخ ببخشید قبل از اینکھ این دمل چرکین و باز کنی من یھ سوال فنی از خدمتتون داشتم  -

   

 ای بمیری بابا بگو!!  -

   

 با مکثی نھ چندان کوتاه گفتم: 

   

 تو اینقدر تو خودتی گره نخوردی ؟  -

   

 از روی کاپوت ماشین برداشتو ھمونطوری کھ از من دور میشد میگفت:  با غیض کلاسورشو

   

 یعنی خاک تو سر من با این دوستی کھ دارم...یعنی اینقدر ادم بیشعور ...یعنی؟  -

   

 بازوشو با خنده کشیدمو گفتم: 
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 اینقدر یعنی یعنی نکن...خودم ھمھ چیز و دیدم...  -

  

 سریع برگشت و تو صورتم گفت: 

   

 ن سحر راست میگی؟ یعنی ھمھ بچھ ھا دیدن؟  جا -

  

 با خنده گفتم: 

   

 نھ بابا من در یک ماموریت فوق سری دنبال تو راه افتادم خلاصھ  -

   

 اه خوب بابا ادم بھ غلط کردن میافتھ یھ سوال از تو میکنھ..  -

   

 ادای خودشو دراوردمو با خنده سوار ماشین شدم: 

   

 ن رفیقم....یعنی یعنی.. یعنی خاک تو سر من با ای -

   

 ادای عمتو درار  -

   

 چشــــــــــــم!!!  -

   

سحر بھترین دوست من بود اونقدر دوسش داشتمو برام مھم بود کھ توی چند جلسھ خواستگاری کھ داشتم 

 اونم حضور داشت.. 

   

صھ کھ من سحر و ما از کلاس چھارم دبستان باھم بودیم تا بھ امروز کھ ترم دوم گرافیک ھستیم...خلا

 اندازه کامیار دوس دارم... 

   

 کرانھ!  -

   

 بلـــھ؟  -

   

 میگم حالا ما تا دوساعت دیگھ کلاس بعدیمون شروع میشھ خوب؟  -

   

 خوب!!!  -

   

 یھ کاری بگم میکنی؟  -
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 دیگھ چھ نقشھ ای تو اون کلتھ؟  -

   

 اخھ..خوب...من میخوام  -

  

 ورایی دوسش دارم دربیارم نھ؟ من میخوام سر از کار این اقایی کھ یھ ج -

  

 نخیـــر !! من فقط میخوام این دختررو ضایع کنم ھمین...!!  -

   

 اره تو گفتی و منم باور کردم  -

   

 جدی شد و گفت: 

   

 کرانھ خدارو قسم میخورم اگھ یھ ذره از این پسره مھری بھ دل داشتھ باشم منفقط میخوام پروانھ بفھمھ کھ...  -

   

خورد منم ترجیح دادم کھ چیزی ازش نپرسم...وقتی کھ خدارو قسم خورد مطمین شدم کھ ھیچ ادامھ حرفشو 

 علاقھ ای درکار نیست... 

   

 راستی کرانھ!!  -

   

 بلھ ؟  -

   

 مگھ نگفتی داداشت میاد دنبالت پس چی شد؟  -

   

 لیھ  این کامیار خنگ کھ سرش با یھ جاییش بازی میکنھ..اون دیوونھ بھ کارای خودش برسھ خی -

  

 بی ادب این چھ طرز حرف زدنھ؟  -

   

 اوه اوه از کی تاحالا تو واسھ من مدافع داداش بنده شدی؟  -

   

 من کجا پشتیھ اقای حدادی رو کردم؟ فقط دارم میگم کھ عفت کلام داشتھ باش  -

   

 بابا امروز تو یھ چیزیت شده ھا !! سحر خودتی؟  -

   

 وا چیھ مگھ ؟  -
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؟ والا تا دیروز جلو خودتو میگرفتی بھش فحش ندی حالا چی شده برامن معلم ادبیات اقای حدادی دیگھ کیھ  -

 شدین؟ 

   

 دیروز دیروز بود امروز امروزه   -

  

 با لحن خنده داری ھم ادامھ داد: 

  

 انسان ھمواره درحال ترقی و رشده اخھ تو کھ نمیدونی...  -

  

 علمی فرھنگی تو رو ندارم.. بسھ بسھ دوباره شروع نکن کھ اصلا حوصلھ این مباحث  -

  

 یھ دوری تو یخیابونا زدیم و تا دوساعت بیکاری بگذره.... 

   

 ھرکاری کردم سحر درمورد نقشش چیزی بھم نگفت.... 

   

 بدجور رفتھ بود تو فکر منم راحتش گذاشتم! 

   

 خلاصھ این دوساعت کذایی ھم گذشت روانھ کلاس شدیم   

 این کلاس رو نمونده بود..  خدا رو شکر این پسره سیریش

   

 سحر اروم در گوشم گفت: 

   

 این پسره شاسکولو نمیبینم؟  -

   

 بایھ نگاه عاقل اندر سفیھ گفتم: 

   

 عفت کلامت گم شد؟  -

   

 با خنده ی مضحیکی کھ توجھ عده ای از بچھ ھارو بھ خودش جلب کرد گفت: 

   

 بخدا خیلی باحالی کرانھ !!  -

   

یگھ وقت نکردم جوابشو بدم . فقط با گرفتن نیشگونی از پھلویش امدن پروانھ و دارو با ورود استاد د

دستشو بھش یاداور شدم...اون لحظھ تو دلم گفتم خوب دیگھ باید تا چھل و پنج دقیقھ دیگھ سحر و 

 ولش کنم چون الان درحالت انفجار قرار داره... 
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 سحر تازه شروع شده بود... کلاس اون روزم تموم شد اما این روکم کنی ھای 

   

بعد از کلاس یھ دعوای و کلکل مفصل بین این دوتا بود بیچاره سحر تک و تنھا جوابشونو میداد 

 خوب منم وسطا یھ زرت و زورتی میکردم اما نمیخواستم خودمو دخالت بدم.... 

   

 میشھ ... بھ ھر نحوی بود سحر و راضی کردم کھ دیگھ تمومش کنھ نھ الان بلکھ برای ھ

   

بازور و التماس قبول کرد کھ دیگھ اصن نگاھشون نکنھ چھ برسھ بھ اینکھ بخواد با این قوم اعجوج 

 و معجوج کلکل کنھ!!! 

   

ھرجوری حساب میکردم حرف سحر حق بود اما زورشون بیشتر و زبون اونا برنده تر بود اگھ 

 بقھ خراب نداشت ادامھ پیدا میکرد ھمش بھ ضرر سحر بود...پروانھ کم سا

  

 در کل ادمھ خطرناکی بود ،سحرم یھ کم لوس و بی دست وپا.... 

  

  

 صبح با صدای نکره این خروس بی محل از خواب بیدار شدم : 

   

 پاشو ببینم..کرانھ ! اه...حالم بھم خورد اینقدر میخوابی...پاشو بابا مثلا روز تعطیلھ ھا...پاشو نمیبرمتا!  -

   

 صورتم کشید ، میدونست از این حرکت متنفرم... با عصبانیت داد زدم: پتو رو از روی 

   

 مسخره میدونی من بدم میاد کسی منو اینطوری از خواب بیدار کنھ.از قصد میای...  -

   

 خوب بابا معذرت حالا پاشو میخوایم بریم وسایلتو اماده نکردی ھنوز ؟  -

   

 اما غرلند ھای من ھنوز ادامھ داشت : 

   

 شھ ھمینی ھر کاری دوست داری میکنی اخرش با یھ معذرت خواھی مضحک سروتھ ھمھ چیزو ھم میاری ھمی -

   

بدون اینکھ نگاھم بکنھ رودوشیمو از روی صندلی برداشت و پرتاب کرد سمتم و بعد بیرون 

ه رفت...از دستش حرصم گرفتھ بود بدون اینکھ رودوشیمو بندازم رفتم پایین پشت میز نشستم با نگا

 متعجبی گفت: 

   

 پاشو برو لباس بپوش . این چھ وضعیھ؟  -
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 بھ تو چھ؟  -

   

 این چھ طرز حرف زدنھ؟  -

   

 با ورود مادر وقت نکردم کھ جوابشو بدھم سلامی بھ مامان دادم کھ بدون جواب گفت: 

   

 از کی تا حالا؟  -

   

 منم خودمو لوس کردمو گفتم: 

   

 ش راحت باشھ؟ این اقا پسرت ھمش گیر میده مامانی عیب داره ادم تو خونھ خود -

  

 یعنی فقط زمانی کھ تو خونھ لباس نامناسب بپوشی احساس راحتی میکنی؟  -

  

 نھ ولی خوب دوس دارم توخونھ این مدلی لباس بپوشم مشکلی داره؟  -

  

 خودت چی فکر میکنی کرانھ؟ بھ نظر تو...  -

   

دادن این قضیھ ناراضی بودم در واقع از اشتباه منکھ فقط قصدم دراوردن حرص کامیار بود از کش 

بودن کارم خبر داشتم اما ھمیشھ اخلاق بد انتقام جویی و تلافی کردن منو بھ این راه میکشید . صحبت 

 مامانو قطع کردمو گفتم: 

   

در ھر صورت میخواستم بگم کھ کارای من بھ خودم مربوطھ حتی لباس پوشیدن. من خودم بزرگ شدم بیست و  -

 یک سالمھ.... 

   

 کامیار عصبی میان حرفم پرید: 

   

بسھ دیگھ تو ھنوز عقلت نمیرسھ کھ یھ دختر بزرگ بیست و چند سالھ توی خونھ جلوی برادر و پدرش ھمچین  -

 لباس نامناسبی نمیپوشھ بعد داری از سنت برای من میگی؟ 

   

ترین حرکت برای رو کم کنی  حرفی برای گفتن نداشتم ھمیشھ بچگی میکردم و امروزھم احمقانھ

از کامیارکردم کھ مثل ھمیشھ او برنده این دوئل بود ....ناراضی از جو حاکم بدون خوردن جرعھ 

 چای بھ اتاقم پناه بردم لباسمو عوض کردم و حاضر شدم ... 

   



 

   

   8  

لمو یھو زدم رو پیشونیمو گفتم : ای وای من اصلا وسیلھ ھامو جمع نکردم ...اخ اخ حالا کامیار ک

 میکنھ .... 

   

ولی اون قدر از حرص کامیار لفتش دادم کھ صداش دراومد . بعد از چنبار صدا کردنم دیگھ طاقتش 

طاق شد بدون اینکھ در بزنھ با شدت در را باز کرد از ترس دستمو گذاشتم روی سینمو چند قدمی 

 عقب رفتم... 

   

ی اش بود..با اینکھ ترسیده بودم اما خودمو چھره برافروختھ و کبود کامیار نشان از التھاب درون

 نباختمو با اعتراض گفتم: 

   

 چھ خبرتھ؟ بلد نیستی در بزنی؟  -

   

 کاملا سینھ بھ سینم وایساد و با غضب گفت: 

   

کرانھ نمیخوام حرمتی شکستھ بشھ پس خیلی مودبانھ دارم بھت میگم این رفتارای بچگانھ و مسخرتو ترک کن  -

 برای لجبازی با من لازم نیست یھ جماعت و الاف بذاری... فھمیدی؟ در ضمن 

   

 طاقت اینکھ کامیار باھام اینجوری حرف بزنھ رو نداشتم با بغض گفتم: 

  

 من ھمینم اگھ نمیتونی تحمل کنی مشکلھ خودتھ در ضمن من نمیام ...برین خوش باشید با اون دوستای جلفتون    -

 با حرص دندوناشو بھم فشرد و گفت: 

   

 نیا بھ درک...میدونی چیھ ؟ مامان زیادی لوست کرده با یھ مدتی دور باشی تا بفھمی کھ چھ دستھ گلی ھستی    -

 فریاد زدم: 

   

 برو بیرون !! -

   

بدون ھیچ حرفی درو بھم کوبید و رفت...حتی مامان کھ ھمیشھ ھوامو داشت نیومد تا علت نیومدنمو 

 کنھ  بپرسھ یا حداقل منو راضی بھ رفتن

   

خلاصھ مامانینا رفتنو منم تک و تنھا نشستھ بودم و بھ رفتاری کھ تا بھ حال از کامیار ندیده بودم 

 فکر میکردم   

کامیار ھیچ وقت از گل بھ من نازک تر نمیگفت اصلا سرم داد نمیزد اما حالا نمیفھمم فقط بھ خاطر 

از چندبار اتفاق افتاده کھ از این روش رفتار صبحم باھام اینجوری کرد؟ واقعا مسخرس من بیشتر 

 برای دراوردن کفر کامیار استفاده کردم اما حالا این بار و نمیدونم.... 
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 حتما با کس دیگھ ای بحثش شده بود  

  

سعی کردم افکار منفی رو از خودم دور کنم حوصلم بھ شدت سر رفتھ بود بھ خاطر ھمین بلند شدمو 

 بھ سحر زنگ زدم 

   

 ز چند بوق ممتدد صدای سپھر برادر سحر در گوشی پیچید: بعد ا

   

 الو ؟ سلام  -

   

 سلام بفرمایید؟  -

   

 من کرانھ ام اقا سپھر ببخشید مزاحم شدم سحر جان ھستن؟  -

   

 بلھ شناختم خواھش میکنم یھ چند لحظھ گوشی  -

  

 سلام عزیزم؟ چھ عجب یادی از ما کردی؟  -

  

 س داشتیم این چھ عجبت واسھ چی بود؟ سلام دلقک ما کھ دیروز باھم کلا -

  

 یعنی ھمیشھ تو باید حال منو بگیری؟  -

  

 فعلا کھ خودم حالم گرفتست  -

   

 چی شده مگھ؟  -

   

 ھیچی بابا این کامیار مسخره صبح با من چنان دعوایی کرد کھ از شمال رفتن باھاشون منصرف شدم  -

   

 امکان نداره!!! کامیار با تو دعوا کرده باشھ  -

   

 بلھ فعلا کھ خوب ما رو شست گذاشت کنار  -

   

البتھ دلم خنک شد در ضمن مطمئن باش کھ تو کاری کردی کھ اینجوری باھات دعوا کرده وگرنھ ادمی نیست کھ  -

 بیخودی دعوا را بندازه اونم با کی؟ خواھر دردونش  

  

  خیلی بیشعوری سحر ...زنگ زدم حالم بھتر بشھ بعد اونوقت تو اینجوری... -
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 ببخشید بابا ببخشید خوب حالا کھ اینطوره من یھ فکری دارم  -

   

 چیھ؟ بگو..  -

   

 ھمین الان پاشو بیا خونھ ما  -

   

 برو بابا کی حوصلھ داره؟؟ اینھمھ راه بیام چیکار خوب تو پاشو بیا تازه من تنھا ھم ھستم  -

   

 رن میرن خونھ مادربزگم حالا حالا ھم نمیان حرفشم نزن ھمین الان پامیشی میای راستی مامان و بابای منم دا -

   

 اونا ھیچی سپھر کھ ھست  -

   

 اونم یھ جوری باھم دکش میکنیم بره بابا بیخیال   -

  

 با کمی مکث ادامھ داد: 

   

 خوب دیگھ پاشو حاضر شو منتظرما  -

   

 مھلت ھیچ اعتراضی رو نداد و تلفن رو قطع کرد  

ر بود در بالاترین نقطھ شھر میشستن خلاصھ وضع مالیشون خونھ سحراینا خیلی از خونھ ما دو

توپ بود باباش کارخونھ رنگ داره مامانشم دکتره ماماییھ در کل از اون بچھ پولداراس اما ھیچوقت 

بھ خاطر وضع مادی کھ دارن بھ کسی فخر نمیفروشھ ھمیشھ ساده ترین و در عین حال زیباترین 

 ھره زیبایی داره تنھا اخلاق بدی کھ داره یھ نموره لوس و مامانیھ   لباسھا رو میپوشھ و فوق العاده چ

 ولی در کل من کھ عاشقشم 

   

ماھم وضع مالی خوبی داشتیم اما نھ در حد خانواده سحر یھ زندگی معمولی تو یھ منطقھ معمولی با 

ھ از ھمھ چیز اینکھ بابام اونقدرا خر پول نیست اما ھیچ چیز برای منو کامیار کم نمیذاره ھمیش

بھترینا رو داشتیم تازه بابام حدود دوماه پیش برای تولدم یھ ریو خوشگلو مامانی خرید کھ خیلیم 

 دوسش دارم   

یھ مانتو چارخونھ سفید مشکی داشتمم کھ تازگیا کامیار از مالزی برام اورده بود اونو پوشیدمو با یھ 

تا حاضر بشم ساعت حدود ده بود کھ راه روسری مشکی ساده ساتن براق یھ یک ربعی طول کشید 

 افتادم  
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من عاشق سرعتم امروز جمعھ بود ولی برخلاف ھمھ روزھای شلوغ خیابون ھای زیبای بالا شھر 

خلوت بود منم کھ عاشق ویراژ دادن با سرعت رانندگی میکردم سرعت و اھنگ با صدای بلند از 

 ه بھ اون میپرداختم   علایق من بود کھ در ھرفرصتی دور از چشم خانواد

پام ھرلحظھ بیشتر بر روی پدال گاز فشار میدادم تو عالم خودم بودم کھ ناغافل یھ ماشین شیک و 

خوشگل از یھ خونھ خشگل تر پیچید بیرون منم دیگھ وقتی برای ترمز کردن نداشتم با امید خدا 

 ماشینو روونھ سپر اتومبیل شیک کردم 

   

شمھای منم ناخداگاه بستھ شد با ترس اروم اروم چشمامو باز کردم کھ یھ با ایست وحشیانھ ماشین چ

 اقا پسری از جنس ھمین خونھ و ماشین دست بھ سینھ با قیافھ ای درھم روبھ روی من ایستاده بود  

  

نمیدونم چرا جرئت اینکھ از ماشین پیاده شم رونداشتم با امید بھ خدا و با دستانی لرزان از ماشین 

دم بدون ھیچ حرفی فقط تونستم نگاھی سرسری بھ محل برخورد دوماشین بیندازم و ادامھ پیاده ش

این نگاھھای بی سروتھ ختم شد بھ یھ پسر قدبلند و چھار شانھ کھ ھیکل ورزیده و ورزشکاری 

داشت..موھای بسیار کوتاه تیپشم باکلاس بود معلومھ ادم یھ ھمچین خونھ و ھمچین ماشینی داشتھ 

بد تیپ باشھ ؟ ودر اخر چشمھاش چشمھای جذاب و گیریایی داشت کھ بیننده بھ سختی  باشھ بعد

میتوانست از تماشای انھا دل بکنھ چشماش خمار خمار بود تقریبا سبز ابی طوسی در واقع ھمھ 

 رنگ بود  

  

 مثل اینکھ خیلی ضایع نگاھش میکردم 

   

 خودمو جمع و جور کردمو گفتم: 

  

 مقصر منم؟ -

  

 سخر و نیش خندی جواب داد : با تم

   

سوال از این مسخره تر نشنیده بودم پس توقع داشتین من مقصر باشم وقتی با سرعت دویست تو یھ این خیابونای  -

 خلوت رانندگی میکنید واقعا جایھ این سوال ھست 

   

 ب گفتم: خیلی بھم برخورده بود اون از سکوتم داشت سواستفاده میکرد بھ خاطر ھمین با خشم و غض

   

اولا کھ درست صحبت کنید دوما سرعت من دویست نبود. زیاد بود اما نھ اینقدر در ضمن چیزی نشده زنگ  -

 میزنیم پلیس بیاد کروکی میکشھ بعدشم مبلغی کھ باید بدم رو میدم  

  

از رفتارم متعجب شد اما سعی میکرد کھ این حس رو توی صورتش نشون نده فقط سری تکون دادو 

 حن تھدیدامیزی گفت: با ل
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 باشھ فقط اگھ پلیس تا یھ ربع دیگھ اینجا نباشھ و این قضیھ رو تمومش نکنھ...  -

   

 چشمامو تنگ کردمو نذاشتم ادامھ حرفشو بزنھ : 

   

 دارین منو تھدید میکنین؟  -

   

 خودشو جمع و جور کرد و گفت: 

   

 تا یھ ساعت دیگھ اونجا باشم...با نیشخندی ادامھ داد :  اسمشو ھرچی میخواین بذارین من جایی قرار دارم و باید -

   

در ضمن خانم محترم اگھ بخواین خسارت ماشین منو بدین فک کنم باید تموم خونھ زندگیتونو بفروشین تا بتونین  -

 این مبلغو جور کنید فھمیدین؟ 

   

 الا انداختمو گفتم : حرصم گرفتھ بود اما بی تفاوت در حالی کھ سوار ماشین میشدم شونھ ھامو ب

   

 برام مھم نیست  -

   

 میدونستم الان زیر زبونی داره بھ من فحش میده...پرووووووووووووووو 

   

از پسرای پولدارو سوسولی کھ خودشونو برا دیگران میگیرنو بقیھ رو از بالا نگاه میکنن متنفرم.... 

یھ بار بھم نگاه میکرد و چشم غره  حتی از طرز راه رفتن و نگاھش غرور میباره...ھر چند دقیقھ

 میرفت ...خوشم میومد حسابی داشت حرص میخورد. 

  

 اخر سر طاقت نیاوردو اومد در ماشینو باز کرد اروم تر از قبل پرسبدم: 

   

 بفرمایید؟  -

   

 اما مثل اینکھ اون ول کن نبود با عصبانیت جواب داد: 

   

 نم میتونین اینو درک کنین؟ خانم من بیشتر از این نمیتونم منتظر بمو-

   

 اصلا دیگھ حوصلھ کلکل کردن با ھمچین کلھ خرابی رو نداشتم چشمامو بستمو اروم گفتم: 

   

 خوب من چیکار کنم الان؟  -
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 دندوناشو بھم فشار دادو گفت: 

   

 ھیچی.. شما لازم نیست بھ خودتون سختی بدین...  -

   

 ی رو ازش دراورد روبھ روم ایستاد و گفت: حرفشو کامل نزدو رفت سمت کیفش یھ کارت

   

 این شماره منھ...فقط لطفا شما باید بھ من گواھی نامتون رو بدین؟  -

   

 چھ لزومی داره من کارتمو بدم شما میتونید یھ نیم ساعت دیگھ وایسید  -

   

 شمارشو انداخت روی داشبورد و گفت: 

   

متری دارم تا وایسم اینجا و با شما ھمکلام شم...در ضمن فک خانم محترم چرا شما نمیفھمید بنده کارھای مھ -

 میکنید کارت شما چھ بھ درد من مخیوره؟؟؟؟؟نکنھ..... 

   

 یعنی ضایع تر از منم وجود داره ایا؟ خو راس میگھ این کارتھ داغونمنو میخواد چیکار؟ 

   

 ولی خوب نمیتونستم حرفمو عوض کنم: 

   

 از شما خوشم میاد اه اه ...  حالا ھرچی؟؟؟ فک میکنید من -

   

ومھلت حرف زدن رو بھش ندادمو با سرعت گازشو گرفتمو رفتم چندبار صدام کرد میدونستم 

 کارتمو میخواست اما منم نمیتونستم ایسم گھی کھ بنده خورده بودم دیگھ!!! 

   

دا بھش زنگ ولی ادمی ھم نبودم کھ حق کسی رو بخورم ھمون موقع تصمیم گرفتم کھ فردا پس فر

 بزنمو خسارتشو پرداخت کنم 

  

با اعصابھ خورد رسیدم خونھ سحراینا زنگ در را کھ فشردم سحر از پشت ایفون بھ زیبایی ھرجھ تمام تر 

 ھیکلم را قھوه ای کرد خیلی خشگل: 

   

 کودوم گوری بودی تو ؟ بخدا خیلی مسخره چرا موبایلتو جواب نمیدی  -

   

 برات توضیح میدم حالا واکن بابا میام تو  -

   

 سپھر در سالن رو باز کرد و شروع کرد بھ سلام و احوال پرسی : 
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 خوب ھستین؟  -

   

 مرسی خیلی ممنون شما چورین؟  -

   

 تشکر از احوال پرسی ھای شما...بفرمایید بشینید الان سحر میاد  -

   

 پلھ ھا اومد پایین: تا اومدم بشینم روی مبل خشگل ایتالیایی کرم رنگشون سحر با سرصدا از 

   

 وای وای نشین کھ میخوام یھ فص کتکت بزنم  -

   

 علیک سلام  -

   

 سلام و کوفت تو نمیگی دلم شور میزنھ؟ گوشیتم کھ گرفتی خاموش کردی ...  -

   

 اگھ سپھر حرفی نمیزد سحر میخواست تا صبح منو ماخذه کنھ و سراپا نگھداره: 

   

 بشینن... سحر جان بسھ ...بذار کرانھ خانم  -

   

 نگاھی بھ سپھر انداختم ... در حالی کھ می شستم رو بھ سحر گفتم : 

   

 تو راه تصادف کردم  -

   

 سحر سریع جیغ کشید شروع کرد بھ حرف زدن کھ من رو بازم از نشستن منصرف کرد: 

   

خدا عشق میکنی من چقدر  وای خدا...دیدی سپھر ؟ دیدی گفتم این یا اصلا نیومده یا مرده یا تصادف کرده ..تورو -

 اکتیوم ؟ 

   

 با عصبانیت گفتم : 

   

 سحر جان حالا کھ جلوتم نمردم در ضمن ماشینم کھ چپ نکرده یھ تصادف جزیی بود   -

  

 خوب باشھ مھم اینھ کھ من حدسم درست از اب دراومد  -

   

 پیش بینی کردی دیگھ ؟؟؟؟ خوب پس مطمینا اگھ بنده میمردم بیشتر خوشحال میشدی ..خوب بالاخره یھ مرگو  -

   



 

   

   15  

 سحر خنده کوتاھی کرد و گفت : 

   

 خیلی دیوونھ ای بخدا کرانھ!!!  -

   

 سپھر کھ تا اونموقع داشت با یھ لبخند زیبا بھ حرفای بی سروتھ ما گوش میکرد گفت : 

   

 نمیدونم چرا کامیار تا الان نیموده....؟؟؟؟  -

   

 چشمام چاھارتا شد گفتم: 

   

 میخواین باھاشون برین؟  مگھ شمام -

   

خوب معلومھ کامیار گفت اقای حدادی و مادرتونو برسونھ با شما میان کھ بریم حالا گفتم شاید شما زودتر اومدین  -

 با سحر حاضرشین ؟ 

   

 داشتم از تعجب شاخ درمیاوردم : 

   

 راستش ....  -

   

 کامیار بھتون نگفتھ؟؟؟  -

   

 :  خودمو از تک و تو ننداختمو گفتم

   

 چرا راستش من نمیخواستم بیام ....  -

   

 خوب اگھ شما نمیاین سحرم لزومی نداره کھ بیاد...  -

   

 مگھ سحرم میخواد بره؟  -

   

 سحر خودش جواب داد : 

   

 بلھ مامانت زنگ زد گفت بگم بیای خونھ ما کھ شما زودتر تلفن کردین   -

  

 ولی من نمیخوام بیام   -

 حالا کھ باید بیای  -
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 ا مکثی کوتاه ادامھ داد : ب

   

 کرانھ جان حالا بنده از شما یھ سوال فنی دارم...  -

   

 بگو!!  -

   

 شما خستھ نشدین اینقدر وایسادین؟  -

   

 خنده الکی کردم و گفتم : 

   

 مگھ تو میذاری ادم بشینھ؟؟؟  -

   

 بشین بابا بشین تا من یھ چیزی بیارم تا کوفت کنی  -

   

 ممنونم از عفت کلامت  -

   

سپھر خیلی وقت بود کھ اونطرف سالن داشت با موبایلش صحبت میکرد با سلام و صلوات اومدم بشینم 

 روی مبل کھ صدای ایفون بلند بھ حالت گریھ با خودم گفتم: 

   

 سرویس کردن مارو ...  -

   

م کامیار با سپھر با کامیار وارد سالن شد البتھ باید اضافھ کنم بنده ھنوز روی این مبل کذایی ننشست

 قیافھ درھم بھ من نگاه کرد و گفت : 

   

 شما کھ حوصلھ نداشتین ؟  -

   

 ھھ ھھ کامیار فکر میکرد من از نقشھ ای کھ برام کشیده بودن خبر نداشتم... 

   

 منم کم نیوردمو گفتم : 

   

 اولا سلام دوما من حوصلھ تورو نداشتم نگفتم حوصلھ سحرو ندارم کھ..  -

   

 وتاھی کرد کھ با تشر کامیار روبھ رو شد: سپھر خنده ک

   

 کوفت !! چیش خنده داره؟  -
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سپھر خودشو جمع و جور کرد سحر با یھ سینی حاوی شربن البالو برگشت با دیدن کامیار ھول شد 

 و رنگاوارنگ اولین بار بود کھ سحرو این ریختی میدیدم ...سحر و خجالت ؟؟؟ بھ حق چیزای ندیده  

  

وال پرسی سرسری کرد و رفت طبقھ بالا میدونستم رفت تا یھ چیزی بکشھ سرش ...سحر سلام و اح

ادمی نبود کھ جلوی نامحرم چیزی سرش کنھ اما خوب برای منو و خانوادم ارزش زیادی قائل 

 میشد.. 

   

کامیار و سپھر نشستھ بودند اما من نھ ...شاید جدی جدی ترسیده بودم کھ دوباره یھ موضوع دیگھ 

 ی شوروع شھ کھ سپھر گفت : ا

   

 کرانھ خانم ! قصد ندارین بشینید؟  -

   

 با قیافھ خنده داری گفتم : 

   

 فک کنم اینبار باید ختم قران بگیرم بعد بشینم   -

  

 سپھر غش غش خندید اما کامیار کھ متوجھ منظور من نشده بود با تعجب بھ سپھر خیره شد 

   

 ر از پلھ ھا اومد پایین و گفت : بالاخره نشستم اما چھ نشستنی سح

   

 خوب دیگھ من حاضرم بریم  -

   

 دوباره کامیار و سپھر بلند شدن منم اجباری پاشدم دلم میخواست کلھ سحرو بکنم  

  

سپھر دوباره شروع کرد بھ خندیدن و منم از خنده ی سپھر خندم گرفت کامیار سریع از در خارج 

بھ دنبال کامیار دوید منم تا وقت گیراوردم بھ سمت شربت  شد سپھر دستشو تو جیبش کرد و سریع

 حملھ ور شدم و با ھم زدنش یک نفس ھمھ شربتو نوشیدمو خودمو انداختم روی مبل  

  

سحر با تعجب بھ دیوونھ گری من نگاه میکرد و منم با خنده خودمو روی مبل میمالیدم اخرم صداش 

 دراومد و گفت : 

   

 ببخشید یھ سوال ....  -

   

 نذاشتم حرفش تموم شھ کھ گفتم : 
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تورو خدا من حوصلھ ی توضیحات فنی رو ندارم پس لطفا سوالات فنی ھم نپرس...من یھ گھی خوردم این سوال  -

 فنی سوال فنی رو انداختم تو دھن تو ...بجاش تو خوب منو سرویس کردی ... 

  

 ااا ...پس عفت...  -

  

 فت کلام حالا من یھ چیزی گفتما توام مارو... اه اه دوباره شروع کرد عفت کلام ع -

   

 غلط کردم الان یھ چیزی بدتر میگی پاشو بریم جیغ این دوتا بلند میشھ  -

   

 با خنده از روی مبل نفرین شده بلند شدم سحر داشت درو میبست کھ منم با خودم گفتم : 

   

 خل شدم رفت پی کارش "  " والا تا ھمین چنددقیقھ پیش من نمیخواستم برم حالا چی شد ؟

   

بی توجھ بھ ماشین کامیار رفتم سمت اتومبیل خودم کھ ھنوز کامیار جولوشو ندیده بود وگرنا تیکھ 

بزرگم گوشم بود البتھ حتما تا الان سپھر بھش یھ چیزایی رو گفتھ تا نشستم تو ماشین کامیار چندتا 

کنار شیشھ بغلم دست بھ سینھ ایستاده و داره با  بوق زد وقتی دید محلش نمیدم پیاده شد میدونستم الان

عصبانیت بھم نگاه میکنھ اما بازم رومو برنگردوندم چندتا تقھ بھ در زد منم مثلا تازه متوجھ 

 حضورش شدم شیشرو دادم پایین و گفتم : 

   

 ا ...تو اینجایی ؟ کاری داری ؟  -

   

  اھان الان میخواستی بگی صدای منو بوق ماشینو نشنیدی -

   

 با حالت خنده داری چندبار سر و صورتمو چپ و راست کردمو گفتم : 

   

 راستش نھ نشنیدم  -

   

 چشماشو بست میخواست خودشو کنترل کنھ اروم گفت : 

   

 پیاده شو با ماشین من میریم!!!  -

   

 نھ من با ماشین خودم میام راحت ترم   -

  

 م و پیاده شو اگھ نمیخوای بھ بابا گزارش این گندی کھ زدیو بد -
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نگاه غضب ناکی بھش انداختمو ناچار پیاده شدم رفتن نشستم عقب و درو با شدت کوبیدم بھم سپھر و 

 سحرھم نشستھ بودن  

  

 یھ کمی از راھو رفتھ بودیم من کھ ھنوز از دست کامیار عصبانی بودم رو بھ سپھر با حرص گفتم: 

   

ن اسناد محرمانھ امریکا رو بیارم بذارم پیش شما .....اصلا کسی بو نمیبره اقا سپھر یادم باشھ حتما یھ چندتا از ای -

 مطمئنم 
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سپھر کھ ھنوز متوجھ حرف من نشده بود داشت با تعجب از ایینھ بھ من نگاه میکرد اما کامیار با 

 این مدل حرف زدن اشنا بود گفت : 

   

 ربطی بھ سپھر نداره ...بالاخره کھ میفھمیدم   -

  

 من میخواستم کسی نفھمھ و مطمئن باش میتونستم ازتون مخفی کنم  نخیر  -

  

 کامیار کلافھ صورتشو جمع کرد و گفت : 

   

 کرانھ بسھ بچھ بازیو بذار کنار....خستم کردی  -

   

با بغض رومو کردم سمت شیشھ و چیزی نگفتم " واقعا چرا منو کامیار باھم اینجوری شده بودیم ؟ 

ھوای ھمو داشتیم حتی اگھ ھرکدوممون خراب میکرد اون یکی کارشو مادوتا ھمیشھ تو جمع 

ماسمالی میکرد اما امروز منو کامیار شده بودیم یھ دشمن واقعی باھم نمیخواستم ھمین جوری پیش 

بره وگرنا باید منتظر رفتارای بدتری از کامیار باشم تصمیم گرفتم از دلش دربیارم غرورمو 

 تم : گذاشتم زیر پام و براش نوش

   

 کامیار اخھ چرا اینجوری میکنی بامن؟  -

   

صدای موبایلش رو کھ شنید با غیض از روی داشبورت برداشت وقتی اس ام اسمو خوند نگاھی 

 از ایینھ بھم انداخت و جواب داد : 

   

 تو چرا اینجوری شدی؟  -

   

 معلومھ بھ خاطر بد رفتاریای تو  -

   

 منم کھ کاری نکرده بودم خودت شروع کردی بھ لجبازی  والا تو از ھمون صبح بداخلاق بودی  -

  

 حالا ھرچی من اصلا بدترین ادم روی زمین تو باید جلوی دوتا غریبھ بامن اینجوری رفتار کنی؟  -

   

 خوب...خوب ببخشید منم از صبح زیاد حوصلھ نداشتم  -

   

 خواھش میکنم عزیز دلم منم ازت معذدت میخوام بد کردم  -
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 ون از ایینھ بھم انداخت و جواب داد: نگاھی مھرب

   

 قربونت برم الھی ...عیبی نداره  -

 باید یھ قول بھم بدی!!! 

 بگو!! -

 تورو خدا دیگھ اینجوری نباش منم قول میدم  -

   

 دستشو گذاشت روی چشمشو بلند گفت : 

   

 روی چشم  -

   

  

 سپھر و سحر با تعجب بھ کامیار نگاه کردن کھ کامیار گفت : 

   

 مگھ چیھ ؟ دارم قربون صدقھ خواھرم میرم خوب شما دوتام....  وا -

   

 سحر وسط حرف کامیار پرید و گفت : 

   

 واقعا دیوونھ ای کرانھ!!  -

   

 با شیطنت نگاھی بھش انداختمو گفتم : 

   

 فقط من دیوونم ؟؟؟  -

   

 کامیار نگاه خجالت زده ای بھ من کرد و گفت : 

   

 کرانھ اذیتشون نکن   -

  

 ا خنده رو بھ سپھر گفتم : ب

   

 اقا سپھر شما نمیدونی این دوتا چشون شده ؟  -

   

 جان ؟  -
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 خوب ایشونم کھ تو باغ نیستن باید خودم تھتشو درارم  -

   

دیگھ کسی چیزی نگفت تا اینکھ رسیدیم بھ جایی کھ چندتا ماشین با کلاس و خشگل پارک بود 

 ع میشدیم میرفت  خوب شد با ماشین خودم نیومدم وگرنا ضای

  

  

کامیار یھ دوسالی میشد کھ ماشین خریده بود یھ پرادو خوشگل و مشکی با پولای خودش اروم در 

ماشینوباز کردم با احتیاط پریدم پایین سحر و کامیار و سپھر ھم پیاده شدن سپھرینا جلو رفتن اما 

تا  ٦تا پسر بودن و  ٧ھ حدودا منو سحر انگار میترسیدیم داشتم با یھ نگاه ھمشونو محک میزدم ک

 نفر سحر اروم در گوشم گفت :  ١٧دختر کھ با ما چاھارتا روی ھم میشدیم 

   

 اووووووووووووووه چھ خبره مثھ گلھ گوسفند ...باخنده ادامھ داد:  -

   

 فک میکنی چندتا راسن؟  -

   

 بیشعور زشتھ در ضمن مثل اینکھ یادت رفتھ مام بین این گوسفنداییما!!!  -

   

 سحر با خنده شونمو کشید طرف خودشو تو چشم نگاه کرد و با خنده گفت : 

   

یعنی کرانھ دیوونھ این برخورداتم ...خیلی باحالی بھ مولا ...بھ من میگھ مثھ ادم حرف بزن بعد  -

 خودش وایساده بع بع میکنھ  

  

م خواست بغلش کنم از این نوع حرف زدنش خوشم میومد یھ مایھ ھایی توی لاتی میزد یھ ان دل

 انگار اونم ھمین حسو داشت منو کشید تو بغلشو ھمونطورکھ تو بغلش بودم اروم زیر گوشم گفت : 

   

 لا مصب عجب تیکھ ایھ   -

  

 چی میگی تو ؟  -

   

بابا نمیدونی لعنتی چیھ وای وای وای کرانھ یعنی تھ قیافس پدرسگ یھ جوری ژست گرفتھ  -

 دخترارو با چشم ببینھ   وایساده کھ انگار میخواد جنازه

  

 ما ھنوز تو بغل ھمدیگھ چپیده بودیم داشتیم حرف میزدیم : 
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 اولا کھ درست حرف بزن دوما حالا چھ شکلی ھست ؟  -

   

موھای بور پوست سفید تھ ریشم داره لاکردار چشاشو نمیدونی کرانھ ھمھ رنگھ وای وای  -

ونھ طوسی مشکی پوشیده استیناشم تا بالای ھیکلشو کھ دیگھ نمیدونی یھ پیرھن پارچھ ای چارخ

ارنج تا زده جووووون یھ شلوار جذب مشکی ...کالجشو ندیدی..وای کرانھ خودش یھ طرف 

 ماشینش یھ..... 

  

   

انگار چیزی یادش اومده باشھ منو از بغلش کشید بیرون غش غش شروع کرد بھ خندیدن یھ چندثانیھ 

م بھ خندیدن مادوتا مثھ احمقا تو بغل ھم اونم داشت واسھ من گذشت کھ منم دلمو گرفتمو شروع کرد

یھ ساعت حرف میزد وای خدا اونقدر خندم گرفتھ بود کھ ھردو نزدیک بود بشینیم روی زمین 

 صورت من سرخ سرخ و از چشای سحر اشک میومد کھ سپھر با لبخند بھ ما نزدیک شد و گفت : 

 ید ؟ این دیوونھ بازیا چیھ ؟ پشین چرا میخند

ھرکاری میکرد مادوتا نمیتونستیم حرف بزنیم سحر سعی داشت حرف بزنھ اما نمیتونست ھمین 

 باعث تشدید خنده ی من میشد خلاصھ ماھنوز داشتیم میخندیدیم کھ کامیار اومد جلو گفت : 

   

 بابا بگین خوب مام بخندیم ؟؟؟ راستی چرا مثھ خلا ھمدیگرو بغل کرده بودید؟  -

   

 ز خنده ی ما خندش گرفتھ بود گفت : سپھر کھ ا

   

 بسھ دخترا ...زشتھ عصبانی شدن.. بقیھ دارن بد نگامون میکنن پاشین  -

   

من بزور سوار ماشین شدم سحر ھم ھمینطور تو ماشین ھنوز داشتیم میخندیدم اصلا حواسمون 

 ... نبود کھ نرفتیم جلویی ولی مھم نبود اخھ قرار بود خونھ میثم ھمدیگرو ببینیم

   

ھنوز ھول وھوش بحث ما سر این دیوونھ بازیمون بود....تصمیم داشتن ھمھ راھو یھ کلھ برن 

...ولی من متنفر بودم از مسافرتای اینجوری .....یھ دوساعتی رو خوابیدیم .. وقتی بیدار شدم کھ 

مامانی پارک  بھ ویلا میثم رسیده بودیم مثل اینکھ ما اخرین ماشین بودیم کھ کنار یھ فراری ناز

 کردیم وای کھ چقدر خوشگل بود سریع سحر با ارنجش کوبید بھ پھلومو گفت : 

   

 لامذھب اینھ ماشینش ...اخھ بی پدر خودشم مثھ ماشینش عروسک بود...  -
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نمیدونم چرا ندیده از این اقای خوشگل و خوشتیپ و پولدار بدم میومد از ماشین کھ پیاده شدیم کپ 

مکنھ ؟ این ماشین ھمون ماشینی بود کھ صبح باھاش تصادف کردم ؟ اصلا کردم اخھ مگھ م

 نمیتونستم باور کنم ھنوز تو شوک بودم شایدم اشتباه کردم  

  

 کامیار دستشو تو دستم قفل کرد و اروم گونمو بوسید : 

   

 بریم خواھری ؟  -

   

 ھنوز تو حال ھوای خودم بودم  

  

 جان ؟ چی گفتی ؟  -

   

 :  با خنده گفت

   

 اووووه کجایی تو نخ فراریھ ای ؟  -

   

 نھ نھ چی گفتی اونموقع؟  -

   

 ھیچی گفتم بریم سحر و سپھر جلوتر رفتن  -

   

ای سحر نامرد تا یھ جیگر طلا بھ قول خودش دید منو ول کرد و رفت ازش ناراحت شدم امابازوی 

 کامیار و بیشتر فشاردادمو گفتم : 

   

دن من درست بوده باشھ ....میدونی اخھ فک میکنم اصلا ھمچین کامیار فک نمیکنم اصلا اوم -

 ادمایی با روحیھ من سازگار نیستن ...تو کھ خودت میدونی؟ 

   

 بس کن کرانھ!!!  -

   

  

 چادرمو صاف و صوف کردمو گفتم : 

   

 بریم ولی باید قول بدی اینجا تنھام نذاری...  -

   

  اخھ دیوونھ من ، من کی تورو تنھا گذاشتم ؟ -
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 حالا گفتم کھ یادت نره....  -

 با خنده منو کشید   

  

  

  

اووووووووووو اینقدر طولانی بود این حیاط کھ جدا اگھ تنھا میرفتم گم میشدم با دیدن ویلا ، ویلا 

کھ چھ عرض کنم ؟ قصر بود دلم میخواست ھمونجا یھ سوت بلبلی بزنمو یھ دونھ ازون اصطلاح 

برم ولی حیف کھ کامیار از این مدل حرف زدن بدش میومد تازه خبر مشتی ھای سحر رو بھ کار ب

 نداشت کھ سحر خانم اینجوری حرف زدنو انداختھ تو دھن من  

  

نمیدونم چرا یھ حسی بھ من میگفت این دوتا یھ جورایی بھ ھم علاقھ مندن انگاری رفتارای سحر 

 برای کامیار خیلی مھمھ و ھمین طور بالعکس  

  

اشون مسخره بود ھنوز نرسیده اھنگ گذاشتھ بودن و صداشو تا کجا بالا برده بودن تازه واقعا کار

یھ چندتا از دختر پسراھم داشتن اون وسط قر میدادن البتھ بھ مسخره ولی خوب این کارا برای من 

 خیلی لوس و میومد  

  

 یھ سلام و احوال پرسی سطحی با ھمھ کردمو رفتم کنار سحر اروم گفتم : 

   

 پس این اقا شیکھ کھ میگی کو ؟  -

   

 وقتی دیدم کسی نیست فھمیدم کھ این ماشینھ حتما واسھ یھ کدوم از این بچھ ھاست اما سحر گفت : 

 رفتن خلا... 

 خلا؟ -

   

 چُردونی  -

   

 چُردونی ؟  -

   

 بابا دستشویی...  -

   

 مسخره خوب مثلھ ادم بگو  -
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 ادای منو دراورد و گفت : 

   

 مثھ ادم ؟  -

   

با خنده زدم روی شونش ھنوز داشتم میخندیدم کھ با دیدن پسر فراری نشین نیشمو بستم داشت با 

دستمال کاغذی دستشو خشک میکرد کھ در ھمون حال موند من زیاد کپ نکردم خوب حدس 

 میزدم اما اون بھت از چشماش کاملا معلوم بود... 

   

 رومو کردم سمت سحر و گفتم : 

   

 م پاستوریزس مثھ بچھ مامانیا داره دستشو با دستمال کاغذی خشک میکنھ.. اوه اوه چقدر -

   

 وا کرانھ مگھ ھر کس دستشو با دستمال کاغذی خشک کنھ ھمونیجھ و مامانیھ ؟  -

   

 احمق ھمونیجھ نھ و ھمونژیزه در ضمن ....خوب یھ جوریھ   -

  

 بی خود چرت و پرت نگو...حسودیت شده نگو نھ!!!  -

   

 وری سحر واقعا کھ من بھ چیھ این یالغوز حسادت کنم؟ خیلی بیشع -

   

 دستشو مشت کرد و گرفت جلوی دھنشو با خنده گفت : 

   

وای وای خدا ....تو بھ این میگی یالغوز ؟ کرانھ مطمئن باش شوھر خودت یھ چالغوزی میشھ کھ  -

 خدا میدونھ ... 

   

ی منھ ھنوز زاده نشده پس در نتیجھ احمق چالغوز نھ یالغوز در ضمن اون کسی کھ تو رویاھا -

 من ازدواج نمیکنم  

  

 روشو کرد سمت منو با حالت خنده داری گفت : 

   



           - 

 - 

  27  

اصلا اینا رو ول کن تو چرا امروز برا من ملا لغتی شدی ؟ اصن دوست دارم یھ فرھنگ نامھجدید 

 دربیارم بھ تو چھ؟ 

   

 با تمسخر خندیدمو گفتم : 

   

دا سحر تویھ کلمھ ساده رو نمیتونی تلفظ کنی بعد واسھ من میخوای ھھ ھھ از اون حرفا بو -

 فرھنگ نامھ بنویسی؟ 

   

 بمیر بابا چیونمیتونم بگم ؟؟؟  -

   

 ھردوتامون داشتیم خنده ھامونوو مخفی میکردیم 

   

 بار پشت سرھم بگو قسطنطنیھ  ٤ -

  

مش قیافشو کج وکولھ میکرد سحرم کھ میخواست مسخره بازی دربیاره ھرچھار بارو اشتباه گفت و ھ

مثلا داشت بھ خودش فشار میاورد تا بتونھ بگھ خلاصھ اخرشم نتونست و مثھ بمب منفجر شدیم 

..نمیدونم ما دوتا چرا امروز اینقدر خل شده بودیم دوباره از اون خنده ھای تموم نشدنی و چربی اب 

   کن بھ سراغمون اومده بود دیگھ طاقت نیاوردم ونشستم روی میز

  

 دوباره کامیار و سپھر اومدن سمت ما و شروع کردن بھ غر زدن : 

   

 بھ خدا شما دوتا امروز ابروی مارو میبرین ....  -

   

 بابا بسھ مثھ بچھ ھایی کھ نمیتونن خندشونو کنترل کنن ھمھ دارن بھ شما نیگا میکنن بسھ   -

  

دنشو درمیورد و بیشتر منو سرخ ولی مگھ میشد سحر کِرموام ھی بین خنده دوباره ادای حرف ز

 میکرد  

  

حدود یھ ربعی ما فقط داشتیم میخندیدیم داشتم روسریمو صاف میکردم چون سحر عادت داشت 

ھروقت از تھ دل میخندید یا لباس منو میکشید یا روسریمو کھ چشمم بھ پسره افتاد سری بھ علامت 

با یھ دختره زشت و جلف حرف زدن  تاسف تکون داد و با غرور چشم غره ای رفت و شروع کرد

 اھمیتی بھش ندادم و دوباره خندیدم... 
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سحر رفتھ بود دستشویی کامیار و سپھر ھم داشتن وسیلھ می اوردن تو منم ھنوز روی مبل نشستھ 

 بودم حس اینکھ پشُم کمک کنمو نداشتم کھ کامیار از در وارد شد و گفت : 

ک اوردی ؟ اراد نگاھی بھ من انداخت و بعد رو بھ کامیار آراد بابا چھ بلایی سر این عروس -

 گفت : 

 تصادف کردم کامیار جان 

ضربان قلبم رفتھ بود روی ھزار میترسیدم اراد لوم بده اگھ جلوی این ھمھ ادم بگھ کھ من 

زدمماشینشو داغون کردم چی؟ وای خدا ھمونجا سریع نذر کردم کھ اگھ نگھ حتما سال دیگھ ھمین 

یرم مشھد ...من از این نذرا خیلی میکردم چون مامان مدام میرفت مشھد فقط بھ خاطر خالھ موقع م

 زھرم ... 

 بابا مگھ چقدر سرعت داشتی ؟ تو کھ تند نمیری ؟  -

 دست فرمون خانوماست دیگھ ...سوار ماشین میشنو جوزده گاز میدن..  -

 قلبم ریخت پایین مطمئن بودم الان میگھ وای وای 

لحظھ مظطرب بودم کھ اصلا توجھی بھ حرف اراد نکردم چھ برسھ بھ اینکھ جوابشو  اونقدر اون

 بدم.... 

 کامیار با خنده گفت : 

خیلی خری بابا من اگھ جای تو بودم.... بابا یارو زنم بود ...مقصرم کھ بود ....دیگھ چی از این  -

 بھتر میزدی ضعیفرو صورتشو میاوردی پایین.... 

 ار جاخوردم کھ بی اختیار گفتم : اونقدر از حرف کامی

 کامیار !!!  -

چیھ مگھ ؟ ضعیفھ نباید پشت فرمون بشینھ ...من از اولم مخالف بودم کھ تو رانندگی کنی اونم  -

 چی ؟ میدونستم کھ تا جاداره گاز میدی عشق سرعتی دیگھ... اما حیف کھ دردونھ بابایی ... 

میزد کھ انگار میدونست کار منھ کھ دوباره  کامیار با حرفاش داشت منو میترسوند جوری حرف

 گفت : 

 حالا چھ شکلی بود ...خوشجل خانم ؟ مو فرفری ؟ ابرو کمون ؟ خانم قرتی ؟  -

کامیار جوری این حرفارو میزد کھ ھمھ داشتن از خنده روده بر میشدن مخصوصا وقتی کھ با ھر 

پس میفتادم فقط خیره شده بودم بھ دھن  کلمھ یھ قریم میداد اما من تموم صورتم عرق کرده بود داشتم

اراد تا جوابشو بشنوم اما اون بدون ھیچ حرفی نگاه نھ چندان کوتاھی بھ من انداخت و با لبخندی کھ 

 بیشتر شبیھ پوزخند بود دستشو بھ پیشونی کشید 

خیلی وای خدا کاش تا اخر امروز این پسره اصلا لال بشھ تا خودم مثھ ادم بھ کامیار بگم.. سحر 

وقت بود کنارم نشستھ بود اما من ھنوز تو شوک بودم دست و پام یخ کرده بود سحر چندبار دستشو 

 جلو صورتم تکون داد و گفت : 

 خوبی کرانھ ؟  -

 توی اون حال جواب دادم : 

 اره برا چی باید بد باشم ؟  -

 خاک برسرت کھ تو این اوضاعم ول نمیکنی؟  -

 کودوم اوضاع ؟  -
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دستاتم کھ سرده سرد ...شیطون نکنھ این پسررو دیدی دست و پات شل شد ؟  رنگت مثھ کفن شده -

خفھ شو  -این اقای رویایی ھمین الان از اتاق زایمان بیرون اومدن ھان ؟ نظرت عوض شد ؟ 

 سحر من اصلا بھ خاطر این پسره حالم بد نشد...اه اه اینقدر کھ ازش بدم میاد 

 بسھ بسھ اینقدر خالی نبند ...  -

بس کن ...توو یھ بار تو ماشین تو راه دانشگاه گفتی اون پسره نیما رو دوست نداری منم سحر  -

 باور کردم حالام بھتره توام بھ من اعتماد کنی.... 

باشھ باشھ تسلیم ..حالا پاشو بریم یھ ناھاری دست و پا کنیم ھمھ دخترا رفتن چپیدن تو اشپزخونھ  -

 ن تا یھ غذای خوشمزه جلوی اقا اراد بذار

 واقعا نمیفھمم این پسره با این قیافھ لبنیاتیش چی داره کھ اینجوری خودشونو براش میکشن؟  -

کرانھ نمیشھ اینجوری ام گفت خوب خدا وکیلی شاید از لحاظ اخلاقی یھ کم سگ وخودگیر باشھولی 

 :  خدایی از قیافھ و تیریپ چیزی کم نداره بچھ مایھ دارم کھ ھست شونمو بالا انداختمو گفتم

خوب بریم مام بچپیم تو اشپزخونھ البتھ اگھ جا داشتھ باشھ ھیچ خوشم نمیاد درموردش صحبت  -

 کنم بریم 

 سحر خنده ای کرد و گفت : 

 خیلی خری بھ مولا با خنده موذیانھ ای گفتم :  -

سحر خانم درضمن کامیار اصلا خوشش نمیاد کھ یھ دختر اینجوری صحبت کنھ سحر ھمونجا  -

 : وایساد و گفت 

 کرانھ حالت خوبھ ؟  -

 روموبرگردوندمو خیلی ریلکس گفتم : 

 وا مگھ چیھ ؟ بده دارم کارتو راحت میکنم رفتم سمت اشپزخونھ کھ سحر داد زد :  -

 کرانھ ! میشھ مثھ ادم حرف بزنی؟  -

یھ جوری صدام کرد کھ یھ ان ھمھ ساکت شدنو روشونو سمت ما کردن با خنده مسخره ای کھ 

 د گفتم : چشمامم بستھ میش

 نھ !!!  -

  

اوه اوه چھ خبر بود ھرکی داشت واسھ خودش یھ چیز درست میکرد انگار مسابقھ بود یھ متر 

اشپزخونھ بود و یھ گلھ ادم داشتن اینور اونور میدویدن انگار حشره کش تار و مار زده باشن از 

 فکر خودم خندم گرفت کھ یھ دختره با لبخند بھ من نگاه کرد و گفت : 

 زم چرا اونجا وایسادی ؟ بیا داخل عزی -

 از این تو تر ؟  -

 خنده اش عمیق شد و امد طرفم دستشو دراز کرد و گفت : 

 من ویدام ھمسر امید خوبی خشگلھ ؟  -

 متعجب از این لقبی کھ بھ من داده بود لبخندی زدمو دستشو فشردم و گفتم : 

 مرسی ممنون اسم منم کرانس خوشوقتم  -

خواھر بھ این خشگلی داشتھ و رو نمیکرده برم یھ گوشمالیش بدم دست منو فکر نمیکردم کامیار  -

کامیار واقعا  -کشید و با خودش بھ سالن پذیرایی برد پسرا ھنوزاونجا نشستھ بودن منتظر ناھار 

 کھ خواھر بھ این خشگلی و نازی داشتی و رو نمیکردی؟ 
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 ه بلندی کرد و گفت : اھان یعنی اگھ خوشگل نبود نباید رو میکردمش ؟ ویدا خند -

منظورم این نبود ..خوب اینھمھ جا رفتیم کوه سینما مھمونی چرا این عروسکو بھ ما معرفی  -

 نکردی ؟ 

 از خودش بپرسین ....  -

 منکھ دیدم ھمھ منتظر حرف منم گفتم : 

 خوب....سعادت نداشتم  -

 بچھ جان چرا دروغ میگی ؟ خوب بگو...  -

 کامیار !!!!!!  -

 ھل گردش و تفریح نیستم بھ خاطر ھمین بیرون میرون نمیرم راستش من زیاد ا

چرا اتفاقا بیرون زیاد میرن اما با سحر خانومو دارودستشون ...میرن ویراژ بازی دور از چشم  -

 مامانینا.. 

 با حرص خنده ای بھ کامیار کردمو گفتم : 

 خوب اره ھر بار ...  -

دونی من حوصلھ بیرون رفتن ندارم در والا ھربار کھ بھش میگفتم بھم میگفت تو خودت می -

ضمن اصلنم از این جاھای لوسی کھ شما میرید خوشم نمیاد...اصلا این دختر روح دخترونھ 

نداره ھمش دنبال ماشین بازی و ورزشگاه رفتنو والیبال بازی کردنھ اسییم از دستش ویدا خانوم 

کم یخم باز شده بود کھ با خنده اما  واقعا کھ عین خودم ادامو درمیورد خودمم خندم گرفتھ بود یھ

 لوس گفتم: 

 ما کھ باھم تنھا میشیم بالاخره اقا کامیار !!!  -

 اوه اوه خدابھ داد برسھ!!!  -

 یھ پسره ای کھ بعدا فھمیدم اسمش سامانھ و میونھ زیاد خوبی ھم با اراد نداره گفت : 

امیارم نھ گذاشت نھ برداشت واقعا کھ کامیار خاک تو سرت از عھده یھ ضعیفھ ام برنمیای؟ ک -

 گفت : 

 بابا خواھر مارو دست کم نگیر اورانگوتانو گذاشتھ جیب بغلش  -

نتونستم خودمو کنترل کنم یھ سیب از ظرف کنار دستم برداشتمو با تموم قدرت پرتاب کردم سمت 

 کامیار اما از اونجا کھ من بسیار خوش شانسم سیب کذایی درست خورد تو سینھ اراد ... 

 شنگ معلوم بود دردش اومده اما خیلی طبیعی میگفت : ق

 نھ نھ چیزی نیست  -

 تا دخترا فھمیدن ھرکی یھ چیزی بار من میکرد: 

 کرانھ جان شما خودتو باخواھر احسان حدادی اشتباه گرفتی ؟  -

 اخ اراد جان برات اب بیارم ؟ نفست میاد بالا  -

و نمیتونستم جلو خودمو بگیرم پقی زدم زیر  دخترا دورش کرده بودن و من واقعا خندم گرفتھ بود

خنده... ای خدا چقدر اینا پاچھ خوارن کامیار بدجور نگام کرد بعد اروم بھم اشاره کرد تا برای 

 عذرخواھی جلو برم 

 با اکراه رفتم جلو و گفتم : 

 ببخشید واقعا حواسم نبود..  -

 با خنده مسخره ای گفت : 
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 کردمو گفتم :  واقعا حواستون نبود ؟ لبمو جمع -

این اعتمادبنفستون منو کشتھ !!! بین اینھمھ ادم حالا من بیام بزنم بھ سینھ شما ...؟؟؟ خودشو  -

 جمع کرد و گفت : 

 در ھرصورت حواستونو جمع کنید  -

صدای خنده داری مثھ اھھھھ از خودم دراوردمو با خنده رفتم پیش سحر اونم داشت یھ فکری واسھ 

 بھ سرشونشو گفتم :  ناھار میکرد اروم زدم

 کجایی عشقی ؟ لبخند قشنگی زد و گفت :  -

 ھمینجا ...  -

 خیلی اروم شده بود گفتم :

 سحرجان !!!

 بلھ ؟  -

 چیزی شده ؟  -

 کرانھ ...تو برای چی اون حرفارو زدی؟ خنده ای کردمو گفتم :  -

 گفت :  دیوونھ بخاطر اون اینطوری عزا گرفتی ؟ بابا شوخی کردم سرشو انداخت زیر و اروم -

 کاش ...کاش ...کرانھ کاش شوخی نمیکردی...  -

 مات و مبھوت بھ سحر خیره شدم و گفتم : 

 سحر...سحر درست شنیدم ؟  -

 سرشو اورد بالا اشک تو چشماش لونھ کرده بود اروم گفت : 

میدونم نباید بھش فک کنم اما نمیشھ کرانھ نمیشھ ....کار از فراموش کردن گذشتھ...من ...من  -

ھق ھق مجال حرف زدن بھش نمیداد دوست نداشتم جلوی دیگران حرف بزنیم اروم سرشو دیگھ 

 تو بغلم گرفتم و اروم گفتم : 

عزیزم اروم باش اروم ...میفھمم چی میگی قربونت برم ...تو فکر میکنی کارت اشتباھھ یعنی  -

الام پشو بریم درواقع فکر میکنی فکر کردن بھ کامیار غلطھ ولی این فکرت اشتباھھ گلم ...ح

بالا..پاشو اشکاتو پاک کن بریم باھم حرف میزنیم اشکاشو پاک کرد دستمو گرفت دستشو 

 فشردمو اروم گفتم : 

بھ روی خودت نیار اگھ گفتن گریھ کردی بگو نھ داشتم پیاز خورد میکردم ....دیگم گریھ نکن  -

و سپھر دقیقا اون روبھ رو  سرشو اروم تکون داد از اشپزخونھ کھ رفتیم بیرون شانس ما کامیار

نشستھ بودن با دیدن سحر سپھر نیمخیز شد تا بلند شھ کھ من دستمو بھ نشونھ نشستن بالا اوردم 

سپھر ھم نشست ...کامیار میخواست خودشو بی تفاوت نشون بده اما نمیتونست نگرانی از قیافش 

 میبارید... 

  

 م تو چادرمو دراوردمو نشستم کنارش : در یکی از اتاقارو باز کردمو اروم سحرو ھول داد

 خوب حالا اروم اروم بگو این دوست ما کی عاشق برادر خل و چل من شده ؟  -

 اا کرانھ!!!  -

 خوب بابا چھ تعصبی ام داره ...شما از کی عاشق این جنتلمن شدین؟ خنده ای کرد و گفت :  -

 کرانھ....تورو خدا بھ کامیار نگو...  -

 دیوونھ شدی ؟  -
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 من دیوونھ ولی نمیخوام کسی بفھمھ اره اصن  -

 باشھ عزیزم باشھ  -

 راستش از ھمون موقعی کھ دوم دبیرستان بودیمو میومد دنبالت اروم در اغوشش گرفتمو گفتم :  -

اخخخخخ عزیزمی یعنی اینھمھ موقع ؟ واقعا کھ اشتباه کردی باید بھ من میگفتی دیدم دوباره  -

 داش کردمو گفتم : سحر داره غش غش میخنده متعجب از خودم ج

 بھ چی میخندی ؟ خل شدی ؟  -

 دوباره......ھھ...دوباره داشت ....مثھ اونموقع .......در ماشین...  -

تازه یادم اومد مثھ ھمون موقعی کھ دم ماشین کامیار ھمدیگرو بغل کرده بودیم خنده کوتاھی کردمو 

 گفتم : 

لطیف دخترانھ مو رو میکردم نذاشتی واقعا دیوونھ ای سحر....منو بگو داشتم تازه اون روح  -

 صدای در باعث شد حرف تو دھن سحر بخشکھ بلند شدم رفتم سمت در کامیار بود : 

 جانم ؟  -

 درحالی کھ سعی داشت داخل اتاقم را ھم دید بزنھ گفت : 

 ھمھ دارن واسھ خودشون غذا درست میکنن شما برنامھ ای ندارین؟  -

 ایم اینجا ...خوب خوب از بیرون بگیریم والا من کھ خبر نداشتم میخوایم بی -

 اخھ اخھ این طرفا رستورانی چیزی نیست ..از اینجا خلی دوره ...  -

 ببخشیدا شما باید یھ فکری میکردی نھ من !!!  -

 حال دوستت چطوره ؟ با لبخند گفتم :  -

 خوبھ!!  -

لازم  ببین..خوب پس منو سپھر میریم یھ غذایی چیزی بگیریم زود برمیگردیم شما چیزی -

 ندارین؟ 

 نخیر بفرمایید !!  -

 دوستت چطور؟  -

 دوست من اسم داره سحر سرشو انداخت پایینو گفت :  -

 خوب حالا....چیزی لازم ندارن؟  -

 از خودش بپرس من چھ میدونم ؟  -

داشتم میرفتم توی اتاق کھ چندبار صدام کرد منم جوابشو ندادمو سحر رو فرستادم دم در اما خودم 

 صداشونو میشنیدم:  از پشت در داشتم

 کاری داشتین؟  -

 چیز ....راسش داشتیم با سپھر میرفتیم بیرون گفتم شاید چیزی لازم داشتھ باشین!!  -

 نھ خیلی ممنون زحمت کشیدین  -

 خواھش میکنم زحمتی نیست تعارف نکنید...  -

 نھ تعارفی نیست ممنون  -

 پس با اجازه  -

 ببخشید !!!  -

 بلھ؟  -

 میشھ بگین سپھر بیاد بالا؟  -
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 بلھ حتما  -

 چند دقیقھ ای بیشتر طول نکشید کھ اومد : 

 جانم ؟  -

 دارین میرین بیرون ؟  -

 اره چطور ؟  -

 تازه اومدیم کھ !!  -

کامیار فکر میکرد میثم خودش ناھار تدارک دیده اما مثھ اینکھ قرار بود ھرکی میاد برای  -

 خودشون غذابیارن تا شب

 اھان!! 

 چیزی نمیخوای برات بگیرم؟  -

 .راستش سپھر میشھ برام ...چیز... راستش .. -

 باشھ میگیرم  -

 مرسی  -

 برین پایین زشتھ ...اینقدرم توھم نباشین یھ ذره با جمع باشین فعلا  -

 خدافظ  -

 درو بست و اومد داخل سریع درو باز کردمو پریدم بیرون تا مھلت ھیچ حرفی رو بھش ندم... 

  

ار تازه رفتھ بودن غذا بگیرن روی مبل جلوی میزو چیده بودن و ھمھ نشستھ بودن اما سپھر و کامی

 تلوزیون نشستم کھ ویدا گفت : 

 کرانھ جان ! خانمی مگھ شما نمیخورین؟ لبخندی زدمو گفتم :  -

 چرا عزیزم ، اما ھنوز کامیار اینا برنگشتن  -

 حالا شما بیاین یھ چیزی بخورین تا اونا بیان  -

 نھ ممنون نوش جان وایمیسیم تا بیان...  -

دوست داری!! ولی عزیزم اینجا غذا زیاده ھرموقع احساس کردی گرسنھ ای تعارف ھرجور  -

 نکن!! 

 ممنون شما بفرمایید نوش جونتون اینبار سامان گفت :  -

 حالا یھ لقمھ کھ عیب نداره  -

 گفتم کھ شما بفرمایید منتظرشون میمونم یھ پسره دیگھ کھ اسمش صابر بود گفت :  -

 ن خواھرا گیر ما نیفتاد بابا خداشانس بده یکیم از ای -

 دیگھ ھر کسی لایق یھ چیزه دیگھ !!!  -

 اره خوب خواھر کھ نشد شاید یھ ھمسر این مدلی خدا بھمون داد  -

ھمھ زدن زیر خنده اما من ھیچ از حرفی کھ زد خوشم نیومد بھ خاطر ھمین بدون حرف رومو 

 برگردوندم سمت تلوزیون 

ین چشم و گوش بستھ نبودیم حتی من اسم خیلی از شبکھ ما تو خونمون ماھواره نداشتیم اما ھمچ

ھارو و برنامھ ھا و ساعتشونو حفظ بودم البتھ از طریق فیس بوک ولی خوب ھیچ وقت تو جمع 

 خانوادگی نمیشستیم یھ فیلم مستھجن ببینیم 
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 دلم میخواست کانال عوض کنم اما احساس میکردم تقریبا ھمھ دارن نگا میکنن بھ خاطر ھمین با

 اعصاب خورد بلند شدم ویدا گفت : 

 کجا کرانھ جان تازه اومدی پایین؟  -

 ببخشید ولی دوست ندارم فعلا اینجا بشینم  -

  

من در مورد عقایدم سعی نمیکردم مخفی کاری کنم خوب قبول نداشتم با این حرفم ھمھ بھ طرف من 

 برگشتن و زل زدن بھ من ویدا با احتیاط پرسید : 

 چیزی شده؟  -

 ! راستش من دوست ندارم اینجور فیلمارو ببینم ترجیح میدم برم بالا.. نھ !! -

 خوب عزیزم کانالو عوض میکنیم !!!  -

 نھ نھ خواھش میکنم بقیھ دارن نگاه میکنن مشکل منھ  -

آراد ھم کھ مثل من روی مبل نشستھ بود اما در فاصلھ ی خیلی دورتر بلند شد و بدون اینکھ ازدیگران 

رو خاموش کرد کھ صدای دخترا بلند شد اه ...لعنتی از این وضعیت متنفر  نظری بخواد تی وی

بودم کھ اینجوری ادمو معذب میکنن الان ھمھ بھ چشم یھ ادم اضافھ منو میبینن با کمال ارامش رفتم 

 تی وی رو روشن کردمو گفتم : 

 خواھش میکنم غذاتونو بخورین منم ھمین جا میشینم  -

انداخت و روشو برگردوند ...خدا رو شکر دیگھ وضعیت بھتر شده بود  آراد با حرص نگاھی بھ من

بعضیا داشتن غذا میخوردن بعضیا ھم غرق فیلم بودن اما من بی توجھ سرمو تو موبایلم فرو کرده 

بودم میدونستم ھنوزم حرصشون نخوابیده و منتظر یھ عکس العمل دیگھ ای ھم بودم کھ آیدا ھمون 

 ھ آراد میچسبوند گفت : دختری کھ خیلی خودشو ب

میدونی ویدا جون ما ھمیشھ خودمونو با جمع تطبیق میدیم حتی اگھ سختمون باشھ منم با کمال  -

 پرروگی برگشتمو با لبخند گفتم : 

 من ترجیح میدم صداقت بیشرمانھ داشتھ باشم تا دروغ خوابیده !!!  -

و عصبانیت منفجر میشد بلند شد  قشنگ برق تحسینو در نگاه ھمھ میخوندم اما ایدا داشت از حرص

و با غیض بھ سمت حیاط رفت منم با خونسردی برگشتم و دوباره مشغول بازی با گوشیم شدم کاش 

 سحر میومد پایین ولی میدونستم نیاز بھ تنھایی داره خیلی بیشتر از اینھا .... 

معده اش مشکل داره و  سمانھ و سپیده ھزار بار بھ اراد غذا تعارف کردن کھ ھربارھم آراد میگفت

 الان نمیتونھ چیزی بخوره اما مثل اینکھ تو گوششون نمیرفت 

 یھ نیم ساعتی گذشت تا کھ بالاخره کامیار و سپھر برگشتن 

تقریبا دویدم سمت در و منتظر کامیار شدم دستش پره چیز میز بود اومد تو قبل از ھر چیز اروم 

 گونمو بوسید و گفت : 

 منم اروم در گوشش گفتم : فسقلی من چطوره ؟  -

 یھ فسقلیھ بی معده قھقھ خندید و گفت :  -

 پس گشنتھ سریع اینا رو از دست من بگیر کھ داره میریزه نایلونای خرید رو ازش گرفتمو گفتم :  -

 اینا دیگھ چیھ؟  -

 شماکاری نداشتھ باش فقط ببر بذار روی میز اشپزخونھ ...اھای اقا اراد نشستی اونجا لم دادی !!  -

 پاشو بیا کمک بابا دستم شکست 
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اراد با خنده بلند شد و اومد طرف ما کنار من ایستاده بود و من برای اولین بار بوی عطرشو احساس 

میکردم "اووووووووومممم چھ بوی خوبی یھ بوی تلخ مثلھ عطر لالیک ھمونی کھ کامیار میزد 

پسر جذاب و زیباست دندونای ردیف و  ...لبخند ھنوز روی لباش بود و من تازه دیدم کھ چقدر این

سفید.. وقتی میخندید واقعا خواستنی میشد ...اصلا بھ من چھ ھمونی کھ قراره براش خانومی کنھ 

دلش براش ضعف بره ...منو چھ بھ نظر دادن درمورد جنس مذکر ...اخ کھ چقدر از ھمشون بدم 

 لم ھپروت بیرون کشید : میاد البتھ بھ جز کامیار و بابا" صدای کامیار منو از عا

 کرانھ جان این پیتزاھارو بذار رو میز تا ما بیایم -
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میز و چیدمو رفتم سحر رو صدا کنم کھ دیدم عمیقا خوابھ دلم نیومد بیدارش کنم فوقش غروب کھ 

بلند شد میخوره اخھ پیتزا حتی سردش خوشمزه تره....دیدم آرادم با سپھر و کامیار نشستھ تعجب 

روی خودم نیاوردم اخ اخ کھ اگھ سمیرا و سپیده و این عجوزه خانم ایدا میدیدنش چھ  کردم اما بھ

 میسوختن آی میسوختن 

 بی اختیار لبخندی صورتمو پوشوند کھ کامیار گفت : 

 تو چت شده امروز کرانھ ؟ قاط زدی؟  -

کھ کامیار  نھ...نھ خوبم این غذای من کوش دارم از گرسنگی میمیرم آراد یھ پیتزا گذاشت جولوم -

 گفت : 

 دوباره چتھ آراد ؟ بازم معدت ناراحتھ؟ اروم سرشو تکون داد و گفت :  -

 اره اره من نمیتونم بخورم خواھرت بخوره...  -

چھ مسخره حرف میزد خواھرت انگار داره در مورد مداد خودکار صحبت میکنھ اراد از پشت میز 

 بلند شد و من سریع گفتم : 

 دم برا من نباید میخریدی؟ کامیار فقط من اضافھ بو -

عزیزم ما چاھار تا خریدیم یادمون رفت برای اراد بگیریم منم الکی گفتم تو با من میخوری دیگھ  -

 نمیتونستیم برگردیم اون بیچارم کھ دیدی نخورد چیزی قانع شده بودم 

 راستی سحر خانم نمیخورن؟  -

خندم گرفتھ بود از اولم معلوم بود منتظر سحره 

 یده بود دلم نیومد بیدارش کنم نھ خواب -

 اھان!!  -

سپھر از موقعی کھ اومده بود ساکت نشستھ بود و حرفی نمیزد یھ جورایی ام ناراحت میزد دیگھ 

 حرفی زده نشد تا موقعی کھ من سھ تا از برش پیتزارو خوردمو بقیشو دادم بھ کامیار : 

 کجا ؟ تو کھ چیزی نخوردی؟  -

 دیگھ میل ندارم  -

 وز ھمھ یھ چیزیشون میشھ ھا!!! ای بابا امر -

نمیدونم چرا اما از بودن در اونجا خیلی احساس بدی داشتم نھ تنھا بھ اونجا بلکھ بھ ادماش ھمشون 

 رو اعصابم تاتی تاتی میکردن 

  

صمیم گرفتم غروب تر بھ کامیار بگم کھ میخوام برم تازه اینطوری کھ معلومھ میخوان شب بمونن 

 اه دارم ھم لباس نیاوردم کھ من ھم فردا دانشگ

رفتم توی یکی از اتاقاو خودمو پرت کردم روی تخت این پسره اراد بدجوری فکرر منو مشغول 

کرده بود دوست نداشتم مثل بقیھ دوسش داشتھ باشم از ھمون بچگیمم از تفاوت لذت میبردم از تنوع 

من دوست دارم بھ کس دیگھ ای من دوست دارم با دیگران متمایز باشم مثلا وقتی ھمھ عاشق ارادن 

فکر کنم اما اینھا ھمش حرف بود و من تموم این نیم ساعتی رو کھ طول کشید تا خوابم ببره رو بھ 

 اراد فکر میکردم 

از درد گردن از خواب بیدار شدم چون بدون بالش خوابیده بودم گردنم گرفتھ بود موبایلمو برداشتم 

 ساعت خوابیده بودم ؟  ٤شد یعنی من تا ساعتو ببینم کھ چشمام چاھار تا 
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ھوا کمی تاریک شده بود ساعت حدود شیش و نیم بود در اتاقو اروم باز کردم اما ھیچ سرصدایی 

 نمیومد ...شیکمم واسھ من کنسرت راه انداختھ بود حسابی گرسنم بود 

نکنھ رفتنبیرون  در اتاقی کھ سحر دران بود را باز کردم کسی نبود بھ جز ساکاشون ...ترسیدم گفتم

منو با خودشون نبردن ؟ اروم اروم از پلھ ھا پایین رفتم ھیچ صدایی نمیومد فقط صدای خش خش 

از اشپزخونھ میومدبا احتیاط بھ سمت اشپزخونھ رفتم با دیدن اراد کھ نشستھ بود دولپیداشت پیتزای 

وووو...انگار نھ انگار منو میخورد کمی ترسیدم ولی بعد خشم بود کھ بھ سراغم اومد پسره پروو

داره غذای منو کوفت میکنھ ...وقتی متوجھ حضورم شد یھ نگاھی انداخت و بھ خوردنش ادامھ داد 

 دلم میخواست بگیرمش زیر باد کتک ... 

شاید در اصل از اینکھ داره غذامو میخوره حرصم نگرفت دوست داشتم رفتارای تحقیر امیزشو 

 ظاھر فریبندت ھیچی نیستی .... تلافی کنم و بگم کھ تو بر خلاف 

 نیشخندی زدمو گفتم : 

 خوشمزست  -

 سرشو گرفت بالا یھ نگاه خاصی بھم انداخت کھ معنی شو نفھمیدم بعد خیلی ریلکس گفت : 

 بچھ ھا رفتن بیرون ، خرید  -

میخواستم تا کسی نیست درمورد قضیھ ماشین باھاش صحبت کنم بھ ھمین خاطر اروم روی صندلی 

 فتم : نشستمو گ

 راستش.....درمورد ماشین میشھ بھ کامیار چیزی نگید ؟ لطفا !!!  -

 یھ نگاه عاقل اندرسفیھ بھم انداخت و گفت : 

 فک نمیکنید اگھ میخواستم بگم ھمون صبح باید میگفتم ؟ خودمو نباختمو گفتم :  -

 گفتم شاید توی جمع نمیخواستید مطرح بشھ..  -

 شونشو انداخت بالا و گفت : 

 ھم نیست .....ربطی ھم بھ اینچیزا نداره من با شما تصادف کردم نھ با کامیار ... برام م -

 وای کھ چقدر سعی داشتم خودمو نگھدارم ولی نمیشد کھ نمیشد : 

 چرا اینقدر سعی دارین خودتونو یھ ادم خاص نشون بدین....  -

 بعد با ادای مخصوص خودم گفتم : 

 تافتھ جدا بافتھ  -

 ر شده بود سرشو کج کرد و یھ نگاه باحال بھم انداخت و گفت : انگار واقعا غافلگی

 چون واقعا ھم ھمینجوره  -

 واااااااااای کھ چقدر این از خودراضی و پرو بود با عصبانیت گفتم : 

اصلنم کھ اینجوری نیست ...شمام مثھ بقیھ اما یھ کم ...یھ کم کھ چھ عرض کنم خیلی پروتر و  -

 وگرنا من ویژگی مثبتی تو شما نمیبینم!!!  خودخواه تر از دیگران ....

 نیشخندی زد و گفت : 

خیلی حرفاتون خنده داره شما زدین بھ ماشین من و تقریبا ھم فرار کردین منم ابروی شما رو  -

 جلو یھ عده ادم نبردم بعد راس راس جلو من وایسادین میگین پرو و خودخواھم ؟ 

از رفتاراش حرص میخوردمو ھمھ چیز و بھ چیز  خدایی داشت راس میگفت ولی خوب چھ کنم کھ

 دیگھ ربط میدادم ...کم اورده بودم نمیدونستم باید چی بگم ؟ با عصبانیت گفتم : 

 اصلا کی گفتھ شما پیتزای منو بخورید؟؟؟ سرشو پرت کرد و عقبو غش غش خندید ....  -



        - 

  38  

 وای !!! کامیار عجب خواھر بانمکی داشت و ما نمیدونستیم  -

قدر رفتارام بچھ گانھ شده بود توی این مواقع بھ اتاقم پناه میوردم و با صدای بلند اھنگ وای کھ چ

 گوش میکردم اما تا جوابشو نمیدادم اروم نمیگرفتم با تموم قدرتم داد زدم : 

 مگھ من ملیجک توام کھ اینجا نشستی واسھ من قاھقاه میخندی 

چین برخوردی ازم نداشت اما بازم منو ضایع خندشو خورد و سرشو صاف کرد با اینکھ انتظار ھم

 کرد یھ خنده کوتاھم کرد و گفت : 

 ملیجکام عصبانی میشن ؟ نھ بابا شما یھ چیزی فراتر از ملیجکی دوباره قاه قاه زد زیر خنده   -

  

پامو کوبیدم رو زمینو رفتم با غیض پیتزا رو از جلوش برداشتم دوتا برش دیگھ بیشتر نمونده بود 

 یکی از برشھارو برداشتم و شروع کردم بھ خوردن و اونم فقط با نیشخند منو نگاه میکرد  با حرص

وای خدا....ھیچ کاری نمیتونستم بکنم تا بشونمش سر جاش ...اروم صندلی رو کشید عقب تا بلند شھ 

 بره منم کھ ھنوز داغ بودم یھ زیرپای خوشگل واسش گرفتم ... 

داشت تعادلش بھم میخورد ھمینم باعث خنده من شد اخی غروب جمعھ اه ....لعنتی نخورد زمین اما 

 ای جیگرم خنک شد 

 یھ نگاه غضبناک بھم انداخت و گفت : 

مثل اینکھ واقعنم بدتون نمیاد کامیار بفھمھ چھ خسارت بزرگی زدی ؟ وای وای دوباره موش  -

 شدم ... 

 اما با اعتماد بنفس روبھ روش ایستادمو گفتم : 

کھ تا یھ آتو دستشون میاد نمیدونن چیکارش کنن و وسیلھ ای قرار میدن تا بھ  از ادمایی -

خواستشون برسن ...متنفرم...در ضمن باید بھتون بگم شما فقط یھ سپرتون خورده ، فکر نمیکنم 

 کاخ سفید اورده باشم پایین ؟؟؟ بعد با ادای خودش گفتم : 

 ادست... خسارت بزرگ...ھھ...مطمئن باشید فردا پولتون ام -

اما ھنوز نمیدونستم چقدره و باید از کجا بیارم اما خودش کارو برام راحت کرد ولی خدایی ھنگ 

 کرده بود با ارامش خاص خودش گفت : 

اولا کھ من خواستھ ای ندارم کھ بخوام با این بھانھ مسخره و بی ارزش بھش برسم دوما سپر  -

شما بھ بار اوردین چاھار تومن خسارت دیده ماشین من خودش شیش ملیمونھ بااین افتضاحی کھ 

 فردا راس ساعت شیش بعد از ظھر لطفا پول من اماده باشھ... 

یا امامزاده بیژن من ؟؟؟ چاھار ملیون ؟ اونم تا فردا از کجام درارم ؟؟؟؟؟ 

 داشت از اشپزخونھ میرفت بیرون کھ بدون ھیچ ابایی داد زدم : 

 عقده ای بدبخت ..پول ندیده.....  -

فقط برگشت و پوزخندی زد و رفت ... ای خدا چھ بدبختی یھ نیم ساعتی توی اشپزخونھ نشستم تا یھ 

فکری بکنم اما ھیچی بھ مغزم نمیرسید جز اینکھ بھ سپھر رو بندازم میدونستم سحر از لحاظ مالی 

 اختیاری نداره پس تصمیم گرفتم بھ سپھر بگم 

و مبل جلوی تی وی کاش میشد از پشت گردنشو بگیرم خفش اه اه این لعنتی ام برا من نشستھ بود ر

 کنم عجب حالی میکردم 

بی ھیچ رودربایسی رفتم و با فاصلھ ای نھ چندان زیاد ازش نشستم داشت ھمش کانالارو عض 

 میکرد 
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 اه اصلا چرا این مسخره باھاشون نرفت ... 

داشت حرصم میگرفت مثل اینکھ  ھر فیلم یا برنامھ ای رو کھ من دوس داشتم ببینمو میزد میرفت

 قصد داشت ھر ھزارو خورده ای کانالارو ببینھ 

با قدرتی کھ جلوی ھیچ جنس مذکری از خودم سراغ نداشتم با پرروگی کنترلو از دستش کشیدموزدم 

 شبکھ ورزش .. 

انتخاب اخ جون داشت والیبال نشون میداد...روحم پر میکشید واسھ والیبال ...ای خدا چی میشد منو ھم

 کنن واسھ تیم ملی ؟؟؟؟ 

یھ مدتی بود کھ تمرینامون تعطیل بودمنم تو تیم پرطرفداری توپ نمیزدم اما خوب بالاخره انتخاب 

برای تیم ملی ربطی بھ تیم باشگاھی نداشت سھ روز دیگھ باید منتظر میموندم تا خبرشو بھم بدن 

ان و ژاپن رو میدیدم ...سعید معروف و محمد ..وای اگھ میشد چی میشد؟ با تموم لذت داشتم بازی ایر

 موسوی با امیر غفور بازیکنای محبوب من بودن 

 ھر ضربھ ای کھ ایران میزد من یھ جیغی میکشیدمو میپریدم بالا 

اصلا حواسم بھ آراد نبود تا اینکھ ست اول بھ نفع ایران تموم شد با خوشحالی برگشتم طرفش کھ 

ل نگام میکنھ .....اصلا این لبخندای ملیح بھش نمیومد از بس ادم بدجنسی دیدم داره با یھ لبخند باحا

 بود نمیتونسم اینجوری ببینمش 

یھ کوچولو فقط یھ کوچولوھا نھ بیشتر خجالت کشیدمو رفتم تو اشپزخونھ تا از خوراکیا و تنقلاتی 

ده مطمئن بودم واسھ کھ صبح کامیار خریده بود چیزی بردارم کھ دیدم ھیچی جز یھ دونھ پفیلا نمون

من خریده چون من عاشق پفیلا بودم ھمون یھ دونرو ھم با غرغر ریختم تو ظرفو بردم بیرون اراد 

 دوباره داشت شبکھ حمل و نقل میکرد 

رفتم وایسادم جلو تلوزیونو دستمو زدم زیر سینھ... با پرروگی داشت بھ کارش ادامھ میداد و ھی 

گیره اما نمیشد منم ھمینطوری داشتم خیره خیره نگاش میکردم اروم خودشو اینور اونور میکرد تا ب

 گفت : 

 میشھ برین اونور  -

 ابروھامو بالا انداختمو گفتم : 

 نچ....  -

 بعد دستمو دراز کردمو گفتم : 

 اول کنترلو بدین تا برم کنار  -

 گفتم : شما تو مدرسھ تیزھوشان درس میخوندین؟ فھمیدم منظورش چیھ ؟منم بدون رودربایسی  -

 از کجا میدونستید ؟ شنیدم از شمام تست کودن یابی گرفتن  -

واقعا چشماش چارتا شد اصلا فکر نمیکرد ھمچین جوابی بھش بدم کنترلو پرت کرد روی مبل 

 کنارشو گفت : 

 بی ادب ...  -

م با لبخند پیروزمندانھ ای نشستم سرجام و دوباره زدم شبکھ ورزش ....اه اه شروع شده بود ولی مھ

این بود کھ الان در ارامش و بھ دور از غر غرھای کامیار و سحر میشستم بازیمو میدیدم این بچھ 

پروام ھنوز نشستھ بود سر جاش و داشت بازیو میدید ...منم کھ وقتی والیبال تماشا میکردم اصلا 

بند فک ھیچی حالیم نمیشد شوروع میکردم بھ نقد کردنو معرفی بازیکنای موردعلاقمو خلاصھ یھ 

 میزدم 
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حدود یھ ربعی از ست دوم میگذشت کھ ایران عقب افتاده بود منم کھ عرقم تند ....شوروع کردم بھ 

 حرفیدن : 

اه اه میبینی تورو خدا ؟؟؟؟ پس این انالیزور اونجا چھ غلطی میکنھ ؟ دوباره با یھ مکث کوتاه رو  -

 بھ اراد گفتم : 

 ھ ھی کیلید کردن روش .... بابا قشنگ ضایست تا فھمیدن قائمی مسدوم

 دوباره سرمو کردم تو تلوزینو گفتم : 

ایرانیا قدرتین ژاپنیا سرعتی باید یھ چندتا پایپ بزنن تا حساب کار بیاد دستشون ....مگھ نھ؟؟؟؟  -

 صدای متعجب اراد بود کھ میگفت : 

 اره خوب....  -

 م بھ جیغ جیغ کردن : فیلمبردار رو چھره معروف و موسوی زوم کرده بود منم شوروع کرد

وای وای میبینیش من عاشق اینم .....اینی کھ ریش بزی داره ھا ...وای نمیدونی اینقدر مغروره  -

سریع گوشیمو دراوردمو عکسی کھ با این دوتا انداختھ بودمو اوردم اصلا حساب موقعیت 

 خودمو نداشتم پریدم کنارشو گوشیمو گرفتم جولوش: 

 م دارم ...خواھر ھمین موسوی تو تیم ما بازی میکنھ .... ببین ..تازه باھاشون عکس -

 اراد ھم انگار دیگھ اون حالت اولیھ خودشو نداره گوشیمو گرفت و گفت : 

 بده ببینم ...مگھ تو والیبالیستی ؟  -

 بھ...پس یھ ساعت کامیار داشت چی میگفت ؟  -

 خوب فک کردم فقط علاقھ داری ...  -

 گفتم :  سرمو برگردوندم سمت تلوزیون و

 نخیر من تو تیم......بازی میکنم ایشالا تا ھفتھ دیگم میفھمم کھ بھ تیم ملی دعوت شدم یا نھ !!!!  -

  

 آراد با تعجب بھ من نگاھی انداخت و گفت : 

 پس فردا حتما یھ دست والیبال بریم دستمو کوبیدم بھ ھمو گفتم :  -

 ایول ...سوسکھ ھر کی با من دربیفتھ  -

 نی از خودت... اوه اوه چھ مطمئ -

 بنده والیبالیستما!!  -

 خوب شاید یکی والیبالیست نباشھ اما بازیش خوب باشھ !!  -

خوب حالا....چھ بھتر من با ادمایی دوست دارم بازی کنم کھ سطحشون از من بالاتر باشھ یھ  -

لبخند ژکندم زدمو دوباره محو تی وی شدم....بالاخره ست دوم ھم تموم شد و من کھ داشتم از 

 دستشویی میترکیدم سریع پریدم تو دستشویی .... 

خیلی گرمم شده بود رفتم اتاق بالا و از ساک سحر یھ شال مشکی کشیدم بیرون سرم کردم ...گوشمو 

کھ تیز کردم بازی شروع شده بود داشتم از پلھ ھا میدویدم پایین کھ یھو پام پیچ خورد و پخش زمین 

 شدم : 

 آی آی  -

د سریع از جاش پرید و اومد سمت من ...نمیخواستم ضعف نشون بدم سریع آراد تا متوجھ من ش

 خودمو جمع کردمو روی پلھ اخر نشستمو پامو میمالیدم کھ گفت : 

 خوبین ؟ چیزیتون نشد ؟ میخوایم بریم....  -
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 بلھ خوبم مرسی.....بازی چی شد؟  -

صدبرابر جذابترش میکرد  خندش گرفتھ بود حتی تو این شرایطم ول کن نبودم ....با خنده ای کھ

 گفت : 

 شما بھتره الان بھ فکر پاتون باشید تا بازی ....  -

سعی کردم اروم پاشم اما واقعا پام درد میکرد دستمو گرفتم بھ نرده ھا و اروم بلند شدم پام بدجوری 

 درد میکرد آراد ھمش قصد داشت کمکم کنھ اما نمیتونست جلویی بیاد 

ود من مثھ دخترای دیگھ نیستم روابطم با پسرا خیلی محدوده بھ خاطر ھمینفقط شاید اونم دیگھ فھمیده ب

 از دور کمکم بود خودمو انداختم روی مبل و آراد دوباره نشست سرجای قبلش ... 

از یھ طرف دردپام از یھ طرف وجود آراد اینقدر نزدیک بھم کلافم کرده بود ...اونم کھ معلوم 

خودشو پھن کرده بود روی مبل منم از زور دردی کھ شاید با تکون بوداصلا براش اھمیتی نداره 

 دادن پام بھ سراغم میومد ھمونجوری سر جام سیخ نشستھ بودم... 

سعی کردم بھ وجودش فک نکنم اما ....میخواستم بھش بگم بره اونور تر ولی دھنم باز نیمشد ....حتی 

قفل زده بودن انگار حتی جرئت اینکھ نگاھش کنمو یھ چندبار میخواستم بگم کھ کنترلو بده اما دھنمو 

 نداشتم 

 یھ یھ ربعی گذشت دیگھ تصمیم گرفتھ بودم دھنمو وا کنم حداقل یھ حرفی بزنم.... 

 بدون اینکھ سرمو تکون بدمو نگاش کنم گفتم : 

 میشھ یکم زیادش کنید ؟  -

میتوستم بگم یکم مھربون تر اون اروم تر از من یھ اوھومی کردو دولا شد زیادش کرد ....لعنتی ن

بشین تا منم بتونم تکون بخورم اما نمیشد کھ نمیشد ..تمام بدنم میلرزید ...اصلا حواسم بھ تلوزیون 

 نبود کھ غافلگیرانھ پرسید : 

 این قد کوتاھھ اسمش چیھ ؟ منم کھ ھول شده بودم با من من گفتم :  -

 چی ؟ کودوم ؟  -

 با تعجب نگام کرد و گفت : 

 خوب نیست ؟ میخوایم بریم دکتر؟؟؟ حالتون  -

انگار نھ انگار تا یھ ساعت پیش باھم دشمن خونی بودیمو من داشتم نقشھ قتلشو از پشت میکشیدم 

 ...تموم وجودم داشت میلرزید دھنم وا نمیشد اما بزور گفتم : 

 نھ نھ خوبم فقط .....میشھ یھ زنگ بھ کامیار بزنید؟ من باید امشب برم !!!  -

 کجا؟  -

 اید برم خونمون فردا دانشگاه دارم !!! ب -

 ولی ولی کامیار کھ گفت یھ دو سھ روزی اینجا ھستین ؟  -

من کھ تا اون موقع مثھ یھ مجسمھ بھ روبھ رو خیره شده بودمو جوابشو میدادم با تعجب برگشتمو 

 گفتم: 

 چی ؟ کامیار ھمچین چیزی گفتھ ؟  -

 ت : حالا نوبت اون بود کھ روشو برگردونھ اروم گف

 اره یعنی نھ فقط شما ھمھ ھستن  -

تو دلم گفتم یعنی حال اینم مثھ منھ کھ نمیتونھ بھم نگاه کنھ؟؟؟ نھ بابا این از غرورشھ مثلا میخواد 

 بگھ من بھ ھمھ چیز بی اھمیتم منم رومو برگردوندمو گفتم : 
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 برام مھم نیست من امشب ھرجوری شده میرم....  -

من میخواستم غافلگیرش کنمو منم یھ نگاھی بھش بندازم اما  حالا اون صورتشو برگردون طرف

 جرئتشو نداشتم : 

 فک نمیکنم کامیار بذاره شما....  -

 بدم میومد مثھ بچھ ھا باھام حرف بزنن ھمونجوری با عصبانیت گفتم : 

 بھ کامیار ربطی نداره من باید امشب خونھ باشم فردام امتحان دارم...  -

 ی با صدایی تقریبا مثلھ داد بود گفت : اونم بیشتر از من عصبان

 میشھ وقتی حرف میزنم نگاه کنید ... 

 خوشم اومد پس اونم از بی توجھی من حرصش گرفتھ ھمونطوری گفتم : 

 میبینین کھ دارم تلوزیون میبینم  -

 با غیض پاشد اومد جلو تلوزیون وایسادو دستشو کرد تو جیبشو گفت : 

 میشھ جواب منو بدین؟  -

وانھ وار جیگر میشد وقتی این ژستو میگرفت و اخماش میرفت توھم ...خندم گرفتھ بود ...اخھ وای دی

 تو سوالی نکردی کھ من جواب بدم ؟ اما خودمو کنترل کردمو گفتم : 

 من سوالی نشنیدم کھ بخوام جواب بدم بعد رومو کردم بھ یھ سمت دیگھ و گفتم :  -

  حالاھم برید کنار میخوام بازی رو ببینم -

چشمش بھ من بود و تی وی رو خاموش کرد انگار میخواست ھمون لحظھ عکسالعمل منو ببینھ 

 عصبانی داد زدم : 

 اه این مسخره بازیاچیھ ؟ میخواستین نگاتون کنم بفرمایید دارم میبینمتون ....  -

 با مکثی ادامھ دادم : 

 خوب شد ؟ حالا میشھ تمومش کنید؟  -

اقعا دلیل کاراشو نمیدونستم این یارو از منم قاطی تر بود با بھت بھم خیره شده بود ...و

 دستشو از جیبش دراورد و چندبار تو موھاش فرو کرد و بالاخره رفت کنار .... 

اما من دیگھ تی وی رو روشن نکردم ...حالم بدشده بود ...درد پامم ھرلحظھ داشت زیاد تر میشد 

 بل تا گوشیمو بگیرم دلم شور افتاده بود بزور خودمو انداختم رو م

ھرچی بھ موبایل سحر میزدم جواب نمیداد گوشی کامیارم کھ مثھ ھمیشھ خاموش تشریف داشت 

 مجبور شدم شماره سپھر رو بگیرم : 

 جانم !!!  -

 الو ..سلام اقا سپھر...کرانم انگار ھول شده بود :  -

 سلام ...سلام شناختم ..خوبین ..کی بیدار شدین؟  -

 ..بھ اون کامیار مسخره بگین بھ چھ حقی منو تنھا گذاشت رفت ؟ یھ یھ ساعتی میشھ.. -

کرانھ خانم مافقط اومدیم یھ چندتا خرید کنیم کھ اینا گیر دادن شامو بیرون بخوریم ...من بھ آرادم  -

 زنگ زدم کھ شمارو بیاره ...خیلی وقتھ.. 

 ای اراد بدجنس.... 

 بذاره بره .... در ھر صورت اینا دلیل نمیشد کھ کامیار منو تنھا  -

بلھ بلھ شما حق دارین ...راستی ساکتونو گذاشتم تو ھمون اتاقی کھ خواب بودین ....بھ اراد بگین  -

 ممنون ..باشھ خدافظ  -اروم بیاد مواظب خوتون باشید 
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داشتم از تعجب شاخ در میوردم این کی وقت کرد واسھ من لباس جمع کنھ 

 اتاق رسوندم ساکمو باز کردم بزور بلند شدمو لنگ لنگان خودمو بھ 

مانتو سنتی ابی فیروزه ام رو تنم کردم با یھ روسری طرح دار فیروزه ای شلوار جین و یھ کتونی 

 ......کیف سنتی کوچولو مم کجکی انداختم رو شونم ..یھ دستی ھم بھ صورتم کشیدم 

ز ھر لحاظ پایین تر من معمولا ارایش نمیکردم اما خوب اینجا فرق داشت اصلا دوست نداشتم ا

ازدیگران قرار بگیرم یھ رژلب اجری زدم البتھ کم رنگش کردم تا زیاد معلوم نشھ یھ کمی ھم 

 رژگونھ زدم.... 

 تکمیلھ تکمیل ....عطر ھمیشگیمم زدم...ویزیت ...عاشق بوش بودم... 

 ما کلا توی فامیلمون ھروقت مسافرت میریم چادرمون برمیداریم 

و دوست نداشتم...چادرمو گرفتم دستم تا با این پایی کھ واسھ خودم ساختم راحت تر اما...اما اینجار

 برم پایین 

دقیقھ ای میشد کھ روی مبل نشستھ بودم بالاخره حاضر و اماده رفت سمت در اصلن انگار  ١٠یھ 

درمو سرم نھ انگار کھ منم ادمم داشت کالجشو پاش میکرد کھ منم با اعتماد بنفس رفتم جلو ایینھ و چا

 کردم ...روم بھ ایینھ بود کھ گفتم : 

 نباید بھ من میگفتین ؟  -

 داشت میرفت بیرون کھ وایساد و گفت : 

 ببخشید ؟ چیرو باید بھتون گزارش میکردم ؟ نچ مثل اینکھ نرمش بھ این نیومده گفتم :  -

ستین بدون من من نگفتم گزارش میدادین.....بالاخره کامیار منو سپرده بود دست شما....میخوا -

 برید... 

شما از کجا میدونید کھ من میخوام برم پیش بچھ ھا؟ اوه اوه وارفتم ضایعم کرد رفت... خودمو  -

 نباختمو گفتم : 

 خود سپھر بھ من گفت کھ باھاتون صحبت کردن ... در ضمن...  -

 سرشو تکون داد و مثھ بچھ قلدرا گفت : 

 در ضمن ؟  -

 ما خبر داده...فک کنم یکی دوساعت پیش چشاشو بست و گفت : ا...ا..سپھر گفت خیلی وقتھ بھ ش -

 خوب حالا چیکار کنم؟ الان منظورتون اینھ وظیفھ منھ کھ شمارو برسونم ؟  -

میدونستم میخواد منو اذیت کنھ اما من کلھ خراب تر از اون بودم ....با حرص خیره خیره نگاش 

 کردمو گفتم : 

 نیست. نخیر....خودم میرم احتیاجی بھ شما  -

زدمش کنارو اروم اروم از پلھ ھا رفتم پایین ..تمام سعیمو میکردن کھ لنگ نزنم ...ای خدا ھوا 

 تاریک شده بود حالا چیجوری برم ؟ 

 ای بمیری اراد ....در کوچرو باز کردمو رفتم بیرون چنان درو بھ ھم کوبیدم کھ خودمم ترسیدم... 

سرعت نور داره میاد ....حدس میزدم اراد باشھ ..فک کنم با یھ کم از راھو کھ اومدم دیدم ماشینی با 

تموم قدرت میگازید....از کنارم رد شد اما یک ان ترمز کرد دند عقب گرفت و اومد طرفم اما من 

 ھنوز داشتم میرفتم 
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یھ چندتا بوق زد اما اصلا نگاش نکردم...ماشینو نگھداشت و پیاده شد اومد طرفم تا باھام حرف بزنھ 

 سرعتمو بیشتر کردم اونم با من راه میومد و سعی داشت حرف بزنھ : ...

 لطفا سوار شین خانوم...من وقت اضافھ ندارم میخوام برم جایی  -

 گفتم وایسین لطفا...خانم حدادی...وایسین...  -

 ببینید من نمیتونم الان اینجا ولتون کنم برم ھوام تاریک شده ....پس بچھ بازی درنیارین  -

 ا تا صبحم برید نمیرسین بھ بچھ ھا پس لج نکنید... ببینید شم -

 دیگھ داشت کم کم عصبانی میشد 

 مجبورم نکنید زنگ بزنم بھ کامیار

 وایسین لطفا...ای بابا  -

 نفسی بیرون دادو زیر لب زمزمھ کرد : 

 الله لا الھ الا  -

 اااااا نھ بابا شما بچھ سوسولام یھ چیزایی بلدین 

 ...من اصلا حوصلھ ندارم دیگھ زیادی پرو شده بودم عربده زد :  خواھش میکنم برین سوار شین -

 گفتم وایسا  -

ناخداگاه ایستادم ...نفس نفس میزدم ....ازش میترسیدم ....داشت میومد طرفم اومد روبھ روم وایساد 

شاید روی ھم یھ وجب باھام فاصلھ داشت بوی عطرشو خیلی خوب احساس میکردم وای دیوونھ ام 

 میکرد 

م نفس نفس میزد توی چشام زل زد انگار میخواست چیزی بگھ کھ نمیتونست....شاید میخواست اون

 فحشم بده 

دیگھ نجابتو گذاشتم کنارو منم با پرروگی تو چشماش خیره شدم...اونقدری نگذشت کھ سرشو برد 

 م گفت : سمت دیوار جوری کھ کاملا نیم رخش رو میتونستم ببینم ...نفسشو با صدا داد بیرونو ارو

 برین سوارشین لطفا...  -

 ھمونجور کھ بھش خیره بودم گفتم : 

 برای چی باید بیام ؟ شما وظیفھ در قبال من ندارین؟  -

 با کلافگی چندبار دستشو بھ صورتش مالید و دوباره روشو کرد سمت من : 

 خواھش میکنم برین !!!! کامیار الان دوباره زنگ میزنھ  -

ز کارش بگذرم اما بھ خاطر کامیار کوتاه اومدم نمیتونستم بھ این راحتی ا

 رفتم سمت در عقب داشت سوار میشد بدون اینکھ بھم نگاه کنھ گفت : 

 اصلا خوشم نمیاد خانما عقب بشینن  -

نشست تو ماشینو درو از داخل باز کرد منم کھ ھنوز رو دور لج...درجلورو کوبیدمو در عقب و باز 

 کردمو نشستم 

 ود کھ با عصبانیت برگشت عقب و گفت : دستش روی فرمون ب

 مثل اینکھ .....  -

 نذاشتم حرفش تموم بشھ تو چشماش نگاه کردمو با ارامش گفتم : 

 علایق شما برای من ھیچ اھمیتی نداره  -

 چندثانیھ ای با اخم بھم نگاه کرد و با غیض برگشت روشن کرد و راه افتاد... 
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زیت و لالیک ...یادم باشھ ھمیشھ وقتی ویزیت میزنم اووووووووووومم چھ بوی خوبی شده بود وی

از عطر کامیارم استفاده کنم .... تمام فضای ماشین پر شده بود از بوی خوب ...دلم میخواست تمام 

 این ھوارو ببلعم ...یھ بوی خنک اما تلخ ... 

نفھمیدم برای  تمام راھو داشتم بھ عطر و مارکشو این چرت و پرتا فکر میکردم اینقدر خر بودم کھ

اولین بار سوار ھمچین ماشین توپی شدم...بھتر! حداقل مثل ندید بدیدا ھمھ سوراخ سنبھ ھاشو نگاه 

نمیکردم از اول تا اخر راه داشتم بیرونو تماشا میکردم زیاد از خونھ دور نشده بودیم کھ صدای 

 ضبط بلند شد : 

  

فقط از شرم چشماتھ تموم سر بھ زیریھام 

 ون تو من از اینده چی میخوام؟ نمیدونم بد



    

  

 - 

     - 
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نمیتونم از این بن بست بھ سمت عشق برگردم تو 

راھی رو بھ من وا کن میدونم خیلی بد کردم 

کسی جز تو نمیدونھ چقدر محتاج دیروزم بگو 

برگرده اون لحظھ کھ من یک عمره میسوزم 

نمیتونم از این بن بست بھ سمت عشق برگردم 

نم خیلی بد کردم توراھی رو بھ من واکن میدو

فقط از شرم چشماتھ تموم سر بھ زیریھام نمیدونم 

بدون تو من از اینده چی میخوام  نمیتونم از این 

بنبست بھ سمت عشق برگردم تو راھی رو بھ 

 من وا کن میدونم خیلی بد کردم 

 )حمید عسگری بنبست( 

خاصی کھ داره فک میکردم  اصلا بھش نمیومد کھ ھمچین اھنگای ارومی گوش بده....با این روحیھ

 بیشتر موسیقی ھای خارجی گوش کنھ... 

اصن تو حال و ھوای خودم نبودم حتی ایستادن ماشینو حس نکردم تا اینکھ صدای آراد منو بھ خودم 

 اورد: 

 اگھ دوس دارین پیاده شین  -

کھ میتونستم با اه اه حالمو بھم میزد با این حرف زدنش...اروم از ماشین پاده شدم اما تا اونجایی 

 قدرت ھرچھ تمام تر درماشینو بھم کوبیدم کھ برگشت و عصبی گفت : 

 دفعھ اخرت باشھ در ماشین منو اینجوری بھم میکوبی.....  -

فک نمیکنم دیگھ ھمچین سعادتی پیدا کنید ...چون این اخرین باری بود کھ من سوار لگنتون شدم  -

نم با چھ اعتماد بنفسی بھ این عروسک گفتم لگن اووووووووووووو کی میره این ھمھ راھو نمیدو

 اونم نیشخندی زد و گفت : 

 ا ؟ لگن ؟  -

 درحالی کھ میخواستم خندمو مخفی کنم گفتم : 

نھ پس سلطان جاده ھا اونم مثھ من نتوست خندشو کنترل کنھ و پقی زد زیر خنده منم دیگھ بدون  -

 ترس لبخند ژکندی زدمو جلوتر از اراد راه افتادم 

 ودشو بھ من روسوند و شونھ بھ شونھ من راه افتاد خ

  

اصلا از رستورانای سنتی خوشم نمیومد ..حالا اینام پاشده بودن واسھ من رفتن دیزی خورون ما کھ 

رسیدیم غذارو سفارش داده بودن یھ سلام و علیک سرسری کردمو نشستم پیش سحر ھنوز کاملا 

 م گرفت : نشستھ بودم کھ سحر نیشگون تپلی از پھلو

 ااااااااااا...وحشی چرا اینطوری میکنی ؟  -

 حال کردی با فراری اومدی اره ؟؟؟؟؟  -

 برو بابا چھ حالی ...صاحابش کھ مثھ سگ ....  -
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 خفھ شو تو بھ صاحبش چی کار داری .؟؟؟؟  -

 حالا بریم برات تعریف میکنم ؟ نمیدونی چی شد ....  -

 ھمین الان بگو دیگھ..  -

 لا بھت میگم.... الان نمیشھ رفتیم وی

 اه بمیری الھی... 

 بچھ ھا حسابی شلوغ کرده بودن کھ یک دفعھ کامیار پرسید : 

 راستی کرانھ !!  -

 جانم ؟  -

 چطور تو چادر پوشیدی ؟  -

وایییی نمیدونم چرا کامیار با دوستاش جمع میشد اینقدر جو زده میشد ھمش دلش میخواست حرف 

 سخره ای گفتم : بزنھ حالا سر ھر مسالھ ای با لبخند م

 خوب کامیار جان من ھمیشھ چادر سرم میکنم....یادت رفتھ ؟؟؟؟  -

نھ عزیزم اخھ تو معمولا مسافرتا سرت نمیکردی ؟؟؟ ای خدا حالا برا من ھمھ ساکت شده  -

 بودن.... 

 حالا اینبار سرم کردم عیبی داره ؟  -

 نھ چھ ایرادی تازه خیلیم خوبھ.....  -

 و بھ طعنھ گفت :  آیدام اینجا وقت گیر اورد

 اتفاقا اونقدرام ھیکلتون بد نیست !!!  -

 تمام بدنم گرم شد....میدونستم الان گونھ ھام سرخ شده اما ریلکس جواب دادم: 

اگھ منظورتون دلیل چادر پوشیدنمھ باید بھتون بگم من برای پوشیدن نقصم چادر سرم نمیکنم  -

 علاقھ خاصی دارم 

 کنھ سریع گفت :  سحرم مثلا میخواست بازار گرمی

ایدا جون چی میگی؟ بد نیست ؟؟؟ عالیھ ...تازه چون والیبالیستم ھست ھیکلش فوق العاده رو  -

 فرمھ ....چند تا پیشنھاد از طرف شرکتای تبلیغاتی داشتھ ...اما خوب بھ دلایلی رد کرده .... 

د با اینکھ راضی بعد دستشو مثھ خاک بر سرت تا نصفھ ھای سرم اورد کھ باعث خنده دیگران ش

 نبودم موضوع بحث جمع باشم اما جوابی کھ سحر داد دلمو تا حدودی خنک کرد... 

 اما مثھ اینھ این دختره نمیخواست ول کنھ : 

 من کلا تو کل فامیلامون از لحاظ اندام واقعا تکم ....تازه چندتا پیشنھادم داشتم..  -

 سحرم خوب ضایعش کرد : 

 ذره من و من کرد و بعد گفت : از طرف کودوم برند؟؟؟ یھ  -

راستش من چون زیاد تو فاز این چیزا نیستم اونقدر اطلاع ندارم...ھمین لباسای شب و این چیزا  -

 بود دیگھ 

 از طرف برند فیلا بھ کرانھ پیشنھاد دادن ....  -
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 ایدام سریع گفت : 

 اره اره ھمین بود اسمش ...خیلی حواس پرت شدم  -

م زیر خنده کامیار و سپھر اما خودشونو خیلی نگھداشتھ بودم کھ سحر منو اراد و سحر قھقھ زدی

 میون خنده گفت : 

 فک کن ؟؟؟؟ لباس عروس خانم کاپشن شلوار ورزشی باشھ.....  -

 بازم ما خندیدیم اما ھنوز بقیھ متوجھ حرف ما نشده بودن کھ سحر گفت : 

 وش و لباس شب ..... عزیزم پیشنھاد کرانھ از طرف برندای ورزشی بود نھ لباس عر -

 دوباره خندید و گفت : 

 شاید شما اشتباه شنیدی...  -

ایدا حسابی ضایع شد . حالا دیگھ کاملا خنک شدم...اگھ من جای اون بودم یک لحظم نمیشستم اما 

 این رودار تر از این حرفا بود.... 

دید ھمونجوری نشستمو دیزی رو اوردن اما چون من حالم از دیزی بھم میخورد لب نزدم کامیار کھ 

 نگاه میکنم گفت : 

 نمیخوری ؟؟؟؟  -

 من کی ابگوشت خوردم کھ بار دومم باشھ ؟؟؟؟  -

اخ اخ اصن یادم نبود خوب.....ای بابا...عیبی نداره ببین از این باغھ کھ میریم بیرون چندکیلو  -

 متر بالاتر یھ فست فودیھ.... الان میرم برات یھ چیزی میگیرم ... 

 بشین غذاتو بخور سوییچو بده من خودم میرم مثھ اینکھ زیادم بدش نیومد:  نمیخواد تو -

 نھ بابا میرم...  -

 ضربھ ای بھ سینش زدمو گفتم : 

 لوس نشو ...تارف بھت نمیاد بده ببینم...  -

 سوییپو انداخت کف دستمو گفت : 

 ببین میخوای بگو دوستتم باھات بیاد  -

 نخیر نمیخوام... میرم خودم  -

 زود برگردیا !!  مواظب باش -

 باشــــــــــــــــــــــ ـــــــــــھ.....  -

  

 از رستوران زیاد دور نشده بودم کھ صدای ارادو شنیدم : 

 کرانھ خانم ...!!!! وایسین...  -

یھ لحظھ بھ گوشام شک کردم اولین باری بود بھ اسم کوچیک صدام میکرد...اروم برگشتم کھ نفس 

 نفس زنون جلوم وایساد... 

 شما برین داخل من میگیرم...  -

 جااااااااااااااااااااان ؟؟؟؟ این داشت چی میگفت : 



 

  

  

  49  

 ببخشید برای چی ؟  -

 منم دیزی نمیخورم ..کامیار گفت شما برین داخل من بگیرم راھمو ادامھ دادمو گفتم :  -

 ممنون ولی خودم میرم  -

 گفتم کھ من میرم  -

...نمیخواستم حرف این بشھ برای ھمین بھانھ الکی تحکمی تو صداش بود منو وادار بھ ایستادن کرد

 اوردمو گفتم : 

 باشھ شما برین براخودتون غذابگیرین ....من نمیخوام الان اونجا باشم...  -

 پوفی کرد و گفت : 

 باشھ خوب شمام بیاین  -

 : مسخره بود کھ دوتایی بریم واسھ یھ غذاگرفتن اما نمیتونستم کوتاه بیام ...جلوجلو رفتمو گفتم

 باشھ بریم  -

 سریع دزدگیرو زدمو نشستم پشت فرمون کھ اومد زد بھ شیشھ: 

 بلھ ؟؟؟؟ 

 مگھ نگفتم با من میریم 

 خوب شما بیاین اینجا خندیدمو گفتم :  -

 ھوس رانندگی کردم  -

 بدون ھیچ اعتراضی اومد در جلورو باز کرد و نشست....یھ کم جابجاشدو گفت : 

بندرو داغون کردینم ھوس کرده بودین؟؟؟ باخنده دندرو  احیانا اون روزی کھ زدین ماشین -

 عوض کردمو گفتم : 

 دقیقا  -

 زده بود کانال کمدی 

 خوب پس وایسین بنده پیاده شم خنده صداداری کردمو گفتم :  -

 فک نکنم تو این یھ تیکھ راه فراری رد بشھ...  -

 قھقھ زد زیر خندو گفت : 

 پس نقشھ از پیش تعیین شده بود ...  -

 قھقھ ای زدمو گفتم :  منم

کاملا پس چی ؟ گفتم شاید فراری نشینھ مقصر بشھ بعد بنده یھ پولی بھ جیب زده باشم جوابی  -

 نداد و فقط خندید و صورتشو کرد سمت پنجره.... 

چھ راحت شده بودم من ....این موقع شب چھ راحت با این اقای پاچھ گیر داشتم میخندیدم.... مونده 

 م و خودش ...ما داشتیم تا یھ نیم ساعت پیش باھم دعوا میکردیم اما حالا.... بودم تو کار خود

جلوی اراد یھ نرمش خاصی داشتم نمیتونستم اون حالت جدی بودن خودمو حفظ کنم...راحت تر بگم 

 خیلی زود وامیدادم.... 

 بھ اولین رستورانی کھ رسیدم ایستادم ..خواستم پیاده شم کھ اراد گفت : 
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 ...  من میرم -

 حوصلھ ام نداشتم سری تکون دادمو پیاده شد.... 

 راھھ رفترو برگشت شیشھ رو دادم پایین گفتم : 

 چی شد ؟؟؟  -

 چی بگیرم راستی ؟؟؟؟ مثھ ھمیشھ گفتم :  -

 پیتزا لطفا...  -

 باشھ...میشھ یھ دونھ بگیرم ؟؟؟  -

 اره دیگھ مگھ من چقد میخورم؟؟؟  -

 ع معدم رو بھ را نیست زیاد نمیخورم اگھ .. نھ اخھ منم پیتزا میخورم من چون اوضا -

فھمیدم میخواد چی بگھ ..خودمم غذام زیاد نبود ... از وقتی کھ والیبالو شروع کردم سعی میکردم 

 باشھ بگیرین  -کم بخورم 

 بدون ھیچ حرفی عقب گرد کرد و رفت 

شین پیچید پشیمون شدم یھ بیست دقیقھ ای طول کشید کھ بالاخره اومد...بوی پیتزای گرم کھ توی ما

 ...احساس میکردم خیلی گرسنمھ..اما دیگھ چیزی نمیتونستم بگم.... 

 تو راه برگشت حرفی بینمون رد و بدل نشد ... 

  

 صورتش سمت خیابون بود ...ماشینو نگھداشتم ..داشتم پیاده میشدم با خنده گفتم : 

 اگھ دوس دارین پیاده شین..  -

 یھ لبخنی کھ از ھمیشھ زیباترش میکرد گفت :  خیلی نرم سرشو برگردوند با

 ادای منو دراوردین؟  -

 اره دیگھ پس کی اینجوری امر و نھی میکنھ ؟ با خنده سری تکون داد پیاده شد...  -

 غذارو از دستش گرفتمو تند تند رفتم جلو ....با صدایی کھ رگھ ھایی از طنز توش داشت گفت : 

 ن ؟ با خندی سری بھ علامت تاسف تکون دادمو گفتم : الان مثلا میخواین بگین شما خریدی -

چرا اینقدر میخواین سربھ سر من بذارید ؟؟؟ بابا من فردا خسارتتونو پرداخت میکنم اومد نزدیک  -

 تر و جدی گفت : 

 اگھ ھمھ دخترا مثھ شما باشن باید بگم موجودات بی جنبھ ای ھستین متاسفانھ!!!!  -

 شروع بشھ با گریھ ساختگی گفتم : نمیخواستم دوباره این دعواھا 

 ای خــــــدا !!! ول کنید تورو خدا ...دوباره شروع نکنید سریع از کنارم رد شد و اروم گفت :  -

 خوشم میاد طاقت دعوا رو نداری.....  -

نفھمیدم منظورش چی بود ..اره معلومھ خوب کی خوشش میاد ھمش یھ سره دعوا کنھ ؟ اما این کھ 

 فھمیدم یعنی چی؟ طاقت نداری رو ن

شونھ ای بالا انداختم و بھ راھم ادامھ دادم ھنوز داشتن شامشونو کوفت میکردن اراد نشستھ بود لبھ 

 تخت و یھ پاش بالا یھ پاش رو زمین بود اروم پیتزا رو گذاشتم جلوشو خودمم رفتم سرجام... 
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وضیح داد کامیار از اراد پرسید کھ چرا یھ دونھ پیتزا خریدی کھ اونم براش ت

 کامیار رو بھ اراد گفت : 

پس تو بیا اینجا بشین ...سریع غذاتونو بخورین... یھ چندتا فروشگاه رو میخوان ببینن بعد بریم  -

 خونھ... 

اراد کفششو دراورد و اومد کنار من نشست...دوباره ضربان قلبم رفت بالا ..نمیدونم چرا وقتی 

بھم دست میداد اروم در جعبھ رو باز کرد و گذاشت  اینجوری جفت جفت کنارم میشست ھمچین حالت

 جلوی من... 

دستم نمیرفت تا بردارم ...چھ یھو خجالتی شده بودم ...ودقیقا این حسی بود وقتی روبھ روی تی وی 

 کنارش نشستھ بودم بھم دست داده بود. 

بردارم کھ دست دونھ ھای عرق روی کمرم سرسره بازی میکردن ..بالاخره دستمو بردم تا یھ برش 

 ارادم اومد جلو و دقیقا روی ھمون برش ایستاد سریع دستشو کشید عقبو گفت : 

 بفرمایید...  -

دوست نداشتم کشش بدم سریع یھ برش برداشتمو شروع کردم....تا یھ دقیقھ پیش دلم داشت ضعف 

 میرفت اما حالا اصلا نمیتونستم چیزی بخورم بھ زور نوشابھ یھ برش خوردم.... 

ادم بی میل میخورد سھ تا برش خورد و رفت کنار من خیلی وقت بود کھ چیزی نمیخوردم....اراد ار

 کھ منو بیکار دید گفت : 

 اگھ دوست ندارین....میخواین برم یکی دیگھ بگیرم  -

 نھ...نھ ممنون...  -

 سرمو گرفتم بالا ھیچکدوم از بچھ ھا نبودن..روبھ اراد پرسیدم : 

 پس اینا کوشن ؟  

 یھ دوری میزنن تا ما شاممونو تموم کنیم  گفتن

 بعد با نیشخندی بھ سمتی نگاه کرد کھ ایدا و سمیرا ایستاده بود و گفت : 

 البتھ اینا دلشون نیومد دور تر برن....ھھ...شدن بادیگارد...  -

 چادرمو تکوندم بلند شدمو گفتم : 

 پس من پشم برم تا بادیگارداتون کار دست من ندادن...  -

 از جاش بلند شد و گفت : سریع 

 مثلا چھ کاری؟  -

 کفشمو پوشیدمو بدون اینکھ بھش نگاه کنم گفتم: 

 از شایعھ ھیچ خوشم نمیاد....از کودوم طرف رفتن اینا ؟ نفس پر صدایی کشید و گفت :  -

 حرفای خنده دار نزنید....  -

 برگشتم تو صورتشو گفتم : 

 یادم نمیاد....  -

 :  نذاشت حرفمو کامل بزنمو گفت
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 نمیدونم شما با چھ اعتماد بھ نفسی میگین شایعھ...  -

 عوضــــــــــــــــــــــ ـــــــی..... 

 سرمو کج کردمو گفتم : 

 ببخشید؟؟؟؟؟  -

 بنظرتون شما با من اصلا قابل.....  -

 با حرص بھ راھم ادامھ دادمو گفتم : 

 صداتون اذیتم میکنھ ....  -

 قھقھ زد زیر خند و بلند گفت : 

 ور.... مغر -

جوابشو ندادم...با دیدن سحر دستی براش تکون دادمو تقریبا دویدم سمتش ....انگار استخونام شکستھ 

 بود ...چقدر حرفش برام سنگین تموم شده بود..چقدر بد خوردم کرد...پسره خودخواه عوضی 

 کمکم داره باورم میشھ...  -

 چیو؟  -

 مطمئنی چیزی بین تو و ....  -

 حر ؟ حالم بھ اندازه کافی خراب ھست تو دیگھ گھ ترش نکن... میشھ لطفا خفھ شی س -

 مثھ اینکھ سحرم وخامت حال من و فھمید و گفت : 

 چیزی شده؟؟  -

 رفتم سمت ماشین کامیار و گفتم : 

 فعلا حوصلھ حرف زدن ندارم باشھ واسھ بعد....  -

اراد شد...حرصم گرفتھ نشستم تو ماشین تا بیان سوار شن کھ ایدا خیلی با نمک رفت سوار ماشین 

 بود دختره پرووووو... 

فقط منتظر یھ فرصت بود...اصلا بھ من چھ ؟ بذار ھرچقدر میخواد خودشو بچسبونھ بھ اراد...چھ 

 بھتر ھمین دخترای ھرزه و جلف لایقشن 

 چشمامو بستمو سرمو تکیھ دادم بھ صندلی ...اونقدی نگذشت کھ سپھروسحر و کامیار ھم اومدن... 

 شمای بستھ گفتم : با چ

 کامیار میشھ منو برسونی خونھ ؟؟؟  -
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 چطور خستھ ای ؟؟  -

 اره...پامم درد میکنھ  -

 چرا ؟ مگھ پات چی شده ؟  -

 ھیچی غروب کھ شما نبودین داشتم از پلھ ھا میومدم پایین کھ افتادم نگران پرسید :  -

 مطمئنی چیزی نیست ؟؟ چرا بھ من چیزی نگفتی ؟  -

 ھ کم درد گرفت...حالا منو میبری خونھ یا نھ؟؟؟ سپھر گفت : چیزی نشد بابا فقط ی -

 اراد داره میر خونھ خوب کرانھ خانومم باھاشون برن کامیار داشت ماشینو روشن میکرد گفت :  -

 نھ نھ نمیخوام بیشتر از این واسشون...  -

 نھ تنھا نیست ایدا و سمیرام ھستن...  -

بگھ کھ با اراد برم....میدونستم چون سحرم ھست  با وحشت بھ کامیار نگاه کردم اونم میخواست

دوست داره باھاشون بره اما منم از یھ طرف مزاحمش بودم...سحر چندبار تعارف کرد کھ باھام بیاد 

خونھ..اما فقط تعارف کرد...اونم دلش برای کامیار پر میکشید ...با اکراه از ماشین پیاده شدم...کامیار 

 کرد...خیره شده بود بھ من.... جلوتر رفت و با اراد صحبت 

بدون اینکھ بھش نگاه کنم نشستم تو ماشین...سمیرا و ایدا داشتن باھم فک میزدن کھ یھو حرفشونو 

 قطع کردن.... 

 ایدا با غیض برگشت و گفت : 

 ماشین داداشتون جا نداشت ؟؟؟  -

بستمو سرمو تکیھ دادم بھ  اوه اوه اینا منو گیر اورده بودن میخواستن خشگل قھوه ایم کنن...چشمامو

 صندلی و گفتم : 

 نخیر جا نداشت..  -

 ھمون موقع اراد نشست و ماشینو روشن کرد....دوباره درد پام شروع شده بود 

  

 ایدا و سمیرام دوتایی میگفتنو میخندیدن....و منم متنفر بودم از این حرفای زشت و مسخره .... 

 اما روبھ اراد گفت : صدای ایدا اومد کھ در واقع خطاب بھ من 

آراد جان یھ سوال؟؟؟ از کی تا حالا بھ چادریا بھ عنوان مانکن پیشنھاد میدن؟؟؟؟ من کھ تاحالا  -

 نشنیده بودم ..اونم چی ؟ ادمای یھ قرُی مثھ والیبالیستا.... 

 داشتم از حرص منفجر میشدم اما با ارامشی کھ تابھ حال در خودم سراغ نداشتم گفتم : 

اینقدر سعی داری منو بکوبی؟؟؟؟ خانم ایدا خانوم خیالتون راحت باشھ این یکی دوباری شما چرا  -

کھ سوار ماشین اقا اراد شدم اتفاقی نیفتاده کھ اینقدر شما احساس خطر کردین ؟؟؟؟ پوزخندی 

 زدمو ادامھ دادم : 

 ھمھ میدونن من و اقای اشرفی اصلا قابل...  -

 م انداخت و داد زد : اراد یھ نگاه غضب ناک از ایینھ بھ

 بس کن...  -

دلم خیلی از دستش پر بود .... از اینکھ بین این سھ تا گیر کرده بودم داشتم میمردم ...اشک توی 

 چشمام حلقھ زد و گفتم : 

 چیو بس کنم ؟؟؟؟ من تحمل ھمھ چیز و دارم جز تحقیر....  -
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 سمیرام این وسط واسھ من ھی حرف میزد... 

ایی بپرن کھ ھم شئنشونن...من خودم بھ شخصھ با ادمایی کھ پایین تر از خوب ادما باید با کس

 خودمم نمیتونم بگردم... 

 نگاه تحقیر امیزی بھم انداخت کھ باعث شد بغضم سنگین تر بشھ.... 

اراد ھنوز جواب منو نداده بود و چشماش بھ جاده بود اما من نگاه نفرت بارمو بھ ایینھ دوختھ بودم 

 بگیره  تا سرشو بالا

بالاخره خستھ شد و اروم نگاشو کشید بالا....وقتی چشمای پر از اشکمو دید چشماشو بیشتر باز و 

چندبار پلک زد شاید فکر نمیکرد دختری با غرور من بھ این راحتی گریش بگیره اما برعکس من 

 د.... با تمام غرور و عزت نفسم سریع پر میشدم و ھیچ راھی جز گریھ کردن منو خالی نمیکر

زد کنار یھ چند دقیقھ ای بھ چشمام نگاه کرد و بعد برگشت عقب دوباره نگاھی بھ قیافم انداخت کھ 

 ھمون موقع اشک از چشمام سرازیر شد.... 

سحر ھمیشھ میگفت " کرانھ تو خیلی قشنگ گریھ میکنی...چشماتو اصلا نمیبندی ...وایمیسی پره 

ھمیشھ با خنده بھش میگفتم دیوونھ ای بخدا...چھ چیزایی پر کھ شد یھو خودش سرریز میکنھ و منم 

 میگی؟؟؟ " 

 سریع برگشت سمت ایدا و گفت : 

ایدا خانوم این مسخره بازیا رو بذارید کنار ھمون دوباری کھ بھم پیشنھاد دادین من گفتم کھ  -

ایدم اھلش نیستم...حالا شما تا صبح برای من عربی برقصو خودتو بچسبون بھ من ...من بھ عق

 پایبندم...فھمیدین؟؟؟؟ 

 ایدا اب دھانشو قورت داد و با صدای بلند شروع کرد بھ گریھ کردن : 

 خیلی بدی اراد تو میدونی من چقدر دوست دارم ...اما میخوای با این کارات ...  -

 سمیرام کھ تا جو رو بھ نفع خودش دید با صدای جذابی گفت : 

ی کرد شما حرص نخورید..من خودم ھمھ چیزو حل میکنم اراد اقا اراد حالا این یھ بار یھ اشتباھ -

 عصبی برگشت و گفت : 

 شما میشھ حرف نزنید ؟؟؟  -

 سمیرا کارش تموم شد ...تا اخر راه اصن نگاشو از پنجره نگرفت... 

 اما ایدا ھنوز با اون صدای نکرش داشت گریھ میکرد و حرف میزد: 

دارم اما ھمیشھ میخوای منو ضایع کنی....من تو اصن منو درک نمیکنی..من بھت احتیاج  -

میدونم دوست داری نازتو بکشم منم دارم ھمین کارو میکنم لامصب ....اما مثھ اینکھ کلاست 

 ھربار میره بالاتر... 

 اراد ماشینو روشن کرد و با خنده گفت : 

کاتتون برام مھم خنده داره حرفاتون ..خانم من اصلا بھ شما و کاراتون فکر نمیکنم کھ بخوام حر -

 باشھ... 

 این غروره بیش از حدت منو شیفتھ خودش کرده  -

وای ...واقعا برام عجیب یھ دختر داشت جلو دوتا ادم غریبھ ابراز علاقھ میکرد اونم بھ کی ؟ اراد 

 مغرور و خودخواه....واقعا جسارت داره..من اگھ از عشق ام میمردم ھمچین کاری نمیکردم... 
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یدادو ایدام داشت ھمین طور ورور حرف میزد منم داشتم بھ درد پام فکر میکردم کھ اراد جوابشو نم

 ھر لحظھ بیشتر و بیشتر میشد.... 

انگار پام جوش اورده بود دوست داشتم الان یھ حوض اب یخ بود و پامو میکردم توش...از درد 

 داشت اتیش میگرفت ...صدای مضحک ایدام حالمو خراب تر میکرد 

 و از کفش اوردم بالاو شلوارمو زدم بالا...پام یھ عالمھ باد کرده بود و کبود شده بود اروم پام

داشتم فکر میکردم کھ برم خونھ و یھ کم تو اب داغ ماساژ بدم شاید بھتر شد کھ صدای بی مقدمھ 

 اراد بھ گوشم رسید : 

 درد داری؟؟؟؟ ایدا جیغی کشید و گفت :  -

 ... اراد من دارم با تو حرف میزنم  -

 اما اراد بی توجھ بھ ایدا منتظر جواب من بھ ایینھ نگاه میکرد اروم سرمو انداختم پایینو گفتم : 

 نھ یھ کم....  -

 رسیدیم یادم بندازین بھتون یھ پماد بدم بزنید...  -

 نھ لازم نیست یھ کم ماساژ بدم خوب میشھ ....  -

 گفتم کھ...  -

 باشھ...باشھ...  -

درنیومد تشکر خشک و خالی کردمو پیاده شدم...سریع بھ اتاق پناه  دیگھ تا ویلا صدایی از کسی

 بردمو شروع کردم بھ گریھ کردن وای کھ چقدر دلم گرفتھ بود ...بیخودی.... 

تصمیم گرفتم یھ زنگی بھ مامان بزنم میدونستم الان کھ ساعت یازده و نیمھ بیداره....ھرشب 

 ه بودم... تماشا میکرد منم مامانو بد عادت کرد ٧رادیو

 ھنوز بوق دوم نخورده بود گوشی رو برداشت: 

  

 بلھ؟؟  -

 سلام مامان ...  -

 سلام عزیزم ...خوبی؟؟  -

 ممنون مرسی...شما خوبین؟؟؟ بابا چطوره ؟؟  -

 اونم خوبھ...خوابیده.  -

 اره میدونستم ...خوب چیکار میکنید ؟؟  -

 میبینم  ٧ھیچی دارم رادیو -

 اینم میدونستم  -

 کرانھ ! ناراحتی  -

 اره...  -

 تا گفتم اره اشکام سرازیر شد... 

 کرانھ ...قربونت برم چرا گریھ میکنی؟؟؟ کرانھ جان!!!  -

 ھیچی نیست مامان دلم گرفتھ بود بھتون زنگ زدم  -

 خوب الکی کھ ادم دلش نمیگیره گریھ کنھ کھ ...  -
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 ھیچی نیست مامانی فقط دلم براتون تنگ شده بود...  -

 د؟؟؟ ای بابا...حالا کی برمیگردی -

من کھ فردا میام....البتھ قرار بود امروز بیام اما نشد دیگھ...اصن یادم رفت بھ کامیار بگم  -

 درضمن من فردا کلاس دارم... 

 وا!! کرانھ تو خودت گفتی شنبھ کلاس نداری...  -

 اصن یادم نبود کھ استاد گفتھ بود شنبھ کلاس تشکیل نمیشھ بھ روی خودم نیوردمو گفتم : 

 فتم ؟ نھ بابا حتما اشتباه میکنید... من ؟ من گ -

 کرانھ جان تو خودت گفتی ....  -

 حالا ھرچی مامان من نمیخوام اینجا بمونم 

 چیزی شده ؟ اذیتت میکنن ؟  -

 نھ بابا مگھ بچھ شیش سالم کھ اذیتم کنن...  -

 پس براچی میخوای برگردی ؟؟؟  -

 مامان شما کھ میدونید من اصن بھ اینا نمیخورم  -

نی کرانھ اگھ بخواد اینجوری باشھ تو ھیچکسو نمیتونی تحمل کنی...بابا کامیار فقط ھمیشھ ھمی -

یھ ساعت داشت بابات حرف میزد تا بذاره تو بری از این حال و ھوا دربیای...اما...توروخدا 

 بس کن کرانھ یھ کم اجتماعی باش...درضمن... 

 چیزی شده؟؟  -

 دوباره مامان پارسا زنگ زد  -

فففففففففف بابا این دیگھ چھ سیریشیھ پوفففففففففففف

 مامان شما کھ میدونی جواب من چیھ...نھ!!!  -

 اخھ چرا کرانھ ؟ پارسا پسر بدی نیست...  -

 پسر خوبیم نیست  -

 چرا بیخودی گناه مردمو میشوری ؟ والاما کھ چیزی ازش ندیدیم  -

تیپ ادمیھ..مامان اگرم  ندید چون باھاش برخوردی نداشتین مامان ما باھم ھم کلاسیم میدونم چھ -

پسر خوبی باشھ اصلا از لحاظ فرھنگی بھم نمیخوریم...من نمیتونم عروس خانواده ای بشم کھ 

 مادر شوھرم جلوی بابای من لباس دکلتھ بپوشھ... 

 کرانھ خیلیا از این مشکلات دارن خوب رابطتون کم میکنید...  -

 ھ؟؟؟ شما حاضری منو دیر بھ دیر ببینی؟؟ یا رابطم کم بش -

 معلومھ نھ...  -

 پس ھمچین توقعی رو ازدیگران نداشتھ باشید....  -

 وای کرانھ تو کھ اخر منو میکشی و پیر دختر میمونی خندیدمو گفتم :  -

 مگھ بده ؟ تا اخر عمر بیخ ریش خودتونم  -

 غلط کردی ... فردا یھ امار بگیرم از این بیمارستانا با نگرانی گفتم :  -

 ن؟ خندید و گفت : برای چی چیزی شده ماما -

 اره میخوام ببینم این دوماد ما ھنوز بھ دنیا نیومده  -
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 ماماااااااااااااان!!!  -

...قطع کن قطع کن الان قصھ ھای امیر علی شروع  ٧کوفت...برو ببینم ھیچی نفھمیدم از رادیو -

 میشھ 

 وای مامان شما از منم بدترینا....پس یادتون نره بھم خبر بدین...  -

 چیو ؟؟؟  -

 ماد نورسیده رو دیگھ دو -

 برو برو بچھ پرو  -

 کاری ندارین...  -

 نھ عزیزم برو قربونت در ضمن لازم نیست فردا بیای ....فیلمم خودتی باید اونجا بمونی  -

 .....اصن بیایم کسی خونھ نیست 

 مامان توروخدا... -

 خدافظ  -

بکنم ؟؟؟ روی  و سریع گوشی رو قطع کرد..ای خدا من تا سھ شنبھ تواین خراب شده چھ غلطی

تخت نشسیمو پامو اروم اوردم بالا ..جدی جدی درد میکرد...لباسمو عوض کردم یھ شلوارک مشکی 

 ادیداس و بایھ تاپ طوسی ست خودش تنم کردم سحر واسھ تولد پارسالم برام خریده بود.. 

 مت حمام... از اتاق رفتم بیرون...یھ نیگا اینور یھ نیگا اونور کسی نبود....اروم اروم رفتم س

 درو کھ باز کردم صدای زشتھ ایدا از پشت سرم اومد ....دقیقا پشت سرم: 

 پات خیلی درد میکنھ نھ؟؟؟  -

یا امام راحل...یھ بلاملایی سرم نیاره؟؟...ای خدا کاش نمیومدم با اینا اروم اروم برگشتم یھ کوچولو 

 قدم ازش بلند تر بود با اعتماد بنفس گفتم : 

  کاری داشتین؟؟ -

 نگاه نفرت باری بھم انداخت و گفت : 

 حالم ازت بھم میخوره  -

  

 لبخند مسخره ای زدمو گفتم : 

 چھ بامزه منم ھمین طور  -

 ھنوز حرف از دھنم بیرون نیومده بود کھ منو با یھ حرکت ھل داد داخل حمام و دروبست .... 

م این ھمھ نفرت از کجا اومده وای خدا...این دختره چرا اینجوری میکرد من باھاش کاری نکرده بود

 بود.. 

 پام بیشتر از قبل درد گرفت بھ سختی بلند شدمو زدم بھ در : 

 واکن ببینم...این مسخره بازیا یعنی چی؟؟؟ خنده کریھی کرد و گفت :  -

 خانم خوشگلھ ...مانکن ..فعلانھ باید اون تو باشی ....  -

و داشتھ باشی ...مخصوصا وقتی ھمھ جا تاریک فک نکنم تاحالا تجربھ تو حموم خوابیدن با پا درد 

 باشھ و ابگرمکنم خاموش... 

 جیغ کشیدم : 
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 عوضی ...اشغال درو باز کن....کامیار برگرده میکشدت بدبخت  -

ووی ووی ترسیدم...فعلا کھ اقا داداشت با دوستاش داره خوش میگذرونھ حالا حالا ھام برگشتنی  -

 نیستن 

 تی رو باز کن..... خفھ شو کثافت ....این در لعن -

 دیگھ صدایی نیومد ...ای خدا این جدی جدی رفتھ بود.... 

داشتم از ترس میمیردم...ھرچی ھم صداش میکردم جواب نمیداد...چندبار ھم با لگد بھ جون در 

افتادم اما کسی جواب نمیداد میدونستم جز این دوتا کثافت کسی خونھ نیست .... حتی این اراد لعنتی 

 .. ھم نبود.

دیگھ خستھ شده بودم اینقدر کھ جیغ کشیدمو خودمو بھ درو دیوار زدم...کنار وان نشستمو سرمو 

 گذاشتم روپامو ھای ھای بھ حال خودم گریھ کردم.... 

اخھ چرا ھمھ با من بدن ....مگھ چھ گناھی کردم؟؟ ھمینجوری داشتم گریھ میکردموبا خودم حرف 

 میزدم کھ صدای داد و ھوار اومد 

ینقدر ترسیده بودم کھ حتی جرئت نکردم از جام بلندشم ...گوشامو تیز کردم...صدای اراد بود : ا

 گمشو اونور ...عوضی... 

احساس کردم ھرلحظھ صداش نزدیک تر میشھ... انگار داشت از پلھ ھا بالا میومد کھ با فریاد صدام 

 میزد: 

 کرانھ!!!! کرانھ...  -

در اما من زبونم باز نمیشد تا جوابی بھش بدم....اونقدر داد و بیداد  اومد در حمام و چندبار کوبید بھ

 کرد تا بالاخره منم تونستم از خودم صدایی درارم ...ناخداگاه اسمشو صدا زدم: 

 اراد !!!!!!  -

 اراد کھ انگار خستھ شده بود از اینھمھ زجھ موره کردن یھو بھ سمت در حملھ ور شد و گفت : 

 زور جواب دادم : کرانھ...خوبی ؟؟؟ ب -

 منو بیار بیرون...  -

 باشھ ...باشھ ...فقط بگو تو حالت خوبھ؟؟؟  -

 اره...خوبم....  -

اراد رفت و چنددقیقھ بعد برگشت نمیدونستم چرا از ایدا خبری نبود ...دیگھ اون حس بد رفتھ بود 

نگار شنیدن جاش یھ حس امنیت بھ وجودم برگشتھ بود .... چقدر اراد قشنگ اسممو صدا میکرد..ا

 اسمم از دھن اراد یھ لذت دیگھ ای داشت.... 

 با ھجوم افکار مسخرم چندبار دستمو گاز گزفتمو گفتم : 

 " احمقانھ ترین فکره ...اصن بھ اراد فکرکردن یعنی اتلاف وقت..." 

م اراد ھمونطور کھ داشت درو باز میکرد با من حرف میزد انگار باور نمیکرد من سالم باشم ...معلو

 نبود اون سلیتھ خانم بھش چی گفتھ؟؟ 

 الان میارمت بیرون....وایسا...  -

 دیگھ چشمام یارای باز موندن نداشت ...اروم اروم چشمام بستھ شد ... 

 با صدای فریاد اراد از خواب پریدم : 
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 کــــــــــرانھ !!! لعنتی جواب بده....  -

ز داشت داد میزد....ھروقت بد از خواب بیدارم با ترس از جام بلند شدمو وایسادم جلو در اراد ھنو

میکردن حالم بد میشد چھ برسھ بھ این کھ این جوری با عربده بیدارم کرد....اشکام سرازیر شد 

نمیدونستم چرا بیخودی گریم گرفتھ بود....از سر صدای اراد خستھ شده بودم ...تا اومدم جوابشو بدم 

 حمام ...  در با شدت باز شد و اراد پرت شد داخل

منم با صورت سرخ و خیس بھش خیره شده بودم ...نگاه اراد اروم اروم از چشمام سر خورد روی 

 بدنم ....تازه متوجھ موقعیتم شدم 

سریع ازکنارش رد شدم کھ شونھ ام بھ کتفش برخورد کرد...بدون ھیچ مکثی با یھ دنیا خجالت از 

 حمام زدم بیرون... 

 چیجوری نگاه کنم ؟؟؟؟  ای خدا دیگھ تو چشای این

رفتم جلوی اینھ داشتم از گرما اتیش میگرفتم....اروم زمزمھ کردم توی یھ روز و این ھمھ برخورد 

 ؟؟ 

 واقعا دلم میخواست ایدا رو خفھ کنم احمق بیشعور مسبب تمام این اتفاقا خوده نکبتش بود.... 

اینھمھ دشمنی اینھمھ تنفر یھو از کجا  اخھ من نمیفھمم یھ روزم بیشتر نیست ما ھمدیگرو میشناسیم

 اومد؟؟؟ 

 من رفتاری از خودم نشون ندادم کھ ایدا اینجوری حساس شده !!! 

البتھ از حرفایی کھ تو ماشین میزد ...من بھ تو نیاز دارم و این چرت و پرتا معلوم بود یھ چیزیش 

تی قابل مقایسھ نیستیم اما در میشھ ...ولی در کل اراد شاید از روی تمسخر و تحقیر گفت کھ ما ح

 عالم واقیعت ھم واقعا باھم قابل قیاص نیستیم... 

اه اه حتی نشد تا بھم پماد بده ...بعضی وقتا درد رو یادم میرفت .... اینقدر تو حموم ترسیده بودمو 

 حالم بد بود دردی رو احساس نمیکردم ...اما حالا باز شروع شده بود... 

 تخت کھ صدای کامیار از پشت در بلند شد... اروم دراز کشیدم رو 

 کرانھ جان بیداری؟؟؟  -

تصمیم گرفتم خودمو بھ خواب بزنم اصن حس کامیارو نداشتم...اروم درو باز کرد و اومد داخل 

 کنارم نشست و شروع کرد بھ نوازش موھام ...یھ غلت خوردم کھ اروم اسممو صدا کرد.... 

 کرانھ...کرانھ....  -

 ھوم؟؟؟  -

 اری؟؟ بید -

 اخھ کودن اگھ بیدار بودم کھ الان چشمام بسھ نبود جوابی ندادم کھ اروم گفت : 

 پات بھتره ؟؟؟  -

 لایھ چشمامو باز کردمو گفتم : 

 اره...  -

اراد ھمھ چیزو بھم گفت ...میخوای الان اب داغ برات بیارم ؟؟؟ برق از سھ فازم پرید ...یعنی  -

 پریدمو گفتم : اراد ھمھ چیزو گفتھ ؟؟ با ترس از جا 

 چی ؟ اراد بھت چی گفتھ ؟؟؟  -
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 اروم ھلم داد رو تخت و دراز کشید کنارم : 

ھیچی عزیزم گفت کھ گیر کردی توی حمام...اونقدرم ترسیدی کھ دیگھ از ماساژ دادن منصرف  -

 شدی... 

 اروم سرمو تکون دادم و گفتم : 

 اره....اره ...اره دیگھ نشد عیبی نداره  -

 ردم چھ راحت واسھ خودش داستان سرھم کرده بچھ پروووو... داشتم شاخ درمیو

 کامیار بلند شد و اروم بغلم کرد و در گوشم گفت : 

 از این بھ بعد مراقب خودت ھستیا....فھمیدی؟  -

 سرزنشم میکنی؟؟؟  -

نھ فدات شم اگھ چیزیت میشد من جواب مامانینا رو چی میدادم؟؟ اروم سرموبردم بین گردنشو  -

 گفتم : 

 ام نذار کامیار ...توروخدا بعد از سکوت طولانی گفت : تنھ -

 ایدا اذیتت کرد؟؟؟؟ با تعجب نگاش کردمو گفتم :  -

 چطور؟؟  -

 دوس ندارم چیزی رو ازم پنھون کنی...  -

 اخھ چیزی نیست کھ بخوام پنھان کنم  -

 بگو کرانھ بگو ....  -

 مثھ اینکھ واقعا راه فراری نبود اروم گفتم :
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 حرفایی کھ تو رستوران زدیم ھنوز حرص داشت... ھیچی فقط سر اون 

فقط ھمین؟؟؟ 

 اره فقط ھمین 

 ولی من فک نمیکنم بھ ھمین جا ختم شده باشھ...  -

 کامیار خستم خوابم میاد اروم بلند شد و گفت :  -

باشھ ھرجور راحتی..ولی...اھان راسی این پمادو اراد داد گفت بزنی بھ پات چشمامو بستمو  -

 پنجره و گفتم : رومو کردم سمت 

 نمیخواد شب بخیر ...  -

 اروم دولا شد و گونمو بوسید و گفت : 

 شبخیر....  -

کامیار رفت بیرون...من خندم گرفتھ بود الان چقدر کامیار دوست داشت بھ جای من پیشونی سحرو 

 ببوسھ و بگھ شبخیر عشق من.... 

  

ھ کرم قھوه ای پوشیدمو با شلوار صبح دیر تر از ھمھ از خواب بیدار شدم ... یھ تنیک چارخون

ورزشی و شال قھوه ای...موھامو کاملا دادم تو و یھ دمپایی لا انگشتی ام پا کردم..تعجب کردم تازه 

 ھمھ داشتن صبحونھ میل میکردن... 

 اروم سلام کردمو روبھ جمع گفتم : 

 فکر کردم فقط خودم دیر بلند شدم ویدا با خنده گفت :  -

 نبلیم... نھ بابا مام ھمھ ت -

نگاھی چرخوندم اراد نبود...دلم میخواست بپرسم کجاست اما روم نمیشد کھ سیاوش پسر عموی ویدا 

 کارو برام اسون کرد : 

 پس اراد کو؟؟ کامیار گفت :  -

 دیشب تا صبح بیدار بود نمیدونم چش شده ؟؟؟ ویدا خندیدو گفت :  -

 حتما عاشق شده  -

 کامیارم بلند تر خندید و گفت : 

 ن نداره....خانم اقا اراد ھنوز بھ دنیا نیومدن... امکا -

خندم گرفت این دقیقا ھمون حرفی بود کھ من در مقابل مادر و دوستام میزدم ...سحرم متوجھ شد 

 بلند زد زیر خنده و گفت : 

 چھ با مزه کرانم ھمیشھ ھمینو میگھ...  -

 کسری شوھر ویدا گفت : 

دن بھ جای پیوندتان مبارک باید بگیم عروس دوماد پس ھروقت کرانھ خانومو اراد ازدواج کر -

 نورسیده مبارک... 

 خندم گرفتھ بود....چھ عجب منو اراد بالاخره تویھ چیزی باھم تفاھم داشتیم.... 

 اصن حواسم بھ ایدا و سمیرا نبود..اروم ازسحر پرسیدم : 



            - 
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پس این دوتا کوشن ؟ 

 کیا؟؟ 

 ایدا و سمیرا دیگھ

 بح رفتن... اھان اونارو میگی...ص

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 رفتن عزیزم رفتن...  -

 وا مگھ میشھ اخھ...  -

 خوبی کرانھ ؟؟ برای چی نمیشھ؟؟؟  -

 ھیچی ھیچی....  -

داشتم یھ لقمھ نون و پنیر کوفت میکردم کھ یاد اراد و خسارت افتادم....سپھر صبحونش تموم شده 

 بودو نشستھ بود روی مبل و داشت مارو تماشا میکرد... 

 شکر کردمو رفتم کنارش : منم 

 اقا سپھر...  -

 بلھ؟  -

 ببخشید یھ کار خصوصی باھاتون دارم  -

 بفرمایید اینجاکھ کسی نیست  -

 میدونم راستش منظورم اینھ کھ بین خودمون بمونھ نمیخوام ھیچ کس با خبرشھ ...ھیچکس  -

 باشھ باشھ بگو...  -

 و جیبش: من بھ یھ مقدار پول نیاز دارم نفس راحتی کشید دستشو کرد ت -

خــــــــــــــوب من فک کردم چی میخواین بگین...حالا چقدر؟؟؟ 

 چاھارمیلیون...  -

 چی؟؟؟؟؟؟ اخھ شما چاھارتومن میخواین چیکار؟؟  -

 میشھ نپرسین..؟؟؟ خواھش میکنم..  -

 واسھ کی میخواین حالا ؟؟  -

 ھمین الان ...  -

 ھمین الان ؟؟؟ اخھ واسھ...  -

 ش میدم گفتم کھ نپرسین زودبھتون پس -

 اینجا کھ ندارم اما تو حسابم ھست دستمو بھم مالیدمو با خوشحالی گفتم :  -

 پس جوره؟؟؟  -

 بلھ جوره ولی نمیخواین بگین واسھ چی میخواین؟؟؟  -

 واسھ خسارت ماشین....  -

کرانھ خانم مطمئن باشید دروغ گفتن بھتون اخھ مگھ چی بوده کھ چاھار ملیون خسارت  -

 با اون ھمھ..  دیده...بابا فراری اراد

 یھ دفعھ حرفشو قطع کردو خیره شد بھ من اھستھ گفت : 
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 نکنھ...نکنھ تو با اراد ..  -

 بالاخره ھرکاری میکردم میفھمید اروم سرمو تکون دادمو گفتم : 

 اره ولی اقا سپھر من روی رازنگھداریتون حساب کردم...توروخدا بھ کامیار نگینا!!!  -

 بھش نمیدین چون گفتھ ھمین امروز خوب چرا ھر وقت رفتین تھران  -

 اخھ اراد ھمچین ادمی نیست کھ واسھ پول حرص بزنھ حتما شما... 

 ای بابا اقا سپھر اگھ نمیخواین بدین چونھ نزنین... 

باشھ باشھ الان میرم برات میگیرم از حسابم...اما من میگم حداقل بھ کامیار بگو 

 نھ ممنون .... 

اومد ...میخواستم برگردم اما روم نمیشد ..وای صحنھ ھای دیشب کھ  صدای سلام و صبح بخیر اراد

 یادم میاد دلم میخواد زمین دھن واکنھ ومنو ببلعھ.... 

 ویدا صدام کرد و گفت : 

کرانھ جان...میای بریم لب دریا؟؟؟ اصن حسش نبود اما برگشتم تا بگم نھ حوصلھ ندارم چشمم  -

 گاه سرسری کردو سرشو انداخت پایین: بھ اراد افتاد و دھنم بستھ شد...یھ ن

 اره کرانھ جان؟  -

 راسش ...اصلا حوصلھ ندارم باشھ یھ وقت دیگھ...  -

 باشھ ..خوب سپیده تو چی؟  -

 اره میام عزیزم  -

 بعد از سپیده ھمھ تکتک گفتن کھ ھمراھیشون میکنن 

 منم دیگھ دلم نمیخواست چشمم بھ اراد بیفتھ سریع رفتم توی اتاق... 

  

 نم با چھ جرئتی اما صداش کردم: نمیدو

 اقا اراد....  -

سرجاش وایساد اما برنگشت انگار اطمینان نداشت کھ من دارم صداش میکنم ..حتما با خودش میگھ 

 عجب دختر پرروییھ با اینھمھ اتفاق بازم وایساده باھام حرف میزنھ اروم اروم برگشت و گفت : 

 بلھ؟  -

پاکت پولو گرفتم جلوش خودمو رسوندم بھشو با مکثی کوتاه 

 این چیھ؟؟  -

 خسارتتون  -

 با حالت سرزنش امیزی نگاھم کرد... 

 چیھ؟؟؟ مگھ خودتون دیروز نگفتین فردا حتما...  -

 پاکتو از دستم کشید و گفت : 

 از کجا اوردی..؟؟  -

 وا!! ھمچین حرف میزد انگار داره با یھ دزد حرف میزنھ ...منم نھ گذاشتم نھ برداشتم گفتم : 

 دزدیدم.....وا خوب معلومھ داشتم دیگھ....  -
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 نیشخندی زد و گفت : 

 خنده دار بود...حالا بگین از کی گرفتین؟؟؟ کامیار؟  -

 نھ...  -

 سحر؟؟  -

ای بابا نھ..نھ...نھ ..اصن بھ شما چھ ربطی داره من از کجا اوردم این پولو...مھم اینھ کھ جورش  -

 کردم 

 پاکتو گرفت سمتمو گفت : 

 ھش... برین بدین ب

 بھ کی ؟ شما دارین چی میگین؟؟؟ 



      - 
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اگھ نمیدین خودم بدم بھ سپھر 

 اوه اوه لو رفتم رفت...... 

 اقای محترم این خسارتتونھ نمیخواینش بدین بھ یھ نیازمندی کسی...  -

 فعلا صاحابش نیاز داره...وگرنا میدادم..بگیرش...  -

 پاکتو از دستش کشیدمو با حرص گفتم : 

 کاراتون چیو میخواین ثابت کنین؟؟؟ نیمدونم با این  -

 با عصبانیت اومد سمتمو درست روبھ روم وایساد ...ھرم نفساشو رو صورتم احساس میکردم... 

 ھنوز اونقدر بچھ ای کھ نمیتونی این چیزارو بفھمی...  -

 وای ......متنفر بودم کھ بھم بگن بچھ...خونم بھ جوش اومدمو داد زدم : 

 بھ من نگو بچھ....  -

 ھ نگا بھم انداختو راشو کشید و رفت ی

  

 چشم دوختھ بودم بھ سقف و بھ اتفاقات این چندروز فک میکردم..... 

 کاش ھمیشھ زندگیم اینجوری بود....پر ھیجان و جالب ...با یھ استرس لذت بخش 

یبا اما تمام لحظھ ھای من شده بود درس و خانواده و بعضی اوقات مھمونی ھای خانوادگی کھ من تقر

 تو ھیچ کدومشونو شرکت نمیکردم اما اینھمھ اتفاق توی دو سھ روز خیلی جالبھ ... 

 ھنوز بچھ ھا از ساحل برنگشتھ بودن البتھ حدس میزدم کھ موقع برگشت ناھار میگیرن 

اما ساعت از دو گذشتھ بود و من داشتم از گرسنگی میمردم ...تو اشپزخونشونم کوفتم پیدا 

 یتزایی رو پیدا کردم سریع تلفن کردمو سفارش یھ پیتزا دادم...مثھ ھمیشھ.... نمیشد...کارت یھ پ

چشمم خورد بھ پاکت پولی کھ روی میز توالت بود...اروم برداشتمو چندبار نوازش گونھ دستی بھش 

کشیدم...حس اینکھ گرمای دست اراد بھ این خورده حالمو عوض میکرد...یھ حسی بھم میداد..حسی 

 ل حسش نکرده بودم....و با اینکار فک میکردم الان کنارمھ و داره منو نگاه میکنھ.... کھ تا بھ حا

 سریع پاکتو پرت کردم روی تخت و نشستم کف زمین 

اه اه اصن این فکرای مسخره واسھ چیھ؟؟؟ برای چی باید با فکر اراد اینکارارو بکنم...اه لعنت بھ 

 تو کھ تموم لحظھ ھامو اشغال کردی 

نگ در منو بھ این دنیا برگردوند....سریع پریدم سمت درو اف افو زدم....شالمو از رو مبل صدای ز

 برداشتمو..دویدم سمت حیاط.. 

 پیتزارو گرفتم داشتم پولشو حساب میکردم کھ یھو صدایی از پشت سرم اومد: 

 ببخشید خانم...  -

 با تردید برگشتمو گفتم : 

 با منید؟؟؟؟  -

  لبخند یواشی زد و گفت :

 بلھ مگھ غیر شما کسی اینجاس؟  -

 ببخشید بھ جا نمیارم؟؟؟  -
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بلھ نبایدم بشناسید ...من مانی ھستم دوست اراد...تازه رسیدم بعد الان کھ زنگ زدم بھ اراد گفت  -

 خواھر کامیار ھستن برم خونھ تا اونم بیاد راستش اصلا فک نمیکردم شما.... 

 اصن حوصلھ وراجی نداشتم برگشتمو گفتم : 

 لھ فھمیدم...بفرمایید تو.. ب

 بدون ھیچ حرفی اومد تو تعجب کردم یعنی تا اینجا پیاده اومده ؟؟؟ 

دعوتش کردم تا روی مبل بشینھ..خودمم رفتم تو اشپرخونھ و یھ شربت البالو کھ نمیدونستم از قرن 

 چندم توی یخچالھ اماده کردم....پیتزاھاروھم گذاشتم توی بشقابو اومدم بیرون 

یونو روشن کرده بود و باز داشت والیبال نشون میداد....ای خدا یعنی من نباید یھ بار با خیال تلوز

راحت بشینم بازی ببینم اونم چی لیگ جھانی....نتیجھ ھای این مسابقھ برا من پیروزی تو جنگ 

 احتمالی ایران و امریکام مھمتر بود :((((( 

جنگ کی والیبال میدونھ چیھ؟؟؟  بھ افکار مسخرم خندیدم...اخھ مشنگ دیگھ وسط

 کرانھ خانم....!  -

 جان؟؟؟ این اسم منو از کجا میدونست...اه چقدر خنگم حتما اراد بھش گفتھ دیگھ... 

 بفرمایید...  -

 منو یادت نمیاد؟؟؟  -

 ببخشید؟؟ من حتی اسم شمارم تاحالا نشنیدم....  -

 ولی من کاملا یادمھ...  -

ا ورزشکار نھ؟؟؟ ھنوزم زیبا و با نشاطی....و قطع

 اصلا از تعریفش خوشم نیومد با لحن سردی گفتم : 

 گرم میشھ بفرمایید...  -

 با لبخند گفت : 

 ھنوزم ھمونجور سرسخت و مغرور؟  -

 با کلافگی نگاھش کردم....منظورمو فھمید ادامھ داد : 

 ھمون روزی کھ با کامیار اومده بودیم دنبالتون...دم در ھنرستان...!!!  -

ت یھ چیزایی یادم میومد....ھمونی کھ تا خوده خونھ چشامو دراورد ...پسره ھیز چقد تازه داش

 اعصابمو خورد کرد... 

میخواستم بگم: اھان شما ھمون اقا ھیزه تشریف دارید کھ میخواست بندرو درستھ ببلعھ؟؟ 

 اما خودمو نگھداشتمو با لبخند ساختگی گفتم : 

 اھان بلھ یادم اومد....  -

  خوشحال شد:

 پس فھمیدی من کیم؟؟؟  -

 بلھ فھمیدم....حالا چیکار کنم؟؟؟ بادش خوابید تکیھ داد بھ پشتی مبل و گفت :  -

 ھیچی فقط میخواستم بدونی ھمدیگرو دیدیم..  -
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یھ یھ ربعی تو سکوت گذشت کلافھ شده بودم کاش اراد میومد...اونقدی نگذشت کھ دعام مستجاب 

ند...خودشو پرتاب کرد داخلو و درو با تموم قدرت بھم کوبید شد....صدای کلید توی قفل قلبمو لرزو

اصلا حواسش بھ اطراف نبود فقط با عصبانیت بند کتونی شو باز میکرد و زیر لب نمیدونم بھ کدوم 

 بنده خدا فحش میداد... 

 با شنیدن کلمھ لعنتی یاد دیشب افتادمو سرم نا خدا اگاه افتاد پایین 

 ب کرد داخل جا کفشی تا سرشو اورد بالا چشماش روی من ثابت موند... یھ لنگھ از کتونیشو پرتا

مانی ھم انگار غافلگیر شده سریع از جاش بلند شد و خودشو بھ اراد چسبوند اراد عملا باھاش سلام 

علیک میکرد اما یک درصدم حواسش پیش مانی نبود...و نمیدونم پیش کی جا گذاشتھ بود....شاید یھ 

 .... دختـــــــــر.

دیگھ کم کم بدنم از گرسنگی داشت میلرزید بدون اینکھ بھ اراد نگاه کنم بشقاب غذاموبرداشتمو داشتم 

 میرفتم کھ صداش متوقفم کرد: 

 چرا فرار میکنی؟؟؟؟  -

  

تا حالا اینجوری باھام حرف نزده بود حداقل جلوی کسی...نمیدونستم باید چی بگم؟؟ 

 کجا اومد برگشتمو گفتم :  با اعتماد بھ نفسی کھ نمیدونم از

 برای چی باید فرار کنم؟؟  -

 اونم غافلگیر شد ...فک نمیکرد جوابشو بدم...اومد نزدیک تر ایستاد و گفت : 

چی جوری روت میشھ رو بھ روی من وایسی بعد بگی واسھ چی باید فرار کنم؟؟؟ واقعا گیج  -

 شده بودم... 

 فت : از چی باید خجالت بکشم؟؟؟؟ نیش خندی زد و گ -

از ھمون ابراز علاقھ ھای بی شرمانتون.....ھھ...فک میکردم ادمی...فک میکردم اگھ یھ ادم  -

درست حسابی و نجیب اینجا باشھ اونم تویی اما نمیدونستم کثیف ترین و پست ترینشون خوده 

تویی...تویی کھ زیر چادر معلوم نیست چھ غلطی میکنیی...البتھ معلوم کھ ھست....یھ دختر 

 ه معمولا چیکار میکنھ؟؟؟ ھرزگی... ھرز

اراد میگفت و میگفت و من ..من دیگھ من نبودم تو اون لحظھ تبدیل شدم بھ یھ ادم پست کوچیک 

حقیر.....بھ کدامین گناه من زیر رگبار حرفای توھین امیز اون قرار گرفتھ بودم؟؟؟؟ من چی کار 

 کرده بودم؟؟؟؟ 

 نداشتم...این حرفا از کجا اومده؟؟؟  من کھ جز نجابت و پاکی چیزی تو چنتھ

دیگھ نمیتونستم خودمو کترل کنم اشکام سرازیر شد اون میگفت وریشخند میزدو من زیر 

 ناجوانمردیھاش لھ میشدم.... 

ھھ خوب شد زودتر رسیدم وگرنا معلوم نبود سر این مانی بیچاره قرار بود چی بیاد؟؟؟؟ھمون کھ  -

 بیای ددر یھ جا دیگھ داشتی حالتو میکردی....  ھیچ موقع وقت نداشتی با داداشت

تو ھمین کار اخرت چقدر زدی بھ جیب ھان؟؟ پسرای بیچاررو چیجوری سرکیسھ میکنی؟؟؟؟؟ 

 مانی کلافھ اومد جلو شونھ ھای ارادو گرفت و گفت : 

 چرا چرت و پرت مگی تو؟؟؟؟ این حرفا چیھ؟؟بیچاره شوکھ شده....  -
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 رنمیداشت .....مانی رو پس زد و گفت : اراد نگاشو از چشمای من ب

بیچاره ؟ بیچاره اون بدبختایین کھ با امید دل بھ یھ دختر مثلا معصوم میبندن بعد یھ دفعھ میفھمن  -

 ھمھ زندگیشون رفتھ.... 

مانیم مثھ من نمیفھمید....اصلا منظور اراد از این حرفا چی بود؟؟؟؟ 

 م : دیگھ نمیتونستم طاقت بیارم ...بالاخره گفت

 یعنی چی؟ ھرزه چیھ؟؟؟؟؟؟؟ قھقھھ ای زد و گفت :  -

 یھ فاحشھ نمیدونھ ھرزگی یعنی چی.....  -

دیگھ ھیچ صدایی جز انعکاس سیلی محکمی کھ بھ گوشش زدم نمیرسید حالا نوبت من بود کھ 

 حرفامو بزنم... با گریھ با فریاد 

آشغال عوضــــــــــی ..حالم از خفھ شو کثافت لجن...بدبخت بیچاره صفت خودتو بھ من نده..... -

 تو امثال تو بھم میخوره.... 
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ھھ واقعا خنده داره من کی بھ تحفھ ای مثلھ تو ابراز علاقھ کردمو خودم خبر ندارم؟؟؟ شایدم تو عالم 

 مستی بودم و چرت و پرت گفتم ....اخھ من یھ ھرزام مگ نھ؟؟؟؟ عربده کشیدم : 

 اره؟؟ اره لعنتی؟؟؟  -

سبیدم بھ سینشو انگشت اشارمو ھمونجور کھ میکوبیدم رو قفسھ سینش با حرص ادامھ رفتم صاف چ

 دادم: 

برو بھ اون حروم زاده ھایی کھ پشت سر من صفھ میذارن و گوشھ توئھ حلزون مغزو پر میکنن  -

فک میکنن ھمھ مثھ تو احمقو جلبک صفتن بگو کور خوندین من اونقدر پاکم کھ با ھزار تا 

 ننگ دیگم نمیتونن منو خراب کنن.... کثافت کاری و 

 صدامو اوردم پایین و با ملایمت گفتم: 

 دیدن قیافت حالمو بھم میزد..حالا بیشتر...بیشترم خواھد شد....ازت متنفرم ھمین...  -

لیوان نوشابھ تو دستم خورد شده بود و داشت خون میمود بی توجھ دستمو مالیدم بھ لباسمو دویدم 

 سمت اتاق .... 

تمام قدرت درو کوبیدمو نشستم پشت در...فقط دستمو روی دھنم فشار میدادم کھ صدای ھقھقم  با

 بیرون نره.....وای خدایا!!! 

 مگ من چیکار کرده بودم کھ حتی بھ خودش اجازه داد این چرت و پرتارو باور کنھ....وای وای... 

ونم حتی یھ لحظھ...چادرمو سرم کردمو بلند شدم تموم وسایلامو چپوندم تو چمدون..دیگھ نمیتونستم بم

 برای بار اخر تو ایینھ نگاه کردم بازم گریم گرفت....کاش اینقدر اراد بد نبود ....کاش .... 

 کجا؟؟؟؟  -

 جوابشو ندادم حتی نمیخواستم نگام بھش بیفتھ... 

 با توام...کجا؟؟  -

 ...- 

 رفتی واسھ من ساک بستی؟؟؟  -

  

 ا ببینم! دارم با تو حرف میزنم...وایس -

اما من با لجاجت مسیرمو عوض میکردمو اون عصبی تر صداش بلند تر میشد....تقریبا عربده کشید 

 : 

 با توام لعنتی!!!  -

 با ارامش نگاش کردمو با تنفر گفتم : 

گفتم کھ حالم بد میشھ نگات میکنم ....نمیخوام ھرچی رو کھ خوردم بیارم بالا...معدم درد  -

 میگیره.. 

ده بود شاید فک نمیکرد تا این حد ازش بدم میاد البتھ واقعا ھم ازش بدم نمیومد اما دھنش وامون

 خوب.... 

 قیافش مثھ بچھ ھای تقسی شده بود کھ کار بدی کرده و منتظر تنبیھ... 

 یعنی حتی نمیخوای نگام کنی؟؟؟ کیف دستیمو گذاشتم روی سینشو ھلش دادم :  -
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 گمشو اونور....  -

 ھ ی کیفمو گرفت و کشید سمت خودش منم از اونور میکشیدم... بازم خشن شد....دست

 ولش کن...  -

 نمیذارم بری... 

 ھھ...نمیترسی این ھرزه یھ کاری دستت بده ...کوه نجابت؟؟؟ 

 بده من ببینم ....  -

ولش کن میخوام برم...حتی حاضر نیستم یھ لحظھ ام اینجا بمونم....ھھ دفعھ بعدی حتما یھ بچھ  -

 ز ھم اغوش قبلیت یھ تولھ ام سر..... میاری میگھ ا

ھنوز حرف از دھنم درنیومد کھ چنان زد تو گوشم کھ برق از سھ فازم پرید ....اخھ چقدر تحقیر 

 چقدر خوار شدن...تکیھ دادم بھ در... 

 دوباره اشک تو چشمام حلقھ زده بود سر خوردمو نشستم روی زمین.... 

دونھ روی گونھ ھام میبارید....اروم اروم با خودم زمزمھ ھنوز بھش نگاه میکردم کھ اشکام دونھ 

 میکردم : 

چرا؟؟؟ اخھ چرا من ؟؟؟ کرانھ ای کھ ھمھ میگفتن از برگ گلم پاک تره حالا یھ ھیچی ندار از  -

راه رسیده و انگ ھرزه بودن بھش میزنھ....ھھ..اسمشو گذاشتھ مرد یھ بی غیرت عوضی کھ 

میاد میگھ و عین خیالش نیست کھ ابرویی ھم این وسط سھم جلوی یھ غریبھ ھرچی از دھنش در

منھ....خدایا اخھ چرا ھمھ سوء تفاھما بھ من ختم میشھ...ھمھ زیراب زنیا...ھمھ نامردیا اخرش 

میفتھ پای من...بھ خدا نامردیھ بھ گناه ناکرده مجازات بشی....بھ خدا سوختن داره ....بھ لذت 

 ناکرده ... 

خورد سرمو بلند کردم روبھ روم نشستھ بود با چشمایی کھ غم از درو  بوی عطرش بھ مشامم

 دیوارش میبارید.... 

اومد جلوتر خیلی جلوتر ...دوباره اون حس لعنتی اومد سراغم ...طپش قلب....عرق 

...لرزش...ھرچی حس بده...امادر اوج بدبودنش احساس ارامش میکردم....حسی کھ فقط متعلق بھ 

 اراد بود... 

گار ھمھ این لحظات چند دقیقھ پیش تموم شدن انگار اتفاقی نیفتاده و من احمق مثھ ادمای عاشق ان

 محو چشماش شده بودم و اون ... 

ھر لحظھ صدای نفسای تندش....سینھ ھاش کھ از ھیجان بالا و پایین میشد نزدیک و نزدیکتر 

 میشد.... 

 بازم فریاد سر بده و بگو نمیذارم بری.....  وای کھ من داشتم دیوونھ میشدم..یھ حرفی بزن حداقل

زیر نگاه خیرش داشتم ذوب میشدم اما کاری ھم از دستم برنمیومد...ھم از وجودش لذت میبردم و 

 ھم یھ حسھ ترس... 

لبھاش تکون میخورد اما نمیفھمیدم چی میگھ....اونقدر بھم نزدیک شده بود کھ جرئت تکون خوردن 

 نداشتم... 

توی این نگاه بود کھ منو رام خودش میکرد..اگر ھر کس دیگھ ای بودالان داد و فریاد نمیدونم چی 

 راه میانداختم ...اما اراد فرق داشت... 
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میخواستم بگم....بگم برو کنار میخوام برم اما صدام درنمیومد...میترسیدم این ارامش بھم بخوره... 

ھر صورت اون بھ من تھمت زد یھ انگ  اما دلو زدم بھ دریا دیگھ مھم نبود چی میشد....در

 ناجوانمردانھ....حتی میشھ گفت مثھ یھ توھم.... 

 دستمو تکیھ گاه زمین کردمو اروم از جا بلند شدم...نشستھ بود اما ھنوز با نگاھش تعقیبم میکرد... 

 رفتم ساکمو برداشتم..اما حرفی نزد نگاه کوچیکی بھش انداختمو درو باز کردم 

ھیچی نمیگفت....اگھ یھ بار دیگھ فقط یھ بار دیگھ میگفت نمیذارم بری نمیرفتم...فقط یھ  اه ...لعنتی

 باره دیگھ.... 

اما صداش درنمیومد مات مونده بود...حتی تکونم نمیخورد اما داشت با نگاھش منو میخورد.... 

ود و دوست دیگھ صبر کردن بی فایده بود برای اخرین بار خوب براندازش کردم...چقدر زیبا ب

 داشتنی ولی حیف کھ ھیچ وقت..... 

 در و بھم کوبیدم..با صدای بستھ شدنھ در تازه بغض من سرباز کرد.... 

 اروم اروم اشک میریختمو راه میرفتمو بھ این زندگی و اراد بد وبیراه میگفتم... 

  

نم بی ھماھنگی و دو روز بود کھ رسیده بودم تھران...مامان ھمش ماخذم میکرد کھ چرا برگشتم او

 خبر بھ کامیار.... 

 اونم کھ یھ ساعتھ کچلم کرده....برای چی رفتی ؟ چرا رفتی؟ چرا بھم خبر ندادی..؟؟؟ 

 اراد مسخره...ھمش بھ خاطر اونھ اگھ اصن نبود ھم شمال بودمو داشتم حال میکردم ھم....ھم.... 

 بغضمو قورت دادمو با خودم گفتم : 

 یذاشتم.... ھم اینجوری دلمو جا نم -

 صدای زنگای پی در پی سحر داشت کلافم میکرد با عصبانیت جواب دادم: 

 ھان؟؟؟ چتھ؟  -

 کرانھ؟ خوبی؟ چرا جواب نمیدی؟ داشتم دیوونھ میشدم از صبح...چرا اینقدر بی خبر؟؟؟  -

 اره خوبم ....دوست داشتم یادم نبود ازت اجازه بگیرم...  -

 کرانھ دارم جدی حرف میزنم...  -

 دی گفتم...حوصلھ ندارم سحر ...قطع میکنی؟ منم ج -

 چت شده تو کرانھ...  -

 بغضم گرفتھ بود... 

 کاش اینجا بودی سحر  -

 داری گریھ میکنی عزیزم؟؟؟  -

 ھیسسسسسس اونجا کیھ داری جلوش حرف میزنی؟؟؟؟  -

 ھیچی عزیزم ھیچی صدای منو نمیشنوه نترس....حالا بگو بگو چی شده...چرا ناراحتی؟؟  -

 سحر....  -

 جانم؟؟؟؟  -

 من ....من....سحر من..  -

 تو چی عزیزم بگو خودتو راحت کن....  -

 سحر من ....منھ خر عاشقش شدم...  -
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دیگھ نتونستم خودمو کنترل کنمو با صدای بلند زدم زیره گریھ 

 اما ھیچ صدایی از سحر در نمیومد... 

 کرانھ....!!!  -

 ھان؟  -

 ؟؟ اون طرف...اون طرف احیانا اراد کھ.....نیست؟؟ -

 چرا..چرا اتفاقا خودشھ....  -

 چی میگی کرانھ؟؟؟؟ مگھ میشھ؟؟  -

 سحر برای چی نشھ؟؟؟ پوفی کرد و گفت :  -

 خوب چند وقتھ؟؟؟ با لبخند گفتم ...  -

 شاید کمتر از دو روزه کھ فھمیدم واقعا میخوامش.... 



 - 
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 کرانھ باور کن ھنوزم دیر نشده...سعی کن فراموشش کنی ....باور کن میتونی... 

 با فریاد گفتم: 

سحر بس کن برای چی باید فراموشش کنم ؟؟؟ من برای اولین بارعاشق شدم حالا چرا باید اینقدر  -

 زود ناکام بشم؟؟؟ 

 کرانھ تو چھ بخوای چھ نخوای باید ناکام بشی؟؟؟  -

 چی؟؟؟  -

 کرانھ یھ درصد فک کن اراد بھت اصن فک میکنھ؟؟؟؟  -

تو کلت فرو کن من دوسش دارم...حالا یا اون منو بخواد  حالم از حرفات بھم میخوره سحر...اینو -

 یا نھ.... 

گوشیرو پرت کردم روی تخت ...مثھ ھمیشھ شروع کردم بھ گریھ کردن..ای خدا...من کھ با خودم 

 عھد بستھ بودم فراموشش کنم حالا چرا مقابل سحر اینجوری گفتم ؟؟؟ 

ال یکی دیگھ بشھ....وای نھ خدا نھ.....من تازه نمیتونم...حتی نمیتونم یھ لحظھ فک کنم اراد من م

اول راھم ...حاضرم سختی بکشم اما بفھمم کھ بھم چھ حسی داره؟؟؟ اما اخرش بفھمم کھ اراد 

ارزششو داره...ارزش دوست داشتن منو ...منی کھ برای اولین بار دل بھ یھ پسر مغرور و کلھ شق 

 ھ.... سپردم...ھھ...پسری کھ شاید اصلا منو نمیبین

 اما من عاشق ھمین ندیدنھا شدم لعنتی... 

  

چاھار پنج روزی از برگشتم گذشتھ بود بچھ ھا ھنوز از شمال نیومده بودن کامیارم چند روز دیگھ 

 از ھمونجا مجبور بره مسافرت واسھ کاراش . 

 اصن حالو حوصلھ خودمم نداشتم چھ برسھ بھ دانشگاه...امروزم بیخیال شدم... 

علاف تو خونھ میپلکیدمو فک میکردم فک میکردم اونم فقط بھ یھ نفر...اراد..اراد اراد بی خودی 

 کاش اصن نبودی.....کاش 

مامانینا رفتھ بودن خونھ مادربزرگ منم جلو تلوزیون لم داده بودمو طبق معمول داشتم برنامھ ھای 

ند شدمو رفتم تو اتاقم گفتم یھ ورزشی میدیدم...اما اما دیگھ علایقمم تھ کشیده بود ...بی حوصلھ بل

 زنگی بھ کامیار بزنم کھ دیدم اس ام اس دارم شماره ناشناس بود.... 

 سلام....  -

اه اه اینقد از این سلاما کھ میخواست بعدش بشھ شما بدم میومد ولی در کل شاید یھ دختر بود جواب 

 دادم : 

 سلام  -

 اب داد : فک کنم ھنوز دیلایوری نزده بود کھ بھ سرعت نور جو

 خوبی؟؟  -

 ببخشید بھ جا نمیارم؟  -

 ادم مھمی نیستم...گفتم خوبی؟؟؟  -

 شما کی ھستین؟؟؟؟  -

 چھ میدونم بابا...ھھ بھ قول این ناشیا یھ دوست...  -



 - 

 - 
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ھھ ھھ خیلی بامزه بود خندیدم....ببین یارو حالا یا دختری یا پسر برام فرقی نداره اصلنم حال و  -

 م بنال بگو کی ھستی؟؟؟ حوصلھ این مسخره بازیارو ندار

منم حوصلشو ندارم ..حوصلھ ھیچی رو ....فک کن چھ میدونم یکی کھ دلش گرفتھ حالا میخواد  -

 باھات درد و دل کنھ... 

 مدل جدیده؟؟؟؟

 مدلھ چی؟؟؟ 

 اسکل کردن ...مخ زدن...چھ میدونم شما کھ خِبره ای بھتر میدونی... 

 کاش فقط ھمین بود.... 

 عا گیر یکی مثھ خودم افتادم... نھ مثھ اینکھ واق

 خوب حالا پسری یا دختر؟؟؟  -

 چھ فرقی میکنھ؟؟؟  -

 فرق میکنھ....بگو...  -

 تو چی دوست داری؟؟؟  -

 جواب منو بده!!!  -

 پسر....حالا میخوای دیگھ جواب ندی؟؟؟  -

 نھ..ولی ولی منو از کجا میشناسی؟  -

 من؟من کی گفتم تورو میشناسم؟؟؟  -

 م میشناسی ...حالا از کجا؟؟؟ ضایع بازی درنیار میدون -

 ول کن بابا....من فقط میخواستم باھات حرف بزنم ھمین  -

 -نمیخواستم بیشتر از این خودمو مسخره کنم .....فوقش حرفشو میزد و تموم میشد میرفت دیگھ 

 خوب باشھ قبول بگو.... 

 چیو؟؟  -

 مشنگیا!!!  -

 ! اون کھ اره چنوقتی میشھ بدجوری منو مشنگ خودش کرده!! -

 کی؟؟؟  -

 ھمونی کھ دلم ازش پره...  -

 خوب حالا اون کی ھست...  -

 یھ دختره مغرور و لج باز و خودخواه و کلھ شقو یھ دنده کھ بھ ھیچ صراطی مستقیم نیست....  -

 :( ھھ حالا این خانم با این ویژگی ھای ممتاز اسمشون چیھ؟؟؟  -

 اسمشو میخوای چیکار؟؟؟؟  -

 ھمینجوری خوب....  -

 ا.... تو فک کن اید -

 -اه اه کھ چقدر از این اسم بدم میاد خدااااا 

 کاش اسمش ایدا نبود 

 چرا؟؟؟؟؟؟  -



 - 

 - 
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 اخھ از این اسم متنفرم  -

 دلیل خاصی داره؟  -

 اره چون یھ نفری ھست کھ شدیدا ازش متنفرم  -

 اخھ چرا مگھ چیکار کرده؟؟؟؟  -

 لجن نفھم یھ بار منو تو حموم حبس کرد...  -

 لا چیجوری در اومدی؟؟؟؟ اخ اخ عجب ادم عوضیھ....حا -

 با یھ مکافاتی...  -

 پس درت اوردن..  -

 اره دوست داداشم...اگھ اون نبود از پا درد و ترس میمردم....  -

 اسمش چیھ؟

 کی؟ 

 ھمون دوست داداشت... 

 واااا؟؟؟ اسم اینو واسھ چی میخوای؟؟؟؟ 

 ھمینجوری.....نگفتی...  -

 اراد ...  -

 چھ اسم قشنگی...  -

 برعکس خودش اره اسم قشنگیھ  -

 یعنی بیریختھ؟؟؟؟؟؟  -

نھ بابا بیچاره...تیپ و فیافش خوبھ...فقط خیلی سگھ....ھمش پاچھ میگیره...از منم بدش میاد..اوه  -

 اوه نمیدونی اینقدر باھام بده کھ خدا میدونھ 

 بی ادب سگ چیھ؟؟؟ در ضمن از کجا میدونی کھ بدش میاد ازت؟؟  -

 اوت میکنی؟؟؟؟ ندیدیش کھ من میدونم... اصن تو چھ میدونی چھ جور ادمیھ قض -

 نھ خوب شاید برعکس این ظاھر خشنش دوست داره  -

 من کی گفتم خشن؟  -

 خوب گفتی سگ دیگھ...  -

 اصن ولش کن دوست ندارم درموردش حرف بزنم  -

 باشھ....خوب دیگھ ...  -

 دیگھ چی؟ تو میخواستی درد و دل کنی مثلا  -

 اره اما نمیدونم از کجا بگم؟؟؟  -

  

 ھمون دختر خوش اخلاقھ...  از -

 ھھ اگھ میدیدیش اینجوری حرف نمیزدی...اون فرشتس  -

 اما از نوع کلھ خرابش نھ؟؟  -

 ھرجور باشھ میخوامش.....  -

 خوب پس خوش بھ حال ایدا خانم شده....حالا چیھ پدر مادرش نمیدنش بھت....  -



 - 

 - 
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 نھ اصن بحث ازدواج نیست  -

 ؟؟؟؟  پس چیھ؟؟؟؟ نکنھ واسھ چیز دیگھ میخوایش -

 ھھ...نھ بابا حتی نمیتونم بھش نزدیک شم چھ برسھ....  -

 پس چی؟؟  -

 نمیدونم اون بھ من چھ حسی داره؟؟؟ اصن نمیدونم بھم فک میکنھ یانھ.....  -

 احتمال میدی بیشتر فک کنھ یا نھ...  -

 درصد بھت میدم کھ اصن براش مھم نیستم تازه ازم متنفره...  -٥٠احتمال  -

 متنفره؟؟؟؟ از کجا میدونی ازت  -

 خودش بھم گفت ...  -

 بھ...بابا تو چقد گاگولی ھستی بھت گفتھ ازت بدم میاد بعد تو بازم داری براش لھ لھ میزنی؟؟؟؟  -

 چیکار کنم خوب دوسش دارم..عاشقشم....دیوونشم لعنتی.......  -

 خوب این عشق افلاطونیتون چندسال قدمت داره؟؟؟  -

 شاید یکی دوھفتھ...  ھھ...بھ ماھم نمیکشھ چھ برسھ بھ سال -

 ببین من میگم اصن ولش کن....  -

 اخھ چرا؟؟؟؟؟



        - 
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 دیوونھ ای شما احیانا؟ بابا تا بیشتر نشده فراموشش کن 

 نمیتونم...یعنی نمیخوام اصن برای چی باید فراموشش کنم ...وقتی عاشقشم.... 

 وقتی اون دوست نداره.... 

 تو خواستگار داری؟؟؟  -

 دارن  معمولا دخترا خواستگار -

 نھ منظورم اینکھ چند تا رد کردی بازم قراره بیان؟؟؟  -

اره یھ دوسھ تایی بودن ...خوب من انچنان سنی ندارم کھ بخوام خواستگار زیاد داشتھ  -

بار خواستگاری  ٥باشم...اتفاقا اره پنجشنبھ قراره یھ خواستگار بیاد..اونم از نوع سمجش تا حالا 

 وای جوابشو چی بدی؟ میخ -کرده اما اصن حالیش نیست 

 نمیدونم  -

 نمیدونم یعنی چی؟  -

 % نظرم عوض نمیشھ ٩٩یعنی اینکھ نمیدونم شاید نظرم عوض شد....کھ احتمال  -

 چطور؟؟؟  -

 چون عاشقم و بھ ھمین راحتی ھا نمیتونم فراموشش کنم...  -

 عاشقی؟؟؟  -

 اره مگھ چیھ؟  -

 ھیچی...فقط میشھ اسمشو بپرسم؟؟؟  -

م اراد مثھ تو اونم از من متنفره بھ خاطر ھمین اولین اسمی رو کھ بھ مغزم نمیتونستم مثھ اسکلا بگ

 رسید و نوشتم: 

 مانی.......  -

 یھ یھ ربعی گذشت و جوابی نیومد....اس دادم 

 الووووووو کوشی؟؟  -

 دیگھ نمیخوای درد و دل کنی؟ یھ یھ ساعتی گذشتھ بود کھ جواب داد :  -

 فک نکنم  دارم کم کم متقاعد میشم کھ دیگھ بھش -

 ااا؟؟؟ چھ یھویی ...چی شد مگھ؟  -

 ھمین الان بھم گفت کھ کس دیگھ ای رو دوست داره  -

 واقعا؟؟؟؟  -

 اره...  -

 حالا میخوای چیکار کنی؟؟؟  -

 لعنتی مسخره...امیدوارم ھیچ وقت بھم نرسن...کھ اگھ اون روز برسھ روزه مرگھ منھ...اه اه  -

 ون کسی رو دوست داره کھ...وایییییییییی خداااااااا.... ...دارم میسوزم ...دارم میسوزم کرانھ...ا

تا دیدم اسممو نوشتھ برق از سھ فازم پرید وااااای خدای من یعنی این کسی کھ پشت خطھ منو 

 میشناسھ؟؟وای نره ابروموببره؟ چھ اشتباھی کردم گفتم مانی..... 

 تو اسممنو از کجا میدونی؟؟؟  -

 میدونی لھ شدن یعنی چی؟؟  -
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 نو از کجا میشناسی لعنتی؟؟؟؟ تو م -

 فک کن اون دختری کھ دوسش دارم تویی...  -

 کپ کرده بودم این چی میگھ؟؟؟ 

 چرا چرت و پرت میگی؟؟

تو فک کن چرت و پرتھ ..اما من دوست دارم عاشقتم..دیوونتم حالا تو بھ ھر خر دیگھ ای میخوای 

بھت گفتھ باشم وای خدا این چی میگھ  فک کن ...کرانھ من نمیذارم دست ھیچ مانی بھت برسھ ابنو

 مگھ امکان داره؟؟؟؟ 

 خواھش میکنم جواب بده.....منو از کجا میشناسی؟؟؟؟؟  

 خوب لعنتی اگھ نگی کی ھستی.....خوب نمیشھ کھ اینجوری  -

 اه مضخرف جواب بده.....  -

 اگھ واقعا دوسم داری جواب بده.....تو منو داری عذاب میدی....  -

میخوام برم بھ مانی بگم کھ بھش علاقھ دارم...... حالا تو ھرکی و ھرجایی  بھ درک من فردا -

 ھستی بشین واسھ خودت قلدر بازی دربیار.. 

 تو غلط میکنی جایی بری..  -

 خدا رو شکر ...فریب خوبی بود تا یھ چیزی ازش بکشم بیرون.... 

 من میرم و نھ بھ تو نھ بھ ھیچ کس دیگھ ربطی نداره....  -

خدا قسم اگھ بری ھم تورو میکشم ھم اون احمقی رو کھ ھنوز نیومده میخواد تورو کرانھ بھ  -

 بگیره... 

حق نداری با من اینجوری صحبت کنی فھمیدی؟؟ زندگی خصوصی من بھ تو ھیچ ربطی  -

 نداره....اصن تو کی باشی کھ بخوای برای زندگی من تصمیم بگیری؟؟؟؟؟ 

 ق دارم ھر جوری کھ دوست دارم با تو صحبت کنم من کسیم کھ عاشقتم...دوست دارم....من ح -

 .....فھمییییییدییییی؟؟؟؟ 

نــــــــــھ نفھمیدم ......حالام دیگھ مزاحم نشو چون میخوام بخوابم و در ضمن میخوام خودمو  -

 برای فردا اماده کنم .....میدونی کھ میخوام برم پیش عشــــــــــــــــقم.!!!! 

 ــــو !!! توئھ لعنتی ھیج جا نمیری ....یعنی من نمیذارم بری...... خفھ شــــــــــــــــ -

 گفتم کھ تو اصن عددی نیستی کھ بخوای بھ من اجازه بدی......  -

 کرانھ تورو خدا.........  -

چنان قلبم تیر کشید کھ یک ان احساس کردم اراده کھ داره بھم پیغام میده .....اما کاش خودش 

 ستم نمیرفت تا چیز بدی براش بنویسم... بود........ دلم سوخت د

  

 بگو کی ھستی...  -

 میفھمی ....بھ جون خودت میفھمی یھ روزی....فقط نرو...نرو  -

 فقط در یھ صورت میشھ....  -

 جونم ؟؟؟ بگو ھر چی ھست باشھ.....  -

 باید قبول کنی....  -
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 تو بگو بمیر میمیرم گرچھ الانم بدون تو مردم  -

 ک تو سینم میکوبید بر خلاف میل باطنیم نوشتم : وای خدا قلبم مثھ گنجیش

 بیخودی واسھ من شعر نگو.....من فقط یھ چیزی ازت میخوام....  -

 بگو بگو بگو....  -

 دوتاس....  -

 بگو نفسم بگو ھرچی باشھ قبولھ..... فقط تو نرو ھمین  -

 الان زنگ میزنم جواب بده........  -

 نداد اس دادم:  یھ یھ ربعی گذشت جواب نداد...زنگ زدم جواب

 بھ نظرت شال طوسی قشنگ تره یا صورتی ....واسھ فردا... 

یھ پا بیشرفی شده بودم واسھ خودم.....وقتی اس میدادم تموم بدنم میلرزید نمیدونم چھ مرگم شده 

 بود؟؟؟؟ 

 داری داغونم میکنی بی انصاف.....داغون میدونی یعنی چی ؟؟ یعنی من ....  -

ین لعنتی کیھ کھ تونستھ اشک منو دربیاره خدااااااااا؟؟؟؟؟ بگو نذار بیشتر از بغضم گرفتھ بود اخھ ا

 این باھات بد حرف بزنم پسره خوب.... 

 بگو تا بیشتر از این داغون نشی....  -

اما مثھ اینکھ دلش نمیخواست جواب بده.....یھ نیم ساعتی ور میرفتم با خودم منتظر جوابش بودم اما 

 ھیچ.......... 

خت دراز کشیدم فک کردم فکر.... وای خدا چی میشد بھ جای این سمج عاشق پیشھ اون کوه رو ت

 یخ دوسم داشت ...لعنتی مغرور..... 

کم کم خواب چشمامو برد....با صدای پی در پی موبایلم از خواب بیدار شدم تا ھمون شماره نا اشنارو 

 دیدم سیخ شدم تو جام سریع جواب دادم: 

 بلھ!!!!!!!!  -

ا تاخیر صدای یھ دختر اومد.....انگار یھ سطل اب یخ خالی کردن رو فرق سرم....یعنی من یھ ب

 سلام ....کرانھ خانم؟؟؟؟؟؟؟  -ساعت اسکل شده بودم؟؟؟ 

 احمق عوضی منو مسخره کردی؟؟؟ شمارتو میدم پدرتو دربیارن ...دختره بیکار احمق الدولھ...  -

 یست... وایسین خانم محترم این گوشی مال من ن -

 اصن تو کی ھستی؟؟؟؟  -

 راستش  -

 راستش چی؟؟؟؟  -

این یعنی....ببین کرانھ جان الان این یھ ساعتھ تمام خونھ رو ریختھ بھم داد میکشھ فریاد راه  -

انداختھ....خواھش میکنم دختر خوب نمیدونم چی بینتونھ اما ھرچی ھست الان داره خودشو لھ 

 میکنھ... 

 ین؟؟ این یعنی کی؟؟؟ تورو خدا بگ -

 چی میگی ؟ مگھ تو کرانھ.....  -

 کھ صدای داد و بیداد مردونھ ای ازدور میومد..... 
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 تو غلط کردی زنگ زدی بھش....  -

 و انگار گوشی رو از دست دختره کشید... 

وای وای وای داشتم دیوونھ میشدم ...این مسخره بازیا یعنی چی؟؟ 

 ده.... این پسر کیھ کھ من حتی ندیدمش و اینجوری عاشقم ش

 صدای زنگ در فکر مو ریخت بھم چادرمو سر کردمو رفتم دم در 

  

 اصن باورم نمیشد من دعوت شدم بھ تیم وای خداجونم مرسی کھ بھ حرف دلم گوش کردی.... 

وای دلم میخواد از شادی جیغ بکشم...فریاد بزنم کاش الان کامیار اینجا بود تا یھ عالمھ ماچش 

 میکردم.... 

 و برداشتم و زنگ زدم بھ سحر..... سریع تلفون

 بلھ؟؟؟ 

 ســــــــــــــــــــلام سحر سحر مژده بده.... 



    - 
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 سلام چھ خبره...؟ چی شده؟

انتخاب شدم سحر انتخاب شدم....واییییییی ھفتھ دیگھ میرم ...وای وای کاش اینجا بودی 

 سحر جیغی کشید و گفت : 

 خره بھ ارزوت رسیدی.....کامیار....!!! بیا بیا ... واییییییییی تبریک تبریک یھ عالمھ ...بالا -

 جانم ؟؟؟ کیھ؟؟  -

 کرانس ....بالاخره خبرش اومد  -

 بده ببینم ...چی میگی؟؟؟  -

دھنک وا مونده بود سحر و کامیار چھ صمیمی شده بودن...ای جانم فک کنم کامیار حرف دلشو زد 

 بالاخره... 

 الو کرانھ ؟؟  -

 خودمون چی شده جانم جانم میکنی؟؟؟؟؟ چی شد شمام  سلووووووووووممم داش کامی -

 بلــــــــــــــــــــــھ ..... 

 خنده کوتاھی کرد اما کاملا فھمیدم خجالت کشیده دوباره ادامھ دادم: 

 باورت میشھ دعوت شدم بھ تیم....فکرشو بکن لندن.... خدااااااااااااااااااااااا ااااا!!!!  -

 ممم ....خیلی خوبھ خیلی...واقعا خوشحالم... تبریک میگم عزیزززززززززم -

میسییییییییی ...کامیییییی کی برمیگردی بابا ترکیدم از دلتنگی....دارین حال میکنیم اونجا  -

 اره؟؟؟؟ 

 صداشو اورد پایینو گفت : 

نھ بابا چھ حالی بعد اینکھ تو رفتی اراد و مانیم کھ پیچوندن رفتن....چند تا از بچھ ھای دیگم بھ  -

 نفریم.... منم کھ باید برم...وقت نمیکنم برگردم خونھ بعد برم....  ٦ ٥وای اراد رفتن فقط یھ ھ

 قلبم ریخت پایین پس اونم رفت.... اخ کھ چھ دلی از من بردی پسر... 

 کرانھ...کجایی؟؟؟  -

 ھھ ...ھمین جا از خوشحالی زبونم بند اومده...  -

 عاشقیا!!!  -

 چجورمممممممممممم 

 داشی مزاحمت نمیشم برو عزیزم..... برو دیگھ دا -

 بازم تبریک خواھری ایشالا موفق باشی .....راسی سحرینا فردا برمیگردن.....  -

 ااا؟؟؟ خوب بھ سلامتی....باشھ پس کاری نداری؟؟؟  -

 نھ عزیزم برو خدافظ  -

 قربانت ....خدافظ  -

بی تو نباید داشتھ باشم؟؟؟؟؟  حالا فکر اراد بود کھ مثھ خوره افتاده بود بھ جونم خدایا من یھ لحظھ

 صدای مسیج گوشیم کھ اومد بھ دو حملھ کردم سمتش....دوباره خودش بود... 

 برو نامرد برو.....دیگھ تموم شدی برام ...من و تو از اولم باھم قابل مقایسھ نبودیم....ھھ....  -

شت...این بیچاره داشت خودشو وای خدا این دقیقا جملھ ای بود کھ از دھن اراد شنیدم اما اینبار فرق دا

 خورد میکرد..... 
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کاش بگی حداقل بگی اسمت چیھ ؟؟؟ 

 تو رو خدا بگو کی ھستی؟؟؟؟؟؟  -

 دیوونھ کرانھ........  -

 خواھش میکنم ...دارم جدی صحبت میکنم... 

 تو جدی ترین موضوع زندگی منی... 

 .. وای کھ چقدر قشنگ جوابمو میداد با تموم وجودش با تمام عشقش.

 حالا جدی ترم بگیر....  -

 نمیتونم...حالا کھ نمیخوای منو ... بذار یھ ذره غرور برام بمونھ....  -

 اگھ اسمتو بگی غرورت از ھم میپاچھ.....  -

 اره...  -

 پس از خیر من گذشتی؟؟؟؟  -

نھ....اگرم بھت نرسم تا ابد تموم وجودت مال منھ...تمومھ روحت....ھمین کھ نگات میکنم یعنی  -

 وستت دارم ...ھمین برای من کافیھ....... لمس د

 دیگھ نمیتونستم دروغ بگم ...باید بھش میگفتم شاید..... 

 حالا کھ از خیرم گذشتی بذار یھ واقعیتی رو بھت بگم ...  -

 مگھ تو دروغم بلدی عشقم؟؟؟؟؟  -

.چقدر تموم بدنم سست شد...دیگھ حتی نمیتونستم دکمھ ھارو فشار بدم ....اخ کھ چقدر احمقم..

بدم....دیگھ جلو بغضمو نمیتونستم بگیرم....نشستمو گریھ کردم بھ حال خودم ...بھ حال دلم...بھ 

حال این بیچاره کھ داره از عشق من پرپر میزنھ و من از عشق یھ مجسمھ........اخ ...چقدر دارم 

 میسوزم کاش اراد بلد بود ...کاش عاشقی بلد بود..... 

ین..."دوست دارم " ھمینو بگی من میفھمم.....میفھمم کھ داری دروغ ھھ....دروغ بزرگتر از ا -

 میگی.... 

 اصلا مانی در کار نیست...  -

 چی؟  -

  

 یعنی ھست اما اسمش مانی نیست....  -

 داری شوخی میکنی؟  -

 بھ نظر تو عشقت شوخی ام بلده؟؟؟؟؟؟؟  -

 چرا؟؟؟؟؟ چرا منو بازی میدی؟؟؟  -

 بگو...  تو رو خدا بگو کی ھستی؟؟؟ تورو خدا -

سالمو بھ خاطر تو بھم زدم  ٨امکان نداره ھیچ وقت نمیگم ھیچ وقت ....منھ احمقو بگو رفاقت  -

 اونم با کی مانی کھ مثھ برادرم بود...حتی نزدیکتر..... 

واییییییییییی خدا این چی میگھ ؟؟؟؟ مگھ جز اراد و کامیار کسی مانیو میشناخت ...خدایا دارم 

 دیوونھ میشم........ 

 دیوونھ !!! 



    

 - 
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ببخشید ...اما تقصیر خودتھ ...چرا نمیگی کی ھستی؟؟ من ھیچی ازت نمیدونم بعد فک میکینی  -

 باید ھمھ چیزمو بھت بگم؟؟؟؟ 

 در ھر صورت دیگھ برام مھم نیستی ...حتی یھ ذره...  -

 قلبم افتاد زمین ...وای خدا... 

حالا شدم....تو از ھر مردی نامرد ھھ...پس ھمھ مردا ھمینن ...تا الان دیوونھ کرانھ بودی  -

 تری..... 

 دقیقھ ای گذشت دوباره جواب داد :  ٥یھ 

اخھ لعنتی منم دروغگوی خوبی نیستم....اونم بھ کی؟؟؟ بھ زندگیم؟؟؟ بگو بگو اسمت چیھ فقط  -

 ھمین... 

 تو بھم بگو علی.... 

علی؟ بھت بگم علی؟؟؟ یعنی اسم واقعیت نیست؟؟ نھ 

 ..نیست.... 

 پس دیگھ بھم اس نده...خدافظ باشھ  -

 اخخخخخخخخخ....داری اتیشم میزنی...قربونت برم...من دیوونھ ھمین رفتاراتم....  -

 اقای محترم لطفا مزاحم نشین....  -

 اخھ نمیشھ....  -

 چرا نمیشھ؟؟؟؟؟؟؟؟  -

 اخھ من اس نمیدم...این انگشتای دلمھ...  -

 وای کھ این واسھ خودش یھ پا شاعر بود..... 

 نداشتم بدم کھ دوباره اس داد : جوابی 

 یھ چیزی بگم؟؟؟  -

 بفرمایید...  -

 اخخ کھ دلم ضعف میره.... رسمی حرف زدنتم دوست دارم...  -

 بالاخره شکوفھ لبخند روی لبھای من شکفت .... 

 خیلی دوست دارم ...خیلی...  -

 دنیا بود... ناشناس حالا من چیکار کنم کھ ھیچ حسی بھت ندارم؟؟؟؟ این بیرحمانھ ترین حرف  -

  

جوابم نکن مردم از نا امیدی شاید عاشقم شی خدارو چھ دیدی خیال کن جواب منو دادی اما  -

عزیزم جواب خدا رو چی میدی؟ھمینجوری اشکام سرازیر میشن دیگھ ازخودم اختیاری ندارم 

 من ازعشق چیزی نمیخوام بجز تو ولی از تو ھیچ انتظاری ندارم 

ھام میچکید....کاش عاشقت بودم ناشناس...تو خوبی ...مھربونی....ارومی اشکام بی مھابا رو گونھ 

 چون عاشقی...... 

 باید چیکار کنم تا راضی باشی؟؟؟؟  -

 فقط بذار بعضی روزا صداتو بشنوم ھمین.....  -

 زرنگی؟؟؟؟ پس من چی؟؟؟؟  -



    

 - 
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 من عاشق صدای توام ....تو واسھ چی میخوای این صدای نکره منو بشنوی؟؟؟؟  -

 میشھ کھ ...چی جوری؟؟؟؟ اخھ ن -

 ھر موقع خواستم بھت زنگ میزنم...تو فقط واسم حرف بزن...ھمین....  -

 ھمین؟؟؟؟  -

 ھمین برای تو ....برای من یھ زندگی دوبارس...  -

 شب خیر....  -

 سریع زنگ زد منم سریع تر جواب دادم : 

 بلھ؟؟ این الان یعنی اینکھ میخوای صدامو بشنوی؟؟؟  -

.. اخھ چی بگم؟؟؟ حداقل یھ دیالوگ ثابت بگو کھ بگم....دوباره خندم گرفتھ خندم گرفتھ بود..

 بود....بابا حداقل اسمتو بگو...چی صدات کنم؟؟؟؟؟ علی؟؟؟ اخھ علی کھ نمیشھ... 

حرفی برای گفتن نداشتم...یھ چند دقیقھ ای سکوت کردم ...صدای نفساش میومد تند تند پشت 

 یده بود.... سرھم...انگار یھ عالمھ راھم دو

چرا نفس نفس میزنی؟؟؟ ھھ...البتھ یادم نبود...اصلا من نباید سوال کنم مگھ نھ؟؟ 

 خوب اقا پسرفک کنم واسھ امشب بس باشھ .....شبت شیکککککککککک.... 
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گوشی رو قطع کردم اما کاش نمیکردم....دلم باھاش بود... ھنوز ھیچی نشده بھش عادت کرده 

 بودم... 

 مد: صدای مسیج او

 نفس کم اوردم خیلی کم....  -

 چیزی شده؟؟؟  -

صدا ھمون صدا ....لحنت ھمون لحنھ...فقط این دل لامذھب منھ کھ ھر لحظھ داره عاشق تر  -

میشھ... کاش ھیچ وقت نمیدیدمت کرانھ من....کاش اینقدر بد نبودیم کھ اخرش اینجوری پابندت 

 بشم.... 

 بد ؟باھم بد بودیم؟؟؟  -

 مگھ میشھ بد باشی.....بدی از منھ فقط من....  نھ عشقم نھ....تو -

 من نمیفھمم چی میگی؟؟؟ ولی ھرچی ھست کاشکی زودتر این ھوس از دلت بره..  -

 بی انصاف نفرینم میکنی؟؟؟  -

 شب بخیــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــر پسرک عاشق....  -

 بلند شد: دقیقھ بود کھ دوباره صدای این گوشی لعنتی  ١٠بعد از حدود 

 کرانھ!!! دلم صداتو میخواد.....  -

 تو چتھ پسر؟؟؟؟ بگیر بخواب...  -

 صدای نفساتم بسھ...یھ ذره...  -

 بخواب بخواب بخواب.......  -

اخھ منھ خر و چھ بھ عاشقی...منھ مغرور منی کھ بھ یھ دختر نگاه نمیکردم حالا محتاج صدای  -

 تو شدم....صدای نفسات.... 

 خواست منو داغون کنھ.... وای خدا این پسره می

 ھم داری منو عذاب میدی ھم خودتو....  -

عزیز دلم دل خوشم....ھمین کھ بھ فکر عذاب کشیدن منی عشق میکنم....ھمین حرفت شارژم  -

 کرد 

 پس شب بخیر...  -

 دلت میخوام خفم کنی؟؟ خستت کردم؟؟  -

 نھ خستم نکردی فقط خودت خستھ میشی شبخیر  -

 رم خیلی زیاد.... شب خیر گلم....دوستت دا -

نمیدونم چرا اینجوری شدم کاش بازم اس میداد ...کاش بازم قربون صدقم میرفت...کاش بازم دلش 

 ضعف میرفت برام.... 

 اره نمیتونستم بھ خودم دروغ بگم نیازمند این محبتاش بودم حالا ھر کی بود و ھرچی بود.... 

 ر کنم.... من میخواستم خلا وجود اراد و با مجنون ناشناسم پ

  

صبح کھ بیدار شدم اولین کاری کھ کردم بھ گوشیم نگاه کردم.....اووووووووووو یھ عالمھ مسیج با 

 چندتا میسکال....چیجوری بیدار نشدم... 

 ھھ...اسم ناشناسو مجنونم سیو کرده بودم....ھمشونم خودش بود.. 

 صبح بخیر عشق من...  -



    - 
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 متن اس ام اس عشقت باشھ....  نمیدونی چھ حسی داره دغدغھ بیدار شدنش -

 قربونت برم ھنوز خوابی؟؟؟؟  -

 نمیذاری صداتو بشنوم؟؟؟  -

چرا جواب نمیدی کرانھ؟؟؟بیدارشو 

 بیدارشو بیدارشو..... 

 حداقل موبایلتو جواب بده....جووون من بردار...  -

سلام  -نمیدونستم چی جوبشو بدم جواب اینھمھ ابراز علاقرو؟؟؟؟ 

 صبح توام بخیر.... 

 ثانیھ ای نگذشت کھ جوابش اومد.... 

قربونت برم الھی....بیدار شدی؟؟؟ نکنھ از صدای زنگای من بود؟؟؟ من فقط نگرانت شده  -

 بودم... 

 نھ بابا اصلا چیزی نشنیدم تازه بیدار شدم...  -

 مگھ کلاس نداری؟  -

 تو از کجا میدونی؟؟؟  -

 خوب دیگھ..جواب منو ندادی!!!  -

 میرم.... چرا خوب ولی حسش نیست ن -

 خوبھ....  -

 کجاش خوبھ؟؟؟  -

 خوب بده....  -

 ھھ چی میگی تو ؟؟؟  -

 من ؟ من اصلا حرفی نمیزنم جز اینکھ دوست دارم فرشتھ من....  -

من  -ای خدا این پسره ھمش داشت تن و بدن منو میلرزوند ...اخھ جوابی نداشتم بھش بدم؟؟؟ 

 باید برم حموم فعلا.... 

 خوب؟؟؟  اومدی بیرون بھت زنگ میزنم -

 واسھ چی؟؟  -

 بھ نظرت واسھ چی؟؟؟  -

 اھان...باشھ...  -

 اخخخخخ قربونت برم من اما باید قول بدی این بار بیشتر حرف بزنی...  -

 اخھ سختھ چی بگم؟  -

 نمیدونم ھرچی دوس داری اصلا فحشم بده...فقط بذار نبض زندگی تو دستم باشھ...  -

 چشـــــــــم فعلا...  -

  چشمت بی بلا خانومم... -

این اولین باری بود کھ بھم میگفت خانومم دیگھ کسلی ھمیشھ رو کھ از خواب بیدار میشدمو 

 نداشتم...لباسامو برداشتمو چپیدم تو حموم... 



    - 

- 

   - 

  87  

 سریع خودمو میشستم ...تند تند...یھ لحظھ از کار خودم تعجب کردم...ھمونجا نشستم کف حموم 

 سرنوشت داره منو کجا میبره؟؟؟؟ ...اخھ چرا من اینجوری شدم؟؟؟ چم شده؟؟؟ این 

داشتم موھامو سشوار میکردم کھ صدای زنگ در بلند شد...مامانینا بودن...انگار مامانم ناراحت 

 بود...انگار کھ نھ کاملا ضایع بود ناراحتھ... 

 مامان چیزی شده؟؟؟؟  -

 اره....  -

وا !!!!! خوب چی شده؟؟؟ دوست 

 کامیار یادتھ؟؟؟کودومشون؟؟ 

 اومده ایران...  ھمون تازه

 برق از سھ فازم پرید... 

 مانی؟؟  -

 اره  -

 خوب....  -

 ھیچی بیچاره باباش فوت کرد....  -

 واقعا؟؟  -

 اره بابا...بیچاره ھنوز از راه نرسیده...امروزم تشیع جنازس...  -

 خدا بیامرزدش....کامیار میدونھ؟؟؟  -

 اره اون بھم گفت....  -

 پس میاد بعد میره!!..  -

 ن... ھمشون دیشب اومد -

 پس چرا خونھ نیومد ؟؟  -

 اومدن تو متوجھ نشدی..ماشالا جدیدا خوابت سنگین شده ھا!!!!  -

 اره اصلا نفھمیدم...پس غروب میرین؟؟  -

 میرین نھ...باھم میریم..  -

 مامان ول کن توروخدا ...من حوصلھ عزا خونھ رو ندارم  -

 یعنی چی ؟؟ من نباید این دستھ گلو بھ مردم نشون بدم....؟؟؟؟  -

 اونایی کھ باید ببینن میبینن....ول کن مامان توروخدا....  -

 یعنی نمیخوای بیای؟؟؟ سحر و سپھرم میانا...  -

 نھ بابا اینقدر این قیافھ نکبت سحرو میبینم کھ حالا مونده پشم برم تشیع جنازه ببینمش..  -

 اھای ...درس حرف بزن ببینم .....  -

 چیھ؟ چرا بھ شما برخورد؟؟؟؟  -

 اشو برو برو کھ میخوام برم حمام...اه اه بوی عرق گرفتم تو این گرما.... حالا.....پ -

اصلا حوصلھ این مراسما رو نداشتم....رفتم تو اتاقم گوشیم باتری خالی کرده بود خاموش شده 

 بود....سریع زدم بھ شارژ و روشنش کردم.....دوباره مجنونم یھ عالمھ زنگ و اس داده بود.... 



    - 

- 
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ین میومد یاد اراد میفتادم....اخخخخخ چرا حواسم نبود ...مگھ میشھ بابای دوستش ھرموقع اسم ا

 فوت کنھ و مراسمشو نره؟؟؟ اخ جووووووووونم ... 

 مامان ...مامان...  -

 ھان ؟؟؟ چیھ؟؟  -

 منم میام..  -

 بھ سلامتی  -

 چی بپوشم؟؟؟  -

 تو میدونی من از این سوال بدم میاد حالا ھمش تکرارش کن....  -

 تو شلوار مشکیھ بود.... اون مان -

 کرپھ؟؟؟  

 اره ھمون رسمیھ...اونو بپوشم؟؟  



     - 

 - 
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 اره...راستی من کفش جیرتو دادم بھ یاسمن میخواست بره مھمونی ....اونو کھ نمیخواستیبپوشی؟؟ 

 چییییییییییییی؟؟؟ مامان حالا من چی بپوشم؟؟؟  -

 ھمون ورنی مشکیھ..  -

 مامان جان اون یھ من پاشنھ داره...  -

 ب داشتھ باشھ...رسمیھ دیگھ...ھمونو پات کن ...فھمیدی.. خو -

 اه اه مامان شما ھمھ چیزو بھم میزنی....باشھ بابا....  -

 راستی یھ دستم بھ سر و صورتت بکش...  -

 یعنی چی؟؟  -

 یعنی یھ چیزی بھ اون لبای خوشکلت بمال مامان جان....  -

 مامان میشھ دقیقا بگین چھ اتفاقی داره میفتھ...؟؟؟؟  -

 عزیزم دارم میگم بھ خودت برس مگھ بده؟؟؟  -

 نھ خوب....  -

 لباسامو از کاور در اوردم ...اصن گوشیم پاک از یادم رفتھ بود سریع حملھ ور شدم سمتش.... 

 عافیت باشھ عـــــــزیزم...  -

 چرا جواب نمیدی عروسکم؟؟؟  -

 قشنگم نمیخوای بذاری صداتو بشنوم؟؟؟  -

 بد جنس نشو دیگھ...بردار...  -

 داشتم بقیھ اساشو میخوندم کھ دوباره زنگید... 

بلھ؟؟؟؟ سلام...ببخشید گوشیم خاموش شده بود...خوبی؟؟؟ ای بابا تو خودت دوست داری پای  -

 تلفن الکی برای خودت حرف بزنی؟؟؟ 

خوب بابا نمیشھ حرف زد برادر من....راستی اگھ تو واقعا دوست مانی ھستی بگو ببینم امروز 

 جنازه باباشو میگم...منم با مامانینا میرم....  میای؟؟ تشیع

 )بازم خندم گرفتھ بود....اخھ ...( 

خیلی خلی تو اقا پسر...ببین..راسی یھ چیزی میخواستم بھت بگم...من چیجوری میتونم بھت اعتماد 

 کنم؟؟؟؟ از کجا معلوم ابرومو نبری؟؟؟ 

میشھ....خدافظ اه...بسھ دیگھ از اینکھ کسی جوابمو نده اعصابم خورد 

 من دیوونتم مگھ میشھ ابروتو ببرم؟؟  -

 شاید...  -

 امروز منم میام عشــــــــــقم...  -

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعاااا؟؟؟  -

 اره تعجب کردی؟  -

 پس یعنی میبینمت؟؟  -

 نھ...  -

 اه مسخره...خیلی لوسی...  -



    - 
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 و حالا ھرچی نمیتونی منو با حرفات گول بزنی....وای وای فک کن امروز عشقم -

 میبینم...خداااااااااا!!!! 

 من باید برم حاضر شم فعلا... 

 نمیشھ تو در ھمین حالی کھ داری حاضر میشی گوشیتو بذاری رو اسپیکر صداتو بشنم.... 

 نخیر فعلا... 

 نامرد...

 معلومھ کھ مرد نیستم...  -

 دورت بگردم...برو...  -

ای ام روھم پام کردم ...با یھ روسری یھ اتوی سرسری بھ مانتو شلوارم کشیدم....جوراب شیشھ 

ساده مشکی ساتن....کفشو کھ پام کردم یھ متر اومدم بالا...ای بابا چھ گیری افتادیما؟؟؟ یھ کمی 

رژگونھ و رژلب اجری زدم....یھ کمی ھم ریمل موژه ھای بلندمو بلند تر نشون میداد....چادر کُن 

 .یھ کیف ست کفشم ھم گرفتم دستم... کُنم کھ فقط مخصوص مھمونیا بود و سر کردم ...

رفتم جلو ایینھ ...واقعا تیپ رسمی بھم میومد...وای کھ چقدر قیافم فرق کرده بود....چیزی نزده بودم 

اما یھ عالمھ خوشگل تر شده بودم...داشتم از اتاق میومدم بیرون کھ یادم اومد عطر نزدم..سریع 

 برگشتمو ویزیت عطر مورد علاقمو زدم.... 

 امان و بابا حاضر و اماده نشستھ بودن... م

 خوب دیگھ بریم من حاضرم  -

اماده شی؟؟؟  ٧میخواستی واسھ مراسم -بابا :

 خنده کوتاھی کردمو گفتم : 

 نھ اون یھ معقولھ جداس...بیش تر زمان میبره...  -

 مامان در گوشم گفت : 

 معرکھ شدی عزیزم...عالی...  -

 مرسی....  -

 شین نشستھ بودم قلبم تند و تند میزد کاش اراد و ببینم خدااااااااا... از ھمون اولی کھ تو ما

 دوباره مجنونم.... 

 عشقم اماده شدی؟؟؟  -

 اره تو ماشینم....  -

 منم خونھ مانی اینام ...  -

 جدی؟؟  -

 اره عشقم جدی....  -

 ھنوزم نمیخوای بگی کی ھستی؟؟؟؟؟  -

 قربونت برم بیشتر از این منو عذاب نده....  -

 احتی....راسی لباست چھ رنگیھ؟؟؟؟ ھرجور ر -

 لباسم قرمزه....شلوارم گلگلی سرخابی....خوب دختر معلومھ دیگھ مشکی پس باید چی باشھ...  -

 اخ فدای اون خنده ھات...  -

رسیده بودیم سر کوچشون فقط با چشم دنبال یھ فراریھ البالویی بودم...وای اگھ نیومده باشھ چی؟؟؟ 

 دمو الگارسون کردم؟؟؟؟ پس من برای کی اینقدر خو



    - 
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 ھمونجور کھ چشام اینور اونور میگشت پیادی شدیم چادرمو صاف کردمو وارد شدم..... 

وای وای وای قلبم داشت میفتاد کف پام...درست کنار مانی روبھ روی در وایساده بود....یھ پیرھن 

ب ....با کالج مشکی جذب...بازوھاش داشت منفجر میشد....با یھ کتون مشکی لولھ تفنگی جذ

ھمیشگیش...وای این میخواست منو دیوونھ کنھ استیناشو تا ارنج داده بود بالا...و با ژست مخصوص 

 خودش دست در جیب وایساده بود.... 

نمیدونم چی جوری تا اونجا خودمورسوندم....بابا داشت با مانی صحبت میکرد...منم خیلی نرم و 

اون مثھ بھت زده ھا فقط خیره شده بود بھم.....اخخخخخ داشتم  اروم سری برای اراد تکون دادم...اما

زیر نگاھش ذوب میشدم...بس کن پسر...با مامان وارد سالن شدیم سریع مامانو کشیدم سمتدیگر 

 درست روبھ روی در.... 

وقتی کھ نشستیم قشنگ میتونستم قیافشو ببینم...کلافھ بود...ھی دستشو میکشید بھ پیشونیش....وقتی 

 وھاشو چنگ میزد دل منم چنگ میزد....دوباره شماره مجنونم... م

  

 توئھ لعنتی داری دیوونم میکنھ....  -

 سریع سرمو گرفتم بالا....اراد نبود اه اه 

 چی میگی؟ چیزی شده؟؟؟  -

 مشکی عجیب بھت میاد.....  -

 کرانھ!!!! 

 دلم میخواست براش بنویسم جانم ...اما: 

 ھوم؟؟؟  -

 شم از عشقت... من دارم دیوونھ می -

 تورو خدا بس کن...جنبشو ندارما!!!  -

 قربونت برم من....  -

 میشھ بیای دم در ورودی سالن...  -

 یھ فرشتھ زبل....نھ عزیزم نمیشھ..  -

 یھ سوال..  -

 تو دنیا سوال بپرس....  -

 من تورو دیدم؟؟  -

 اره....  -

داری  -سی رو ندیدم ؟؟؟ قلبم ریخت پایین من جز اراد و مانی و یھ چندتا پسری کھ دم در بود ک

 دورغ میگی!!! 

 چرا؟؟  -

 من فقط با دونفر سلام علیک کردم و فقط ھمون دوتارو میشناسم....  -

 خوب....  -

 خوب؟؟  -

 بچھ جان انقدر بھ خودت فشار نیار نمیتونی بگی...  -

 داداشمو میشناسی؟  -

 مگھ میشھ من دوست صمیمی مو نشناسم؟؟؟؟؟؟  -
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 اومده؟؟؟  -

 اسھ کارای دفن و کفن.... اره با سپھر رفتن و -

 یعنی ھمھ رو میشناسی؟؟؟اگھ راس میگی اسم خواھر سپھر چیھ؟؟؟  -

 سحر دوست جوجونیھ تو..  -

ببین  -داشتم دیوونھ میشدم این لعنتی ھمھ چیزو میدونست...اه اه 

 داری اعصابمو خورد میکنھ... 

 من غلط بکنم....  -

 بگو کی ھستی لعنتی؟؟؟؟؟  -

 وونھ کرانھ.!!!! صدبار بھت گفتم....دی -

 اه حالمو با حرفات بھم میزنی....بگو کی ھستی لامصب...... 



      

  93  

 باشھ اگھ عذابت میدم مشکلی نیست....خدافظ  -

 ای بابا وایسا ببینم....گفتم تو کی ھستی؟؟؟  -

 حالت بد میشھ نمیخوام حرف بزنم...  -

 گھ خوردم اصن...فقط بگو و بیشتر از این عذابم نده...  -

 ... درست حرف بزن -

 دوس دارم بھ خودم فحش بدم مشکلیھ؟؟؟؟؟؟؟  -

 اره...اره تو مال منی کسی نباید بھ عشق من بی حرمتی کنھ حتی خودش...فھمیدی؟؟؟؟؟  -

 حالا ھرچی؟؟؟ بگو ....من کم طاقتم...  -

 کرانھ ی من....بسھ...بسھ...  -

 ون دم در سالن.... دیگھ جوابی ندادم....اراد اومده بود دقیقا رو بھ روی ما نشستھ بود...ھم

 خودشو انداختھ بودرو صندلی و گوشیشم تو دستش... اما....اما اصلا بھم نگاه نمیکرد.... 

 راسی مامان پس سحر کوش؟؟؟  -

 الان دیگھ باید برسھ...  -

ھمین کھ مامانم حرف از دھنش اومد بیرون سحر با مادرش وارد سالن شد....اراد سریع از جاش 

 سلام علیک کرد... بلند و شد و تند تند 

مثھ اینکھ سحر سراغ مارو گرفت کھ بھ سمت ما نگاه کرد و با انگشت سمتم اشاره کرد...اصلا 

 بھش نگاه نمیکردم...فقط چشمم بھ سحر بود... 

مامانش اومد نشست اما سحر ھنوز ایستاده بود و داشت باھاش حرف میزد....دلم میخواست ھمونجا 

 ونھ بکنم...لعنتی.. تموم موھای سحرو دونھ بھ د

 سحر خوشحال و خندان اومد سمت من اصلا نگاش نکردم کھ اومد روبھ روم : 

سلام عرض شد....اره عزیزم تازه ام از راه رسیدیم....فدات بشم منم دلم برات تنگ شده حسود  -

 تر از این حرفا بودم کھ خندم بگیره.... 

 پاشو پاشو ببینم اقا اراد کارت داره...  -

 ھ ارادو اورد مثھ فشنگ از جام پریدم.... تا اسم

 چی؟؟؟اراد ؟ با من ؟؟؟ خنده ای کرد و گفت :  -

 بلھ با شما....  -

 نگفت چیکار داره؟؟؟  -

 چرا....  -

 خوب؟؟؟؟  -

بابا گفت میخواد بره بیمارستان مامان مانی و خواھرشو بیارن خواست کھ من و تو باھاش  -

 بریم... 

 خوب بریم دیگھ...  -

 وه حالا چقد ھولی؟؟؟ گفت بیاین طبقھ بالا کار داره....بعد میریم اووووووووووو -

 خوب دیگھ بریم حالا تا بیاد....  -

 تو برو تا من بیام ...  -

 کجا؟؟؟  -

 الان میام بابا...برو تو...  -
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 بھ مامان خبر دادمو با سلام و صلوات بھ سمت پلھ ھا حرکت کردم... 

لبم از حرکت میاستاد...کاش ارادم بھ من داشتم از استرس میمردم ...وای خدا داشت ق

 علاقھداشت...فقط یھ کمی.... 

 تو سالن کوچیک بالا کسی نبود ھیچ صدایی نمیومد... اروم روی مبل راحتی نشستم... 

یھ یک ربعی گذشت اما کسی اونجا نبود...مثھ اینکھ مچلم کردن...بلند شدمو باعصبانیت رفتم سمت 

 م گوشیمو در میاوردم کھ بھ سحر زنگ بزنم کھ ... پلھ ھا...در ھمین حال داشت

 سینھ سینھ اراد برخورد کردم...وای قلبم ..خدا اینقدر نزدیک بھ اراد ...؟؟؟ 

عطر تنش ....نفسای تند تندش ھمھ و ھمھ داشت دیوونم میکرد....از جام تکون نخوردم دوست نداشتم 

 ازش فاصلھ بگیرم ...اونم ھمین طور... 

 ؟ دردت اومد؟ -

 نھ...خوبم..  -

 ببخش ندیدمت...  -

 خوب  -

 خوب؟؟؟  -

 مگھ نگفتین بیایم کھ بریم؟؟؟  -

 چرا چرا الان میام...  -

 رفت تویھ اتاقو یھ چند دقیقھ بعد با چندتا پوشھ برگشت... 

 نمیدونم چرا اینجوری نیگام میکرد؟؟؟ چشماش نگاش یھ جور دیگھ شده بود... 

 چشم ازم برنمیداشت و حرف میزد... 

 ریم؟؟؟ ب -

سری بھ نشانھ تایید تکون دادمو جلوتر از پلھ ھا پایین رفتم...سعی کردم دور ازش راه بیام..دوست 

 نداشتم فکری بکنن... 

  

 اراد بود....ای جون دلم تو ھمیشھ ھمینی....عزیزی... bmwدم دروایساده بودم کھ 

 اینبار اما در جلورو باز کردمو خیلی نرم نشستم... 

 روم بستم و از ھمون اول رومو کردم سمت پنجره.... کمربند و ا

 اخرین دیدارمون اصلا خوش نبود...  -

 چی؟؟؟ ھھ...برام مھم نیست...  -

 ببخشید....من اشتباه کردم...خیلی زیاد....  -

 جاااااااااااااااااان اراد داشت از من معذرت خواھی میکرد ..خددااااااا مگھ میشھ؟؟؟؟ 

لبخندی کھ روی لبام بود بھش خیره شده بودم کھ کلافھ دستی بھ موھاش  با چشمای متعجب و نیمچھ

 کشید بدون اینکھ نگام کنھ گفت : 

 اینجوری نیگام نکن!  -

 چی جوری؟؟؟؟  -

 ھیمنجوری دیگھ....  -

 با خنده خیلی معمولی نیگاش کردم کھ گفت : 
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 اصن نگام نکن...  -

 بھم برخورد...این مسخره بازیا یعنی چی؟؟؟ 

 ! چھ مسخره!!! واااا !! -

 و رومو کردم اونور...اونم با پوزخند گفت : 

 اره مسخرس ....خیلی مسخرس... 

توجھی نکردم بھ حرفش... میدونستم سحر میخواست منو تنھا بذاره...و چقدر خوب شد کھ نیومداما 

 دوست داشتم یھ حرفی بزنم: 

 راسی مگھ قرار نبود سحرم بیاد؟؟؟  -

 گفت گفت نمیتونھ!  -

 اھان!  -

لبخندی زد و صدای ضبطو کمتر کرد! نمیدونم چرا ازش دلخور نبودم ..اصلا چرا من اینجام ؟الان 

باید یھ مشت محکم حوالش کنم بھ خاطر اون حرفاو تھمتای مسخرش اما مگھ میشد ..اصن مگھ 

 میشھ بھ عشق کمتر از گل گفت؟ 

 فتم : ولی باید ازش میپرسیدم ھمونطوری کھ بھ روبھ رو نیگا میکردم گ

 اون حرفا برای چی بود؟؟؟ میخوام برام توضیح بدین!  -

 کودوم حرفا؟ پوزخندی زدمو گفتم :  -

 ھھ ھمون حرفای روزه اخر!  -

 چندبار سرشو کلافھ اینور اونور چرخوند و گفت : 

 منکھ معذرت خواھی کردم!  -

 اون ھیچی میخوام ببینم من کی ابراز علاقھ کردم کھ خبر ندارم!  -

 ھ جرئتی این حرفارو میزدم؟ نمیدونم با چ

منھ خر نمیدونم چرا حرفاشو باور کردم .... سمیرا بھم یھ نامھ داد گفت تو برام نوشتی...خواستھ  -

ھای بیشرمانھ مثھ خودش...نمیدونم چرا یھ آن اونجوری بھم ریختم ..دیوونھ شده بودم! بازم 

 باید... 

ببینم....اراد برای من ھمیشھ باید تو اوج باشھ نذاشتم حرفش تموم شھ دوست نداشتم اراد و شرمنده 

 اونجوریشو دوست دارم! 

 مھم نیست!!!  -

 دوباره برام اس اومد... 

 کاش منو ببینی ...ببینی با این ھمھ فاصلھ دلم تو دستتھ...  -

 سریع برگشتمو اراد و نگاه کردم اونم گوشی دستش بود..ای خدا نکنھ.... 

من نگاھم نمیکنھ ...اینقدر بیکار نیست کھ بیاد مثھ بچھ ھا خودشو ازم  نھ امکان نداره...اراد حتی بھ

 قایم کنھ حتما کاری داره.... 

 تو بھ جای عشق یھ عالمھ سوال رو دستم گذاشتی.....  -

 دلم میخواد لباتو ببوسم ....بغلت کنم اونقدر کھ تو عطر تنت گم بشم ....  -

ه بود...این چی میگھ؟؟؟ تمام بدنم گر گرفتھ بود...گونھ ھام رنگی شد

 تو حالت خوبھ؟؟؟  -



      

    - 

  96  

چیھ مگھ ؟؟؟ بوسیدن اون غنچھ ھا مگھ عیب داره....!!! لا مصب امروزم کھ اجریشون  -

 کردی؟؟؟؟ 

یھ نگاه تو ایینھ انداختمو سریع با لب استینم کمرنگشون کردم 

 بی حیا...  -

 چیھ؟؟ چرا پاکشون کردی؟؟؟؟؟؟  -

  

 نگاه، این مجنون لعنتی....ھمون کسی بود کھ منو لیلی کرده .... تنھا یھ نگاه بود...فقط یھ 

 ماشینو اروم نگھداشت....من اما فقط نگاش میکردم....خیلی اروم...خیلی خاص... 

 چشای من دنبالتھ...دلم ھنوز تو فکرتھ... 
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 بی اختیار لب باز کردم .... 

 اراد!!!!!  -

 جون دلم...؟؟؟  -

 تو ؟؟  -

 ھ کرانھ منم.. اره منم...این دیوون -

 اصلا حالم قابل توصیف نیست...فقط .... 

بدبختی منو میبینی؟؟ من کم طاقت تر از توام...نمیتونستم تا یھ ماه دیگھ صبر کنم...میخواستم اما  -

نشد...اصلا ابراز علاقھ....اصن اینا تو برنامھ من نبود ...اما تو منو بد عادت کردی ....بد عادت 

 دادی بھ خودت... 

 ...... تو -

 جونم...حرف بزن..دیگھ جوابتو میدم ...!!!  -

 اراد تو....تو چرا؟؟؟؟  -

من ؟ چی چرا؟؟؟؟ چرا عاشقت شدم؟؟؟؟؟؟؟ فقط یھ چیزی رو بھت میگم کرانھ..برای بار اول و  -

اخر...اگر ھر کس دیگھ ای روھم کھ دوست داشتھ باشی ...نچ....من یکی ولت نمیکنم...عشقمو 

 ندگیمو ول نمیکنم.... ول نمیکنم...تموم ز

 اروم سرشو اورد کنار گوشمو گفت : 

 امروز دیوونھ کننده زیبا شدی....رنگ مورد علاقھ من مورد علاقھ منو محشر کرده...  -

 سرمو اروم برگردوندم سمتش...ھنوز دلا و لباش کنار گوشم بود.... 

اش بالا پایین میشد....اروم  و حالا درست روبھ روی صورت عشقم.....نفساش داشت تند میشد...سینھ

 اروم چشماشو بست ، میخواست چیکار کنھ؟؟؟ 

 با خودم عھد بستم تازمانی کھ بھ شوھرم محرم نشدم بھش حتی دست نزنم.... 

 ارو صداش کردم : 

 اراد!! -

 اراد!!!  -

 جواب نمیداد.... 

 اراد جان!  -

م؟؟؟ عیبی نداره حالا کھ اون اینقدر ابراز علاقھ کرد چرا من نکن

 و اروم و با لوند ترین صدا زیر گوشش درست زیر گوشش گفتم : 

 ارادم...!!!  -

 چشماش بستھ بود اما جواب داد : 

 جون اراد؟؟؟  -

اخھ چی بگم لعنتی چی بگم؟؟؟؟ 

نمیخوای حرکت کنی؟؟؟؟  -

چشماشو باز کردو با لبخند گفت 

 : 



       - 
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 کجا؟؟؟؟  -

 بیمارستان دیگھ...  -

 ونجوری با لذت تمام اجزای صورتمو نگاه میکرد و میگفت : انگار قصد نداشت بره عقب ھم

بیمارستان؟؟ اره خوب الان حال و روز من نیاز داره بھ بیمارستان...ا روم سرشو اورد جلوتر و  -

 با صدای ارومی زیر گوشم گفت : 

وقتی عشقت اون میم رو میذاره اخر اسمتو صدات میکنھ ...وقتی با صدای زندگیت از خلسھبیرون 

 بیای...حالت بد نمیشھ؟؟؟ 

 عشقم دوست دارم...عجیب...اونقدر کھ اگھ بگم خندت میگیره...... 

 دیگھ مخفی کاری بس بود....چشمامو بستمو اروم گفتم : 

 اراد..!!!  -

 جونم؟؟  -

 من....منم ...دوست دارم...  -

.از نگاھش اروم چشمامو باز کردمو ببینم عکس العملش چیھ؟؟ فقط مات و مبھوت نگام میکرد..

 ترسیدم با تردید گفتم : 

 چرا اینجوری نیگام میکنی؟؟؟  -

 پس اون کسی کھ....  -

 با خنده ارامش بخشی گفتم : 

 اون کسی کھ تموم روح منو تسخیر کرده بود تویی....خوده تو!!!  -

 حالا چیکار کنم؟؟؟  -

 چیرو؟  -

 شم زمزمھ کرد : اینکھ نمیتونم بغلت کنم...این کھ نمیتونم لمست کنم...واروم زیر گو -

 چیکار کنم کھ نمیتونم لباتو ببوسم عشقم..؟؟؟  -

حالم داشت بد میشد...چشمامو بستمو سعی کردم بھ ھیچی فکر نکنم...وای خدا این چی میگفت؟؟؟ 

 از یھ طرفی ھم فکر نمیکردم ادم مقیدی باشھ...اخھ دست زدن کھ..... 

 میشھ بریم؟؟؟  -

 ورد... جوابی نداد فقط ماشینو بھ حرکت درا

نیم ساعتی بود کھ بیھوده دور میزد...بدجور تو خودم بودم داشتم بھ اراد فکر میکردم...بھ کسی کھ 

 حالا شده بود تموم دنیام..کھ بی مقدمھ گفت: 

 با من ازدواج میکنی؟  -

 مات شدم..این چش شده بود؟؟؟ وااااااااای داشت دیوونم میکرد.. 

 تو چی میگی؟  -

 واج میدم اشکالی داره؟؟؟؟ دارم بھت درخواست ازد -

 نھ خوب ....ولی...  -

 ولی چی؟؟؟  -

 ھیچی....  -

 قراره پنجشنبتو کھ بھم میزنی؟؟؟  -



       - 
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 کودوم قرار؟؟؟ کلافھ دستی بھ سرو صورتش کشید و گفت :  -

 خواستگاری....  -

 اھان...نھ برای چی باید بھم بزنم؟؟؟؟؟؟ عصبی نگاھی بھم انداخت و گفت :  -

 میفھمی چی میگی؟؟؟؟  -

 ه اما نمیفھمم تو چی میگی؟؟؟ ار -

کرانھ من بھ تو در خواست ازدواج دادم ...بعد خیلی راحت از خواستگاریت واسم میگی؟؟؟ اراد  -

 ما ھنوز ...ھنوز اتفاقی بینمون نیفتاده کھ تو اینقدر.... 

 نیشخندی زد و گفت : 

 بطی نداره.... ھھ...واقعا ممنون..راحت باش...چرا تعارف میکنی؟؟؟ بگو ...بگو بھ تو ر -

 من منظورم این نبود.... فقط میخواستم بگم...  -

 لازم نیست چیزی بگی...  -

 بدم میاد از اینکھ کسی نذاره حرفمو بزنم...  -

 نگاه غضبناکی بھم انداخت و با تغیر سرشو تکون داد : 

 بفرمایین...بگین..!!!  -

بگم؟؟ با لحن خستھ ای اضافھ من چھ بھونھ ای برای پارسا باید بیارم؟؟؟؟؟ بھ پدر مادرم چی  -

 کردم..... 

 بعدشم مگھ فقط با حرف ھمھ چی حل میشھ؟؟ من...اراد!!!  -

 اونم مثھ من جواب داد : 

 جانم؟؟؟  -

 من نمیخوام رابطھ بدی باھم داشتھ باشیم...  -

 سریع برگشت طرفمو گفت : 

مکان نداره تو چی فکر کردی در مورد من کرانھ؟؟ من تازمانی کھ بھ ھم محرم نباشیم ا -

 حتی...حتی لمست کنم... 

 خوب پس...  -

 پس چی؟؟؟  -

 پس باید صبر کنی...  -

 ببین کرانھ...من بیشتر از این نمیتونم صبر کنم ...اره شاید ھمین دو سھ ھفتھ اونقدری نباشھ  -

..اما..اگھ میخواستم صبر کنم تا ھمین جا تحمل میکردم ...با این ھمھ غرور بھ این زودی اعتراف 

...من میخوامت حتی یھ درصدم فکر نکن کھ بخوام وایسم خواستگاراتو رد کنی بعد پشم کردم

 بیام... 

 خوب تو میگی چیکار کنم؟؟؟  -

 نمیدونم....فقط ھمینو میدونم کھ من بھ مادرم گفتم ....واسھ شنبھ اماده باش...  -

 تو چی میگی اراد؟؟؟  -

ر معذبم کھ راحت نمیتونم باھات حرف عزیزم...خستھ شدم از بس فقط نگات کردم ...من اینقد -

 بزنم....وقتی نگام میکینی داغ میکنم....نمیتونم زیر بار این نگاھا طاقت بیارم ...درکم کن... 

 تو خیلی عرقت تنده اراد ...ھنوز شاید بھ ماھم نکشیده اما تو...  -



       - 
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 یھ دفعھ از جا در رفت و با فریاد گفت : 

 نتم ...تا حالا ھیچ وقت ...بھ ھیچ کس ھمچین حسی نداشتم... کرانھ!!!!!!!!! من عاشقتم...دیوو -

ھمون یھ ھفتھ دردی کھ از دوریت کشیدم بھ اندازه کافی بس بود...دیگھ نمیخوام تحملش کنم...این 

روزا...تا ھمین دیشب مثھ یھ معتادی خمار بھ خودم میپیچیدم...تو واسھ من مثھ موادی 

ن تو نمیتونم کرانھ...اصن نمیخوام دنیارو....باور کن وقتی ....مسکنی...ارومم میکنی..من بدو

 نمیبینمت حالم خرابھ.... 

 ھھ..یھ درصدم فکر نمیکردم....بھم فکر کنی...چھ برسھ...  -

 اره جالبھ اخھ منم فک نمیکردم حتی منو ببینی مغروره از خودراضی....  -

 کرد بھ حرف زدن...  دیگھ چیزی نگفتم اونم ھمینطور....بعد از یھ ربع اروم شروع

کرانھ شاید باورت نشھ..اما از ھمون اولی کھ دیدمت ...ھمون تصادف..باورت نمیشھ بعد ازاینکھ 

گازشو گرفتی رفتی...وقتی پشت فرمون نشستم تموم بدنم میلرزید اصن نمیتونستم رانندگی کنم... 

 البتھ اونموقع عاشقت نشده بودم..اما یھ حسی داشتم 

تو ویلا دیدمت کھ دیگھ داشتم پس میفتادم...خودمو خیلی حفظ کردم تا کسی بعد از اینکھ 

نفھمھ...اعصابمو خورد میکردی ..ھمین کھ نگام نمیکردی وقتی ام میکردی یا چشم غره میرفتی یا 

با اکراه روتو ازم میگرفتی....اینکھ محلم نمیذاشتی دیوونم میکرد...دلم میخواست توام مثھ بقیھ دخترا 

 داشتھ باشی..برات مھم باشم ..ھھ...چون برام مھم شده بودی و من خبر نداشتم.... دوسم 

ھیچ وقت یادم نمیره اونروزی کھ تازه رسیده بودیم....دلم میخواست کلتو بکنم...وقتی با اون سیب 

 زدی تو 

سینم...بیشتر از اون موقعی بود کھ ھر ھر با سحر میخندیدین..احساس میکردم دارین مسخرم 

 میکنین..البتھ این کارا از تو بعید نبود.... 

 اخ اخ کھ اون پیتزا چھ قدر بھم چسبید...خدااااا قیافت دیدنی بود.... 

 سرشو پرت کرد عقبو یھ خنده صدادار سرداد.... 

  

 اخ کھ چقدر دوست دارم...فقط خدا میدونھ.... 

 دم ...چقدر خوش گذشت... باورت میشھ کرانھ تاحالا مسابقھ والیبال بھ اون باحالی ندی

 با خنده گفتم : 

 حرف نزن بچھ پرو چقدر اونروز حرصم دادی...اوه اوه چھ دردی کشیدم...  -

 خنده از روی لباش محو شد.... 

 بمیرم من....  -

 خدا نکنھ....!!!  -

 راسی کرانھ یھ سوال ازت میپرسم راستشو بگو...  -

 من تاحالا دروغ گفتم؟؟؟  -

 حساس واقعیتو بگو... نھ...منظورم اینھ کھ ا -

 خوب....  -

 ھمون روزی کھ داشتیم باھم والیبال میدیدیم؟  -

 خوب...  -



       - 
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 وقتی کنارت نشستم...  -

 خوب...  -

 توام حالت مثھ من بود؟؟  -

 میدونستم منظورش چیھ اما خودمو زدم بھ اون راه... 

 چی جوری؟؟؟  -

جا بود باھم داشتیم شام خوب...حالت عوض شده بود؟؟؟ دقیقا مثھ اونموقعی کھ توی باغ بود ک -

 میخوردیم؟؟؟؟ 

 عجب شیطونی شده بودم من... 

 خوب چی جوری اراد ؟؟ یعنی چی؟؟؟  -

 ھیچی ولش کن...  -

 باید بگی..  -

 نھ ولش کن ...من مثھ مشنگا دارم حالمو برات میگم  -

 خوب منم میگم بگو چی جوری شده بودی؟؟ ھمین..اینقدر سختھ؟؟؟ 



    - 
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 جوری بودم دیگھ انگار ھول میشدم تنم میلرزید.....  اره سختھ خیلی...راستش..یھ

  

 راستش...منم حس خاصی داشتم اما چون اون موقع نمیدونستم کھ دوست دارم درکش نمیکردم...  -

 پس از کی فھمیدی؟؟؟  -

 از ھمون روزی کھ باھم دعوامون شد...  -

 با خنده گفت : 

 ودوم موقع رو داری میگی؟؟؟ اخھ عششقم ما دوتا از اول تا اخرش باھم دعوا کردیم ک -

 ھمون روز اخری...  -

 انگار خجالت کشید....اروم گفت : 

 ببخشید...ھزاربار ببخش...خیلی بد کردم..  -

 منم میخواستم جو و عوض کنم با خنده گفتم: 

 اھان راسی اونموقعی کھ من گیر کرده بودم توی حموم جناب عالی کجا رفتھ بودی؟؟؟  -

 ت... اخ اخ یادم نیار...کثاف -

 .....- 

 ولی در کل روز خوبی بود  -

 چطور؟؟؟  -

 با خنده شیطنت امیز گفت : 

 بھ صحنھ اخرش میارزید؟؟ اصلا حواسم نبود گفتم :  -

 ببخشید؟؟ کدوم صحنھ؟؟  -

ھمون موقعی کھ درو روت باز کردم اخ خداااااا دلم میخواست بغلت کنم اونقدر فشارت بدم کھ  -

 ھمھ مارو باھم اشتباه بگیرن... نتونی تکون بخوری....اونقدر کھ 

 اصلنم روز خوبی نبود...از اول تا اخرش درد کشیدم....تازه گناھم کردم...  -

 دیگھ برای من اشکالی نداره کھ گلم...نا سلامتی میخوایم با ھم ازدواج کنیم...  -

 با خجالت سرمو انداختم پایین و لبخندی کند روی لبام نشست... 

 خجالت میکشی البتھ اصلا بھ اون زبونت نمیاد... وای وای دلم ضعف میره  -

 زبون من چشھ؟؟؟  -

 ھیچی...ھیچی والا...  -

 با لبخند نگاھش کردم کھ دوباره گفت : 

 خانومم اینجوری نیگام نکن...  -

 واسھ چی؟  -

 خودم بھ درک میترسم تو چیزیت بشھ...  -

 بعد چھ ربطی داره؟؟؟  -

...تو باشی..من باشم...لبای توام باشھ....دیگھ چی خوب من اینجوری نمیتونم رانندگی کنم لعنتی -

 کمھ؟؟ 

 اااا!!! اراد تو چھ گیری دادی بھ این بیچاره... -

 اخھ لعنتی نمیدونی اینا چین کھ...  -



      - 
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 دیوونھ ای بخدا..!!!  -

 معلومھ کھ دیوونم..  -

 دیگھ رسیده بودیم ...ماشینو برد تو پارکینگ.... 

 ولی خوب منو گول زدینا!!!

 ی؟ واسھ چ -

 ھمین بیمارستان عمتون...  -

 با خنده گفت : 

 اھان...  -

حالا رفتم تو چی بگم؟ بگم رفتیم نبودن؟؟؟ یا دره بیمارستانو باز نکردن رومون.....؟؟؟؟ اونم  -

 خندید و گفت : 

 نھ شیرینم....کسی ازتو نمیپرسھ کھ تو بخوای مجبور بشی جواب بدی....  -

 ... از ماشین پیاده شدم...اونم پیاده شد

 فعلا خدافظ  -

 کجاااااااااااااا؟؟؟؟  -

 برم تو دیگھ...  -

سریع دوید سمتمو رو بھ روم وایساد....شروع کرد بھ نگاه کردن...ای خدا این دوباره شروع کرد...با 

 لبخند مرموزی اروم گفتم : 

 دوباره اون حسھ اومده سراغت؟  -

 اونم با لبخندی کھ سعی در مخفی کردنش داشت گفت : 

 ! دقیقا! -

 یھ قدم رفتم عقبو گفتم : 

 پس برم تا بیشتر نشده..  -

 اما اون یھ قدم اومد جلو... 

 حرفی نداشتم بزنم فقط با یھ لبخند خاص ھمدیگرو نگاه میکردیم... 

 میخوای چیکار کنی؟؟؟  -

 ودوباره یھ قدم رفتم عقب...اومد جلو 

 چیرو؟؟؟  -

 ھھ ...حستو....  -

 باره یھ قدم رفتم عقبو اون جلو... بھ نظر تو باید چیکارش بکنم؟؟؟ دو -

 باید بخوابونیش....  -

 اخھ لعنتی خواب نداره...  -

 شاید بھ یھ قدمم نرسید رفتم عقب کھ خوردم بھ دیوار.... 

 اراد اومد جلو اما بیشتر از یھ قدم.... 

 دستاشو بھ دیوار زده بود و منو تو قلمرو خودش محاصره کرده بود... 

 براش لالایی بخون...  -



      - 
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این کھ کار توئھ عشقم...ھمینجوری کھ منو خواب کردی...ھمینطوری کھ منو مست خودت  -

 کردی.... 

 حالم داشت خراب میشد...اونقدر بھم نزدیک شده بود کھ داغی نفساشو احساس میکردم... 

 نمیدونستم میخواد چیکار کنھ...کھ اروم سرشو اورد سمت صورتم..... 

 ودم گفتم ادم از عشقش کھ نمیترسھ... یھ کمی ترسیده بودم اما بھ خ

بھ یھ حرکت ناگھانی رفت سمت گردنم....اصلا بدنش با ھام ھیچ تماسی نداشت... حتی صورتش کھ 

 اینقدر نزدیک بود... 

 فقط خیلی مِلو بینی شو مثھ بچھ گربھ ای بھ روسریم میکشید.... 

 حس مخصوصھ اراد....  نفسھای عمیق و پی در پیش نشون از حال خرابشو داشت...ھمون

 کاری نمیتونستم بکنم ...فقط خیلی اروم موھاشو کشیدم عقب.... 

 سرشو با چشمای بستھ اورد بالا... 

 اروم بازشون کرد : 

 جونم؟؟؟  -

 صدام درنمیومد خیلی اروم خیلی خیلی اروم فقط تونستم صداش کنم : 

 اراد...!!!  -

 اخخخخخخخخخخخخخخخخ...جونم؟؟  -

ارشو تکرار کرد...چشمامو بستم .....دیگھ نمیتونستم تحمل کنم...اون داشت خودشو دوباره ھمون ک

گول میزد یا من ...ما داشتیم از ھم لذت میبردیم فقط فرقش این بود اینجا پارکینگ بود نھ تخت 

 خواب...اون لمسم نمیکرد...من چادر سرم بود نھ لباس خواب... و از ھمھ مھمتر اراد محرمم نبود.... 

 چشممو باز کردمو اروم سرمو چرخوندم... 

باورم نمیشد....خدای من...حالا باید چیکار میکردم؟؟؟ 

 ابروم رفت...وای اراد بدبختم کردی؟؟؟ 

 ویدا با چشمای از حدقھ دراومده وایساده بود و مارو نگاه میکرد..... 

 فتم کشیدم عقب.... دیگھ اون لحظھ ھیچی برام مھم نبود.... با دو تا دستم صورت ارادو گر

 اراد.....ویدا!!!  -

 اروم سرشو چرخوند سمت ویدا...با نگاه ارامش بخشی گفت : 

 ویدا بھ کسی چیزی نمیگھ؟؟؟  -

 گریم گرفتھ بود...تموم بدنم داشت میلرزید.... 

 اراد ...اراد دیگران مھم نیستن...ابروی من پیش ویدا رفت...  -

 اراد عصبانی شد .... 

 ادرمو کشید و گفت : با دوتا دستش چ

 کرانھ گریھ ...نکن...دیوونھ میشم میفھمی؟؟؟  -

 بعد منو کشوند سمت ویدا...اروم جولوش ایستادم ...اما ھنوز اشکام جاری بود... 

 ارادم کلافھ از اشکھای من ....یھ دستشو زده بود بھ کمرو دست دیگش بھ چادر من بود... 

 یزی نمیگی!!! ویدا...ویدا بھش بگو...تو بھ ھیچ کس چ -

 چی میگی اراد ...معلومھ کھ بھ کسی چیزی نمیگم...مگھ دیوونم ؟؟؟؟ با گریھ نالیدم :  -



      - 
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 اراد...  -

 اونم با کلافگی رو بھ ویدا گفت : 

 ویدا بھش بگو دیدت نسبت بھش عوض نشده...  -

 ویدا با لبخند اروم منو در اغوش گرفت و گفت : 

 مون دختر پاک مایی...نازنینم اشک نریز... خلی تو دختر ؟؟ من میدونم تو ھنوزم ھ -

 باور کن ویدا ما....!!!  -

بسھ دختر جون بسھ...گریھ نکن ....من اصلا چیزی ندیدم...درضمن اگر دیده باشم...اصلا ولش  -

 کن... 

 منو از خودش جدا کرد و گفت : 



        - 
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 کھ تو نبودی ...  چرا گوشیتو جواب نمیدادی ؟ مامانت نگران شد....میخواستم بعد از ناھار برن

 منم گفتم شما برین من برت میگردونم... 

 دوباره بغلش کردمو گفتم : 

 مرسی...مرسی عزیزم...  -

 قابلی نداشت.....  -

 اروم خودمو کشیدم عقب ...اراد نبود... 

 بریم؟  -

 کجا؟  -

 با خنده گفت : 

 شما دوتا چتونھ؟؟؟  -

 کیا؟؟؟  -

 تو و اراد ....!!!  -

 چطور؟؟  -

.راسی نمیدونی کرانھ وقتی کھ تو رفتی، شمالو میگم فرداش کھ اراد رفت، ولی اون از اراد .. -

 نمیدونی ھمون نصف روز با ما چھ کرد... 

 چطور؟؟؟؟  -

مثھ سگ پاچھ میگرفت...چندبار سپیده رفت سراغش کھ مثھ ھاپو پرید بھش...من ھمون موقع  -

 بود..... فھمیده بودم بھ خاطر نبود توئھ...باور کن کرانھ دیوونھ شده 

 ھمون روزی کھ رفتی؟؟؟؟ 

 خوب...؟  -

 شبش کھ کامیار بھت زنگ زد...!!  -

 خوب...  -

اراد بالا تو اتاق تو بود...تا شنید دارین باھم حرف میزنین مثھ جن زده ھا از اتاق پرید بیرون و  -

تا جایی کھ سرعت داشت دوید پایین....مطمئنم کھ کسی نفھمید ولی من چرا.....حالا تو چی 

 وسش داری؟؟؟ د

 من؟ ھھ...عاشقشم....  -

 ولی اصلا رفتارات نشون نمیداد...  -

خوب راستش من وقتی برگشتم تازه احساس کردم کھ دوسش دارم....راسی یھ چیزی بگم بھ  -

 کسی نمیگی؟ 

 نھ عزیزم بگو...  -

 ماشین اراد و من داغون کردم...  -

 چی؟  -

 فراریھ اراد کھ سپرش بدجوری خورده بود...  -

  خوب!!! -

 کار من بود...  -
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 چی میگی کرانھ مگھ میششھ؟؟؟  -

 فعلا کھ شده...  -

 یعنی شما از قبل ھمدیگرو میشناختید؟؟؟  -

 اره یھ جورایی ...  -

 خیلی بلایی کرانھ ....بھ قران!!! 

 بھ من میگن کرانھ... 

 خوب حالا دور برندارد...بریم؟  -

 بریم بابا بریم....  -

  

ھمھ رفتھ بودن سرخاک...اراد تنھا لم داده بود بھ مبل پذیرایی و  دیگھ کسی تو سالن نبود ....تقریبا

 سیگار دود میکرد...دلم میخواست بزنم تو گوشش کھ دیگھ این کوفتی رو نگیره دستش... 

 اروم نشستم روی صندلی قبلی و بھش اس دادم... 

 میشھ خاموشش کنی؟؟؟؟؟  -

کھ لبخند میزد دیوونھ وار زیبا میشد....وای یھ نگا بھ صفحھ موبایل کرد و یھ نگاه بھ من...وقتی 

 کھ چقدر دوسش داشتم... 

 ھمونجا سیگارشو انداخت توی لیوان چای... 

 چشم!!  -

 چشمت بی بلا....  -

 خوبی؟؟  -

 اره!!! اما انگار تو خوب نیستی...  -

 چرا با تو کھ باشم خوبم...  -

 تو کھ گفتی با مانی بھم زدی...؟؟؟  -

 اش بذارم...!! نمیتونستم با این حال تنھ -

 اھان...  -

 خودم میرسونمت....  -

 نھ مرسی ویدا گفت کھ منو میبره...  -

 منم بھ ویدا گفتم تورو میبرم...حالام پاشو برو توی اشپرخونھ...  -

 چرا؟؟؟  -

 برو....  -

 بلند شدم تا پامو گذاشتم تو اشپزخونھ ارادم پشت سرم وارد شد.... 

 چیھ؟  -

 چی چیھ؟  -

 ؟؟؟ برا چی گفتی بیام اینجا -

 برای اینکھ غذا بخوری...  -
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 داشتم میرفتم: 

 اصلا میل ندارم...  -

 رامو سد کرد و گفت : 

 باید بخوری...  -

 خوب گشنم نیست...  -

 خوب...خوب من کھ گرسنمھ...  -

 خندم گرفتھ بود اما نمیخواستم بھ رو ش بیارم... 

 خوب بشین بخور....  -

 اه...کرانھ؟!!! خوب میخوام با تو بخورم....  -

 دلی رو کشیدم عقبو گفتم : صن

 اھان ...از اون لحاظ!!!

 با لبخند نشست سر میز .... 

غذا رو برام ریخت تو بشقابو گذاشت جلوم خودشم تویھ ظرف یھ بار مصرف شروع کرد بھ 

 خوردن... 

 بخور دیگھ..  -

 تو بخور نوشھ جون...  -

 اصلن غذا نمیخورد کھ ھمش چشمش بھ من بود... 

 حداقل یھ ذره...  -

 بھ زور یھ قاشق خوردم....غذای خوشمزه ای بود..اما اصلا میل بھ غذا نداشتم... 

 سریع قاشمو برداشت بھ جاش قاشق خودشو گذاشت توی بشقابم و شروع کرد بھ خورد... 

 قربونت برم الھی...من چی جوری اینھمھ خوبی رو جبران کنم.. 

ی بھم دست داد...این یعنی یھ رابطھ غیر منم قاشقشو برداشتمو یھ ذره گذاشتم دھنم...حس خاص

مستقیم....در عین فاصلھ ای کھ باھم داشتیم....اصلا حواسم بھ اراد نبود سرمو کھ بالا کردم دیدم با 

 لبخند زیبایی داره نگام میکنھ....منم برای اینکھ کم نیارم گفتم : 

 خوشمزست خوب.....  -

 حرفی نزدمو کلمو انداختم پایین.... اما اون ھنوز داشت نگام میکرد.... منم دیگھ 

 میدونی دیوانھ وار زیبایی؟؟؟؟  -

جا خوردم ....باید چی جوابشو میدادم...؟ اره ؟ نھ ؟ در حالی کھ واقعا من دختر زیبایی نبودم...فقط 

یھ چھره معولی و دوست داشتنی ولی زیبایی در کار نبود کھ اراد اینقدر اغراق امیز درموردش 

 فس عمیقی کشیدمو گفتم : حرف میزد...ن

 توام میدونی کھ این غرور لعنتیت ھمھ رو دیوونھ خودش میکنھ؟؟؟؟؟  -

اصلا توقع ھمچین حرفی رو نداشت...درواقع انتظار تعریف و تمجیدی از جانب من نبود...با چشمای 

 متعجب و خنده ھای منقطع حرفش رو میزد... 

 ؟؟؟؟؟؟ کرانھ....تو....تو داری درمورد من حرف میزنی -

 مگھ جز منوتو کسی اینجاست....؟  -
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 ھھ...نھ خوب...!!!  -

 با یھ لبخند از سر میز بلند شدم کھ دوباره اومد سمتم...دستموبھ حالت ایست جلوی سینش قرار دادم... 

 نھ اراد دیگھ دوست ندارم کسی مارو ببینھ....  -

 اما من فقط میخواستم بگم....  -

 اراد....بھ من دروغ نگو....  -

لا میخواستم من تحریکش کنم ...چھ عیبی داره یھ بار پیش عشقم بی حیا باشم...اروم زیر گوشش حا

 گفتم : 

من ھمھ چیزو از چشمات میخونم ...ارادم ....حتی این حس خواستنو کھ داره دیوونت  -

 میکنھ...میفھمم ھمھ چیرو میفھمم... 

 سرشو با کلافگی کشید عقبو گفت : 

 ؟؟ اخ کھ چقدر مثھ بچھ ھا شده بود... تو کھ میدونی پس چرا؟ -

 شنبھ میاین؟؟؟  -

 با ناباوری دستشو کرد لابھ لای موھاشو گفت : 

 کرانھ ....کرانھ...کرانھ....معلوم ھست داری با من چیکار میکنی؟؟؟؟؟ 



 - 
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 اره معلومھ.....شنبھ منتطرم... 

 اشتم..... بدون ھیچ حرفی رفتم بیرون....و ارادو با یھ دنیا ناباوری تنھا گذ

  

 کرانھ بھ خدا اگھ یھ قلم ارایش بکنی !!!  -

 باشھ بابا باشھ...حالا میشھ قطع کنی؟؟؟؟؟  -

 نخیرم....نکنھ خیلی عجلھ داری اقا پارسا رو ببینی؟؟؟؟؟؟  -

 بس کن اراد ....  -

 خوب اخھ ...لعنتی داری دیوونم میکنی...فکر اینکھ بخوای بشینی با این پسره...  -

 ت گوشی کشید کھ گوشام داشت پاره میشد.... بعد یھ عربده پش

 ااااااااااااااااااااااااا ه....  -

 اراد....اراد...ارادم ! اروم باش ...باور کن نمیذارم ھیچ اتفاقی بیفتھ باور کن.....  -

 بھم قول بده....نکنھ یھ دفعھ زبونم لال بری جلو نظرت عوض شھ...نکنھ مختو بزنھ؟؟؟  -

ھین بھ من...من تا اخر عمر عاشق تو میمونم اینو میتونی بفھمی کھ من اراد این حرفت یعنی تو -

عاشقانھ دوست دارم ...عاشقانھ....تو بت منی و من میپرستمت....ھمونجوری کھ من باید الھھ تو 

 باشم...میفھمی اراد ؟؟؟ با تاخیر جواب داد : 

کن من میمیرم......مرگ من  اره ...اره عزیزم اره زندگیھ من...من میپرستمت....تو فقط اراده -

 دست نگاه توئھ....برو قربونت برم برو...دوست دارم... 

 منم ھمین طور....  -

 کرانھ بھت گفتم فقط نگو منم ھمین طور...با لھجھ ھمیشگیت بگو....  -

ارادم..باور کن عاشقتم ...دوست دارم خیلی دوست دارم...یھ تار مویھ تورو بھ دنیا  -

 ..خدافظ نمیدم....دوست دارم .

 خدافظ زندگیھ من خدافظ تمومھ عمرم....  -

  

 کرانھ ...اخھ تو چی میخوای کھ من ندارم؟؟؟  -

 ببینید اقا پارسا.....  -

اخھ لامذھب ھر دفعھ کھ ازت میپرسم پای کس دیگھ ای درمیونھ میگی نھ....میگی دوسم  -

بھ من علاقمند  نداری...خوب خوب وقتی ازدواج کنیم باور کن اونقدر کھ دوست دارم توام

 میشی.. 

 حالا فرق کرده...  -

 چی؟؟؟  -

 حالا...حالا پای کس دیگھ درمیونھ...  -

 کرانھ....تو...تو...توداری دروغ میگی مگھ نھ؟؟؟  -

 نھ...دارم خیلی جدی میگم...من یھ نفر دیگرو دوست دارم...  -

 ھیچی نمیگفت...واقعا شوکھ شده بود.... 

 ی کار کنم؟؟ کرانھ....!! حالا من با عشق تو چ -

 فراموشم کن ...خواھش میکنم...  -



 - 
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اگھ میتونستم تو این یھ سال این کارو میکردم....اگھ میتونستم این ھمھ پدر و مادرمو سنگ رو  -

یخ نمیکردمو ھر بار بازم جواب رد بگیرم....کرانھ من با امید بدست اوردنت اومدم.....فکر 

 گھ مال من میشی.... میکردم این دیگھ باره اخره....فکر میکردم دی

اره ...اره بار اخره اما.....متاسفم اقا پارسا من بدون عشق نمیخوام پا بھ عرصھ ازدواج بذارم...من 

 واقعا عاشقم و نمیتونم با عقل تصمیم بگیرم.... 

 کرانھ ....بازم دارم میگم تورو خدا فکر کن...ھنوزم وقت...  -

 بار اخری باشھ کھ ھمدیگرو میبینیم....  بس کنید لطفا اقا پارسا.....امیدوارم این -

اروم بلند شدمو کنار در ایستادم...نا امید بلند شد و برای بار اخر نگاھی بھم انداخت....اروم زیر 

 لب گفتم : 

 پارسا!!!  -

 جانم!!  -

 نفرینم نکنی!!!  -

 ادم مگھ عشقشو نفرین میکنھ..؟؟  -

..دل بھ کسی ببند کھ لیاقت تورو داشتھ نمیخوام آھت زندگیمو بگیره...تورو خدا فراموشم کن. -

 باشھ...تو ارزشت خیلی بالاتر از اینھاس.... 

 سعی میکنم....خدافظ  -

 خدانگھدار...  -

  

 الو!!!  -

 بلھ؟ سلام...خوبی؟  -

 چی شد؟؟؟  -

 بی ادب...  -

 کرانھ دیوونم نکن...چی شد...  -

 تموم شد...  -

 ھوووووووووووووووووووف -

 ؟؟ الان دقیقا این چھ صدایی بود -

 نفس راحتی...ازادییییی  -

 اروم گوشام کر شد...  -

 من قربون اون گوشات...بیام دنبالت میای بریم بیرون...؟  -

 اراد....!!  -

 جانم ؟  -

 تو کھ میدونی من ...میترسم...!  -

 قربونت برم من ترس نداره...باور کن کسی متوجھ نمیشھ...  -

 نمیدونم...  -



 - 
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ھ مامانتینام دروغ نگو...بگو میخوام ناھار برم بیرون من میدونم...شما الان میری حاضر میشی ب -

 با دوستم....اوکی؟ 

 اخھ...  -

 اخھ نداره....  -

 باشھ پس فعلا...  -

 بھم خبر بده خوب؟  -

 چشم ...خدافظ  -

 خدافظ عشقم...  -

  

 سلام بھ خانوم خودم... خوبی؟؟؟؟ 

 ممنون تو چطوری...؟  -

 مگھ میشھ با تو باشمو خوب نباشم؟؟؟  -

 کجا میخوای ببری؟؟؟  حالا ما رو -

 ھر جا عشقم بگھ....  -

 بنده جایی رو سراغ ندارم ...خودت بگو...  -

 چشــــــــــــم ...پس بشین بریم....  -

 یھ رستوران خیلی شیک بود کھ تمام نماش از رنگ سفید و قرمز و بنفش بود ...جالب بود ... 

 اروم روبھ روش نشستم .... 

د ...وای خدا این پسر منو شیفتھ خودش کرده...چقدر دوسش بی حرف با لذت تمام نگام میکر

 داشتم...چقدر این نگاھای خواستنیشو دوس داشتم.... 

 ااااا....اراد...  -

 جون دلم....  -

 میشھ اینجوری نگا نکنی؟؟؟  -

 چی جوری نگاه کنم؟؟؟  -

 منظورم اینھ اینجوری خوب خیره میشی بھ ادم....  -

 دی بیرون نمیذاری نگات کنم؟؟؟؟ اخھ لعنتی یھ روزم کھ باھام اوم -

 دیوونھ ای بھ خدا...  -

 معلومھ دیوونم ....  -

 سفارش غذارو داد و دوباره نشستھ بود بھ رویت بنده حقیر.... 

 تو منو اوردی اینجا فقط نگام کنی؟؟ خوب بابا حوصلم سر رفت ..چیکار کنم؟؟؟ با خنده گفت :  -

 خوب توام منو نگا کن....  -

 ھ چیھ تو نگاه کنم؟؟؟؟ ایششششش....من ب -

 آ آ آ عجب بچھ ایھ ؟؟؟؟ فک کردی نمیدونم دیوونھ منی؟؟؟ حالا میگھ بھ چی نگاه کنم؟؟؟  -

 ھھ...بھ ھمین خیال باش...  -

 خنده از روی لباش پرید... 
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 کرانھ...  -

 چیھ؟؟؟  -

 نکنھ ...خدایی نکرده دیگھ....نکنھ... دیگھ دوسم نداری کرانھ؟؟؟؟؟  -

  چی میگی دیوونھ؟؟؟ -

 اره ؟؟ راسشو بگو...  -

 دیوونھ نشو اراد ..  -

 سرمو بھش نزدیک کردمو اروم گفتم : 

 من اونقدر عاشقتم بگم خندت میگیره....  -

 کرانھ...!  -

 جانم؟؟؟  -

 من گفتم بیای اینجا کھ پیشنھادم رو بھت بگم...  -

 بگو..  -

 من دیگھ نمیتونم...  -

 چی؟ 

 من دیگھ نمیتونم....  -

 چیو نمیتونی؟؟؟؟  -

 ...ببین کرانھ باور کن سختھ ...سختھ خوب....  اینکھ -

 میشھ درست حرف بزنی؟؟  -

 کرانھ نمیشھ زودتر بیایم؟؟؟  -

 برو برو خدا شفات بده...ترسیدم بابا...  -

 با خنده گفت : 

 واسھ چی ترسیدی؟؟؟  -

 ھمینجوری  -

 حالا شما برو...منو سیا نکن...  -

 داشت غذاھارو میذاشت روی میز....  یھ لبخند کوتاه زدمو بھ دست گارسونی نگاه کردم کھ

  

 روزھای خاکستری:   -فصل دوم 

  

 وای خدا داشتم از استرس میمردم....از صبح تا حالا ام اراد یھ تماسم نگرفت.... 

روسری براق ابی فیروزه ای کھ دورش نقره کوب داشت ...با یھ کت مشکی کھ قیتونی ھای فیروزه 

 فیروزه ای ھم پام کردم... ای داشت....یھ صندل پاشنھ دار 

 کمی بیشتر از ھمیشھ ارایش داشتم....چادر سفید نقره کوبمم سر کردم...با عطر ھمیشگی.. 

خدایی عالی شده بودم...ای خدا یعنی میشھ خانواده اراد منو بپسندن؟ 

 ایششششش ...نپسندن؟؟؟ خیلی دلشونم بخواد... 

 اروم صدای مامان اومد .... 



 - 
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 کرانھ....!!!  -

 بلھ مامان؟  -

 بیا دیگھ ...نشستن مامان جان ....زودتر بیا پایین زشتھ...  -

 وایسا باھم بریم...امادم...  -

 چادرمو زدم کنارو گفتم : 

 خوبم؟؟  -

 خوبی؟؟؟ عالی تو ...  -

 بریم پس...  -

 اروم از پلھ ھا پایین میرفتم...قشنگ میفھمیدم نگاه ھمھ رو منھ...صحبتاشونم قطع شده بود... 

 نرم سرمو گرفتم بالا... خیلی 

قلبم لرزید....اولین کسی کھ در معرض دیدم قرار گرفت ..عشقم بود....وای خدا چقدر جیگر شده 

 بود؟؟ 

یھ کت چارخونھ طوسی مشکی پوشیده بود..با شلوار کتون مشکی...قربونش برم برای اولین بار سھ 

یش داشت اونم داشت سرتاپای منو میبلعید تیغ کرده بود....تاحالا اینجوری ندیده بودمش ھمیشھ تھ ر

 ...خجالت کشیدم...انگار اولین باره منو میبینھ... 

یھ خانوم لاغر اندام با چشمای ریز ابی سمت راست اراد نشستھ بود یھ کت و دامن ابی نفتی پوشیده 

 بود با یھ روسری طرح دار شیک سرش بود .... 

 قھوه ای تیره پاش بود.... پدرش یھ کت چرم قھوه ای با شلوار کتون 
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 از ھمون نگاه اول از پدر اراد خوشم اومد اما مادرش......نھ 

خیلی با فخر منو نگاه میکرد ...میخواست سرتاپامو قورت بده با نگاه کردنش...اروم رفتم جلو سلام 

برخلاف  و احوالپرسی کوتاھی کردم کھ نگین خانوم مادر اراد با اکراه دستش رو جلو اورد ...اما

 اون پدرش با خوشرویی تمام تحویلم گرفت 

بھ اراد کھ رسیدم سر کوتاھی تکون دادم اونم فقط مثھ دیوونھ ھا داشت نگام میکرد 

 پس این فرشتھ ای کھ اراد دیوونش شده شمایین نھ؟؟؟؟  -اقای اشرفی 

 فتم : با خجالت سرمو انداختم پایین و با صدایی کھ تمام سعیمو میکردم گیرا باشد گ

 شما لطف دارین...  -

 با خنده کوتاه گفت : 

 خوب دیگھ ...اقای حدادی بفرمایید..  -

والا چی بگم؟؟؟ این دختری کھ میبینید جون باباست....من کرانرو رو چشمم بزرگ کردم..حالا  -

از اقا اراد یا ھرکس دیگھ ای کھ میخواد دخترمو خوشبخت کنھ یھ چیز میخوام کھ ھمیشھ 

 .ھمونجور کھ من... مواظبش باشھ.

 نذاشت حرف بابا تموم بشھ ...اراد با لبخند دیوونھ کننده ای گفت : 

 مطمئن باشید..  -

راستیتش این اولین خواستگاری نیست کھ پاشو تو این خونھ میذاره...شمام مثھ بقیھ...و جواب  -

دی کھ من منم مثلھ ھمیشست...اگھ دخترم بپسنده ما حرفی نداریم....کرانھ ھمیشھ میگفت مر

 میخوام ھنوز زاده نشده....میگفت میخوام با عشق پا بھ عرصھ زندگی بذارم 

 حالام اگر اون خصوصیاتی رو کھ در اراد جان میبینن ھمون ویژگی اقازاده نرسیدست کھ خوب... 

 اقای اشرفی با خنده گفت : 

 این موقعھ ھا میگن مبارک باشھ...  -

  

 وم گفت : مادر لبخندی زد و رو بھ نگین خان

 بفرمایید خواھش میکنم قابل دار نیست...  -

 پدر اضافھ کرد : 

 خانوم اشرفی شما صحبتی ندارید خیلی ساکتید...؟  -

من کھ میخواستم خودمو از ھمون اول کار شیرین کنمو برم تو دل مامان نگین اینده با لبخند ملیحی 

 گفتم : 

 ھمیشھ میگن سخن نقرست اما سکوت طلا...  -

 ت : اشرفی گف

 بھ بھ ...خانوم یھ چیزی بگو دیگھ...طلا کاری بسھ...  -

ھمھ زدن زیر خنده اما این نگین خانوم ما فقط بھ یھ لبخند مسخره اکتفا کرد 

 مادر گفت : 

 کرانھ جان با اقا اراد برین کھ صحبتی داشتھ باشین...  -

 بلھ چشم  -

 اروم بلند شدمو ارادم پشتم... 
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 میپاییدن اراد از پشت چسبید بھم و گفت : تو پلھ ھا ھنوز داشتم مارو 

 عشق من چھ بلبل زبون شده  -

 لبخندی بھ اقای اشرفی زدمو در ھمون حال اروم گفتم : 

 شما چی؟؟؟ زبونتو موش خورده؟؟؟  -

 اگھ اون موشھ تویی کھ اره...  -

 در اتاقو باز کردمو گفتم : 

 بفرمایید تا کاملا نخوردمش....  -

 فت : سریع برگشت و با خنده گ

 چی؟؟ چی کرانھ؟؟؟  -

 وا دیوونھ شدی ؟ گفتم برو تو..  -

 نھ نھ بعدش  -

 گفتم برو تو تا بقیشم کوتاه نکردم  -

 نخیر تو گفتی برو تو تا بقیشو نخوردم ....این درسشھ ...  -

 خوب حالا کھ چی؟؟؟  -

 ھیچی بابا ھمینجوری گفتم ...  -

 اروم رفت تو منم پشتش درو بستم.... 

 فت : با لبخند برگشتو گ

 نھ مثھ اینکھ تو امشب میخوای یھ بلایی سر من بیاری...  -

 خوبی اراد تو چی میگی؟؟  -

بابا تو از موقعی کھ اومدیم ھمش داری حرفای منحرفانھ میزنی...میخورمو این حرفا تازه درم  -

 کھ پشت سرت بستی... 

 گرفت و گفت :  قھقھ زدم زیر خنده و کوسنو از رو مبل برداشتمو پرت کردم سمتش ...رو ھوا

 ھیچی دست بھ پرتابم کھ داری...  -

 با خنده نشستم رو زمینو بھ کمد تکیھ دادم... 

 پاھامو جلو شکمم جمع کرده بودم کھ اومد جلوم نشست....کوسنو گذاشت رو پامو دستاشم رو کوسن.. 

 راحتی شما؟؟؟  -

 اوووووووم خیلی...  -

 برو بچھ پرو...  -

 خوب حرف بزن دیگھ...  -

 ؟؟ چی بگم؟ -

  

 بگو دوسم داری...  -

 سرمو بردم سمت اسمونو گفتم : 

 ای خدا دوباره این شروع کرد منو از دست این....  -

اراد سریع سرشو اورد جلو و دوباره شروع کرد بھ کار ھمیشگیش...وای خدا این پسره میخواست 

 منو دیوونھ خودش بکنھ...نکھ نیستم... 
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 ...وای کھ صدای نفسای عمیقش داشت خرابم میکرد.... چشمامو بستمو سرمو بھ کمد تکیھ دادم.

 اراد...!  -

 اوووووم ؟؟ جونم....  -

 بسھ...  -

 نمیخوام...  -

 اراد مامانت منو نمیخواد مگھ نھ؟؟؟؟ سریع سرشو کشید عقبو اروم گفت :  -

 چی؟ کی ھمچین چیزی گفتھ ؟  -

 خوب...راستش از نگاش فھمیدم ...انگار  -

 دیوونتم ...مھم منم کھ دارم از عشقت منفجر میشم... بس کن کرانھ ...مھم منم کھ  -

 نگران شدم پس چیزی ھست ... 

 اراد اما من اینجوری نمیخوام  -

کرانھ اگھ تموم دنیا جم بشن کھ تورو نخوام .....من تف میکنم سمتشون..من تورو با دنیا عوض  -

 نمیکنم...بفھم... 

 اگھ مامانت مخالفت کنھ چی؟  -

 الان کرانھ...من چی گفتم  -

 یعنی جلو مامانت وایمیسی؟؟  -

 کی گفتھ اصلا مامان من مخالفھ...  -

 گریم گرفتھ بود ...وای یعنی؟؟ حرفای اراد بوی واقعیت نمیداد....اشکام سرازیر شدن... 

 اراد ....مخالفھ من میدونم....وای ارادم ...من نمیخوام از دستت بدم....من میخوامت اراد  -

 ...میخوامت.... 

 ا کلافگی کشید رو صورتشو و گفت : دستشو ب

 نریز این اشکارو لعنتی...کرانھ کرانھ کرانھ دیوونم نکن...  -

 اما ھق ھق من بلند تر شد.... 

قسم حرف ھیچکس برام مھم نیست...من بدون تو زنده الله نکن این کارو با من....بھ و -

 نمیمونم...مامان من راضی نیست مرگ منو ببینھ.... 

 ھ میکردم اما من ھنوز گری

کرانھ ...عزیزم ...نفسم....تمام زندگیھ من ...بفھم اراد بی تو مردست....منم حالا حالا ھا قرار  -

 نیست بمیرم....پس گریھ نکن لامصب.. 

 اشکامو پاک کردمو اروم بلند شدم 

 اروم بدون ھیچ حرفی از پلھ ھا پایین رفتم ارادم دنبالم...... 

اراد با تعجب نگاھی بھم انداخت و رو بھ اراد سری تکان داد کھ  فک کنم صورتم قرمز بود....پدر

 یعنی چی شده؟؟؟؟؟ 

 اونم بی حوصلھ کلشو بالا انداخت و چیزی نگفت .... 

 پدر اراد : 

 خوب بھ سلامتی کرانھ خانوم کی جواب میدین؟؟؟؟  -

 ممنون میشم یھ فرصت کوتاھی بھم بدین...  -
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 اشتی جواب بده ما منتظر میمونیم تا جواب مث..... چرا کھ نھ عزیزم شما ھر وقت دوست د -

 نگین خانوم با غضب بھ آقای اشرفی نگاھی انداخت کھ حرف تو دھنش خشک شد.... 

مامان شیرینی را تعارف کرد اما نگین خانوم سریع بلند شد و اراد و پدرش را ھم بلند کرد...برای 

 دیک و گفت : خداحافظی تا دم در بدرقھ شان کردیم اراد اومد نز

 بھ خدا کرانھ اگھ بازم گریھ کنی.....من میدونمو با تو...فھمیدی؟؟؟ اروم برگشتمو گفتم :  -

 خدافظ  -

 چادرمو گرفت و گفت : 

کرانھ تا وقتی بھم قول ندی پامو از این در بیرون نمیذارم.....میدونی کھ گریھ کنی من تموم  -

 میشم پس خودت تمومش کن.... 

  رومو برنگردوندم :

 باشھ ....خدافظ  -

 اراد با صدای مادرش سریع خدافظی کرد و رفت.... 

مامان و بابا چیزی نپرسیدن و منم رفتم اتاقم....اراد میخواست با من چیکار کنھ...سرنوشت چی؟؟؟ 

نگین خانوم میخواست تمام زندگیھ منو ازم بگیره؟؟؟ من ...خدایی نکرده بدون اراد یعنی شب بدون 

 ون اراد ھیچ درخششی ندارم... ستاره...من بد

 کاش روزگار بذاره منو اراد بشیم یھ شب خواستنی.....سیاه اما عاشق.... 

 صدای موبایلم بلند شد ھنوز چادرمم از سرم در نیوردم و رو تخت نشستم... 

بی خودی واسھ خودت قصھ نباف کرانھ... من ول کنت نیستم...اینو تو اون کلت فرو کن دروغ  -

نیست...دوباره گریم گرفت.... قول دادن و عمل کردن بھ عشقت خیلی سختھ....دستمو کھ حناق 

گذاشتم روی دھنمو و چشمامو بستم....ھقھقم بلند شده بود...اصلا برای چی گریھ میکردم واسھ 

 اراد.....!!!  -اتفاق نیفتاده؟؟؟؟؟ 

 جانم؟؟؟  -

..تو گفتی من ھیچ وقت رو ھمھ چی دست من و تو نیست....ھمھ چی دست احساسمون نیست. -

 حرف پدر مادرم حرف نمیزنم.... 

 ارادم اینبار حرف بزن ..تورو خدا!! 

 کرانھ...کرانھ...کرانھ....من ھمین الانم دارم حرف میزنم ...فقط بھ خاطر تو...  -

  

 تموم وجودم ریخت....میدونستم میدونستم مامانش مخالفھ ... 

 نمیگھ.... دیدی ؟؟؟ دیدی من احساسم بھم دروغ  -

 اونجوری کھ تو فکر نمیکنی نیست...  -

 دیگھ برام مھم نیست....  -

 سریع موبایلم زنگ خورد با تاخیر جواب دادم...: 

 بلھ؟؟  -

 با فریاد گفت : 

 کرانھ برام مھم نیست یعنی چی؟؟؟ چی برات مھم نیست...  -

 با گریھ گفتم : 
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 اروم....  -

 جواب منو بده..  -

 راضی نباشھ...منم اراد ...اراد اگھ مامانت  -

 تو چی؟؟؟ فقط جرئت داری بگو منم نمیخوام....  -

 ساکت شده بود و منم ھمینطوری داشتم بی صدا گریھ میکردم.... 

 کھ صدای داد اراد دوباره بلند شد انگار مامانش بود... 

 سریع گفت : 

 بعدا باھات تماس میگیرم...فعلا  -

دش یادش رفتھ بود کھ گوشی رو قطع کنھ صداش مھلت نداد کھ من خدافظی کنم...اما اراد خو

 میومد.... 

 چی میگی مامان؟؟؟؟  -

 اراد تو چرا نمیفھمی...این دختر اصلا در شان....  -

 ارد دوباره فریاد زد :

 ماااا مااااان در مورد کرانھ من ھیچ حرفی نمیتونی بزنی....من عاشقشم حالا ھرچی باشھ....  -

نجوری نمیشھ راه اومد....من نمیذارم ھمچین ابرو ریزی تو خانواده اآااا؟ اینطوریھ؟ مثھ اینکھ ای -

 را بندازی ...نمیخوام انگشت نمای مردم بشم.... 

 اراد با خنده عصبی گفت : 

 ھھ واقعا خنده داره...کرانھ؟؟؟ کرانھ مایھ ابروریزیھ....  -

د من کھ تو ھمھ فامیل اره با اون خانواده املش اصلا در شان ما نیستن.... ھھ...پسر من ...ارا -

تک بود....ارادی کھ ھمھ دخترا تا میبیننش اب دھنشونو بھ سختی قورت میدن حالا رفتھ دنبال 

 کی؟؟ دنبال یھ دختری کھ اصن.... 

مامان درباره کرانھ اصن حق نداری اینجوری...... این حرف اخرمھ من میخوامش...چھ شما را  -

 ضی باشی چھ نباشی... 

تری رو جز کرانھ نیمخوام....نمیخوام تو ھمھ فامیل تک باشم...من میخوام واسھ من نگاه ھیچ دخ

 کرانھ یھ شوھر تک باشم... 

 ھمین .... 

بیخودی واسھ من داد داد نکن اراد فردا قرار میذارم میریم خونھ زند...ایدا دوست داره توام باید  -

 سعی کنی..... 

 ...: نذاشت حرف بزنھ ...تقریبا اراد عربده کشید.

 من نھ ایدا رو نھ ھیچ احمق دیگرو نمیخوام....  -

 احساس کردم صدای اراد بغض الود شده... 

 من فقط یھ نفره رو میخوام ....من فقط کرانرو میخوام ھمین....  -

صدای محکم در اتاق صدای گریھ مردونھ اراد و ھم دراورد...داشتم میمردم ..اراد بھ خاطر من 

ین پسر بچھ گریون ھمون اراد مغرور و سر سختھ؟؟؟ دوست نداشتم بشنوم ...داشت گریھ میکرد...ا

 ..دوست نداشتم خفت اراد و ببینم ...من ارادو تو اوج میخوام ھمیشھ.... 

 تا شب فقط تو اتاقم نشستھ و دعا میخوندم گریھ میکردم...خدایا اراد و ازم نگیر... 
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 دوباره صدای اس ام اس بلند شد.... 

 مرسی....تو چطور؟؟؟  -چی میگفتم؟؟؟؟ خوبم؟ خوبی عشقم؟  -

 حال من وابستھ بھ حال توئھ...خوب باشی منم خوبم....  -

 اخ کھ داری منو یھ دیوونھ بھ تمام معنا میکنی اقا پسر... 

 کجایی؟  -

 تو خیابون....  -

 کودوم خیابون؟؟  -

 دوس داری کجا باشم؟؟  -

 حوصلھ ندارم اراد....بگو..!  -

 این اخرین بارت بود مگھ نھ؟؟ رو بھ روی خونتون... -

 بعد اونوقت واسھ چی؟؟؟  -

 اخرین باری بود کھ حوصلھ منو نداری....  -

اروم در اتاقو باز کردم ھمھ خواب بودن لباس خواب تنم بود سریع چادر انداختم سرمو رفتم پایین... 

بھ سمت در حیاط بی صدا درو باز کردمو رفتم داخل حیاط ....ھمونطور کھ نور موبایلمو زده بودم 

 حرکت کردم کھ اراد زنگید ... 

 جانم!  -

 میشھ بیای پایین؟؟؟؟  -

 ھمون موقع با لبخند درو باز کردم.... 

 اون ور خیابون نشستھ بود روی زمین تا منو دید بھ دو بلند شد و اومد سمت در... 

 ھیچی نمیگفت ...چرا بعضی اوقات اراد اینجوری میشد؟؟؟ انگار عصبانی بود.. 

 علیکھ سلام....  -

 کی میخوای بری؟؟  -

 چی؟؟ کجا؟؟  -

 کجا بھ نظرت ؟؟؟ لندن...  -

 اھان ...ترسیدم چرا اینجوری حرف میزنی؟؟؟ اخر ھفتھ...  -

 عصبی خندید و گفت : 

 ھھ....مسخرس ...  -

 کجاش مسخرس؟  -

 کرانھ تو اصلا منو ادم حساب میکنی؟  -

د کجاش مسخرس...یا اینکھ ادم حسابت اراد میشھ درس حرف بزنی؟ من قراره اخر ھفتھ برم بع -

 نمیکنم ؟ 

 کرانھ....تو میخوای یھ ماه از من دور باشی ....  -

 با صدای خستھ ای گفت : 

 من چی کار کنم بدون تو؟؟ اخ قربون اون قلبت برم...  -

 اراد تو از الان واسھ اخر ھفتھ عزا گرفتی؟؟؟؟؟؟ اروم بھ دیوار تکیھ داد و گفت :  -

 از خودم بیزار میشم... من کم کم دارم  -
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 رو بھ روش ایستادمو گفتم : 

 چرا ارادم...تو چت شده...  -

 خودت میدونی...  -

 سرمو انداختم پایین و گفتم : 

 اره میدونم...  -

 من زیادی دوست دارم...این موضوع داره خستم میکنھ...  -

 دلم ریخت پایین...دستمو بھ یقھ سویشرتش گرفتمو گفتم: 

ازم خستھ شی؟؟؟ نکنھ ولم کنی؟؟؟ من از اولم گفتم اتیش تو تنده....باور کن  اراد ...اراد نکنھ -

 ھنوزم دیر نشده من نمیخوام عذابت بدم..اگھ دیگھ نمیخوای بگو...اراد!!! 

 اراد عصبانی داد زد : 

 بس کن ...کرانھ من بدون تو نفسم نمیکشم ...پس بیخودی شعر نگو...  -

شد...اراد اروم سر خورد و نشست روی زمین...سرشو گرفت دوباره اشک بود کھ مھمون چشمام 

 توی دستاش منم جلوش زانو زدم....نمیدونم با چھ جرئتی امااروم گفتم : 

 فردا میری؟  -

 تو ھمون وضعیت بود کھ گفت : 

 کجا؟؟  -

 خواستگاری زند...ایدا زند...  -

 امش بھش نگاه کردمو گفتم : مثھ برق گرفتھ ھا فقط بھم خیره شده بود منم کھ سکوتشو دیدم با ار

 اونموقعی کھ خدافظی کردی یادت رفت گوشیو قطع کنی...ھمھ چیزو شنیدم...  -

 با ناباوری گفت : 

 کرانھ!!!!  -

 میری؟  -

 تو ھمھ چیزو شنیدی؟  -

 اره اراد اره...  -

 داره کم کم باورم میشھ تویھ فرشتھ ای....  -

 واسھ چی؟  -

 نمیکرد اما تو....  اگھ ھر کسی جای تو بود اصلا دیگھ نگاھم -

اراد...من اونقدر عاشقتم اونقدر بھت اعتماد دارم کھ بھ عشقمون پایدار میمونی...میدونم دوسم  -

داری...من ھیچی برام مھم نیست نھ متلک نھ اینکھ تیکھ بارم کنن...حتی اگھ مامانت از من 

 متنفر باشھ من دوسش خواھم داشت...اون مامان ارادمھ.... 

 انھ ...یھ کلمھ بگو فراتر از حال من ... دیوونھ برای من کمھ... کرانھ....کر -

 برو عزیزم ...فردا برو...  -

 کرانھ تو از من چی میخوای؟  -

 اینکھ بھ حرف مادرت گوش کنی...برو !!!  -

 من اگھ بمیرمم پاتواون مجلس نمیذارم...مطمئن باش..  -

 اگھ دوسم داری برو..خواھش میکنم...  -
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 بھم وفادار باش حالا خودت داری منو راھی میکنی؟  لعنتی تو خودت گفتی -

 اره برو اما ....تو کھ قبول نمیکنی؟؟؟ این فقط یھ مراسم فرمالیتس...  -

 کرانھ..خیلی بدی بھ خدا...  -

 چرا اراد؟؟؟  -

 بھ خاطر اینکھ اینقدر خوبی...  -

  

 با خنده مشتی بھ بازوش زدمو گفتم : 

 توام حالت خرابھ ھا...پسره خل!!  -

 انھ...! کر -

 جانم؟  -

 من دوروزم نتونستم دوریتو تحمل کنم...من با یھ ماه چیکار کنم؟؟  -

 ھیچی دست و پنجھ نرم کن...  -

 کرانھ دارم جدی صحبت میکنم ...میشھ اصلا...اصن نری؟؟؟  -

چی؟؟؟؟؟ اراد امکان نداره من یھ عمره دارم لھ لھ ھمچین موقعیتی رو میزنم بعد تو  -

 اد اروم بلند شد و گفت : داری...امکان نداره ار

 برو تو سرده ھوا...برو عزیزم..  -

 الان کجا میری؟؟؟  -

 نمیدونم...  -

 عصبانی جواب دادم: 

 الان نمیدونم یعنی چی اراد ؟  -

 یعنی کھ ھرجا غیر از خونھ....  -

 اراد تورو خدا اینقدر منو عذاب نده....برو خونھ...  -

 کرانھ یعنی تو ھمھ حرفای مامانمو شنیدی؟؟  -

 راد دارم باتو حرف میزنما.... ا -

 حتی صدای گریمو؟؟؟؟  -

بھ چشماش نگاه کردم و این اولین باری بود کھ حلقھ اشکو تو چشماش دیدم ...تموم بدنم کرخت شد 

 کاش کور بودمو اینطوری نمیدیدمت... 

 ارادم داری گریھ میکنی؟  -

 مثھ بچھ ھایی کھ چغلی میکنن با لب اویزون گفت : 

 امان من خیلی سرسختھ... کرانھ .....م -

و اشک از رو گونھاش سر خورد ....و منم قطعا کاری جز بارش نداشتم....انگار نھ انگار کھ اراد 

 سالس...صورتشو با دستاش پوشوند و گفت :  ٢٧.٨یھ پسره 

 دلم میخواد بمیرم...  -

 یھ اه بلندی ام کشید و صورتشو با حرص پاک کرد... 

 شده بودم بھ چشماش...  اما من مات و مبھوت خیره

 اراد تو کم اوردی؟  -
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 نھ...نھ من ھیچ وقت کم نمیارم...  -

 اراد !  -

 جون دلم ؟  -

 یھ چیزی بگم؟  -

 بگو عشقم...  -

 من نمیخوام تو عذاب بکشی اراد...بیا تمومش کنیم....مامان تو...  -

 صورتم اتیش گرفت از پس دستای قوی اراد...چشمامم دوباره شروع کردن... 

 ن فقط ... اراد م -

 ھیچی نگو...ھھ...ھمچین حرف میزنی ....نکنھ کرانھ تو ھیچ احساسی بھ من نداری؟  -

 اراااااااااد....میفھمی چی میگی؟؟؟  -

 اره وقتی تو اینقدر راحت ھمچین حرفی میزنی منم....  -

 بسھ من اشتباه کردم....  -

 دیگھ از این اشتباھا نکن...در ضمن فردا میریم عقد میکنیم...  -

 کردم...  کپ

 چی میگی؟؟  -

کرانھ تومیخوای بری...میفھمی اونم یک ماه...من میخوامت..فقط اینجوری خیالم راحت  -

 تره...حالام برو بخواب شبخیر... 

 رفت ... 

من چی شنیدم؟؟؟ اراد چی گفت ؟ عقد ؟ بدونھ 

 اجازه پدر ؟ محالھ!!!

 صبح با صدای موبایلم بیدارش شدم:

 ھوووومم؟  -

 حاضری؟  -

 گی اراد؟ چی می -

 کرانھ یھ ربع دیگھ سرکوچما حاضرباش!!  -

ای خدا این چی میگھ فک میکنھ اینقدر کشککیھ کھ بدون اجازه پدر بذارن ما عقد کنیم؟ 

 سلام  -سریع حاضر شدمو رفتم سر کوچھ ایستاده بود کناره ماشین 

 سلا بشین  -

 وا این چرا اینجوری کرد؟ تا نشستم شروع کردم: 

اصن میدونی عقد کردن قانون خودشو داره؟؟؟ بدون اجازه پدر اصن نمیشھ این اراد تو خوبی ؟  -

 کارو عملی کرد..در ضمن من بدون اجازه خانوادم این کارو نمیکنم! 

اولا کھ من با یھ حاج اقایی ھماھنگ کردم دوما من تورو بزورم شده میبرم کرانھ پس بیخودی  -

 حنجرتو اذیت نکن... 

از اراد لذتبخش بود! تا باشھ از این دستور دادنا... ھرجوری فک میکردم آخ کھ چقدر زور شنیدن 

نمیتونستم مخالف باشم ما دیگھ مال ھمیم حالا چھ یھ سال دیگھ رسمی بشھ چھ ھمین امروز در ضمن 

 اینجوری رابطمون سالم تره....حداقل بھم محرمیم! 
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 دیگھ تا خود محضر چیزی نگفتم ... 

  

ھ زود اراد شد شوھرم ...چقدر ھمھ چیز داره سریع اتفاق میفتھ نکنھ این چھ زود تموم شد....چ

 خوشیاست کھ داره مثھ باد میگذره...یا شایدم ارامش قبل طوفان.... 

 کجا داری میری؟ چقدر خوشحال بود:  -

 خونھ ماااااا!!!  -

  چی؟؟؟ خوبی تو؟ اراد تو امشب ...تو قول دادی کھ بری! الان مامانت منو ببینھ ... -

 نذاشت حرفمو کامل کنم : 

اروم بابا...مامانم خونھ نیست رفتھ بود از خالم اجازه بگیره ...اخھ شوھرش فوت  -

 بالاخره کھ برمیگرده!  -کرده...واسھ..واسھ امشب 

 مامان از ھمونجا میره من و بابام خونھ حاضر میشیم!  -

 اخ کھ حرف از امشب میزد دلم میخواست موھاشو بکنم! 

 قصد حرفی نزدم! دیگھ تا م

اوھھھھھھ عجب خونھ ای بود..خدایی اینا این پولا از کجا اوردن اینگونھ دل ما رو اب میکنن؟ 

 منتظر اراد نشدم اروم اروم حیاط وسیع و طی کردم . پشت در چوبی بلند و بزرگی منتظرش بودم... 

 عزیزه من چرا اینجا وایساده؟  -

 با انگوشتم در و باز کنم ...  -

 کرد و گفت :  خنده ای

 برو تو بچھ پرو!!!  -

یعنی جدی جدی میخواستم یھ سوت بلبلی بزنم اما دیگھ خیلی ضایع میشد! سعی کردم زیاد در و 

 دیوارو نگا نکنم یھ سره رفتم سمت مبل و اروم نشستم...ارادو بدون حرف رفت طبقھ بالا! 

 .. اخی چی بھتر از این کھ الان قشنگ میتونم اینجا رو دید بزنم.

یکی از تابلو ھای تھ سالن نظرمو جلب کرد.. اروم رفتم سمتش ...واقعا فوق العاده بود یھ منظره 

 زیبا از دریاچھ فک کنم سرین کاشان بود ... محو تماشا بودم کھ تموم بدنم داغ شد... 

...ھول اولین بار بود کھ دستای ارادو لمس میکردم... اخھ این چیزی نبود اما داشت دیوونم میکرد.

 شده بودم...خجالت میکشیدم ھرچی حسھ گند و مبھمھ بھم دست داده بود... 

 رومو برنگردوندم اروم زیر گوشم گفت : 

 قشنگھ؟  -

 -فقط تونستم سرمو تکون بدم 

 نھ بھ قشنگیھ تو زندگی من! 

اخ کھ دلم میخواست با تموم وجود فشارش بدم ..... ببوسمشو پر بشم از حسای خوب حس خوبھ 

 اشتنھ اراد .... د

 اروم سرشونمو کشید عقب .... حالا درست روبھ روم بود...چقدر راحت تر از ھمیشھ میدیدمش.... 

 تازه میفھمیدم کھ من چقدر این چھره مردونرو دوست دارم! 

دستمو رھا کرد و اروم و با احتیاط خاصی دوتا دستشو گذاشت دو طرف کمرم... ھھ...شاید میترسید 

 بدی نشون بدم..اخھ نمیدونی لعنتی من خیلی وقتھ محتاج این اغوشم... عکس العمل 
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 نگاھش عوض شده بود....وقتی کھ حرف میزد انگار صداش بم تر از ھمیشست... حالش خراب بود 

نمیدونم لرزشمو حس میکرد یا نھ اما خدا کنھ نفھمھ کھ یھ عالمھ ھول شدم...اگھ اونی کھ میخواد 

 یازاشو نتونم برطرف کنم چی؟ نباشم چی؟ اگھ ھمھ ن

 دیگھ کاملا چسبیده بودم بھش ...نفسم مثھ چی تند شده بود! قلبم با احساسم مسابقھ گذاشتھ بود... 

 اروم بغلم کرد ... اروم بغلش کردم... چھ اھستھ در ھم گم شدیم! 

 اغوش اراد... با تموم قدرتش فشارم میداد... عطر موھامو بو میکرد....چھ خوب بود چھ اروم بود 

 حالا پرم از حسھ خوب! 

 یواش گفت: 

 میدونستی من دیوونتم لعنتی؟  -

 سرمو از بغلش بیرون اوردمو با لبخند گفتم : 

میدونی من الان درست وسط خوشبختی دارم دست و پا میزنم؟ با خنده دوباره منو بھ خودش  -

 فشرد و گفت : 

 بھ پا غرق نشی خانومم!  -

 ؟؟ غریق من! پس تو اینجا چیکاره ای -

 اروم سرمو اورد بالا...نگاھش از ھمیشھ خاص تر شد: 

 کرانھ! -

 جونھ دلم؟  -

 دوست دارم!  -

 من ھزار برابر اونقدر کھ اگھ بگم خندت میگیره!  -

 بگو میخوام بخندم!  -

بی حرف رو پنجھ بلند شدمو و بی مقدمھ لباشو بوسیدم... اروم رفتم عقب ... چشماش بستھ بود اما 

 مونده بود...  ھمونجوری

 با چشمای بستھ لبخند جالبی زدو گفت : 

 من ھنوز خندم نگرفتھ!  -

لازم نبود اینو بگھ ...خودمم بیشتر از این حرفا بھش نیاز داشتم... یقشو گرفتم و با تموم احساسم 

 بوسھ ای بھ لبھاش زدم.... بھ طعم ھرچھ تو بخواھی!!! 

! بیقرار بود.. اروم منو رو مبل خوابوند و با فاصلھ معینی اراد نمیدونست باید چیکار کنھ...کلافھ نھ

 روم خوابید با لحن با مزه ای گفت : 

 تو اینقدر شیرین بودی و من خبر نداشتم؟  -

 وای کھ چقدر خل شده بودم دوباره یقشو کشیدم پایینو قبل از یھ بوسھ دیگھ اروم گفتم : 

 د دیگھ ولت نمیکنم! توام اینقدر خواستنی بودی و من نمیدونستم؟ ارا -

کلیپسمو کند و سرشو کرد توی گردنم .... بوسھ ھای داغش داشت از من یھ جھنم بھ تمام معنا 

میخواست اخ کھ با اراد جھنمم بھشتیھ برای خودش....اروم دکمھ لباسشو باز کردم ...بی اختیار فقط 

س میکرد!!!! اخ کھ بھ این سینھ میخواستم بدنشو لمس کنم ھمین ....ارادم از زیر لباس تن داغمو لم

 ھا تا عمر دارم میشھ تکیھ کرد! 

 صدای کلید کھ چرخید قلبم زد بیرون.... 



        

  

  126  

 ارد اما اصلا متوجھ نبود! 

 اروم سرشو کشیدم عقبو گفتم : 

 ارااااااااااااد!  -

  

 اراد تو داری چی کار میکنی؟؟؟  -

ت ازم فاصلھ میگرفت...پدر اراد با تعجب و ھنوز اقای اشرفی منو ندیده بود اما اراد اروم اروم داش

 عصبانیت ادامھ داد : 

اراد تو چی شدی؟؟؟؟ اینجوری میگفتی عاشق کرانھ ای؟؟؟؟ ھنوز ھیچی نشده خیانت؟؟؟ چت  -

 شده ؟؟؟ 

 اراد سریع دکمھ لباسشو بست و رو بھ پدرش گفت : 

 بابا چی میگی؟؟؟  -

 تری کھ اصلا معلوم نیست... چی میگم ؟؟ خیلی وقیح شدی...داری جلو من با دخ -

 بابا اون زنمھ..  -

 قلبم ریخت....زنمھ...زنمھ...وای کھ توھمون حس اضطراب شیرینی حرف اراد بھ دلم نشست... 

 اراد!!!  -

 بابا من ...من ...کرانرو عقد کردم....  -

 دکمھ اخر لباسمو بستمو اروم از رو مبل بلند شدم...وای کھ داشتم از خجالت اب میشدم... 

 رفتم جلو اما سرم پایین بود : 

 سلام....  -

 اروم سرمو بالا گرفتم لبخند اروم اروم روی لبھای اقای اشرفی نشست... 

 سلام..!!  -

 و رو بھ اراد ادامھ داد: 

 تو ھنوزم غدی...اگھ مامانت بفھمھ چی؟؟  -

 دیگھ برام مھم نیست بابا...  -

 تو کھ میدونی نگین چی کار میکنھ؟؟  -

میام اما خیلی فرمالیتھ...من حتی نمیخوام ریخت اون دخترو ببینم ...فقطم بھ بابا من امشب  -

اصرار کرانھ میام....اما ...اما دیگھ ازاین جا بھ بعدشو اگھ مامان پیلھ بشھ من دیگھ حساب 

 ھیچی رو نمیکنمو..... 

 بابا من کرانرو میخوام ھرجوری شده... 

 گفت :  اقای اشرفی کلافھ دستشو بھ پیشونی کشید و

 قرارا امشب بھ ھم خورد...خالت حالش بد شده ...نگینم اونجا امشبم پیشش میمونھ....  -

 و با لبخندی اضافھ کرد...: 

 امشب کرانھ جان مھمون خونھ مان...  -

 چی ؟ وای خدا حالا اینو دیگھ کجای دلم بذارم.. 

 نھ پدر جان ممنون....مزاحم نمیشم اراد سریع گفت :  -

 مزاحم؟؟؟؟؟  -
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 استش خوب مامانمینا کھ از ھیچی خبر ندارن ....من نمیتونم بھانھ ای بیارم... ر -

 بگو رفتی خونھ سحراینا...  -

 نھ ...نھ...ولش کن ایشالا یھ وقت دیگھ مزاحم.....  -

 سرمو کھ بلند کردم اقای اشرفی رفتھ بود... 

 اراد دستشو کشید بھ کمرو گفت : 

 من میخوام ھمین امشب مزاحم بشی...  -

 اراد من نمیتونم بھ مامانمینا دروغ بگم...  -

 سرشو اورد کنار گوشمو اروم گفت : 

 کرانھ....تو امشب پیش اراد میمونی...فھمیدی؟؟؟؟  -

وای داشتم دیوونھ میشدم...من طاقت این ھمھ نزدیکی رو نداشتم...اروم خودمو عقب کشیدم کھ اراد 

  محکم تر کمرو فشار دادو منو چسبوند بھ خودش....

اروم یکی از دستشو انداخت پشت گردنمو و اون یکی رو پشت پام و با یھ حرکت سریع بغلم 

 کرد...دستمو دور گردنش حلقھ کردم.. 

 وبازھم .... 

بازم من بودم کھ پیش قدم شدم....لبھای گرم اراد اتیشم زد....نمیشد کنارش باشمو .....کاری نکنم 

 ...چقدر شیطون شده بودم من!!! 

 سرشو برد عقبو باھمون چشمای بستھ گفت : اروم 

من تنھا پسریم کھ عشقم منو میبوسھ....نمیدونی چھ کیفی دارھمھلت حرف زدن بھش ندادمو  -

 دوباره و دوباره و دوباره.... 

یھ لحظھ چھره ایدا اومد تو ذھنم و با این فکر کھ اگھ روزی این اغوش مال ایدا بشھ بیشتر و با 

 ی خیسش فشار دادم....دستامو محکم تر دور گردنش پیچیدم.... خشونت لبامو رو لبا

 پاھامو بھ رون پاش فشار میدادم و با خودم میگفتم : 

 اراد مال منھ .....ھمیشھ مال منھ....  -

 اراد انگار ذھنمو خونده باشھ کناره گوشم زمزمھ کرد : 

مش ھم روحش تا اخر زندگیھ من....اراد ھمیشھ متعلق بھ تو...ھمھ چیز اراد....ھم جس-

 عمر....درست مثل تو...من این اغوش و با ھیچکس تقسیم نمیکنم... 

 و دیوانھ وار منو فشرد....فک کنم اگھ خداھم پایین میومد فکر میکرد بھ یک بدن دو روح داده.... 

 اروم گردنمو میبوسید کھ من بیقرار تر چونشو کشیدم بالا و دوباره لباشو مزه مزه کردم..... 

 کناره گوشش گفتم : 

 اومممممممم ...لعنتی تو عالیی...  -

و اروم گوششو میبوسیدم.... اراد داشت دیوونھ میشد نمیدونست باید چیکار کنھ....دستش رفت سمت 

 دگمھ پیراھنم ..... 

 ھمونجوری کھ لبم رو لباش بود...دستشو اروم پس زدم اما اراد سمج تر از این حرفا بود.... 

زیر لباس لمس کرد....تموم بدنم اتیش گرفت....این میخواست با من چیکار کنھ؟؟؟؟ از  کمرمو از

گردنم شروع میکرد و تا انتھای کمرم ھمین نوازشاش داشت حال منو دگرگون میکرد....دوباره 

 روی مبل نشست و منم رو پاش.... 
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تکونی نخورد...ھنوزم صدای موبایل اراد رویای منو بھم ریخت ... برخلاف تصورم اراد اصلا 

 داشت بھ قول خودش کیف میکرد... 

اروم ازش فاصلھ گرفتمو گوشیشو گذاشتم کنار گوشش..بادوتا دستش رون پامو گرفتھ بود و با 

 چشمای بستھ سرشو بھ پشتیھ مبل تکیھ داده بود....بازم شروع کرد بھ نوازش .... 

 میدونی بھ تو چی میگن سامان؟؟؟  -

  خروس بی محل!!!!! -

 چون الان داشتم از زندگی لذت میبردم...  -

لبخند کوچیکی زد و چشماشو باز کرد منم لبخند بی جونی تحویلش دادم....شروع کردم بازی با 

 موھاش... 

 دوباره چشماشو بست...اما لبخنده ھنوز سره جاش بود... 

 بنال بابا...  -

 نھ نمیتونم....  -

 وندنم ندارم... من از ھمین الان تا فردا صبح فرصت سر خار -

 با خنده یھ تیکھ از موھای پشت سرشو کشیدم.... 

 ای بمیری ...حالا خوبھ گفتم الان نمیتونم حرف بزنما  -

 باشھ خدافظ...  -

 گوشیو پرت کرد و با لبخند دو تا دستامو کھ بند موھاش بو د کشید و محکم گرفت...مثلھ اسیرا.... 

 پیشونیشو چسبوند بھ پیشونیمو گفت : 

 نمیگی من ھلاک میشم باصدا خنده کوتاھی کردمو گفتم : تو  -

 خوبھ دیگھ تازه میشی عین من....  -

 اخخخخخخخخخخخخخخخخ....  -

و شروع کرد بھ قلقلک دادن .... منم تایھ دست بھم میخورد میمردم از خنده بی ھوا از مبل پرت شدم 

میداد و خودشم با صدای بلند  پایین اما اراد ول کن نبود رو سینم خیز برداشتھ بود و ھی قلقک

 میخندید.... 

 اخ....اراد.....تو...تورو خدا.!!!  -

 حرف نزن بچھ جون...  -

 دیگھ رمقی برام نمونده بود اروم سرشونھ ارادو گرفتمو گفتم : 

 بسھ دیگھ ارادی...دیگھ نا ندارم....  -

 با لبخند زیر کمرو گرفت و گفت : 

 اھان....من ھمینجوری میخوامت....  -

 اروم کنار گوشم گفت :  و

 ھمینجوری کھ ھیچ نایی برات نمونده باشھ و من بشم تکیھ گاھت... -

 ای خدا این دوباره میخواست شوروع کنھ...منم کھ سرم درد میکرد واسھ لبای اراد.... 

 جون کرانھ بسھ....  -

 باشھ عشقم...  -

 با شیطنت بلند شد و گفت : 
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 لمھ وقت داریم... اره خوب بس میکنیم تا فردا صبح یھ عا -

 و رفت تو اشپزخونھ.... 

  

 منم سریع بلند شدمو بھ سحر گفتم کھ مامانینا بگھ کھ من خونشونم...اما قضیھ عقدو بھش نگفتم.... 

اراد تو اشپزخونھ مشغول بود...منم رفتم طبقھ بالا تایھ سرکی بکشم...در اولین اتاقو باز کردم کھ از 

 دیوار بود فھمیدم اتاق خواب مادر و پدرشھ...  تخت دو نفرو قاب عکسی کھ رو

 و اتاقھ روبھ روییش ..قطعا وقتی این نبود اون یکیھ دیگھ ...در اتاقو کھ باز کردم دھنم باز موند... 

کل اتاق اراد پر شده بود از عکسای من....یھ دیوارش رو کھ با عکس بزرگ شده من پوشونده 

تی کنار ایینھ...بالای تختش ...وای وای کھ این پسر میخواد با من بود....بقیھ اتاقم پر بود از عکس ح

 چیکار کنھ؟؟؟؟؟ ھیچی دیگھ خل..... 

 یھ دفتر چرمی کنار میزش بود درو بستمو اروم نشستم روی تخت.... 

 اولین نوشتھ مربوط میشد بھ تاریخ اولین روز سفرمون.... 

ره....داشت فکم میخورد زمین وقتی فھمیدم کلھ شق واسھ یھ دقیقشھ...این دختره از منم غد ت *

این دختره ماشینمو داغون کرده خواھر کامیاره....بھ روی خودم نیوردم...اخ کھ چھ اشتباھی کردم 

جلو بقیھ ضایش نکردم.....نچ..نچ ...راس راس راه میره تو چشای من نگاه میکنھ میگھ....چرا 

بھ جای اینکھ معذرت خواھی کنھ مسخرمم کرد...دلم پیتزای منو خوردی؟؟ بچھ پرو.... زده تو سینم 

 میخواد خفش کنم.... 

 با خنده زدم صفحھ بعد.. 

عجب روز گندی بود این از صبش حالام کھ .... ولی عجب ھیکلی داشت لامصب... این  *

 ایدای لعنتی چی جوری تونست این عجوبرو تو حموم حبس کنھ؟؟؟؟ 

الان...وقتی تو ماشین اون چشمای گریونش از تو ایینھ بھم  تا قبل ظھر دلم میخواست خفش کنم اما

 خیره شدن دلم ریخت....ھم ریخت ھم میخواست کلھ ایدا و اون دوست گھشو بکنھ... 

اصلا برای چی باید دلم برای این دختره بلرزه...ھھ...اصلا کرانھ میرزه کھ قلبم یھ لحظھ ام کار 

شو نداره...این دخترو اصلا در شان من نیست... چھ معمولی خودشو از دست بده؟؟؟؟ نخیر ارزش

 بیخودی دارم از این دختره پرووووووو مینویسم ایشالا کھ زودتر بره....فقط ھمین... 

دلم نمیخواد بھ خودم بقبولونم اما تا حالا دختری مثلھ کرانھ ندیدم....اون... یھ اخلاقای خاصی  *

زنم....دلم میخواد باھاش کلکل کنمو در مورد عقایدش داره...مثھ من.... دلم میخواد باھاش حرف ب

 شکستش بدم... 

اما اون ھیج جوره پا نمیده...سرسختھ...مثھ من...ھھ مسخرس الان دو سھ روزه تموم فکره من شده 

 دختری کھ نگامم نمیکنھ... 

 و این تنھا و اولین دختریھ کھ اینجوری سگ محلم میکنھ و من مثھ احمقا جذبش شدم.... 

 خدا اخر عاقبت این دل منوبھ خیر کنھ.... 

یعنی کرانھ خیره؟؟؟؟ مثھ سگ پشیمونم....بھ صراحت میگم گھ خوردم غلط کردم...من چطور  *

حرف این ایدای لعنتی رو باور کردم؟؟؟؟ من چطور؟؟ ای خدا....من کرانرو ناراحتش 

دست خودم حرص کردم....عصبانیش کردم..ابروشو جلو مانی بردم...وای کھ چقدر از 

 دارم...کاش دوباره برگرده و یھ دونھ بزنھ تو صورتمو بگھ اراد تویھ احمق ساده لوحی 
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 احمــــــــــــــــــــــ ــــــــــــق! 

 من عاشقش شدم..اره ..دیگھ نمیتونم بھ خودم دروغ بگم...من دیوونھ کرانھ ام....  *

 ره من عاشق کسی شدم کھ ازم متنفره.... اونی کھ شکست خورد من بودم..نھ کرانھ....چھ مسخ

 اخ کھ مسیج دادنشم ضربان قلبمو نجومی میکنھ....چقدر بدبخت شدم کھ نمیتونم بگم عاشقتم...  *

چقدر بدبخت و داغون کھ فھمیدم اولین عشقم عاشق رفیقھ صمیمیھ...کرانھ...!!! چھ بلایی داری سر 

 دلم میاری؟؟؟؟ 

 نی اومد داخل...با ترس بلند شدم.. در اتاق باز شدو اراد با نگرا

 چرا جواب نمیدی کرانھ؟؟؟  -

 چی شده مگھ؟؟  -

 یھ ساعتھ دارم صدات میکنم ...  -

 ببخشید نفھمیدم..  -

فھمید کھ داشتم دفترشو میخوندم با لبخندی کھ سعی در پنھان کردنش داشت اروم اروم اومد جلو 

 پرسید : 

 بعد اون وقت براچی نفھمیدی؟؟؟  -

روم رفتم عقب تا اونجایی پام خورد بھ لبھ تختو اراد با خنده منو پرت کرد رو تختو خودشم منم اروم ا

 با شدت کنارم انداخت.... 

 دستشو زد زیر سرشو رو بھ من گفت : 

فھمیدی؟؟؟ فھمیدی اراد و چی جوری عاشق خودت کردی؟؟؟ منم ژست خودشو گرفتمو با خنده  -

 گفتم : 

 چیکار کنم کھ دفتر خاطرات ندارم؟؟؟ کشیدم سمت خودشو گفت : اره...اره خوندم...حالا من  -

 این چیزا لازم نیست.....من از چشمات قصھ عشقو میخونم ....  -

 حالا اخر این قصھ ھھ چی میشھ؟؟  -

 پسره ھرلحظھ عاشق تر میشھ....  -

 خودت میگی ھرلحظھ اخرشو بگو...  -

 پسره از عشق میمیره  -

 ین اغوش بودم در گوشش زمزمھ کردم: بغلش کردم....فعلا کھ من مرده ا

 فعلا کھ تو داری منو میکشی پسر....  -

  

 تا شب بیخودی تو بغل ھم حرف میزدیم و میخندیدیم.... 

 غذامونو کھ اوردن رفتم تو اشپزخونھ و یھ میز مختصر چیدم...ارادم نشست... 

 یھ دونھ پیتزا فقط گرفتھ بود...دیووووووووونھ ... 

 بخور دیگھ  -

 د چرا یھ دونھ... ارا -

 ماشالا فک نمیکردم اینقدر شیکمو باشی...من زن پر خور نمیخواما!!!  -

 در حالی کھ با غیض برشی از پیتزا را جدا میکردم گفتم : 

 ھمینی کھ ھست ...میخوای بخوا نمیخوای نخوا....  -
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 خنده بلندی سر داد و منم سریع یھ چاقو گذاشتم زیر گلوش.... 

 با لبخند گفتم : 

 تو جرائت داری بگو نمیخوام....  -

من؟؟؟؟؟ من بگم نمیخوام من اصن از وقتی خودمو شناختم دوس داشتم یھ زنھ چاقھ خپلھ پرخور  -

 و تنبل و گاھی خطرناک داشتھ باشم.... 

 مثھ اینکھ از جونت سیر شدی؟؟؟  -

 چرا بابا درس گفتم کھ...  -

 چاقو رو برداشتمو با اعتراض گفتم : 

 ؟؟؟؟؟؟ اااااااا اراد -

 اومد رد صندلی کنارم نشست و گفت : 

 جون دل اراد؟؟؟  -

 خیلی بد شدیا!!  -

 دستشو کشید رو رون پام کھ مور مورم شد بعد با لحن جذابی گفت : 

 مگھ میشھ این لبا رو دید و خوب بود...  -

و بھ منم سریع خودمو کشیدم عقبو یھ گازی بھ برشم زدم اراد مثھ چی خیره شده بود بھ من...لقمم

 سختی قورت دادم و گفتم : 

 چیھ؟؟؟؟؟؟؟ چرا اینجوری نگا میکنی؟؟؟؟  -

 بھ من نمیخوای بدی؟؟ با اخم تصنعی گفتم :  -

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟  -

 منحرف پیتزا رو میگم...  -

 اھان...  -

 و ھمون برشی رو کھ خودم خورده بودم رو تو دھنش گذاشتم.... 

 داشتھ بود و مثھ خلا از طعمش تعریف میکرد... اراد دیوونھ بھ جای پیتزا انگشتامو تو دھنش نگھ

اوووووووم ..بابا پشیمون شدم پیتزا چیھ ...غذا بھ این خوشمزگی این جا داریم بعد رفتیم سراغ  -

 فست فود... 

 انگشتمو کشیدم عقبو گفتم : 

 بچھ پروووووووووو  -

 دمو گفتم : بعد شام یھ فیلمھ چرت ام دیدیم کھ حالمو بھم زد....از بغل اراد بلند ش

 اراد من میرم بخوابم  -

 سریع بلند شد و اومد رو بھ روم : 

 کجـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا ؟؟؟؟؟  -

 بخوابم دیگھ...  -

 دستمو کشید و با خودش برد طبقھ بالا : 

 باھم میخوابیم خوب چھ کاریھ....مگھ نھ.!  -

 اروم دستمو کشیدمو گفتم : 

 ... نھ خوب ...اراد من  -
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 اومد نزدیکتر و گفت : 

 میترسی؟؟؟  -

 با یھ خنده الکی گفتم : 

 ترس؟؟؟ من بترسم از کی اونم از شوھرم  -

 با این حرفم یھ لبخند کوچیک اومد رو لباش اما زیاد دووم نداشت.... 

 در اتاقو باز کرد و دست منم کشید داخل... 

 خوب پس مثھ بچھ ھای خوب...  -

 اراد....  -

 جانم؟  -

 ت میکینی؟ چرا اذی -

 بابا اذیت چیھ؟ من نمیتونم پیش زنم بخوابم؟ با غیض گفتم :  -

 اراد...  -

 واقعا نمیتونستم بھ اراد از این لحاظ اعتماد کنم....اون یک درصدم نمیتونھ خودشو کنترل کنھ... 

 اروم پرتم کرد روی تخت و خودشم خوابید روم اما کمی با فاصلھ: 

 .تو اغوش اراد... کرانھ...ھمین جا ..کنار من... -

 و بھ سینش اشاره کرد.... 

 اینجا برای تو امن ترین جای دنیاست... 

قلبم برای ھزارمین بار از عشق اراد ریخت....فقط بھش نگاه کردم...پاسخ این امنیت چیھ؟؟ اروم 

 رفتم تو اغوشش...ھوای اغوش اراد فقط سھم ریھ ھای من بود .....برای ھمیشھ.... 

  

 نشو دیگھ...برام چی اوردی؟؟؟  کامیار لوس -

 برو برو بچھ پرو ...سفرکاری بودا....  -

 و اروم زیر گوشم گفت : 

 راسی این نفلھ کی اومد خواستگاری؟؟؟ ھل شدم مثھ اسکلا گفتم :  -

 کی؟؟  -

 اراد و میگم....  -

 اھان...چیز...  -

 شما دوتا کھ مثھ کارد و پنیر بودید؟؟  -

 خوب حالا....  -

 ت شده؟؟؟؟ اره؟ منم کھ میخواستم بحثو منحرف کنم گفتم : شنیدم بدجوری اسیر -

 اااا؟؟؟؟ منم شنیدن کھ نھ ولی دیدم داداشم بدجور اسیر دوست بنده شده.....  -

 کامیار کھ داشت چای میخورد بھ سرفھ افتاد و گفت : 

 چی ؟ کی ؟ دوستت ؟؟ من؟؟؟ من اسیر بشم؟؟  -

 حد لالیگا.... وای مرده بودم از خنده چرت و پرت میگفت در 

 کف دستمو زدم تو صورتشو گفتم : 
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 برو برو خودتو سیاه کن...  -

 موبایلم زنگ زد اراد بود...اخ قربونت برم من الھی... 

 اروم و زیر زیرکی رفتم بالا.. 

 جونم؟؟  -

 سلام عشقم...  -

 سلام عزیزم...خوبی؟؟؟؟  -

 خوبببببببببب .....-

 چطور؟؟؟  -

 چون دارم میام اونجا....  -

 عا؟؟؟ واسھ چی؟ واق -

 واااا؟ واسھ اینکھ دوستمو ببینم...  -

 اھان...ترسیدم بابا  -

 نترس خانومم....  -

 پس میبینمت دیگھ...  -

 عجلھ داری؟  -

 واسھ چی؟  -

 واسھ اینکھ قطع کنی ...  -

 دیوونھ...من تا ابد دوست دارم صدای تو گوشم باشھ اقای من ....این حرفا چیھ؟؟؟  -

 برو برو زبون باز...  -

 دارم... دوست  -

 من صدبرابر....  -

 من ھزار برابر بیشتر....  -

 با خنده و صدای کشداری گفت : 

 فعلــــــــــــــــــــــ ـــــــــــا...  -

 بای...  -

 کرانھ..  -

 جانم...  -

 از این بھ بعد میگی فعلا...اوکی؟؟ دوست ندارم بگی خدافظ....  -

 چشم...  -

 قربون اون چشما...  -

 جلو شوھرم حجاب میکردم....  ای بابا کھ باید دوباره

یھ شال ساده سبز سرم کردم با یھ تونیک طوسی و شلوار ورزشی مشکی کھ کنارش خط سبز 

 داشت.... 

یھ ارایش مختصرم کردمو چادرمو انداختم رو سرم اروم 

 از پلھ ھا رفتم پایین...اراد اومده بود... 

 . سر صدا زیاد بود....ھمھ فامیل جمع شده بودم خونمون..
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 ارادو دیدم چشمش بھ پلھ ھا بود... 

 وای کھ تو این لباس سرمھ ای چارخونھ ھیکل خوشگلش قشنگتر شده بود.... 

 سریع از جاش بلند شد و خیلی رسمی سلام و علیک کرد.... 

 خندم گرفتھ بود....تا دیروز داشتم لبای اراد و ... 

کاش کسی اینجا نبود و میرفتم روپاش ھھ حالا با چادر و مثھ یھ غریبھ باھاش رفتار میکنم 

 میشستمو تا صبح میبوسیدمش... 

 با صدای سینا پسر خالم بھ خودم اومدم....میدونم کھ دوسم داره..... 

 اومد کنارم نشست و گفت : 

 خوش میگذره عزیزم؟؟؟  -

 جااااااااننن؟؟؟ این چی میگھ؟؟؟ عزیزم؟؟؟ کافیھ اراد صداشو بشنوه....بدبخت میشم! 

  نگاش نکردم خیلی خشک و رسمی گفتم : اصلا

 ممنون...  -

 دوباره اومد نزدیکتر و دم گوشم گفت : 

 بابا فک نمیکردم خانوم ایندم اینجوری باشھ....ھیز بازی در میاری؟؟؟  -

 مثھ برق گرفتھ ھا برگشتم سمتش...این عوضی داشت چی میگفت ؟؟؟ من شوھر دارم.... 

 با حرص گفتم : 

 چی میگین؟؟؟ با خنده چندش اوری گفت :  اقا سینا میفھمی -

 یعنی با ھمسر ایندم نمیتونم دو کلام حرف بزنم.....  -

 با خشم چشم دوختم بھ نگاھشو گفتم : 

 کی گفتھ من زنھ توئھ احمق میشم؟؟؟  -

 ھھ....من !!  -

 از جام بلند شدم برم کھ سریع وایساد جلومو گفت : 

 خوایم بیایم خواستگاری... کرانھ من با مامان بابام صحبت کردم...می -

 با نیشخندی گفتم : 

 ھھ...توبیا کیھ کھ قبول کنھ؟؟؟  -

 چشمای اراد با عصبانیت داشت دنبالم میکرد.... 

 سینا کنار چادرمو گرفت و تو دستش فشار داد : 

 باید قبول کنی..  -

 بایدی در کار نیست  -

 چرا ھست...  -

 گمشو بابا...  -

 کھ بھ اجبار بدنت بھم....  کرانھ..قبول نکنی...کاری میکنم -

 تنم یخ زد ...امکان نداره سینا...چھ راحت این حرف زشتو جلو من زد.... 

بغضم گرفتھ بود ...شوھرم جلو من نشستھ بود و یھ عوضی داشت بھم ابراز علاقھ میکرد...ھھ..البتھ 

 اگھ بشھ اسمشو ابراز علاقھ گذاشت..... 

 م سمت اتاقم.... با عصبانیت رفتم سمت پلھ ھا و دوید
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 قرمز شده بودم...نمیخواستم کسی چیزی بفھمھ.... 

 صدای پای کسی اومد... 

در اتاقم با شدت باز شد و اراد با خشم وارد شد و در و بھم کوبید 

 یک ان ترسیدم...اما بھ خودم مسلط شدم.... 

 اومد رو بھ روم وایساد..... 

 اون کثافت چی داشت میگفت ؟؟  -

 .....- 

 وام؟؟ با ت -

  

 چونمو کشید بالا و گفت : 

 کرانھ اون عوضی چی داشت بھت مبگفت ؟؟؟  -

 ھیچی...  -

 گفتم چی میگفت؟؟؟؟  -



    - 
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 اراد تورو خدا بھ بقیھ بگو.... 

 جواب منو بده کرانھ....  -

اون بھ من ابراز علاقھ کرد گفت شده بھ زورم کاری میکنم کھ پدر مادرت خودشون تورو بھم  -

 بدم... 

 از خشم کبود شده بود....  صورت ارادم

 دستشو مشت کرد و محکم کوبید بھ دیوار.... 

یھ ان ترسیدم ...اما حال اراد بدتر از من بود و میدونستم تو این مواقع من باید کاری میکردم تا اروم 

 بشھ.... 

 دستشو گرفتم و اروم دستشو بوسیدم.... 

 دوباره این اشکای لعنتیمم روونھ شد..... 

 ھ خدا من قبول نمیکنم...حتی نمیذارم بیان خواستگاری....ارادم تورو خدا حرص نخور.... ارادم ب -

 با خشم کمرمو گرفت و کشید تو اغوشش....با تموم قدرتش فشارم میداد.... 

 نفھمیدم چی شد کھ دوباره لبام رفت سمت لباش.... 

 بازم من..... 

 ینھ میبوسیدمش....اخ کھ لبای اراد تک بود.... دستامو گرفتھ بودم دوسمت صورتشو اروم و با طمان

معلوم بود دوباره داشت کیف دنیارو میکرد....لعنتی نمیدونست چیکار کنھ دستش رفت سمت دکمھ 

 ھای تونیکم.... 

 امکان نداشت من بتونم حریف اراد بشم.... 

 اروم شکممو کمرمو نوازش میکرد....قلقلکم میومد.... 

 دمو زیر گوشش گفتم : دوباره لباشو فشار دا

 بھ ھیچی فک نکن...خوب؟؟؟ فقط بھ من فک کن ارادم ...فقط بھ من....  -

 اونم منو فشار داد و گفت : 

 اووووووم..تو فقط مال منی...تمام تو سھمھ منھ....  -

 اروم شروع کرد بھ بوییدنو بوسیدن گردنم.... 

 د اما دوباره کار خودشو میکرد.... نا خداگاه دستای سردم رفت زیر لباس اراد....یھ ان لرزی

 دستمو با حالت مخصوص خودم میکشیدم روی سینھ ھاش .... 

 ارادم ھمین طور اما اون ھمیشھ کمرمو نوازش میکرد... 

 نمیدونم چرا ھیچوقت جلو تر از اینا نمیرفت....مثل نوازشھای من.... 

 اراد بی قرار بود......سردرگم با گوشام بازی میکرد... 

 ستش میرفت سمت سینھ ھام اما دست خالی برمیگشت... د

 عصبی خودشو عقب کشید و دستشو با عصبانیت کشید بھ موھاش.... 

 رفت عقبو روی تخت نشست... 

 منم اروم رفتم سمتشو روی پاھاش نشستم... 

 دستاشو کشیدم عقبو اروم گفتم : 

 چیھ عشقم؟؟ چرا کلافھ ای؟؟؟  -

 م انداخت و گفت : مثھ بچھ ھا نگاه ملتمسی بھ

 کرانھ..!  -



    - 
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 جونم؟؟؟  -

 دوباره کلافھ دستشو از دستم بیرون کشید و صورتشو پوشوند.... 

 رو دستش بوسھ ای زدمو کشیدمشون کنار... 

 جون دلم بگو ارادم.... 

 کرانھ من میخوام....  -

 تنم یھ ان لرزید اما نفھمیدم منظورش چیھ؟؟ 

 چیو عزیزم؟؟؟؟؟  -

ه بود ؟ این کلافگی برای چی بود؟؟؟ بھم خیره شد...چش شد

 بگو !!! چیو اراد....  -

 چشماش بھم بود اما اروم دستاش رفت زیر لباسم کنار گوشم گفت : 

 کرانھ من میخوام....من میخوام باتو....  -

 خودمو کشیدم عقبو با تعجب بھش خیره شدم.... 

 دستای ارادم روی اتیش تنم متوقف شد 

 چی میگی اراد؟؟؟  -

 ھ من میخوام علاوه بر روحت جسمتم مال من بشھ.... کران -

 اراد!  -

 کرانھ...من میخوام از زنم لذت ببرم...عیبی داره...  -

 میخواستم بلند شم اما اراد نذاشت... 

 اراد نمیشھ. این حرفا چیھ میزنی؟؟؟؟؟  -

مت وقتی کرانھ من نمیتونم.... تو دختری نیمفھمی یھ مرد چھ نیازی داره....کرانھ وقتی میبوس -

بدنتو لمس میکنم....لعنتی بھم فشار میاد....کرانھ من ھمینقدرو نمیخوام .... ھھ...من زیاده خواھم 

 تمامتوومیخوام.... 

چی میگفتم ؟؟؟ چی کار میکردم...چند روزه کھ ما بھ ھم محرم شدیم اما چھ زود اراد....وای داره 

 دیوونم میکنھ؟؟؟ چرا اینقدر عجلھ؟؟؟؟ 

 ش میکنم من.... کرانھ خواھ -

 قبول نکردم اما سریع لبامو گذاشتم رو لباش کھ دیگھ ادامھ نده.... 

صدای نفسام بلند شده بود...داشتم میمیردم ....نفس کم اورده بودم برای چشیدن طعم لباش....من بدون 

 اراد میمردم.... 

 سرشو کشید عقبو گفت : 

 کرانھ...! امشب باید بریم...  -

 نھ تمام وجودم ریخت... اینبار قلبم کھ 

 کجا؟؟  -

 خواستگاری...  -

نمیدونم چرا اما ناخداگاه از روپاش بلند شدمو رفتم سمت مبل تا شالمو از روش بردارم....کھ اراد 

از پشت موھای گردنمو کنار زد و بوسھ ای طولانی بھ پشت گردنم نشوند....اروم بغلم کرد و کنار 

 گوشم گفت : 



    - 
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 .پس چی شد ؟ حالا چرا ناراحتی؟؟؟ تو خودت اصرار داشتی.. -

 عصبی شده بودم بی اختیار پسش زدمو شالمو پوشیدم ھمزمان حرف میزدم اما با غیظ : 

من ؟ من ناراحت بشم؟؟ اصن واسھ چی باید خودمو ناراحت کنم؟؟؟ بالاخره باید بھ حرف  -

 مامانت گوش کنی دیگھ ، خوب مادره....فوقش میری و شاید نظرت عوض شد... 

 رومو برگردوندمو گفتم : 

 شاید دیدی دختری کھ از جنس خودتونھ بیشتر باب میلت باشھ.....  -

 اراد کبود شده بود با عصبانیت اومد جلو بازوھامو گرفت تو دستاش داشتم لھ میشدم: 

بھ تو ربط داره....چون من شوھرتم...بھ تو ربط داره چون من عاشقتم...لعنتی تو ، خوده تو بھم 

 ھ باید برم...حالا چی شده؟؟ میزنی زیرش؟؟؟؟ فشار بیشتری بھ بازوم اورد و گفت : گفتی ک

 اخھ مسخره مگھ غذاست کھ باب میلم باشھ...  -

دیگھ نتونستم طاقت بیارم ...شروع کردم بھ گریھ...چقدر تو این مدت بھ خاطر اراد و عشقش اشک 

 ریختم... 

کمکم دستاش شل شد و دوباره رفت سر جای طاقت دیدن چشمای گریونمو نداشت میدونستم...

 ھمیشگیش ... 

 دوباره منو کشید تو اغوشش ھمون جای امنی کھ دیشب ازش برام حرف میزد.... 

 اراد!  -

 جون دل اراد....چیھ عشقم؟  -

اراد ! من میترسم...میترسم یھ روزی برسھ کھ منو نخوای...یھ روزی کھ دیگھ عاشق کرانھ  -

 نباشی... 

 : با خنده گفت 

 حرفای خنده دار نزن کرانھ....اراد؟؟ اراد دیگھ عاشقت نباشھ ؟ محالھ...  -

خودمو بیشتر بھش فشار دادم کھ دوباره صدای پای کسی اومد ...سریع از بغل اراد اومدم بیرونو 

 اشکامو پاک کردم.... 

 تقھ ای بھ در خورد... 

 کرانھ!  -

 صدای کامیار بود... 

 بلھ؟  -

 فوضولچھ من گفتم بیا تو؟؟؟  در اتاق باز شد...اخھ

 کامیار یھ چند لحظھ با تعجب نگاھش بین منو اراد گشت بعداروم رو بھ من گفت : 

 داشتین حرف میزدین؟؟ ارادم با لبخند گفت :  -

 بھ نظرت منو کرانھ کار دیگھ ای باھم داریم؟؟  -

 کامیار از لحن صحبت اراد تعجب کرد...ابروشو داد بالا و گفت : 

 ؟ کرانھ؟؟؟ -

 و اراد در کمال ناباوری گفت : 

 من نمیتونم اسم زنمو صدا کنم؟؟؟ کامیار عصبی گفت :  -

 اراد ! ھنوز چیزی مشخص نیست کھ اینطوری....  -



    - 
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 نذاشت حرفش تموم بشھ سریع دستشو گذاشت رو شونھاشو گفت : 

 کامیار...من...راستش کرانھ اخر ھفتھ میخواد بره لندن...  -

 ... خوب این چھ ربطی داره -

 من نمیتونستم...نمیتونستم یھ ماه طاقت بیارم....  -

 کامیار شوکھ شد و با خشم یقھ ارادو گرفت : 

 تو چھ بلایی سر خواھر من اوردی بدبخت؟؟؟؟ ھان!  -

 اراد با خونسردی یقشو از چنگ کامیار بیرون کشید و گفت : 

 راحت باشھ ھم من ...  بلا چیھ کامیار ...ما فقط بھ ھم محرم شدیم...تا ھم کرانھ خیالش -
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 کامیار با نیشخند رو بھ من گفت : 

 کرانھ! تو...تو ...مگھ صاحاب نداشتی کھ رفتی مخفیانھ....  -

 کامیار من.....یعنی ما کاری نکردیم کھ...  -

 مجبور شدم دروغ بگم 

  راستش کامیار! سینا تھدیدم کرده بود کھ اگھ بھش جواب مثبت ندم.... یھ کاری میکنھ کھ... -

 سینا غلط کرد...گھ خورد...  -

کامیار با فحش دادن تو کھ کاری انجام نمیشد...ما مجبور شدیم کھ حداقل اسممون بره تو  -

 شناسنامھ ھم تا خیال ھردومون راحت باشھ 

)چقدم عقدمون قانونی بود خیر سرم...ھھ! شناسنامھ!( 

 کامیار کلافھ دستی بھ تھ ریشش کشید اروم تر پرسید : 

 بودین چی شد حالا؟ الله نمیفھمم شما کھ مثھ جن بسم من اصن  -

 خوب عشقھ دیکھ یھ دفعھ میاد خبر نمیکنھ...  -

سری تکون داد و بدون ھیچ حرفی از در رفت بیرون...سریع برگشتم سمت اراد و مشتی محکم بھ 

 سینش کوبیدمو گفت : 

 مسخره دھن لق و مثھ بچھ ھا قھر کردم...  -

 اراد با درد و خنده گفت : 

اخخخ....بابا چرا میزنی؟؟؟ دھن لق چیھ؟؟؟ و اروم اومد و دستشو از زیر چادر برد سمت  -

 پاھام... 

 منم سریع خودمو کشیدم عقبو رفتم سمت در... 

 نخیر بسھ...دیگم دست بھ من نمیزنی...  -

 من بھ شوخی گفتم اما اراد جدی گرفت...سریع از پشت دستمو کشید و گفت : 

 فتم : چی گفتی؟؟ با ترس گ -

 چی میگی تو؟؟؟  -

 میگم چی گفتی؟  -

 گفتم....گفتم...بابا حالا یھ چیزی گفتم  -

اھان ! دفعھ اخرت باشھ کھ از چیزا میگی...چون اوندفعھ دیگھ ازت اجازه نمیگیرم راحت تر از  -

 زنم لذت میبرم... 

 خجالت کشیدم بدون حرف رفتم پایین یھ چند دقیقھ بعدشم اراد اومد.... 

  

مردم از استرس...ھرچیم بھ اراد زنگ میزدم اس میدادم جواب نمیداد....دیگھ کلافھ شدم از داشتم می

 دستش 

 مسخره انگار نھ انگار من مثھ دست بیل این پشت دارم از ناراحتی زار میزنم... 

 بعضی اوقات چقدر بد میشھ..... 

فظ تا شاید یھ عکس اراد خان دیگھ حق نداری بھ من زنگ بزنی...خدافظ از قصدم نوشتم خدا -

 العملی داشتھ باشھ 
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یھ یھ ربعی گذشت اما انگار نھ انگار .....میدونستم میدونستم اراد این تب تندش فروکش 

 میکنھ....نامرد 

 اخھ چرا با من اینجوری میکنی؟؟؟؟ 

نشستم کنج اتاقو بھ تنھایی و بداقبالیم خیره شدم و بھ حسرت اینکھ بدبخت عشق شدم....عشقی کھ 

 اره دیوونم میکنھ و مثھ اینکھ دست  بردار نیست ھرلحظھ میخواد بیشتر بشھ د

از گریھ و چشم دردو فکرای ناجور بھ خواب رفتم کھ با صدای موبایلم بیدار شدم قلبم 

 ریخت ...اراد بود 

 با تاخیر دکمھ رو فشردمو با سرد ترین صدای ممکن جوابشو دادم: 

 بفرمایید!!!  -

 ھ فرستادی؟؟؟؟ این چرت و پرتا چی -

 متوجھ نمیشم...  -

 کرانھ ! چت شده؟؟؟  -

 من چیزیم نیست مثھ اینکھ شما سرتون جای دیگھ گرمھ!!!  -

 کرانھ!! بس کن من بھ اندازه کافی اعصابم خورد ھست ...تو دیگھ بدترش نکن...  -

 با یھ نیشخند جوابشو دادم 

 گیرم بعد اینطوری.... کرانھ مسخرم میکنی؟؟؟؟ لعنتی من زنگ زدم بھ تو تا ارامش ب -

 اونموقعی کھ من نیاز بھ ارامش داشتم شما کجا بودی؟؟؟  -

 اولا ھی شما شما نکن...دوما موبایلمو تو ماشین جا گذاشتھ بودم با ماشین بابا رفتیم.....  -

 ھھ...ھمینھ دیگھ اصلا بھ من فکر نکردی کھ چی جوری صدامو بشنوی....  -

 کرانھ مثھ بچھ ھا بھانھ نگیر...  -

 میشھ قطع کنی؟؟؟  -

 نـــــــــــــــــــــــھ !!! کرانھ....ھمین الان تمومش کن....  -

دیگھ نمیتونستم تحمل کنم....بگو دیگھ لعنتی چی شد؟؟؟؟ 

 اروم تر شده بود 

 گریھ نکن زندگیھ من .....میدونی اراد طاقتشو نداره...اخھ نریز اون اشکارو  -

 اراد!  -

 ت داری بگو جون دلم؟؟ بگو عشقم ھرچی دوس -

 چی شد؟؟؟؟ با تاخیر جواب داد :  -

 فعلا معلوم نیست...  -

 ارااااااااد....من میدونستم ...میدونستم تو مال من نمیشی....خیلی نامردی...  -

و با سرعت گوشی رو قطع کردمو با صدای بلند زدم زیره گریھ...وای خدا این چھ سرنوشت 

 میخوام ....اون سھمھ منھ!!! شومیھ کھ داری برام رقم میزنی...من ارادو 

 پشت سرھم زنگ میزد منم پشت سرھم قطع میکردم بالاخره اس داد : 

 تو رو خدا کرانھ!! جواب بده....  -

 کرانھ من !!! عشقم من بھ جز تو ھیچ کسو نمیخوام بھ علی قسم نمیخوام  -

 تورو خدا بردار حداقل جواب نمیدی...اسمو بخون  -
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 ذار صداتو بشنوم .... کرانھ اصلا فحشم بده اما ب -

 تو کھ میدونی بدون تو حالم بد میشھ  -

 بھ جون جفتمون ھمھ چیرو برات میگم تورو خدا  -

 بلھ؟؟؟  -کرانھ قلبم درد میکنھ دیگھ نمیتونستم ... -

 قروبنت برم من الھی...اخھ مگھ جز این صدارو میشھ شنید؟؟؟؟؟؟  -

 بگو!!  -

 داتو ازم نگیر چی بگم...بگو ھرچی بخوای میگم...فقط دیگھ ص -

 چی شد؟؟؟؟  -

 اینجوری نمیشھ کرانھ ....  -

 اھھھھھھھ....پس چیجوری میشھ؟؟؟  -

 فردا میام دنبالت  -

ھھ....وقتی میگم اتیش تندت....من پس فردا دارم میرم اقا اراد....حتما تا برگردم دیگھ اسمم یادت  -

 میره نھ؟؟؟؟؟؟ 

 کرانھ داری دیوونھ ام میکنی....  -

 ندارم میخوام برم شب بخیر الان اصلا حوصلھ  -

منتظر جوابش نشدمو گوشیو قطع کردم ...دوباره اس دادنش شروع شد 

 زندگیھ من بی تو معنا نداره کرانھ...اینو بفھم سریع جواب دادم :  -

 شبخیر!!!  -

 کرانھ!  -

 کرانھ من میخوام...  -اراد گفتم شب بخیر مثھ اینکھ حالیش نمیشد  -

 بسھ اراد!!!  -

 وام لعنتی ھمین الان... من لباتو میخ -

 تو دیوونھ ای من نمیدونم چی جوری تورو تحمل میکنم؟؟؟؟ شببخیر  -

 کرانھ بدجور ھوس کردم اخ.....عین من....ولی چی میگفتم :  -

 بھتره ویارتو بذاری واسھ ھمسر ایندت...  -

 یعنی چی؟؟؟؟  -

 یعنی اینکھ بگیر بخواب  -

 اینده من یھ نفره جواب منو بده ببینم!!! ھمسر اینده؟؟؟؟ ھمسر  -

 اره میدونم ...  -

 چیو میدونی؟  -

 اینکھ ھمسرتون کیھ؟؟  -

پس خوبھ کھ میدونی خوب لباتو تقویت کن واسھ شب عروسیمون تمومھ بدنم گر گرفت  -

 ...لامصب این پسر منو خر خودش کرده بھ قران.... 

 اینقدر رویا نباف بھتره بخوابی  -

 رویا نیستی  رویا؟؟؟؟ من لمست کردم...بوسیدمت!!! تو -



  

    

  143  

اراد لعنتی میدونست چی جوری منو تحریک کنھ...حالم بدشده بود شایدم مثھ اراد...دلم 

 میخواستشش.... 

 کرانھ!!!  -

 ھوم؟  -



 - 
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 کرانھ؟؟؟؟ 

 چیھ؟؟؟؟  -

 کرانھ!  -

 ای بابا بلھ  -

 کرانھ!  -

 لعنتی منتظر جانم گفتن منھ اما کور خوندی!!! 

 دیوونھ ای دیگھ شب خوش  -

 کرانھ!!!  -

 ـــــــــــــــــــ ــــــــــان!! ھـــــ -

 خیلی بدی!!!  -

 چی میگی تو؟؟؟؟  -

 نمیتونی بگی جانم؟؟؟  -

 حرفتو بزن اراد..  -

 میخوام بیام دنبالت...  -

 متاسفم چون من الان دارم میخوابم در ضمن  -

 درضمن؟؟؟؟؟  -

 باید با ھوسای بی موقعت مبارزه کنی!!!  -

 اشھ... فک نمیکنم لذت بردن از زنم ھوس بی موقع ب -

 اراد تو نمیای...شب بخیر  -

 خیلی نامردی....شب بخیر  -

من واقعا خوابم نمیومد اما نمیدونم چرا اینجوریکردم ھرجوری فک میکردم اراد کار بدی نکرده 

بود کھ من اینطوری باھاش برخورد کردم ...اما خوب حسادتھ دیگھ....تصمیم گرفتم این مدت 

وب باشم نمیخواستم با خاطره بد از پیشش برم.....یھ نیم کوتاھی روھم کھ پیش ھمیم باھاش خ

 ساعتی گذشت کھ دوباره اس داد : 

 کرانھ خوابم نمیبره  -

 خوب چیکار کنم ؟؟؟ لالای واست بخونم؟؟؟  -

 اره!!!  -

خودم بھش زنگ زدم مطمئنم انتظار ھمچین عکس العملی رو نداشت 

 جونم؟ جونم ؟جونم؟ جونم؟ با لبخند گفتم :  -

 دم واست لالابی بخونم زنگ ز -

 اخخخ....قربون اون صدای قشنگت بشم...  -

 اوووووووووومممم حالا چی بخونم؟؟؟  -

 ھرچی دوست داری نفسم!!!  -

 خوب خدایی صدای خوبی داشتم اما این دوم بار بود کھ میخواستم واسھ اراد بخونم: 

  - 



    - 
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تو این شبھای مھتابی بھ من فک میکنی اصلا 

ای تو از جاده میترسن بھ چشمایی کھ بی چشم

تو این تنھایی پرغم منو یادت میاد اصلا بھ 

روزایی کھ این دستام بھ دستای تو دلبستن بگو 

اصلا تو این لحظھ واسم قلب تو میلرزه بگو ای 

عشق دیروزم بزن تو خلوتم پرسھ منو یادت 

میاد روزی کھ چشمام عاشقت بودش  تو 

دش میگفتی دوستم داری یا حرفات از دلت بو

بگوگاھی بھ یاد من دلت یک لحظھ میگیره منم 

میگم کھ بی چشمات دلم سر میره میمیره بگو 

اصلا تو این لحظھ واسم قلب تو میلرزه بگو ای 

عشق دیروزم بزن تو خلوتم پرسھ حمید 

 عسکری 

صدای نفسھای بلند اراد میومد....میدونستم خاوبش برده بود 

 شب بخیر زندگیھ من...!!  -

 رو قطع کردم! و گوشی 

اخ اراد کاشکی اصن نبودی کھ اینطوری پابندت بشم...حالا چی جوری ؟ از فردا تا یھ ماه دیگھ 

 دوریتو تحمل کنم؟؟ 

  

 فدات بشم الھی.... 

 جانم!  -

 سلام...  -

 -صداش ناراحت بود 

 سلام عزیزم خوبی؟؟؟ 

 مرسی تو خوبی؟  -

 یر گفت : من کھ اره اما تو کھ انگاری خیلی حالت بده با تاخ -

 کرانھ.!! من بدون تو نمیتونم...  -

 فدات شم باور کن واسھ منم سختھ اما مثھ باد میگذره ناراحت نباش...  -

 کرانھ!  -

 جون؟  -

 بھ نظرت...  -

 بھ نظرم ؟  -

 کرانھ ممکنھ یھ روزی یھ پسری چشمتو بگیره؟؟؟ ناراحت شدم  -

 این حرف یعنی توھین بھ من اراد... دیوووووونھ  -

 دا دلم شور میزنھ کرانھ ! بھ خ -

 برو برو بچھ جان لوس نشو...  -



    - 
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 اخ!  -

 چی شد؟؟؟  -

 ھیچی...چند وقتھ قلبم درد میکنھ...  -

 رفتی دکتر ؟  -

 نھ بابا دکتر نمیخواد چیزی نیست  -

 اراد!!!!!!!!!!!!!!!!!!  -

 ای بابا چیھ؟؟ گوشم پاره شد... 

 و گفت : بخدا اگھ نری....منم...اصن منم نمیرم اراد با صدای بلند خندید  -

 گلم من کھ از خدامھ تو نری...منم نمیرم دکتر  -

 اراد! بس کن...باید ھمین فردا بری...  -

 کرانھ منم میام بدرقھ  -

 چی میگی دیوونھ نمیشھ...  -

 چرا نمیشھ؟  -

 چون نمیخوام بابا اینا چیزی بفھمن  -

 برام مھم نیست  -

 برا من مھمھ  -

 ..نمیتونم بیام عشقمو ببینم...؟ کرانھ من شوھرتم ....از ھمھ اینا مھمتر عاشقتم. -

 اراد من نمیدونم بھ مامانمینا چی بگم؟؟؟ بگم خواستگارم اومده بدرقھ ام؟  -

 بھ من ربطی نداره..من میام  -

 اراد چرا اذیت میکنی؟؟؟  -

 اخھ اذیت چیھ لعنتی؟؟؟؟؟  -

 ....- 

 اصن یھ کاری میکنیم...تو فردا صبح ساعت چندباید فرودگاه باشی؟؟؟؟  -

-  ٥ 

 من الان میام دنبالت ... خوب  -

 خوب کھ چی؟  -

 کھ چی؟؟؟ کھ اینکھ با زنم یھ خدافظی مفصل داشتھ باشم  -

 بھ مامانینا چی بگم  -

 کرانھھھھھھھھھھھھھ!!!  -

 باشھ بابا باشھ فعلا  -

 زود حاضر شو من نزدیکم....فعلا  -

  

 سلام عشقم!  -

م ببینیھ اراد ھمونطور کھ ماشینو سلام...بدو بدو گازشو بگیر بریم اراد....نمیخوام کسی مارو باھ -

 بھ حرکت درمیاورد گفت : 



    - 
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 چی شده حالا...بابا ما ناسلامتی میخوامیم بریم  -

 کجا؟؟؟؟  -

 خنده ای کرد و گفت : 

 تو چت شده نھ بھ دیشبت نھ بھ حالا....  -

چیرو  با یاد اوری اتفاقات دیشب خنده از رو لبم پر کشید....چرا دوباره یادم انداخت میخواستم ھمھ

 فراموش کنم دوست نداشتم این لحظھ ھای اخرم خراب بشھ.... 

 لبخند تصنعی زدمو گفتم : 

 اره دیگھ  -

و رومو کردم بھ سمت پنجره تا مقصد کھ یھ رستوران شیک بود حرفی بینمون رد و بدل نشد و 

 این اولین باری بود کھ با اراد بیرون میرمو اینطوری ھردومون ساکت و ارومیم 

کردم سردم شد..نگو اراد یھ ساعتھ در و برام باز کرده و من خر تو فکر بودمو نفھمیدم اراد  احساس

 با لبخند گفت : 

 دوست داری پیاده شی؟؟؟؟؟  -

منم با لبخندی جوابشو دادمو پیاده شدم....چقدر ھردو اروم شده بودیم؟؟؟ چرا؟؟؟؟ 

 اروم گفتم : 

 اراد !  -

 جانم؟؟؟  -

 ز شده.... وایسا من بنده کتونیم با -

 سریع اومد جلوپام و میخواست بند کتونیمو ببنده ...بی اختیار پامو کشیدم عقبو گفتم: 

 نھ خودم میبندم...  -

 و بی توجھ بھ اراد نشستم و مشغول بستن بند کفشم شدم.... 

 سرمو کھ اوردم بالا ھنوز اراد زانو زده و با بھت نگاھم میکرد... 

 چیھ؟؟؟؟  -

 چت شده؟؟؟ بلند شدمو گفتم : کرانھ ...کرانھ تو  -

 وااااااا....واسھ چی ؟؟؟  -

 اونم بلند شد و بدون حرف اومد جلوتر اروم ارنج تو تا دستمو گرفت و گفت : 

 کرانھ!  -

 بلھ؟؟  -

 تو....کرانھ تو...  -

 من چی اراد ؟؟  -

سرشو تکون داد و بدون حرف جلوجلو رفت ...این چرا اینجوری میکرد؟؟؟ 

د...یا سرش توی منو بود یا داشت اینور اونورو دید اصلا بھم نگاه نمیکر

 میزد ھنوز غذا رو نیاورده بودن و واقعا میلی نداشتم.... 

 اراد!  -

 نگام نکرد... 

 بلھ؟؟؟  -



    - 
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 من...من اصلا گرسنم نیست...  -

 سریع از جاش بلند شد و زیر لب گفت : 

 منم!  -

 دوباره جلو جلو راه افتاد سمت در ... 

 جب دنبالش کشیده شدم منم با یھ دنیا تع

  

 در خونرو باز کرد و اروم گفت : 

 برو تو!!!  -

 با احتیاط رفتم داخل در حالی کھ داشتم سرک میکشیدم گفتم : 

 کسی خونتون نیست بی حوصلھ گفت :  -

 بھ نظرت اگھ کسی بود تو الان اینجا بودی؟؟؟  -

 عصبانیم کردی بود...با خشونت بازوشو کشیدمو رفتم تو صورتش... 

 چتھ ؟ ھان؟؟؟؟

 با حرص بھم نگاه میکرد.... 

 من باید این سوالو ازت بپرسم....  -

 والا تو از ھمون اول صبح مثھ ادمای.....  -

 مثھ ادمای چی ھان؟؟؟؟  -

 اراد...تو چرا اینجوری میکنی با من؟؟؟  -

 من جوری نمیکنم....  -

 با نیشخند ادامھ داد : 

 اونقدر برات بی ارزشم کھ ....  -

 فھ قطع کرد.... حرفشو نص

 روشو برگردوند...من سمج تر از خودش رفتم روبھ روشو گفتم : 

 بگو اراد .... برای چی از دست من ناراحتی؟؟؟ تو چشام ذل زد و گفت :  -

تو...تو لعنتی این ورزش مسخره و مسافرت مسخره تره تو بھ من...بھ من ترجیح دادی کرانھ  -

 انھ میگیره... پس بگو دلش از کجا پره کھ اینجوری بھ

 چھ جوابی میدادم ...؟.من امروز باید برم و دیگھ واسھ این حرفا خیلی دیر شده... 

 بدون ھیچ حرفی رو نوک پا وایسادمو دوباره طعم شیرین لبای اراد و مزه مزه کردم.... 

 میخوام امروز اینقدر ببوسمش کھ برای یھ ماه پس انداز بشھ..... 

..ارادم نمیدونست چی جوری جواب بوسھ ھای منو بده.....اخ کھ چقدر من بی مھابا میبوسیدمش .

 دوسش داشتم.. 

 اروم کشیدم عقبو نگاھی بھ جشمای غمناکش انداختمو دوباره با لبخند حملھ کردم سمت لباش .... 

معلوم بود اراد داشت دیوونھ میشد ... بدنش داغ شده بود....نفسش بھ سختی میرفت و میاومد.....من 

 مینو میخواستم.... ھ

 یکی از پاھامو قفل کردم دور رونش و کمرشو چنگ میزدم... 
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اروم بغلم کرد و ھمونطوری کھ من دست از سر لباش برنمیداشتم منو برد توی اتاقش ...درو با پاش 

 بست و منو اروم خوابوند رو تخت.... 

 ت دنیارو میبره...خودش گفتھ بود.... منم مثھ کنھ چسبیده بودم بھ لباش...ولی میدونستم الان داره لذ

 بیخود و بی جھت تی شرت اراد و در اوردم....دوست داشتم سرمو بذارم رو سینھ لختش.... 

 حالا کھ من چند دقیقھ تنفس داده بودم اراد ول کن نبود.... 

 چنان سرشو تو گردنم فرو کرده و بو میکشید کھ داشتم تموم میشدم.... 

 کشیدم رو سینش کھ حالشو بدتر میکرد.... منم دستمو اروم می

دستش اروم اما با ترس رفت سمت دگمھ ھای لباسم...وقتی فھمید مخالفتی نکردم اروم تا اخر بازشو 

 کرد اما از تنم در نیاورد 

ھمونطوری مثھ بچھ ھا صورتش میمالید بھ شکممو بدنمو میبوسید 

 م بیارم... من چی جوری از این اغوش دل بکنم؟؟؟ چی جوری دوو

 حال اراد بیش از پیش خراب بود....با تموم قدرتش رون پامو فشار میداد... 

 میدونستم خیلی خودشو نگھ داشتھ کھ جلوتر از این نیاد....و این برای یھ مرد خیلی سختھ.... 

اروم رفتم سمت گوششو ھمون طوری کھ زمزمھ وار براش حرف میزدم...اروم ارومم گوششو 

 میبوسیدم 

 اراد سریع لباشو اورد سمت گوشامو با صدای بم و خستھ ای گفت : 
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 من...من نمیتونم طاقت بیارم کرانھ!!! نـــــــــــــرو.... 

دلم میخواست بگم باشھ نمیرم....از وقتی کھ فھمیدم ارادم منو دوست داره قید این سفرو زدم اما 

 .. نمیدونم چھ حسی بود کھ منو از نرفتن منصرف میکرد..

 قربونت برم الھی !!! زود برمیگردم بخدا!!!  -

 کرانھ!  -

 فدای کرانھ گفتنت ....چقدر بچھ شده بود.... 

 جون دلم؟؟  -

 کرانھ بھ خدا نمیشھ  -

 وایییییییییی این از منم دختر تر بود...باورم نمیشد داشت گریھ میکرد.... 

 منم بھ اشکام اجازه ریزش دادم.... 

 ؟؟ بذار با خیال راحت برم... اخھ چرا اینجوری میکنی؟؟ -

 داره حالم از خودم بھم میخوره کرانھ  -

اروم بلند شدمو رو سینش نشستم...اونم اروم رون پامو نوازش میکرد 

 چرا عشقم برای چی؟؟؟؟  -

 سرمو کشید پایینو روی موھام بوسھ ای زد و گفت : 

تگی داره....برای اینکھ بدون تو برای اینکھ اینقدر دوست دارم....برای اینکھ ھمھ چیم بھ تو بس -

 نمیتونم....دیگھ ارادی وجود نداره اگرم ھست ھمش بھ خاطر وجود توئھ... 

 وای کھ ھیچ جوابی در برابر اینھمھ دوست داشتن نداشتم..... 

 چیزی نمیتونستم بگم...فقط با موھاش بازی میکردمو بھ چشماش خیره شده بودم... 

نھ دیگھ نبینمش نکنھ نکنھ مامانش یھ کاری دستم بده؟؟؟؟ چرا اینقدر حالم غریبھ...نک

 نھ نھ اراد اینقدر عاشق منھ کھ امکان نداره اینکارو بکنھ!!! 

جایی نرو نرو از پیش من تو نباشی دلم پر خون میشھ من ...جایی نرو منو تنھا نذار منھ  -

رم بھ خدا از خودم تو بیچاررو نرو اینجا نذار تو نباشی بھ کی بگم عاشق شدم بی تو دل میب

نباشی بھ کی دیگھ تکیھ کنم دیگھ رو شونھای کی گریھ کنم؟ این دنیا رو نمیخوامو نمیخوام زنئده 

بمونم عشق من اون لحپھ کھ تو میری میرم از این دنیا میدونم عشق من از حال من تو خبر داری 

و قلب منھ اینجا بمون و از و درمون این دل بیماریو من دلخوشیم بھ تورو دیدنھ عشقت ھمیشھ ت

اینجا نرو با جون و دل من میخوام تو رو من با تو بھ ھمھ جا میرسم دنیام تویی بی تو من بی 

 کسم ای عشق من زیبای من بامن بمون دنیای من 

 روحم از بدنم جدا شد ....صدای اراد ارامشم بود...خدایا این ارامشو ازم نگیر 

  

 اره دیر میشھ ھا..... اراد تو رو خدا بذار برم د

 اخھ لعنتی من چیکار کنم؟؟؟؟  -

اه اراد ببینم این دم اخری میتونی اعصابمو خورد کنی؟؟ اروم کمرمو نوازش کرد و منو بھ  -

 خودش چسبوند.... 

 باشھ عشقم ...باشھ....برو ولی کرانھ بھ خدا اگھ ...  -

 اگھ چی؟؟؟؟  -

 تورو خدا....یھ وقت منو یادت نره....  -
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 تم چیزی بگم فقط دلم میخواست برای اخرین بار طعم لباشو بچشم.... نمیخواس

 اروم رو نوک پا ایستادمو با تمام عشق لباشو بوسیدم.... 

اروم نگاھی بھش انداختم ...اراد چشماشو باز نکرده بود...و این یعنی بازم.... بازم دلش میخواد 

 وسھ ھامو میداد...میدونستم تو چھ فکریھ..... میبوسیدمشو اراد با تمام وجود با تموم قدرتش جواب ب

 کمرم داشت تو دستای قویش لھ میشد...دیگھ نفسم بالا نمیومد... 

اخ اراد چیجوری دوری اغوشتو تحمل کنم....بدون ھیچ فکری یھ لحظھ لبھاشو رھا کردمو با دقت 

ز ھمھ مھمتر بھ چھرش چشم دوختم....چشمای خوشرنگش...بینی مردونش....پوست برنزش....ا

 لباش... 

من دیوونھ این موجود بودم میخواستم تا اخر عمرم جام ھمونجا باشھ...تو بغل اراد 

 دوباره ھجوم اوردم بھ منبع ارامشم...من ھیچ وقت از اراد سیر نمیشم... 

 ھمونطوری کھ گوشمو میبوسید ...یھ حالتی مثھ غرغر کردن حرفاشم میزد.... 

 ی تحمل کنم ؟؟؟؟ کرانھ!! اوفففففففف... من چیجور -

 جون دلم؟؟  -

 لعنتی من میخوام...  -

 میدونستم منظورش چیھ.... 

 دیوونھ نشو....  -

 اروم عقب کشیدمو گفتم : 

 دیگھ باید برم....خیلی دیر شده....  -

قلبم از درد ترکید...اراد دوباره بغض کرده بود...عادت نداشتم اشک تو چشماش ببینم 

 بلند میگفتم:  پریدم تو بغلش.....بلند

 عشق من.....گریھ نکن....تو عشق کرانھ ای.....عشق کرانھ گریھ نکن !!!  -

 منو از خودش جدا کرد و اروم گفت : 

 برو برو دیرت شده  -

 چادرمو سرم کردمو رفتم سمت در اما اراد دیگھ جلو نیومد.... 

 دستم کھ بھ دستگیره رسید بغضمم ترکید.... 

 خداحافظ زندگیھ من!!!  -

  

ھواپیما کھ بلند شد.....قلبم مثھ گنجیشک میتپید...خدایا اگھ تو این مدت... وای نھ....اگھ ایدا کار 

 دستش بده اونوقت مجبور میشھ کھ باھاش ازدواج کنھ.... 

 با ھجوم افکار مسموم اشکای منم سرازیر شد..... 

  

 کرانھ !!! کرانھ کجایی؟؟؟  -

 ا جواب دادم: از دنیای خودم بیرون اومدمو مثھ منگ

 ھان؟؟؟ چیھ؟؟  -

 کجایی تو دختر؟؟؟؟ حواست ھست...؟ بچھ ھا سھ دور پایپ زدن تو ھنوز اونجا وایسادی؟  -
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 ببخشید....ببخشید الان میرم..  -

 سریع تر...  -

بی حال و حوصلھ بھ ھتل برگشتم...ھم اتاقیھ من یھ ادم نکبت گند دماغ بود کھ ازشم متنفر 

 بودیم....  بودم....اصلا کلا باھم لج

 دلم ھوای ارادمو کرده بود.... 

 بعد از چند بوق صدای مشتاق اراد بھ گوشم رسید.... 

 سلام عشقم.... 

 سلام عزیز دلم.... 

 خوبی؟؟

 مرسی تو چطوری؟؟؟  -

 بد...وقتی تو نباشی ، افتضاحم  -

 تو رو خدا اراد اینجوری نکن...الان یھ ھفتھ گذشتھ اصن فھمیدی چی شد؟؟  -

 ھ فھمیدم چی شد؟؟؟؟؟ تقریبا دیوونھ شدم...  معلومھ ک -

 دیوونھ نشو دیوووووووووووووووونھ!!!!  -

 با صدایی خنده کرد کھ دلم ضعف رفت براش بی اراده گفتم : 

 نخند لعنتی نخند!!!  -

 کرانھ!  -

 جونم؟؟  -

 میدونی الان ھوس چی کردم؟؟؟  -

 چی عشقم؟؟؟  -

 ھوس اون لبای خوشگلتو!!!  -

 ھ این مدتو درمیارم!!! وقتی برگشتم تلافی ھم -

 کاش اصن ببازین زودتر برگردین!!!  -

-  ِِ ِِ ِِ !!! ِِِا ِ ِِ ِِ ِِ ِِ  اااِاِِ

 میخوای اصن من بیام؟؟؟؟؟  -

 برو برو مثھ اینکھ خیلی خوابت میاد!!!  -

 نھ دیوونھ خوابم نمیاد فقط وقتی صداتو میشنوم مست مست میشم...  -

 !! صدای بچھ ھا میومد مثھ اینکھ باید میرفتیم واسھ شام!

 ببخشید عشقم باید برم....  -

 برو عزیزم برو....فعلا  -

 فعلا....  -

  

بازیھ امروزو بردیم ...خداروشکر اما نمیدونم چرا مثھ ھمیشھ نبودم ..نھ امروز نھ در روزھای 

روزی کھ اینجا بودم تقریبا ھرروز روزی چندبار با  ١١ ١٠گذشتھ حال و حوصلھ نداشتم توی این 

 ما الان دو روزه کھ جوابمو نمیده.... اراد حرف میزدم...ا
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 گوشیش خاموشھ....دل نگرانم عجیب..... 

 برای ھزارمین بار شماره ارادو گرفتم ...بوق خورد سریع از جام بلند شدمو نشستم روی تخت... 

 بالاخره گوشیو برداشت...اما صدای ارادم نبود... صدای........ 

 ایدا داشت دیوونم میکرد....  تموم بدنم یخ کرد کاش میمردم....صدای

 چیھ چرا حرف نمیزنی؟؟؟؟  -

 ....- 

 چرا حرف نمیزنی کرانھ خانم؟؟؟؟ چیھ داری میسوزی؟؟؟؟  -

 ....- 

من کھ گفتم اراد از اولم مال من بود...نمیدونم چرا خودتو بیخودی تو زندگی منو اراد جا  -

 کردی!!!! 

 خفھ شو نکبت...... 

 جنسی خیلی خوبیھ!!!!!!!  تازه دارم میفھمم اراد شریک

 با تموم قدرتم از اعماق وجودم جیغ میکشیدم..... 

 خفھ شو کثافت ....خفھ شو ...اراده من مثھ تو لاشخور نیست!!  -

 با صدای کریھی خندید و گفت  

 صدات اذیتم میکنھ.....راستی واسھ جشن عروسیمون حتما بیایا ناراحت میشم.... بـــــــــــــای!!  -

  

 ...اراد....تکراره این اسم یعنی تداعی بدبختی ھای من... اراد

 بھت و تعجب برای لحظھ ای ھم از وجودم فرار نمیکنھ... 

 اخ اراد با من و زندگیم چھ کردی؟؟؟ لعنتی من زن تو بودم....چی کار کردی بامن؟؟؟ 

رای من یعنی جھنم سوالی کھ ھر لحظھ بیشتر از دفعھ قبل خوردم میکنھ؟؟؟؟؟؟؟ زندگی بدون اراد ب

 !!!! 

 چیجوری ؟؟؟ اخھ چیجوری دلت اومد با احساس من اینجوری تا کنی؟؟؟؟ 

الان سھ روزه کھ مثھ یھ معتاد خمار بھ خودم میپیچم ... من معتاد اغوش ارادم .... ھیچ کس حتی یھ 

 خبرم از من نمیگیره....این ھیچ کس یعنی اراد....اراد برای من یعنی ھمھ... 

این سھ روز یھ بارم سر تمرین و مسابقات اماده نشدم....مربیم مثھ یھ دوست باھام رفتار تو کل 

 میکرد... 

 حال بدمو میدید و درکم میکرد...! 

 ھمھ این چند روز برای من کابوس بود کابوس روزایی کھ با اراد عشق بازی میکردم... 

اما مگھ کپی برابره اصل میشھ؟؟؟ ھزاران بار طعم لباشو بھ یاد میارودم ...نفسای تنده شو 

 صدای ممتدد گوشیم منو از دنیای بدون ارادم بیرون اورد..... 

باور نمیکردم شماره اراد بود....بی اختیار ترس و لرز بھ وجودم برگشت...مثھ یھ شوک عصبی 

 تمام بدنم میلرزید..... 

 با ترس دکمھ را فشار دادم اما جرئت نداشتم چیزی بگم..... 

 ی شاد اراد کھ اومد ھمھ وجودم خاکستر شد.... صدا
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 کرانھ! کرانھ! چرا جواب نمیدی؟  -

 ھیچی نمیتونستم بگم با صدای خیلی اروم و با لرزشی کھ مطمئن بودم از صد فرسخیم معلومھ گفتم: 

 نامرد!!!  -

 صدای اراد بالاتر رفت: 

 بده؟؟؟؟  کرانھ! چی میگی؟ منم منم اراد....عشقم چرا صدات میلرزه ؟ حالت -

 ازت متنفرم نامرد....خائن  -

 کرانھ چی داری میگی؟؟؟ نامرد چیھ؟؟؟؟  -

 دیگھ نمیخواد نقش بازی کنی؟؟؟؟ ایدا! عشقت ھمھ چیزو بھم گفت ...  -

 صدای اراد کم از عربده نداشت: 

 کرانــــھ!!! اون لعنتی بھت دورغ گفتھ....کرانھ تو چرا باور کردی؟؟  -

 طلاقمو میفرستم..... تا چند وقت دیگھ درخواست  -

 خفھ شو کرانھ.....خفھ شو ....تو ..توئھ لعنتی میدونی من بدون تو میمیرم....  -

 ھھ....دیگھ نمیذارم حتی رنگ منم ببینی....  -

 کرانھ با من اینکارو نکن...بھ خدا قسم خودمو میکشم...میکشم کرانھ...  -

 برو دنبال زندگیت .... 

 زندگی من تویی کرانھ! 



    - 
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 تو ھیچ نسبتی ندارم من با 

 کرانھ !!! تورو خدا ...کرانھ من دارم التماست میکنم...کرانھ نکن این کارو!!!  -

 خدافظ  -

 با تموم وجودش فریاد کشید : 

 کرانـــــــــــــــــــــ ـــــھ!!  -

  

 اخ کھ بدون اراد زندگی من فقط یھ بازیھ.... 

 ای رفتن ندارم... بازی تموم شده و تیم دارن برمیگردن ...اما من پ

 تورو خدا خانم رحیمی...من نمیخوام برگردم...خواھش میکنم!!!!  -

اصلا نمیشھ حدادی اگرم میخوای اینجا باشی باید برگردی بعدش دوباره بیای اینجا ....اما ما  -

 بدون تو از اینجا نمیریم 

 تو رو خدا ....ازتون خواھش میکنم  -

 ه باشید لطفا اصرار نکنید برای فردا صبح اماد -

وای کھ چھ خوابایی دیده بودم گفتم حداقل اینجا میمونمو اراد و فراموش مکینم...اما مگھ میشھ یھ 

 عمری رو فراموش کرد؟؟ 

  

فرودگاه مھراباد خیلی بیشتر از اونی کھ فکر میکردم شلوغ بود....من واقعا انگار خواب بودم ...ھیچ 

 یھ روح متحرک بھ ازدحام جمعیت چشم دوختھ بودم..... اشتیاقی برای دیدن خانوادم نداشتم...مثھ 

کھ یھ دفعھ تمام بدنم کشیده و محکم خوردم بھ یھ چیز محکم....سرمو کھ بالا اوردم ...تمام دنیا دور 

 سرم چرخید..... 

اراد بود ...با چشمای بی تاب و نگران....این اراد من بود...این پسر ژولیده و پریشون اراد مغرور 

 کم بود.... و مح

 نمیدونم چی شد با تموم قدرت ھلش دادم عقبو فرار و بھ قرار ترجیح دادم... 

 اراد با داد و بیداد دنبالم میدوید..... 

اما من فرز تر از این حرفا بودم....نمیدونم چیجوری اما میدویدم...تموم بدنم میلرزید ......صدای 

باره کھ دیدمش شدم ھمون احمق عاشق ....دلم نمیومد اراد حالمو بدتر میکرد ...بعد از یھ ماه دو

 بھش چیزی بگم پس راحت تربود تا فرار کنم... 

میدونستم خانوادم اومدن برای استقبال اما سریع یھ تاکسی گرفتمو بدون تحویل بار از اراد دور 

 شدم.... 

 اراد ھنوز با ماشین دنبالم بود 

ایمیسادم باھاش مثھ ادم حرف بزنم؟؟؟ فرار برای چی؟ واقعا این کارای من برای چی بود؟ خوب و

 تصمیم گرفتم درست وایسم جلوشو باھاش حرف بزنم....اینجوری بھتره!!! 

از تاکسی کھ پیاده شدم ارادم با عجلھ از ماشینش پیاده شدو دوید سمت من.... محکم بازوامو کشید 

 و منو با شدت بھ سینش کوبوند 
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 میکنی؟؟؟ ھان؟؟؟؟  لعنتی چرا این اینجوری -

 نمیدونم چرا ولی مثھ ادم اھنی بھش نگاه میکردمو لبخند میزدم...اراد عصبانی و کبود بود..... 

 با شدت منو تکون میداد و میگفت : 

 چرا میخندی ؟؟؟ ھان؟؟؟؟ چرا میخندی؟؟؟؟ لامصب چرا داری منو میسوزونی؟؟؟؟ 

 گفتم کھ دیگھ نمیخوام بینمت... -

 .کرانھ من شوھرتم...بفھم باید ببینی ... -

ازت بدم میاد....پست دروغگو!!!! برای چی؟؟؟ برای چی میخواستی با زندگیم بازی کنی؟؟ من  -

کھ نھ ثروتی داشتم...نھ زیبای خفتھ بودم کھ اینھمھ اصرار برای بدست اوردنم داشتی....تو فقط 

وس بود نھ عشق...اراد ازت میخواستی از من استفاده کنی ھمین..... ھمھ اون بوسھ ھا از سر ھ

 متنفرم.....برو ..دیگھ نمیخوامببینمت.... 

 دستای اراد شل شد و افتاد بغلش با بھت و حیرت گفت : 

 کرانھ !!! کرانھ این تویی....این تویی کھ داری این حرفارو میزنی؟  -

 اره منم ....کاملا ھم میدونم کھ دارم چی میگم!!!  -

 اراد نشست.....  عصبانیت بھ جای تعجب بھ چھره

 با قدرت منو بھ خودش چسباند و لبای داغش با خشونت خاص خودش لبای سردمو در بر گرفت 

 .... من در برابر اراد قدرتی نداشتم....سعی و تلاش ھای من ھیچ ثمری نداشت.... 

اما  من عاشقش بودم وھمھ این حرفھا از روی غرور بود ...من داشتم از بوسھ اراد لذت میبردم...

 نمیتونستم زیر حرفام بزنم....خدارو شکر کسی تو کوچھ نبود وگرنا بدبخت بودم! 

 اراد سیراب نمیشد....لباشو از لبام کند و نگاھی غمگین بھ چشمام انداخت... 

کرانھ من دوست دارم...کرانھ من عاشقتم....چرا نمیخوای باور کنی؟ من بدون تو میمیرم...تو  -

 رو خدا تمومش کن... 

 دیگھ نمیخوام ببینمت...!  -

ازش فاصلھ گرفتمو کلید و انداختم ....اخرین نگاھمو بھ اراد انداختمو در را بھ ھم کوبیدم مامانینا با 

نگرانی بھم زنگ زدنو وقتی فھمیدن خونھ ام...ھمھ برگشتن...نمیدونم دروغم را باور کردند یا 

 نگاه کامیار بھم میگفت : " خر خودتی "  نھ...بھ ھوای اینکھ در جمعیت پیداشون نکردم....اما

حتی حوصلھ جواب دادن بھ سوالای بی سر و تھشونم نداشتم ...سردرد و خستگی راھو بھونھ کردمو 

 یھ اتاقم پناه بردم ...دوباره صدای گوشی منو از رویایی بھ اسم اراد بیرون کشید..... 

 ..... دلم میخواست جواب بدم اما باید با خودم مبارزه بکنم

 کلی مسیج داده بود.... 

 کرانھ بردار باھات کار دارم...  -

 ببین این ایدای لعنتی فقط میخواست منو از تو جدا کنھ ھمین  -

 کرانھ....بھ خدا ولت نمیکنم...  -

 من امشب میام خونتون ...بھ ھمھ مگم کھ تو زنھ منی...  -
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ی تو سرم بریزم؟؟؟؟؟ تموم بدنم لرزید ...وای اگھ بیاد و ابرومو ببره من چھ خاک

 وقت داری ..وگرنا میام ...بھ خدا میام کرانھ...  ٥کرانھ تا ساعت  -

 ھمون رستوران ھمیشگی  ٥ساعت  -

 مطمئنا باید میرفتم....چاره دیگھ ای ھم نداشتم... 

 بشھ..  ٥بیقرار از این ور بھ اون ور میرفتم تا ساعت 

لند با طرحھای سنتی و یھ روسری ساده ساتن سرمھ و یھ مانتو زیبا و براق ابی فیروزه ای تقریبا ب

 جوراب شلواری سرمھ ای!!! 

خیلی بیشتر از ھمیشھ ارایش کردم....عطرو رو خودم خالی کردم....با حرص خودمو درست 

 میکردم... میخواستم چشم ارادو دربیارم....

 خوب میخ مخالفتمو بکوبم... چادرمو درست کردمو با اعتماد بھ نفس از ماشین پیاده شدم...میخواستم 

 فراریھ اراد سر جای ھمیشگیش بود... کیفمو گرفتم دستمو سوییچمو انداختم توش ... 

نشستھ بود پشت ھمون میز ... کلافگی از ھمون فاصلھ ھم تو چھرش معلوم بود... ھمش موھاشو 

 چنگ میزد و یھ نگاه بھ ساعتش مینداخت و یھ نگاه بھ اطراف.... 

 شتم روی میز و ارون نشستم پشت صندلی... کیفمو گذا

 این مسخره بازیا یعنی چی؟ با تعجب داشت نگام میکرد....  -

 اروم زدم رو میز و گفتم : 

 با توام!!  -

 اینکھ زنمو ببینم مسخره بازیھ؟؟؟  -

 چی میخوای؟؟  -

 تو رو...  -

 ببین بفھم دیگھ نیمخوام ببینمت....  -

 من نمیفھمم ....  -

 ھ این دیگھ مشکل خودت -

 اصلا درست و حسابی حواسش بھ من نبود.... 

 با ھمون لبخند ھمیشگیش با تموم احساسی کھ بھ دروغ بودنش شک داشتم گفت : 

 کرانھ!   -

 ....- 

 عجیب زیبا شدی....چشای تو داره منو بھ اتیش میکشھ...  -

 ھمینو میخواستم... 

قرار دارم خنده از رو لباش  من نیومدم اینجا کھ جناب عالی بشینی منو برانداز کنی....من -

 پرید...دستاشو گذاشت رو میزو دولا شد سمتم... 

 با کی؟  -

 لزومی نداره من برنامھ روزانمو برات توضیح بدم  -

 باید بگی.....  -
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 بایدی وجود نداره  -

 داره....  -

...بازومو با شتاب از سر میز بلند شدمو با قدمھای بلند از میز دور شدم....ارادم با صدا دنبالم میومد.

 از پشت کشید و عربده کشید: 

 کرانھ....من میخوامت میفھمی؟ منم صدامو بردم بالا:  -

 نھ نمیفھمم...ولم کن!  -

 بزور منو دنبال خودش کشید و برد تو ماشینش .... بھ خودم اومدم تا درو باز کنم قفل مرکزیو زد.... 

 ر اورد... من داد و بیداد میکردمو اراد با ارامش ماشینو بھ حرکت د

 میدونستم کجا داره میره خونشون.... 

میخواست چیکار کنھ؟؟؟ خستھ شده بودم از داد و بیداد بی نتیجھ 

 گریم گرفتھ بود...

 با حرص مشت میزدم بھ بازوشو غز میزدم.... 

 ازت متنفرم...تویھ اشغالی اراد.....کثافت....نگھدار لعنتی!  -

 بھتره خودتو خستھ نکنی....  -

 ھھھھھھھھھ اھھھھھھ -

 چشمامو بستمو ترجیح دادم بی صدا گریھ کنم... 

  

 در و باز کرد و گفت : 

 بیا پایین!!!!  -

 بی صدا پیاده شدم....اراد لعنتی میخواست چیکار کنھ؟ ماشین مادرشم بود...یعنی خونھ بودن.... 

 وایسادم سرجام...  

 میخوای چیکار کنی؟؟  -

 بیا میفھمی  -

 خورم تا جوابمو ندی تکون نمی -

 مھربون تر شده بود ... دستمو گرفت...میخواستم دستمو بکشم کھ محکم تر گرفت 

کرانھ...چرا اینجوری میکنی؟ تو میدونی من عاشقتم ..... تو خودتم میدونی کھ اون کثافت بھت  -

 دروغ گفتھ پس چرا با من اینطوری میکنی؟ 

 خونھ....سر و صدا زیاد بود... سرمو انداختم پایین جوابی نداشتم...اروم منو کشوند توی 

 منو در دم وایسوند و گفت : 

کرانھ من میخوام بھت ثابت کنم کھ بین منو ایدا ھییچی نیست نذاشت دیگھ حرفی بزنم و ناگھانی  -

 در سالنو باز کرد.... 

وایییی خدای من...مادر و پدر اراد یھ عالمھ خانم و اقا ....حتی ایدا و خانوادشم اونجا بودن 

ھ سر و صداھا خوابید ...اقای اشرفی با تعجب اومد جلوتر زیر لب اسم اراد و صدا ھم

 کرد نگین خانم اومد جلو گفت : 
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 اراد....!!! این اینجا چیکار میکنھ؟  -

 مامان این اسم داره ...کرانھ...زنم!!  -

 نگین خانم چشماشو تنگ کرد و گفت : 

 زنت؟؟؟؟؟  -

 و با صدای بلند گفت : 

....منو کرانھ باھم ازدواج کردیم.... نھ این خانمی کھ اینجا نشستھ و نھ ھیچ کس اره این زنمھ -

 دیگھ نمیتونھ منو از کرانھ جدا کنھ!!! 

 با نیشخند ادامھ داد : 

ایدا خانوم من کی شریک جنسی شما بودم کھ خودمم خبر نداشتم؟؟؟؟ ایدا از جاش بلند شد و گفت  -

 : 

 تی کھ باھم ..... اراد چرا میزنی زیرش تو خودت گف -

 خفھ شو .....  -

 دستمو محکم گرفت و بوسید و گفت : 

 کرانھ عشق منھ زندگیھ منھ....با ھیچکی عوضش نمیکنم!!!  -

  

تویھ حرکت ناگھانی نفھمیدم چی شد کھ اراد لباشو چسبوند رو لبامو با تموم قدرت منو بھ خودش 

 فشار میداد...

 نمیخواستم جلوی این ھمھ ادم ....

 وم رفت اروم خودمو عقب کشیدم.... ابر

 صدای مادر اراد عصبی و بلند بھ گوشم رسید: 

اراد تو دیگھ پسر من نیستی....تو این دختره بی کس کارو اوردی اینجا و جلو اینھمھ ادم جلو من  -

 داری میبوسیش؟؟؟ 

 و نزدیک تر شد بھ من و گفت : 

 خوب تونستی پسرمو تور کنی  -

 ...پسرتون پاپیچ من شده....من میخوام طلاق بگیرم... من کسی رو تور نکردم. -

 اراد با صدای بلند گفت : 

 من طلاقت نمیدم... فھمیدی؟؟؟  -

 و بدون مکث دستمو کشید و دوباره برد سمت ماشین با تمام مخالفتم نشستم... 

 مسخره مضحک ابرومو بردی دیگھ میخوای چیکار کنی؟؟؟  -

 ھیسسسسسس  -

ھ تاحالا ندیده بودم دوباره منو دنبال خودش کشید وایساده بودیم توی اسانسور دم یھ خونھ پارک کرد ک

 با لبخند نگام میکرد دقیقا مثھ ھمون روزا ... 

 کاش میشد دوباره لباشو ببوسم...بارضایت 
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 وای کھ معرکس تاحالا خونھ بھ این شیکی ندیده بودم...تمام و کمال.... 

 ونھ بود کھ اراد از پشت بغلم کرد....درست مثھ یھ ماه پیش... فکرم مشغول دکوراسیون بی نظیر خ

 زیر گوشم زمزمھ کرد : 

 خوشت اومد عشقم؟؟؟ خودمو کشیدم عقب و گفتم :  -

 نخیرم اصلانم قشنگ نیست..من میخوام برم  -

 اره از قیافت کاملا معلوم بود داشت فکت میخورد زمین .....در ضمن نمیذارم بری  -

 برو بابا....  -

 د جلوم وایساد و اروم کمرومو کشید سمت خودش چادرم افتاد.... اوم

 نمیتونستم حرفی بزنم....فقط نگاش میکردم...اخ کھ چقدر دوسش دارم!!!! 

 کمرمو نوازش کرد و اروم تر از قبل روسریمو دراورد.... 

 رفت سراغ دکمھ مانتوم سرشو اروم اروم اورد جلو چشماشو بست.... 

یارم....این ھمھ نزدیک اراد باشمو کاری نکنم؟؟؟ نمیتونستم طاقت ب

 یھ کم مونده بودکھ مھلت ندادمو لباشو گاز گرفتم... 

اراد نفساش یاری نمیکرد با سرعت بیشتری دکمھ ھامو باز میکرد منم 

 بی اختیار شوروع کردم بھ در اوردن پیرھن مردونھ تنگ اراد.... 

 لحظھ ای لباشو کند و رو بھ من گفت : 

 قم....دوباره شدی ھمون کرانھ خودم.... عش -

مھلت حرف زدن بھش ندادمو با عجلھ رفتم سمت لباش زیر مانتو فقط یھ تاپھ بی بند تنم بود 

 لباسھ ارادو در اوردم 

 چھ راحت ھمھ اتمام حجتھایی کھ با خودم کردم یادم رفت.... 

 نستم !!!! چھ رجز ھایی کھ برای دلم نخوندم اما چیکارش میکردم ؟؟ نمیتو

 من جلوی اراد کم میوردم تو ھمھ موارد! 

 مانتومو کھ دراورد مورمورم شد از سرما... 

 اروم اروم دستش رفت زیر لباسمو کمرو میمالوند 

حالم خیلی بد شده بود....کمره ارد و چنگ میزدم....اروم بغلم کرد و رفت سمت اتاق 

 زیر گوشم زمزمھ کرد 

 نھ من....دوست دارم...بی نھایت با تو این زندگی بھشت کرا -

 اراد!  -

 جوووون دلم؟؟؟  -

 میترسم  -

 از شوھرت؟؟  -

 دلشوره دارم  -

 لذت بوسھ ھای من دلشوررو از دلت میبره عشقم و اروم اروم بدنمو میبوسید...  -

 من خودمو سپردم بھ اراد..بھ دست عشقم 
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یھ ان با یاداوری دیشب تمام تنم چشمامو کھ باز کردم تو بازوھای اراد حبس شده بودم..لخت لخت...

 داغ شد و خجالت ھم بھ وجودم چنگ انداخت... 

 بیدار بود کھ اروم زیر گوشم گفت : 

 خوبی؟؟  -

 اره!!  -

 درد نداری عشقم  -

 نھ...خوبم  -

 با لحن شیطنت امیزی زیر گوشم گفت : 

 لذت بردی؟؟ خوب بود؟  -

ای خدا این چرا ھی میخواست حرف دیشبو بکشھ وسط؟؟؟ 

 مو زدم بھ اون راه خود

 چی؟  -

 با صدا خنده کوتاھی کرد و گفت : 

 دیشب ....من....تو....  -

 و با لحن عجیبی زیر گوشم گفت : 

 بوسھ ھام...گرمای تنم داغ شده بودم  -

منوکشوند سمت خودش تا ادامھ حرفشو بگھ کھ چشمامو بستم اما لبخندی کھ روی لبام بود منولو 

 میداد 

ام نشوند ...مجبور شدم بازشون کنم بوسھ طولانی روی چشم

 کرانھ  -

 جانم؟  -

 من دیوونتم  -

خندیدمو سرمو تو سینھ لختش قایم کردم اراد 

 منو با تمام وجود بھ خودش میفشرد .... 

 دیشب عالی بود...عالی....با تو خوابیدن برام رویا شده بود.....  -

 منم ھمین طور...  -

 با خنده گفت : 

 ا زور.... دیشب فکر میکردم باید ب -

 برای چی با زور؟؟؟؟  -

اخھ تو خیلی جدی و مسمم از طلاق و تنفرت حرف میزدی...خوب این منو میترسوند زیر گوشم  -

 اروم گفت : 

 حالا خیالم راحتھ دیگھ نمیتونی کاری بکنی...چون شرعا ام زنمی  -

 دیوونھ اگھ اینکارم نمیکردی من طلاق بگیر نبودم....  -
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 ایی خداروشکر کھ الان اینج -

لباسامو کھ پوشیدم تازه یادم اومد من یھ شب تا صبح خونھ اراد بودم ...مامانینا...بیچاره شدم رفت 

دستمو گذاشتم رو پیشونیمو با استرس برگشتم...مثھ اینکھ اراد پشت سرم بود تا برگشتم محکم بھ 

 سینش برخورد کردم اراد ارنجمو گرفت و گفت : 

 چھ خبره؟؟ چی شده؟؟  -

  

 ...بیچاره شدم رفت اراد. -

 چی میگی کرانھ؟  -

 مامانینا!  -

 اوفففففففففف گفتم چی شد حالا توام....  -

 چی میگی اراد بابام بدبختم میکنھ  -

 عشقم من بھ کامیار گفتم کھ رفتی خونھ سحر اینا!  -

  

 چی میگی؟ باور کردن؟  -

 مگھ میشھ باور نکنن؟  -

ود سپھر اما حالا چپ و راست بھ طور اراد من ھیچ وقت خونھ سحراینا نمیمونم بھ خاطر وج -

 خیلی خیالی ھمش اونجام 

 سپھر؟؟  -

 کف دستمو زدم بھ سینشو گفتم : 

 اوففففففففف یھ ساعت حرف زدم فقط از بین این طول تفسیرھاھمین یھ کلمھ رو گرفت  -

 ازدواج کرده؟  -

 نخیر...اصن بھ حرف من گوش میدی؟  -

 کرانھ...فک کنم این یاروئھ ھمین باشھ  -

 شھ یھ جوری حرف بزنی منم بفھمم؟ می -

 کرانھ وقتی نبودی مامانش زنگ زده بود کھ بیان واسھ...اصن حواسم بھ این سپھر نبود...  -

 چی؟ کی اینو بھت گفت ؟  -

 مانی  -

 بعد اونوقت اون از کجا میدونست  -

 م : اه چھ میدونم بابا...تو نمیخوای جواب مارو بدی یھ عمره سرکار گذاشتی مارو با خنده گفت -

 خلی بھ قران تو....  -

چیھ بابا....نکنھ خودتم باورت شده...نھ خانوم خانوما من باید جناب عالی رو با لباس عروسی  -

 سوار بر تخت بیارم خونم.... 

 اراد دیوونھ من عروسی میخوام چیکار....  -

 و با ناراحتی ادامھ دادم: 
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فره منو بھ شدت کشید سمت خودشو وقتی مادر شوھرم چشم دیدن منو نداره....وقتی از من متن -

 گفت : 

بسھ....بسھ....بسھ....این چیزا اصلا برای من مھم نیست....تنھا تو برای من مھمی ھمین....دیگھ  -

کار از کار گذشتھ...ما با ھم ازدواج کردیم...دیگھ چھ فرقی میکنھ مامانم مخالف باشھ یا 

 ش کردن موافق....دختره ھرزه با اون مادر نکبتش بدجور خام

 اراد دیوونھ من نمیخوام اینجوری بشھ  -

تورو خدا کرانھ باز شوروع نکن...کار از کار گذشتھ حالا ھرجوری ھست من مامانمو باید  -

 راضی کنم!! 

 راضی نمیشھ اراد راضی نمیشھ بھ خدا!  -

 تو بھ این کارا کاری نداشتھ باش خودم حلش مکینم!  -

 تو الان خیلی وقتھ میخوای حلش کنی!  -

 ره اره میدونم کرانھ ولی یھ فکری دارم! ا -

 ھوم؟  -

 مریضی!  -

 ھان مریضی؟  -

 اره خودمو بزنم بھ مریضی تا قبول کنھ!  -

 خلی تو ؟ مامان توام خنگھ نمیفھمھ؟؟ یھ چارتا ازمایش میدی بعد...  -

 نذاشت حرفمو کامل بزنم گفت : 

 نھ نھ عشقم نمیذارم بفھمھ...من دکتر مکتر اشنا زیاد دارم!  -

  اگھ بازم نذاشت چی؟ حالا -

 دیگھ اینجوری دل سنگم اب میشھ مطمئنم!  -

 نمیدونم والا!  -

 با خنده شوروع کرد بھ قلقلک دادنم: 

 بدون والا !!!! چون من این بازی قایمکی رو تمومش میکنم!!  -

 اراد!  -

 دست از قلقلک برداشت و محکم بغلم کرد: 

 جونھ دل اراد؟  -

 اگھ حالا ما باختیم چی؟  -

کھ اخر تو منو دیوونھ میکنی....اخھ برای چی باید ببازیم کرانھ باور کن من دیگھ ھیچ اخ اخ  -

ابایی ندارم فقط بھ خاطره توئھ کھ دارمم اینقدر بھ مخم فشار میارم وگرنا راحت میتونم بھ ھمھ 

 بگم ولی وقتی تو نمیخوای.... 

 وسط حرفش پریدم: 

 سی چیزی بگم!!! نھ نھ اراد حتی فکرشم نکن کھ من بخوام بھ ک -

    لبخندی زد و گفت : 
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 میدونم قربونت برم چشم!  -

 یھ چند روزی از اون شب رویایی میگذشت !!! 

 باھم در تماس بودیم اراد پیش دوستاش رفتھ بود تا بتونھ قضیھ این ازمایش اینارو ردیف کنھ: 

 جونھ دلم؟  -

 سلام ....چی شد؟؟ اراد چرا جواب نمیدادی؟؟؟  -

 ..حل شد ! گوشیم تو ماشین جامونده بود! سلام عزیزم.. -

 واقعا؟  -

 اره خانومم...فردا میرم بھ مامانم میگم!  -

نھ بابا خودت نری بگی اینطوری خیلی ضایس ... بگو بگو چھ میدونم بگویکی دیگھ بگھ  -

 اینجوری باور کن میفھمھ!! پاشی بری بگی مامان من مریضم؟؟ اونم باور کرد! 

 خو بھ کی بگم؟  -

 م نمیدونم ! نمیدون -

 کرانھ!  -

 ھوم؟  -

 تو برو بگو با گریھ زاری!  -

 برو بابا دیوونھ شدی؟ از پشت تلفنم بخوام بگم کھ اگھ بفھمھ منم اصن جواب نمیده!  -

 باید بری خونمون!  -

 نھ اراد نمیتونم!  -

 کرانھ خواھش میکنم بذار زودتر درس بشھ دیگھ!  -

 چھ برسھ بخوام براش نقش بازی کنم! اراد من ھمینطوریش نمیتونم با مامانت حرف بزنم  -

 کرانھ کرانھ!!  -

 ھان ھان؟  -

 باور کن نمیفھمھ!  -

 نمیتونم بھ خدا!  -

 باشھ پس قید منم باید بزنی!!!  -

 داد زدم: 

 ارررررررررراااااددد!  -

 اروم بابا چیھ؟  -

 چی گفتی؟  -

 ھمین کھ شنیدی!  -

 خیلی بدی اراد چرا میخوای مجبورم کنی؟  -

 گھ ... چون اگھ کمکم نکنی دی -

 خوب خوب باشھ حالا نمیخواد....  -

 نذاشت حرفمو کامل کنم با خنده گفت : 
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 آی آی آی میترسی از دستم بدی !!  -

 معلومھ کھ میترسم اگھ بھت بگن زندگیتو داری از دست میدی چیکار میکردی؟  -

 فعلا کھ زندگیھ من داره باھام حرف میزنھ... اصن اشتباه کردم گفتم ...  -

 کاری نداری؟  -

 کرانھ!  -

 جونم ؟  -

 میری دیگھ؟  -

 ای خدا لعنتت کنھ اراد با این کارات!  -

 دلت میاد؟؟؟  -

 برو بچھ پرو !  -

 میام دنبالت ...  ٤کرانھ ساعت  -

 واسھ چی؟  -

 واسھ چی بھ نظرت ؟  -

 اھان باشھ!  -

 راسی !  -

 دیگھ چیــــــــــــھ؟  -

 کرانھ خانوادت شک نکردن چرا ھنوز جواب منو ندادی؟  -

 فعلا باھم یھ رابطھ حساب شده داریم تا ھمدیگرو بشناسیم! بھشون گفتم  -

 ای بابا حالا تو دوران نامزدی نمیشھ ھمدیگرو شناخت؟  -

 اینقد دیگھ پرو نیستم برم بگم ما باید باھم نامزد باشیم تا ھمدیگرو بشناسیم!  -

 در ضمن الانم میرم بھ مامانم میگم میای دنبالم! 

 باشیا!  اماده ٤باشھ...پس فعلا! ساعت  -

 چشممم!! فعلا!  -

  

 سلام !  -

 سلام عشقم ... خوبی؟  -

 مرسی عزیزم تو چطوری؟  -

 خوبــــــــــــ!!!  -

 چیھ کبکت خروس میخونھ  -

 ببخشیدا وقتی قراره واسھ ھمھ عمر کناره عشقت زندگی کنی چرا نباید خروسھ بخونھ؟  -

 خوب بگو بلند تر بخونھ من نمیشنوم چون میترسم این نقشت نگیره!  -

 میشھ اینقدر نفوس بد نزنی ؟ من میدونم درست میشھ مطمئن باش ھیشکیم ھیچی نمیفھمھ  -

 [font=&amp]!![/font] 

 چھ میدونم والا!  -
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 نمیخواد چیزی بدونی فقط بھ حرفای من گوش کن!  -

 بفرمایین!  -

 ببین کرانھ ھمین فردا ھمین فردا میام دنبالت جیغم رفت ھوا :  -

 ا؟؟ چرت و پرت نگو نمیشھ! تو خوبی اراد؟؟؟؟؟؟؟؟ فرد -

ھیسس اروم گوش کن ببین چی میگم ...عزیزدلم چرا اینقدر ھول کردی؟ باور کن مامان من  -

 ھمچین کھ تو فکرتھ نیست....باور کن کرانھ من ! 

 اخھ اراد....  -

ھیچی نگو گوش کن....فردا مثھ ھمیشھ شیک و خشگل میریم خونھ ما قبلشم یھ کمی باید چشات  -

 باشھ.... میری تو بعد سلام و علیک....  قرمز مرمز

وایییییی کھ تو چقدر خوش خیالی اراد...مامان تو حتی نمیذاره من برم داخل چھ برسھ سلام  -

 علیک کنیم...تازشم چشممو چیجوری قرمز کنم؟؟؟ تورو خدا ول کن ضایھ میشیم میره! 

 ای بابا کرانھ داری عصبانیم میکنی ھا!  -
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 خوب بابا بگو!  -

 تو میری میشینی !!!  ھیچی -

 نھ تورو خدا پس وایمیسم تا مامانت تشریف فرما ب...  -

 نذاشت حرفمو بزنم سریع برگشت سمتم: 

 دارم جدی حرف میزنم کرانھ مثھ اینکھ بی اھمیت ترین موضوع برای تو ھمینھ...  -

 ببخشیددددد بگو!  -

و دستت اروم بگو اراد از ھمون اول نھ باید شوروع کنی اروم اروم بغض کن دستاشو بگیر ت -

 مریضھ ... بگو دکترا گفتن مدت زیادی زنده نیست بذارین بھ خواستش برسھ!!! 

از ھمین چیزا دیگھ تازه ورقھ ازمایشم بھت میدم ببر نشون بده اگھ از من پرسید بھش بگوحال 

 روحیش خراب شده!!! بعدم بغل مغلش کنو یھ ذره خودتو جا کن تو دلش دیگھ بعدم... 

 دم وسط حرفش: پری

بعدشم خدافظی میکنمو و در و پشت سرم میبندم بعد اول پای راستمومیذارم تو پیاده رو بعد  -

 دستمو میگیرم بالا تا یھ تاکسی.... 

 داری مسخرم میکنی؟  -

خل شدی تو اراد ؟؟؟ خودم بلدم این چیزا رو درضمن عقل کل مامانت نمیگھ این یھ دفعھ چش  -

 گنده بود نھ قیافش معلوم بود....  شده تا حالا کھ سر و مرو

 خودم یھ کاریش میکنم... !!! کرانھ دیگھ سفارش نکنما خوب؟  -

 خوب بابا توام با این کارات!  -

 بچھ پرو حالا انگار فقط واسھ خودم میگم!! بدبخت میترشی رو دست پدر مادرت میمونی!  -

 با اخم تصنعی یھ ابرومو دادم بالا و گفتم : 

 شما؟ نشنیدم.... چی ؟ چیزی گفتی  -

 دستمو گرفت و با خنده بوسھ ای بھ سر انگشتام زد: 

 نھ فدای تو بشم من غلط بکنم چیزی بھ تو بگم..  -

چقدر خوبھ کنار اراد بودن...چقدر خوشبختم من کھ دارمش... ھر نگاھش ھر حرکتش ھر حرفش 

 ھزاران ھزار احساسھ کھ بھ قلبم سرازیر میشھ!!! 

 ھ ھای ناب عاشقیم!! من دیوونھ ی این لحظ

  

 مانتو شلوار شیک پوشیدم با یھ کیف و کفش ستش ... کمی آرایش کردم ... 

 بود ھنوز اراد نیومده بود... خودم بھش زنگ زدم:  ٤ساعت نزدیک 

 جونم؟  -

 ببین اقا اراد بنده سبز شدم میوه دادم نمیخوای بیای؟؟؟؟  -

 ببخشید عزیزم .... سرکوچم رسیدم..بیا دم در!  -
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 سلاممممممم!!!  -

 سلام!  -

 خانومھ من چطوره؟  -

 بــــــــــد!! پر از استرسم!  -

 نباش خانومم ..ھمھ چی خوب پیش میره باور کن!  -

 ایشالا...من کھ از خدامھ! 

 قلبم مثھ گنجیشک میزد ماشینو نگھداشت! 

 برو ...عزیزم برو ایشالا ...  -

 نذاشتم حرفشو کامل بزنھ: 

 اراد!  -

 جونم؟  -

 چی دیگھ عمرنا موافقت کنن!  اگھ بفھمھ -

 بـــــــــرو ...توکل بھ خدا! برو عشقم!  -

 فعلا!  -

 فعلا!  -

  

نگین خانوم با یھ کت دامن کرم قھوه ای و موھای صاف شدش با ھزار فخر و ناز از پلھ ھا اومد 

 پایین ....بھ احترامش بلند شدم! 

 سلام!  -

 سری تکون داد و گفت : 

 بشینید!  -

 شم نشست ....پاشو انداخت رو پاشو گفت : اروم نشستم...خود

 خوب... با من کاری داشتین تا اینجا اومدی؟  -

 بلھ راسش....راسش اومده بودم یھ موضوع مھمی رو باھاتون درمیون بذارم!  -

 درمورده؟  -

 اراد!  -

ھھ... اراد؟؟؟ اون دیگھ اراد نیست ..شده ادم دستساز تو...عروسکی کھ عاشقش کردی و حالا  -

 دوست داری میزنی و پسر احمق منم داره میرقصھ!!!  ھر سازی

خانم اشرفی خواھش میکنم...من برای دعوا و اینکھ ماخذه بشم اینجا نیومدم مسالھ خیلی مھم تر  -

 از این حرفاست!! 

 ھھ..مھم تر از اینکھ اراد داره ....  -

 وسط حرفش پریدم: 

 خانوم اشرفی چند لحظھ مھلت میدین؟  -

 ازمایشو از کیفم دراوردم گذاشتم روی میز...  چیزی نگفت ...ورقھ

 چشماش چاھار تا شده بود تقریبا داد کشید: 
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 تو حاملھ شــــــــــــدی؟؟؟؟  -

 نھ نھ نھ ... نھ بخدا ..این برگھ ازمایشھ اراده!  -

 اروم تر شد: 

 ازمایش ؟ ازمایشھ چی؟  -

 سعی کردم با صدای گرفتھ و بغض جملاتمو ادا کنم: 

 سش اراد.... راسش ....را -

نمیدونم چیجوری اما جدی جدی داشت اشکم درمیومد..فکر اینکھ اگھ اراد نباشھ ھمھ وجودمو 

 میسوزوند! 

 اراد چی؟  -

بغض گلومو گرفتھ بود...خدایا منو ببخش میدونم گناه بزرگیھ دلھ یھ مادرو لرزوندن اما من بدون 

 اراد باید یھ عمر بھ خودم بلرزم! 

 اراد....  -

 داش رفت بالا تر : با ترس ص

 اراد چی؟؟ حرف بزن!!  -

 اراد بیماره!  -

با حالت عصبی دستش شل شد و خورد بھ لیوان روی میز ... لیوان اب روی میز برگشت! مات و 

 مبھوت گفت : 

 اراد من چش شده؟؟؟  -

اشکام جاری شده بود. این حسای مسخره چی بود کھ اومده بود سراغم؟؟؟ گریھ ؟ الان؟؟ 

  اراد ... -

صورتمو با دستام پنھون کردمو بھ حال خودمو زندگیم گریھ کردم ...خیلی مسخرس بھ خاطر حقم 

 برای اثبات اینکھ شوھرمھ چھ کاراکھ نباید میکردم...چقدر بد شدم من! 

 من الان یھ زنم اما دور از چشم خونوادم...خدا بھ خیر کنھ! 

 و گرفتم : اروم اشکامو پاک کردمو طبق گفتھ اراد دستای مادرش

خانوم اشرفی اراد...اراد من زیاد زنده نیست پس ...پس بذارید زندگیشو بکنھ.... اونجوری کھ  -

 دوست داره! 

 اراد...اراد....راسش دکترا ازش قطع امید کردن... 

 اروم و بی رمق دستشو کشید بیرونو بدون ھیچ حرفی رفت سمت پلھ ھا.... 

  

 سلام..چی شد؟  -

ا خیلی بی رحمی نمیدونی حال مادرت چیجوری بود اگھ چیزیش بشھ چی؟؟؟ سلام...اراد بھ خد -

 اگھ نفرینم کنھ کھ بھ خاطر با من بودن و قدم شومو این خرافات تو اینجوری شدی چی؟؟؟ 

اروم باش ...اروم عزیزم...نخیر نترس ھیچی نمیشھ!! درضمن مامان من بھ این چرت و پرتا  -

 ؟؟ اعتقادی نداره خوب حالا چی گفت 
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دیوونھ میگم اصن کپ کرده بود بزور بلند شد بدون حرف و خدافظی رفت طبقھ بالا منم اومدم  -

 بیرون... 

 روشو کرد سمت پنجره و با لبش بازی میکرد: 

 نھ چیزی نمیشھ میرم پیشش!  -

 اراد!  -

 جانم؟  -

اخھ..ھرجوری فک میکنم ! بابا تو حتی قیافتم بھ مریضا نمیخوره درضمن کسی کھ مریضھ  -

تازه بعد یھ مدت خیلی طولانی میمیره ...بعد ھنوز ازمایش نداده میگیم دکترا جوابش کردن؟؟؟ 

 بابا مامان تو کھ بچھ نیست میفھمھ دیگھ! 

من فکر اونجاشم کردم! ببین من قبل از اینکھ با تو اشنا بشم میدونستم کھ مریضم بعد تو یکی از  -

 ازمایشامو دیدی....خوب؟ 

 یخوای با زندگی من چیکار کنی؟ ای خدا! اراد تو م -

 ھیچی فقط میخوام راحت با زنم زندگی کنم ...  -

 قیافت چی؟  -

 بابا مگھ ھرکی مریضھ باید قیافش زرد و زار بشھ؟؟؟ ھمھ نھ اما مورده شما بلھ!!  -

 خوب...خوب میگیم ایدز دارم! 

 واااااااا!!  -

 والا!  -

 اه میگی یھ جوری میشم ....!  -

 الان میریم خونھ و من....  یھ جوری نشو نفسم چون -

 برو بابا من خیر سرم دانشجوام....  -

 کرانھ میشھ تمومش کنی؟  -

 چیو؟  -

 این درس کوفتیتو...  -

 وا چرا؟  -

چون الان تو این موقعیت رفتن و نرفتن تو ھیچ تفیری نمیکنھ تازه شھریھ الکیم بابات داره میده  -

 بذار بعد ازدواجمون با دل و فرصت دوباره ... 

 تم حرفش تموم شھ: نذاش

اراد باورت میشھ دیشب توھمین فکر بودم واقعا من اصن از این ترم و درسایی کھ برداشتم  -

ھیچی نمیدونم یھ عالمھ پرژه باید تحویل میدادم کھ یا با تاخیر دادم یا نصفشو ندادم.. ھمین فکر 

 بھتره! 

 کت دراورد... منو تو تلپاتی نداریم باھم آیا؟؟؟؟ لبخندی زدمو ماشینو بھ حر -

  

 اروم درو باز کردمو رفتم داخل ....از ظھر تاحالا مامان ھزار بار بھم زنگ زده بود... 
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اما مگھ میشد با کرانھ بود و بھ چیز دیگھ فک کرد؟ تازه از قصد جواب نمیدادم اونجوری نمیشد 

تو زندگیم اینجوری  کنار کرانھ نقش بازی کرد....دوست نداشتم تو دلش بگھ چھ بازیگر ماھریھ نکنھ

 منو بازی بده بھ ھیچ وجھ نمیخوام ذھنیتش نسبت بھ من تغییر کنھ... 

 چراغا ھمھ خاموش بود ھمونجا خودمو انداختم رو کاناپھ...ویبره گوشیم بود: 

 رسیدی عزیزم؟  -

 اره عشقم بگیر بخواب...بــــــوس!  -

 شبخیــــــر منم بوس بیشتر از تو آقــــــــا!!!  -

 من یھ روزی از دست این و کاراش و حرفاش دیوونھ میشم... آخ کھ 

 رفتم تو فایل عکسا یھ عکس خوشگلشو گذاشتم رو صفحھ گوشیم... 

داشت آب میخورد ...اونم با شیشھ..اروم از پشت موھاشو زدم کنارو یھ ماچ محکم از گردنش 

ب خنده دار شده بود...اونم از گرفتم...ترسیده بود شیشھ از دستش افتاد و برگشت سمتم ...قیاش عجی

خنده من خندش گرفتھ بود!! حالا این وسط ھی یاد حرفای مسخره دوتاییمون میفتادیمو خندمون 

 تشدید میشد... 

ھردوتامون نشستھ بودیم روی زمین ... بی اختیار کشیدمش سمت خودمو نشوندمش میون 

قایم میکرد میخواستم منم ھمونجا غش پاھام...وقتی از خنده غش میرفت و سرشو بین سینھ ھای من 

 کنم اما من از خوشی کنار کرانھ بودن!!! 

ھمون لحظھ یھ عکس خوشگل ازش گرفتم....نھ اون عکس بلکھ ھزارتای دیگم ازش داشتم ھرکودوم 

 با خاطره ھای جورواجور کھ یاد ھرکودوم کھ میفتم ساعت ھا میرم تو فکرش.... 

 ھواشم! کرانھ برام جالب ترین موجود روی زمینھ... من دیوونھ ی این بوسھ ھای بی 

 ھنوزم کھ ھنوزه ھمیشھ کرانھ برای بوسیدنم پیش قدم میشھ!! ما با ھمھ عاشقا فرق داریم! 

 نمیدونم چرا.... 

 صدای مامان کھ اومد تمومھ بدنم لرزید! 

 اراد!  -

 سریع از رو کاناپھ بلند شدمو روبھ روش ایستادم: 

 سلام!  -

 شترو گونمو اروم گفت : دستشو گذا

 ارادم خوبی؟؟  -

 اره مامان خوبم چیزی شده؟ باید نشون میدادم کھ چیزی نمیدونم!  -

یعنی این دختره خیر ندیده بھم دوروغ گفتھ؟؟؟ اخھ بھ پسر خوشگل من میخوره کھ مریض  -

 بشھ؟؟؟ 

 اونم یھ مریض مردنی؟؟ 

 چی میگی مامان ؟ کودوم دختره؟  -

 ھمون پست دروغگو...  -

 یگھ نمیتونستم تحمل کنم! د

 مـــــــامـــــــان ! منظورت کرانست؟؟؟  -
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اره...نمیدونی اومد اینجا و چھ چرت و پرتایی بھم بافت فک میکنھ از این طریق میتونھ تورو از  -

 چنگ من دراره! 

 آخ دلم میخواست خودمو بکشم وقتی درمورد کرانھ اینجوری حرف میزد: 

 مان جون در ضمن میشھ واضح حرف بزنید منم بفھمم؟؟ اولا کھ درست صحبت کنید ما -

 اومده اینجا میگھ اراد مریضھ!!  -

 خودمو شوکھ و متعجب نشون دادم: 

 شما از کجا میدونی؟  -

 چیو؟  -

 اینکھ...اینکھ من مریضم!  -

 چی میگی اراد؟؟؟ صدای بابا اومد:  -

 نگین کوشی پـــس؟؟؟  -

 صداکرد:  مامان نگاھش بھ من بود با نگرانی اما بابارو

 بیا پایین...  -

 چی شده؟  -

 بیا!!  -

بابا اروم از پلھ ھا اومد پایین... تنم از عرق خیس شده بود حالا میفھمیدم کرانھ چی میگھ چقدر نقش 

 بازی کردن اونم برای حفظ زندگی ایندت ســـــختھ! 

  

 سلام چی شده اراد؟؟؟  -

 کرد و گفت : نمیتونستم جوابی بدم...مامان مات و مبھوت رو بھ بابا 

 آراد..آراد میگھ!!!  -

 دستشو گرفتمو گفتم : 

 اروم باش مامان حالا کھ چیزی نشده من سالم و سرحال جلوت وایسادم... 

 اراد چی میگی؟؟ داری شوخی میکنی نھ؟؟؟ 

 با لبخند تسکین دھنده ای گفت : 

  میخوای منو راضی کنی برای ازدواج اره ؟؟؟ ارادم بگو داری شوخی میکنی!! -

 سرمو انداختم پایین ..بابا کلافھ چونمو کشید بالا و گفت : 

 اراد مامانت چی میگھ؟؟؟  -

 نمیدونم چی جوری اما بزور صدام دراوممد: 

 کاش شوخی بود اما من...من مریضم!  -

 دستای بابا افتاد کنارش ... مامان اروم نشست روی زمین... 

 ...وای خدا منو ببخش !  خدا منو میکشت کھ اینجوری پدر مادرمو عذاب ندم

 اروم نشستم کنارش دستاشو گرفتمو بوسیدم: 

 مامان جان تورو خدا خودتو اذیت نکن من خیلی وقتھ کھ فھمیدم یھ ...یک سالی میشھ!!!  -

 این دوروغا رو از کجا اوردم من؟ 
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 بابا روی پلھ نشست و دستشو گذاشت رو سرش: 

 اراد ! یعنی چی؟  -

 زیاد زنده نمیمونم با مکث کوتاھی ادامھ ادامھ دادم:  یعنی...یعنی من مریضم و -

 بذارین حداقل بھ اون چیزی کھ میخوام برسم... نیشخندی زد و گفت : -

 ناکام از دنیا نرم!!!  -

 بابا اروم بلند شد و گفت : 

 ھیچ دردی بی درمون نیست... باید بریم آزمایش بیم!  -

 ره کاملا تو بھت بودن اروم و بی رمق گفت : بابا من من ایدز دارم ...این درد درمونی ندا -

 آراد تو راس میگی؟؟؟؟ اراد من قلبم ضعیفھ از این شوخیا نکن باباجون!  -

پدر من شوخی نمیکنم الان یھ سالی ھست کھ من تحت درمانم ...حالام کرانھ یکی از برگھ ھای  -

 ازمایشمو دید و فھمید کھ من... 

 بھ داد و فریاد کردن: بابا مجال حرف زدن نداد شروع کرد 

چی میگی تو؟؟؟ پسره احمق تو از ھمچین قضیھ مھمی خبر داشتی و این دختره بدبختو عقد  -

 کردی؟؟؟ فکر ایندش نبودی؟؟ فقط عشق و حالھ خودت فک نکردی اگھ اون.... 

 اومد جلوتر و صداشو بالا برد: 

 احمقھ عوضی آلودش کردی نــــــــھ؟؟؟  -

 نیگا میکرد سرشو گرفت بالا گفت : مامان مات مونده منو 

اراد!! تو ، تو چیکار کردی؟؟ تو عقدش کردی؟؟ روشو برگردوند چنگی بھ موھاش زد و ادامھ  -

 داد: 

 اره اره عقدش کردم چون دیگھ طاقت نداشتم...  -

 با یھ حرکت برگشت و صداشو برد بالاتر : 

 م با دلم بکنم ...میفھمین ؟ نمیتونم!! شما نمیتونید منو درک کنید ....من عاشقم ، کاریم نمیتون -

این لعنتی شده جز جدانشدنی زندگیھ من! بدون اون نمیتونم حتی نفس بکشم....تورو خدا منو تو تنگنا 

نذارین بذارین این اخریا باھاش باشم بدون محدودیت ...تمومش کنید این دلیل و برھانای بی سرتھتونو 

مھمونیای کوفتیتون شرکت کنم نھ تو فامیل ظاھر شم...فقط  مامان . من اصن قول میدم نھ تو این

 بذارین با خیال راحت باھاش زندگی کنم ...از زندگی لذت ببرم! 

شاید باورتون نشھ اما تا بھ این سن کھ رسیدم ھنوز از زندگی اینجوری لذت نبرده بودم...کرانھ 

 برامن شده یھ... 

ھ و وجودش این عشق تموم نشدنیش با من کاری کرد کھ نمیدونستم از کجا بگم از چی بگم؟؟؟ کران

 حرف دلمو بعد سالھا بھ خانوادم بگم..... 

مادرم نمیخوام ...من این زندگیھ بدون کرانرو نمیخوام...نمیخوام ھمھ دخترا بھ قول شما تا منو  -

ھ باھاش میبینن با صدا اب گلوشونوو قورت بدن...شاید باورتون نشھ اما اما کرانھ قبل از اینک

 اینجوری اشنا بشم حتی بھم نگاھم نمیکرد..حتی حتی منو پایین تر از خودش میدید! 
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منو یھ پسره کثیف و دخترباز میدونست از باطنم خبر نداشت از اینکھ ھرروز میشینم نقشھ میکشم 

ت کھ چیجوری از خواستگاریای اجباریایی کھ مامانم برام دست و پا میکنھ خلاص شم ..ھھ...کی وق

 دختر بازی داشت؟؟؟ 

خستھ شدم از محدودیت خستم از اینکھ فقط اطرافیانمو باید تو چارچوب فکری شما ببینم ...چرا 

کرانھ بده؟؟ چون چادر سرش میکنھ؟؟؟ چون یھ من ارایش نمیکنھ؟؟؟ چون برای ھر شتری عشوه 

نھ من؟؟؟ یھ دلیل خرکی نمیره؟؟؟ چون لباس باز نمیپوشھ؟؟ چون غرورشو حفظ میکنھ؟ چرا ماما

 قانع کننده بیار ..یھ دلیلی غیر از این بھانھ تراشیایی کھ خودتم میدونی واقعیت ندارن!! 

کرانھ از ھرلحاظی مقبولھ...نمیدونم چرا اون روز گفتی تو خیلی سرتر از اونی ؟؟؟؟ اما اما نمیدونم 

ونی چرا اینقدر کرانھ بھ چشمای چرا چرا من اینقدر کرانرو زیبا میبینم ؟؟؟؟ بابا چرا؟؟؟ شما مید

 من قشنگ ترینھ روی زمینھ؟؟ مثھ خلا رفتم سمتھ بابا سوال میپرسیدم: 

چرا اینقدر کرانھ خوبھ؟؟ چرا اینقدر تکھ؟؟؟ چرا برامن مثھ یھ الھست؟؟ من میپرستمش باور  -

 کنید....سردرگمم پس چرا شما اینا رو نمیبینید ؟ ھان؟؟؟ دوباره رفتم سمت مامان: 

بعد از خواستگاریو یادت ھست؟؟ کرانھ ھمھ چیو از پشت تلفن شنید ..اینکھ گفتی املھ در شان ما  -

 نیستن اینکھ نباید داشتھ باشمش اینکھ برم خواستگاری ایدا!! 

 ھمرو شنیده بود... 

  

 با لبخند تلخی گفتم : 

ین تنفر من مامانتو بازم میدونی چی گفت؟؟ گفت عیبی نداره با ھمھ اینا با ھمھ این حرفا با ھمھ ا -

 دوست دارم ..میدونی چرا ؟؟؟ گفت ، گفت چون مامان ارادمھ دوسش دارم!! 

 مجبورم کرد کھ باید برم خواستگاری کھ خدارو شکر ھمھ چی بھم ریخت! 

 وای کھ حالم دست خودم نبود بذار راحت بشم عقده تمام این مدتو خالی کنم ..داشت گریم میگرفت 

 رایط متنفر بودم...ھھ ....عشقم کھ گریمو دیده بذار پدر مادرمم ببینم! ..اه از این ش

من میخوامش حالا ھرچی باشھ...اصن اصن فک کن ارادی وجود نداره البتھ در صورتی کھ  -

 قسم خودمو میکشم زودتراز موعدش! الله نذارین من با زندگیم زندگی کنم بھ و

میخواستم بگم وایسا تکلیف منو روشن کن بذار  بابا اروم و با کمری خمیده رفت سمت پلھ ھا !!

امشب ھمھ چی تموم شھ!!! اما خفھ شدم این حرفارو باید بھ مامان میزدم اروم رو کاناپھ نشستمو 

 گفتم : 

 نفر!!!  ٢نفر یامیشید  ٤ھمین ھمین امشب تکلیف منو روشن کنید!!! یا میشیم  -

 اروم سرشو گرفت بالا و گفت : 

 بکن ولی ولی نذار ... ھرکاری دوست داری 

 نذارم چی؟؟ 

 بدون حرف اونم رفت ... 

 تموم شد ..ھمھ چی تموم شد ! کرانھ رسمی تر از ھرزمانی مال من شد! 

 بود طاقت نداشتم تا صبح وایسم صدای قشنگش اومد:  ٣ ٢ساعت حدودا 

 ھوووممم؟؟ اراد!  -
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 کرانھ من ھمھ چی تموم شد!  -

 چی میگی؟ اراد خل شدی ؟ نصف شبی زنگ زدی  -

 راضی شدن تموم شد..تمومھ تموم!!  -

 صدای جیغای کرانھ خندرو رو لبھام نشوند... پشت سرھم داد میزد و میخندید : 

 ارادم...اراد...!!! وای خـــــــدا باورم نمیشھ!!! دارم خواب میبینم؟؟؟؟  -

 نھ زندگیھ من بیداره بیداری ...بھ ھوش تر از ھمیشھ!  -

 شادی اراد..یھ چیزی بگو فراتر از حال من!  نمیدونم چیکار کنم از -

 بیام دنبالت؟  -

 چی؟ الان؟  -

 اره کسی نمیفھمھ کھ ھمھ خوابن!  -

 قربونھ اون مخت برم اخھ بھ نظرت اگھ خواب بودن من اینجوری داد داد میکردم؟؟؟  -

 کجان مگھ؟؟  -

 رفتن خونھ شریک بابام...ھنوز نیومدن...  -

 کامیار چی؟؟؟  -

 عاشقیھ!! اونم در پیچ و تاب  -

 ھان؟؟  -

 خنده ریزی کرد کھ دلم براش ضعف رفت: 

 این ھان گفتنت خیلی سوژست دیگھ جلو کسی غیر من نگو خوب مادرجون؟؟؟  -

 کرانھ جدی ...کی ؟  -

 ســــــــــحر!  -

 واقعا؟  -

 بـــــــلی!!! راسی ارادم !  -

 جونم؟  -

 اخخخخخخخخخخ  -

 چی شد؟؟  -

میدونی تو صدات چیھ کھ اینجوری قلب منو  اصن لامصب میگی جونم قلبم ھری میریزه تو -

 میلرزونھ؟؟؟ 

 داشتم دیوونھ میشدم با لحن خودش گفتم : 

تو میدونی من ھنوز صداتو نشنیده حتی یادتم میفتم قلبم لرزش کھ ھیچ صدبار وایمیسھ ؟؟؟ خنده  -

 صداداری کرد : 

 داشتم میگفتم ...باید یھ جشن خوشگل دونفره بگیریم فھمیدی؟؟؟  -

 ـــــم ....کی؟؟ چشــ -

 ھمین فردا!  -

 باشھ عزیزه دل اراد!  -
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چیزی نگفت منم چیزی نگفتم ... دلم نمیومد تمومش کنم کاش بذاره بیشتر از این صدای نفساشو 

 بشنوم! 
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کنارم ھستی و اما دلم تنگ میشھ ھر لحظھ خودت میدونی عادت نیست فقط دوست  -

 داشتنھمحظھ.. 

 با خنده گفت : 

 و میخوای یھ جورایی خود ازاری! تو ام از بس من -

 تو نمیخوای؟؟  -

 ھزاربار بیشتر...  -

 اگھ حال منو داری میفھمی یعنی چی این حرف!  -

میفھممت ...تاحالا تو زندگیم اینقدر زندگیمو جدی درک نکرده بودم! اراد! تو خیلی رمانتیک تر  -

 از منی! 

 میدونی چرا؟  -

 نھ چرا؟  -

 ! چون چون من بیشتر از تو دوست دارم -

امکان نداره! من دیوانھ وار دوست دارم...مطمئن باش ھیچ کس ھیچ وقت ھیچ جوره مثھ من  -

 تورو دوست نداشتھ و نداره! 

 اروم پلکامو گذاشتم روھمو و اھستھ گفتم : 

 میدونم!  -

 اراد اخھ لامصب منکھ دیگھ خوابم نمیبره!!  -

 خنده بلندی کردمو گفتم : 

 ن! بذار بیام دنبالت دیگھ شیرینھ م -

 بابا میگم نمیشھ !! خودت کھ میدونی!  -

 بھ کامیار بگو...خوب اونکھ میدونھ منو تو!!  -

 ھمین یھ کارم مونده برم چی بگم؟؟ بگم میخوام با اراد برم بیرون این موقع شب؟؟؟  -

 اره! کرانھ من شوھرتم!  -

 دیم ...افتاد؟ اره اینو منو تو فقط میدونیم اما کامیار فک میکنھ ما فقط یھ صیغھ محرمیت خون -

 اوھوم!  -

 اخخخخ قربونت برم چرا امشب مثھ بچھ ھا شدی مثھ کوچولوھا حرف میزنی ، جواب میدی!!  -

 ھھ...نمیدونم شما شاید یھ شبھ بزرگ شدی!!  -

 خوب دیگھ ما بریم بخوابیــــــــم!  -

 تو کھ گفتی خوابت نیماد!  -

 اره اما نگفتم تا صبح بشینیم حرف بزنیم کھ بچھ جان!!  -

 اشھ شبخیر عزیزم!! ب -

 شب توام بخیر بـــــــوس!!  -

  

چقدر خوب بود کھ کرانھ گاھی اینقدر بچھ میشد ...ذوق کردناشو دوست دارم! دوست دارم؟؟؟ 

 دیوونشم! 

 بھ افکار خودم خندیدم و زودام لبخند از رو لبام پرید! 
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یزنم ...تا چند ماه پیش اعصابم چھ راحت با قضیھ کنار اومدم ! چھ راحت الان دارم بھ زندگی لبخند م

 خورد میشد اگھ مامانم ازم راضی نبود یا برخلاف میل بابا رفتار میکردم اما حالا.. 

کرانھ جای ھمھ چیزو برام پر کرده! جای پدر و مادری کھ توجھی بھ پسرشون نمیکنن..جای 

 دوستایی کھ فقط برای پول میخوانش...جای ھمھ رو ، ھمھ چیزو ! 

نھ بھ زندگی من کل زندگیمو کھ ھیچ کل وجودمو زیرورو کرد..اینھمھ تغیر؟؟ تو ورود کرا

 رفتاراخلاق سلیقھ ..احساسات! 

پسری کھ قبلا بھش میگفتن کوه یخ...پسری کھ ھیچ رقمھ نمیتونست احساسشو ابراز کنھ حالا شده 

 دست ساز کرانھ!! خوشحالم کھ ھمچین مخلوقی دارم! من کرانرو میپرستم! 

ھ بالای گوشیمو فشار دادم نور صفحھ روشن شد و دوباره اون کوه نمک تموم احساسمو قلقلک دکم

 داد! 

 باید یھ فکره بکر برای فردا میکردم! میخوام از ھمیشھ بیشتر بھش خوش بگذره!! 

 خندیدم..چرا خودمو گول میزنم؟ واقعیتش اینھ " میخوام بیشتر از این خودمو تو دلش جا کنم . 

 بیشتر از الان عاشقم بشھ"... میخوام 

 رفتم طبقھ بالا...دره اتاقو باز کردم..چھ حسھ غریبی بھم میداد این اتاق ! 

دوباره درشو بستمو تصمیم گرفتم برم خونھ خودم! دوباره خندم گرفت ، ھھ چھ زود مسئول زن و 

 زندگی شدم! زنی کھ حاضرم براش بمیرم! 

با وجود دوبار تجربھ بھ اندازه یھ عمر ازش خاطره داشتم...  خودمو انداختم رو تخت دونفره ای کھ

سرمو کردم تو متکاو بوی خوب عطرشو بھ عمق ریھ ھام فرستادم! ھنوزم با بھ یاد اوردن اون 

 شب... 

 لبمو گاز گرفتم! چقدر لذت بخش بود! خوابیدن با کرانھ پر بود از حسای خوب! 

 جلو چشمام!  صحنھ ھای عشق بازیمون تکتک دوباره اومد

 با خنده صورتمو پوشوندمو با خودم گفتم : 

ھھ...کرانھ تو بامن چیکار کردی؟؟؟ من اینقدر ندید بدید بودمو خبر نداشتم!من دورم پر بود از  -

 دخترایی کھ...لبمو گزیدم :کرانھ با ھمشون فرق میکنھ! 

شتم تا صبح بھ سقف دلم میخواستش عجیب غریب ! ھھ خنده داره دلم نمیومد بخوابم دوست دا

خیرشمو ھمھ بوسھ ھامونو تداعی کنم ! اما حیف خستگی بیشتر از این مجال نداد ...خودش کھ نبود 

 با یادش خوابیدم! 

  

با احساس چیزی کنار گوشم از خواب پریدم! رو تخت نمیخیز شدمو بھ ارنجم تکیھ دادم ! چندبار 

 بھ صورتم مالیدموگفتم :  چشمامو باز و بستھ کردم... اما خودش بود! دستی

 کرانھ تویی؟  -

 با لوندی خودشو انداخت تو بغلمو گفت : 

 ھھ کسی جز من اینجوری بیدارت میکنھ عشقم!  -

 چشامو بستمو با لبخند دوباره خوابیدم! سرشو کشیدمو گذاشتم رو سینم! 

 چرا لخت خوابیدی؟ سرما میخوری!  -

 نھ خوبھ!  -

 ت روی سینمو گفت : اروم سرشو برداشت و کف دسشتو گذاش



      

  179  

 با مامانتینا دعوات شد؟ چشمامو تنگ کردمو گفتم :  -

 یھ کوچولو!  -

 غم نشست تو چشماش : 

ازم متنفرن نھ؟ متنفرن کھ پسر یکی یدونشون توروشون وایساده نھ؟ انگشت اشارمو کشیدم رو  -

 گونشو گفتم: 

فھمیدی ؟ ھمونطوری  کرانھ من ! اینو بفھم تو این دنیا ھیچکی برا من مھم نیست جز تو! -

 کھبرای تو نباید باشھ! 

 سرشو چندبار تکون داد و خواست بلندشھ کھ مچ دستشو گرفتم: 

 کجا؟  -

 برم چایی دم کنم فک کنم اب جوش اومد!  -

 با خنده گفتم : 

 ھمینطوری خشک و خالی؟  -

 بدون عکس العمل نیگام کرد...لبامو جمع کردمو بھش نیگا کردم! 

ام خنده صداداری کرد و پرید روم دستشو گذاشت دو طرف صورتمو یھ خودش فھمید چی میخو

 بوس کوچولو بھم داد! 

 سریع بلندشدو از تخت پرید پایین ... 

 داشت میرفت با صدای بلند گفت : 

 بدو بیا صبحونھ !  -

دوباره سرمو پرت کردم رو بالشو و با لبخند چشامو بستم " اخھ تو کھ میدونی من بھ اینقدر قانع 

 یستم پس چرا اذیتم میکنی؟؟ عشقھ من! " ن

 با صدای کرانھ پریدم پایین اگھ نمیرفتم میومد بالا و منم کھ دیوونھ !!!! 

 دخلشو میوردم . ھمونجوری با شلوراک کوتاه بدون لباس رفتم پایین! 

 بھ اپن تکیھ دادمو بھ حرکات ظریفش خیره شدم ! با اینکھ مثھ ھمھ دخترا نازک مازوکو زیادی

لاغر نبود اما ھیکل ورزشی و رو فرمی داشت !!! دوباره یاد اون خواب شیرین افتادم...! شکمش 

مثھ پسرا اینقدر سفت و نرم بود کھ ادم لذت میبرد حتی نگاشون کنھ! تو دنیای خودم بودم کھ اومد 

 جلو و رو پنجھ ایستاد کناره گوشم با لحن عجیبی گفت: 

 حیف کھ با حیام وگرنا!!  -

 م از خنده غش میکردم سرمو پرت کردم عقبو قھقھھ زدم! داشت

 دستشو اروم کشید رو گردنمو گفت : 

 آخ کھ دیوونھ ھمین خنده ھاتم!  -

تعجب کردم این امروز چش شده نھ بھ اون موقع کھ باید یھ عالمھ نازشو میکشیدم نھ بھ حالا کھ 

 اینجوری داره وسوسم میکنھ! 

 کھ سرشو انداخت پایینو گفت :  نمیدونم چی جوری نیگاش میکردم

 اینجوری نیگام نکن!  -

 اروم رفتم سمتشو کمرشو گرفتم تو دستام احساس خوبی بھم دست میداد! 

 چی جوری نیگات کنم خوشت بیاد؟ سرشو گرفت بالا...لبخند زد:  -

 تو اصن نیگام نکن!  -
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 ش گفتم... داشت حرفای خودمو بھ خودم برمیگردوند ھمون روزی کھ قبل از اعترافم بھ

 بیشتر فشارش دادم: 

 داری حرفامو بھ خودم تحویل میدی؟  -

 خنده با نمکی کرد اروم دستشو کشید روی زنجیرم و باھاش ور میرفت... بھ سینم خیلی حساس بودم 

 با لب و لوچھ ای اویزون گفت : 

 اراد!! من باید ارزوی خیلی از چیزای خوب و بریزم دور اونم برای ھمیشھ!!  -

لا برام مھم نیست کھ حتی عروسی بگیریم ! لباس عروس میخوام چیکار وقتی من اص

 ھنوزمادروشوھرم منو نمیخواد؟؟ 

ھمینجوری حرف میزد و با زنجیرم ور میرفت درواقع بیشتر دستشو میکشید رو سینم... قلبم تند 

 میزد مثھ ھر دفعھ ای کھ اینجوری قلقلکم میداد... 

 ... اصلا از حرفاش چیزی نفھمیدم

 نھ اراد؟  -

 چی؟  -

 میگم اره ؟ خوب نیست؟  -

 چی خوب نیست؟ سرشو گرفت بالا و گفت :  -

 حواست کجاست؟  -

 چرا باید احساسمو مخفی میکردم؟ نھ اینجوری فک میکرد فقط برای این چیزا میخوامش! 

 کرانھ نکن!  -

 ھان؟  -

 کلافھ دستشو گرفتمو بوسیدم : 

 فت : ھیچی عزیزم بریم صبحونھ؟ با نگاه گنگی گ -

 بریم اما...! چی شد؟  -

 ھیچی قربونت برم ھیچی!  -

 شونشو انداخت بالا و رفت نشست رو صندلی... 

اصن برای چی نباید احساسمو میگفتم؟ اصن چرا نباید میذاشتم کارشو ادامھ بده ؟ چرا نباید ازش 

 یتونستم!!! لذت میبردم! کرانھ برای من محدودیتی ایجاد نکرده بود اما نمیدونستم چرا خودم نم

 یعنی نمیخواستم تا زمانی کھ... 

 اه اصن ولش کن! 

  

 بریم بیرون؟  -

 نــــــــــھ!  -

 چرا آخھ؟  -

 سرشو کرد تو گردنمو اروم گفت : 

 چون میخوایم جشنمون دو نفره باشھ عشقم!  -

 با خنده سری تکون دادمو گفتم : 

 ولی گفتھ باشم من حوصلھ غذا درست کردن ندارم!  -

 سرم زد و از جاش بلند شد و یھ غذا سفارش داد: بوسھ ای بھ 
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 اراد!  -

 جونھ دلم؟  -

 من...میگم!  -

 با خنده سیبی از رو اپن برداشت و گاز زد و صورتشو جمع کرد و گفت : 

 میگـــــــــی؟  -

با دیدن قیافش تو دلم یھ قربون صدقھ ای از قد و بالاش کردم.. اصن یادم رفت میخواستم چی بگم؟ 

کھ ادادمھ بدم اروم بغلم کرد و گذاشت میون پاھاش اروم از پشت موھامو زد کنارو  اصراری نکرد

 کنار گوشم گفت : 

 من نمیدونم چرا برام تکراری نمیشی؟  -

 اروم برگشتمو بوس کوچولی از لباش گرفتمو گفتم : 

 چون بقیھ ام بھ اندازه من عاشقت نیستن!  -

ت خاص و خشونت مخصوصھ خودش منو بدون حرف تو چشام نگاھی کردو بی حرف و با ژس

 کشید تو اغوشش 

بھترین روزه عمرم ھمون روز بود! اراد پر بود از عشق و منو بیشتر از ھمیشھ برای ادامھ ایین 

 زندگی با اراد بودن ترقیب میکرد! 

اون شبم لیدی وار زندگی کردنو تجربھ کردم..چقدر اغوش اراد !! نمیتونم با ھیچ حسی توصیفش 

 کنم ! 

 اغوش اراد حسھ مخصوصھ خودشو داشت... لباش طعم اراد! 

 کرانھ!  -

 ھوم؟  -

 قبل از من ...با کسی دوست بودی یا کسی رو دوست داشتی؟ تک خنده ای کردمو گفتم :  -

 چرا دروغ بگم ھمون اوایلی کھ رفتھ بودم دانشگاه یھ چندباری دلم لرزید!  -

 جان؟ چندباری؟  -

..لامصب تیپش خیلی دختر کش بود...ببین یعنی وقتی راه  میدونی یھ پسره بود اسمش شایان -

میرفت ھمھ پشت سرش غش و ضعف میکردن..خوب منم ھنوز اونقدر پختھ نبودمو اختیار دلم 

دست خودم نبودم...دوست داشتن کھ نمیشھ گفت ولی ھربار میدیدمش یھ حسایی بھش پیدا 

 میکردم! 

 ھمکلاسیت بود؟  -

بود یھ نیگا بھ جلوپاشم نمیکرد و این بیشتر از ھمھ چیز حرصمودر  اره! خیلی مغرور و یھ دنده -

میاورد میخواستم یھ جورایی پوزشو بمالم بھ خاک بگم تو فقط یھ سیب سرخ براق و قشنگی از 

 درون پر از کرم و خرابی ...اما نشد دلم گیر کرد پیششو بیشتر از این نمیتونستم جلوش وایسم! 

و یھ نیم ساعتی مونده بود تا کلاس بعدی تشکیل شھ رفتم تو کلاس  یھ روز کھ حالم خوب نبود

 نشستمو سرمو گذاشتم رو دستم نمیدونم چقدر گذشتھ بود کھ با تکون دستی از خواب پریدم! 

 عصبی بھ کمرم فشار اورد و گفت : 

 خوب!  -

بود جلومو  راستش وقتی سرم بلند کردم فک کردم دارم خواب میمبینم با یھ خنده عجیبی وایساده -

 دستشو بھ زور کرده بود تو جیبشو گفت : 
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 خوبی؟  -

 تعجب کردم اینقدر صمیمی رفتار کرد! 

یھ حسایی بھش داشتم اره! اما نمیخواستم وابستگی بینمون پیش بیاد یا خودمو خاطرخواش نشون بدم 

 اخممو کردم تو ھمو گفتم : 

 بلھ!  -

 خنده صداداری کرد و گفت : 

 نی ؟ دیگھ نمیخوای جلو بقیھ ضایم کنی؟ چیھ دیگھ اذیت نمیک -

اخھ یھ مدتی بود خیلی اذیتش میکردم را میرفتم بھش بد و بیراه میگفتم یا پیش بقیھ از بدی ھای ندیدم 

 میگفتم نمیدونم چرا اینقدر ازش حرص داشتم ... 

 نیگامو انداختم تو نیگاشو گفتم: 

 اراحت میشھ اما قھقھ ای زدو گفت : میگن کرم از خوده درختھ مصداق شماست فک میکردم ن -

 حالا ھرچی ...اخھ این درختھ تنش بدجور میخاره!  -

 خنده کوتاھی کردمو گفتم : 

 نوبره والا!  -

 سرشو اورد جلو گفت : 

 دلم برای اذیت کردنات تنگ شده!  -

 یھ ان حالم بد شد میخواستم پشم برم کھ جلوم وایساد : 

 چرا فرار میکنی؟  -

 م؟ چرا باید فرار کن -

 کرانھ...  -

 خانم حدادی!  -

 خنده کجی زد و گفت : 

 کرانھ چرا میخوای ...  -

 نذاشتم حرفشو بزنھ سریع گفتم: 

 من دوست ندارم کسی مارو ببینھ لطفا..  -

 اونم یھ دنده تر از من دوباره جلومو گرفت و گفت : 

مو میزنی نمیفھمم را میری پشت سرم بد میگی تو کلاس پیش بچھ ھا ، حضور استادا زیراب -

کی گفتھ من پشت سر شما بد  -ضایعم میکنی...مگھ من با تو چیکار کردم؟؟؟ مگھ با ھم دشمنیم؟ 

 میگم؟ خنده مسخره ای کرد: 

 کرانھ دیگھ داری زیادی...  -

 دوست ندارم اینقدر صمیمی صحبت کنید میفھمین؟  -

 نھ نمیفھمم !  -

 داشتم از کنارش رد میشدم کھ گفتم : 

 لا ادم نفھمی ھستین! اره میدونم شما ک -

 مرسی کھ اینقدر لطف داری..!  -

 کلافھ گفتم : 

 کاری ندارین من برم!  -
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 کجا؟  -

 باید توضیح بدم؟  -

 نھ مگھ کلاس نمیمونی   -

سوتی داده بودم برا ھمین بدون حرف نشستم اونم با خنده نشست رو صندلی کناریم داشتم بلند میشدم 

 نده گفت: برم جای دیگھ دوباره کیفمو گرفت و با خ

 بشین بچھ جان کارت دارم!  -

  

 من کاری با شما ندارم.  -

 کرانھ خواھش میکنم تا کسی نیومده!  -

 اروم نشستم سرشو انداخت پایینو گفت : 

 با من ازدواج میکنی؟ اراد با تعجب برگردوندمو گفت :  -

 یعنی خواستگاری کرد؟؟ بعد با اخم غلیظی گفت :  -

 تا کجا پیش رفتین؟  -

چھ حرفیھ ...من خیلی مخالفت کردم ..اره با اینکھ یھ حسایی بھش داشتم اما میخواستم  اراد ! این -

 با منطق زندگی کنم قبول نکردم! 

 اونم دیگھ اصراری نکرد؟  -

چرا ! خیلی شایان میگفت اولین باره کھ عاشق میشھ اما دارم زندگیشو بھم میزنم باورت میشھ  -

 ده ھامونم راضی نبودن! حتی نفرینم کرد تازه غیر از اون خانوا

ھمون بھتر لیاقت عشق منو نداشت ...قربونت برم اگھ واقعا عاشق بود نفرینت نمیکرد تازه  -

 میموند و میجنگید واست! 

 حالا کھ نکرد....  -

 منو برگردوند و گفت : 

 ھنوز تو دانشگاھتونھ؟ خنده ای کردمو گفتم :  -

 نھ عزیزم رفتھ ...بعد از من رفت کانادا!  -

 یال راحت گفت : با خ

 حالا میخوای منم اعتراف کنم !  -

 اره خوب!  -

 با خنده محکم تر منو فشار داد و گفت : 

اگھ بگم خانوم من اولین نفره کھ تو زندگیم وارد شده و اولین کسیھ کھ دلمو لرزونده باور  -

 میکنی؟ با تعجب برگشتو گفتم : 

 جدی داری میگی؟  -

 ه صداداری کشیده گفتم: بھ من نمیاد بچھ پاکی بام؟ با خند -

 نــــــــــــــھ!  -

 چر؟!  -

 اخھ پسر با این دک و پزو وضع مالیو اینھمھ دختر دور و برشو مگھ میتونھ ...  -

 حرفمو خوردم 

 حالا کھ تونستھ ...نکنھ میخوای دوباره برگردم بھ قبل و بشم یھ ادم دیگھ تا الان قبولم کنی...  -
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 با مشت زدم تو سینشو گفتم : 

 و پرت نگو پسر!  چرت -

 یھ چند لحظھ ای بینمون سکوت بود اراد اروم گفت: 

 کرانھ!  -

 جونم؟  -

 میخوام یھ چیزی بھت بگم ...  -

 بفرمایید سرورم !  -

اگھ یھ روزی تو زندگیمون باھم اختلافی پیدا کردیم کھ خدایی نکرده نمیکنیم دوست ندارم با نقط  -

بازیایی کھ پسر و دخترا این روزا از ضعفامون ھمدیگرو حرص بدیم...مثھ ھمین مسخره 

خودشون درمیارن..تا تقی بھ توقی میخوره میرن با مجردای فامیل خوش و بش میکنن تا لجھ 

ھمسرشونو دربیارن ..نھ عزیزم اینا عشق نیست اگھ واقعا عاشق ھمسرشونن بھتره بھ جای اذیت 

 و خورد کردن کاری کنن کھ ھمسرشون اینجوری ازش دور نشھ! 

ا قول بدیم ھیچ وقت از این کارا نکنیم... رک بھت بگم ..اره میخوام نقطھ ضعفامو بھت بگم از بی

اینکھ با کسی گرم بگیری ناراحت نمیشم اما کسی رو کھ روش شناخت نداشتھ باشم منو عصبانی 

یھ  میکنھ ..از اینکھ اگھ از ھم ناراحت شدیم بدون دلیل باھم قھر نکنیم . اگھ دلمون از ھم گرفت

 طرفھ بھ قاضی نریم بشینیم باھم حرف بزنیم تا این قھرای مسخره... 

 در ضمن! 

 جونم؟  -

تحت ھیچ شرایطی...کرانھ دارم از ھمین الان بھت میگم تحت ھیچ شرایطی جاتو از من جدا  -

 نمیکنی؟؟ فھمیدی؟ با خنده گفتم : 

 من تا اخر عمر مثھ کنھ بھت چسبیدم مطمئن باش زندگیھ من !  -

 وارم ! تو نمیخوای چیزی بگی؟ امید -

میدونی اراد من از ھمون دوران دبیرستان کھ میشستیم با بچھ ھا حرف میزدیم میدونی چی  -

 ھوم؟  -میگفتم؟ 

 با خنده بلندی گفتم : 

شوھرم باید خیلی غیرتی باشھ...اصن ھمچین یھ ذره خلاف میلش عمل کنم یھ بادمجون بکاره  -

بود ولی باید ھم ھیکلش خوب باشھ ھم خوشتیپ  زیره چشم..اصن زشت بود کھ زشت

 باشھ...دوست داشتم اونقدر مرد باشھ کھ بتونم بھش تکیھ کنم... 

یھ چیزی خنده دار، تئوریای مسخره ای داشتم البتھ خیلی زود فھمیدم اثرات بد جامعھ بود اینکھ از 

 ھمون اول دوست داشتم باھمھ متفاوت باشم... 

م تو زندگیم یھ شکست عشقی بخورم طلاق بگیرم ..بشم یھ زنھ مستقل برم راستش میگفتم دوست دار

خارج از کشور درس بخونم ! یا مثلا میگفتم دوست دارم ھیچ وقت بچھ دار نشمو برم از پرورشگاه 

بچھ بیارم ھم ثواب داشت ھم درد زایمانو نمیکشیدم...اما خنده داره بھ ھیچ کودوم نرسیدم اما چرا 

 تاشون رسیدم!  بھ دوتا نھ سھ

 یھ شوھر خوش ھیکل و خوشتیپ و از ھمھ مھتر یھ مرد بھ تمام معنا ! 

 با نگاه شوخی نیگام کرد و گفت: 

 من با یھ خل و چل ازدواج نکردم ایا؟؟؟ عاشقانھ نیگاش کردمو گفتم :  -
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 چرا چرا من از عشق تو خل شدم!  -

  

 سلامکجایی؟  -

 سلام خونم !  -

 ازمایش!  کرانھ مامان گیر داده بریم -

 ای وایھ مــــــــن! حالا چیکار کنیم؟  -

 نمیدونم ....نمیدونم !  -

 اخھ...یعنی فک میکنن ما دروغ گفتیم؟  -

 نمیدونم کرانھ ھیچی نمیدونم !  -

 من ..من میگم برو ھمون ازمایشگاھی کھ دوستت کار میکنھ ھمونی کھ  -

 نذاشت حرف بزنم: 

 ا! نھ بابا میگھ بریم پیش دکتر اسدی دوست باب -

 خوب.. ای بابا چیکار کنیم؟ عجب گیرینا؟ میگم نمیشھ قضیرو بھ دکتر اسدی بگیم؟  -

 قبول نمیکنھ کھ بابا دوست پدرمھ ھا خیر سرم!  -

 خوب...یعنی دوباره ھمھ چی بھم ریخت؟؟ اراد!  -

 دوباره بغض کردم: 

ن روزم نھ نھ عزیزم ھیچی عوض نمیشھ ھنوز من تورو میخوامو مطمئن باش بدستت میارم او -

 خیلی دیر نیست! 

 کرانھ من گریھ نکنیا! 

 اشکامو پاک کردمو گفتم : 

 اراد! دیگھ نمیتونم ... فک نمکیردم اینقدر بی تاب و بی صبر باشم! من..  -

 با صدای غریبی کھ خودمم نمیشناختم گفتم : 

 من "بدون تو" نمیتونم!  -

نم اینجوری کھ میکنی بدتر دلشوره کرانھ تورو خدا عذابم نده بذار با دل و فرصت یھ فکری بک -

 احوال تورو میگیرم..! 

 سریع اشکامو پاک کردمو گفتم : 

نھ نھ عزیزم تو نگران من نباش برو برو دنبال کارات یھ فکریم بکن منم ببینم چی کار میتونم  -

 بکنم! 

 کرانھ تورو خدا غصھ نخوریا ھمھ چی درست میشھ!  -

 باشھ عزیزم فعلا!  -

 فعلا!  -

 وشن کردم تا یھ اھنگ گوش کنم عجیب دلم حال و ھوای گریھ داشت! لپ تاپو ر

  

ھوای دلت باز ابری شده  چرا قصھ 

داری بگو چی شده  از اول دلت 

قسمت من نبود  بگو اخرش قسمتھ 

کی شده؟ چھ بغضی نشستھ تو لحن 
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صدات  چقدر گریھ کردی بمیرم 

برات باید راھم از تو جداشھ ولی 

چشمات  منو حبس کردی تو عمق

چقدر گوشھ گیری کجا داری 

میری؟ واسھ کی قراره از امشب 

بمیری؟ ھمش بیقراری ھمش بغض 

داری میخوای مثھ ابره بھاری 

بباری دیگھ خستم از خواھش بی 

اثر  بیا ھرچی داری از اینجا ببر 

اخھ من یھ ھر در زدم وانشد  ھمینھ 

کھ موندم ھمش پشت در  حالا کھ 

 نگاھھ تو غمکین شده 

ضای اتاقم چھ سنگین شده بشین ف

قبل رفتن واسھ من بگو  چرا اخر 

قصمون این شده؟ چقدر گوشھ 

گیری کجا داری میری؟ واسھ کی 

قراره از امشب بمیری؟ ھمش 

بیقراری ھمش بغض داری میخوای 

 مثھ ابره بھاری بباری 

 )شھاب رمضان ...بمیرم برات( 

  

 اعصابم خورد بود با صدای تقریبا بلندی گفتم : مامان بی ھوا درو باز کرد و اومد داخل... 

 وا!!! اینجا در نداره؟ مامان از لحنم شوکھ شد و گفت:  -

 کرانھ !! چی شده؟ اشکامو پاک کردم:  -

 ھیچی لطفا برین بیرون مامان !  -

 اومد جلوتر و گفت : 

گریھ اینجوریھ وایسا ببینم ...کجا برم؟ واسھ چی اینجوری داری گریھ میکنی؟ ھھ فک کنم تاحالا  -

 منو ندیده بود! 

 رومو برگردوندمو گفتم : 

 ھیچی مامان جان میشھ تنھام بذارین؟ شونمو گرفت و برگردوند سمت خودش :  -

 نخیر نمیرم ! کرانھ میشھ بگی چت شده؟؟؟ و با خنده اضافھ کرد:  -

 عاشق شدی؟  -

 منم سرمو بالا گرفتمو گفتم : 

 اره!  -

 تو دلم نگھش دارم!! باید خودمو خالی میکردمو مشکلمو حل! دیگھ نمیتونستم بیشتر از این 

 اما اگھ حل شدنی نباشھ چی؟؟ ھھ من یکی کوتاه نمیام اراد شوھرمھ حقمھ! 

 کرانھ! داری چی میگی؟ از بغلش اومدم بیرونو گفتم :  -

 مامان نذارین از گفتنش پشیمونشم!  -
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 روحیھ...  پشیمون چیھ عزیزم ..خیلیم خوشحالم کھ بالاخره از اون -

 ادامھ حرفشو خورد و دوباره گفت : 

راسی کرانھ ...اصن واسھ اون پسره غصھ نخوریا از اولم معلوم بود ما بھ ھم نمیخوریم از قیافھ  -

مامانش معلوم بود راضی نیست! اگھ میخواستن زنگ میزدن تا جواب بدی ... اما اصن مھم 

 ی ھم کھ باھم داشتھ باشین ادامھ بدین! نیست . در ضمن دیگم لازم نیست ھمین رابطھ کوچیک

حالا بگو این نوزادی کھ دل شمارو برده کیھ؟ 

 نگامو انداختم تو نگاھشو گفتم : 

 اراد!  -

 اراد؟  -

 اولش نفھمید کیو میگم بعد گفت: 

 چی ھمین پسره؟  -

 میدونستم از اولم ازش خوشش اومده اما خوب بھ خاطر من نمیگفت: 

 اره مامان !  -

 خھ! کرانھ جان ا -

 مامان من دوسش دارم، خیلی!  -

 رفت تو فکر! 

اخھ..کرانھ نمیشھ کھ خودتو بھ کسی تحمیل کنی اگھ میخواستت اگھ دوست داشت دوباره میومد  -

پا فشاری میکرد چھ میدونم یھ کاری میکرد کھ برا ھم بمونید ! اما ... نھ زنگی نھ پیگیری! اخھ 

 ون رفتن کھ... کرانھ جان با یھ بار دیدن و چنر جلسھ یبر

 مامان مامان یکی دو بار نبوده!  -

 نکنھ باھم رابطھ ی ....  -

 نھ....شمال کھ رفتھ بودیم اونم بود تازه خوب ھمین الانم این رابطھ کوچولو دلمو...!  -

 خوب! خوب حالا نمیتونی فراموشش کنی؟  -

 مامان غیر از اینکھ نمیتونم نبایدم فراموشش کنم!  -

 چرا اونوقت؟؟  -

 ن یکی رو توضیح ندم؟ میشھ ای -

  

ھرجور راحتی اما اما کرانھ ھنوز نمیتونم ھضمش کنم! تو اصن ادمی نبودی کھ تا زمانی روی  -

اما ..اما مامان ! ارادم منو  -خوش نشون نده اینجوری بیقرارش بشی! قضیھ شایان یادتھ؟ 

 میخواد! 

 بھ اندازه تو؟  -

 مطمئن باش بیشتر !  -

تو راضی کنم بھ ازدواجی تحمیلی کھ پدر و مادرش راضی در ھر صورت من نمیتونم پدر -

 نیستن! 

 مامان من نخواستم کاری بکنید فقط میخواستم دلم خالی شھ!  -

 میدونم عزیزم میدونم!  -

 بلند شد..دم در بود کھ گفت: 
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راسی کرانھ دیشب کامیار خونھ بود ..ازت ناراحت بود...گفت یا خونھ نیست یا وقتیم ھست  -

 لو لپ تاپ اونم تو اتاقش! سرش تو موبای

 گفت بھت مسیج داده بود جوابشو ندادی! امشب میاد از دلش در بیار! 

 مامان من اونقدر درگیری فکری دارم کھ ...  -

 کرانھ بالاخره این چیزا نباید از خانواده دورت کنھ!  -

یگھ برم بھ در ضمن اونموقعیم کھ مسیج داد شارژ نداشتم جوابشو بدم دیگھ یادم رفت!! خودش نم -

خواھرم سر بزنم ...از صبح تا شب کھ خونھ نیست شبام کھ درواقع نصفھ شبم میاد خونھ تازه 

 گِلَم میکنھ! 

 در ھر صورت تو کوچیک تری .. بعدم میدونی کھ چقدر کامیار دوست داره!  -

 باشھ باشھ !  -

 بدون حرف رفت بیرون! 

 با این ھمھ مشکل حالا اینو کجای دلم جا بدم؟ 

 ازمو جمع کردمو رفتم پایین ...صداش میومد! جانم

 رو مبل نشستھ بود دستمو از پشت حلقھ کردم دور گردنشو گفتم: 

 سلام داداش گل خودم !!  -

 دستمو جدا کرد و برگشت: 

 بھ بھ چھ عجب کرانھ خانم ! خوبین شما؟ رفتم کنارش نشستمو گفتم :  -

 با احوال پرسیای شما!  -

 ت : اومد جلو و کناره گوشم گف

 تو اصن جنبھ عشق و عاشقی نداری میدونستی؟ جلودھنشو گرفتمو گفتم:  -

 اااا خفھ شو میشنون!  -

 دستمو کشید و گفت: 

 ھان ؟ چیھ؟ مگھ دورغ میگم؟؟  -

 نذار منم بگما!  -

 برو بابا خودم زودتر گفتم!!!  -

 چــــــــــــــــــی؟  -

 لئوناردو داوینچی...  -

 ات مسخرت مثھ ادم جواب بده! اه اه اه بدم میاد از این اصطلاح -

 کامل برگشت سمتمو گفت : 

 نخیر مثھ اینکھ این اراده خیلی روت تاثیر گذاشتھ ھا بی تربیت شدی!!!  -

 ببینم تو میتونی امشب یھ کاری بکنی بابا اینا بفھمن!  -

 نفھمنم من زودتر میگم! -

 شما خیلی بی جا میکنی... اه..کامیار جدی ! قضیھ سحرو گفتی؟  -

 اما فقط بھ بابا!  اره -

 خوب پس من بھ مامان میگم  -

 خو بگو کار منو راحت میکنی!  -

 تو اینقدر میری اینور اونور نباید یھ سوغاتی بیاری؟  -
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 بچھ پــــــرو نکھ تو خیلی جویای احوالم شدی؟  -

 عجب نامردیھ ھا حالا من بی وفایی کردم تو چی؟ نباید یادم باشی!!  -

 و تختھ ... برو برو بچھ پرو سوغاتیت ر -

 روشو کرد اونورو گفت : 

 در ضمن بھ سحر یھ زنگی بزن ..  -

خنده ای کردمو بدو رفتم بالا...اخی یھ تاپ خوشگل مشکی کھ طرحھای قلب صورتی داشت با 

 شلوارک ستش یھ مانتو یشمی خوشگل با ساپرت براق مشکی ... یھ کفش کفھ تخت مشکیم کنارش! 

 لیقھ ای گیرش اومد! خوش بھ حال سحر عجب شوھر با س

 اون شب کمتر تو فکره غصھ ھام بودم ! ھمیشھ وجوده کامیار ھمین بود پره ارامش ! 

یھ زنگ بھ سحر زدم اونقدر حرف زد کھ دیگھ داشتم بالا میوردم از دانشگاه و دار و دستھ پروانھ 

 بگیر تــــــا عشقھ کامیار !!! 

 کردمو بھ مامن ھمیشگیم پناه بردم.. خلاصھ بعد از فک زنی سحر از کامیارم تشکر 

 آخ کھ ھیچ وقت ھیج جایی مثھ اتاقم نمیتونم با فکر اراد تنھا باشم! شمارشو گرفتم : 

 ســــــــــــلام!  -

 صداش خستھ بود: 

 سلام عزیزم ...خوبی؟  -

 مرسی...چیزی شده؟  -

 نھ عزیزم چطور؟  -

 احساس کردم ناراحتی!  -

 نھ قربونت برم چیزی نیست!  -

 ور مامانمو راضی کردم کھ ھفتھ بعد بریم ازمایش ... کرانھ! بھ ز -

 جونم؟  -

 مامانم گیر داده توام باید بیای ازمایش!  -

 جاخوردم ...وا بھ من چھ ؟ اما بھ روی خودم نیاوردم! 

 خوب میام مگھ چیھ؟  -

 ناراحت شدی؟  -

 نھ بابا خول شدی؟؟؟ من برای تو ھر کاری میکنم گوگــــولی!!  -

 ونھ ای کرد و گفت : تک خنده مرد

 میای فردا باھم بریم پیش دکتر؟  -

 دکتر چی؟  -

 ھمین دکتر اسدی دیگھ !! شاید قبول کرد..  -

 نھ بابا دیوونھ اگھ یھ وقت قبول نکرد چی؟؟ تازه میره ھمھ چیزم میذاره کف دست مامانتینا !  -

دوست داره اخھ من با  نھ ! کرانھ احساس میکنم اگھ تو باشی اگھ تو بگی قبول میکنھ ...خیلی منو -

 سینا پسرش خیلی باھم صمیمیم ...! 

 خوب تو بھ سینا بگو یھ کاری واسمون بکنھ!  -

 کـــــــــرانھ!  -

 با خنده گفتم : 



      

  190  

 باشھ باشھ غلط کردم!! ساعت چند؟  -

 میام دنبالت!  ٤ -

 باشھ پس فعلا عقشم!  -

 فعلا!  -

  

وه ای ... یھ ارایش مختصری ام کردم یھ مانتو شلوار درست حسابی با یھ ست کیف و کفش چرم قھ

 ... دوباره داشت عطر یادم میرفت ... 

 اراد میس انداخت! 

 شاد و سرخوش داد زدم: 

 ســـــــــــلام!  -

 خندید : 

 سلام دیوونھ!  -

 ممنونم واقعا!  -

 واقعا خواھش میکنم!  -

 کجاس این مطبش!  -

 فرمانیھ!  -

 اھُعُ!!  -

 کرانھ جونھ من سعیتو بکن راضی شھ ..  -

 چشم!!  -

یھ نگاھی بھش انداختم مثھ ھمیشھ خوشتیپ بود اما خبری از اون جذبھ ھمیشگی اون فرم خاص 

صورت و نگاھش نبود! یھ شلوار سرمھ ای با یھ لباس چارخونھ سرمھ ای قرمز پوشیده بود استیناشم 

 تا ارنج زده بود بالا !! 

یھ ماچھ ابدار ازش بگیرم! نگاش بھ  چشم دوختھ بودم بھ نیم رخھ مردونش... اخ کھ دلم میخواست

 جلو بود و منم تو فکر چشم ازش برنمیداشتم! 

 ھمونطوری کھ حواسش بھ رانندگی بود بدون اینکھ نیگام کنھ یھ لبخند مرموز و خاصی زد!! 

 تعجب کردم! 

 چشمشو طولانی بست و باز کرد و گفت : 

 میخوای منو بھ اتیش بکشی؟ منظورشو فھمیدم:  -

 ! سوزوندنھ تو یعنی خود سوزی در ملع عام!! نھ عزیزم -

 پس اینجوری نیگام نکن!  -

 شیطونیم گل کرده بود ... 

 بھ یھ شرطی!  -

 سری تکون داد! 

 پشیمون شدم.. دوست نداشتم بچھ بازی درارم... یا شایدم روم نمیشد!! 

 جوابی ندادم رومو کردم سمت پنجره! 

 دستشو گذاشت رو پام: 

 چی شد پس شرطت !!  -
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 ھیچی ولش کن !  -

 امکان نداره..این ویژگی کھ تو بھم دادی ! حالا بگو!  -

 کودوم ویژگی ؟  -

 فضولی!!  -

 با خنده مشتی بھ بازوش زدم... 

 مسخره!  -

 اره خانم اره.. من مسخره حالا شما شرطتو بگو!  -

 بابا ھیچی من اشتبا کردم...  -

وباره ول کرد... خیلی یھ دفعھ ای و کنار اتوبان زد کنار کامل برگشت سمتم! دستمو گرفت ..اما د

 ناگھانی سرمو کشید و یھ بوسھ طولانی روی لبھام نشوند...خندم گرفتھ بود! 

 پیشونیشو چسبوند بھ پیشونیمو گفت: 

 حالا بگو!!  -

 چشمامو بستمو لبخندی زدم : 

 ھھ... ھمینو میخواستم ..شرطھ اینکھ نسوزونمت ھمین بود!  -

 قربونت برم...  -

 افتاد بھ جونم...خندم گرفتھ بود تو ماشین این کارا رو نکرده بودیم کھ قسمت شد.  و بی مھابا
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 سلام دکتر!! 

 بھ بھ سلـــام اقا اراد...  -

 اروم اومدم داخل اتاق : 

 سلام!  -

دکتر با تردید سلامی کرد... بعد چشمای تنگ کردشو با حرکت سر بھ سمت اراد کرد...یعنی این 

 کیھ؟؟؟ 

 د و گفت : اراد لبخندی ز

 دکتر اسدی ایشون کرانھ ھمسرم!!  -

 چشماش چاھارتا شد: 

 چــــی ؟ اراد خوبی؟؟ با ترشرویی گفت:  -

 بلھ اشکالی داره ؟؟  -

نھ چھ اشکالی اما مادرت کھ زنگ زده بود گفت ھفتھ دیگھ با خانومی میان ازمایش بدن احتمالا  -

 م متشخصی رو بھ رو شم!! از اون دختر گرفتھ اما فک نمیکردم با ھمچین دختر خانو

 اراد کبود شده بود: 

 ببخشید ولی مامان بنده خیلی اشتباه کردن ...  -

 نشست رو صندلیو گفت : 

 راستش ما اومدیم یھ چیزی رو بھتون بگیم!!  -

 دکترم نشست اراد دستمو کشید و نشوند کنارش: 

 راستش عمو پرویز منو کرانھ ..باھم ازدواج کردیم!!  -

 نواده؟ بدون اطلاع خا -

 اره ...اره ولی فقط بابام میدونھ!! منو کرانھ ھمدیگرو میخوایم !  -

 خوب چھ کاری از دست من برمیاد!!  -

خوب...ببینید..من بھ مامان گفتم ایدز دارم...یھ سالھ .. فقطم بھ خاطره کرانھ بھ خاطره اینکھ  -

 یم بدونھ ھم زندگی کنیم!! مامان رضایت بده....این لج بازیشو تموم کنھ! ما عاشق ھمیم...نمیتون

 خوب شاید مادرت واسھ خودت میگھ!!  -

 اراد کلافھ گفت : 

 عمو شما دیگھ تورو خدا حرف مامانو نزنید دلایل مامان الکیھ...غیر قابل قبول!  -

 خوب حتما میخوای جواب ازمایشو مثبت کنم !  -

 اره اره !  -

ھ دکتر دیگھ اونوقت شان کاریھ من میره اراد این کار غیر قانونیھ...اگھ خدایی نکرده برن پیش ی -

 زیره سوال!! 

 نمیرن دکتر باور کن نمیرن..شما بھ خودت اعتماد نداری ؟  -

 چرا اما...  -

 اروم گفتم: 
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خواھش میکنم...ما اگرم بخوایم از ھم جداشیم دیگھ نمیشھ...چون من...یعنی ما ازدواج  -

 ن!! خواھش میکنم! کردیم..پس تورو خدا مارو از یھ فاجعھ بزرگ نجات بدی

 بذارین ببینم چیکار میتونم بکنم!!  -

استراحت تموم و بازیای لیگ شروع شده بود..ھھ خودمم باورم نمیشھ دیگھ حتی حوصلھ والیبالم 

 نداشتم ... 

 دلم میخواست تمومش میکردم!! 

 فردا برای ازمایش باید میرفتیم!! 

 عشقم واسھ فردا اماده ای؟؟  -

 اره..اماده اماده!!  -

  

 مشتتو باز و بستھ کن...  -

اراد اون یکی دستمو گرفتھ بود! مامانشم از چاھار چوب در مارو نیگا میکرد... دستمو کشیدم کھ 

 مامانش نبینھ! 

 سوزنو کھ فرو کرد تموم انرژیم تحلیل رفت! 

 ارادم خون داد دکتر گفت جوابشو ھفتھ دیگھ میتونیم بیایم بگیریم... 

 جواب ھمچین ازمایشی یھ ماه طول بکشھ ..اما بھ خاطره اراد! خندم گرفتھ بود شاید 

  

 یھ ھفتھ ام مثھ برق و باد گذشت ... 

 منو ارادم از جواب ازمایش مطمئن بودیم!! 

 خندم گرفتھ بود ...مگھ میشھ منفی باشھ؟؟ بھش مسیج دادم: 

 سلووووووووممم کی میری جوابو بگیری؟؟ با تاخیر جواب داد:  -

 ور میزنھ! کرانھ دلم ش -

 قربونت برم ھمھ چی بھ خوبی و خوشی تموم میشھ....نگفتی!  -

 تو راھم! برم خونھ با خودش برم کھ فک نکنھ کاسھ ای زیر نیم کاسس!  -

 ووووییی چی جوری بھ مامانت میخوای بگی؟  -

 نمیدونــــــــــــم!! در ضمن من کھ قرار نیست بگم دکتر خودش میگھ دیگھ!!!!  -

 ش احساس میکردم عصبیھ: از لحن اس دادن

 عصبانی؟؟  -

 نھ چطور؟  -

 اره معلومھ!  -

 تو چیجوری میتونی بفھمی خوبم یا بد؟  -

 میفھمم دیگھ!! الانم بی اعصابی!  -

 قربونت برم نھ خوبم فقط یھ کم استرس دارم!  -

 باوشھ پس بھم خبر بده!  -

 باشھ فعلا  -



    

  

    

  194  

 فعلا!  -

  

 سرمو انداختم و رفتم تو : 

 سلام!  -

 یھ ساعتھ؟ سلام کجایی تو  -

 مامان اگھ میخوای بیا سریع تر حاضرشو جایی کار دارم!  -

 کجا؟؟؟ -

باید توضیح بدم؟؟؟ 

اراد تو چت شده؟؟؟ 

 کلافھ گفتم : 

 ای بابا چم شده بھ نظرتون؟؟؟ نمیاین من برم!!  -

 با دلخوری گفت : 

 وایسا الان میام!  -

دورغ میگم از خودمو و خودش  نشستم رو مبل ... احساس بدی دارم اینکھ دارم بھ خاطر کرانھ

 بیزار میشم !!!! 

 اما فقط لحظھ ای.. ثانیھ ای نمیگذره کھ من دوباره میشم ھمون عاشق دلخستھ!!! 

دلم برای لبخندات تنگ شده ...وای ! امان از روزی کھ بخوام ازت دور باشم!!! نمیشھ .... تموم 

 میشم من بدونھ تو تموم میشم!!! 

 من حاضرم!  -

در بعضی اوقات از این مامان منظبط و خود رای حرص میخورم! ھھ...کرانھ ھیچ وقت اخ کھ چق

 برنامھ ریزی نداره من عاشق ھمین کارای اتفاقیشم ! 

اما مامان ، حتی برای اب خوردنشم برنامھ داره چھ ساعتی؟ چیجوری؟؟؟؟ اب سرد باشھ یا گرم ؟ 

 زشون بدم میاد! چند قلپ بخوره ... و از این جور بازیا کھ عمیقا ا

بدون حرف رفتم و سوار ماشین شدم مامان اروم اروم اومد و سوار شد 

 اون دختره میاد؟؟؟  -

 وقتی میگفت اون دختره دلم میخواست سرمو بکوبم بھ دیوار .... 

 اون؟؟ کودوم دختره؟  -

 اراد!!!  -

 و با پوزخند ادامھ داد: 

 ھمونی کھ جادوت کرده!!!  -

 دادم رفت ھوا: 

این دختره اسم داره کرانھ کرانھ کرانھ صدبار درضمن نھ کرانھ رمالھ نھ من یھ پسر بچھ مامان  -

 احمق کھ گول کسیو بخورمو تو دام کسی بیفتم من عاشق شدم و این از نظر شما یعنی ... 

 نذاشت حرف بزنم : 
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اره بسھ!!! یھ عمر ترو خشکت کردم تا بھ اینجا رسیدی بعد بھ خاطره یھ دختره بی کس و ک -

ھیچی ندار داری با مادرت کسی کھ تنھا تو غم و ناراحتی ھات تو خوشیھا تو ھمھ مراحل 

 زندگیت ھمرات بوده وایمیسی؟ 

  

 پوزخندی زدمو صدامو بردم بالا: 

ھھ خنده داره کی تو غم و شادی ھام کی تو مراحل زندگیم ھمرام بوده ھان؟؟؟ نکنھ شما ؟ نھ  -

دست ساز تربیت کنی کھ بعدھا بھ کارت بیاد کھ ھرچی سرکار مادر من شما فقط میخواستی یھ 

دستور دادین عمل کنم چیجوری بشینم چیجوری بلند شم...حتی نحوه راه رفتنھ منم میخواستین 

عوض کنید ! یادتون رفتھ ھمون روزی کھ ....ھمون روز اول مدرسھ؟؟؟ نچ نچ با من چھ 

 دید زندون! کردید؟؟؟ مدرسھ چیھ اونجارو برای من کرده بو

نخیر باید خدمتتون بگم تنھا کسی کھ تو تمام عمرم منو درک کرد با من ھمراه بود و از ھمھ مھمتر 

 منو برای خودش میخواست 

 کرانھ است فقط اونھ کھ منو اروم میکنھ..کرانھ مسکن ھمھ دردای منھ!!! 
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سی رو کھ با ھمین مشخصات اراد اراد اراد جان اگھ تو اینو میخوای کھ خودم برات پیدا میکنم ک

 میخوای اراد.... 

 بسھ مامان بسھ.. من نمیخوام اسایشم بھ ھم بخوره!!!  -

 ھھ برای تو دیگھ اجازه ما چھ فرقی میکنھ تو کھ عقدش کردی. راسشو بگو چقدر مھریھ....  -

 نذاشتم حرفش تموم شھ: 

 یشتر نھ کمتر... ھھ... مھریھ کرانھ یھ سکھ بھ نیت یگانگی خداست و یھ سفر حج نھ ب -

 مامان شوکھ شده بود: 

 اراد داری دوروغ میگی مگھ نھ؟  -

 نھ دروغ برای چی؟؟؟ گفتم کھ کرانھ منو فقط واسھ خودم میخواد ھمین....  -

 لبخند پیروزمندانھ ای زدم مامان دیگھ چیزی نگفت منم ترجیح دادم سکوت کنم 

  

 سلام خانم اشرفی خوش اومدین!  -

 : مامان با ناز نشست 

 ممنون !  -

 پس اقای اشرفی کجان ؟؟ نمیان؟؟؟  -

 نھ کار مھمی داشتن نتونستن بیان نمیدونم با چھ جراتی اما دکتر زیر لب گفت:  -

 مھمتر از این؟  -

 مامان سرشو اورد بالا و گفت : 

 جواب ازمایش چی شد؟؟  -

 دکتر بعد از معذرت خواھی چندلحظھ ای مارو تنھا گذاشت ! 

 گام کنھ گفت: مامان بدونھ اینکھ ن

 نگفتی این دختره چرا نیومده؟؟؟ مگھ ازمایش نداد؟؟؟  -

 شصت بار گفتماین دختره...  -

 عصبی پرید وسط حرفم : 

 خیلی خوب شاھزادتون چرا نیومدن؟؟؟  -

 چقدر از تشبیھ مامان خوشم اومد...ھھ ...شاھزاده... 

 خودم میگیرم!!!  -

 دکتر برگشت: 

 خوبـــــ!!!  -

 ما انگار اطمینان داشت کھ واقعیت نداره! مامان نگران میزد ا

حرفی زده نمیشد ھر چی بود سکوت بود و سکوت دکتر میخواست حرفی بزنھ کھ انگشت اشارمو 

 پیش بردم و گفتم : 

 یھ لحظھ دکتر!!  -

 رو کردم بھ مامان : 

 مامان ھنوز بھ من قول ندادی!  -

 درباره ی؟  -



      - 

  

  197  

 درباره اینکھ اگر مثبت بود رضایت بدی!  -

 ..دیگھ چھ فرقی میکنھ؟ تو کھ کارتو کردی ... ھھ. -

 برای من نھ فرقی نمیکنھ اما اینجوری کرانھ راضی نیست! قول مامان؟  -

 بسھ اراد! 

 مامان تا قول ندی من نمیذارم دکتر چیزی بگھ! 

 کلافھ چشماشو بست و باز کرد: 

 اراد عصبانیم نکن  -

 یھ کلمھ باشھ!  -

 باشھ!  -

 ھ رسیدن بھ کرانھ حتمی بود حتمیھ حتمی! نفس راحتی کشیدم ..ھھ دیگ

 بگین دکتر!  -

 با مکث طولانی یھ نگاه طولانی بھ من و بعد بھ سمت مامان گفت: 

 راستش خانم اشرفی باید بگم حرفھ حرفھ اراد درستھ اون مبتلا بھ ایدزه!!!  -

نشھ ؟؟؟  دستھ مامان از بند کیفش جدا شد و افتاد کنار پاھاش ...ھل شده بودم خدایا چیزیش

 دکتر بی ملاحظھ مامان گفت : 

در ضمن ھمسرتون ...جواب ازمایشش منفی بود ...و باید مراقب باشید از راھھای دیگھ ایشون  -

 مبتلا نشن!! 

 خانم اشرفی شما خوبین؟؟؟ 

  

 الو اراد لعنتی چرا جواب نمیدادی؟  -

 الو کرانھ الان نمیتونم حرف بزنم  -

 یکنم! میشھ بگی چی شده ؟ دارم سکتھ م -

 ھیچی مامانم بیمارستانھ حالش بد شد وقتی دکتر بھش گفت  -

 کودوم بیمارستان؟  -

 تو کھ نمیخوای بیای اینجا؟  -

 اتفاقا میخوام ھمین کارو بکنم!  -

 بس کن کرانھ کاری نداری ؟  -

 اراد باتوام میگم کودوم بیمارستان؟  -

 کرانھ خواھش میکنم نیا اگھ مامانم رفتار بدی بکنھ...  -

ن با ھمھ چیز کنار میام بھ خاطره تو میدونم حالھ خوبی نداره پس توقع رفتار خوبیم ازش ارادم م -

 ندارم تازه خودمو بھش نشون نمیدم قول میدم لطفا ادرسو بگو!! 

  

 سرشو تکیھ داده بود بھ دیوارو نشستھ بود رو صندلی!!! 

 بی خودی گریم گرفتھ بود خوب ھرچی بود مادرشوھرم بود! 

 ک کردمو رفتم جولوش ایستادم! اشکامو پا

 چشماش بستھ بود اروم رفتم جلو و موھاشو زدم کنار پرید: 



      - 
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 کرانھ!  -

 نمیدونم چرا بغض کرده بودم چیزی نشده بود کھ! 

 حالش خیلی بده؟  -

 نھ بھتره!!!  -

 نفس اسوده ای کشیدمو نشستم کنارش.... 

 منم مثھ اراد سرمو تکیھ دادم بھ دیوارو چشمامو بستم: 

 جوری گفت بھش؟؟؟ چی -

 کرانھ!!! حالم داره بھم میخوره خستم!!! 

میخوای تمومش کنیم تا تو یھ خستگی در کنی؟؟؟ سریع برگشت سمتم چشماشو تنگ کرد و تھدید  -

 امیز گفت: 

 چی؟؟  -

 ترسیدم سرمو انداختم پایین با خشونت چونمو کشید بالا و گفت: 

 ت تو ام با این چرت و پرتا بدترش نکن!!! ببین کرانھ الان بھ اندازه کافی فشار روم ھس -

 دستشو کشید و دوباره سرشو تکیھ داد و چشاشو بست دستاشو زد زیره بغلشو گفت : 

 این اخرین باری بود کھ ھمچین حرفی از دھنت دراومد حالیت شد؟؟؟  -

 بھش! چقدر بد باھام حرف میزد...تاحالا اینجوریشو ندیده بودم بغض کردم برگشتمو پشتمو کردم 

اجازه دادم اشکام جاری شن!!!! نکنھ دیگھ خستھ شدی؟؟؟ نکنھ بھ خاطره فشارایی کھ روتھ ازم 

 بریدی؟؟؟ 

 نھ نھ نھ حتی اگھ دیگھ نگاھمم نکنی ولت نمیکنم تو بودی کھ منو از خجالت دختر بودن درواردی 

 !! 

 ولت نمیکنم لعنتی!! 

 اراد بلند شد رفت سمت دکتر : 

 چطوره؟  -

 خدارو شکر اما خیلی بھ اعصابش فشار اومده ایشون سابقھ سکتھ دارن؟ بھتره  -

 نھ اما خوب قلبشون مشکل داره کم و بیش!  -

 ببینید بھتره یھ مدتی تو ارامش سپری کنھ!!! نذارید ھیجانزده بشھ یا استرس بھش وارد بشھ!  -

 اراد فقط سرشو تکون داد: 

 بھ پدرتون ھنوز اطلاع ندادین؟  -

 ھن! چرا چرا تورا -

 با اومدن بابا بلند شدم!!! 

 اومد رو بھ روم ایستاد چیزی نگفت اما خیلی حرفا داشت نگاھش ، یھ ان ترسیدم! 

 بدون حرف رفت سمت اراد 

 بابا!  -

 نذاشت از حرف دھنش دراد چنان سیلی بھش زد کھ قلبم مچالھ شد.... دلم میخواست جیغ بکشم.... 

 دوباره یھ سیلی دیگھ....میخواست سومیو بزنھ کھ .... سرشو گرفت بالا تا خواست چیزی بگھ 

 دیگھ نمیتونستم طاقت بیارم رفتم جولوش ایستادم با عجز و لابھ گفتم: 



      - 
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 نزن نزن تورو خدا نزن!!!  -

 دستش تو ھوا مشت شد اومد جلوتر و گفت : 

 نمیدونم نمیدونم چی داری؟ تو وجودت چیداری کھ حتی...  -

 و بھ ما کرد... حرفی نزد و برگشت و پشتش

اروم رفتم جلوتر و دستمو گذاشتم رو شونش تکون خفیفی خورد اما برنگشت ھمونجوری سرمو 

 گذاشتم رو دستمو اروم گفتم: 

ھمش تقصیر منھ تقصیر دلھ منھ!!! اگھ ھمون اول کھ فھمیدم دوسش دارم اگھ ھمون موقع  -

چیھ؟؟ دیگھ نمیذاشتم کھ اصن فراموشش میکردم میتونستم جلوش وایسمو تمومش کنم ھھ تموم 

 شروع بشھ!!! 

  

 اشک از روی بینیم چکید رو دستم : 



        - 
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ولی نشد بھ خدا نشد...حالام دیگھ نمیشھ! اره تقصیر منھ اگھ نمیذاشتم ...نمیذاشتم جلوتر از این 

 بریم ... 

 : کلافھ بودم دستمو برداشتمو رفتم جلوش ایستادم اشکمو پاک کردمو اه غلیظی کردمو گفتم

ما دیگھ فقط نامزد نیستیم ...ما ما ازدواج کردیم ...خونھ داریم .... حالام اگھ بخوام نمیتونم  -

 تمومش کنم .... ھیچجوره نمیتونم !! 

من یھ زنم ...! یھ زنی کھ مخفی وارد این عرصھ شده!!! پشیمون نیستم حتی یھ ذره!! چون ھنوزم 

 بھ جاش بخورم!! عاشقانھ میپرستمش... حاضرم ھمھ سیلیارو من 

 با مکثی دوباره ادامھ دادم: 

ھھ من من ھنوز نمیتونم حلقھ دستم کنم .چرا؟ چرا باید شوھرمو از ھمھ مخفی کنم؟؟ دستمو  -

 گرفتم بھ چادرمو گفتم : 

بھ خاطر این ؟؟؟ بھ خاطره اینکھ من معتقدم بھ خاطر اینکھ ماشینم میلیاردی نیست؟؟ بھ خاطره  -

ستم؟؟؟ بھ خاطر اینکھ خانوادم ساده و بی شیلھ پیلن؟؟ بھ خاطر چی میخواین اینکھ بھ فکر پول نی

 زندگیمو ازم بگیرین؟؟؟؟ دوباره اشکام جاری شد ... 

 من حتی نمیخوام لباس عروسی تنم کنم !!! ھیچی نمیخوام !! فقط بذارین با ارامش زندگی کنیم!!! 

 میدم ... اگھ اگھ قراره اراد بیشتر از این تحقیر بشھ ترجیح 

 سرمو انداختم پایین!! 

 بھ من ربطی نداره ھیچی بھ من ربط نداره !!!!  -

 ھھ این بود جواب این ھمھ حرف ؟ حرف ؟؟ جواب این ھمھ درد این نبود !! 

بھ خدا کافر اگر بود بھ رحم امده بود 

زان ھمھ نالھ کھ من پیش تو کافر 

 کردم رفت سمت اتاق دکتر !! 

 وری ایستاده بود!!! رفتم روبھ روش : اراد اما ھنوز ھمونج

چیھ؟؟؟ دیگھ منو نمیخوای؟؟ دلت میخواد با یھ تیپا بنازیم بیرون؟؟؟ اره از زندگیت بندازیم  -

بیرون؟؟؟ میگی نرو چون میترسی غرورت خدشھ دار شھ نمیخوای از طرف من تموم شھ 

ره .... ھھ چقدر دوسش نھ؟؟؟ اه این مسخره بازیا چی بود؟ من کھ میدونستم ھنوزم دوسم دا

داشتم کھ یھ لحظھ ام طاقت کم محلیشو نداشتم حاضربودم ھر چرت و پرتی بگم تا بھم نگاه 

 کنھ..حتی بزنھ تو گوشم!!! 

فقط نگام کن بگو کجارو زیر و کنم؟؟؟ 

 کودوم گلایرو بگم چھ دردی رو دوا کنم؟؟ 

ناکی زد و با اھستھ ترین صدا گفت با حرص دندوناشو روی ھم فشار داد بغض کرده بود لبخند درد

 : 

 کرانھ تو تو خیلی عجیبی!! و من عجیب عاشقت شدمو و عجبتر اینھ کھ ھیچ رقمھ نمیتونم  -

 ..."بدونھ تو" نمیتونم!! 

غــم کھ نوشتن ندارد نفوذ می کند تو استخوان ھات 

 جاسوس می شھ تو قــلبتـــ 

 آروم آروم از چشم ھات میریزه بیرون 
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 ھرروز من شده بود !!! چقدر عجیب ...اراد تو مثھ رویایی من مثھ کابوس!!! این کار 

کاش از خواب بپریم ھردومون تموم کنیم این دلدادگیھ تلخو .... من نھ !من ھنوزم خستھ نیستم اما 

 ازاین میترسم تو خستھ راه بشی....رفیقھ نیمھ راه بشی!!! 

 زخم ھمیشھ تازه میمونھ عزیزکم ...حتی اگھبری!!!  نون و ببریو نمک و بذاری برای من ...ھھ این

  

چیجوری باید وسعت عشقمو بھش نشون میدادم؟؟ من دیوونش بودم اما کرانھ میخواست بزنھ 

زیرش...نھ میخواست دوباره ازم اعتراف بگیره ...کاش زمان برمیگشت عقب کاش اصن اونروز 

 قبول نمیکردم کھ باھاشون برم شمال !!! 

 ش ... کاش مامان ھمون امریکا پیشھ مھتاب )دختر خالھ اراد( میموند! کاش...کا

 اخ کرانھ کاش اینقدر دوست داشتنی نبودی... 

 خاطرات آدم مثل یھ تیغ کند میمونھ کھ رو رگت میکشی! 

 نمیبره اما تا میتونھ زخمیت میکنھ!!! کرانھ اما مرحم تمام زخمای منھ!! 

 ....ھھ اومدم خونم خونھ خودم خونھ کرانم !! بابا امشب کناره مامان میموند 

 خودمو اندختم رو تخت تنھا قسمت این خوونھ کھ دوسش دارم ھمینجاست!!! 

لباس خوابش رو تخت بود با خشونت کشیدمش تو بغلم ...بوش کردم بوی زندگی میداد...چھ حرف 

 بی ربطیھ کھ مرد گریھ نمی کنھ 

 د باشی تا بتونی گریھ کنی گاھی آنقدر بغض داری کھ فقط باید مر

باری ھزارمین بار اس ام اسھاشو شروع کردم بھ خوندن ھمشو داشتم ھمشو !!! حتی از ھمون موقع 

 کھ نمیدونست این پسرکھ عاشق اراده !!! 

 بھ نظرت شال طوسی قشنگ تره یا صورتی ....واسھ فردا...  -

ھ؟ بھ دلی کھ باختمش؟ کاش ھمیشھ یھ لبخند زدم ...بھ چی؟؟؟ بھ زندگی؟ بھ اراد عاشق؟ بھ کران

 عاشق مخفی بودم...منھ احمق نباید میگفتم ...نباید! 

 کجایی؟  -

کرانھ بود...چرا دیگھ با التھاب مسیج نمیده ؟؟؟ چرا دیگھ نمیگھ ارادم کجایی؟؟؟ 

 خونھ!  -

 کودوم خونھ؟  -

 خونمون! تو کجایی؟  -

 خونھ خالم ....  -

 یاد سینا افتادم: 

 کی اونجاس؟  -

 ا و خالھ اینا! م -

 پسرخالتم ھست؟  -

 اره!  -

 حتی حق نداری بھش نگاه کنی فھمیدی؟؟  -

 مگھ این چشما لعنتیم بھ غیر تورم میتونھ ببینھ!!  -

 لبخند زدم دوباره شده بود ھمون کرانھ خودم...: 
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 نمیشھ الان بیای اینجا؟؟؟  -

 این موقع شب؟  -

 بگو کامیار بیارتت!  -

 نمیشھ اراد ولش کن!  -

 .! تورو خدا. -

 دیوونھ واسھ چی قسم میدی خودتم کھ میدونی نمیتونم بیام!  -

 ھر وقت کھ بھت احتیاج دارم نیستی!  -

 ببخش خوب چیکار کنم؟؟؟؟  -

 میتونی حرف بزنی؟ با تاخیر جواب داد:  -

 اره!  -

 برداشت: 

 جونم؟  -

 کرانھ جونھ اراد بیا!  -

 اخخخخ اراد تو خودت میدونی نمیتونم پس حرف الکی نزن!!!  -

 ھ!!! کران -

 با تاخیر گفت : 

 وایسا ببینم میتونم کاری بکنم....!!!  -

 جونھ اراد !!  -

 باشھ باشھ فعلا بذار ببینم میتونم بیام یا نھ!  -

 برو عزیزم منتظرم !  -

  

 اروم دم گوش مامان گفتم : 

 مامان !  -

 ھوم؟  -

 یھ لحظھ میای؟  -

 خوب بگو!!!  -

 خو بیا یھ لحظھ!!  -

 رفتیم داخل تراس: 

 الان ...الان اراد زنگ زد راسش مامان  -

 خوب!  -

 میخواست منو ببینھ!  -

 الان؟  -

 اره! گفت کاره مھمی داره میخواد باھام حرف بزنھ!  -

 خوب بگو بذاره واسھ فردا!!  -

 اخھ خیلی اصرار کرد کھ ھمین امشب حرف بزنیم!  -
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 خوب....من بھ بابات چی بگم؟  -

 ور شد بره! میگم بگو...بگو سحر حالش بد شده بردنش بیمارستان مجب -

 چی بگم والا ؟؟؟  -

 مامان تورو خدا ...درضمن اصلنم دوست ندارم اینجا باشم این سینای مضحک چشمو درمیاره....  -

 ا؟؟؟؟   -

 خو چیھ مگھ دارم دروغ میگم؟  -

 کرانھ میترسم بابات بفھمھ ...  -

 گونشو بوسیدمو گفتم : 

 نھ نھ بخدا نمیفھمھ ...  -

 برو...ولی زود برمیگردیا...  -

دیگھ ضایست الان برم زودبرگردم؟؟؟ مثلا بایذ بیمارستان بمونما میرم از اونور  نھ -

 خونھسحراینا.. 

 باشھ با ماشین کامیار برو...  -

 مرسی مامان مرسی...  -

 خدافظ  -

  

 داشت چشمام گرم میشدکھ صدای زنگ در اومد ...تعجب کردم ! 

 کیھ؟؟  -

 باز کن!!  -

 کرانھ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  -

 باز کنی؟؟  نمیخوای درو -

 بیا بیا تو!!!  -

سریع رفتم جلو ایینھ موھام بدجوری بھم ریختھ بود....یھ برس الکی کشیدم لباسمو دراورده بودم با 

یھ شرتک کوتاھھ مشکی دیگھ وقت نداشتم لباس بپوشم... بھ خودم اومدم من چم شده بود؟؟؟ مگھ 

 میشھ برای من تازست.. کرانھ اولین باره میخواد ببیندت ؟؟؟  ھھ نھ اما کرانھ ھ

  

  

 درو باز کردم اروم سلام کرد: 

 سلام!  -

 زیر لب جوابشو دادم چادرشو دراورد و خودشو انداخت رو کاناپھ...!!! 

 یھ نگاھی بھ سرتاپام کرد: 

 نچایی یھ وقت؟  -

خندم گرفتھ بود!! اروم کنارش نشستم ...دلم برای اغوشش برای لباش تنگ بود...سرمو کردم توی 

دنشو بو کشیدم....نفس عمیق ...چھ خوبھ بوی عشقو بھ عمق ریھ ھا کشیدن ...دوسش دارم بیشتر گر

 از ھر زمانی! 

 موھامو کشید عقب و اروم گفت : 
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 بگو دوسم داری...  -

 چشامو نیمھ باز کردمو با لبخند گفتم : 

 اول تو بگو...!  -

 یھ تیکھ از موھامو بیشتر کشید: 

 بگو....!!!  -

رای احساسھ من کمھ من عاشقتم کرانھ اینو خودتم میدونی ...از اعتراف من لذت دوست داشتن ب -

 میبری ھا؟؟؟ 

 بی ھیچ حرفی یھ لبخند دندون نما زد و محکم لباشو چسبوند رو لبام .... کاش ثانیھ ھا وایمیساد.... 

م ساعت ثانیھ ھا با تو اروم میشن بازیھ ماست کھ توش داغون میشم میخوام ساعت وایسھ میخوا

 وایسھ!!! 

 لبخندی زد و سرشو کشید عقب: 

 حسھ دوست داشتھ شدن خیلی خوبھ خیلی ارادم...  -

دوباره خواب بوسھ ھای کرانھ داشت منو میدید.... وحشی شده بودم نمیدونم این حسھ مسخره 

  کجابود؟؟من کناره کرانھ اھلی نبودم ، اھل دل بودم!!! با تمومھ وجودم لباشو گاز گرفتم....

 خندید و چیزی نگفت دوباره بوسیدم.... 

موھاشو کشیدم اما حتی تکونم نخورد....مانتشو خودش دراورده بود ....بی مھابا لباسشو پاره کردم 

 ...یھ دفعا رفت عقب نگاھی بھ دکمھ ھای رو زمین انداخت.. 

را میشم ھیچ ترسیدم اگھ بره چی؟؟ اگھ عصبانی شده باشھ چی؟؟؟ اخھ لعنتی من در مقابل تو چ

 ھان؟؟ 

 بر خلاف تصورم لبخند زد.... این یعنی اینکھ داشت لذت میبرد از بیقراریم لذت میبرد! 

اومد جلوتر.... دستشو گذاشت روسینم ...طاقت نداشتم میخواست دلبری کنھ و من الان وقت 

 نداشتم...!!! 

 .. دستشو کشیدم و لباشو بلعیدم... دستشو با زور دور تنم حلقھ کردم.

 میفھمیدم دلش واسھ اغوشم تنگ شده میدونستم دلش بھونمو گرفتھ!!! 

اروم بلند شدیم... پاشو حلقھ کرد دور کمرم ...ھھ انگار یھ عمر بود کھ اینکارس .... لعنتی من در 

مقابل تو ھیچ عددی نیستم گاھی احساس میکردم اینقدر کھ من از کرانھ لذت میبرم اون اینجوری 

 نیست...!!! 

 انداختمش رو تخت خنده صدا داری کرد...من تو صدای خنده ھای تو غرق میشم دختر.... 

  

 اینطورا بود کھ شماره سحرو گرفتم در کمال تعجب خواب بود ...  ١٢ساعت حدود 

 ھوم؟  -

 الو سحر.!  -

 سلام...ای بمیری نھ بھ موقعی کھ زنگ نمیزنی نھ بھ الان کھ... چی میخوای نفلھ؟؟؟  -

سی زنگ زد بھت کامیار ازت پرسید یا مامانمینا بگو کرانھ امشب اونجاست باشھ؟ سحر اگھ ک -

 بگو اونجا خوابیدم باشھ؟؟ 
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کرانھ! چیزی شده؟ اصن تو کجایی در ضمن بھ من چھ کھ با کامیار حرف بزنم یا از من چیزی  -

 بپرسھ؟؟ کلافھ گفتم : 

من فیلم نشو دیوونھ نمیتونم برات زر زر نکن سحر کامیار بھمون گفتھ کھ میخوادت توام واسھ  -

 جدی داری میگی کرانھ؟  -توضیح بدم ولی بگو باشھ؟؟؟ 

 اه اره بابا اره  -

 خوب حالا نمیخوای بگی امشب کجایی؟  -

 فردا بھت میگم الان نمیتونم حرف بزنم فعلا خدافظ...  -

 باش خدافظ!  -

 !! پوشیو پرت کردم کنار و دوباره رفتم تو بغلش ... خیالم راحت شد!

  

 پاشو خواب آلو! پاشو!  -

 موھامو زدم کنار و برگشتم سمتش: 

 با صدای تو از خواب بلند شدن یھ نعمتھ میدونستی؟  -

 لبخندی زد و از رو تخت بلند شد .... داشت میرفت پایین کھ گفت : 

 پاشو برم یھ دوش بگیر بیا صبحونرو اماده کن خیلی گشنمھ!  -

نم و جالبتر اینھ کھ منم انتظار نداشتم ھمچین حرفی بزنھ ھھ جالبھ نگفت صبحانرو اماده میک

 دوستداشتم طعم اینکھ خانم خونم باشمو بچشم مثھ اینکھ ارادم میخواست طعم مردونگی رو بچشھ!!! 

سریع دوش گرفتمو پریدم بیرون یھ پیرھن حریر نازک بنفش پوشیدم اخیش بعد عمری تو خونھ 

 خودم میتونم لباس راحت بپوشم... 

 خندم گرفت موھامو خشک نکردم ھمونجوری ازش اب میچکید رفتم پایین... 

 نشستھ بود جلو تلوزیون از پشت رو سرشو بوسیدمو اروم گفتم : 

 پاشو بیا تو اشپزخونھ!  -

 سرشو گرفت بالا و گفت : 

 چرا؟  -

 صبحونھ بخوریما!  -

 سرشو دوباره انداخت: 

 اھان ! خوب ھروقت اماده شد صدام کن!  -

 ادم و گفتم : ھولش د

 اوھووو بنده کلفتت نیستما و با لحن اروم زیر گوشش گفتم :  -

 میخوام تو کنارم باشی مگھ عیب داره؟؟  -

 دستشو گرفتمو دنبالھ خودم کشیدمش... با خنده صداداری گفت: 

 بابا یھ روز بذار ما اقایی کنیم !!  -

ر ضمن توام باید بری برو بابا حالھ واسھ من تریپ مردونھ برداشتھ باید برم زودا د -

 بیمارستان!!! 

 خبری نداری؟ 
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چرا حالش خیلی بھتره زنگ زدم از دکترش پرسیدم اما جرات نمیکنم برم... میترسم بابا چیزی  -

 بگھ منم نتونم جلودھنمو بگیرم دوباره حالھ مامان بدشھ!!! 

 باشھ ھرچی ھست باید بری اینجوری فک میکنن بی اھمیتی بھشون !  -

 دم میکردم کھ گفت:  داشتم چایی

 اھان راسی سحر صبھ کلھ سحر زنگ زد کارت داشت گفتم خوابی!!  -

 خندم گرفتھ بود چقدر این بشر فضولھ خدا؟ 

 ھھ اخر این حسھ کنجکاویش کار دستش میده...  -

 خندید.. 

  

 خطرناک شدی خانومم!!  -

 با ادای خاصی چھرمو ترسناک کردمو گفتم : 

 ! پس حرف اضافھ نزن میخورمت! -

 ھھھ ھھھ من کھ از خدامھ تو منو بخوری!!  -

 بیا بیا بشین خدا شفات بده!  -

 داشت چاییشو شیرین میکرد: 

 چرا موھاتو خشک نکردی؟  -

 حوصلھ نداشتم...میخوام سریعتر برم!  -

 حالا خوب ناھارو باھم میخوریم...  -

 برو بابا بیچارم میکنھ سحر ....  -

 یھ زنگ بھش بزن!  -

 مو خوردم! سری تکون دادمو صبحون

 دیشب داشتم بھ این فکر میکردم  -

 ھوم؟  -

 من میگم مامانم کھ یھ کم حالش بھتر شد تو بری پیشش!  -

 ھان؟ برم چی بگم؟  -

کرانھ من خستھ شدم اینقدر جلوش وایسادم میخوام تو بری حرف دلتو بزنی تمومش کنی این  -

جلھ نداری کھ با خیال راحت بازیو ...برام عجیبھ تو چرا مثھ من اینقدر بیقرار نیستی؟ چرا ع

 زندگی کنیم ھان؟ 

ھھ ھمھ منو با خنده ھای بلند میشناسند بالش بیچاره اما با گریھ ھای بی صدا!!! چقدر بیرحم شدی 

 اراد... خنده تلخی زدمو گفتم: 

فک نمیکنی دلیل اینھمھ فشار عجلھ خوده تو بوده باشھ؟؟؟ برای من فرقی نداره من تا اخر عمرم  -

ھمینطوری ھمینطوری مخفی بھ پات میمونم اراد اما... دلیل حال مادرت اونم الان تو این بخوای 

شرایط باور کن این بیقراری خوده تو ..تو اراد !باشھ اصن میگیم ھمھ چی تقصیر من ..ھھ ...من 

عاشق اینم کھ گناه تو بیفتھ گردن من... من ھرچیزی کھ متعلقھ بھ تورو دوست دارم حتی اگھ 

ر باشھ!! اما اینقدر بی انصاف نباش کاری از دست من برنمیاد خودتم میدونی ...یھ مدت دردس

 صبر میکنیم مادرت حالش بھتر بشھ...بعد... 



        

  

  207  

 نذاشت حرف بزنم: 

 کرانھ دیگھ چقدر وایسم ھان؟؟  -

نمیدونم اونقدر کھ حال مادرت خوبھ خوب شھ...در ضمن من گفتم میخوای یھ مدت مادرتو  -

 ا گفتھ بودی پیش مھتاب بود کھ چندماھی میخوای حالام این کارو کن... بفرست امریک

کرانھ الان شرایط فرق کرده مامان مثھ اونموقع دیگھ بھ حرف من نیست اگھ بگم برو میگھ  -

میخوای منو ازسر خودت باز کنی کھ بھ تو برسم اما... نمیخوام بیشتر از این فشار بیاد بھش از 

 شم!! طرفیم خودم دارم لھ می

ارادم تو چقدر عجلھ داری ؟؟ بابا بھ خدا بھ جونھ مادرت قسم من اول و اخر مال خودت میشم  -

 مطمئن باش... 

 چاییشو نصفھ نیمھ ول کرد و بلند شد: 

 نمیدونم نمیدونم گیجم...  -

 داشت میرفت بیرون کھ گفت : 

 اماده شو میرسونمت ازاونور برم بیمارستان!  -

 و برو منم اینجارو یھ تر تمیز میکنم میرم خودم! نھ عزیزم ماشین اوردم ت -

 باشھ...اما زود برو اینجا تنھا نباش ..  -

 باشھ برو عزیزم!!  -

 رفت بالا تا اماده شھ منم یھ دستی بھ اشپزخونھ کشیدم اومد از پشت کمرمو گرفت و گفت: 

 من میرم عشقم ..  -

 و بوسھ ای بھ گردنم زد با خنده برگشتم سمتشو گفتم: 

 بھ سلامت عزیزم... چیزی نگی یھ وقت بھ مامانتا ...بذار ارامش داشتھ باشھ!  برو -

 بوسھ ای طولانی روی شونھ لختم نشوند و گفت: 

یھ موقعایی میگم کاش اصن ندیده بودمت کھ اینجوری اسیر بشم...اما بعضی اوقات با خودم میگم  -

 .! چقدر خوبھ کھ تو ھستی و خوبتر کھ من اینجوری دوست دارم..

 دستمو ابکشیدمو برگشتم سمتش ...لبخند گشادی زدمو ارنج دوتا دستمو گذاشتم رو شونھ ھاشو گفتم: 

 شنیده ام معشوقھ ات شده ام جان معشوقھ ات بگو راست است این دورغ قشنگ....  -

 سرشو کج کرد و بوسھ ای روی دستم زد با خنده گفت : 

کھ خودمو کشیدم عقب با خنده دستمو انداختم  ھھ چشم بستھ غیب میگی؟؟؟ خواست لبامو ببوسھ -

 دور گردنشو گفتم: 

میدونی اراد!! من دیوونھ اون لحظھ ایم کھ تو دلتنگم میشی ، منو میکشی سمت خودت ، محکم  -

بغلم میکنی ،با شیطنت خاصی میخوای ببوسی من نمیذارم فرار میکنم صورتمو بردم نزدیک 

 ترو با صدای نرمی ادامھ دادم : 

 من بوسھ با لجبازی بیشتر میچسبھ!!!  عشق -

 چشماش خمار شده بود اروم چشماشو بست و امد جلو تر اروم گفت : 

 حس قشنگیھ کھ لبھام تنھا طعم لھجھ بوسھی تورو میفھمھ!!!  -

 و بی حرف لباشو گذاشت رو لبام.... 

 بعده یھ لذت طولانی عقب کشیدمو گفتم: 
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 برو عزیزم برو دیرت میشھ!!  -

 از اشپزخونھ رفت بیرون ... بی حرف 

 منم بعد از کارا رفتم خونھ 

  

 سلام!!  -

 سلام مادر چی شد؟  -

 چی چی شد؟  -

 حرفاتونو میگم !  -

 اھان حالا میگم !!!  -

 نخیر ھمین الان بشین بگو تازه منم یھ خبر برات دارم!  -

 ای خدا حالا چی بلغور کنم؟ 

 اول شما خبرتو بگو!  -

 نھ دیگھ تا نگی منم نمیگم!  -

ھیچی بابا گفت من دیگھ نمیتونمو میخوام زودتر باھم ازدواج کنیمو خلاصھ گفت وقتی بھ مامانم  -

 گفتم کھ خیلی رسمی میخوامت حالش بد شد حالام بیمارستانھ... 

 مامان یھ دونھ زد رو صورتشو گفت : 

 ای خدا چرا؟؟؟ چش شده؟؟  -

 ھم خورد! قلبش مشکل داره وقتیم کھ اینجوری اراد بھشون گفت حالش ب -

 نچ نچ خوب کودوم بیمارستانھ بریم عیادتشون !!  -

نھ نھ نھ مامان خودت کھ میدونی مامانش مخافلھ مارو کھ ببینھ دیگھ خیلی .... ولش کن اصن  -

 حالا شما خبر خوبتو بگو! 

 من گفتم خبره خوبھ؟  -

 حالا ھرچی بگین دیگھ مامان!  -

 میخوایم بریم خواستگاری!!  -

 شوکھ شدم : 

 جدی داری میگی؟ واسھ کامیار؟ مامان  -

 نھ واسھ تو ...خو گامیار دیگھ!  -

 مامان ... وای چقدر خوب چقدر خوشحالم!!  -

 بعد مکثی طولانی گفتم :

 سحر نھ؟  -

 چشماشو با لبخند گذاشت روھمو گفت: 

 اره!! تو از علاقھ سحر خبر داری؟ یعنی فک میکنی تمایلی بھ اراد داشتھ باشھ؟  -

 ده... تمایل ؟ عاشقھ ارا -

 خندم گرفتھ بود اشتبا گفتم اراد... مامان گفت : 

 اوھوی دختر جان مواظب باش جلو بابات از این سوتیا ندی!!!  -

 خجالت کشیدمو بی حرف رفتم بالا... 
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 بعد از دوتا بوق جواب داد: 

 بدو بدو بدو بگو دیشب کودوم گوری بودی ھان ھان ھان ؟  -

 ای بمیری بابا ...سلام عرض کردم !  -

 سلام بگو کرانھ بگو پیشھ کی بودی؟  -

 پیشھ شوھرم!  -

 صداش دیگھ نمیومد خندم گرفتھ بود میدونستم الان قیافش چیجوری شده!!! با خنده صداداری گفتم 

 : 

 چیھ ؟؟؟ نمیری بچھ ؟  -

 کرانھ تو خوبی؟  -

 اره خوبھ خوبھ خوب!  -

 میشھ درست حرف بزنی؟  -

 کامیار بھ ھیچ کسی نمیگی ھا فھمیدی سحر؟  سحر جونھ من جونھ مادرت ....اصن اصن جونھ -

 اھھھھ بنال کرانھ میشھ بگی یعنی چی؟  -

ببین کرانھ منو اراد عقد کردیم بعدش بعدش خوب...مجبور شدیم ازدواج کنیم ..حالام ھیچ کسی  -

جز پدره اراد نمیدونھ سحر خواھش میکنم بین خودمون بمونھ!! راستش مامانش مخالفھ ما داریم 

م کھ راضیش کنیم ...سحر من بھ مامانم گفتم کھ دوسش دارم اما اینجاشو نھ کھ بھ ھم سعی میکنی

 محرمیم جونھ کرانھ تو کھ چیزی نمیگی؟ 

کرانھ کرانھ بذار من یھ دقیقھ فقط فکرش... وای کرانھ اصلا نمیتونم ھضمش کنم ...کاری  -

 نداری؟؟؟ خندیدم ... 

 میشیم!  نھ برو اما منتظر باش واسھ امر خیر مزاحم -

 کرانھ...  -

 خدافظــــــــــــــــــــ ــــ!!!  -

  

 سرمو انداختم پایینو اروم گفتم : 

 سلام .!  -

 بابا سرشو بلند کرد و یھ تکونی بھ گردنش داد: 

 حالش خوبھ!  -

 میبینی کھ، خوابھ!  -

بابا چرا اینجوری میکنی؟ مگھ تقصیر منھ؟ خوب خودش فھمید اینجوری شد خوب من  -

 ؟ چیکارکنم؟؟

 با عصبانیت اومد رو بھ روم انگشت اشارشو محکم کوبید روی سینمو با صدای خیلی ارومی گفت

 : 

 حرف نزن حرف نزن اراد! گند زدی بھ زندگیون حالا میگی چرا اینجوری میکنی؟؟؟  -

 بابا من...  -

 ھیــــــــــــس ھیچی نگو!!  -

 چرا نباید چیزی بگم؟  -
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 ندی زد و گفت : دستمو کشید از اتاق برد بیرون نیشخ

 ھھ چیزیم داری کھ بگی؟  -

پدره من ....من اصلا نمیفھمم من چرا باید ماخذه بشم؟؟؟ مامان فھمید بعدشم حالش بدشد بھ من  -

 چھ؟؟؟ 

 اراد با حرفات ادمو میسوزونی...  -

 ای بابا من نمفھمم یعنی چی؟؟  -

 صداتو واسھ من بالا نبر!!! من ھمھ چیرو میدونم!!!  -

 ؟ چیو میدونی؟ چی میگی بابا؟ -

 ھھ اینکھ جواب ازمایشو عوض کردی!! فھمیدی؟؟؟ ھمھ مثھ تو خر نیستن اراد مثھ تو ...  -

دیگھ حرفای بابارو نمیشنیدم یعنی دوباره ھمھ چیز خراب شد؟؟؟ رویای زندگی مشترک منو کرانھ 

 تموم شد؟؟؟ پاھام دیگھ نا نداشت ھمونجا وسط راھرو بیمارستان نشستم ... 

 روم زانو زد جلومو گفت : بابا ا

اراد! بابا با خودت با خانوادت با زندگیت داری چیکار میکنی؟؟؟ چرا تمومش نمیکنی؟؟؟ چرا  -

نمیذاری ھم کرانھ یھ نفسھ راحت بکشھ ھم ما!! میدونم اونم تو سختیھ چرا تمومش نمیکنید کھ از 

یھ دختر مطمئن باش بریده و دم  این حال دراید...میدونم بلاتکلیفی حسھ بدیھ اونم برای کی برای

 نمیزنھ ...شایدم شایدم مثھ اول دیگھ نخوادت اما نمیتونھ زیرش بزنھ اونم درک کن!! 

بیا تمومش کن و این اتیشو خاموش کن...بابا جان خودتم میدونی یھ مدت بگذره یھ مدت کھ دور 

اد تو یھ بار تو زندگیت با باشید ھمھ چی فراموش میشھ!! بیا و برگرد بشو ھمون اراد قدیم...ار

احساس تصمیم گرفتی و این شد بیا و عقلانی فکر کن !! شاید باورت نشھ اما منم کرانھ رو دوست 

دارم خیلی..اما چھ کنیم کھ نمیشھ ....باور کن من راضی تر از ھمم اما مادرت یھ مشکلھ بزرگھ 

 بزرگ!!! 

 سرمو بلند کردمو با درموندگی گفتم : 

 چیزی نمیگی بھ مامان میگی؟  بابا شما کھ -

 اراد من یھ ساعت دارم...  -

 با التماس یقھ بابارو گرفتمو گفتم: 

بابا ..بابا جونھ مامان تورو بھ اون خدایی کھ میپرستی بھش نگو...اگھ چیزی نگی راضیھ بھ  -

 راضیھ.... من دارم التماس میکنم بابا باور کن برای اولین باره بعد کرانھ دارم بھ شماالله و

التماس میکنم بابا جونھ ارادت بھ مامان نگو بذار باھاش زندگی کنم ...نمیتونم بھ خدا قسم نمیتونم 

...چھ جوری دلت میاد بگی کرانرو ، زنمو... کسی کھ برای اولین بار .... بابا چطوری دلت میاد 

بیشتر از قبل  بگی تمومش کنم؟؟؟؟ زنمو ول کنم؟؟؟ بی انصافیھ...باور کن اونم ھنوز منو میخواد

 مطمئن باش بابا بھ مامان نگو...جونھ اراد نگو! 

 دستمو کند و اروم گفت : 

اراد !! اراد! اروم باش ...اگر میخواستم تا الان میگفتم از ھمون روزی کھ با کرانھ رفتین  -

 پیشھپرویز از ھمھ چی خبر داشتم میخواستم جلوتو بگیرم اما منم مثھ شما گفتم شاید کارساز بود

و نگین راضی شد اما.... دیدی کھ اگرم بخوام بگم فعلا نمیتونم چون نباید بھش استرسی وارد 

 بشھ... 
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بابا بھ خدا اگھ چیزی بگی باور کن ...میدونی کھ من پای حرفی کھ میزنم ھستم بھ خدا خودمو  -

 میکشم باور کن!!! 

 اراد دیوونھ شدی؟؟  -

 ضیش کن!! پس ... بابا مامانو راضی کن تورو خدا را -

 چیز نگفت بلند شد داشت میرفت تو اتاق کھ برگشت و گفت : 

 بلند شو از رو زمین زشتھ ... بیا تو میخواست ببینتت!!  -

سری تکون دادمو بلند شدم...!! دیگھ جدی جدی دارم میشکنم اگھ اینبارم مامان پافشاری کنھ دیگھ 

 .میرم و کرانرم با خودم میبرم !! نمیتونم ادامھ بدم بھ خدا قسم کھ بی رضایتشون میرم..

اروم رفتم تو اتاق مامان بیدار شده بود اما روش اونور بود و داشت با بابا حرف میزد... صدای پامو 

 کھ شنید سرشو برگردوند!! 

 اراد !!  -

 نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم ...اروم رفتم جلو دستشو گرفتم و با صدای خفھ ای گفتم : 

 خوبین؟  -

 گذاشت روھمو اروم گفت : پلاشو 

 من باید از تو بپرسم !!  -

 نگاھی بھ بابا کردمو بعد بھ مامان : 

 من خوبم اگھ شما خوب باشی!  -

 اراد وقتی خوب شدم میریم باھم میریم ...میریم امریکا اونجا قطعا میتونن کاری بکنن!!  -

 نگران نگاھی بھ بابا کردمو اروم رو بھ مامان گفتم : 

ی دنیا برای این بیماری درمان نداره..باور کن ایران و امریکا نداره این لاعلاجھ مامان ھیچ جا -

 لاعلاج!! 

نھ نھ من میدونم ... اونجا بیشتر بھت میرسن ...میدونم ایدز تازه بعد از ده سال نمود پیدا میکنھ  -

 ما تازه فھمیدیم میریم ھمونجا بستری میشی تحت درمان ... 

 ھیچ کارم انگار نھ انگار کرانھ ایم وجود داره!! ھھ اصن انگار من اینجا 

 مامان اخھ!!  -

 بابا نگاه تیزی بھم انداخت و گفت : 

 اره فکره خوبیھ !! یھ مدتی میریم اونجا ...  -

 پریدم وسط حرفش: 

 بابا اخھ نمیشھ من اینجا...  -

 ھمین کھ گفتم ....  -

ای چی دارم میرم ..کاش ھمینجا جونمو بی حرف زدم بیرون... نمیدونستم کجا دارم میرم ...اصلا بر

 میگرفتی و ھمھ چی تموم میشد... 

اصن انگار نھ انگار کھ ارادیم وجود داره...زندگیمو سرنوشتمو مثھ یھ موم تو دستشون گرفتنو بھ 

ھروری کھ دوست دارن خمش میکنن...بابا منم ادمم!! حق دارم بھ خدا حق دارم اگھ فقط دلم باکرانھ 

 باشھ! 
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نھا کسی کھ تره برا حرفم خورد میکنھ کرانس بعد اونوقت توقع دارن...اه اه اه لعنت بھ این ھھ ت

 دلمکھ جایی مونده کھ نباید میموند!! 

 شماره بابا افتاد ... با حرص قطع مردمو انداختم رو صندلی کناری: 

جون ما چی  برو بابا اینم مارو اسکل کرده...یکی بھ نعل میزنھ یکی بھ میخ معلوم نیست از -

 میخوان!! 

  

 دوباره صداش بلند شد این یکی شماره مامان بود...دوباره قطع کردم : 

 فک کردن من خرم ... با ادای مخصوص خودم گفتم:  -

بیا ببرمت امریکا... اره فک کردن نمیدونم !میخواد منو ببره اونور ببنده بھ ریشھ این مھتاب  -

ھھ...خواب دیدین خیر باشھ انگار من زنمو ول میکنم  خانم...بره بمیره با ھمھ کس و کارش ..

 پامیشم میام تو اون قبرستون بھ ھوای دوا درمون.... 

 ای شیطونھ میگھ برم ھمھ چیو بذارم کف دستشون و برا ھمیشھ خیر مامان و بابا و ھمرو بزنم... 

ف کردم نمیخواستم این یکی دیگھ کرانھ بود..یھ نفس عمیق کشیدمو یھ دستم بھ پیشونی صدامو صا

 بفھمھ ناراحتم: 

 جونم؟  -

 سلام عزیزم!! خوبی؟  -

 ای خدا چی بگم؟ ناراحتیمو بھ توام نگم بھ کی بگم؟ خستھ بودم خیلی خستھ: 

 اره قربونت برم تو خوبی؟  -

 نھ!  -

 چرا؟  -

 چون داری دروغ میگی!  -

 خوبی کرانھ؟  -

 گفتم کھ نھ!  -

 من کی دروغ گفتم ؟  -

 خوش نیست ...دوباره چی شد؟؟؟  ھمین الان من میفھمم حالت -

اخ کھ ھیچیو نمیشھ از تو قایم کرد چرا؟؟؟ این یھ سوالھ بزرگھ دوست دارم دوسم داری اما تلپاتی 

 کھ نداریم!!! داریم؟ 

 عزیزم من خوبم بھ خدا ...توام بیخودی تھمت نزن!  -

 ارااااااد...! بگو چی شد؟ با مامانت حرف زدی؟  -

 اره اره اره !  -

 خوب؟  -

 ب بھ جمالت! خو -

 اهَ اراد بگو دیگھ اذیت نکن!  -

 ھیچی بابا میگھ میبرمت امریکا اونجا تحت درمان باشی..  -

 خنده تصنعی زدموگفتم: 

 مگھ من عزیزه دلمو ول میکنم اینجا برم غربت؟ حرف نمیزد... با احتیاط گفتم :  -
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 کرانھ !!! میشنوی؟  -

 اراد جدی داری میگی؟  -

ت بھ من خو یھ دقیقھ این دھنتو ببند اراد...! نمیشھ نمیشھ نمیشھ مننمیتونم صداش میلرزید اه اه اه لعن

 حرف تو دلم نگھدارمو بھ کرانھ چیزی نگم! 

 داری گریھ میکنی؟  -

 .... - 

 کرانھ!  -

 ... - 

 قربونت برم من کھ گفتم من ھیچ جا نمیرم کرانھ بھ خدا ھیچ جا نمیرم!  -

  

یھ درصد فک کن من برم کھ مطمئن باش ھمچین اتفاقی کرانھ من تو کھ میدونی ...اخھ لعنتی  -

نمیفتھ میدونی من چی میشم؟؟؟ خودت کھ میدونی بدونھ تو نمیتونم پس امکان نداره برم! حالام 

 حرف بزن کھ داغون میشم گریھ کنی.. 

ل دلم میخواد بمیرم...من نمیفھمم یعنی اینقدر بدم کھ با این حالش تو این وضعیت نمیتونھ منو قبو -

کنھ؟؟؟ بابا مشکلم چیھ تو بگو من میشم مثھ خودتون... بھ خدا ھزارتا دکتر مھندس اومدنو من 

قبول نکردم ... نمیدونم نمیفھمم من چی کم دارم کھ قبولم نمیکنھ؟؟؟ وصلھ ناجورم؟ خوب بابا 

جلو چشمشم نمیام تو فامیلاتون تا شانتون پایین نیاد... منو میبینھ حالش بد میشھ ؟ خوب بابا اصن 

 نمیام !! 

چون معتقدم؟ چون چادر سرم میکنم؟ بابا بھ خدا چادرم میذارم کنار دیگھ چی میخواد ؟ چیجوری 

راضی میشھ؟ من کھ میگم دیگھ میشم یکی دیگھ اونی کھ شما میخواین!! بعضی اوقات بھ جای 

. این چھ بلایی بود کھ اینھمھ حرف فقط بھ تو لعنت میفرستم ..اره وقتی کم میارم تو میشی لعنتی..

 سره دلم اوردی اراد؟ خدا ازت...خدا از دلم نگذره ! 

نمیتونم ازت بگذرم ھرچی فک میکنم نمیتونم بخدا!! ساده نیست گذشتن از کسی کھ گذشتتو ساختھ.. 

 دیگھ زندگیھ من از اونجایی شروع شد کھ تو اومدی توش ... میفھمی تو ھمھ گذشتھ من شدی! 

 ی گفت : با لحن خستھ ا

اراد مگھ چند بار بھ دنیا اومدیم کھ این ھمھ میمیریم؟؟؟ ارادم اینقدر خستم کھ حتی مرگم بھ دردم  -

نمیخوره!! من فقط دنیایی میخوام بھ ابعاد اغوش تو ... باور کن این از ھر چیزی بیشتر بھ دردم 

 میخوره!! بعضی درحال گریز از عشقن بعضیام میون عشق 

 میخوام دغدغھ ھای عشقم باشھ برای ھمون بعضی ھا ...اراد!! من اما فقط تورو 

 بغضمو قورت دادم اروم گفتم : 

 جونم؟  -

 از ھمھ خستم فقط تو کنارم باش ھوای تنت کافیھ حتی بدونھ بوسھ ھای داغت! ارادم اگھ اشتباھم  -

 ...ھمیشھ اشتباه کن من تاوانشو میدم باور کن! 

 کرانھ!!  -

 کن ...  بگو !!! بگو خودتو خالی -

 با حرص حرف میزد: 
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بگو اراد بگو کھ بدونھ من نمیتونی برای ھزارمین بار بگو بگو کھ معتاد اغوشم شدی! حرف  -

 بزن!! 

من ھیچ دردی برای گفتن نداشتم فقط دلم مخیواست تا اخر عمرم کرانھ درد دل کنھ کرانھ گلایھ کنھ 

 نھ گریھ کنم حتی گاھی نعره بکشماما.... و من برای وسعت بی کسی خودم برای تو فقط برای تو کرا

  

اخ کھ چقدر دلم پر بود خودمو پرت کردم رو تخت و یھ دلھ سیر با صدای بلند گریھ کردم... 

دلممیخواست زنگ بزنم بھش بگم بیا تمومش کنیم اما اینقدر تفاوت ؟ تا الان داشتم میگفتم ولت 

وسھ میشم کھ دیگھ دوست نداشتھ باشم کھ فراموشت نمیکنمبدونھ تو نمیتونم اما حالا چی؟؟؟ گاھی وس

 کنم اما مگھ میشھ عمری رو فراموش کرد عزیزکم؟؟؟ 

صدای مامان میومد کھ از طبقھ پایین داد داد میکرد تا برم پایین... اشکامو پاک کردمو رفتم دم پلھ 

 ھا اویزون شدم: 

 بلھ مامان کاری دارین چقدر داد میزنی؟  -

 ین!! کرانھ جان بیا پای -

 کلافھ گفتم : 

 چیھ ؟ نمیشھ بگی الان؟  -

 نخیر بیا پایین کارت داریم!!  -

 اه خستم کردن اینا...میخواستم برم یھ جیغ سره مامان بکشم... 

بیچاره اینا چھ تقصیری دارن کھ من دلخواه مادر شوھرم نیستم؟؟؟ اروم رفتم پایین بابا و کامیارم 

 میار نشستم: بودن سلام ارومی دادمو رفتم کنار کا

 بفرمایید؟؟  -

 مادر لبخندی زد و گفت : 

 فردا با کامیار برید خرید !!  -

 وا!!!!! مادره من بھ خاطره ھمین منو کشیدی پایین ؟ خوب میگفتی از ھمونجا دیگھ!!!  -

 گوش کن دختر جان ...نمیپرسی خریده چی؟  -

 خو چی؟  -

 کھ برازنده پسرم باشھ...  میخوام فردا با کامیار بری یھ دست کت وشلوار خوشگل بخری -

 اینقدر تو خودم بودم کھ منظورشو نگرفتم داشتم بلد میشدم کھ تازه قضیھ افتاد: 

 چــــــــــــی؟  -

 کامیار خنده مردونھ ای کرد و دستمو کشید تا بشینم بابا با لبخند گفت : 

 پس فردا شب قراره بریم خواستگاری ...  -

 منم مثھ اسکلا: 

 واسھ کی؟  -

 با خنده صداداری گفت :  کامیار

 ھھ واسھ بابا...  -

 بابام نھ گذاشت نھ برداشت : 

 مرگ...  -
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کامیار نیششو بست مامانم یھ چشم غره ای بھ بابا رفت یعنی چی کار بھ یکی یھ دونھ من داری؟؟؟ 

 رو بھ من گفت : 

 واسھ داداشت ... عروس خانومم دوستھ جناب عالیھ !  -

 وم رو کردم بھ کامیار و گفتم : خنده نرمی رولبم نشست ... ار

 مبارک باشھ داداشی...  -

غمگین شدم دلم برای خواری خودم سوخت...اگھ بابا یا کامیار زجھ ھایی کھ پشت تلفن میکردمو 

میشنیدن دیگھ حتی نمیذاشتن یھ نگاه بھ اراد بندازم ..خدارو شکر کھ از راز دلم خبردار نیستن!! 

ست صمیمیتم داره سرانجوم میگیره اونم بھ ابھ خوردن عاشق چقدر سختھ ببینی داداشت ...دو

شدنوحالام خیلی راحت دارن بھم میرسن ... اما تو ھنوز اندر خمھ یک کوچھ ای ... بھ خودم 

 مھیبزدم: 

من عاشق ھمین کوچھ ام .... خودم خواستم ...ھرکھ طاووس خواھد جره ھندوستان کشد... یاد شعر 

 مولانا افتادم : 

م بھ جان رسد کار دل

کارد بھ استخوان 

رسد نالھ کنم بگویدم 

دم مزنو بیان مکن ای 

دل پاره پاره ام دیدن 

اوست چاره ام اوست 

 پناه و پشت من 

 تکیھ بر این جھان مکن 

  

 اشک تو چشمام جمع شد.. کامیار دستمو فشار داد و اروم گفت : 

  

 کرانھ !!! چی شد چرا ...  -

 م : بغضمو خوردمو با خنده گفت

ھیچی ھیچی عزیزم ..بذار یھ ماچ از اون لپات بگیرم کھ دیگھ بره دست سحر خانونم بھ ما  -

 نمیرسھ... 

 دوباره بابا چشم غره ای رفت منم با خنده یھ ماچ محکم ازش گرفتم ... 

 مامان از تو اشپزخونھ صدام کرد منم رفتم پیشش: 

 جانم؟  -

 چی شد؟  -

 شد میبینی؟  ای بابا شما چرا منو شبیھ جملھ چی -

 کرانھ درست جواب منو بده...  -

 چی بگم بابا خو؟  -

 دیگھ باھم حرف نزدید؟  -

 نھ چطور؟  -
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بھش بگو اگھ میخوادت کھ زودتر اقدام کنھ یھ تصمیم جدی بگیره و خودشو جمع کنھ ...چون  -

 خانم قربانی امروز زنگ زده بود گفت میخوان بیان... 

 صدام رفت بالا: 

 کجا بیان؟؟؟  -

 م ، خوب میان اینجا واسھ خواستگاری..!!! تو حما -

 مامان شما میدونی کھ من دیگھ حتی نمیخوام یھ لحظھ ام بھ کسی فک کنم پس لطفا خودتون...  -

 پرید وسط حرفم: 

 کرانھ من نمیتونم بذارم فرصتای دیگرو از دست بدی کھ ھر وقت مادره اقا اراد...  -

 عنی رضایت من برای شما مھم نیست؟ مامان مامان خواھش میکنم ...من نمیخوام. ی -

کرانھ گوش کن ببین چی میگم.. اگھ بھ کامیار بگی خواستگار اومده باور کن یھ تکونی بھ  -

 خودش میده... 

 مادره من شما از کجا میدونی کھ بھ خودش تکون نمیده والا این بیچاره داره خودشو میکشھ!!  -

! چون درگیر مراسم خواستگاری من نمیدونم !گفتم کھ میتونن بیان اما حالا نھ -

 پسرمیم..درضمنسروش تورو خیلی میخواد خودتم میدونی کھ الان چندسالھ ... 

مامان مامان مامان بخواد !مھم منم کھ بھ ھیچ کس جز اراد نمیتونم فکر کنم... مامان خانم یھ  -

تظر اراد چیزی میگم خوب تو گوشاتون فرو کنید من تا اخرعمرم کھ تو خونھ بمونم بازم من

 میمونم اون بھ من قول داده پس مطمئن باش یھ روز بھ قولش وفا میکنھ... 

 دیگھ ادامھ ندادم سریع دویدم بالا ... بی خودی و گریھ؟؟؟  

  

 لپ تاپو روشن کردم نمیدونستم چی میخوام فقط یھ اھنگی کھ باھاش گریھ کنم... 

  

تکیھ کردم بر وفای او غلط کردم غلط 

ر ھوای او غلط کردم غلط باختم جان د

عمر کردم صرف او فعلی عبث کردم 

عبث ساختم جان را فدای اون غلط کردم 

غلط دل بھ داغش مبتلا کردم خطا کردم 

خطا سوختم خود را برای او غلط کردم 

غلط این کھ دلبستم بھ مھره عارضش بد 

بود بد جان کھ دادم در ھوای او غلط کردم 

ارم میکنی غلط از برای خاطره اغیار خ

من چھ کردم کین چنین بی اعتبارم میکنی؟ 

روزگاری انچھ با من کرد استغنای تو گر 

 بگویم گریھ ھا بر روزگارم میکنی! 

سوی بزمت نگذرم از بس کھ خارم کرده 

ای تا نداند کس کھ چون بی اعتبارم کرده 

ای نا امیدم بیش از این مگذار خونھ من 
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رم کرده بریز جان بھ لطف خویشتن امیدوا

 ای )محسن چاوشی...غلط کردم غلط( 

  

 دلم براش پر میکشید ... از وقتی کھ ازدواج کرده بودیم بی قرار تر شده بودم ..!!! 

  

رفتم تو فایلھ عکسا .... با دیدن لبخندش اشک کھ بود روی گونھ ھام میچکید .... انگشت اشارمو 

 گاز میزدم کھ مبادا صدام بره.... 

نمی کنــھ کـھ " من زنـدگیم رو گــم کـرده امَ لابـھ لای ِ تـھ ریش ِ مـردونـھ اتَ کـھ ھیچ کسی درک 

 عجیب دلــم رو می لــرزونھ... 

 یاد اراد اتیشیھ تو دلم کھ ھیچ وقت خاموش نمیشھ.... یادم نمیره سره این عکس چھ خاطراتی داشتیم: 

 جونھ من نکن اراد!!  -

 یم... بلد نیستی بخندی؟؟؟ میخوای یادت بدم؟ منم کھ شیطون : ای بابا میگم بخند یھ عکس بگیر -



      - 
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 اره یادم بده بلد نیستم...

 با خنده لبشو بھ دندون گرفتھ بود اومد روبھ روم ایستاد و موھامو زد کنار اروم گفت : 

 اره خندیدنو بلد نیتسی اما بیقرار کردنھ منو خوب بلدی خـــــوب...!!  -

مرشو دقیقا پشت گردنش متوقف کردم رو پنجھ پا وایسادمو با لحن خاصی اروم دستمو کشیدم روی ک

 گفتم : 

 تو کھ میدونی اینموقعھ ھا کرانھ چی میخواد دست دست نکن پسر...  -

خنده بلندی سر داد منم محلت ندادمو لبامو چسبوند رو لباش... اروم خودشو کشید عقبو دوربینو با 

 و سفت کشید سمت خودش... دست راستش گرفت و با دست دیگش کمرم

اروم اومد پاییین...پایین و پایین تر.... یھ بوسھ محکم و طولانی روی لبام گذاشت...ھمون موقعم 

 دکمھ دوربینو فشار داد... 

 مشتی بھ سینش زدمو گفتم : 

دیــــــــــــوونھ عکس گرفتی ؟؟ این چھ کاری؟؟ با خنده بغلم کرد و روی کناپھ میون پاھاش  -

 د: نشون

 چیھ ؟ عیب داره یھ عکس دوتایی داشتھ باشیم؟  -

 اینجوری اره...  -

اصلنم عیب نداره..والا مردم میرن اتلیھ تا دمھ دمھ چشمھ میان و تشنھ برمیگردن... سره  -

 خودشونو کلاه میذارن بوس کنید بره دیگھ ..حالا عیب داره ما واقع بینیم ... 

 خنده بلندی کردمو گفتم: 

 !! گمشو ..دیوونھ  -

 اره خانوم اره ما دیوونھ ..اما دیوونھ ھام گاھی گشنشون میشھ نمیشھ؟؟؟  -

چقدر نھار دلچسبی بود؟؟ مگھ میشھ کنار اراد باشی و چیزی بھت نچسبھ؟؟ زدم عکس بعدی خندم 

 گرفتھ بود اراد فقط تو توالت ازم عکس نگرفتھ بود ... ھھ داشتم موھامو خشک میکردم!! 

ه دراز کشیدم .... دیگھ ھیچ راھی بھ مغزم خطور نمیکرد...یعنی میشد ھمین لپ تاپو بستمو دوبار

الان اراد زنگ میزد میگفت مامانم راضی شده پاشو بیا ھمین الان سره خونھ زندگیت؟؟؟ ھھ چھ 

 خیالات محالی... صدای موبایلم بود اراد مسیج داد: 

 خوبی ؟  -

 گاھی با تمومھ تکراری بودنش غوغا میکنھ..!!  -

 ؟ چی -

 ھمین سوال...خوبی!!!  -

کرانھ تورو خدا دوباره شروع نکن..جدیدا شدی نالھ ..نذار غصم بگیره وقتی میخوام باھات  -

 حرف بزنم!! 

چھ توقع ھای بیجایی ازم داشت نکنھ ھنوز انتظار داشت وقتی چیزی میگھ مثھ ھمون کرانھ اول 

 ھ شاد و شنگول خیلی وقتھ کھ مرده...!! باھاش برخورد کنم؟ اگھ میخواستمم نمیتونستم ... اون کران

نامرد من برای تو این شدم!! حالا میگی شدی نالھ؟ 

 خیلی بی انصافی  -
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دیگھ واسھ چی؟ برای اینکھ از زنم توقع دارم وقتی باھاش حرف میزنم ھمش بھ جای انرژی  -

 منفی و فکر و خیال یھ کم بھم ارامش بده؟؟؟ 

..پس اونموقعی کھ براش مایھ ارامش بودم چرا یادش نمیاد؟؟ من وااااای کھ داشت داغونم میکرد.

ھمیشھ باید خستگی ھای ارادو در میکردم پس من چی؟؟؟ کودوم شونھ طاقت سنگینی دردای منو 

 داره؟؟ 

 دغدغھ ھامو بھ تو نگم بھ کی بگم ؟؟؟  -

 کنیم  کرانھ بیا اینجوری فک کن ...فک کن الان باھم نامزدیمو سال دیگھ قراره عروسی -

...اونموقعم ھمینجوری عذاب میکشی؟؟؟ بھ خدا ما الانم مال ھمیم ...باور کن من دیگھ نگران نیستم 

فقط خستم ، عصبانیم کھ چرا حقم نیست بدونھ اجازه کسی برم ھمھ جا جار بزنم کھ زن گرفتم؟؟؟ 

انھ اینا بھم چرا حق ندارم شبا تو خونھ خودمون بی دغدغھ بی استرس شبمونو صبح کنیم ... کر

فشار میاره نھ مخالفت مامان ... کرانھ یھ چیزی میگم گوش کن باور کن تو لب تر کنی من مامان و 

بابا حالیم نیست میام بھ خانوادت میگم و دستتو میگیرم میبرم ھمونجایی کھ حقتھ ... من فقط بھ 

ی من ھیچ فرقی نداره... خاطره توئھ کھ دارم خودمو بھ اب و اتیش میزنم کھ قبول کنھ وگرنا برا

اصن عاقم کنھ نفرینم کنھ...ھرکاری دوست داره بکنھ مگھ تا الان کھ بھ حرفشون بودم چھ خیری 

 دیدم جز ضرر کھ این دومین بارم باشھ... کرانھ بذار !! بذار تنھا بیام! 

 اراد فکرشم نکن کھ من تحمیلی بشم عروس خونتون ...  -

دل راضی میشھ؟ نھ بھ خدا اگرم بگھ مطمئن باش  تو فک کن مامان راضی بشھ از تھ -

 فرمالیتست پس ھیچ فرقی نداره..!! 

بحث من فقط این نیست خانواده من بدون رضایت مامان و بابات راضی نمیشن...میفھمی؟ بھش  -

 زنگ زدم حوصلھ مسیج دادن نداشتم اروم گفتم : 

 اراد!  -

 جونم؟  -

 ه بود بھ مامانم . قراره.. یعنی خانم قربانی ھمسایمون زنگ زد -

 خوب کھ چی؟  -

 خوب خوب چیز دیگھ...  -

 کرانھ خوب میدونی من از من من کردن بدم میاد پس سریع بگو!  -

 عصبانی نشیا!  -

 بگو بابا اصن ھمسایتون چی میخواست؟؟؟  -

 راستش پسرش الان چند سالھ کھ منو میخواد قرار گذاشتن تا بیان...  -

 نذاشت حرف بزنم گفت : 

فک میکنی گفتن داره ھمچین حرفی؟؟ من نمیفھمم تو درباره من چھ فکری میکنی؟؟  کرانھ واقعا -

 کمکم داشت صداش میرفت بالا: 

تو حتی نباید دیگھ بھ این موضوع فک کنی چھ برسھ بھ اینکھ برا من بگی کرانھ تو شوھر  -

 داری 

 ....شوھر میفھمی؟؟ لازمھ بیام حضوری خدمت خانوادت بگم؟؟ 



       

    - 

  220  

کنی ؟اولا دست من نیست مامان بھشون گفتھ میتونن بیان البتھ بعد از خواستگاری میشھ داد داد ن -

کامیار... در ضمن تو با این حرفات میخوای چیو ثابت کنی؟؟ یھ جوری حرف میزنی کھ فک 

 کنم داری تھدیدم میکنی... 

 کرانھ کرانھ مامان تو چی کار کرد؟؟؟  -

 اراد تورو خدا یھ کاری کن! اره اجازه داد کھ بیان ..منم حریفش نشدم... -

 کرانھ...کرانھ من دارم دیوونھ میشم!!  -

 میشھ اروم باشی؟؟ 

 نھ نھ نمیتونم .بھت بگن واسھ زنت داره خواستگار میاد چھ حالی بھت دست میده ھان؟؟؟ 

 تو بھ من اعتماد نداری؟  -

تصور کنم تو...اه  این جملھ مسخررو تکرار نکن کرانھ ..الان بحث اعتماد نیست نمیتونم نمیتونم -

خیر سرم شوھرتم و مثھ سیب زمینی باید بشینم ببینم از خواستگارتون پذیرایی میکنید.... کرانھ 

 من میام بھ خدا من میام!!! 

اراد بھ خدا اگھ کاری کنی اگھ کاری کنی کھ خانوادم بفھمن باور کن دیگھ نمیذارم حتی دستت  -

 بھم برسھ..!! 

قطع کردم... اه لعنتی بھ جای اینکھ بگھ مامانمو راضی میکنم میگھ بدونھ حرف دیگھ ای گوشیو 

 پامیشم میام اونجا... 

  

 بریم؟  -

 اره تا تو ماشینو روشن کنی منم میام!!!  -

 کامیار رفت منم سریع رفتم بالا میخواستم ارادو امروز ببینم باید باھاش حرف میزدم... 

 سلام اراد کجایی؟  -

 سلام چی شده ؟  -

 کجایی؟ ھیچی بگو  -

 خونھ...  -

 خونھ؟  -

 خونھ خودمون...  -

 اھان ببین میتونی امروز جور کنی بیای پیشم؟  -

 خونتون ؟  -

 نھ بابا دارم با کامیار میرم خرید ...  -

 نمیدونم راسش کرانھ دوست ندارم جلو کامیار باھم حرف بزنیم میشھ بیای خونھ؟  -

 اخھ...  -

 جونھ من !!  -

 یای حالا... نمیدونم خیر سرم زنگ زدم بگم تو ب -

 عیب نداره عزیزم بیایا ..باشھ؟  -

 ببینم میتونم فعلا !!  -

 منتظر جوابش نشدم سریع قطع کردمو رفتم پایین ...داشتم کفشمو میپوشیدم کھ مامان سریع گفت: 
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 کرانھ کت شلوار درست حسابی بخریا خوشرنگم باشھ...  -

 مامان خانم کت شلوار نمیگریم..  -

 وشام؟؟ با خنده گفتم : چی؟؟؟ پس چی میگیرین ربد -

نخیرم... یھ کتھ تک میگیریم با شلوار ستش کت شلوار زیادی رسمیھ تازه دیگھ کت شلوار  -

 قدیمی شده.. 

 وااا چھ حرفا پس عروسی....  -

عروسی فرق داره... واسھ این مراسما خیلی رسمیھ حالا ما میگیریم اگھ خوشتون نیومد یھ  -

 اون کھ زیاد داره... کودوم از ھمون کت شلواراشو بپوشھ 

صدای بوق ماشین اومد سریع خدافظی کردمو پریدم تو ماشین چی کار 

 میکنی یھ ساعت... 



    - 
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 ببخشید بریم!!

 بعده یھ سکوت طولانی گفت: 

 اراد چرا موبایلشو جواب نمیده؟؟؟  -

 تعجب کردم... ھمونجوری کھ بھ رو بھ رو خیره شده بودم اروم گفتم : 

 من چھ میدونم؟  -

  

 چھ میدونی؟  تو -

 ای بابا خوب چی بگم ؟؟ جوابنمیده دیگھ...  -

 اھان فقط بھ من جواب نمیده نھ...؟؟  -

 نمیدونم..!!  -

 چیھ پشیمون شدی؟؟ میخوای تمومش کنی؟ برگشتم سمتش:  -

 چی میگی تو؟؟؟ کی گفتھ؟ اصلنم اینجوری نیست!!  -

 پس چرا اینجوری میکنی؟؟؟  -

 عنی دوسش ندارم؟ اینکھ میگم نمیدونم چرا جواب نمیده ی -

 کرانھ تو نمیخوای بھ مامانینا بگی؟؟؟ با سردرگمی گفتم :  -

 نمیدونم نمیدونم کلافم !!  -

 میدونستم خانوادش راضی نیستن.. نمیخوام مثھ یھ ادم اضافی باھات رفتار کنن..  -

 اراد داره ھمھ تلاششو میکنھ تا راضیش کنھ در ضمن باباش راضیھ مشکل فقط مامانشھ!!  -

اشتباه کردی باور کن اشتباه کردی .. ھمین کھ محرمم باشید خوب نیست تو باید با  کرانھ -

رضایت ما ھمچین کاری میکردی.. واقعا تعجب میکنم ازت کرانھ تو اصن ادمی نبودی کھ 

 اینقدر راحت... 

 یعنی عشق این بلارو سره تو اورده؟؟ 

 بغضی بھ اندازه تمام بدبختیم بھ گلوم چنگ میزد: 

 چھ بلایی؟ من فقط میخوام... اراد  -

ھیـــــس.. نگو کودوم بلا! اینکھ بھ درست بودنش واقفیو میخوای منکرش بشی اعصابمو خورد  -

 میکنھ..پس بس کن! 

 اروم برگشتم سمتشو گفتم : 

 بعد خرید میذاری برم پیشش؟  -

 واسھ چی؟  -

 میخوام باھاش حرف بزنم!!  -

 تو... لزومی نداره ! اون بایدبیاد حرف بزنھ نھ  -

اخ ..کامیار دیونھ فک میکنھ ھنوزم من فقط معشوقشم ...نمیدونھ دیگھ اون نازه دخترونھ تموم 

 شده! 

 خوب اون کھ نمیتونھ بیاد خونھ ما...!!  -

 بیرون قرار بذارید!  -

 من میخوام امروز باھاش حرف بزنم کامیار!  -
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 یھ ھا!! خوب امروز بیاد پیشھ ما. ھمچین میگی انگار غریبست. دوستھ صمیم -

 اخھ بھش گفتم گفت نمیاد!!  -

 خودم بھش بگم! 

 چی؟ 

 کھ بیاد...  -

گوشیشو گرفت تا زنگ بزنھ...دلم نمیخواست ...دوست داشتم تو خونھ خودمون تو خلوت دوتایی 

 باھم حرف بزنیم... 

 کامیار خواھش میکنم زنگ نزن بذار برم!!  -

 وا!! خوب میگم بیاد پیشھ ما !!  -

 من برم پیشش... گفتم کھ نزن بذار  -

 ھرجور دوست داری ولی بعده خرید  -

 دیگھ چیزی نگفتم تا رسیدیم ... ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم... 

  

  

کامیار تند تند راه میرفت منم اروم پشت سرش وارد مغازه بزرگ کھ شدیم با ھمھ احوالپرسی 

 ھ ھمرم میشناخت.. کرد...البتھ مغازه کھ چھ عرض کنم پاساژی بوئ برا خودش... ھھ چ

 بھ بھ سلام کرانھ خانم قدم رنجھ کردین...  -

 با تعجب برگشتم سمت صدا مانی بود لبخندی زدم : 

 اا!! شمایین؟؟  -

 سلام عرض شد  -

 ببخشید سلام !!  -

 خوبین شما؟؟؟  -

 ممنون با احوالپرسیایھ شما...کم پیدایین ؟ اینجا چیکار میکنید؟  -

ما اینجا چیکار میکنید این کامیار کھ انگار نھ انگار یھ رفیقم سعادت نداریم ...والا باید بگم ش -

اینجا داره کارش کھ گیر میشھ میاد سراغ ما البتھ دیگھ الان سرشون با عشق و عاشقی گرمھ 

 دیگھ... 

 لبخندی زدم صدای کامیار از تھ سالن اومد: 

 دقھ این کترو ببین!  بسھ بابا مانی چقدر فک میزنی این خواھر مارو ول کن...کرانھ بیا یھ -

 برگشتم سمتش زودتر از من رفت جلو گفت : 

 بچھ جان اونو بذار سره جاش کھ اصن بھت نمیدم..  -

 کامیار چشم ابرویی براش رفت و گفت : 

 بمیر بابا کی از تو نظر خواست درضمن مغازه خودمھ ھرچی دوست دارم میبرم...  -

 خدا خیلی پروئھ!! بچھ پرو... کرانھ خانوم اینو ادم کنید تورو  -

 بھ من چھ دیگھ از این بھ بعد باید بھ سحر سفارش کنیم..  -

 کامیار نگاه مھربونی بھم انداخت و گفت : 

 کرانھ خودش سرش شلوغھ خیلیارو باید ادم کنھ!!  -
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 مانی نگاھی با ساعتش انداختو گفت : 

بیا یھ ثانیھ بعد میگھ کسی  ای بابا این ارادم مارو کاشتھ ھا ...یھ ساعتھ تو راه یھ دقیقھ میگھ -

قراره بیاد خونم نیا..حالام کھ خودشون تشریف میارن..اومدنش با خداست...دیوونھ شده این 

 پسره... 

  

 رو بھ کامیار گفت: 

 خدایی این چش شده یھ مدتھ؟؟ قاطی کرده ! 

 کامیار نگاه کوتاھی بھم انداخت و رو بھ مانی گفت: 

  

 ده؟؟ نمیدونم یعنی چی؟ چیجوری ش -

بابا میگم قاطی کرده اصن حواس پرت شده ... بھش زنگ میزنیم کھ تا یھ سلام میکنیم میخواد  -

 قطع کنھ ... بھش میگم چتھ دردتو بگو میگھ من درد ندارم حرف دارم کھ مامانم گوش نمیده... 

 نمیدونم چرا با مامانش کنتاک کرده...الانم بیمارستانھ..ارادم بدجور داغون.. 

 ھمونجور کھ داشت نگاھی بھ پیرھن مردونھ ھا مینداخت گفت:  کامیار

 چھ میدونم شاید عاشق شده!  -

 زرشک..میگم جواب بده تو جک میگی؟ اراد و عاشقی؟؟  -

 وا مگھ چشھ؟؟ مانی از حرفم تعجب کرد :  -

 نھ من کھ نمیگم چیزیشھ ..اخھ اراد اصن تو فاز این چیزا نیست ..میدونم!  -

چارخونھ خوشگلھ قھوه ای سوختھ لب جیب و دور گردنش قھوه ای ساده چشمم خورد بھ یھ کت 

 بود ...خیلی خوشدوخت و خوشرنگ بود... وسط حرف مانی پریدمو گفتم : 

 اراد اون خوشگلھ ھا!!  -

 مانی با صدای بلند گفت : 

 اراد؟؟  -

 :  عجب گندی؟؟ حالا چیجوری جمعش کنم کامیار نگاه اخمویی بھم انداخت...با خنده گفتم

 از بس اراد اراد میکنید ادم اشتباه میکنھ خوب..  -

 کامیار سریع اومد جلو و گفت : 

 کودوم قھوه ایھ؟  -

 اره ...  -

 اره شیکھ مانی ھمینو میاری پرو کنم؟  -

 سری تکون داد و سایز کامیار اورد .... واقعا بھش میومد تا پوشید گفتم : 

 ا... کامیار باید ھمینو بگیری خیلی بھت میاد بھ خد -

 -خودشم خوشش اومده بود ... 

 اره قشنگھ مانی ھمینو میبرم... 

 مانی گفت: 

 پیرھن زیرش چی ؟داری؟؟  -

 نھ داری تو این تیپ رنگا؟ میخوام ساده ساده باشھ...!  -
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 اره بذار برم ببینم!  -

 کامیار سریع برگشت سمتمو گفت : 

ونھ فک میکنھ یھ عمره داری دیوونھ جلو دھنتو بگیر داشتی ضایع میکردیا حالا ھیچکی ند -

 باھاش زندگی میکنی!! 

ھمون موقع اراد وارد مغازه شد ..دیگھ حرفای کامیارو نمیشنیدم ... روحم پر میکشید واسش .کاش 

کسی اینجا نبود تا میپردیم بغلش... با دیدنم غافلگیر شد...ابروشو انداخت بالا و با یکی از فروشنده 

حواسم بھش نیست رده نگاھمو گرفت و برگشت... با دیدن اراد سریع  ھا دست داد...کامیار کھ دید

 برگشت سمت منو با خنده گفت : 

 خاک تو سرت... کرانھ از دست رفتی!!  -

 خنده نرمی زدمو بازم نگامو سپردم بھ اراد. 
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 کامیار داشت میرفت سمت اراد کھ با صدای ارومی زیر گوشم گفت: 

ضایع نگاه نکن خوب؟؟ و رفت... کثافت !! بگیرم بزنمش بچھ  کرانھ جونھ من جلو مانی اینقدر -

 پرو!!! 

 خندم گرفتھ بود ارادم یھ ثانیھ بھ کامیار نگاه و بھ حرفاش گوش میکرد و یھ ساعت منو نگاه میکرد!! 

 منم سریع پیچیدم رفتم سمت لباسای زنونھ .... 

  

 و اراد میومد...  از اینجا نمیتونستم ببینمشون امای صدای احوالپرسی مانی 

 چشمم افتاد بھ یھ لباس خواب خوشگل و شیک اما حیف کھ فقط باید ھمین چشمم بھش میفتاد... 

 خواستم برگردم کھ دیدم دقیقا پشتم ایستاده.... 

  

با این خنده و ژستی کھ دستشو زده بود زیره بغلش دلم میخواست قورتش بدم... سعی کردم جلو 

 جدی تر حرف میزم..  خودمو بگیرم باید باھاش

فعلا نرمشی در کار نبود البتھ عھد من با خودم کھ عھد نیست کشکھ..بھ اراد کھ میرسیدم ھمھ چی 

 یادم میرفت... 

  

  

 سلام خانومم!  -

 سری تکون دادمو خودمو سرگرم دیدن لباسا نشون دادم: 

 نگفتھ بودی میخوای بیای اینجا!  -

 ارادم پشتم: اروم اروم از کنار لباسا رد میشدمو 

 از دیروز تاحالا قرار بود بیام ..دیگھ حالا گفتم تا غروب کھ تو میای یھ سر بھش بزنم..  -

 نگاھش نکردم: 

 مامانت چطوره؟  -

 اونم خوبھ تا چند روز دیگھ مرخص میشھ!!!  -

 بھ سلامتی..  -

 اومد روبھ روم ایستاد و اروم گفت : 

 کرانھ..  -

 ھوم؟  -

 منو نگاه کن!!  -

 لباسا برداشتمو گفتم:  کلافھ چشم از

 بلھ چیھ؟  -

 ازم ناراحتی؟  -

 نھ...  -

 چرا ناراحتی!  -

 ھرجور دوست داری فک کن...  -

 دستشو کرد تو جیبشو گفت : 
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کرانھ من بھ تو گفتم اگر از ھم ناراحت بودیم بدونھ دلیل باھم قھر نکنیمو سرسنگین نشیم یادت  -

  نیست؟ حالام اگھ از من ناراحتی راستھ حسینی بگو..!

 اروم سرمو بلند کردمو گفتم : 

 اره ناراحتم ! اراد این اخرین باری بود کھ منو تھدید کردی فھمیدی؟  -

 من ؟ من غلط بکنم تھدیدت بکنم . کی؟  -

 ھمین لوس بازیایی کھ میام خونتون میگم...حالمو بھم میزنھ این مسخره بازیا!  -

 باشھ باشھ ببخشید اگھ بھ خاطر ابن ناراحتی ببخشید!!  -

 اروم زیر لب زمزمھ کردم: 

 کاش ھمھ چیز فقط ھمین بود..  -

 بگو خوب لامصب بگو اگھ ھمین نیست!  -

 برگشتم تو صورتش : 

اراد خستھ شدم .. از اینکھ با فکره تو میخوابمو صبح با یھ عالمھ رویاھای خراب بلند میشم  -

 خستم..کلافم...بلاتکلیفم.. 

 درمونده گفتم: 

تجربش نکرده بودم و حالا داره خوردم میکنھ...خرابم میکنھ... اراد یھ عاشقم!! حسی کھ تا الان  -

 کاری واسھ این دلھ خرابم بکن!!! 

 نگاه مھربونی انداخت: 

 قربونت برم بھ خدا حالھ منم بھتر از تو نیست...  -

  

حرفی نزد... صدای مانی میومد..میخواست سریع فرار کنھ کھ مانی گیرمون انداخت با خنده برگشت 

 سمت اراد و گفت: 

 اراد میخوای واسھ خانومت لباس بخری یا بچھ ات!  -

 مسخره لوس! اراد نیشخندی زد و گفت : 

 واسھ خانومم!  -

 مانی از جواب صریحش جاخورد اما سریع خندید و گفت: 

 ای بابا ای شوخیا بھت نمیادا!  -

 من با تو شوخی دارم؟  -

 ارااااد!!  -

چیزی بده واسھ مامانم بگیرم شاید تونستم دلشو اینجوری بدست اه ولمون کن باوو... یھ لباسی یھ  -

 بیارم! 

 مانی دستی زد بھ کتف اراد و گفت: 

 اخر نگفتی واسھ چی مامانرو داری راضی میکنی؟ اراد با خنده گفت :  -

 از جلو چشام خفھ شو.... برو لباسو بیار نکبت!  -

م میخواست یھ لبخند عاشقانھ بپاشم بھ روش اما مانی با خنده رفتو منم یھ نفسھ اسوده کشیدم..چقدر دل

 حیف کھ بھ خودم قول داده بودم... 
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 دوباره اومد پشت سرم راه افتاد...: 

 کرانھ !  -

 سری تکون دادم 

 اینجوری جواب منو نده!  -

 چی جوری جواب بدم خوشتون بیاد...  -

 با نیمچھ خنده ای گفت : 

 جلو اینا اینجوری میکنی؟ -

 ما خودمو کنترل کردم: خندم گرفتھ بود ا

 من کھ اینجا کسیو نمیبینم!  -

 خنده از رو لباش پرید با صدای ترسناکی گفت : 

یھ جوری..با یھ لحنی حرف میزنی کھ انگار غریبم انگار نھ انگار زنمی انگار نھ انگار دوسم  -

خ کھ در داری... کرانھ وقتایی کھ اینجوری میشی دلم میخواد بمیرم... تو بھ مرگ من راضیی؟ ا

 مقابل تو قرار مدار پوچھ مسخره و بی معنی... برگشتم سمتشو گفتم: 

 این چھ حرفیھ اراد؟  -

 پس اینجوری نباش...  -

 نگاه خیره ای بھش انداختمو گفتم: 

 ھنوز مامانت نرمشی نشون نداد؟ دستی بھ موھاش کشید و گفت :  -

 نھ گیر داده باید بریم ...  -

 قلبم ریخت: 

 میری؟  -

 ی تکون داد و گفت : چندبار سر

 نمیدونم نمیدونم!  -

 با وحشت و صدای تقریبا بلندی گفتم: 

 نمیدونی؟؟ اراد نمیدونی کھ میخوای بری یا نھ؟ جنس نگاھش تغیر کرد پر از ترس و استرس:  -

نھ این نمیدونم فرق داره...عقلانی اینھ کھ برمو یھ مدت باشم بعد مامانو اونجا پا گیر کنم خودم  -

 یگھ این بازیو تموم کنیم ..از طرفیم دلم نمیاد کھ برم... برگردمو د

 راست میگفت اگھ میرفتو مامانش...نھ نھ بعد من با دلم چی کار کنم؟؟ بدونھ اراد میترکھ... 

دلم میخواست میرفتم تو بغلشو تا صبح گریھ میکرمد و دردل... وای اگھ اراد میرفت و برنمیگشت 

 ون بده اراد شوھرمھ ..وای کھ اگھ بره و برنگرده بدبخت میشم... چی؟ من ھیچ سندی ندارم کھ نش

 اروم تر از قبل گفت : 

 زندگیھ من راضی ھستی کھ برم؟  -

 بغض کرده بودم سرمو اروم بلند کردمو گفتم : 

 دلت میاد؟؟   -

 دستشو با خشونت کشید رو چشماشو گفت : 
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دل با من ھیج جا نمیاد ...ھمیشھ پیشھ  اخخخخخخ کرانھ نکن تو کھ میدونی ... نھ نھ بھ خدا این -

 توئھ... پس اینقدرم براش ناز نکن کھ دل کندن برام سخت تر بشھ!! 

 رفتم جلوترو با انگشتم گوشھ یقشو گرفتمو جدی گفتم: 

تو قرار نیست دل بکنی فقط ...فقط یھ ذره باید مزه دلتنگیرو بچشی..فھمیدی؟؟ تو دل نمیکنی  -

 اراد دل نمیکنی..!! 

 قدم رفت عقب تر و گفت :  یھ

 ارومتر عزیزم اروم اره اره دل نمیکنم اشتباه کردم..حالا برو عقب تا کسی...  -

ھنوز دستم بھ پیرھنش بود کھ مانی لباس بھ دست سر رسید ..سره جاش خشک شد..نگاھش بین 

 دستای منو نگاھمون بازی میکرد سریع خودمو کشیدم کنار با لکنت گفت: 

 این لباسرو گفتم...   -این  اشاره ای بھ لباس کرد: چیزه...اراد!  -

 نفس عمیقی بیرون داد و خستھ و درمونده گفت : 

 اراد شما داشتین چیکار میکردین؟  -

 ارادم سرشو انداخت پایینو بعد یھ سکوت طولانی گقت : 

ھمونی شد کھ نمیخواستم مانی...ھمونی کھ بھت گفتم شمال..سرم اومد ھمون بلایی کھ  -

 خواستم!! نمی

 مانی با بھت بھش نگاه کرد و گفت : 

 اراد تو با ...شما باھم رابطھ دارید؟؟؟  -

 عصبی رامو کج کردم میخواستم برم نمیدونم چیجوری اما با کلافگی گفتم : 

 کامیار..کامیار کوش؟ دیرم شده باید برم...  -

 رو بھ مانی گفتم : 

 کامیار کجا رفت؟ با نگاه سرزنش باری گفت :  -

 رون داشت با موبایلش صحبت میکرد... بی -

 نگاھش اذیتم میکرد رفتم جلو و گفتم: 

اینجوری نگاه نکنید... مگھ عجیبھ دو نفر ھمدیگرو دوست داشتھ باشن؟ مانی متعجب نگاھی بھ  -

 اراد انداخت و بعد بھ من .سرشو انداخت پایینو گفت : 

 نھ نھ چرا عجیب ...  -

 مظلومانھ گفت : 

 مبارک باشھ..   -

 داشت میرفت سمت در سربھ زیر ادامھ داد: 

 اراد جان میذارم رو پیشخون خوشت اومد ببر..من ...من برم کامیارو صدا کنم...  -

 مانی بین خودمون بمونھ ھا!  -

سردرگم برگشتو نگاھی انداخت و سری تکون داد و رفت... اراد کلافھ گردنشو میمالید منم دلشوره 

 گرفتھ بودم عجیب... 

 م خونھ بیا بری -

 فک نکنم کامیار اجازه بده!  -
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 چشماشو تنگ کرد و گفت : 

 کامیار چی کارست؟  -

اراد چرا نمیخوای درکم کنی؟ چرا نمیخوای بفھمی کھ کسی غیر از منو تو خبر نداره؟ پوفـــــی  -

 کرد و گفت : 

 خوب بھش نمیگیم میخوایم بریم خونھ...   -

 چھ میدونم خودت بھش بگو...  -

ود داخل یھ پیرھنم بدونھ مشورت من گرفتھ بود... داشت بھ زور و بلا پولشو حساب کامیار اومده ب

میکرد کھ اراد زد بھ شونش...منم کم کم رفتم سمتشون از اون فاصلھ نمیتونستم تشخیص بدم چی 

 میگھ..رسیدم کنارشون..کامیار نگاھی بھ من کرد و گفت : 

 ور نشم دروغ بگم... باشھ ولی زود بیاد خونھ منم میرم جایی کھ مجب -

 اراد لبخندی زد و گفت : 

 باشھ...پس فعلا ...  -

 اراد رفت و منم پشت سرش خداحافظی سرسری کردمو پریدم تو ماشین: 

 وووووییی !  -

 چیھ؟  -

 چرا اینجوری نیگا میکرد ؟  -

 منم اگھ عشقمو از چنگم درارن ھمینطوری میشم!  -

 چی میگی تو؟  -

 برگشت سمتمو با خنده گفت : 

 اره وقت نکرد ابراز علاقھ کنھ چون بنده زودتر اقدام کردمو دل شاھزادرو ربودم... بیچ -

 گیج شدم: 

 جدی داری میگی اراد؟  -

 من با تو شوخی دارم؟ مشتی بھ کتفش زدمو گفتم :  -

 کم نھ!  -

 بریم خونھ نشونت میدم!  -

 خندیدم.... 

 ام و منم.... اراد دقت کردی خونھ برا ھمھ امن ترین جائھ برای تو مکان انتق -

 نذاشت حرفم تموم شھ با خنده مردونھ و مرموزانھ ای گفت : 

 تو ام کھ چقدر بدت میاد مجازات بشی.....  -

 از تھ دل خندیدم... 

  

 اصن میام خونھ کھ مجازات بشــــــــم!!  -

 خنده ای کرد و دستشو گذاشت رو رونھ پام: 

 وووی نکن یھ جوری میشم...  -

 مرموز نگام کرد : 
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 جوری میشی؟ چی -

 نکن جونھ کرانھ..!  -

  

 از قصد بیشتر دستشو میکشید روی پام....دستمو گذاشتم رو دستشو گفتم: 

 خودت کھ میدونی بخوام شیطونی کنم چی میشھ!!  -

 اونم خندید از تھ دل... 

 اره اره چقدرم شیرینن این شیطنتا...اصن بھت گیر میدم تا شیطونی کنی...  -

  

رفای خودمو بھم برمیگردوند این نشون میداد کھ چقدر حرفام براش مھمھ کھ لذت میبردم کھ مثھ ح

 اینجوری بھ حافظش میسپره! 

  

 ...ھھ..من "خندیدم" و ارادم "خندوندم"..! 

 باور کن من اینقدر "بدقول" نبودم!! 

  

 بفرمایید دوشیزه...  -

 وایییییی!! -

 و گذاشت پشت گردنمو گفت : خودمو انداختم رو کاناپھ!!ارادم ھمین کارو کرد...دستش

 کرانھ نمیخوای شیطونی کنی؟ با خنده برگشتم سمتش:  -

 بذار یھ کم حرف بزنیم...  -

 در مورده چی؟  -

 در مورده خودمون ...تصمیمت ... زندگیمون!  -

 دستمو کشید و زیر گوشم گفت : 

پر میشھ از عشوه کرانھ من وقتی با تو زیره یھ سقف باشم اونم تنھا. مغزم خالیھ خالی اما نگام  -

ھای تو ... پس در این موارد حساس اینجا اونم کنار من حرف نزنیم بھتره. چون من نمیفھمم کھ 

 چی دارم میگم... 

  

باشھ جواب نده چھ بھتر ... منم دلم میخواد لذت ببرم بھ اندازه تو... لبخند زدم... دلم زیر و رو شد 

وه ھای تو..." عشوه ...عشوه؟؟ من عشوه داشتم؟ وقتی گفت : "مغزم خالی اما نگاھم پر از عش

 نمیدونم ھمونجوری کھ اراد نمیتونھ حرف بزنھ شایدم من رو رفتارم کنترل ندارم... 

  

  

 خندیدمو خودمو انداختم تو بغلش ..اروم گفتم: 

تو اون اتاق لعنتی دارم میپوسم..انگار فقط خونمون برام معنی خونرو داره...بدونھ تو تمام  -

 زام تاریکھ ... اراد یھ چیزی بگو کھ عذاب نبودتو کم شھ برام!! رو

 با خنده موھامو کنار زد و گفت : 
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 بــــــــــس کن قشنگم...بذار مزه لباتو پس انداز کنم   -

  

  

 بی معطلی بوسھ ای بھ لبھام نشوند با طعم ھمیشھ ...! 

  

 پریدم... شماره کامیار بود: 

 بلھ؟  -

 میشھ بگی کجایی؟  -

 ان؟ ھ -

 کرانھ ... خونھ ارادی ؟  -

 نھ چطور ؟  -

 پس چرا سر و صدایی نیست؟ ای بابا ...  -

 تو کجایی؟  -

 پیشھ سحر!  -

 بلھ بلھ؟ کھ چی؟ گوشیو بده بھش...  -

 جواب منو بده بچھ!  -

 ای بابا الان میرم خونھ ...  -

 زودتر ..بھ مامان بگو جایی کار داشت دیر میام امشب  -

 باوشھ...فعلا!  -



 - 
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 خدافظ! 

 لبخند دستشو زد زیر چونھ و برگشت سمتم:  با

 بابا بھ این داداشت بگو از ما بکشھ بیرون میشھ؟  -

 ھروقت مامان جناب عالی کشید بیرون اونم میکشھ!  -

 برگشت و دستشو زد زیره سرشو نگاشو داد بھ سقف: 

 نکشھ من ازشون میکشم بیرون!  -

 شوروع نکن دیگھ..ایشالا کھ راضی میشن!  -

 شتم کیو دلداری میدادم ارادو ؟ شایدم خودمو ! دستمو کشیدم رو سینھ لختش .. ھھ ...من دا

 میدونستم حساسھ ..وقتی حساس میشد بیشتر دوسش داشتم! 

 اراد!  -

 جون؟  -

 یھ وقت اگھ خواستی بری کھ ایشالا اصن جور نمیشھ...نری یھ وقت منو ول کنی اینجا تنھا  -

نتم کسی باور نمیکنھ..نھ سندی نھ .... اراد یھ وقت با دلم ...اراد اگھ یھ روزیم بخوام ثابت کنم ز

 بازی نکنی؟ اخمی کرد و گفت : 

اولا کھ تمام تلاشمو میکنم کھ نرم دوما این اخرین باری بود کھ از این حرفا زدی ھا... تو  -

خودت میدونی کھ چقدر دوست دارم پس فک نکن این ھمھ عشق با یھ بار دیدن زنای بی نمک 

 از بین میره! اونوری 

 با خنده دستمو گرفت و گفت : 

 در ضمن دستتم بردار!  -

 چرا؟  -

 چی چرا؟  -

 چرا دستمو بردارم؟  -

 چون بدم میاد کسی رو سینم دست بکشھ!  -

 کسی؟؟ من ھر کسیم؟ در ضمن باید خوشت بیاد چون من خوشم میاد!  -

 با خنده کشیدم سمت خودشو گفت : 

 گفتم کھ داره دیرت میشھ وگرنا برا من کھ کاری نداری  دیوونھ من کھ از خدامھ ! واسھ خودت -

 ..چی بھتر از این؟ 

 بی حیا!  -

  

بعد از شام کنار مامانینا نشستم سریال محبوب بابا داشت پخش میشد و طبق معمول ھمھ باید خفھ 

 باشن ..خندم گرفتھ بود تا یھ جیک میزدی بابا میگفت : 

 ھیس ھیس اینجاش خیلی مھمھ!!!  -

ھ جای این فیلم مھم بود..خستھ شدم اینارو تورو خدا بعد میگن چرا نمیای بیرون از اتاقت بیام کلا ھم

 بشینم سریال کره ای ببینم اونم چی با این ھمھ اه و پیس و فیس ھیس بابا..ولمون کنید بابا! 

 از کنار کامیار بلند شدمو پشت بھ مبل زیره گوشش گفتم : 

 مھمیھ برات..  خوب بخوابی داداشی فردا روزه -

 سرشو گرفت بالا و با لبخند مھربونی گفت : 
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 ایشالا واسھ دوستم ..  -

 منظورشو نفھمیدم چشمامو تنگ و گردنمو کج کردم ..یعنی چی؟ 

 واسھ دوسم دیگھ اراد ایشالا واسھ اون.. 

... خوش لبخند مرموزی زد و برگشت ... خندم گرفتھ بود تو دلم یھ ایشالای تپل گفتمو رفتم تو اتاق

 بھ حال سحر خوش بھ حال کامیار ھھ چھ راحت دیگھ دارن میشن عزیز ھم! 

من چی؟ اراد چی؟ نمیدونم این بازی تا کجا میخواد کش پیدا کنھ فقط ھمینو میدونم کھ عطش من 

حالا حالا فروکش نمیکنھ ھنوزم مثھ اولا دیوانھ وار میخوامش و مطمئنم ھمین علاقھ بیش از حد 

 ھ تا اینجا طاقت بیارم! باعث شده ک

 صدای موبایلم اومد. تو کیفم بود...سریع بلند شدم ... یھ مسیج از اراد! 

 در گیر و دار چشم ھای تو گم شدم...مرا ندیده ای؟ دلم زیرورو شد....  -

 چرا دیدم..الان درست سمت چپ سینھ منھ!!!  -

 دلم میخوادت میفھمی بچھ؟  -

تک کلماتش قلبم را میلرزونھ... قلبم میریزه وقتی میگھ  دوباره ھمون حس شیرین قبلی ... تک

 دوست دارم..! من اسمھ این ریزشو عشق گذاشتم!! 

 اینکھ یھ لحظھ ام از فکرت نمیام بیرون کلافم میکنھ ...میفھمی مردک عاشق؟  -

 اره میفھمم منم بھ درد تو مبتلام دخترک عاشق!  -

!! کی گفتھ بنده دخترک عاشقم؟  - ُِ  اهُ

 پس چی؟  -

بنده خانم عاشقم ... رویاھای دخترونھ دود شد رفت ھوا... من بھ دست تو لیدی وار زندگی  -

 میکنم! 

 پشیمون کھ نیستی!  -

 از چی؟  -

 از اینکھ شدی یھ لیدی محترم!  -

 پشیمون؟؟ رضایت برای حال من کمھ! تو چی پشیمون نیستی کھ؟  -

 م باشھ ؟ ھان؟ خندیدم... ھھ...پشیمون؟؟؟ کودوم جنتلمنی بدش میاد کنار یھ لیدی محتر -

 :( :* )یھ علامت خنده و بوس براش گذاشتم( چیکار میکنی؟  -

 دراز کشیدم رو تختمون دارم با عشقم اس ام اس بازی میکنم حرفیھ؟  -

 نھ من غلط بکنم حرفی بزنم...  -

 کرانھ!  -

 جونم؟  -

  

 دارم میخندم توام بخند!  -

 چــــــــــــشم...!!  -

 خندیدم ازتھ دل... 

 چقدر این دیوونھ بازیاتو دوست دارم!  گاھی -

 فقط گاھی؟  -

 نھ تصحیح میکنم من چقدر این دیوونھ بازیاتو دوست دارم!  -
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 اما من تورو دوست دارم!تو چی؟  -

ببین اقا من نمیدونم تو چی میگی ولی لپ کلام : من عاشقھ این پسرم..اراده؟ کیھ؟ متوجھ ھستین  -

 کھ؟ 

 بلھ بلھ کاملا! 

 این مزاحم نشید چون میخوام الان بھ ایشون فکر کنم...  خوب پس بیشتر از -

 تا خودم ھستم برای چی فکر؟  -

 حالش بیشتره!  -

 خلی دیگھ خل!  -

اھان بعد مادر زادی بوده دیگھ؟؟؟ تورو خدا ! ناراحت میشم اگھ یھ درصد فک کنی عاملش تو  -

 بودی! 

م کھ اینقدر بیقرارت نشم؟ اره اره من بودم... حال من فراتر از یھ دیوونست بگو چیکار کن -

 اخخخخ این سوالھ پسر: 

 چھ میدونم!  -

 تو خودت دردی بعد درمونتو نمیدونی؟  -

 درد؟  -

 اره دیگھ کسی کھ ازت قرارو میگیره ھم دزده ھم درد!  -

 من در برابر زبون تو کم میارم بھتره تمومش کنیم !  -

 باوشــــــــھ اما یادت باشھ زود کم اوردی..  -

ن زود کم میارم ...شما نمیخوای شبخیر بگی یھ بوس تپلم از لبام بگیری و بذاری اره اقا اره م -

 بخوابم؟ 

 فقط بوس ؟ کمھ بھ خدا..خسیس نباش.!  -

 اخ کھ چقدر تو بی حیایی! 

 بگیر بخواب پــــــــــــرو!!  -

 ما نمک پرورده ایم ولی باشھ واسھ یھ وقت مناسب خونھ خودمون مگھ نھ؟  -

 ر مجازاتی امادم... اره اره من برای ھ -

 قربونت برم شبخیر!  -

 شبخیر یھ عالمھ بـــــــــوس!!  -

  

 کــــــــــرانھ!! بمیری الھی بابا دیرمون شد....  -

 ریز ریز خندیدم ...چھ ھولم ھست پسره... 

 تا کمر دولا شدم پایینو داد زدم : 

 اومدم اومدم ...تا شما بشینین منم میام...  -

 بابا داد زد: 

 پس درو قفل کن! کرانھ  -

 چــــشم!!  -

 چقدر امروز خوشحال بودم... سریع شماره اراد و گرفتم : 

 جونـــــــــــــم؟  -
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جونت بی بلا... اراد سریع باید برم . میخواستم دیشب ازت بپرسم یادم رفت مامانت دقیقا کی  -

 واسھ چی؟  -مرخص میشھ؟ 

وچیکھ پام گیر کرد بھ نرده ...دلم ضعف عجول از پلھ ھا پایین میرفتمو حرف میزدم...انگشت ک

 رفت با صدای بلند داد داد میکردم: 

اه اه مرده شورتو ببرن ...لھ شد پام ...من نمیفھمم این انگشتھ بی خاصیت جز گیر کردن بھ اینور 

 و اونور چھ کارایی داره...ایخخخخ ...لامصب دردی میکنھ..!! 

 با صدای بلند خندید: 

 ب نداره عزیزم ! اخ قربونش برم..عی -

 نگفتی کی مرخص میشھ؟  -

 خو واسھ چی؟  -

 میخوام بیام دیدنش...  -

 گوشیو گذاشتم رو اسپیکر : 

 دیووننھ بازی درنیار میدونی کھ بیای...  -

 اراد حرف اضافھ نزن بگو کی ؟  -

 چرا صدات اینجوری میاد؟  -

 دارم چادرمو میپوشم گذاشتم رو اسپیکر مینالی یا نھ؟ خندید:  -

 فردا!! اره پس  -

 خوب پس میام خونتون!  -

 تورو خدا دیوونھ بازی درنیار کرانھ!!  -

 درو باز کردمو رفتم بیرون داشتم درو قفل میکردم .... 

  

از خنده داشتم غش میکردم نشستمو فقط بھ کار مسخرم بھ دلھ سیر خندیدم ..ارادم پشت گوشی 

رو عسلی و خودم اومده بودم بیرون داشتم داشت خودشو جـــــــــــ ــ ر میداد گوشیو گذاشتھ بودم 

 دروقفل میکردمو ھمزمان حرف میزدم...سریع برگشتم موبایلمو برداشتمو رفتم بیرون: 

 چـــــی شد؟  -

 ھھ وای وای اراد خل شدم رفت  -

 اون کھ بودی چی شد حالا؟  -

 گوشیو جا گذاشتم تو خونھ بعد داشتم باھات حرف میزدم..  -

 دیوونھ!  -

 برم...  ارادم من دیگھ -

 دارین میرین خونھ سحراینا؟  -

 اره ...  -

 خوشحالیا!  -

 خیلی خیلی خیلی!!  -

 قربونت برم...برو منم تو راھرو بیمارستانم دارم میرم پیشھ مامان فعلا!  -

 فعلا بای!!  -

 کرانھ تو یھ چیزیت میشھ امروزا!! فعلا بای؟؟؟ خندم گرفتھ بود :  -
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 ...فعــــــلا! ھھ..بسھ حالا اینم شده واسھ من ملا لغتی  -

سریع گوشیو قطع کردمو انداختم تو کیفم...کامیار عصبانــــــی ... اوووو حالا انگار اونجا دارن 

 حلوا خیرات میکنن دیوونھ!! 

 کجایی تو؟  -

 ببخشید بریم!  -

 پس وایمیسم جناب عالی برین یھ دوش بگیرین بعد بریم! 

 ھھ ھھ لوس بی مزه برو دیگھ بابا دیر شد!  -

و بابا بھ مشاجره ما میخندیدن درواقع بھ عجلھ کامیار .. چقدر امروز ھمھ خوشحالن... حتی مامان 

 اراد بھتر از ھمیشھ بود! 

  

اروم رفتم تو اتاق ..خواب بود! کاش خوب بودی ..کاش خوب بودی تا من جدی جدی واسھ کرانھ 

 شاد باشم خستھ شدم از این خنده ھای نقاشی شده!! 

 حالم خوب نیست 

 ھیچکی نمی تونھ بفھمھ تودلم چھ خبره 

  

 ھبچکی نمی تونھ بفھمھ زیره این لبخندایھ قشنگی کھ میزنم چھ بغضیھ 

  

 چقد بده این ھمھ آدم تودنیا باشن ولی ھیچ کدومشون نفھمن تو چتھ! 

 چھ مرگتھ! 

 لنبار شده! این روزا حتی کرانم نمیتونھ بفھمھ پشت این زندگی ای کھ برا خودم ساختم چقدر درد ت

 چقد بده حتی با خودتم قھر کنی حتی دیگھ بھ خودتم محل نمیدی... 

 فقط حواست بھ دیگرون باشھ کھ خنده رو رولباشون بیاری ولی خودت چی...!! 

با ھمھ میخندی طوری کھ ھرکسی ببینتت خیال میکنھ خوشبخت ترو شادتر از تو ھیچکی نیست 

 ات بھ آسمون می افتھ... اما وقتی تو اتاقت تنھامیشی وقتی نگ

  

 ھیچی ولش کن... 

 اراد !  -

 سلام بیدار شدین؟؟  -

 کی اومدی؟  -

 یھ چند دقیقست!  -

 بابات کو؟  -

 ندیدمش!  -

 کاراتو کردی؟  -

 کارام؟ کاره چی؟  -

مثھ اینکھ برا خودم داشتم حرف میزدم برای اینکھ بریم امریکا ..اراد جان تا ھفتھ دیگھ ما باید  -

 برات وقت گرفتھ! اونجا باشیم..مھتاب 
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نای ایستادن نداشتم تمام بدنم ضعف میرفت دلم میخواست ھمونجا بشینم رو زمین ..با پاھای لرزون 

 رفتم سمت صندلی کنار تخت و اروم نشستم! 

 مامان حالا نمیشھ نریم ؟ باور کنید ھیچ راھی نداره این بیماری... یھ اقدامھ بی فایدست!  -

 پیشگیری میکنھ! اراد جان حداقل ھیچی نباشھ  -

مامان مرگ و زندگی دست خداست اگھ بخواد من ھمین الان میفتم میمرم پس دلیل نگرانی  -

 شما... 

 نذاشت ادامھ بدم با یھ خنده مسخره گفت : 

 از کی تاحالا؟؟ از این حرفا نمیزدی تو از این دختره یاد گرفتی؟ کلافھ گفتم : -

 مورده کرانھ باھم حرف نزنیم؟ مامان جان شروع نکنید لطفا!! اصن میشھ در 

 نھ اتفاقا باید تمومش کنیم نمیخوام حرفی بمونھ...کارای طلاقم باید زودتر انجام بدی!!  -

 پوزخندی زدمو گفتم : 

 مامان جون جوک نگو الان موقع مناسبی نیست!  -

 عصبانی شد: 

 بره بیرون فھمیدی؟  اراد حرفو یھ بار میزنم ... تا دو سھ روز دیگھ باید این دختره از زندگیت -

مامان منم یھ حرفو چند بار نمیزنم اما محض اطلاعتون اینو بگم من کرانرو طلاق نمیدم این فقط  -

یھ عقد ساده نیست ما ازدواج کردیم مامان ... ما ازدواج کردیم میتونی معنی این یھ جملرو 

 بفھمی؟ با پوزخند اضافھ کردم: 

سو استفاده میکنی فک میکنین یھ دوبار بھ زنم توھین ھھ میدونی چیھ شما داری از بیماریت  -

کردینو ھیچی نگفتم گفتین بریم امریکا چیزی نگفتم یعنی دیگھ تموم شد؟؟ نھ مادره من تازه 

 شروع شد من کرانرو ول نمیکنم حتی اگھ باھاش بھ نابودی بھ پوچی برسم ولش نمیکنم!! 

مو چنگ میزد...چقدر این درد با وجودم اشنا چقدر سختھ جنگیدن واسھ کرانھ...بغض گلوی مردون

بود ...من از کی اینقدر راحت بغض میکنم ، گریھ میکنم؟؟؟ از وقتی کھ کرانھ اومد تو زندگیم؟؟ 

 ھھ.. 

 از وقتی کھ من رفتم تو زندگیش..اره! 

 با صدای ارومی گفتم : 

  بعضی وقتا فقط دلت میخواد یکی غیر از خانوادت نگرانت بشھ...ھمین ! -

بذار کرانھ برام بمونھ ..مامان داری با کی لج میکنی؟ با من ؟ با کرانھ یا با خودت؟ نھ باید بگم شما 

 داری با زندگی پسرت بازی میکنی... 

مامان نذار وقتی برسھ کھ توروتون وایسمو بگم ولم کنید...بگم بی خیال ارث و میراثو دعای پدر و 

 دارین بکنید اما من کرانرو بھ ھیچی نمیدم!!  مادرم...بابا عاقم کنید ھرکاری دوست

 ھھ..نذارم ؟ تا الان واینسادی؟  -

 مامان ...مامان نمیتونی درک کنی عشق ، دوست داشتن یعنی چی؟ مامان من براش میمیرم!!  -

 کاش یھ روحیھ ای داشتی تا از احساس سر درمیوردی مامان...اونوقت حالھ منم این نبود! 

 خونمھ قلبش قلبھ منھ ... بھ خدا نشدنیھ ..دور شدن ازش نشدنیھ!  مامان عشقھ کرانھ تو

 روشو کرد اونور با صدای ضعیفی گفت : 

 باشھ ..باشھ فقط بھ یھ شرطی پوزخندی زدمو گفتم :  -

 ھھ شما از این قولا دادی و عمل نکردی...  -
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 سریع برگشت: 

 نھ نھ این دفعھ دیگھ جدیھ!!  -

 سری تکون دادم: 

اصن ھرکاری دوست داری بکن.. ولی باید بیای بریم امریکا تا حداقل برات باشھ بگیرش .. -

 کاری بکنم اراد نمیتونم ببینم اینجوری جلوم اب بشی..اگھ بیای مطمئن باش رضایت میدم... 

 نمیدونم تو ھوا بودم یا رو زمین ... 

 رفتم بیرون ھوای اتاق برای پرواز کم بود!! 

  

 ت یھ نیشگون از رونش گرفتمو گفتم : سحر اروم و متین کنارم نشس

 اووووه چھ واسھ من متین شده...کوھھ نجابت متانت!!!  -
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 خنده نرمی زد و از لای دندوناش گفت: 

 خفھ شو الان موقع این حرفا نیست!!  -

 نیشتو ببند ... داداشم از دخترای دھن گشاد خوشش نمیاد!  -

 خندش گرفتھ بود: 

 خندیدن نیست!!  جونھ من خفھ شو کرانھ الان جای -

 بابا عاقل شدی...  -

 یھ دفعھ برگشت سمتمو با نیمچھ لبخند گفت : 

 راســــــــــی... قضیھ اراد چیھ؟؟  -

ھیـــس بلندی کردم کھ تقریبا ھمھ شنیدن ...سپھر داشت حرف میزد کھ برگشت سمتمو با خنده دوباره 

 سرشو برگردوند! 

 با لبخند مرموزی گفتم : 

 رفا نیست! بعدا برات توضیح میدم ! حالا برو با اقا داداشم زر زر کن! الان موقع این ح -

 بی تربیت !  -

 برو بمیر!  -

 کامیار و سحر بلند شدنو رفتن داخل حیاط.. مامان و بابام داشتن با پدر مادر سحر صحبت میکردن! 

 سپھر فاصلرو کم کردو گفت : 

 خوبین شما ؟ کم پیدایین!  -

 لبخندی زدمو گفتم : 

 ن ..اره خیلی درگیرم! ممنو -

 درگیر چی؟ خو بھ تو چھ!!!  -

 درس و دانشگاھو...  -

 کامیار کھ گفت دیگھ نمیرین!!  -

 ای بمیری ! کامیار گھ خورد با شما! 

 نھ راستش درگیر ھمین کارامم اخھ نمیخوام برم دیگھ باید..  -

 نذاشت حرف بزنم سریع گفت : 

 اخھ واسھ چی؟  -

 چی واسھ چی؟  -

 برین؟ لبخند گنگی زدمو گفتم :  برا چی نمیخواین -

 حالا دیگھ!  -

 اھان ! بلھ!  -

 سردرد گرفتھ بودم بدجور ..فک کنم بھ خاطره بوی تنده عطر باشھ! 

 نگاھمو فرستادم سمت مامان: 

 مامان. قرص دارین؟ مامان سحر سریع گفت :  -

 قرص چی عزیزم؟  -

 سردرد ..یھ ژلفنی چیزی!  -

 رو بھ سپھر گفت : 



      - 
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 انھ جان یھ دونھ از اون قرصا بیار بالا تو اتاق ما ھست زیره تخت تو سبده! مادر جون برا کر

سپھر بدونھ حرف بلند شد! یھ چند دقیقھ گذشت از سپھر خبری نشد!! مامانھ سحر از ھمون پایین 

 داد زد: 

 سپھر جان رفتی قرص بسازی؟؟  -

 مامان پیدا نمیکنم!!  -

 مریم خانوم با خنده گفت : 

 یدا کردی کھ بار دومت باشھ؟ خودش رفت بالا!! تو کی چیزی رو پ -

داشتم بھ این فکر میکردم واقعا چقدر فرھنگ ادما باھم فرق داره!! شاید خانواده سحرم از لحاظ 

 مالی مثھ ارادینا حالا یھ کم پایین تر بودن اما فرھنگشون زمین تا اسمون باھم فرق میکرد... 

از بھ مستخدمشون دستور میداد تا برام قرص بیارن!اونوقت ھھ اگھ نگین خانوم بود با ھزار فخر ون

 مامان سحر وسط مراسم بھ این مھمی داد میکشھ رفتی قرص بیاری یا بسازی؟ 

  

 سحر اروم و متین کنارم نشست یھ نیشگون از رونش گرفتمو گفتم : 

 اووووه چھ واسھ من متین شده...کوھھ نجابت متانت!!!  -

 ندوناش گفت: خنده نرمی زد و از لای د

 خفھ شو الان موقع این حرفا نیست!!  -

 نیشتو ببند ... داداشم از دخترای دھن گشاد خوشش نمیاد!  -

 خندش گرفتھ بود: 

 جونھ من خفھ شو کرانھ الان جای خندیدن نیست!!  -

 بابا عاقل شدی...  -

 یھ دفعھ برگشت سمتمو با نیمچھ لبخند گفت : 

  راســــــــــی... قضیھ اراد چیھ؟؟ -

ھیـــس بلندی کردم کھ تقریبا ھمھ شنیدن ...سپھر داشت حرف میزد کھ برگشت سمتمو با خنده دوباره 

 سرشو برگردوند! 

 با لبخند مرموزی گفتم : 

 الان موقع این حرفا نیست! بعدا برات توضیح میدم ! حالا برو با اقا داداشم زر زر کن!  -

 بی تربیت !  -

 برو بمیر!  -

 دنو رفتن داخل حیاط.. مامان و بابام داشتن با پدر مادر سحر صحبت میکردن! کامیار و سحر بلند ش

 سپھر فاصلرو کم کردو گفت : 

 خوبین شما ؟ کم پیدایین!  -

 لبخندی زدمو گفتم : 

 ممنون ..اره خیلی درگیرم!  -

 درگیر چی؟ خو بھ تو چھ!!!  -

 درس و دانشگاھو...  -

 کامیار کھ گفت دیگھ نمیرین!!  -



      - 
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 میار گھ خورد با شما! ای بمیری ! کا

 نھ راستش درگیر ھمین کارامم اخھ نمیخوام برم دیگھ باید..  -

 نذاشت حرف بزنم سریع گفت : 

 اخھ واسھ چی؟  -

 چی واسھ چی؟  -

 برا چی نمیخواین برین؟ لبخند گنگی زدمو گفتم :  -

 حالا دیگھ!  -

 اھان ! بلھ!  -

 باشھ!  سردرد گرفتھ بودم بدجور ..فک کنم بھ خاطره بوی تنده عطر

 نگاھمو فرستادم سمت مامان: 

 مامان. قرص دارین؟ مامان سحر سریع گفت :  -

 قرص چی عزیزم؟  -

 سردرد ..یھ ژلفنی چیزی!  -

 رو بھ سپھر گفت : 

 مادر جون برا کرانھ جان یھ دونھ از اون قرصا بیار بالا تو اتاق ما ھست زیره تخت تو سبده!  -

گذشت از سپھر خبری نشد!! مامانھ سحر از ھمون پایین سپھر بدونھ حرف بلند شد! یھ چند دقیقھ 

 داد زد: 

 سپھر جان رفتی قرص بسازی؟؟  -

 مامان پیدا نمیکنم!!  -

 مریم خانوم با خنده گفت : 

 تو کی چیزی رو پیدا کردی کھ بار دومت باشھ؟ خودش رفت بالا!!  -

د خانواده سحرم از لحاظ داشتم بھ این فکر میکردم واقعا چقدر فرھنگ ادما باھم فرق داره!! شای

 مالی مثھ ارادینا حالا یھ کم پایین تر بودن اما فرھنگشون زمین تا اسمون باھم فرق میکرد... 

ھھ اگھ نگین خانوم بود با ھزار فخر وناز بھ مستخدمشون دستور میداد تا برام قرص بیارن!اونوقت 

 یا بسازی؟  مامان سحر وسط مراسم بھ این مھمی داد میکشھ رفتی قرص بیاری

  

خندم گرفت..این صمیمیت و نرم خوییشون لذت بخش بود!! باعث شده بود جلسھ خواستگاری مثھ 

 یھ مھمونی ساده بشھ!!! 

سپھر با خنده برگشت پایینو رفت اشپزخونھ قرصو با یھ لیوان اب بھم داد تشکری کردمو ابو یھ 

 نفس سر کشیدم.. 

 د کھ اروم زیره گوشم گفت : دوباره نشست کنارم نگاھش بھ باباش بو

 بھ نظرت الان موقع مناسبی برای اعترافھ؟ از لحن صمیمیش متعجب شدم برگشتم سمتشو گفتم:  -

 اعتراف ؟ اعتراف چی؟ نگام نمیکرد اروم گفت :  -

 کرانھ من....  -

صدای موبایلم مانع ادامھ حرفش شد شماره اراد بود! حالا باید چیکار میکردم میدونم بدش میومد 

 اگھ قطع بکنم سپھر خودش سریع گفت : 



      - 
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 چرا جواب نمیدید؟ 

 نگاه معضبی بھش انداختم کھ گفت : 

 میتونین برین بالا!!  -

 با نگاھم تشکری کردمو سریع از پلھ ھا رفتم بالا: 

 اراد اراد اراد الان موقع زنگ زدنھ؟؟ با فریاد گفت :  -

میده باور کن این یعنی تمومھ تمومھ  کرانھ کرانھ کرانھ مامانم گفت اگھ برم امریکا رضایت -

 تموم! 

 لبخندی زدم ..تو چقدر ساده ای زندگیھ من! 

 اراد واقعا فک میکنی مامانت راست میگھ؟  -

اره اره بھش گفتم دفعھ قبلم قول دادی و عمل نکردی...اما گفت اینبار فرق داره اگھ باھام بیای  -

 و زندگیتو بکنی!! امریکا و تحت ردمان باشی اجازه میدم کھ برگردی 

 حالا اگھ رفتیو پابندت کرد؟  -

 با چی ؟ با کی پابندم کنھ!!  -

 دختر خالت!  -

 دیوونھ !! دارم بھ عقلت شک میکنم!  -

 اگھ بری و بفھمھ مریض نیستی چی؟؟ نمیزنھ زیره قولش؟  -

 ای بابا کرانھ ھی بھانھ نیار بذار برمو برگردم ھمھ چی تموم میشھ ھمھ چی!!  -

 خدا کنھ!  -

 حال نشدی؟ خوش -

 چرا ! اما تا زمانی کھ بدون شرط و شروط بخواد قبول کنھ دلم اروم نمیگیره!!  -

 بھش بگو اروم بگیره !!  -

 چشــــم!! کاری نداری؟  -

 واسھ چی عجلھ داری؟  -

 ببخشیدا وسط خواستگاری زنگ زدی میگی چرا عجلھ داری؟  -

 ین... اھان راستی چطوره ؟ اوضاع خوب پیش میره؟؟ خانواده سحر راض -

با این حرفش یھ جوری شدم ..ھھ انگار خانوداه ما یھ وصلھ ناجورن کھ اینجوری حرف میزنھ با 

 حالت خاصی کھ دلخوریمو نشون میداد گفتم : 

 برا چی باید مخالفت کنن...؟  -

 نھ گفتم شاید ..ھیچی بابا اشتباه کردم...  -

 با حرص گفتم : 

 دیگھ از این اشتباھا نکن...فعلا!  -

 ببخشید فک نمیکردم ناراحت شی..بھ خدا منظوری نداشتم!! کرانھ  -

باشھ بخشیدم ...در ضمن باید بھ خدمتت برسونم ھمھ مثھ خانواده شما خاص نیستن کھ با دلایل  -

مسخرشون زندگی بقیرو خراب کنن!!! اینقدر وسعت فکریشون پایین نیست کھ تورویھ یھ دختر 

اری...اراد گاھی اوقات اینقدر ازت حرصم میگره وایسنو بگن حقیری و ارزش دوست داشتن ند

 کھ میترسم از عشقم نسبت بھت کم بشھ!! فعلا! 
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 با صدای ارومی گفت : 

 کرانھ من!!  -

دیگھ نذاشتم بیشتر از این اعصابمو خورد کنھ...بغضم گرفتھ بود ..گوشیو گذاشتم تو جیب مانتومو 

 رفتم پایین کامیار و سحر اومده بودن... 

  

 لند شده بود منم زودتر از مامان !! بابا ب

کامیار خوشحال بود... نشستیم تو ماشین ...خانواده سحر تا دم در ھمراھیمون کردن..شرم درد 

 میکرد خیلی ! با خنده زیره گوشھ کامیار گفتم: 

 کار تمومھ دیگھ اره؟  -

 خندید و سری تکون داد اروم گفت : 

 و دل نبازه!! گھ میشھ کسی این برادر جنتلمنتو ببینھ  -

 ضربھ ای بھ شونش زدمو گفتم : 

 ماشالا کوه اعتماد بھ نفس!  -

 با خنده گفت : 

 نھ خدایی دورغ میگم؟  -

دروغ ؟ نھ ..خدایی دروغ نمیگفت ! سری تکون دادمو تکیھ دادم بھ صندلی! دلم اراد میخواست با 

 طعم عشق ! 

 کاش عاشقت نمیشدم! 

  

س رفتن اراد ول کنم نبود...یھ چند لحظھ ای تو رخت خواب با ترس از خواب پریدم ..این کابو

 نشستم ..گوشیمو از زیر متکا برداشتم ... سھ تا میس و یھ مسیج از اراد : 

نمیخوای دلھ این عاشقھ بدبختو شاد کنی؟؟؟ زندگیھ من ، قربونت برم بھ خدا منظوری نداشتم  -

 جونھ ارادت بردار! 

 عث میشد خودمو خانوادمو پایین میومدن!! چی میگفتم؟؟؟ جوابم ھرچی بود با

 فک نمیکنی من این موقع شب خوابم؟؟؟  -

نھ نھ نھ تو ھر ساعت باید با من باشی بھ یاد ... پس شب و نصف شب برام معنی نداره!! حالا  -

 بگو خانومم چی شد؟ 

 خودخواه!! چی چی شد؟  -

 میگم!  اره اره بابا من خودخواھم چون ھمھ ی تو مال منھ! خواستگاریو -

 عالی بود احتمالا کھ ھیچ قطعا جواب مثبت میده!!  -

 خودم میدونم کیھ کھ بتونھ کامیارو رد کنھ...اما شما اینقدر حرص نخور برات خوب نیست!  -

 حرص؟ حرصھ چی؟  -

 یھ شکلک خنده گذاشت ..ھیچی عزیزم ھیچی!  -

 میدونستم چی میگھ مثھ بچھ ھا اس دادم ...از سر دلخوری! 

 ام! خوب میشی تو -

 اره وقتی قرص صورت تو باشھ چرا بد باشم؟  -
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 حالا کھ من نیستم باید یھ قرص خواب بخوری کھ نصفھ شبی بلندم نکنی از خواب!  -

 -ولی خوب فیلمی بودم منا...این بیچاره بھ من چیکار داشت؟ 

 حرفت دو پھلو بودا!! 

 چطور؟  -

 معمولا با قرص چیکار میکنن؟  -

 خوب میخورن دیگھ!!  -

 ففففففففف قرصم امشب عجیب بھت محتاجم! اوففففف

 برو بچھ جون بیشتر از این دلمو زیر رو نکن!  -

 خوابت میاد؟  -

 یھ کم !  -

 میخوام باھات حرف بزنم!  -

 در مورده؟  -

 حالا بھت میگم میتونی صحبت کنی؟  -

 اره تو بزنگ شارژ ندارم !  -

عشقھ ما ھنوزم یھ جاش ١ خودمو انداختمو رو تخت بھ پنجره خیره شدم...امشب ماه کاملھ ...

 میلنگھ ناقصھ ناقصھ ناقص!! ای خدا یعنی میشھ... 

صدای موبایلم بود.... طعم شیرین صدای اراد و ھیچ جای دنیا نمیتونم پیدا کنم .... اعتراف میکنم 

 من معتاد شنیدنشون شدم! 

  

 جـــــــــونم!!  -

 وم! ایــــــــول... گفتم الان باید صدای دلخور بانورو بشن -

 خندیدم: 

 حالا کھ خوبم ...صدام پر از عشقھ بگو چی میخوای عاشقم !!  -

 کرانھ میتونی فردا بیای خونھ؟  -

 دیگھ واسھ چی؟  -

 میخوام باھات حرف بزنم!  -

 خوب الان بگو!  -

 اخھ نمیشھ!  -

 چرا میشھ!  -

 نمیشھ بخدا ..باید بیای خونھ!  -

 خوب این چھ حرفیھ کھ حتما باید حضوری باشھ؟  -

 وب میخوام ببینمت نامرد!! بابا خ -

 لبخندی زدم بھ وسعت بوسھ ھایی کھ با عشق نثارش میکردم: 

 اھان پس بگو.... دلت برام تنگ شده..بدو بدو بدو اعتراف کن!!  -

منو از چی میترسونی؟؟ از عشق؟ من عاشق اینم کھ بھ عشقت اعتراف کنم !! دوست دارم .دلم  -

 فکر کنی ھمین الان دارم ... اعتراف کردم حالا تو!! برات تنگ شده...میخوامت ھراحساسی کھ 
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 راسشو بگم؟  -

 معلومھ!  -

اره ..اره دلم برات تنگ شده....دلم برا بغلت تنگ شده..دلم برا...برا ....برا بوسھ ھای داغت  -

 تنگ شده!! دلم میخواد نجاتم بدی اراد از ھمھ این حسای بی تو بودن نجاتم بده! 

 قربون اون دلت برم!!  -

 الا میشھ کارتو بگی فردا میام ولی الان بگو طاقت ندارم! ح -

 نھ دیگھ فردا کھ میای بھت میگم!  -

 نـــــــــــــــــــــــھ !  -

 راسش ...کرانھ !  -



    - 
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بگو بگو میدونی کھ از من من کردن بدم میاد! اونقدر خبرای تلخ شنیدم کھ انتظاره ھرچیزیو 

 دارم... غیر نبودت! 

 فھ منم ھمینھ! خوب...اخھ لامصب حر -

 قلبم ریخت...اونقدر کھ نمیدونستم چیجوری باید جمعش کنم! 

 میخوای بری؟  -

 کرانھ فقط یھ مدت کوتاه باور کن اگھ برم مامان راضی میشھ!  -

 من من مخالفتی ندارم...فقط میترسم بری و این روزا یادت بره!  -

ی ھستی نگران نباش بھ خدا برای من سال و ماه و روز فرقی نداره کرانھ تو برای من ھمھ چ -

 قلب من قلبھ توئھ ..باورم کن! 

 بغضم گرفتھ بود... 

کرانھ کرانھ کرانھ از گریھ خبری نیستا! این برات مھم باشھ کھ ھرجای دنیا باشم دلم تو فکره  -

 توئھ بھ خدا این احساسو گردن میزنم اگھ یھ لحظھ جز تورو تجسم کنھ...! 

 اشکمو پاک کردمو لبخند زدم: 

میدونم عزیزم میدونم...نگران این نیستم اگھ بری و دلت بره جای دیگھ چون اینجاست دلت تو  -

 دستای نھ ...نگران حال خودمم بدونھ تو روزو شبم یکی میشھ بھ قران!! 

 قربونت برم مثھ باد میگذره مثھ باد!  -

 خداکنھ ...!حالا کی بلیط دارین؟  -

 خھ بارم وقت گرفتن!! معلوم نیست اما احتمالا تو این ھفتست ا -

 ھھ کی برات وقت گرفتھ!  -

 با تاخیر گفت : 

 مھتاب!  -

اینروزا ھیچ چیز تو بھ من مربوط نمیشھ..کاش یکی مثھ اون بودم خودم برات  -

 میکردم...ھرکاری کھ از دستم برمیومد..! 

 دنبالت! ھمین کھ دلت با من باشھ..یعنی ھمھ کار برام کردی! برو بخواب عزیزم ..برو فردا میام  -

 نھ خودم میام ..گفتم کھ میام!  -

 نھ نھ خودم میام باشھ؟  -

 دلیلھ خاصی داره؟  -

 نھ فقط میخوام خودم بیام فعلا!  -

 شبخیر عشقم !  -

  

روسریمو سرم کردمو چادرم گرفتم دستم ....کفشمو پام کردم سرمو کھ گرفتم بالا کامیار دست بھ 

 سینھ بالا سرم وایساده بود. 

 ن موقع صبح واسھ چی بیداری؟ لبخند خنده داری زدمو گفتم : ای بترکی تو ای

 شبخیر!!  -

 کامیار از خنده ترکید... 

 برو برو خدا شفات بده... شبم ایشالا بھ خیر میگذره!  -

 از سوتیم خندم گرفتھ بود: 
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 خوب حالا توام اینقدر خنده دار نبود!  -

نم قایمکی! این ھول شدنت خیلی اخھ واسھ این خندم نگرفت... خو داری میری پیشھ اراد او -

 باحال بود! 

 لوس بی مزه!

 چادرمو سرم کردو سوییپو برداشتم ... 

 خدافظ!!  -

 تو چارچوب در ایستادو گفت : 

 زودبیایا!  -

 باشھ بای!  -

 خدافــــــــظ!!  -

 از اینکھ بگم بای بدش میومد!! میدونستم! 

 با عجلھ نشستم تو ماشینو ضبطو روشن کردم: 

ھمون موقع با اون احوال خیلی بد ھمون لحظھ 

درست وقتی کھ میرفتی دلم شور تورو میزد ھمون 

وقت کھ تورو داشتم یھو از دست میدادم از اون 

شب بھ خودم ھرشب چقدر لعنت فرستادم چھ 

کاری بود کھ من کردم تورو سوزوندم از ریشھ 

این اتیش ھمون روزه کھ دامن گیر من میشھ رفتی 

خودم ھیزم اتیش تنھایی شدم باعثھ کھ تنھا بمونم با 

اونھمھ تنھایی منم عاقبت باید کھ تنھا میشدم توی 

این خونھ متروک دلم جون میده میمیره شباشم بی 

ستارستو غروباشم نفس گیره بھ تو بد کردمو الان 

ببین عاقبتم اینھ کھ تنھامودل تنگم دیگھ ساکت 

نمیشھ بھ تو بد کردم اون روزا کھ عشقت رو 

یدم کھ ھر کاری باھات مردم دارم تاوانشو نفھم

میدم رفتی کھ تنھا بمونم با خودم ھیزم اتیش تنھایی 

شدم باعثھ اونھمھ تنھایی منم عاقبت باید کھ تنھا 

 میشدم 

  

 تا برسم خونھ حدود شصت بار این اھنگو ریپیت کردمو گریھ کردم!! 

  

 اشکامو پاک کردمو پیاده شدم!! 

 داش بالاخره اومد: در زدم...چند بار..ص

 جونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــم؟  -

 باز کن یھ ساعتھ دارم در میزنم!  -

جلودر وایساده بود نمیدونم این چرا تو خونھ اینجوری میگشت؟؟؟ یھ شرتک کوتاه مثھ ھمیشھ بدون 

واج میکنن لباس!! تا بھ حال ندیده بودم کامیار اینجوری بگرده ...شاید وقتی مرد میشن و ازد

 خصلتشون برمیگرده! 
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با خنده و بدون حرف رفتم تو بغلش...بوسھ ای بھ سینش زدمو نگاش کردم...سیره سیر ... بھ خدا 

 عشق دیوونم کرده انگار مدتھاست ندیدمش!! 

 سرشو اورد پایینو با ھمھ عشقش لبامو بوسید اروم گفت: 

 ! نمیدونم بھ چھ جرمی باید خانونمھ خونم اینجا نباشھ -

چادرمو دراوردم انداختم رو مبل...جوابی نداشتم این سوالی بود کھ باید از مادرش میپرسید... از 

 من میپرسی؟ متاسفم جوابت پیش من نیست! 

 با خنده صداداری بلندم کرد و گفت: 

 اتفاقا جواب ھمھ چی پیشھ توئھ... دلھ من کو؟؟؟ خندیدم سرمو تو سینش پنھون کردمو گفتم :  -

 ھمھ چی یھ جواب گنده داری!  تو برا -

 گذاشتم رو مبل : 

 خـــوب!  -

 خوب کھ چی؟ با نگاه شیطونی گفت :  -

 خوب حالا وقت چیھ؟؟؟  -

 الان وقتھ...اوممم یھ صبحونھ درست حسابیھ!!  -

 نخیر..خودت میدونی موقع چیھ!  -

 جونھ اراد الان نھ...من برم یھ چیزی اماده کنم خودم ھیچی نخوردم!!  -

 رو ولی... باشھ باشھ ب -

با خنده برگشتمو خودمو انداختم روش و انگشتم گذاشتم رو لبش...میدونستم از این کارام از شیطنتای 

 با معنیم خوشش میاد: 

 ھان چیھ؟؟ منو از چیزی کھ دوست دارم میترسونی؟  -

 دستشو دور کمرم حلقھ کرد چیزی نگفت ..با لذت نگام میکرد...: 

 باشم..ھان؟ دوباره غمگین شدم..: من چیجوری از این موجود دور  -

 جواب این یکی ھیچ رقمھ پیش من نیست!! تو بگو من چیکار کنم؟ محکم فشارم داد و گفت :  -

 راسی یادم باشھ یھ چندتا عکس خوشگل بگیریم!  -

 اوووووووووو اونھمھ عکس  -

 نھ میخوام جدیده جدید باشھ...  -

 دیوونھ  -

تومو در نیاورده بودم... یھ تاپ خوشگلھ سرمھ ای مثھ فشنگ صبحانرو درست کردم ...ھنوز مان

 تنم بود !! موھامو باز کردمو یھ شونھ ای بھشون زدم... چقدر دلم میخواست رنگشون کنم.. 

 زیتونی...نسکافھ ای..نھ نھ نھ الان کھ موقعش نیست!! 

واقع شکل ھروقت رسمی شد..تازه ابروھامم نازک تر میکنم!! جلو ایینھ داشتم نگاه میکردم در 

 ایندمو مجسم میکردم کھ اراد از پشت بغلم کرد اروم با خنده زیره گوشم گفت : 

چیھ؟؟ داری عشق منو میخوری خو خوشگلھ دیگھ مگھ تاحالا ندیدی؟ با لبخند عمیقی برگشتم  -

 سمتش...با عاشقانھ ترین نگاه خیره شدم تو چشماش : 

 کوت داد چشمامو بستم: میشھ برای ھزارمین بار یھ چیزی رو بگم؟ سرشو ت -

 دوست دارم دوست دارم دوست دارم!!!  -

 اراد اما چیزی نمیگفت چشمامو باز کردم .. اون نگاه خوشگلش ھنوز روم بود پلکی زد و گفت : 
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 چشات ارامشی داره کھ تو چشمای ھیچکی نیست ...  -

 میدونم کھ توی قلبت بھ جز من جای ھیچکی نسیت!!  -
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 کرد و انداخت رو مبل ... خیز برداشت روم با ھمون جدیت قبل گفت نگاھش جدی شد محکم بغلم

 : 

کرانھ تو ھم خودخواھی ھم مغروری ھم از خودراضی ھم ... ولی نمیدونم منھ خر چیجوری  -

 عاشقتم! 

 یھ جوری شدم ... 

عشق یھ نوع بیھوشیھ من میدونستم ھردومون بیھوشیم اما انگار اراد داشت بھ ھوش میومد... قلبم 

 لرزید نکنھ... 

نھ نھ ھنوز حرفای اون شبو یادم نرفتھ ھمون شبی کھ تلفنو قطع نکرد یادمھ کھ گفت تو یھ فرشتھ 

 ای! 

  

 منم جدی تر از خودش گفتم : 

 ولی مجبوری این زنھ خودخواه مغروره از خودراضی تحمل کنی...  -

 : خودمو کشیدم بیرونو در حالی کھ داشتم میرفتم سمت اشپزخونھ گفتم 

 چون زنتم!  -

 میزو چیدم..نمیدونم چرا احساس میکردم ازش دلخورم! پشت میز نشست ! 

 چاییشو گذاشت جلومو گفت : 

 شیرینش میکنی؟  -

 نھ !  -

 اخھ ھمیشھ خودم اینکارو براش انجام میدادم! 

 با لبخند گفت : 

 اوه اوه اوه سرکار خانم ناراحتن؟ سرمو گرفتم بالا و گفتم :  -

 قران با خنده صداداری گفت :  خیلی روداری بھ -

 ا!! چرا اخھ؟  -

 میخواستی یھ چارتا فحش خوار مادرم بھم میدادی بعد....  -

 نذاشت حرف بزنم از خنده غش کرده بود اومد سریع بغلم کرد ھنوز میخندید از تھ دل!! 

 . خودمم خندم گرفتھ بود اما نمیخواستم بفھمھ... بلندم کرد و با یھ حرکت نشوندم رو اپن.

دریای خنده ھاش اروم شد..از طوفان خبری نبود.. منم حسھ قایق شکستھ ای رو داشتم کھ دلم بنده 

 خنده ھاش بود... 

 من تنھا ناخداییم کھ عاشق طوفانم! 

سرشو فرو کرد تو گردنمو شروع کرد بھ بوسیدنم ...نمیخواستم وا بدم ...اما مگھ میشد جلوی عشق 

 کشیدم بالا و با تموم قدرتم لباشو گذاشتم رو لباش.! اراد محکم ایستاد... چونشو 

 پاھامو دوره کمرش حلقھ کردم ... فشارم میداد..و چھ لذتی داشت فشرده بشی اونم از جانب اراد! 

 دوباره بلندم کرد اما من نمیتونستم یھ دقیقم از لباش دل بکنم! 

 د و تاپمو دراورد! بوسھ محکمی ازم گرفت و پرتم کرد رو تخت!! خنده صداداری کر

 صبحانھ اون روز دست نخورده باقی موند... اما من سیره لبای اراد بودم! 

  

 چشمامو باز کردم...چقدر خوب بود نگات تو چشمای اراد باز بشھ! لذتی وصف ناپذیر! 
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دستی کشیدم بھ چشماش....گونش ...چونش!! اخ کھ دوری از تو منو خالی میکنھ! خالی از 

 ھراحساس! 

 باش...انگشتمو کشیدم رو لباش...خندید! اما چشماشو باز کرد: ل

 اینقدر دوست دارم کھ حاضرم بمیرم ...تو یھ لحظھ بخندی غم چشماتو نبینم!!  -

 انگشتامو قفل کردم لای انگشتاش ھنوز چشماش بستھ بود : 

م..دستات کھ دستات کھ تو دستامھ من حال خوشی دارم ... وقتی کھ تو اینجایی از عشق تو میبار -

 تو دستامھ حس تورو میگیرم مجنون نگات میشم بی عشق تو میمیرم! 

 غافلگیرم کرد...مچمو محکم گرفت و خوابوندم روم خیز برداشت و با لبخند گفت : 

 خداحافظی بھ این عاشقانگی ندیده بودم!  -

 دلم گرفت: 

 خدافظی؟  -

 نھ نھ نھ فعلانی!  -

 ت نگاھم کرد: خندم گرفت فعلانی .اونم خندید با لذ

 بھتره بری وگرنھ نمیتونم...  -

 انگشتمو گذاشتم رو لبش...ابرومو دادم بالا: 

 داری منو از خونم بیرون میکنی؟  -

 دوباره خندید.. بلند شد... لپتاپشو روشن کرد... یھ اھنگ باحال گذاشتھ بود.... 

مز کوتاه پام بود با قر رفتم با خنده بلند شدم یکی از لباسای مردونھ اراد و تنم کردم یھ شرتھ قر

سمتش موھام بھم ریختھ بود تو ایینھ خودمو دیدم خندم گرفت ... مثھ دیوونھ ھا میپریدیم بالا پایین 

 ... مثھ ادمای مست سرمونو تکون میدادیمو دستامون تو اسمون!!! 

 .اونم چھ شکلی!! اراد کمرو گرفتھ بود من باھزار عشوه قر میدادم!! ھھ اولین بار باھم میرقصیدیم.

 مثھ خلا! 

 با صدای بلند میخندیدیم! 

قسم بھ تو من دلمو بستم بھ تو طفره نرو بده 

دلتو دست منو باید بدونی قصد منو باید اینو 

بھت بگم خوشم اومده ازت یھ کم بیشتر توجھ 

کن بھ من نذار کھ از دست برم من دوست 

دارمو یھ بیقرارمو کسی کھ نمیتونھ بی تو 

 عشقم بیا جلوی چشمم  بمونھ

اخھ دل بھ تو دادمو چھ خوبھ حالمو تو عزیزه منی 

ھمھ چیزه منی عشقم واسھ عشقت تشنم ھنوز 

 نمیشھ باور خودم من اونقدر زود عاشقت شدم 

..اگھ بمونی پیشم تازه عاشق ترم میشم تویی دلیل 

ھمھ خوشیام ھرجا بری من با تو میام فقط یھ نگا 
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تھ دل تورو میخوام زانیار  بکن تو چشام ببین از

 خسروی...طفره نرو! 

نفس نفس میزدم خودمو انداختم رو تخت! ارادم ھمین کارو کرد...چشامو بستمو دستمو کردم لابھ 

 لای موھام!! 

لذت میبردم وقتی موھامو از ریشھ میکشم!! انگار خستگیم در میرفت ... وجود اراد نزدیک تر از 

 ستامو زد کنارو خودش این کارو انجام داد..از خودمم بھتر!! قبل بود چشمامو باز کردم د

منم کاری نداشتم بھ جز نگاه کردنش شاید این اخرین دیدار طولانیمون باشھ!!! اشک تو چشمامحلقھ 

 زد! 

 "بدونھ تو" شبام پر از غم و آهِ اگھ تنھا بری میبینی اخرش اشتباهِ!  -

 نو سرشو پرتاب کرد رو سینم..! بھ چشمام نگاه کرد...نفسشو محکم داد بیرو

 کرانھ شوروع نکن خوب؟  -

 چشمامو گذاشتم روھم قطره اشک مسیره ھمیشگیشو طی کرد... 

  

 چشم!  -

چشمامو باز کردم ...اشکامم پاک کردم... چرا این لحظھ ھای ناب باھم بودنو تلخ کنم؟ 

 سرشو بلند کردو گفت: 

 صبحونم کھ بھ ما ندادی!!  -

... پس الان دوساعتھ داشتی چی میخوردی؟؟؟ بچھ پرو تازه بھت اشانتیونم اوووو چشاتو بگیره -

 دادم!! 

 خندید... 

 اشانتیوم؟  -

 بعلھ...رقص بعدشو میگم!!  -

 با صدای بلند خندید... 

 میشھ ھرروز صبح شما بھ من صبحانھ بدین؟  -

 نخیر میترسم رودلت بشھ!!  -

 نھ نھ نھ من مزاجم بھ تو خیلی سازگاره...  -

 جیغی زدمو شروع کردم بھ کتک زدن...:  با خنده

 کثــــــــــافت.... الان یھ کاری میکنم کلا حال مزاجیت بھ ھمھ چی بسازه..  -

با خنده زیره مشتھای من اخ و اوخ میکرد...صدای زنگ در اومد... دستم تو ھوا موند ارادم سریع 

 در رفت و رفت سمت ایفون.! 

 : جاخوردم سپھر بود... با تعجب گفت 

 سپھر اینجا چیکار میکنھ؟  -

 وا مگھ دوستت نیست؟  -

 چرا اما خوب ھیچ وقت اینجا نمیومد تو برو تو اتاق!  -
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 باشھ ولی زود ردش کن بره! میخوام برم خونھ!  -

 لازم نکرده بھ کامیار میگم تا شب شما درخدمت منی!!  -

 خواستم چیزی بگم کھ ھولم داد و گفت : 

 برو برو بعدا حرف میزنیم!  -

 اد درو باز کرد...صداشون میومد! ار

 سلام اقا سپھر این طرفا..؟ راه گم کردی!  -

 سلام .. ای بابا من کھ زیاد مزاحم میشم ...  -

خوب اون فرق داره تازه مغازه واسھ مانی میای نھ واسھ من سپھر خان...! بشین برات یھ چیزی  -

 بیارم! 

 مبل صدای اراد از اشپزخونھ میومد! اروم از سوراخ لای در نگاه میکردم...سپھر نشست رو 

 دیگھ چھ خبر؟  -

 سپھر از جاش بلند شد رفت سمت اشپز خونھ! 

 ا مھمون داری؟ بد موقع مزاحم شدم!  -

 اخ اخ اخ بساط صبح ھنوز پھن بود... خندم گرفت: 

 ا نھ بابا خودم بودم..!  -

 واسھ خودت از ھمھ چی دوتا دوتا میذاری؟  -

 ه شلختم واسھ دیروزه!! ھھ نھ بابا اخھ من یھ خورد -

 دیگھ داشتم میمردم!! 

 واااااااای چادر و مانتو روسریم رو مبل بود... 

ارادو جلوتر رفت و با ژست خنده داری کھ دور از چشم سپھر باشھ وسایلامو چنگ زد و انداخت 

 پشت مبل! 

 سریع نشست! سپھر مشکوک نگاش کرد! 

 با خنده تمسخر امیزی گفت : 

 ھ روز درمیون کفش دخترونھ میپوشی نھ؟ دھن اراد باز مونده بود : حتما جدیدا ی -

 نھ میدونی یھ مھمونی داشتم دیروز ... ای بابا تو چرا امروز...  -

 وسط حرفش پرید و گفت : 

 میتونی از کرانھ بکشی بیرون؟  -

اراد سرخ شده بود حال منم دست کمی از اون نداشت این داشت چی میگفت...؟ 

 چی؟  -

 یشھ بیخیال کرانھ بشی؟ اراد سرشو چندبار تکون داد و گفت : میگم م -

 من اصلا نمیفھمم داری چی میگی؟  -

ببین اراد من کرانرو میخوام این قضیم واسھ یکی دوروز نیست من خیلی وقتھ دوسش دارم و  -

 امیدوارم اینو درک کنی حالام ازت میخوام.. 

 صدای اراد رفت بالا: 
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و زندگیتم بذاری وسط امکان نداره کرانھ بین منو تو یا ھرکس دیگھ حالا شما ببین اقا سپھر ت -

تورو انتخاب کنھ نھ فقط تو کلا ھرکسی رو کھ بخواد با من رقابت کنھ ... کرانھ فقط عاشق یھ 

 نفره اونم منم ... و مطمئن باش دل بھ ھیچ کسی نمیده! 

 سپھر با لکنت گفت : 

 خندی زد و گفت : شما باھم ارتباط خاصی دارین؟ اراد نیش -

 ارتباط؟؟ کرانھ زنھ منھ!  -

 سپھر واقعا دیگھ داشت فکش میخورد زمین : 

 اراد یعنی ...  -

 اراد نذاشت صحبت کنھ با فریاد گفت : 

 کرانھ بیا بیرون!!  -

 اراد ...  -

 ھیــــس بھتره از خودش بپرسی!  -

دم روی تخت خوده اراد ای خدا حالا من چیجوری میرفتم بیرون نھ روسری مانتویی.... نشستھ بو

با لباسام اومد داخل عصبانی بود بدجور... میترسیدم بگم نمیام! مانتومو از دستش گرفتمو پوشیدم...تو 

 چشمام نگاه میکرد و عصبانی نفس میکشید..داشتم شلوارمو پام میکردم برگشتم تو صورتشو گفتم: 

 ای بابا خوب توام.. اونکھ چیزی نمیدونست !!  -

 باش!نمیخوام چیزی بگم بعدا پشیمون شم!  کرانھ ساکت -

 چیزی نگفتم خودمو مرتب کردم اراد جلوتر رفت . 

 سپھر سرشو بھ دست گرفتھ بود..اروم رفتم روبھ روش : 

 سلام!  -

 سریع سرشو گرفت بالا با مکث کوتاھی بلند شد : 

 کرانھ تو اینجا...شما باھم تو یھ خونھ...  -

 اراد نذاشت حرفش تموم شھ: 

حرفارو بذار کنار اره کرانھ الان کنار من تنھا تو خونمون بود یعنی بایدم باشھ چون زنمھ ما  این -

 باھم ازدواج کردیم حالا بپرس ازش بپرس! 

 اروم گفت : 

 کرانھ تو واقعا میخوایش؟ لبخندی زدمو گفتم:  -

 شوھرمو نخوام!  -

 واقعا نمیفھمم پس خانوادت....  -

  

 اراد سریع تر گفت: 

باشھ ھرچیزی رو کھ دیدی ھمین جا فراموش میکنی باشھ؟ منو کرانھ مخفیانھ باھم  فقط یادت -

 ازدواج کردیم فقط کامیار میدونھ تازه اونم چی فک میکنھ صیغھ ایم پس شتر دیدی ندیدی! 

 حرفی نزد ...دلم براش کباب شد سری تکون داد رفت سمت در دویدم سمتشو گفتم : 
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 اھت دامن گیر زندگیم نشھ!  سپھر تورو خدا نفرینم نکنی!! -

 اصلا منتظر این لبخند نبودم: 

ادم عشقشو کھ نفرین نمیکنھ ! ایشالا خوشبخت شی کی بھتر از اراد ؟ فقط برام دعا کن کھ  -

 زودتر فراموشت کنم ! خدافظ رفت....... 

 اما تازه صدای اراد اومده بود! 

 پسره ازگل عوضی...  -

 با ادای خاصش گفت : 

 ن نمیکنھ...بمیر بابا! بزنم دھنشو پاره پوره کنم ، عوضی.... عشقشو نفری -

 ا چھ خبرتھ ؟ تموم شد رفت دیگھ توام دیگھ اینقدر...  -

 سرم داد زد: 

 کرانھ بدم میاد وقتی دارم خودمو خالی میکنم ھی عیب نداره عیب نداره را بندازی!!  -

 لاقھ میکنھ !! منم چغندر فرض کرده! پسره نھفم بلند شده اومده تو خونھ من داره بھ زنم ابراز ع

وااااااای داشت روانیم میکرد یھ بند فحش میداد پشتم کردم بھش مانتومو دراوردم زیرش چیزی تنم 

 نبود یھ دفعھ حرفش قطع شد 

 خندم گرفتھ بود بھ رو خودم نیوردم مانتورو اویزون کردم داشتم میرفتم سمت اتاق نگاش نکردم 

 :... 

 فحش نمیدی؟  چیھ؟ چرا دیگھ -
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رفتم جلو ایینھ ، دلم ارایش میخواست . جواب نمیداد.. تو کشو دنبال رژ لبم بودم سرمو کھ بلند کردم 

 پشتم ایستاده بود.. 

 ای خدا این چرا اینقدر حساس بود؟ 

 انگشتاشواروم کشید رو بازوم چونشو گذاشت رو کتفم از تو ایینھ بھم خیره شد... 

وع کردم بھ زدن...قرمزه قرمزم بود... یھ کمم رژگونھ زدم یھ خطیم تو چشمم رژمو پیدا کردم... شر

 کشیدم ...با خنده برگشتم! 

 نگاه خنده داری بھ لبام انداخت! بی ھیچ حرفی خودمو انداختم تو بغلش... 

  

 پاشو پاشو پاشو اراد میخوام برم!  -

 کجا؟  -

 بیداری؟  -

 فک کن یھ درصد من بذارم بری!  -

 تونم خودت کھ میدونی! برو بابا نمی -

 خودم بھ کامیار میگم!  -

 نھ نھ جونھ من ول کن.  -

 روشو کرد بھ منو با اخم گفت : 

 کرانھ میخوام امشب زنم پیشم باشھ عیب داره؟ درضمن نیاز بھ اجازه شما ندارم چون میمونی!  -

خواین پیشھ ھم اراد بھ قران نمیتونم بھ مامان و بابام چی بگم؟ در ضمن کامیار نمیگھ برا چی می -

 -باشین اون فک میکنھ فقط صیغھ ایم ھمین چرا این مسئلرو من اینقدر باید برای تو توضیح بدم؟ 

 بھش میگم میخوایم باھم حرف بزنیم تازه من میخوام برم میخوایم یھ کم پیشھ ھم باشیم! 

 خو بگھ کجام ؟ حتما پیشھ سحر نھ؟  -

 نھ یھ دوست دیگت!  -

 ست داری بکن اما شر نشھ! نمیدونم والا ھرکاری دو -

 حرفی نزد رفت بیرون.... 

  

 بعد از یھ عالمھ بوق بالاخره برداشت : 

 بلھ؟  -

 سلام کامیار جان خوبی؟  -

 سلام قربونت تو چطوری ؟ کجایی؟  -

 خوبم من خونم شما کجایی؟  -

 اومدم مغازه چطور؟  -

 ! ھیچی ھمینطوری راسش کامیار میخواستم اگھ بشھ کرانھ امشب پیشم باشھ -

 چی ؟ برای چی؟  -

 اخھ یھ مدتی باید برم امریکا میخواستم امروزو کامل پیشھ ھم باشیم!  -

 با چھ احیاطی حرف میزدم .... راسشو بگم یھ کم میترسیدم...میترسیدم کھ نذاره! 

 برای چی میخوای بری؟  -
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 میشھ الان برات توضیح ندم کرانھ خودش میدونھ  -

 ؟ مسئلھ من نیستم بھ بابامینا چی بگم -

 بگو خو امشب میمونھ خونھ سحراینا!  -

 نمیدونم والا ببینم چیکار میتونم بکنم حالا بلیطت واسھ کی ھست؟ 

 احتمالا پس فردا! -

 نمیدونم حالا بھت خبر میدم!  -

 یھ کارش بکن دیگھ داداش!  -

 باشھ کاری نداری ؟  -

 نھ قربونت فعلا!  -

 خدافظ!  -

تاده بود و داشت لباسامو نگاه میکرد از تو یھ نفس عمیق کشیدمو رفتم تو اتاق جلو کمد ایس

 ایینھ نگام کرد اروم برگشت: 

 اراد لباس بھ این قشنگی چرا تاحالا نپوشیدیش؟  -

 یھ پیرھن چارخونھ سرمھ ای و سفید بود.... با یھ شلوار جین قرمز کثیف داشتم گذاشت رو تخت! 

 بھ کامیار گفتی؟  -

 اره  -

  خوب پس من میرم حمام توام حاضر باش -

 منم میام  -

 کــــجا؟؟؟  -

 حمام دیگھ یھ دوش بگیرم  -

 بشین سره جات ...بچھ پرو  -

 چیھ خجالت میکشی!!  -

 با خنده رفتم توحموم اما مگھ میشد حریف اراد بشم؟ 

  

کاش ھیچ وقت نری... نمیدونم بدونھ اراد چیجوری میتونم طاقت بیارم حتی اگھ موقتی باشھ... اما 

کھ برگشتش با خداست. نمیتونم حتی فکرشم بکنم کھ دیگھ ندارمش! زیره دلم میگھ از اون رفتنایی 

دوش حمام کھ جای گریھ کردن نیست دختره احمق اگھ میخواد بره باشھ بذار بره تو چرا اینجوری 

 پر پر میزنی؟ 

خو باید برام مھم باشھ باید براش بال بال بزنم اون شوھرمھ عشقمھ ...تمام زندگیم بھ بودنش 

ت کاش ..کاش میتونستم کاری بکنم کھ اینقدر دوسش نداشتھ باشم .. این احساسھ بیش از وابستس

 حدی کھ بھش دارم داره عشقمو از پا درمیاره 

کاش کاش ھیچ مانعی سره راھمون نبود کاش ھیچ مخالفتی درکار نبود 

 برای چی بھ چھ جرمی متھمم بھ دوری ...؟ 
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یخواد منو دلسرد کنھ میخواد ارادو دلسرد کنھ میدونم... اما دوری از اراد بدترین مجازاتھ . اون م

 اون نمیدونھ کھ نھ من نھ اراد ھیچجوره دست از این عشق برنمیداریم ! 

 کجایی خانم گل؟  -

 الان میام بیرون....  -

 میخوای خودم بیام کمکت ؟  -

 نـــــــــــــــھ...  -

 باوش ولی فک نکنی جا زدما....  -

 ن فکرا کنم ... حولمو میدی ؟ بنده غلط بکنم از ای -

درو اروم باز کرد حولمو باز کرد با خنده رفتم تو اغوشش... خوبھ اراد مثھ یھ پدر نمونھ داشت 

 خشکم میکرد 

 بینیمو مالیدم بھ سینشو با خنده گفتم : 

 نمیخوای بری ؟  -

 اون تو دیگھ بدونھ شما صفا نداره !  -

 برو بچھ پرو برو  -

 ن منم میام داشتم میرفتم کھ اروم گفت : باشھ برو موھاتو خشک ک -

 راسی حولم حاضر باشھ منم با خنده بلند تر از خودش گفتم :  -

 بھ روی چشم سرورم  -

 رفتم پایین ! دلشوره گرفتھ بودم ھمیشھ از این حال مسخره متنفرم بودم! 

 نشستم رو مبل ای خدا یعنی باید ازش خدافظی کنم ؟ نھ نھ نھ !! 

کردن نداشتم زنگ زدم یھ دوتا ساندویچ بیارن ! رفتم پشت در حمام نشستم! با حوصلھ غذا درست 

 گوشیم اھنگ موردعلاقمو گذاشتم شروع کردم بھ گریھ کردن... 

 خداحافظی بد دردیھ حتی نمیتونم تصورش کنم ! نبوده طولانی اراد کلافم میکنھ ، گیجم میکنھ! 

چیھ؟ حالا ھرحسی ھست فقط میخوام بگم حسھ نمیدونم این حسھ تعھده ، عشقھ بی اندازست ؟ 

 قشنگیھ!! 

 حسھ قشنگیھ اینکھ یھ اھنگو برای یھ مخاطب خاص گوش کنی. ھمین! 

دونھ دونھ اشک از چشمام میچکید ! ھر قطرش فدای تارموش. صدای دوش اب قطع شد! با تاخیر 

 گفت : 

 کرانھ اینجایی؟ -

 اشکامو پاک کردمو با خنده گفتم : 

 میخوای؟  اره چیزی -

 نھ ھیچی ، فک کردم الان پایینی!  -

 نھ عزیزم ھروقت خواستی بیای بیرون بھم بگو!  -

 شما گریھ نکن بنده... دیگھ چیزی نگفت!  -
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تعجب نداشت مگھ میشھ از دل و حال و روزم بی خبر باشھ؟ بی ھوا درو باز کردمو کلمو کردم تو 

 حمام مثھ بچھ ھا سریع برگشت: 

ِِ ! چی کار- ِِ ِِ  میکنی دیوونھ؟  اااِِ

 اوووووف با حیا!  -

 خندیدو چیزی نگفت ، شیرو باز کرد ھنوز پشتش بھ من بودبا صدای شیطونی گفت : 

 فک کنم گربھ شور کردی بیا دوباره خودم بشورمت  -

خنده داشت اما لبھای من دیگھ نای خندیدن نداشت! چیزی نگفتم فقط نگاش کردم قربونش برم ھنوز 

 روش اونور بود: 

 انھ جان خوبی؟ کر -

 اره!  -

 چرا چیزی نمیگی؟ بابا کاری نداری درو ببند میخوام زودتر بیام بیرون!  -

 باوشھ زودبیا بیرونا!!  -

یھ دفعھ برگشت سمتمو با شیر اب تمام ھیکلمو خیس کرد دوش دستش بود با خنده اومد جلو و درو 

 د رو زمینو خودشو کنارم جا داد! بست! منم دنبال راه درو! با خنده انداختم تو وان. شیرو پرت کر

 بغلم کرد و اروم زیره گوشم گفت: 

 دیگھ نبینم خانومم گریھ کنھ ھا! 
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 نگاھی بھ صورتھ خیسش انداختم دوباره گفت : 

 دلیلشو نمیفھمم ھی دم بھ دقیقھ گریھ گریھ گریھ!  -

 دلیل از این واضحتر کھ تو میخوای نباشی؟  -

 من نمیخوام ، مجبورم کھ نباشم!  -

 میدونستی یھ اجباره دیگم ھست؟  -

 ھوم؟  -

وقتی رفتی ، وقتی کنارت نیستم مجبوری کھ دوسم داشتھ باشی ، مجبوری کھ بھ یادم  -

 باشی...مجبوری کھ ھرلحظھ عاشقم بشی چون اینجا یھ زن در حده مرگ عاشقتھ! 

 لبخند تلخی زدو بیشتر فشارم داد. 

 لا! اینکھ چیزی نیست! فک کردم چی میخوای بگی حا -

 ولی تو ھمھ چیزه منی! ھمھ چیزم زود برگرد!  -

 بازم حرفی نزد دکمھ لباسموباز کرد دستشو پس زدمو خودم ادامھ دادم ! 

 ھمھ آبو کف کرده بود یھ عالمھ بازی کردیم! 

موھامو خشک کردم ! آرادم رفت لباساشو پوشید . غذا رو اوردن اونم با یھ عالمھ حرف و خنده 

 خوردیم ... 

 زمان اونقدر زود نمیگذشت ! کاش 

  

دیگھ دلمو زده بودم بھ دریا برام مھم نبود وقتی برگردم مامانینا چھ برخوردی خواھند داشت؟ 

 میخواستم از ھمین حالا لذت ببرم کم پیش میومد کناره اراد یھ شب تا صبح کامل باشم! 

 بریم بخوابیم ؟  -

 شبھ!  ٩زوده آراد تازه ساعت  -

 خو باشھ من خستم!  -

 شما از کی تاحالا شبا زود میخوابی؟  -

 از وقتی کھ شما شب اینجا میمونی!  -

 آقا شما میدونستی آمپرتون خیلی زود بھ زود میزنھ بالا؟  -

 آره میدونم ، مشکلیھ؟ در ضمن از این موقعیتای طولانی کم پیش میاد!  -

 والا فک کنم ما از زن و شوھرای عادیم بیشتر باھم رابطھ داریم !  -

 ر بازی خندید و گفت: با قلد

 خوب کھ چی؟ مشکلیھ؟  -

 اوووو نھ بابا ! تا باشھ از این مشکلا!  -

  

بوسھ ای بھ گونش زدمو اروم بلند شدم!مانتومو پوشیدم داشتم روسریمو مرتب میکردم کھ اراد از 

 پلھ ھا اومد پایین: 

 فرار میکنی؟  -

 من اخرش تورو ادم میکنم!  -

 چرا ؟  -
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 گردی؟ در ضمن قبل از ھر جوابی ، بلھ آقا مشکلیھ! چرا تو خونھ اینجوری می -

 با خنده سرشو پرت کرد عقب: 

 فک کردم دوست داری!  -

 نخیر! 

 اونوقت برا چی؟  -

 دوست ندارم دیگھ ... ھرچی من دوست ندارم نباید انجام بدی حالا چھ با دلیل چھ بی دلیل!  -

 عاشقانھ نگاھی بھم انداخت و گفت : 

 اره اره اره !  -

 م رو بھ ایینھ داشتم چادرمو میپوشیدم : برگشت

 در ضمن تو دلتم نگو این زنھ خودخواھھ  -

 برگشتم سمتشو بوسھ ای کوتاه بھ لباش نشوندم اروم گفتم : 

 من اراد خواھم!  -

 با لذت چشماشو بستو سرشو کج کرد ! 

 میشھ اینقدر زود نری؟  -

 تو بھ این میگی زود؟  -

 د میگذره ! برای من ھرلحظھ با تو بودن مثھ با -

 سرمو انداختم پایینو گفتم: 

 یعنی الان باید خدافظی کنیم؟  -

 خدافظی نھ عزیزم نھ!  -

 دلم برات تنگ میشھ خیـــــــلی!  -

 منم ھمینطور عزیزم !  -

 تورو خدا زود برگرد میدونم کھ برگشت دستھ خودتھ! یھ وقت نذاری منو اینجا و دیگھ...  -

 اد! با بغض سرمو کشیدم عقبو گفتم : لباشو گذاشت رو لبم!! دنیارو بھم د

 ھرروز باید بھم زنگ بزنی!! لپتاپتو ببرا!! نمیشھ کھ نبینمت !  -

 باشھ قربونت برم باشھ!  -

 اراد نیام فرودگاه؟  -

 میشھ بھ نظرت؟ فوتی کردمو گفتم :  -

 نھ! چقدر بدبختم من!  -

 ااااا چی میگی تو؟  -

 میدادم رو کتفش با گریھ ھذیون میگفتم:  محکم بغلش کردم اروم اروم اشک ریختم چونمو فشار

 اراد نمیخوام نمیخوام بری!! بھ خدا تو بری من دیگھ طاقت نمیارم...اراد!  -

 جونم جونم ...اروم باش عشقم!  -

 ارادم! نرو تورو خدا اصن پشیمونم!! از ھمھ چی پشیمونم کھ اینقدر راحت گذاشتم بری !  -

 دم !!! پشیمونم کھ چرا اصن دوست دارم!! پشیمونم کھ چرا منتظر اجازه مامانت مون

 ھیس اروم باش خانومم مثھ برق و باد میگذره بھ خدا!!  -
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نھ نمیگذره تا تو بری و بیا من میمیرم ! حالم از خودم بھم میخوره کھ چرا اینقدر بھ تو  -

 وابستم!!! 

 مثھ دیوونھ ھا خودمو کشیدم عقبو گفتم: 

الان میرم بھ خانوادم میگم باھات بیام ...ھمھ چیزو بھشو اراد ! اراد اصن اگھ تو بخوای ھمین  -

 ن میگم بھ خدا نمیتونم اینجوری. ھنوز نرفتھ دلم ھزار راه رفتھ !!! 

 با لبخند سرمو کشید تو سینشو گفت : 

 تورو خدا تمومش کن دیوونھ بازی درنیار ..!  -

 اروم اومدم عقب: 

 برو عزیزم برو... 

 با لبخنده غمگینی گفت :  سرمو تکون دادم یعنی نھ ..

 برو .کامیار بھم مسیج داده بود بھتره زودتر بری خانومم ... -

 خیلی بدی....  -

 اره بدم خیلی بدم حالام برو  -

 حداقل بیرونم نکن  -

 کلافھ بود دستی بھ موھاش کشید و گفت : 

 بیرون چیھ کرانھ از خونھ خودت بیرونت کنم ؟ فقط ...فقط میگم زودتر برو ھمین !  -

 دستشو ول کردم اشکمو پاک کردمو رفتم دم در کفشمو پوشیدم کیفمو یادم رفتھ بود... 

 کیفمو بده!  -

 کیفمو داد و با خشونت سرمو کشید جلو بوسھ محکمی رو پیشونیم نشوند!! 

 پای رفتن ندارم لعنتی!  -

 پیشونیمو چسبوندم بھ پیشونیشو گفتم : 

 خو نرو!  -

 تو کھ اصرار داشتی حالا چی شد؟  -

 نمیتونم ...گفتم کھ پشیمونم !  -

 ھھ بدبختیھ دیگھ نمیتونم بگم نمیرم چون اونموقع تورو از دست میدم !  -

 فراموشم نکن خوب؟  -

 اصن شدنیھ ھمچین چیزی؟  -

 اره میشھ دارم میگم کھ تعجب نکنی اگھ شد!  -

 بس کن!  -

 ازش جدا شدمو رفتم رو پلھ اول با خنده غمگینی گفت: 

 فعلا  -

 نی! یھ فعلانھ طولا -

دیگھ نگاه نکردم میدونستم از الان تا یھ زمان نامعلوم نمیتونم ببینمش اخ کھ دلم میخواست خودمو 

 بکشم سرمو کوبیدم رو فرمونو با عربده گریھ کردم! 

 اراد!!!  -
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 بی حوصلھ سوئیچو انداختم رو میزو خودمو پرت کردم رو کاناپھ ! 

 مامان از پلھ ھا داشت میومد پایین: 

 سلام ... علیکھ  -

 سلام!  -

 میخواستی امروزم نمیومدی!  -

 دیگھ خیلی اصرار کردن من نموندم!  -

نمیدونم والا روزه خوشش دوستات خودشونو تیکھ و پاره میکردن پیششون نمیموندی حالا چی  -

 شده چپ و راست؟ 

 ول کن تورو خدا مامان !  -

 وا ! اصن برای چی خبر ندادی و رفتی؟  -

 نشد دیگھ !!  -

 بعد سعی کن بشھ! از این بھ  -

 کلافھ تر از این بودم کھ بشینمو بھ غرغرای مامان گوش کنم اما قورتش بدم! 

 وسایلامو جمع کردمو رفتم بالا! 

لباس اراد ھنوز تنم بود مانتومو دراوردمو پرت کردم گوشھ اتاق خزیدم زیره پتو ...! چھ حسھ 

 شیرینیھ! 

 تش عجیب و غریب بھ وجودش وابستم! سرمو کردم تو بالشو فشار دادم!! دلم میخواس

 ھنوز بھ ساعتم نکشیده کھ برگشتم اما دلتنگشم ! 

نمیدونم شاید بخاطره اینکھ بھ اجبار از ھم دوریم اشتیاق بیشتری برای داشتنش دارم برای کناره ھم 

 بودن !! 

 کاش مادرش.... 

شاید، کاشکی. اما ،اگر ...حالم مشتی حوالھ تخت بیچاره کردم" اه اه اه زندگیم ھمش شده ای کاش ، 

 داره بھم میخوره" 

 اما ارادم! میون اینھمھ اگر تو چقدر بایدی!! 

 برای ھزارمین بار عکسامونو مرور کردم ..اما لامصب مگھ کپی برابر اصل میشھ؟ ....میشھ! 

 اره گاھی کھ ندارمت باید بھ خودم بقبولونم کھ میشھ! باید! 

 ابچسبان بھ گونھ ھای ظریف زنانھ ام گونھ ھای زبر مردانھ ات ر

  

لبخند بزن میخواھم عکسی بگیرم از این روز ھا میخواھم ثبت خاطره کنم برای فردا ھایم!!! برای 

 روزھای تنھایی کھ ندارمت ...برای موقعھایی کھ باید برابرت کنم با وجود واقعیت! 

 ! گاھی حسھ یھ خفاش پیرو دارم!! سرم درد میکرد اما نمیتونستم بخوابم ! ھمھ چیز برعکس شده

 زندگی وارونش خیلی زشتھ....زشت و خستھ کننده! 

کاش برمیگشتم بھ ھمون روزایی کھ تموم دغدغم والیبال بودو تفریحم گشت و گذار و ویراژ بازی 

 با دوستای علافم! 

پابندم کرده  ھمون روزایی کھ لذت میبردم از اینکھ دست رد بھ سینھ ھرپسری بزنم! اما حالا کسی

 کھ دست و پام بستھ شده !! چھ برسھ بھ اینکھ بخوام پسشم بزنم ... 
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 دلم دستمو بستھ!! احساسم چشممو کور کرده! شاید خنده دار باشھ اما میخوام نبینم ...ھیچ وقت!! 

 دنیایی کھ فقط منو ارادیمو عشق برام لذت بخش تر از بیناییھ ! 

 یھ مسیج از طرف اراد : 

 رسیدی؟  -

 اره عزیزم!  -

 تو اتاقتی؟  -

 چطور؟  -

 ھمینجوری! برو پایین پیشھ مامانت اینا!  -

 ھا؟ واسھ چی؟  -

چون نمیخوام بشینی تنھایی تو اتاقت خاطراتمونو مرور کنی و بھ نبودنم فکرکنی! برو پیشھ  -

کامیار پیشھ مامانت ...اصن برو از کامیار درمورده احساسش بپرس.. من نمیفھمم شما کھ یھ 

 باھم اینقدر صمیمی بودین تموم حرفاتونو بھم میزدین حالا چی شده؟ روزی 

 اونموقعھا گذشتھ ... الان تو جای ھمرو برام پر کردی!  -

 میدونی خندم میگیره وقتی حالامو میبینمو یاد گذشتھ میفتم!  -

 چرا؟  -

 اخھ اون اراد کجا و این یکی کجا؟  -

 ھ ببینتت... حالا ھرجا ...بھ فکر دلھ من باش کھ دیگھ نمیتون
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 کرانھ! 

 جونـــــــــــــــــم؟  -

 راسش احتمالا فردا میریم!  -

 دلم ریخت ...تموم بدنم یخ کرد.... این حالم واسھ چی بود؟ وقتی میدونستم !!! 

تا وقتی نرفتھ بود از پیشم دلم قرص بود کھ شاید اصن منصرف بشن!! دلگرم بودم بھ ھوایی کھ 

 اراد نفس میکشھ!! 

 ودم حداقل زیره سقف اسمون بھ ماھی چشم میدوزم کھ ارادم چشمای قشنگشو میدوزه!! دلخوش ب

 اما حالا بھ چی دلخوش کنم؟؟ بھ رفتن ھای بی دلیل یا بھ تنھا موندنای عذاب اور؟ 

میترسم از روزی میترسم کھ از درد بھ بی حسی برسم .. یعنی اونموقع حسم بھ اراد عوض 

 اب؟ بر خلاف میلم نوشتم: میشھ..بھ خاطره اینھمھ عذ

 بھ سلامت!  -

 میشھ از زبون احساست باھام حرف بزنی؟؟ نھ از زبونھ خودت؟  -

 خودم؟؟؟ مگھ خودمو احساسم چھ فرقی داریم؟؟ تازه اونموقع بھم اعتبار نیست!  -

اتفاقا این کرانھ ای کھ از زبونھ احساسش حرف میزنھ مال منھ نو اون یکی!! وقتی با منی باید  -

باشی مثھ من فھمیدی؟ چھ لذتی داره از زبونھ تو زور شنیدن!! چھ لذتی داره احساس  بیھوش

 دوست داشتھ شدن ...اینکھ یکی عاشقانھ برات بیقراری میکنھ! 

 ببین اراد! من ھمھ جوره مال توام این درستشھ!  -

 ھرچی تو بگی درستھ شک نکن!  -

 ناھارو چیکار میکنی؟  -

 مثھ ھمیشھ فست فود!  -

 خونھ؟  چرا نمیری -

 شب...شب میرم !  -

 خو الان برو یھ ناھارم میخوری بابا بخدا این معده دردات واسھ ھمینھ!  -

بلھ کھ واسھ ھمینھ وقتی خانومت ھفتھ ای چند ساعت بیاد اونم دزدکی بره بایدم وضع معده من  -

 اینجوری باشھ! 

 دارم جدی میگم اراد!  -

 منم جدی میگم  -

  

 امانت حالی کن کھ داری زخم معده میگیری! پس اگھ جدی میگی برو اول بھ م -

 اگھ تو بذاری من اصن مامان بابا حالیم نمیشھ حیف کھ یھ زنھ مقید گیرم اومده!  -

ھھ...شاید کلید ھمھ چیز دستھ من بود. میدونستم اراد منتظره تا من بگم نرو و بی خانوادش بیاد 

 ! خواستگاری اما حیف میدونم کھ اینجوریم چیزی درست نمیشھ

 حیف؟  -

 اره حیف ! حیف کھ ازش راضیم!  -

 این زنھ ھرکاری میکنھ بھ صلاح ھردومونھ!  -

 اره میدونم از لباش یھ بوسھ تپل بگیر!  -

 کپی برابر اصل نمیشھ!! بلھ!  -
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 اره اما اگھ بتونی امروز غروب بیای دوباره خونھ باور کن یھ اصلھ اصل تحویلت میدم!  -

ھیجده سالھ کھ مجبورن مخفیانھ با دوست دخترشون قرار  آررررررررررراااااادد!! مثھ پسرای

 بذارن !!! درضمن من تا یھ ساعت پیش اونجا بودم! شمام بھتره بری وسایلاتو جمع کنی! 

 الان یعنی منظورت اینھ کھ تو دلت نمیخواد؟؟ نگو کھ باور نمیکنم!  -

 یشھ. من کی دوروغ گفتم کھ بار دومم باشھ؟ معلومھ کھ دلم میخواد اما نم -

 خوشم میاد وقتی ازت اعتراف میگیرم!  -

 اخھ چھ لذتی داره وقتی من بی چون و چرا ھمرو میذارم کف دستت؟  -

 اونکھ بلھ جداست...اما نگو کھ لذتبخش نیست؟  -

نمیدونم ...شاید ... شاید ھزاربار دونستن یھ چیزی مھیجتر باشھ...حتی اگھ تکراری و واسھ  -

 تاکید باشھ!! 

 یچی حالیم نیست جز اینکھ شدیدا دلم برایت تنگ میشھ!! حالا ھرچی من ھ -

 من صدبرابر!  -

 فک کن یھ غریبھ مسیجای مارو بخونھ کیسھ احتیاج میشھ!! بیرون روی میگیره بیچاره!  -

 خندم گرفتھ بود: 

 کثــــــــــــــافت..این چھ حرفیھ !! میدونی اینا چقدر میرزه؟؟؟ ھنوز یھ دونشونم پاک نکردم!  -

 دی من کردم؟ فک کر -

 چیکار؟  -

 ھھ...اراد بلد بود چیجوری جواب بده..منحرف بازیای من فایده نداشت: 

 ھر کاری تو دوست داشتھ باشی عزیزم...دوست داری از کجا شوروع کنم؟  -

 برو برو بچھ منحرفھ پرو!  -

 اھان بعد مسیجھ شمارو چی معنی کنم جز اون قصد انحراف؟  -

تھ بود یادم رفت واسھ چھ کاری گفتم شما خیلی بی حیا و بنده رشتھ کلام از دستم در رف -

 منحرفی! 

 تو گفتی و منم باور کردم!  -

 حالا ھرچی!  -

 برو برو کاری رو کھ گفتم بکن!  -

 ای بابا...کامیار و بابا الان خونھ نیستن مامانم تا میشینم کنارش شوروع میکنھ بھ غرغر کردن!  -

 بھ من ربطی نداره برو! فعلا!  -

م خواستھ بود نمیتونستم خلافش عمل کنم ! موقع ناھار بود فک کنم کامیار اومده باشھ اما چون اراد

 بابا ظھرھا برنمیگرده! 

 سلام داداش خودم اقا کامیار گل ..دوماد اینده!  -

 مامان با تعجب برگشت سمتمو گفت : 

 چی شد؟؟ والا تا یھ دقیقھ پیش داشتی منو لھ میکردی حالا چی شده؟  -

حالا من یھ روز حالم خوبھ ھا چشم ندارین ببینین دیگھ کامیار با خنده گردنمو کشید سمت ای بابا  -

 خودشو اروم گفت : 
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 بلبل زبونیتم بعد رفتن اراد خان میبینیم!  -

 بادم خالی شد... 

 اوففف حالا مثلا میخوای بگی....  -

 وسط حرفش جدی شد و گفت : 

گھ بره و برنگرده میدونی چی میشھ؟؟ ھان؟ کرانھ یھ وقت کاری دست خودت نداده باشی؟؟ ا -

 کرانھ کاری نکردین کھ؟؟ رومو کردم اونور:

 اراد برمیگرده! 

 محکم چونمو کشید طرف خودشو گفت : 

 این یعنی چی؟  -

 اه ولم کن !  -

 باید بگی..کرانھ!  -

 دستمو گذاشتم رو دھنشو گفتم : 

 اروم تر نفھم ... مامان میشنوه  -

 متر اما با حرص بیشتر گفت : دستمو کشید با صدای ارو

 کرانھ چھ غلطی کردی؟  -

 چی میگی تو بابا؟؟  -

 کرانھ من یکیرو نپیچون میگم تا کجا پیش رفتین!!  -

 ھیچ جا..کامیار ھیچ جا. من فقط دارم میگم اراد برمیگرده مطمئن باش...مطمئنم !  -

 نفسشو فوت کرد و تکیھ داد بھ پشتی مبل! 

 سحر جواب نداد؟  -

 ابش چیھ؟ بھ نظرت جو -

 صددرصد مثبت!  -

 اره  -

 پریدم سمتش: 

 یعنی چی؟ چرا مامان بھ من چیزی نگفت ؟  -

 چون فقط بھ من گفت مامان ھنوز زنگ نزده امروز غروب میزنھ!  -

 اخی...خیلی خوشحالی اره؟  -

  

 نھ باید باشم؟  -

 چرا خوب!  -

 اما وقتی حال تورو میبینم ھمھ چی از یادم میره!  -

 باش! من خوبم ...توام خوب  -

 کرانھ!  -

 جان؟  -
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 تورو خدا تمومش کنید!  -

 چیو؟  -

 میتونی فراموشش کنی میفھمی؟ چشمامو بستمو اروم گفتم :  -

 اونکھ فراموش کنم و بتونم یھ چیز دیگست ... میتونم اما ، نمیخوام!!  -

 واقعا الان ھمھ چی بر وفق مراده ؟ میدونم کھ نیست!  -

 ت میبرم! نیست ..اره .اما من دارم از ھمین رنجش لذ -

 فک نمیکنم بقیھ لذت ببرن!  -

 کامیار بقیھ برای من معنایی ندارن فعلا راس زندگی من اراده!! کھ دیگھ بدونھ اون نمیتونم !  -

 میتونی از سحر بگذری؟ 

 الان نھ... ولی مطمئن باش اگھ مانعی داشتم اره میگذشتم! -

 دلیلای بی منطق نمیتونھ جلوی عشقمونو بگیره! 



    - 
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 ازونی کرانھ! داری بد میت

کامیار چی میگی؟؟ این روزگاره داره بد میتازونھ... نھ من! من ارادو میخوام تا اخرشم پاش  -

 ھستم! 

 حتی اگھ اخرش تباھی باشھ؟  -

 نیست! کامیار با اراد واژه تباھی معنی نداره میفھمی؟  -

 کرانھ !  -

 بلھ؟  -

 تو یھ درصد فک کن بره و برنگرده !  -

 اون نمیتونھ بدونھ من زندگی کنھ میدونم ! برمیگرده ...برمیگرده !  -

 خداکنھ!  -

مامان برای نھار صدامون کرد... این ناھار با ناھارایی کھ کناره اراد میخورم فرق داره! کنارش 

 انگار ھر لقمھ گوشت تنم میشھ...چون با لذت میخورم اما اینجا وقتی ازش دورم !! 

ز وجودم دور باشم؟؟؟ صدای موبایلم بود سریع اه اصن فاصلھ چھ معنی میده؟ برای چی باید ا

 پریدم رو مبل و برش داشتم : 

 بلھ؟  -

 سلام عشقم کجایی؟  -

 جلوی مامانینا نمیتونستم اونجوری کھ دوست داره حرف بزنم: 

 سلام چطوری خوبی؟؟ خونم! تو کجایی؟  -

 شما دستور دادین برم خونھ!  -

 افرین خوب کاری کردی!  -

 عشقم!!  -

 بلھ؟  -

 کرانھ!  -

 بلھ؟؟  -

 چرا اینجوری حرف میزنی؟  -

 اره داریم ناھار میخوریم!  -

 ا!! چھ عجب بھ حرف بنده گوش دادین... برو برو عزیزم بازم بھت زنگ میزنم فعلا!  -

 فعلا!  -

 با خنده رفتم نشستم مامان سرش تو غذا بود پرسید: 

 کی بود؟  -

 ا....سحر!  -

 چی میگفت؟  -

 ھیچی گفت بریم بیرون !  -

 کی میرین؟  -
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 ؟ برم -

 اره خوب برو شایدم جواب داد!  -

 چنان لبخندی زدم کھ مامان ترسید...چھ یھ خالی بندی الکی کردم مامانم سریع گرفت ! 

  

 بعد از ناھار سریع ظرفارو تو ماشین چیدمو پریدم بالا! بعد از سھ تا بوق برداشت: 

 تو نمیخوای دست از سر ما برداری نھ؟ 

 ناراحت شدم: 

 مسخره ...خدافظ  -

قطع کردم... جدیدا خیلی زود رنج شده بودم...تحمل کوچیکترین کم محلی و حرفی غیر از دوست 

 داشتن و نداشتم ... خودش زنگ زد ! برنداشتم... مسیج داد : 

 زندگیھ من ناراحت شدی؟؟ بخدا شوخی کردم...  -

 جواب بده دیگھ!  -

 دوباره زنگ زد ...گذاشتم یھ کم معطل شھ!! 

 بلھ؟  -

 ازیم داره ! آخ آخ چھ ن -

 کاری نداری وقتمو نگیر!  -

 بابا شوخی کردم...  -

 اما من شوخی نگرفتم !  -

 کرانھ بچھ نشو دیگھ!  -

 خدافظ  -

 چی ؟  -

 گفتم خدافظ  -

 شما خیلی بیجا میکنھ... کرانھ لوس نشو حرفتو بزن بغض کردم:  -

 چرا دیگھ حوصلمو نداری؟؟  -

 من حوصلھ تورو نداشتھ باشم ؟ اصن شدنیھ!  -

 ده! فعلا کھ ش -

 صدای خنده یھ دختره اومد قلبم ریخت: 

 کسی اونجاست؟  -

 اره یھ دستھ خر با خانوادش!  -

 کی؟  -

 ایدا!  -

 برای ھزارمین بار قلبم ایستاد! سرمو بھ دیوار تکیھ دادمو چشمامو بستم کلافھ گفتم :  

چی پس الکی نیست اینجوری باھام حرف میزنی ...دیدی ؟ ادما جو زده میشن توی محیط .؟ھمھ  -

 یادشون میره؟ 
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قربونت برم من الھی این حرفا چیھ ؟؟؟ من ھرجا باشم فقط تو فکر توام...گوره بابای ایدا و  -

 اومدن اونجا چی کار؟  -خانوادش..جو یعنی چی؟؟ 

 مثلا اومدن بدرقھ ما!  -

 گولھ اشک چکید رو لبام زمزمھ کردم: 

 زنت...  اراد...خیلی بدبختم یھ دختر غریبھ باید بیاد بدرقت اما -

 مشتی محکم بھ زمین زدم... گریم شدت گرفت ...ھھ اصلا یادم رفت برای چی زنگ زدم؟ 

قربونت برم من امروز صبح قشنگ ترین خدافظی و داشتم...ھیچ کودوم از اینا جای بوسھ ھای  -

 تورو پر نمیکنھ!! اینو بفھم ! 

 حرف میزد: تعجب کردم اراد چقدر راحت درمقابل خانوادشو مھموناشون باھام 

 اراد کجا داری حرف میزنی؟ 

 کجا باید باشم عشقم ؟ 

 جلو اونھمھ ادم؟  -

 اره عیبی داره ؟ تازه بھترم ھست گربرو کاملا دم حجلھ دارم میکشم!  -

 دیوونھ !!  -

 من دیوونھ توام!  -

 دیوونھ من تورو خدا یادم باش  -

 ھستم ھستم ھستم !  -

 با مکثی کوتاه ادامھ داد: 

 ی تا صدای قشنگتو بشنوم؟ فقط زنگ زده بود -

 نھ !  -

 پس چی؟  -

 میتونم غروب بیام بیرون!  -

 بعد یھ سکوت طولانی با صدای جدی گفت: 

 لازم نیست بیای!  -

 کجا؟  -

 پیشھ من...  -

 واسھ چی؟  -

 خوب...امروز باھم خدافظی کردم فک نمیکنم دیگھ...  -

 ادامھ نداد..احساس کردم لھ شدم.. 

 گفت : چیزی نگفتم...پوفی محکم کرد و 

 کرانھ خواھش میکنم قھر نکن گریھ نکن...فقط بھ حرفم گوش کن...! دیگھ نمیخوام ببینیم..!  -

 -میخوای بازم اشک بریزی و منو دیوونھ کنی..منم نمیتونم باشھ؟؟ 

 باشھ...ھرجور دوست داری... 

  

 نذاشت ادامھ بدم: 
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 ببین من تورو دوست دارم ولی نمیخوام عذاب بکشی !  -

استم اصلا بیام دیدم خودش یھ موقعیت پیش اومد منم گفتم بھت بگم..کاری نداری منم نمیخو -

 میخوام بخوابم خستم! 

 بخواب اما بدون گریھ!  -

 بی اختیار گفتم : 

 اونش بھ خودم مربوطھ!!  -

نمیدونم چرا اما یھ دفعھ ای اومد بخدا!! وقتی عصبی میشد مثھ چی ازش میترسیدم...بیشتر از این 

ھ رومون تو رو ھمدیگھ باز شھ بھ خاطره ھمین تا جایی کھ میتونستم خودمو کنترل میترسیدم ک

 میکردم... 

 کرانھ چی گفتی؟؟  -

 ھیچی کاری نداری!!  -

 فک میکردم تا الان رامم شدی!   -

 میخواستم از دلش دربیارم: 

 غیر از اینم نیست زمزمھ وار گفت : -



       - 
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 سرکشی تو وجودتھ....منم اسیرش شدم عجیب!!  

 مکث ادامھ داد : با 

کرانھ میدونی چیھ؟؟ لذت میبرم وقتی یھ چیزی مگی و خودتم بعد جمعش میکنی ..اینکھ جلو من  -

 دقیقا چیجوری؟؟  -اشتباھتو پاک میکنی لذت میبرم!! میفھمی؟؟ میشھ ھمیشھ ھمینجوری بمونی؟ 

 ھمینجوری دوست داشتنی و خوردنی!  -

 خندیدم: 

 توام میشھ ھمیشھ عاشقم بمونی؟  -

 بھ شرطی کھ توام باشی!  -

 حرف خودش بود: 

 اصلا شدنیھ کھ عاشقت نمونم؟   -

 خوشم میاد...مثھ یھ اجبار میبینیش!  -

 اجبار؟؟ نھ من با وجودم دوست دارم ...از عمق وجودم راضیم...اجباری درکار نیست!  -

 چرا ھست ھمین کھ دلت نمیتونھ بیخیال دلم شھ یعنی مجبوری!!   -

 کھ مجبوری! تو چی ...؟ میدونم  -

 اره مجبورم کھ دوست داشتھ باشم ..خودت گفتی...تو زنمی!  -

 اراد!  -

 صدای ایدا بود..اه لعنتی!  

 یھ لحظھ گوشی!  -

 بلھ؟  -

 گوجھ ھارو بده بھ بابا!  -

جـــــــــــــــــان؟؟ این داشت بھ اراد دستور میداد؟؟ نکبت عوضی!! بخدا اراد اگھ بھ حرفش گوش 

 کنی! 

 ی گفت : درکمال خونسرد

میدونین کھ من تو رژیمم دارم خشک میکنم ...چیزی نمیخورم..جُره شیکمھ شمارم باید من  -

 وا!!  -بکشم؟؟ 

 والا...  -

 قھقھ زدم ...: 

 قربون خنده ھات بشم!  -

 بین خنده ھام گفتم: 

 اراد لعنتی.... تو.... چی ھستی؟؟؟  -

 عاشقھ تو!  -

 قلم پر شد از عشق لبالب از دوست داشتن !! 

 الا جدی داری خشک میکنی؟ ح -

 اره دیگھ خودت گفتی دوست ندارم گنده شی!  -

 اره ..اره کار خوبی میکنی ھمین اینقدر بسھ!  -

 چی دوست داری برات بیارم؟  -



      - 
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 ھھ..سوغاتی؟  -

 اره عزیزم! -

 تو خوب باش...با یھ ساکھ پر از خبرای خوب...ھمین! 

 حالا نمیشھ یھ ساکھ مادی ام برات بیارم!  -

درنمیارم ... من عاشق سوغاتیم ...اونم چی اگھ با سلیقھ تو باشھ! نگا نکن من چی لوس بازی  -

 دوست دارم...دوست دارم ھرچی تو میپسندی رو بخری...!! اره برام بخر یھ عالمم بخر! 

 خنده بلندی سر داد و گفت : 

 لامصب دیگھ این طوری شو ندیده بودم!  -

 سوغاتی نمیاری فھمیدی؟؟ با خنده گفت : حالا ببین! در ضمن برای ھیچ کسی جز منم  -

 حتی واسھ ایدا!  -

 جیغ زدم: 

 اراااااااددد  -

بازم خندید..ای خدا من میمیرم واسھ این اھنگھ خنده ھات ...اینکھ دیگھ نباشی و گوشمو با صدای 

 قشنگت قلقلک بدی دیوونم میکنھ!  

 جونــــھ اراد؟  -

 ارومی گفتم : چی میگفتم ؟؟ اصلا چی داشتم بگم...با صدای 

 یھ جوری دلم تنگ میشھ برات محالھ بتونی تصور کنی!!  -

 منم ھمینطور عزیزم...منم ھمینطور!  -

 اشکامو پاک کردمو سریع گفتم : 

 باشھ کاری نداری؟؟  -

 نھ عزیزم !  -

 باشھ پس فعلا!  -

 فعلا  -

  

 اراد جان کوشی پس غذا یخ کرد!  -

 رفتم سره میز: 

 مامان جان من نمیخورم   -

 یشھ اخمی کرد و چشم ابرو اومد یعنی جلو این مزاحما زشتھ ... مثھ ھم

 مامان دارم خشک میکنم از این چیزا نمیتونم بخورم!  -

 میدونم سالاد کھ میتونی بخوری!!  -

 مامان کلا میل ندارم!  -

دیگھ حرفی نزد رفتم تو حیاط...حالم بد بود ! حوصلھ ھیچی رو نداشتم...کرانھ کھ زنگ زد دوباره 

 واشو کرد...اخ کھ نمیتونھ بفھمھ من تو چھ حالیم! دلم ھ

 مسیج اومد مانی بود: 

 سلام ...نامرد چرا نگفتی داری میری!  -



      - 
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 سلام وقت نشد میخواستم بھت بگم!  -

 کرانرو چیکار میکنی؟ دوباره اسمشو اورد ...ای خدا !!  -

 یعنی چی کارش میکنم؟  -

 ھمینجوری ولش میکنی بھ امان خدا؟؟  -

 رم بمیرم ؟ مگھ میخوام ب -

 تقریبا! اره یھ جورایی تو کھ دیگھ برگشتنی نیستی! 

 کی ھمچین زری زده؟؟؟ برمیگردم خوبشم برمیگردم!  -

 اراد منکھ میدونم !  -

 میشھ بگی منم بدونم؟  -

خودتم میدونی این رفتنھ از اون رفتناست تو بری دیگھ برنمیگردی یعنی مامانت نمیذاره کھ  -

میشھ خفھ  -رو معطل خودت نذار..حداقل تکلیفشو روشن کن  برگردی پس این دختره بیچار

 شی؟؟؟ احمق اینقدر عوضیم کھ زنمو ول کنم برم؟؟؟ 

 فعلا کھ داری میکنی!!  -

بھ تو ربطی نداره درضمن مانی بھت بگم وقتی نیستم حتی از صد کیلومتری کرانھ ام نمیخوام  -

 ردشی حالیت شد؟ ھم تو ھم اون سپھر..مواظبش باش! 

 وبی اراد؟ تو خ -

 نھ! معلوم نیست؟  -

 چرا ؟ باز چی شده؟؟  -

 نمیتونم بدونھ کرانھ فکرشم دیوونم میکنھ!  -

 من نمیدون این دختر چرا اینجوریھ؟  -

 چی جوریھ؟  -

 وقتی کسی رو اسیر کنھ دیگھ ول کن نمیشھ!  -

 خو الان چھ ربطی داشت؟  -

 اخھ یھ پسره اومده بود دمھ مغازه سراغ کامیارو میگرفت !  -

 ربطی نداشت!  بازم -

 چرا گوش کن تویھ لحظھ! البتھ فک نکنم خوده کرانھ بھت اینارو گفتھ باشھ!  -

 بگو!  -

 میخوام ببینمت!  -

 مانی بنال !  -

ھیچی بابا گفت اسمش شایانھ! از ھمدوره ایای کرانھ تازه از خارج اومده ...دنبالشھ ! سراغ  -

نجارو از کی گرفتھ بود؟ ادرسھ خونھ کامیارو گرفت گفتم کم میاد اینجا ... نمیدونم ادرسھ ای

 قدیمیشونو داشت! 

بدنم مثھ سنگ شده بود...نفسم بھ سختی میومد بالا ! ای خدا داره چھ بلایی سرم میاد؟ نمیتونم 

 ھیچجوره نمیتونم این یکی رو تحمل کنم! 

 خوب!  -



      - 
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 تعجب نکردی؟  -

 نھ خودم میدونستم...تو چی گفتی بھش؟  -

 جدیدرو میخواست دادم بھش!  ھیچی دیگھ ادرسھ این خونھ -

 -دلم میخواست مانی اینجا بود تا جرواجرش میکردم ..احمقھ عوضی اخھ ازگل تو چیکار داری؟ 

 تو گھ خوردی ادرسو دادی!!  

 چی میگی تو؟  -

دیگھ جوابشو ندادم... باید بھ کرانھ خبر میدادم...این لعنتی اومده کھ بگیرتش از من!! ولی من 

 یدمش...! نمیدم ھیچجوره نم

 کرانھ عمره منھ! بدونھ اون زندگی مسخرس!! 

 سریع شمارشو گرفتم  
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صدای زنگ در اومد . حوصلھ نداشتم برم پایین ببینم کیھ ... خزیدم زیره پتو..بھ اراد فک کردم بھ 

 دیروز دیشب امروز صبح ... 

 اخ کھ ھنوز نرفتھ دلم واسش تنگ شده بود! 

 ومد داخل: در بھ شدت باز شد و کامیار ا

 کرانھ!!!!  -

 چی شده؟؟  -

 شایان!! شایان برگشتھ!  -

  

 نمیدونم باید چی بگم در وصف حالم! فقط میگم کھ اون لحظھ ذھنم از ھرچیزی خالی شده بود!  

 شایان ...شایان ...  

اخ کھ چقدر این اسم تلخھ! چقدر شنیدنش سختھ! نمیتونستم حرکت کنم ! اما بزور از رو تخت بلند 

 شدم! 

 کامیار نگران اومد جلو: 

خوبی کرانھ؟ حتی نمیتونستم سرمو تکون بدم . فک میکردم دوباره ھمھ چی خراب شده! ھمھ  -

 چیز! کامیار اومد جلوتر و گفت : 

 کرانھ ! نمیدونی برای چی اومده؟؟؟ مگھ نگفت دیگھ منو نمیبینی!  -

 نمیدونم نمیدونم !  -

 میخوای ببینیش؟  -

 کنم؟؟  اصلا نمیدونم باید چیکار -

اخھ چیزی نشده ..اتفاقی نیفتاده فوقش اومده دوباره شانسشو امتحان کنھ .کھ میگی ازدواج  -

 کردی! 

 من میترسم!  -

 اخھ اتفاقی بین شما نیفتاده کھ بترسی!  -

 کامیار بھش بگو رفتھ بگو اصلا اینجا نیست بگو رفتھ خارج!  -

 ه شاید کاره دیگھ ای داره! اخھ واسھ چی؟؟ چیزی نشده شاید اصلا برای این قصد نیومد -

 اخھ چھ کاری میتونھ داشتھ باشھ جز تلافی؟  -

برای چی باید تلافی کنھ؟ قسمت نبود!! سرنوشت اینطوری میخواست درضمن بھ جز ما خانواده  -

 خودشم راضی نبودن پس تلافی معنی نداره! 

 میره فردا داره میره! من برای اراد گفتم قضیھ شایانو اما از این میترسم کھ نگران شھ ! داره  -

 نمیخوام فکری پیشھ خودش کنھ درضمن من اصلا امادگی این خبرو نداشتم ! 

 کرانھ بھتره بیای! من نمیتونم بگم نیستی!  -

 اخھ!  -

 اخھ نداره بدو !  -

با ترس و لرز لباسمو پوشیدمو اروم اروم رفتم پایین! قلبم افتاد کفھ پام ..واقعا خودمم نمیدونم برای 

حالھ خراب نصیبم شده نھ من کاری کرده بودم نھ آتویی دستش داشتم اما نمیدونم چم بود؟ چی این 

پشتش بھ من بود رو مبل نشستھ بود! مامان روبھ رو! کامیارم رفت جلوتر یھ چند ثانیھ ای مکث 
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کردمو تمام انرژیمو جمع کردم نفس عمیقی کشیدم با اعتماد بھ نفس عجیبی کھ نمیدونم چرا جلو 

 ان بھم دست میداد رفتم جلو ... شای

 سلام   -

وای کھ داشتم پس میفتادم! چقدر جذابتر شده بود اما شکستھ تر! ھنوزم خوشنیپ و خوش ھیکل بود 

نگاھش ...نگاھشم ھمون نگاه قدیم بود! اگھ میخواستم واقع بین باشم باید بگم از اراد کمی جذابتر 

 بودم!  بود اما من ارادو بھترین میدیدم چون عاشقش

 سرشو گرفت بالا نگاھش چقدر جدی بود اروم لباش تکون خورد: 

 کرانھ!  -

قلبم لرزید.. نھ بھ خاطره احیای حسھ قدیم بھ خاطره اتفاقی کھ ازش میترسیدمو نمیتونستم پیش بینی 

 کنم کھ میفتھ یانھ!! 

ز جاش بلند شد و اومد جلو مامانم خجالت کشیدم ناخواستھ سرمو انداختم پایین..مثھ ادمای مسخ شده ا

 جلو...خیلی نزدیک! 

 کرانھ !  -

 فقط تونستم نگاھش کنم ! لبخندی زد و گفت : 

 دروغتم شیرینھ !! ھنوزم شیرینھ چون باورشون نکردم!  -

 دوروغ؟  -

چشماشو گذاشت روھم ...نفس عمیقی کشید و عینھ عادت قدیمیش دستشو کشید بھ پیشونیشو برگشت 

 سمت مامانم : 

 نم حدادی میشھ خصوصی باھم صحبت کنیم؟ نذاشتم مامان حرف بزنھ: ببخشید خا -

 حرف؟ چھ حرفی ؟ ما حرفی باھم نداریم!  -

 من دارم!  -

 مامان اجبارن سری تکون داد و گفت : 

 میتونید برین بالا!  -

 کامیار نگران بود اما چیزی نگفت خودش جلوتر رفت بالادمھ اتاقم ایستاد! 

 گاھی بھ اطراف انداخت و لبخندی زد: درو باز کردمو رفت داخل! ن

 این اتاقو دوست دارم خیلی!  -

 اب دھانمو قورت دادمو گفتم : 

  

 دلیل خاصی داره؟  -

 اره !  -

 سری تکون دادم یعنی برای چی؟ 

 روزه خواستگاری ...ھنوزم با خودم مرورش میکنم روزی صدبار !  -

 رنگم پرید ..این یعنی ھنوزم تو فکرشھ! 

 گفت :  سری تکون داد و

 تو چی؟؟ ھھ...فک کنم اصلا یادتم نمیاد نھ ؟  -

 من عادت ندارم گذشتھ ھارو مرور کنم مخصوصا اگھ خوش نباشن!  -

 چشماشو تنگ کردو اومد جلوتر: 
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 اما برای من شیرینھ چون تو توش بودی!  -

 میشھ دوباره شروع نکنیم؟  -

 چیو؟  -

 بحثھ قدیمو!  -

ز زجری کشیدم.. بھتره بگم از کی بگم!؟ از دختری دوست دارس از چی بگم؟؟ از بدبختیام....ا -

کھ توی ھمھ این مدت نذاشت ابھ خوش از گلوم پایین بره اما ھنوزم با این ھمھ بی مھری دوسش 

 دارم !! 

نفسم گرفت! میدونستم میدونستم برای ھمین حرفا برگشتھ برگشتھ کھ ھمھ چیزو عوض کنھ اما 

 ه! نمیدونھ من دیگھ عوض شدم حسم عوض شد

 نشست رو تخت... سرشو گرفت دسشو کلشو مالوند پوفی کرد و سرشو گرفت بالا چشماشو بست : 

 کرانھ ! برگشتم ...فقط برای یھ چیز برگشتم....  -

 چشماشو باز کرد: 

 با من ازدواج میکنی؟  -

 حالا اینبار نوبت من بود کھ نگاھمو ازش بگیرم... متعجب بودم: 

 چی میگی؟؟  -

 رف دلمو میزنم بعد ازاینھمھ کلنجار ...کرانھ شدنی نیست نبودت شدنی نیست! ھیچی فقط دارم ح -

خودتم میدونی کھ چقدر دوست داشتم حسی کھ حالا ھم دارم تازه چندبرابر اما تو بد کردی ...بد کھ 

یعنی ھیچ تلاشی برای بدست اوردنم نکردی ...اما من کردم رفتم ترک خانواده کردم فقط برای توئھ 

حالام بعد از اینھمھ مدت برگشتم تا قبولم کنی کرانھ ھیچ مانعی نیست اگھ ھنوزم مثھ گذشتھ  لعنتی!

 ھا دوسم داشتھ باشی! 

 اروم گفتم : 

 اگھ دیگھ حسی وجود نداشتھ باشھ چی؟ لبخندی زد و گفت :  -

 دوباره عاشقم میشی میدونم ...فقط باھام باش ھمین !  -

 شایان...  -

 سریع گفت : چشماشو بست لبخندی زد و 

 ھیـــــس...بذار لذت ببرم ..لذت ببرم از اینکھ دوباره اسممو از دھنھ تو شنیدم!  -

 بی طاقت شده بودم ..یعنی شرایط اینطور اقتضا میکرد باید سریعتر تمومش میکردم ! 

ببینید من نمیدونم باید چی بگم؟ من دیگھ ھیچ جسی بھ شما ندارم! و ...و نمیخوام کھ دوباره  -

 رتن بشم چون دلم...دلم یھ جای دیگس! درگی

 دوباره نشست اما اینباربا ضعف! 

 کرانھ !!  -

 خواھش میکنم برو ھمھ چی تموم شده من دوباره نمیخوام شروعش کنم !  -

 کیھ؟؟ اون کیھ کھ جاشو داده بھ من ؟ اخھ چی میگفتم؟  -

 از بچھ ھای دانشگاست؟  -

 نھ!  -

 فامیلھ؟ کلافھ شدم:  -

 نھ تو نمیشناسی!  -
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 یلی؟ خ -

 چی خیلی؟ -

 خیلی دوسش داری؟  -

 اره اره عاشقشم!  -

 صدای موبایلم بود...زنگ مخصوصھ اراد! گوشی برداشتم : 

 بلھ؟  -

 کرانھ!  -

 صداش نگران بود: 

 چیزی شده؟  -

 کرانھ ! شایان برگشتھ!  -

قلبم ریخت یعنی از کجا خبر داشت وای یعنی چی فکر میکنھ درمورده من ؟ وای! من بھش گفتم 

 تموم شدست ...  ھمھ چیز

 اره !  -

 اره؟؟ یعنی دیدیش؟  -

 اره!  -

 شوروع کرد بھ داد و ھوار: 

تو غلط کردی بھ چھ حقی با اجازه کی اصن گذاشتی این پسره بھت نگاه کنھ !! کرانھ بھ قران  -

 اگھ... 

 کلافھ بودم از یھ طرف استرس امونمو بریده بود با لحن ملایمی گفتم : 

 ظھ گوش کن خواھش میکنم ..اراد یھ لح -

 با اوردن اسمھ اراد مثھ برق گرفتھ ھا سرشو گرفت بالا: 

 باور کن اتفاقی نیفتاده فقط...  -

 فقط چی ھان؟  -

 میشھ داد نزنی؟  -

 نھ...چون بھ اندازه کافی فشار روم ھست با اومدن این مردتیکھ کھ دیگھ دارم دیوونھ میشم!  -

 ت بی مورده ! ببین ھیچی عوض نشده من ھمونم توام ھمینطور نگرانی -

 میخوام ببینمش!  -

 وااسھ چی؟  -

 بیاین ھمون رستورانھ ھمیشگی فعلا!  ٧حوصلھ ندارم توضیح بدم امروز ساعت  -

 اراد...  -

 قطع کرد. سرمو کھ بلند کردم با تعجب داشت نگام میکرد : 

 این بود؟  -

 چی؟  -

 اراد ھمونی کھ دوسش داری!  -

 با مکث گفتم : 

 ...  ٧ز ساعت اره..میخواد ببینتت گفت امرو -
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 توام میای؟  -

 سری بھ علامت اره تکون دادم! 

 نفس عمیقی کشید و بلند شد بدونھ اینکھ نگام کنھ گفت : 

 میام دنبالت !  -

 رفت!! 

ای خدا این چھ زندگیھ کھ واسھ من ساختی !!؟ از یھ طرف اراد ...رفتنش...ازدواجمون! حالام کھ 

 این پسره بلندشده اومده ... 

نم ھضمش کنم بعد از اینھمھ مدت میگھ ھنوز دوسم داره...باور کردنش سختھ ..سخت اصلا نمیتو

 کھ نھ غیرممکن !! 

نمیدونم ولی احساس میکنم راستھ کھ میگن از دل برود ھرانکھ از دیده برفت ... من الان باید از 

 دلش رفتھ باشم اما چرا داره تظاھر میکنھ کھ ھیچی عوض نشده؟؟ 

  

عجیب... میدونستم دلشورم بی علت نیست! کاش شایان کوتاه بیاد..کاش اراد نگران  رنگم پریده بود

 بشھ و نره!! 

کاش کاش کاش!!! باید بھ مامان میگفتم ..با این وضع حالم نمیتونستم دروغ بگم حداقل مثھ ھمیشھ 

 طبیعی نھ! 

 مامان !  -

 ھوم؟  -

 میشھ امروز برم بیرون!  -

 واسھ چی؟  -

 برم ببینمش!  ٧نھ گفت ساعت اراد میخواست منو ببی -

 واسھ چی؟  -

خو میخواد بره ..داره میره امریکا برای یھ مدت میخواست خدافظی کنھ..تازه از یھ طرفم  -

 میخواد با شایان حرف بزنھ اونم میاد! 

 با حالت خاص نگام کرد و گفت : 

 کرانھ من از دست تو باید چیکار کنم؟؟ گونشو بوسیدمو اروم گفتم :  -

 اجازه بدم برم و یھ دعای سنگینم واسم بکن عمیقا محتاجشم!  الان فقط -

 فقط خواھشا زود برگرد!  -

 ممنون پس خدافظ  -

 ؟ ٧کجا؟؟ مگھ نگفتی ساعت  -

 و خورده ایھ تا من حاضر شم شایانم میاد!  ٦خو الان  -

 چیزی نگفت منم ترجیح دادم سریع برم اماده شم تا نظرش عوض نشده! 

از این زدی درام...سریع حاضر شدم ...صداشو درنیاوردم کفشمو پوشیدمو  یھ رژ گونھ الکیم زدم تا

 زدم بیرون! 

 یھ یھ ربعی منتظر بودم تا شایان بیاد....اراد ھیچ وقت منتظرم نمیذاره!!! 

تک بوقی زد و نشستم ! سلام کوتاھی کردم اونم با سرعت راھی شد!!! چیزی نمیگفت ...اینجوری 

 بھترم بود! 
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دم بھ شیشھ و مثھ ھمیشھ خودمو زیرورو کردم.... الان نھ بھ اراد فکر میکردم نھ بھ سرمو چسبون

 شایان...تنھا خودم بودم!! 

این زندگیھ مسخره چیھ کھ واسھ خودم ساختم قراره دوتا مرد بشینن پشتھ میزه رستورانو درباره من 

.... بھ چی؟؟ بھ تباھیم ...؟احمق  بھ توافق برسن منم مثھ یھ مترسکھ پیر باید خفھ شم و فقط نگاه کنم

 تباھی ام دیدن داره ؟ تو خوده خرابی!! 

 صدای موزیک تو ماشین پیچید .... 

 نھ نرو تنھام نذار من عاشقتم دیوونھ وار  

با حرص دستمو مشت کردمو با خودم گفتم : " کاش تمومھ ھواپیماھای دنیا خراب شھ...کاش ھوا 

 ی... طوفان شھ....کاش بھ پرواز نرس

 دستمو محکم کوبوندم روپام...کاش من بمیرم و تو تا اخره عمرت عزادار بمونی...! 

 شایان نگاھی بھم انداختو با ارامشی کھ نمیدونم یھو از کجا سرک کشید گفت : 

 چیھ ؟ چرا حالت خرابھ؟ با حرص برگشتم سمتش:  -

 برای اینکھ تو اینجایی!!  -

 : اخماش رفت توھم.. پوزخندی زد و گفت 

 فک میکردم ھنوز دوسم داری  -

 حالا کھ میبینی ھیچ احساسی بھت ندارم...  -

 میشھ بھم بگی کجان؟  -

من خیلی وقتھ کھ ریختم بھ پای یھ مرد دیگھ...برای مردی کھ میپرستمش.... من نمیدونم برای  -

 چی داری تلاش میکنی؟؟؟ خونسرد بود فقط گفت : 

 کودوم سمت برم؟؟؟  -

 بوردو گفتم : دستمو کوبوندم رو داش

 جواب منو بده ..اصن نگھدار ببینم !!  -

 زد کنار....کاملا برگشت سمتم! 

 چیھ؟؟؟  -

 تا جایی کھ توان داشتم داد میزدم: 

ببین من نمیدونم کھ دیگھ چیجوری باید بگم کھ از زندگیم بری بیرون ؟ مسبب ھمھ این دلھره ھا  -

امت برای چی خودتو کوچیک میکنی؟؟ و عذابم تویی...برای چی تلاش میکنی؟؟؟ وقتی نمیخو

براچی غرورتو مذاری زیره پات ....چون من نمیخوامت ھیچ وقتم بھت دل نمیدم شایان ...وقتتو 

تلف نکن ...الان دیگھ تمومھ وجوده من متعلق بھ یھ نفره اونم اراده !!! نمیدونم تو چیجوری 

مسخرس کھ دوسم داشتھ باشی  ھنوزم منو میخوای اما اینو خوب میدونم بعد اینھمھ جدایی

 ...خوب بگو لامصب قصدت چیھ؟؟ 

 من کھ چیزی واسھ از دست دادن ندارم... 

نفس نفس میزدم...خونسرد بود ھمین حرصم میداد...دوباره ماشینو روشن کرد و حرکت کرد...گریم 

 گرفتھ بود ..چقدر حقیر شده بودم! 

شون تره ام خورد نکنی... بھ خدا کھ این انصاف یعنی من یک ساعت باید حرفای دلمو بزنمو تو برا

 نیست ..من دارم اب میشم ھیچ کس نمیبینھ ...ھیچ کس!! 
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رنگم پریده بود عجیب... میدونستم دلشورم بی علت نیست! کاش شایان کوتاه بیاد..کاش اراد نگران 

 بشھ و نره!! 

تونستم دروغ بگم حداقل مثھ ھمیشھ کاش کاش کاش!!! باید بھ مامان میگفتم ..با این وضع حالم نمی

 طبیعی نھ! 

 مامان !  -

 ھوم؟  -

 میشھ امروز برم بیرون!  -

 واسھ چی؟ -

 برم ببینمش!  ٧اراد میخواست منو ببینھ گفت ساعت  -

 واسھ چی؟  -

خو میخواد بره ..داره میره امریکا برای یھ مدت میخواست خدافظی کنھ..تازه از یھ طرفم  -

 م میاد! میخواد با شایان حرف بزنھ اون

 با حالت خاص نگام کرد و گفت : 

 کرانھ من از دست تو باید چیکار کنم؟؟ گونشو بوسیدمو اروم گفتم :  -

 الان فقط اجازه بدم برم و یھ دعای سنگینم واسم بکن عمیقا محتاجشم!  -

 فقط خواھشا زود برگرد!  -

 ممنون پس خدافظ  -

 ؟ ٧کجا؟؟ مگھ نگفتی ساعت  -

 من حاضر شم شایانم میاد! و خورده ایھ تا  ٦خو الان  -

 چیزی نگفت منم ترجیح دادم سریع برم اماده شم تا نظرش عوض نشده! 

یھ رژ گونھ الکیم زدم تا از این زدی درام...سریع حاضر شدم ...صداشو درنیاوردم کفشمو پوشیدمو 

 زدم بیرون! 

 ! یھ یھ ربعی منتظر بودم تا شایان بیاد....اراد ھیچ وقت منتظرم نمیذاره!!

تک بوقی زد و نشستم ! سلام کوتاھی کردم اونم با سرعت راھی شد!!! چیزی نمیگفت ...اینجوری 

 بھترم بود! 

سرمو چسبوندم بھ شیشھ و مثھ ھمیشھ خودمو زیرورو کردم.... الان نھ بھ اراد فکر میکردم نھ بھ 

 شایان...تنھا خودم بودم!! 

اره دوتا مرد بشینن پشتھ میزه رستورانو درباره من این زندگیھ مسخره چیھ کھ واسھ خودم ساختم قر

بھ توافق برسن منم مثھ یھ مترسکھ پیر باید خفھ شم و فقط نگاه کنم .... بھ چی؟؟ بھ تباھیم ...؟احمق 

 تباھی ام دیدن داره ؟ تو خوده خرابی!! 

 صدای موزیک تو ماشین پیچید .... 

 نھ نرو تنھام نذار من عاشقتم دیوونھ وار  

حرص دستمو مشت کردمو با خودم گفتم : " کاش تمومھ ھواپیماھای دنیا خراب شھ...کاش ھوا  با

 طوفان شھ....کاش بھ پرواز نرسی... 

 دستمو محکم کوبوندم روپام...کاش من بمیرم و تو تا اخره عمرت عزادار بمونی...! 

 گفت :  شایان نگاھی بھم انداختو با ارامشی کھ نمیدونم یھو از کجا سرک کشید

 چیھ ؟ چرا حالت خرابھ؟ با حرص برگشتم سمتش:  -
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 برای اینکھ تو اینجایی!!  -

 اخماش رفت توھم.. پوزخندی زد و گفت : 

 فک میکردم ھنوز دوسم داری  -

 حالا کھ میبینی ھیچ احساسی بھت ندارم...  -

 میشھ بھم بگی کجان؟  -

یپرستمش.... من نمیدونم برای من خیلی وقتھ کھ ریختم بھ پای یھ مرد دیگھ...برای مردی کھ م -

 چی داری تلاش میکنی؟؟؟ خونسرد بود فقط گفت : 

 کودوم سمت برم؟؟؟  -

 دستمو کوبوندم رو داشبوردو گفتم : 

 جواب منو بده ..اصن نگھدار ببینم !!  -

 زد کنار....کاملا برگشت سمتم! 

 چیھ؟؟؟  -

 تا جایی کھ توان داشتم داد میزدم: 

چیجوری باید بگم کھ از زندگیم بری بیرون ؟ مسبب ھمھ این دلھره ھا ببین من نمیدونم کھ دیگھ  -

و عذابم تویی...برای چی تلاش میکنی؟؟؟ وقتی نمیخوامت برای چی خودتو کوچیک میکنی؟؟ 

براچی غرورتو مذاری زیره پات ....چون من نمیخوامت ھیچ وقتم بھت دل نمیدم شایان ...وقتتو 

وده من متعلق بھ یھ نفره اونم اراده !!! نمیدونم تو چیجوری تلف نکن ...الان دیگھ تمومھ وج

ھنوزم منو میخوای اما اینو خوب میدونم بعد اینھمھ جدایی مسخرس کھ دوسم داشتھ باشی 

 ...خوب بگو لامصب قصدت چیھ؟؟ 

 من کھ چیزی واسھ از دست دادن ندارم... 

اشینو روشن کرد و حرکت کرد...گریم نفس نفس میزدم...خونسرد بود ھمین حرصم میداد...دوباره م

 گرفتھ بود ..چقدر حقیر شده بودم! 

یعنی من یک ساعت باید حرفای دلمو بزنمو تو براشون تره ام خورد نکنی... بھ خدا کھ این انصاف 

 نیست ..من دارم اب میشم ھیچ کس نمیبینھ ...ھیچ کس!! 

 الی بشم.  ترجیح دادم تا رستوران فقط گریھ کنم تا شاید یھ کمی خ

پیاده شد ...تو حال و ھوای خودم نبودم وگرنھ نمیذاشتم وظیفھ ھمیشگی اراد بیفتھ رو شونش...درو 

باز کرد با غیض پیاده شدم...واقعا دلم میخواست تو این لحظھ بمیره و نباشھ! شاید خداحافظیمون 

 عاشقانھ تر میشد! 

کرد خیره بھ یھ نقطھ نامعلوم کھ من اسمشو دلم لرزید...میدونستم عصبیھ بدجور چون فقط نگاه می

 ھپروت گذاشتھ بودم... 

جلوتر رفتم سمتش ...شاید چند ثانیھ ای طول کشید تا بفھمھ جلوش ایستادم...کجایی عشقھ من؟؟ 

 سریع از جاش بلند شد لبخندی زدمو اروم گفتم: 

 سلام!  -

 ظر اشاره من بود تا بیاد جلویی! خصمانھ نگاھم میکرد...شایان کمی دورتر ایستاده بود شاید منت

میخواستم خودمو خوشحال نشون بدم حداقل برای اینکھ دوباره تونستم ببینمش! با لبخندی کھ 

 میخواستم مخفیش کنم پفتم : 

 حالا چرا منو میخوری؟؟ دندوناشو روھم فشار داد و گفت:  -
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 اونھ؟  -

باشیم اونوقت اینقدر راحت نتوست  حرصم دراومد اینھمھ خودمو نگھداشتم تا برخورد خوبی داشتھ

 خودشو کنترل کنھ! 

 سری بھ علامت اره تکون دادم !  

 خو حالا چرا مثھ ماست اونجا وایساده؟؟؟  -

شمشیرو از رو بستھ بود . اشاره ای کردم و اونم مثھ یھ جنتلمن واقعی اومد سمتمون واقعا حتی راه 

 ختھ ! رفتنشم شیک بود...مثھ اینکھ کانادا خیلی بھش سا

خیلی مودب سلام کرد و دستشو دراز...اراد با مکثی دستشو فشرد اما زود طول نکشید چون زودتر 

 از ما نشست! 

 اراد و شایان روبھ روی ھم نشستھ بودم و منم بینشون... شایان اروم پرسید : 

 چیزی میخوری؟؟  -

 اراد عصبی روی میز کوبید و گفت : 

 یم... نیم خیز شد و مثھ یھ شیر زخمی غرید:برای تفریح و خوردن اینجا نیومد -

 اومدیم شره تورو کم کنیم!  -

 شایان لبخندی زد و گفت : 

شر؟ مثھ اینکھ یادتون رفتھ ..من اولین کسیم کھ کرانھ عاشقم شده حتی زودتر از تو دلشو  -

 بردم... 

 نمیخواستم اراد بدتر از این بشھ زودتر گفتم : 

ود.. و فکر نمیکنم برگشتتون کاره درستی بوده باشھ! چون نھ اون عشق نبود اقا شایان ھوس ب -

من نھ اراد ھیچجوره زیره بار نمیریم...! من یھ بار برای ھمیشھ جوابمو بھتون گفتم  یقشو 

 صاف کردو با تک سرفھ ای اضافھ کرد: 

 تو میخوای با کسی ازدواج کنی کھ ایدز داره؟؟؟  -

 این حالھ متعجبو یھ نگاه مشکوک گرفت : یخ زدم..اراد لحظھ ای وا رفت اما جای 

 مامانم دیگھ چیا بھت گفتھ ھان؟؟  -

 قشنگ میتونستم ھول شدنشو ببینم ..حالا دیگھ شکی درش نبود کھ مامانھ اراد پرش کرده!!! 

 نھ ...نھ ...من اولین باره حتی دارم شمارو میبینم بعد چیجوری؟؟؟  -

دت تکرارا کنی کرانھ مالھ من نیست باشھ؟؟؟ خفھ شو .... بھتره ھرروز روزی صدبار با خو -

این برای بیمارای روانیھ...یھ درمانیھ کھ بتونی فراموش کنی... ھرچند فراموشی برای تو و 

 امثال تو کاره راحتیھ....راحت تر از ابھ خوردن... 

 نفس عمیقی کشید و تکیھ داد بھ صندلی... اروم دستاشو گرفتم ...  

 یخواست ھمھ چیزو انکار کنھ گفت : شایان با لبخندی کھ م

واقعا نمیفھمم این خزعبلات چیھ؟؟؟ من عاشقھ کرانم ..خیلی وقتھ خودشم میدونھ کھ برای  -

 داشتنش... 

 اراد سرع تر گفت : 

 اره یدونھ کھ برای داشتنش حتی تلاشم نکردی ...  -

 انگشت اشارشو محکم کوبید رو سینشو ادامھ داد : 
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ھ سگ دنبالشم چون درحده مرگ دوسش دارم..براش ھرکاری میکنم کاری اما من ...من دارم مث -

 کھ تو نکردی... 

حالام بھتره گورتو از زندگیمون گم کنی... تو تا عمر داریم برای کرانھ اقامنشانھ رفتار کن...اون 

 شیفتھ منھ..میدونم! 

 ھزاران بار شنیدمش!! لذت میبردم از اینکھ از عشقم میبرد انگار برای خودم تازگی داشت ھرچند 

 شایان حرفی نمیزد یعنی چیزی برای گفتن نداشت..اروم از رو صندلی بلند شد : 

 پس بھ مادرتون بگید حداقل یھ کم قبلش اطرافیانو اماده کنن تا ھمچین تنشی پیش نیاد  -

..درھرصورت من چیزی رو کھ میخواستم بدست اوردم...حالام فرقی نداره کھ مادرت میخواد 

ار کنھ من فقط یھ ادرس میخواستم...خونھ زند کھ میدونی کجاست؟؟؟ با لبخند مسخره ای ادامھ چیک

 داد: 

 ایدا منتظرمھ ... خوش بگذره!!  -

 با مشت کوبید رومیزو گفت : 

مامان نمیخواد ول کنھ ...ھھ فک کرده من کوتاه میام ...میخواستم بھ خاطره حالش یھ کم بیشتر  -

ھ اینطور شد پاش بھ اونور رسید برمیگردم ...دیگھ ھر غلطی دوست پیشش بمونم اما حالا ک

دارنبکنن... ھھ با دختره مردم روھم مریزه تا پسرشو رام کنھ...فک میکنھ عاشقی از سرم میپره 

 نمیدونھ دارم ھرروز حریص تر میشم! 

بگو ھر چھ چیز نگفتم بذار خودشو خالی کنھ...بھ اندازه تمام اشکھای نریختھ من حرف داشت...

 میخواھد دلھ تنگت بگو!! 

  

 بشین میرسونمت!  -

 توقع داشتم بگھ بیا بریم خونھ برای صدمینبار خداحافظی کنیم اما فقط بھ رسوندنم اکتفا کرد! 

 باید درکش میکردم خراب تر از این حرفا بود.... 

بھ بیرون انداختم  وسط اتوبان بود کھ ماشینو نگھداشت ھنوز نگاھش خیره بھ روبھ رو بود ! نگاه

ماشینا بھ سرعت رد میشدن دیگھ صدای ضبطم نمیومد..! من باشم ، اراد باشھ و این سکوت سنگین 

 یعنی چی؟؟؟ 

ھیچ معنی نداشت کھ اینقدر غریبھ بھم نزدیک باشیم... طاقت نداشتم ،خم شدم با خشونت صورتشو 

ھزارمین بار از این عشقھ دردناک لذت برگردوندم. جای فکر نداشت لبامو گذاشتم رو لباش تا برای 

 ببرم..لذتی بھ طعم اراد، عشقی بھ سبک درد!! اه کھ ھمھ توئریام نقشھ بر اب شد! 

 کشید کنار و اروم گفت : 

 فردا صبح میرم فک کنم این اخرین باره!  -

دلھ  قلبم لرزید ....خالی شد از لذتھای ثانیھ ای قبل!حتی نگاھمم نکرد...محض رضای خدا ، محضھ

 عاشقم کاش دوباره نگام کنی و بگی ھمھ چی تموم شد بگی رفتن کشکھ بدونھ تو بودن دوروغھ!! 

منم ترجیح دادم نگاھی نکنم میخواستم بگم خودمو برای ھمھ چیز اماده کرده بودم حتی برای 

 رفتنت..ولی ای کاش چشمام لوم نده! 

 خداروشکر! ھرچی زودتر بری بھتره زودترم برمیگردی!  -

نگام کرد خستھ بود..چقدر این مدلش برام غریبھ بود ! بی خودی دکمھ ضبطو فشار دادم بغضی بھ 

 اندازه دلتنگی بھ گلوم چنگ انداخت صدامو کنترل کردمو اروم گفتم : 
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 بریم...  -

 سرمو تکیھ دادم عقبو رومو کردم سمتھ پنجره ! 

کاش نفھمھ با تموم وجود دارم ھوای  کاش نفھمھ کھ دارم با تمام وجودم برای رفتنش گریھ میکنم

 دوتاییمونو نفس میکشم... 

 کاش میذاشت بیشتر ببوسمش ...کاش بوسھ ھاش پس انداز میشد! 

دلخوری از بغض پری میدونم ناراحتی غصھ داری میدونم دلواپس فردای با من بودنی دلگیری از 

 من اما درگیر منی!!! 

 ھت حق میدم من حالتو میفھمم  داری دل میزنی دل میکنی تو کم کم من ب

  

خداحافظی کھ گفتن نداره ... با تموم وجودم بھ گردنش چنگ زدم ...اینبار گذاشتم بفھمھ ، بفھمھ کھ 

 دلم از رفتنش پره.... 

 لرزششو حس میکردم... دیگھ برام فرقی نداشت بذار گریھ کنھ... 

 ت میگذره!! اروم و با اشک گفتم : کی گفتھ مرد گریھ نمیکنھ؟؟ اون نامرده کھ میبینھ و راح

 ھرجوری فک میکنم نمیتونم. تورو خدا خستم نکن زود برگرد..  -

 سرش پایین بود تکونھ کوچیکی داد بازم قایم شدم تو گردنش... بذار بگم بذار ھذیون بگم...: 

 اراد نذار بھ التماس بیفتم خودت بھ حرفھ دلم گوش کن ...از الان تا ھر روزی کھ برگردی -

 باخودت تکرار کن اراد با خودت بگو برای دلھ کرانم کھ شده برمیگردم...باشھ؟ 

 بازم سر تکون داد گردنشو فشار دادمو گفتم : 

 حرف بزن بذار صداتو بشنوم!  -

نمیدیدمش ...عیبی نداشت ترجیح میدادم از ھم قائم شیم! وقتی اشکام تھ کشید خودمو کشیدم عقبتمام 

ق میزد...دستھ مھربونی کشیدمو پاکشون کردم ..نمیذاشت ببینمش روشو گردنشو سینش از اشک بر

 کرد سمتھ پنجره !! 

خدارو شکر کھ شیشھ ھا دودی بود وگرنا عقده این اغوش اخر تا ابد تو دلم میموند... دستشو ول 

 کردم و اروم گفتم : 

 فعلا ...فعلا عزیزم!!  -

 پیاده شدم ... !! 

 م : درد داره تکرار این جملھ برا

 " او رفــتـــــــــ 

  

 روزھای سیاه:  –فصل سوم 

  

دیگھ نھ بھش مسج دادم نھ زنگ زدم ...مثھ اینکھ ارادم دلش نمیخواست دیگھ این ھمھ حرف تکراری 

 تکرار شھ!! 

  

سوئیچو پرت کردم رو میزو خودمو انداختم رو کاناپھ... چقدر خوبھ کرانھ مثھ زنای دیگھ روھمھ 

 واس نداشت..یاد لبخندای شیرینش دوباره و دوباره دلمو لرزوند... چیزای خونھ وس
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شماره مامان بود دلم نمیخواست حتی صداشو بشنوم ...ھھ..ھر وقت پام رسید امریکا قضیھ شایانو 

 میگم .. فک نکنن منم مثھ اون پسره خرم: 

 بلھ؟  -

 اراد! کجا بلندشدی رفتی؟  -

 باید کارت بکشم؟؟  -

 میگم چرا یھو رفتی مھمون اینجاسا زشتھ ...تازه دارن خالھ اینا  چرا چرت و پرت میگی؟ -

 ..فامیلا میان بریم فرودگاه.. 

 من خودم میام منتظر نباشین!  -

 چی؟؟ این مسخره بازیا چیھ؟؟ نکنھ اون دختره اونجاست؟؟؟  -

دلم میخواست بمیرم ..اصلا برای چی خودمو نگھدارم وقتی ذره ای برای من ارزش قائل 

 ...بذار خودمو خالی کنم داد زدم: نمیشن

چیھ ؟ میسوزین وقتی میبینین غیر از اون ھرزه ای کھ نشستھ اونجا و مثلا برای بدرقھ اومده دل  -

 دل میزنم؟؟؟ بسوزین چھ بھتر!! 

یھ چیزی میگم برای اخرین بار مامان ! از ھمین الان تا زمانی کھ تو اون خراب شده ایم نوکھ 

رامی کنی بی ھیچ حرفی برمیگردم ...ھھ برگشتن؟ اصلا نمیام اگھ اینجوری سوزنی بھ زنم بی احت

 باشھ! 

 فھمیدین؟؟ 

نفس عمیقی کشید و بی حرف قطع کرد ...منم از حرصم گوشیرو پرت کردم کھ دیگھ حتی زنگم 

 نزنھ!! 

بود، آبوبا لیوانی کھ باھاش اب خورده بود ھنوز رو میز بود... بقیھ ابو خوردم... ھھ...تشنگی بھونھ 

 لیوان تو میخواستم عزیزم!! 

 کاش میتونستم اینقدر بخورم تا بمیرم اما حیف کھ بھ کرانھ قول داده بودم!  

بلند شدم رفتم تو اتاق ...آخ کھ چقدر اینجارو دوست داشتم...شبا کھ با بوی تنش میخوابم تو 

 اونقبرستون باید شبامو چیجوری بگذرونم؟ 

نگار طلسم شده ..حوصلھ جمع کردن ندارم..کاش مثھ ھمھ زن و شوھرا الان این چمدون لعنتیم کھ ا

 کرانھ اینجا بود و اینکارو میکرد! دوباره یاد کرانھ و غش کردن من !! 

خودمو ول دادم رو تخت... لباس خوابشو پرت کرده بود رو میز توالت... خندم گرفت...عاشق این 

غذاھای دیروز رو میزه!! ھمین کھ فقط دوست داشت شلختگیش بودم! میتونستم حدس بزنم ھنوز 

 بھ من برسھ برام لذت بخش بود!! 

ھھ...خونھ شیک میخوام چیکار وقتی خانومش گاھی ھست و گاھی نیست؟؟ نمیدونم گاھی فکر 

میکنم اگھ ھمیشھ کنار ھم باشیم بدون ھیچ دغدغھ شاید از ھم خستھ میشدیم ..شاید این حرص و 

 تھ بکشھ...  اشتیاق بھم رسیدن

کلمو تکون دادم تا فکرای مسخره بریزه بیرون .....دلم میخواست بھش مسیج میدادم..برای بار 

 ھزارو یکمین بار ازش خدافظی میکردم.... 

 کاش امروز خرابش نمیکردم ..میدونم ھنوز سیر نشده بود..نباید اونقدر سرد تمومش میکردم!! 

 اشم ھست اما منھ احمق... کاش نمیبردمش خونھ مطمئن بودم اط خد
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مشتھ محکمی بھ تخت زدم...دولا شدمو لباس خوابشو از رو میز چنگ زدم...اووومم کاش رفتنی 

 درکار نبود خدا!! 

رلم میخواست تک تک خاطراتو مرور کنم...ھھ ..تصادف ، شمال نیشخندای منو اعصاب خورد 

ل با بچھ ھای دوران دبیرستانم میرفتم کرانھ... کاش زمان برمیگشت عقب کاش اونروز بھ جای شما

 یزد... چھ میدونم کاش... 

نھ ، اینا از تھ دلم نیست ...باید بھ خودم ثابت کنم کھ از ھمین دردو عذابشم دارم لذت میبرم...اگھ 

نبود من الان ھمون پسره مغروره گناھکار بودم!! چھ کنم کھ کرانھ تمام خلق و خوی منو عوض 

 کرد... 

و کھ اوردن با خنده نشست پایین کاناپھ و ساندویچارو گذاشت رو میزه کوتاه وسط سالن """" غذار

 زیره بغلشو گرفتم تا بلندش کنم ...قلقلکش اومد .حالا ول کن قضیھ نبود بیخود و بی جھت میخندید! 

امونو منم ترجیح دادم تا وقت ھست خنده ھاشو تماشا کنم اخرم بلند نشد و مجبورم کرد کھ ھمونجا غذ

 بخوریم... 

 یکی از پاھاشودراز کرد و کنترلو گرفت دستش...از این شبکھ بھ اون شبکھ..: 

 غذاتو بخور حالا!!  -

 میخورم!  -

پاھاشو کھ میدیدم دیوونھ میشدم دلم میخواست بیفتم بھ جونشو لذت با کرانھ بودنو دوباره و دوباره 

 و دوباره احساس کنم ! 

قھ ای کھ بیجا باشھ باعث دلسرد شدن طرفت میشھ!! البتھ خوب کرانھ اما میدونستم حتی ابراز علا

 با ھمھ فرق داشت! 

میدونستم تنھا دختریھ کھ اینجوری با عشقش بازی میکنھ!! حتی اون اوایل ھمیشھ کرانھ برای 

 بوسیدنم پیش قدم میشد و من چقدر لذت میبردم... 

 ش... طاقت نیوردمو دستمو نوازش گونھ کشیدم رو رونھ پا

 تکیھ داد بھ پایھ کاناپھ و سرشم کج کرد با یھ ژستھ خواستنی گفت : 

 تو کلا از شیطونی خوشت میاد نھ؟؟  -
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 اروم رفتم سمتشو زیره گوشش گفتم :

 من کلا وقتی بی حیا میشی عاشقتم!  -

چقدر خوب بود کھ حتی لازم نبود یک ساعت منتشو بکشم تا یھ بوس بده...تازه خودش 

 . شروعمیکرد..

ھھ اره کرانھ برای من شروع ھمھ چیز بود!! اولین تجربھ عشق اینقدر شیرینھ؟؟؟ اصلا مگھ 

 میشھ!!""" 

غلتی خوردمو لباسشو گذاشتم زیره بینیم..یھ آن یاده شمال افتادم... تلخ ترین مسافرت بود اما بعدش 

 چقدر شیرین شد . 

شود سمتش ..نمیخواستم بھ خودم بقبولونم از وقتی کھ رفتھ بود بی خودی نمیدونم چھ حسی منو میک

 کھ بھش اھمیت میدم اما ناخدا گاه برام مھم میشد... 

پشتھ پنجره ایستاده بودم.. کاش اون حرفارو بھش نمیزدم...کاش لال میشدم ..حداقل جلو مانی خفھ 

 خون میگرفتم ...چقدر مظلومانھ بغض کرده بود... 

حرف میزد... احساس کردم خودشھ ...مثھ فشنگ پریدم پایین  صدای کامیار میومد کھ داشت با تلفن

 ... ھمھ با تعجب نگام میکردن... 

اما اخرا مکالمشون بود...سرخورده برگشتم تو اتاق... خوب کھ چی؟؟؟ مثلا میرفتی پایینو تازه موقع 

 احوالپرسی بود ..مثلا میخواستی چیکار کنی؟؟؟ مثھ خرگوش گوش تیز کنی کھ شاید صداشو

 شنیدی؟؟ دیوونھ شده بودم ...ھنوز تکلیفم با دلم معلوم نبود..! 

 یعنی معلوم بود اما من نمسخواستم معلوم بشھ!! اگھ بھش مسیج نمیدادم مطمئن بودم دیوونھ میشم... 

 وجوده کرانھ مثھ یھ خوره افتاده بود تو جونم ...داشت نابودم میکرد... 

احت با کسی کھ اصلا نمیشناسھ مچ شده...اما بعد خوشحال اولش عصبانی شدم وقتی فھمیدم چقدر ر

 شدم شاید از شانس و اقبال من بود کھ بھ این یکی پا داده!! 

 از لحن پا داده بدم اومد...کرانھ من ارزشش خیلی بالاتر از این حرفا بود!!! 

.شاید قبل از اون وقتی تھدیدم میکرد کھ میره و بھ مانی اعتراف میکنھ چاھار ستون بدنم میلرزید..

 حرف میزدم کھ دوسش دارم اما بعد از اون حرفاش فھمیدم کھ واقعا نمیتونم تحمل کنم... 

 دوســـــــش دارم بی نھایت!! 

  

کاش...ھھ دوباره اراد داره دور میشھ و ای کاشھای منم داره شوروع میشھ!! نمیخوام بھش فک 

 ه؟؟ کنم...اما مگھ دلم دست از سره احساسم برمیدار

خودمو انداختم رو تخت...یاده تیشرتش افتادم..و صبح کھ داشتم میومدم یواشکی برداشتمش وقتی 

 ندارمش حداقل بذار بوی تنشو بھ عمق ریھ ھام بکشم... 

سریع پریدم و برداشتمش ...ھمونجا کنار در سر خوردمو نشستم رو زمین صورتمو توش مخفی 

 کردمو گذاشت اشکام جاری بشھ!!  

لحظھ ھای زندگی از غصھ پیرم میکنھ  این

 ھرلحظھ بی تو بودنو داره نصیبم میکنھ!! 

صدای داد و بیداد مامان میومد سریع اشکامو پاک کردمو رفتم بیرون نمیخواستم مامان بیاد تو اتاق 

 اونجوری رفتنی نبود ھی میشست حرف میزد... 
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 میدم!   ولی چقدر از خانوادم دور شدم...ارادو بھ ھمھ چی ترجیح

 مامان چھ خبرتونھ چرا اینقدر داد میزنید؟؟  -

 آخھ یک ساعتھ دارم صدات میکنم جواب نمیدی نشنیدم خوب! چیزی شده؟؟؟  -

 زنگ زدم جواب گرفتم ... -

 بھ سلامتی...قبول کرد دیگھ؟  -

 اره خداروشکر!!  -

 و قال؟ حالا واسھ خبری کھ خودم میدونستم جوابش چیھ منو کشیدین پایین با اینھمھ قیل  -

 نخیر سحر باھات کار داشت!  -

 باشھ بھش زنگ میزنم داشتم میرفتم بالا کھ اروم گفت :  -

 چی شده دوباره؟  -

 از پلھ ھا رفتم بالا و اروم گفتم : 

 ھیچی!  -

حوصلھ ھیچی رو نداشتم حتی حوصلھ سحرو ..اما خوب باید بھش زنگ میزدم بالاخره دیگھ داره 

 عروسمون میشھ: 

 بفرمایید؟ -

 م چطوری خوبی؟ سلا -

 سلام ..چھ عجب تو یھ زنگی بھ ما زدی؟  -

 میشھ من یھ بار بھ تو زنگ بزنمو اینقدر نالھ نباشی؟ خنده کرد گفت :  -

 ھھ اینو ولش میخاستم بھت یھ چیزی بگم!  -

 ھوم؟  -

 با بچھ ھا میخوایم بریم مسافرت گفتم...  -

 نذاشتم حرفش تموم شھ : 

 فتم شمال واسھ ھفت پشتم بسھ... قربونت سحر جان یھ بار با اینا ر -

 ارون زمزمھ کردم: 

 نمیخوام دیگھ اسیر بشم...  -

 کرانھ خوب گوش کن...  -

 بفرمایید!  -

بابا با اونا نمیریم کھ منو تو کامیار و سپھر .خودمون تازه من گفتم ارادم بیاد کامیار گفت اراد یھ  -

 ھوایی عوض کنی ھمین!  مدتی باید بره امریکا ..باور کن فقط میخوایم تو یھ حال و

 دستی بھ پیشونیم کشیدمو گفتم : 

 نمیدونم والا! با مامانم حرف بزنم بھت خبر میدم..  -

از حضور سپھر خجالت میکشیدم. نمیدونستم چیکار کنم ..شاید اگھ میرفتم یھ کم از ھوای اراد دور 

رمیمھ اما از طرف دیگھ میشدم اما من اینو نمخیخواستم ھمین کھ ھرلحظھ بھ یادش باشم تنھا دلگ

 بھتر بود برم واقعا داشتم افسرده میشدم...روحم خستھ بود از این ھمھ نشندھا!! از اینھمھ بدشانسی! 

 باشھ...جونھ من بیا کرانھ دیگھ اگھ تو نیای اینام نمیرنا ...  -

 ببینم چی میشھ فعلا خدافظ!  -

 باشھ بای!  -
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 بزنیم...دختره خل! اینقدر خره کھ نذاشت حتی درمورده جوابش حرف 

بھ مامان گفتم تازه خیلیم استقبال کرد... بھ سحر مسیج دادمو گفتم میام اونم شصت تا اس داد اما من 

حال جواب دادن نداشتم! دوست داشتم فقط دراز بکشمو بھش فک کنم ..بھ خاطراتمون...بھ 

 عکسامون... بھ خنده ھای گاه و بیگاھش! 

؟ خدا کنھ نرفتھ باشھ خونھ خودشون از فکر اینکھ ایدا و بقیھ دخترای یعنی الان داره چیکار میکنھ

 فامیلشون خونشون باشن حسادت بھ وجودم چنگ مینداخت. 

چقدر بدبختھ عشق شده بودم کھ ھمھ چیزمو ول کرده بودم بھ خاطره عشقی کھ باید با اینھمھ سختی 

 با آزادی بھش برسم...اونم یھ رسیکھ ایا بشھ ابا نشھ! 

ھ...درسم ...ایندم ورزش و حرفھ ای کھ میتونست تو اینده شغلم باشھ یھ شغلھ خوب و اینده ساز..ھھ ھ

 ھمشون دود شد رفت ھوا...فقط در ھوای اراد! 

 از چھ چیزایی کھ بھ خاطرش نگذشتم اگھ بھش نرسم خیلی بیرحمیھ... بخدا نامردیھ! 

شت کھ تنھا باشم؟ یھ سر بھ اینترنت زدم تا شب خودمو بیخودی مشغول کردم اما مگھ فکرش میذا

 اما ھیچ چیزی بھ جذابی اراد پیدا نکردم! صدای مامان میومد کھ داشت بازم با فریاد حرفشو میزد: 

 کرانھ بیا بیا والیبال شوروع شده...  -

 سرمو گذاشتم رو دستامو لبخند تلخی زدم... ھھ... دیگھ این چیزا برام اھمیتی نداره وقتی زندگیم

 قراره بره ...بره وقتی معلوم نیست کی برمیگرده! 

 دلم یھ عالمھ گریھ میخواست اما نمیتونستم...یعنی اشکام نمیومدن!  

بیـــــــــــــا دوری کنیم از ھم 

بیا تنھا بشیم کمکم  بیا با من 

تو بدتر شو بیا از من تو رد 

 شو ردشو 

ببین گاھی یھ وقتایی دلم سر میره از 

یخوابم نھ بیدارم از این چشمای احساس نھ م

 من پیداست 

تنم محتاجھ گرماتھ زیادی دل بھ تو بستم ھیچ دردی در این حد نیست من از این زندگی خستم 

 دلم تنگ میشھ بیش از حد!!! 

 دلم تنگ میشھ بیش از حد!!! 

 baran...ziadi 

   

 لحظھ ھا چقدر کند میگذشت... زیپھ چمدونو بستمو با بی حالی تکیھ دادم بھ تخت.... آخ کھ این 

 خدایا گھ قراره این مدت ثانیھ ھا ھمینجوری اروم اروم با من لج کنن کلاھمون میره توھما!!! 

 سرمو پرت کردم عقبو با خنده گفتم  

من نھ اھل عبادت بودم نھ اھلھ نذر و نیاز ..ھھ ..یھ دفعھ بھم ھمھ چیز دادی ...عشقو یھ زندگی 

 کرانرو کرانرو !!! دوباره رو..کرانرو 

 چقدر بھ خاطره داشتنش نذر کردم... 

ھھ حالا یھ معملھ دیگھ میکنیم اگھ رفتمو بی عذاب ھمھ چیز تموم شدو من برگشتم ھمھ اون نذرامو 

 ادا میکنم ..چطوره؟؟؟ 
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صدای تلفن بود..با فکره اینکھ ممکنھ کرانھ باشھ سریع پریدم سمت تخت و ملحفھ ھارو زیرورو 

 ر پیدا شد... کردم اخ

 دیگھ شماررو نگاه نکردم سریع جواب دادم: 

 جانم؟  -

 الو سلام چطوری؟  -

 پوفی کردمو اروم جوابھ کامیارو دادم: 

 سلام مرسی تو چطوری؟ 
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 قربونت فک کردم الان باید رفتھ باشی گوشیت چرا خاموشھ؟  -

 باطریش دراومد دیگھ نذاشتم تو جاش!  -

  اھان ھمون وحششی بازیھ خودمون ! -

 خندیدم با نا امیدی سرمو تکیھ دادم بھ پشتی تختو گفتم : 

 توام میدونی چمھ نھ؟ با کمی مکث گفت :  -

اراد بخدا ھنوز باورم نمیشھ کھ شمادوتا اینجوری ھمدیگرو دوست داشتھ باشید ...یعنی !! بابا  -

سریع؟؟ باور من فک میکردم ھم تو از کرانھ بدت میاد ھم اون !! بعد یھو چی شد؟؟ چرا اینقدر 

 کن نمیفھمم! 

 چقدر خوب بود کھ اوازه عشقمون تو گوشھ خیلیا پیچیده!!  

 نمیدونم فقط اینو میدونم کامیار...بدجور اسیره این خواھرت شدم!  -

 جوابی نداد ترسیدم ناراحت شده باشھ : 

 کامیار ھستی؟؟؟  -

 اره اره ! فقط..اراد!!  -

 بلھ؟  -

 من من میکرد: 

 ین ! اینو میدونم کھ کرانھ ...باور کن کرانھ صدبرابر دیوونتھ اما.... فقط جونھ کرانھ...بب -

 نفسشو فوت کرد و سریع گفت : 

اراد زود برگرد باور کن کرانھ خیلی شکننده تر از این حرفاس...میترسم افسرده تر از اینی کھ  -

 ھست بشھ.... 

 با صدای ترسناکی گفت : 

 ت برنمیدارم.... اراد بھ قران قسم قالش بذاری دست از سر -

 نذاشتم ادامھ بده: 

 دیوونھ شدی؟ من زنمو ول نمیکنم برم!  -

 بی مقدمھ گفت : 

 یھ چند وقتی میخوام ببرمش کیش!!  -

 دلم خالی شد: 

 کیش؟؟ با کی؟  -

 خودمون من و سحر اینا!!   -

 سحر اینا؟؟؟ خو چرا ھانوادگی نمیرین؟؟؟  -

 تر واسھ حال و ھوای کرانھ میگم... بھ بابا گفتم گفت الان نمیتونن ما بریم من بیش -

 با لحن سرزنش امیز و ارومی گفت : 

اراد خیلی داغونش کردی یعنی دیگھ اون کرانھ ای کھ اینقدر شلوغ و سرزبون دار بود عوض  -

شده.... کرانھ ورزش میکرد اما حال حتی حوصلھ نداره از اتاقش بیاد بیرون...درس و دانشگاھم 

نی شد وقتی فھمید دیگھ نمیره میخواست دادو قال کنھ اما من نذاشتم کھ نگو! بابا خیلی عصبا

چیزی بگھ الکی گفتم حال و روزش خوش نیست تو دانشگاه خیلی براش مزاحمت ایجاد میکنن 
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گذاشتھ تابستون ترم برداره!! اراد! اگھ بری و اصلا برنگشتن نھ اگھ بری و دیر بیای دیوونھ 

 میشھ! 

 فھمیدی؟ 

 جواب منو بده!  -م میاد؟ ای بابا من یھ ساعت... کامیار! سپھر -

 اره بابا اره ... اما سپھرو چھ بھ کرانھ!  -

 پوزخندی زدمو گفتم : 

فعلا کھ ھمین اقا سپھرتون جلو چشمھ من بھ کرانھ ابرازه علاقھ کرد...کامیار جونھ کرانھ اگھ  -

 برین و کاری دستم بده... 

 گرید وسط حرفم: 

ی؟؟؟ بھ خودتو دلت اعتماد نداری بھ کرانھ کھ اعتماد داری ...میشھ با بابا تو دیگھ کی ھست -

دوروز پیشھ ھم بودن فراموشت کنھ یا بذاره سپھر...سپھر اصلا اھلھ این حرفا نیست انقدر 

شخصیت داره کھ اگھ فقط یھ کم منع بشھ دیگھ خودشو غرورشو خورد نکنھ....درضمن مگھ 

 بھش نگفتی؟ 

 .. چرا اما خوب عشق کھ. -

بسھ دیگھ بسھ خیالت راحت باشھ! ولی اراد ھروقت خواستی برگردی حتما حتما بھ من خبر بده  -

 نمیخوام بھ کرانھ بگی بھ من خبر بده! 

 باشھ!  -

 پروازت کیھ؟  -

 صبح!  ٥ -

 خو برو برو استراحت کن...رسیدی اونور یھ خط بگیر خواھرمو دق ندی...  -

 تو دلم گفتم : قربونھ دلش برم... 

 ده گفتم : با خن

 باشھ....  -

 فعلا ...فرودگاه میبینمت!  -

 نھ بابا نمیخواد بیای ..بیخودی این ھمھ راه زحمتت میشھ!  -

 نھ بابا چھ زحمتی...   -

 نھ کامیار ولش کن تورو خدا!  -

 برو بابا مگھ از تو نظر خواستم فـــــــــــــــــــــعلا !!!  -

 کردم...   قطع کرد...یھ دوش گرفتمو لباسای فردارو اماده

نمیفھمم منظوره این حالھ مسخرم چیھ؟؟؟؟ دارم روانی میشم! پتورو کشیدم رو سرمو متکاشو کشیدم 

 تو بغلم....کاش حداقل خوابشو ببینم! 

  

ھمھ خواب بودن جز من...یھ یکی دو ھفتھ ای بود کامیار خیلی دیر میومد خونھ میدونتستیم قطعا با 

بازیاشون مثھ مائھ؟؟؟ البتھ اینا ھنوز محرم نشدن!! قرار شد برای سحره!! ھھ یعنی این دوتام عشق 

 دوماه دیگھ یعنی اردیبھشت یھ عقده کوچولھ بگیرن...اما خوب زودتر صیغھ میکنن!! 

 خوشبھ حالشون تکلیفشون از ھرلحاظ چراغونیھ!! اما ھنوز من موندمو اراد و تکلیفای ننوشتھ!! 
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اش زودتر برگرده..اونموقع دیگھ بی چک و چونھ میشم چقدر ھوای زندگیمون تاریک شده! ک

عروسھ خونش...ھھ....بھ دلم پوزخند زدم...عروس؟ تو خیلی وقتھ با دنیای دخترونت خداحافظی 

 کردی! 

صدای پا اومد..نترسیدم حتما کامیاره.... زیاد طول نکشید کھ اروم لای درو باز کردو سرشو کرد 

 تو : 

 کرانھ بیداری؟  -

 اغو روشن کن!! اوھوم چر

 کلیده برقو زد.... دستمو حائل چشمام کردم..نوز چشمامو میزد! 

 نشستم رو تخت... کامیارم کنارم: 

 چطور نخوابیدی تا الان؟؟  -

 خوابم نمیومد!  -

 سحر بھت زنگ زد؟ لبخندی زدمو گفتم :  -

 اره ..میام حالا کجا میخواین بریم؟  -

 کیش!  -

 سری تکون دادم... 

 با سحر بودی؟  -

 رشو بھ علامتھ اره تکون داد: س

 دختره خوبیھ مگھ نھ؟  -

 کودوم بقالی میگھ ماستم ترشھ؟؟ خندیدم...  -

اره خوب مگھ میشھ برای تو بد باشھ...اما کلا سحر حرف نداره جدی دارم میگم بھتر از اون  -

 پیدا نمیکردی..البتھ سحرم ھمین طور! کره ھمین! 

 کِر چیھ دختر؟ خندیدم و گفتم :  -

پس ھنوز سحر اون لھجھ بامزه من دراوردی شو واسھ شوھره ایندش رو نکرده نھ؟؟؟ بابا اھان  -

یھ زنھ لاتی گیرت اومده کھ دومی نداره! منو میذاره جیب بغلش بذار یھ ذره باھم جورتر شید رو 

 میکنھ اون یکی روشو! 

ھ سکوت طولانی گفت خندید و چیزی نگفت ھھ..الان حتما داره تو دلش قربون صدقش میره... بعده ی

 : 

 بگیر بخواب فردا بریم فرودگاه...  -

 داشتم بال درمیوردم...بھ خدا کھ نفسم بالا نمیومد!! 

 کامیار داری جدی میگی؟ اره مگھ من شوخی دارم...  -

 اما اخھ اراد گفتھ بود..  -

اراد  اره اون زمانی بود کھ تو تنھا بودی ..اره خوب بی معنی بود کھ بھ عنوان خواھره دوست -

 بری بدرقش اما الان با من فرق داره! 

 لبخندی زدم از تھ دل: 

 ما خدافطیمونو کردیم...  -

 دوباره پرید وسط حرفم: 
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 نگو دوسن نداری دوباره ببینیش کھ باورم نمیشھ!  -

 سرمو انداختم پایینوچیزی نگفتم شبخیری گفت و رفت بیرون!!! 

وشحالم... لعنتی تو چی ھستی کھ یا خودت برام ارامشی داشتم بال درمیوردم ..خداااااااااااا چقدر خ

 یا خبرت ارام بخش...! 

 کوک کردم سریعم رفتم زیره پتو!!! باید زودتر میخوابیدم!  ٤تند تند گوشیمو رو 

 وای خدا جون ممنونتم!!! 

* 
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 تازه داشت چشمام گرم میشد کھ ساعت زنگ زد...مشتی محکم یھ تخت زدمو برگشتم ... 

ھ نداشتم تختو مرتب کنم...ھھ چیھ این خونھ مرتب بود کھ این دومیش باشھ؟ یھ پیرھنھ استینبلند حوصل

سرمھ ای چارخونھ بود با یھ شلوار کتون ھمرنگش جذب استینامو تا زدم بالا!!...یھ نیم بوتھ مردونم 

قھ اون خریدم..واقعا پام کردم...ھھ ... میدونستم کرانھ ھمین تیپمو دوست داره اخھ ھمھ اینارو با سلی

 کھ خوش سلیقھ بود! 

یادم نمیره اونروزی کھ داشتم میرفتم شرکتو بابا کارم داشت دیرمم شده بود یھ قراره مھمم داشتیم... 

داشت یھ ساعت موھامو اتو میکرد..توھمھ چیز سلیقش تک بود....مثھ ھمون روز موھامو درست 

 ارادی کھ فقط برای کرانست حیف کھ ...  کردم... عطره مود علاقشم زدم!! شده بودم یھ

 زنگ تلفن بود: 

 بلھ؟  -

 سلام ..کجایی اراد جان؟  -

 سلام دارم راه میفتم!  -

 باشھ ...میترسیدم خواب مونده باشی..! ما داریم راه میفتیم!!  -

 باشھ میبینمتون خدافظ!  -

و روشن کردم...نھ ھھ...کاش حداقل بابا میومد... اینجوری کھ قطعا روانی میشدم! باطری گوشیم

 زنگی نھ مسیجی از کرانھ!!  

رفتم بالا و چمدونو برداشت...لعنتی دلم نمیومد برم بیرون... بغض داشت خفم میکرد.... اما خودمو 

نگھداشتم برای یھ مدتھ کوتاھم کھ شده باید عادت کنم. برای یھ لحظھ تمام صحنھ ھا اومد جلو 

دم و فقط یھ باره دیگھ مزه آغوششو بچشم البتھ من از اون چشمم...وای کھ حاضر بودم ھمھ چیزمو ب

سری ادمایی بودم کھ سیرمونی نداشتم مگھ میشد قانع بشم....من خودمو میشناسم حریصتر از این 

 حرفام ...مخصوصا اگھ پای کرانھ درمیون باشھ! 

م از دشت فشاری کھ احساس کردم لبم داغ شد....دستی کشیدم دیدم بینیم داره خون...میاد...میدونست

بھم اومده بود خون دماغ شدم! ھمیشھ ھمین بودم!! اشک بھ سرعت چکید رو گونھ ھام.... پاکشون 

 کردم...خونھ بینیمم ھمین طور ! 

 سریع رفتم پایین...اخر این خاطرات یھ روزی دخلھ منو میاورد!  

 اروم درو بستم و با خونم وخانوم خونم خدافظی کردم! 

  

 یاقی از خواب بیدار شدم... سریع رفتم سراغ کمدمو مانتو روسریمو پرت کردم روی تخت! با چھ اشت

الکی یھ ابی بھ صورتم زدمو پریدم برای پوشیدن مانتوم!! یھ مانتو سبز یشمی با کارای براق 

 سنتی!!! یھ روسری ساده مشکی با دور حاشیھ سبزه یشمی ...کیف و کفشمم جیره مشکی شاده بود...  

ن کفشای پاشنھ بلند دیوونم میکردن اصلا نمیتونستم با پاشنھ بلند راه برم... ! اما خوب با این تیپھ ای

رسمیم نمیشد چیزه دیگھ پوشید...کمی بیشتر از ھمیشھ ارایش کردم...چادرمو انداختم سرمو اروم 

... داشت موھاشو لای درو باز کردم! چراغھ اتاق کامیار روشن بود...تقھ ای بھ در زدمو رفتم داخل

 تافت میزد...سریع گفت: 

 بریم بریم!!  -

 وقتی چشمش بھم افتادابرویی انداخت بالا و گفت : 
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 اوھو چھ بھ خودشم رسیده!!  -

 خندیدمو پشتھ سرش رفتم پایین... ھنوز ھوا تاریک بود! 

اروم دره ماشینو بستمو گازو گرفتیمو رفتیم!!! کامیار تا میخواست ضبط رو روشن 

اشتم...میدونستم نمیتونم یھ اھنگیرو گوش کنمو بھ یادش گریھ نکنم ... الان حالم خیلی خوب کنھنذ

 بود بھتر از ھر موقعی!! 

 راسی کامیار اراد کھ نمیدونھ داریم میریم!  -

 تورو نھ اما من بھش گفتم کھ میام...  -

 خیالم راحت شد...  

 کامیار با خنده ضبطو روشن کرد و گفت : 

 اھنگھ شاد میذارم تو کھ میدونھ کھ نمیشھ تو ماشین نشست خشک و خالی!! خوب حالا یھ  -

 بازم شبو بارون میزنم بیرون.... 

تا اونجا دیگھ حرفی نزدیم لعنتی اینقدرم کھ این اره حالاطولانی شده بود کھ..ترجیح دادم چشمامو 

 ببندم!! 

 ماشین اروم ایستاد...کامیار با خنده گفت : 

 گل رسیدیم... وا کن چشماتو اس -

 از طرزه حرف زدنش تعجب کردم...با خنده برگشتم سمتش: 

 چی؟؟؟ اسگل؟؟ از کی تاحالا!!؟ خنده ای کرد و پیاده شد:  -

 اثراتھ ھمنشینی با سحره دیگھ...  -

 چیزی نگفتم قلبم مثھ چی میزد...اروم راه افتادم طرفھ سالن! کامیار حرف میزد اما نمیفھمیدم: 

 بیادا اما گفت نمیتونم کلھ سحر بیدار شم تو کھ میشناسیش...  سحر دلش میخواست  -

کامیار حرف میزدو من مثھ خلا تو جمعیت دنبال اراد بودم...میدونستم نمیتونم از اون فاصلھ ببینمش 

اما خوب دلھ دیگھ چیکارش کنم...یھ آن خجالت کشیدم نکنھ منو ببینھ بگھ عجب کنھ ایھ ھا...ول کن 

.مگھ میشھ دوست نداشتھ باشھ منو ببینھ! وای کھ چقدر بده عشقھ زیاد ادمو شکاک نیست..! اما نھ.

 میکنھ! 

 فقط از این ھمھ حرف کامیار ھمین یھ کلمرو شنیدم: 

 اوناھاشن!!  -

سریع پریدم پشتھ کامیار...بالاخره تونستم ببینمش...آخ قربونت برم..ھمون لباسارو پوشیده!! ھنوز 

ناره مامان ایدا ایستاده بود و حرف میزد...یھ سره الکی برا ھمھ تکون منو ندیده بود...مادرش ک

 دادمو بالاخره رسیدم بھ اراد داشت با کامیار دست میداد کھ اروم از پشت گفتم : 

 اومدم برای ھزارمین بار خداحافظی کنم..!  -

د جدا درست مثھ برق گرفتھ ھا برگشت. چشماش چاھار تا شده بود اینکھ میگن دھنش بازمونده بو

بود کم کم لبخند اومد رو لباش....بھ خدا کھ نفس نفس میزد... دلم میخواست دستشو بگیرمو بگم 

ارادم اینجام منظم نفس بکش من پیشتم اما حیف کھ مادرش بدجور نگامون میکرد...ایدا کناره یکی 

 از دخترا ایستاده بود کھ نمیشناختمش...با حرص نگامون میکرد...! 

 عجیبی گفت : با صدای 
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 تو اینجا چیکار میکنی؟  -

 اینجا بیشتر از ھمھ جایھ منھ ھا..مگھ نھ!!  -

 کلافھ شده بود اما ھنوز این لبخنده خواستنی رو لباش بود دستی بھ پیشونی کشید و گفت : 

 معلومھ معلومھ کھ جایھ توئھ...  -

 سرشو اورد جلوترو با صدای جذابی کھ میدونست بیقرارم میکنھ گفت : 

 لی بیشتر از ھمھ جات اینجاست .. و -

و با انگشت اشارش زد بھ سینش!! تو خوشی و لذت غرق شدم... کامیار دستھ ارادو کشید...امااراد 

ول کن ماجرا نبود..با کامیار کھ حرف میزد شیش دنگ حواسش بھ من بود میفھمیدم... ! من بینشون 

 ایتساده بودمو بھ نیم رخش خیره شده بودم!  

ندش گرفتھ بود کھ چشم ازش برنمیداشتم...یھ دفعھ برگشت سمتمو با صدای خیلی ارومی اراد خ

 گفت : 

 نامرد اومدی اینجا منو داغک بدی بری؟؟  -

 چرا؟  -

 خنده ای کردو لبشو بھ دندون گرفت: 

 من میرم دمھ دره ورودی سالن بیا اونجا خوب؟  -

کرد و رفت...یھ چند دقیقھ بعدش منم سری بھ علامت مثبت تکون دادم. از کامیار معذرت خواھی 

رفتم دنبالش..ایستاده بود کناره در...رفتم جلوتر ...با نگاھش داشت منو میبلعید..خندم گرفتھ بود 

 انگار اولین باره داره منو میبینھ! 

تا رسیدم بھش مچھ دستمو محکمگ رفت و با خودش کشید بیرون..ھمینجوری میرفت و با لحنھ 

یزد...منم کھ کاری نداشتم جز لذت بردن...اینکھ الان دستام گروگانھ دستاشھ طنز الودی حرف م

...چی از این بھتر؟ ماشینھ اقای اشرفی بود...سریع دزدگیرو زد و دره عقبو باز کرد منو ھول داد 

 داخلو خودشم نشست ..این دیوونھ میخواست چیکار کنھ؟؟ 

.. با تمام وجودش چنگم زد طرفھ خودش...بوسھ ھنوز درست جابجا نشده بودم کھ زندگیم بھشت شد.

 محکم و طولانی از لبام گرفت و اروم گفت : 

 لعنتی تو کھ میدونی من نمیتونم خودمو کنترل کنم.. اخھ...  -

نذاشتم چیزی بگھ فرصتی نداشتیم...دوباره لبامو زنجیر کردم رو لباش! صدای موبایلش ھمھ لذتامو 

بود...ھمونجوری دستشو کرد تو جیبھ پشتھ شلوارشو گوشیشو کور کرد اما اراد دست بردار ن

 دراورد... محکم لباشو فشار دادو اروم کشید عقب: 

 بلھ؟  -

 ا... ھیچی الان میایم...کامیار جلو مامانمینا سوتی نده! -

 قطع کرد... نگاه گرمی بھم انداخت و گفت : 

 مامانم سراغمو میگیره باید بریم عشقم...  -

 استم پیاده بشم کھ دوباره دستمو کشید و بھ دونھ از اون تپلا نصیبم کرد... لبخدی زدمو خو

پیاده شدیم..درارو قفل کرد... یھ کمی خودمو بھش چسبوندم کھ فھمید چی میخوام بغلم کرد و محکم 

 بھ خودش چسبوند.! 
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 زیره گوشم گفت : 

تکون دادم اما بغض  تورو خدا غصھ نخوریا خوب؟ بھ خدا زود برمیگردم! باشھ عشقم؟ سری -

 داشت خفم میکرد. سریع ازش جدا شدم.. 

 من زودتر میرم بعد تو بیا!  -

دوباره نگام کرد ..اما دیگھ جای معطلی نبود سریع رفت ! آخ کھ چقدر خوب بود.چقدر بھشت 

چسبید! یھ ذره این پا اون پا کردمو منم رفتم بھ دره ورودی کھ رسیدم نگام از تو شیشھ افتاد بھ 

ام...ای خدا خوب شد دیدم...ھمھ دوره لبم ماتیکی شده بود...یکمم از فشار قرمز شده بود... سریع لب

پاکش کردم...یاده اراد افتادم...زدم رو پیشونیم..اخ اخ اخ اون سرش با یھ جای دیگش بازی میکنھ 

 عمرا دیده باشھ..ای خدا ابرومون رفت... 

منم ھمون لحظھ پشتش.. چند ثاینھ بیشتر طول نکشید کھ اراد یھ کم جلوتر از من وارد جمعیت شد 

 مامان ایدا با صدای بلندی گفت : 

 وا ! اراد جان چرا دوره لبت قرمز شده؟  -

 گر گرفتم. کامیار نگاه تیزی بھم انداخت... اراد برگشت سمتھ منو دوباره برگشت: 

 من؟ دوره لبھ من؟  -

 ا نگاه مسخر ای انداخت و گفت : بعد زبونشو کشید کھ مثلا پاکشھ! یکی از دختر

 ماتیکیھ خالھ شھرزاد!  -

 سریع مچھ دستشو کشید روشو گفتم : 

 نھ بابا چی میگین ماتیک چیھ؟؟ چیزی خوردم اینجوری شده!  -

 صبح حتما آب زرشک خوردی نھ؟؟؟  ٥ساعت  -

جمع کردمو  خندم گرفتھ بود...سرمو گرفتم بالا کھ با نگاه خصمانھ مامانش رو بھ رو شدم ...نیشمو

 دوباره سرمو انداختم پایین! 

پروازشون تاخیر داشت.... خوشحال شدم حداقل یھ کم بیشتر میدیدمش!! تقریبا دیگھ ھمھ نشستھ 

 بودن رو صندلی جز منو اراد! ..اروم اومد کنارمو زیره گوشم گفت : 

 داشتی سرمو میدادی بھ باد دختر!  -

  درحالی قصد داشتم خندمو نگھدارم گفتم :

تازه داشتی؟؟؟ بابا ھمھ فھمیدن. کامیار خشتکمو رو سرم پاپیون میکنھ حالا ببین!!!در ضمن بھ  -

 من چھ تو سریع چپیدی تو جمعیت پشتت اومدم بگم زود رفتی 

 خنده صدا داری کرد کھ ھمھ برگشتن سمتمون سریع خندشو جمع کرد و گفت : 

 چی؟؟ پاپیون ..خیلی دیوونھ ای!!  -

 ی دوباره دمھ گوشم گفت : بعد مکثھ طولان

 چقدر خوب شد اومدی!  -

 نگاه عاشقانھ ای بھش انداختم : 

 میدونم...  -

  

 ساعت یھ ربع بھ شیش بود ... مامانھ اراد کلافھ شده بود! یک ساعت تاخیر خیلی کسل کننده بود... 
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و رفتن  باباش از ھمھ خواست برن چون شاید بیشتر از این معطل بمونن! اکثرا خداحافظی کردن

جز خانواده خالشو چندتا از دوستاشون و البتھ ایدااینا!!! وای کھ این نمیخواست دست از سره اراد 

 برداره! 

 اروم نشستم کناره کامیار زیره گوشم گفت : 

 میخوای بریم؟؟  -

 نگاه نگرانی بھش انداختمو گفتم : 

 نھ...نھ وایسیم تا برن!  -

 ونایی کھ... آخھ وایسادنھ ما بی مورده الان فقط ا -

 نذاشتم ادامھ بده: 

 کامیار جونھ من ...این دختره اینجا باشھ بعد من برم خونھ..نھ نھ تورو خدا وایسا! -

سری تکون داد و برگشت! اراد روبھ روی مامانش ایستاده بود و نمیدونم داشت تو گوشش چی 

 گفت :  میخوند؟؟؟ ھیم بھ من نگاه میکرد! اروم اومد کناره صندلیم ایستاد و

 عزیزم خستھ میشی...برین!!  -

 با نرمی بلند شدم رو بھ روش ایستادمو گفتم: 

من؟؟ من خستھ شم؟؟؟ دیگھ این موقعیتا پیش نمیاد بذار حداقل دو صفحھ بھ خاطراتمون  -

 اضافھشھ!! 

 دستی بھ پیشونیش کشید و اروم گفت : 

 کرانھ!  -

 جونم؟؟  -

 میخوای...اصن...  -

 من من میکرد... 

 زم؟ چی عزی -

 ھیچی!  -

 اراد بگو!  -

 ھیچی ھیچی ...  -

 و دوباره رفت گوشھ دیگھ ای از سالن و نشست! 

خودم رفتم سمتش ... دیگھ چھ فرقی داشت وقتی اکثرا قصھ مارو میدونستن بذار ھمون چندنفرم 

بفھمن!! وقتی جلوشون راه میرفتم با بدترین وضع ممکن نگاھم میکردن...آخ کھ چقدر لھ میشدم 

 گاه تحقیر امیزشون... زیره ن

 اراد ببین منھ مغرور بھ خاطره تو بھ چھ چیزایی تن ندادم!!!!  

اما چرا اراد ھمجنس اینا نیست؟؟ چرا ھیجچوره شبیھ اینا رفتار نمیکنھ حتی قبل از اینکھ عاشقھ ھم 

 بشیم..حتی زمانی کھ باھم بد بودیم مثھ بقیھ ادما از بالا نگاھم نمیکرد!!!  

 ت کھ خدارو شکر کنم.. خدایا شکرت!  و یادم رف

 دوباره روبھ روش قرار گرفتمو گفتم : 

 ارادم چیھ چرا کلافھ ای؟؟ حرف بزن عزیزم!  -
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 قراره از پیشت برم..حالم خوب باشھ؟؟  -

 دوباره دلم پر شد از غم ... اما میدونستم بھونشھ!!! 

 راسشو بگو ...تو فقط بھ خاطره این ناراحت نیستی مگھ نھ؟؟؟  -

سرشو گرفت بالا اشک تو چشماش حلقھ زده بود... فقط نگام کرد. یکدفعھ اشک بی اجازه 

 چکید...انگار از دست خودش عصبانی باشھ با حرص صورتشو پاک کرد و اروم گفت : 

 کاش نمیومدی..ھمین مونده بود این زنیکھ کثافت درمورده تو حرف بزنھ!!   -

 داشت خفم میکرد... با حرص گفتم : دلم بھ اندازه تمام دنیا تنگ شد.. بغض 

ارادم ...واسھ این ناراحتی؟؟ قربونت برم من باید عادت کنم مگھ نھ؟؟ من ھیچی برام مھم نیست  -

 بودنھ تو ھمھ چیزو برام تکمیل میکنھ!!! تورو خدا خودتو اذیت نکن...! 

 ھروقت دلت میگیره میسوزم ...ھروقت دلت میسوزه میمیرم!!! 

منفجر میشدم...نھ نھ بھ خاطره اینکھ تحقیر شدم نھ.. بھ خاطره دلھ اراد کھ اینقدر داشتم از درون 

 کوچیکھ... 

بھتره بگم اینقدر کوچیک شده کھ دیگھ تحمل نداره .... خیلی نرم و اھستھ رفتم سمتھ 

 مادرش...شھرزاد خانوم مادر ایدا درست کنارش نشستھ بود... اراد صدام کرد...اما جوابی نداشتم 

 ! 

 چادرمو صاف کردمو اروم رو بھ مادرش گفتم : 

 میشھ چند لحظھ وقتتونو بگیرم؟؟؟ ابرویی انداخت بالا و گفت :  -

 کاری ھست میتونید بگین!!  -
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 حرف خصوصی دارم! 

 اینجا ھمھ...  -

 نذاشتم حرفش تموم شھ : 

سریع از جاش یعنی اونقدر وقت ندارین کھ فقط یھ لحظھ با عروستون ھمکلام شید؟؟؟ اخمی کرد  -

 بلند شد ھھ...شاید میترسید بیشتر از این دھنم باز بشھ!! 

 از مقابل چشمای متحیر اراد و بقیھ رد شدیم... ایستادو از پشت دستمو گرفت: 

 وایسا!!  -

 اروم برگشتم سمتش ادامھ داد: 

 منتظرم!  -

 راسش ...  -

 رآن ممکنھ ... بیین دختر جون اصلا از من من کردن خوشم نمیاد سریع حرفتو بزن ھ -

 نذاشتم حرفش تموم شھ دستمو بھ نشونھ ایست جلو سینش نگھداشتم ! 

 با درموندگی گفتم : 

 چرا اینقدر از من بدتون میاد!؟ پوزخندی زد و گفت :  -

اتفاقا این اصلا مسئلھ خصوصی نیست ...تازه عمومیھ چون نھ تنھا من بلکھ ھمھ ادمایی کھ  -

 نستن!!! اونجا بودن جوابھ سوالتو میدو

 اشک تو چشمام حلقھ زد...چونم میلرزید...اه کھ چقدر ضعیف شده بودم! 

خواھش میکنم برای یھ لحظھ ام کھ شده بی نیش و کنایھ بگین ...بگین چرا نمیذارین ازادانھ  -

 ھمدیگرو دوست داشتھ باشیم! 

  

 نگاه محکمی بھم انداخت و گفت : 

 بدم میاد کھ واسھ دیگران تور پھن میکنن ھمین!  میدونی ؟!!! تو مھم نیستی. من از ادمایی -

بھ ھمون خدایی کھ عشقھ ارادو تو دلم انداخت بخدا من ھیچ غرضی ندارم من دست خالیم .تنھا  -

دلم پره ...اونم از یھ چیز ، بخدا دلم از مھره اراد پره ... نمیتونم فراموشش کنم... عشقش رفتنی 

 رو از جلو پامون بردارین.. مامان.... تورو خدا! نیست!! من ھرکاری میکنم تا این سنگا

 نمیدونم نفھمیدم چرا گفتم ...بھ زنی گفتم مادر کھ شاید ازش متنفرم! 

اشکام گولھ گولھ میریخت...اصلا اینا تو برنامھ من نبود! التماس کردن ، حرف زدن با 

ھ چشماشو نمیدیدم امکان نداشت مادرش...نمیدونم...اما چرا میدونم فقط بھ خاطره اراد بود....اگھ غم

 برای ھزارمین بار غرورمو خورد کنمو بیفتم جلو!!! 

چیزی نمیگفت فقط بھ رده اشک روی گونھ ھام چشم دوختھ بود...و لعنتی یھ چیزی بگو...بگو کھ 

 الکی داری مخالفت میکنی...بگو کھ دلیلھ روشنی نداری...  

 رفتار ترم نکن... خیلی دلم گیره بخدا خیلی گرفتارم...شما گ -

جوابی نداد مثھ یھ نسیم اروم رد شد...چرا ھیچچ کس یھ جواب درست و حسابی بھم نمیداد؟؟؟ جوابم 

 بھ خدا این نبود...اراد با دو اومد سمتم بازومو گرفت و با خشم اشکامو پاک کرد...: 

 چی گفتی ھان؟؟ اصلا چرا با این سنگ دل حرف زدی....  -
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 :  با صدای مھربونی گفت

قربونت برم ھیچ کسی تو این دنیا حرف دلھ منو تورو نمیفھمھ پس بیشتر از این تلاش نکن...  -

سریع برمیگردم دیگھ بی ابِا بغلت میکنم زندگیھ من.... این الله این راضی شدنی نیست بھ و

 اشکارو نریز!! 

 بیخودی نسوزم....حرفی نزدم..دلم خون شده بود از این ھمھ سکوت... اخھ یھ دلیل منطقی بیار کھ 

 انگشتھ اشارشو اروم گرفتمو فشار دادم..انگار میخواستم بفھمم ھنوز ھستم..ھنوز اراد ھست!! 

دوباره دستشو محکم کشید رو گونمو اشکامو پاک کرد... بازومو چنگ زد و بیشتر بھ خودش نزدیکم 

 کردم... کامیارو دیدم کھ با چشمای نگرون نگام میکرد!! 

رفتن نیست نامرد...قتلھ...اونم عمده عمده عمد... نفسم انگار بالا نمیومد...گاھی  آخ کھ این فقط

اینجوری میشدم...دستشو چنگ زدم....میدونست چیکار کنھ چون چند بار تو این حال بھ دادم رسید... 

 اروم منو کشید یھ کنار دیگھ از دیده ھمھ حت کامیارم محو شده بودیم! 

 مرمو فشار داد...اما اینبار حالم از ھمیشھ بدتر بود... سیلی محکمی زد... چند بار زد بھ پشتم و ک

انگار جونھ تازه گرفتم...تازه گریھ و اشک برام معنی پیدا کرد...با صدا زدم زیره گریھ..دیگھ طاقت 

 نیورد... محکم بغلم کرد و سرمو گذاشت رو شونھ محکم مردونش!! 

 گرفتم..: نمیخواستم صدام بلندشھ لباسشو گاز 

 اراد...  -

 جونم..گریھ کن گلھ من گریھ کن خالی شی!  -

 نمیتونم تحمل کنم ...نمیتونم..!!!  -

اونقدر اشک روھم تلنبار شده بود کھ از ھم سبقت میگرفتن ...تو تصادف بینشونم خیلیا رو لبام 

 میمردن...شاید بھ خاطره ھمین بود حرفام اینقدر پرشور بود!!! 

 سھ ای کوتاه روی چشمام نشوند و دوباره با کف دستش اشکامو پاک کرد...: اروم کشیدم عقبو بو

 برو عزیزم برو...ھمین الان برو!  -

بھ حرفش توجھ نکردم... فقط تنھا چیزی کھ بھ ذھنم رسید ترانھ ای بود کھ شب و روزم باھاش سر 

 میشد: 

منو تنھا نذار منھ بیچاررو  جایی نرو نرو از پیشھ من تو نباشی دلم پره خون میشھ من .چایی نرو -

نرو اینجا نذار . تو نباشی بھ کی بگم عاشق شدم؟؟ بی تو دل میبرم بھ خدا از خودم. تو نباشی بھ 

کی دیگھ تکیھ کنم ؟؟ دیگھ رو شونھ ھای کی گریھ کنم ؟ این دنیارو نمیخوامو نمیخوام زنده 

 یدونم عشقھ من !! بمونم عشقھ من ...اون لحظھ کھ تو میری میرم از این دنیا م

از حال من توخبر داری و درمون این دل بیماریو . من دلخوشیم بھ تورو دیدنھ عشقت ھمیشھ تو 

قلبھ منھ!! اینجا بمونو از اینجا نرو با جون و دل من مخیوام تورو. من باتو بھ ھمھ جا میرسم دنیام 

 من ....  تویی بی تو من بی کسم . ای عشقھ من زیبای من با من بمون دنیای

 نفسو داد بیرونو گفت : 

 کرانھ...تورو خدا!!  -

واسھ چی ؟ واسھ چی تورو خدا؟ ھی میگم میری ھمھ چیز درست میشھ و برمیگردی اما...اما  -

 حال منھ کھ ھرلحظھ خراب تر میشھ! 
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 بسھ جونھ ارادت بس کن...  -

 چشمامو گذاشتم روھمو اروم گفتم : 

 باشھ باشھ !!!  -

 بخند زورکی گفت : دستمو گرفت و با ل

 ھھ چشمات سیاه شده...تو کھ میدونی ھمینجور قشنگتری چرا بیخودی چشماتو سیاه میکنی...  -

چشم غره ای بھش رفتمو زیره چشمامو پاک کردم... خندید! کاش میرفت و لباشو جا میذاشت من 

 بدونھ اینا چیکار کنم؟ کاش لبخنداشو قاب میگرفتم تا ھرروز جلو چشمام باشھ!! 

  

 جلوتر رفتم. کناره کامیار سریع گفت : 

 چی شده؟؟؟ رفتی چی گفتی ؟؟ 

 ھیچی ولش کن...  -

 ھمھ چیزو کھ ولش کنم ای بابا..  -

 ھیــــس ارومتر!  -

 بگو پس!!  -

 ھیچی رفتم حرفھ دلمو زدم .  -

 خوب چی گفت؟  -

 جواب نداد..  -

 زنیکھ عوضی فک کرده کیھ...  -

 نمیدونم چرا اما ناراحت شدم... 

 این چھ طرزه حرف زدنھ!! ھرچی باشھ..  ا... -

 ھرچی باشھ چی؟  -

 ھرچی باشھ مامانھ اراده!!  -

 خیلی براش مھمھ، اینجوری زندگیرو بھ جفتتون تلخ نکنھ!!  -

 نفس عمیقی کشیدمو گفتم : 

 نمیدونم نمیدونم دارم دیوونھ میشم!  -

 .... بالاخره موقعش رسید شماره پروازشونو خوندن. یھ چیزی تو سینم چنگ زد

اون دلتنگیھ اراد بود...نگاھم کرد... مادرش بلند شد حالا کھ باید کند میگذشت ثانیھ ھا رقابت کرده 

 بودند .... 

 با ھمھ خداحافظی کرد بھ من کھ رسید سری تکون داد و اروم گفت : 

 امیدوارم بتونی فراموش کنی ..چون...اراد برگشتنی نیست... خداحافظ  -

ر ھرروز من شده بود ...اما این بار ضربھ سنگین تر از ھمیشھ بود... اراد از رفت... ایست قلبی کا

 اغوش پدرش بیرون اومدو رفت سمتھ شوھر خالھ ھاش با ھمھ خداحافظی اما.... 

با کامیارم دست داد و بغلش کرد زیره گوشھ ھم حرف میزدن اما من چیزی جز حرف مادرش 

 نمیشندیدم..اراد برگشتنی نیست!!  
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م اومد طرفم ..نفس نفس میزدم دلم میخواست بمیرمو خداحافظی درکار نباشھ... نمیتونستم جلو ارو

 خودمو بگیرم! 

فقط نگام میکرد اما مگھ من با یھ نگاه قانع میشدم..دیگھ ھیچی برام مھم نبود..پریدم تو بغلشو با تموم 

 وجود فشارش دادم....با صدای بلند زدم زیره گریھ... 

 ھ داره گریھ میکنھ ... لباسشو چنگزدمو زیره گوشش گفتم : میفھمیدم ک

مامانت گفت فراموشت کنم..اراد گفت برگشتنی نیستی..تورو خدا برگرد ..دارم التماست میکنم  -

 میفھمی؟؟ 

 بھ شدت کشیدم عقب و گفت : 

بھ حرف ھیچ کس گوش نکن کرانھ من ...من برمیگردم..خیلیا دوست دارن دیگھ نیام اما من  -

 رمیگردم برای نفس کشیدن بھ تو احتیاج دارم باید برگردم..این یھ اجباره!!! ب

 خودش با خشونت کشیدم تو اغوشش... خدایا این تکیھ گاھو ھیچ وقت ازم نگیر... 

 با صدا گریھ میکردمو اسمشو صدا میکردم.. 

 اراد...  -

 دستشو کشید رو کمرمو اروم زیره گوشم گفت : 
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مال منی... پس فکره ھیچی نباش...حتی فکره اینکھ فراموشم کنی..اگھ دیرشد تا من نفس میکشم تو 

، تورو خدا کرانھ تورو خدا فراموشم نکن من بمیرمم جنازمو اول باید بیارن پیشھ تو فھمیدی؟؟ با 

 مشت زدم رو سینشو گفتم : 

 بسھ... بس کن..   -

 ستشو کشیدم اروم زمزمھ کردم: بوسھ طولانی روی پیشونیم نشوند داشت روشو ازم میگرفت کھ د

ُِ ارَحَمُ راحِمین.... الله وَ  -  خَیر حافظا وَ ھوَ

با اشک و نالھ فوت کردم توی صورتشو دستی بھ پیشونیش کشیدم... پدرش صداش زد..اروم 

 دستاشو از تو دستم کشید بیرون و مثھ یھ سایھ محو شد.... 

ی ھوا کامیارو بغل کردمو بقیھ اشکامو رو دیگھ نمیتونستم باره این ھمھ دردو تنھایی تحمل کنم ب

 سینھ کامیار ریختم! 

 میخواست ارومم کنھ اما وسعت ناراحتی من بیشتر از یھ دلداری ساده بود..... 

  

 داشت میرفت سمتھ خونھ کھ با صدای اھستھ ای گفتم : 

 میشھ منو بذاری خونھ آراد؟؟  -

 نھ نمیشھ!!  -

 پریدم سمتش: 

 واسھ چی؟؟  -

ھرکسی جای تو بود بھ خودش کمک میکرد اما تو بدتر میخوای تو نبودش خودتو  کرانھ بخدا -

 داغون کنی... 

 با حرص گفتم : 

ھھ ھنوز یھ ساعتم نشده کھ رفتھ ..تو از من چی میخوای کامیار کھ بھ یادش نباشم؟؟ ھھ اصلا بھ  -

یست ...من یادش نباشم فک میکنی از دل میری ھرکی از دیده رفت ؟؟ نھ این برای اراد ن

 ھیچجوره نمیتونم بھش فک نکنم نھ میتونم نھ میخوام . 

کرانھ ! اراد برمیگرده حالا برای چی بیخودی خودتو ناراحت کنی ھان؟؟ با درموندگی تکیھ  -

 دادم بھ صندلی گفتم : 

 اما...مامانش کھ یھ چی دیگھ میگفت..  -

 با صدای بلندتری گفتم : 

خونھ اراد... اگھ میخوای حالم بھتر شھ منو برسون  در ھرصورت کامیار لطفا منو برسون -

 اونجا! 

 کرانھ بھ مامان چی بگم؟؟؟  -

 چھ میدونم اما ....کامیار میخوام امروز اونجا باشم ھمین !  -

سری تکون داد...میدونستم مامان میتونھ درکم کنھ ...درضمن اگھ میفھمید رفتم خونھ اراد چیزی 

چون اونقدرا با بابا صمیمی نبودم اونقدرم پیگیر نبود کھ حتما تو نمیگفت مشکلم بیشتر بابا بود...

 جمع خانواده باشم میتونستن بگن خوابھ یا تو اتاقشھ چون بابا اکثرا شبا دیر میمومد! 

 مسیره ماشینو کھ تغییر داد خوشحال شدم. ماشینو نگھداشتو اروم گفت : 

 کرانھ نمیشھ کھ تنھا...  -

 پریدم وسطھ حرفش: 
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 ر نگران نباش کسی اینجا نیست ! کامیا -

 ھمین کھ کسی نیست نگرانم !  -

 پیاده شدم .. 

نگران نباش خدافظ 

 منتظر شد تا برم داخل!  

درو کھ بستم ھرچی حسھ دلتنگی و بی کسی بود اومد سراغم ...میدونستم کامیار خودشو کنترل 

 ا! میکنھ و مخالفتی نمیکنھ اما مگھ میشد اجازه بده تنھا بیام اینج

دکمھ اسانسورو فشار دادم... ھرحرکتی تو این فضا یھ دنیا برام خاطره بود... حتی حتی اگھ سوار 

شدن اسانسور باشھ! خودموتو ایینش دیدم... ھھ .. انگار چقدر سن دارم کھ اینھمھ خاطره روی ھم 

شنبھ دیگھ بود و تلنبار شده! این اھنگ این ملودی منو یاده بوسھ ھای کوتاھمون میانداخت... یھ دو

 اراد باید سریع میرفت شرکت منم باھاش رفتم پایین ... 

داشتم چادرمو تو ایینھ اسانسور درست میکردم کھ از پشت دستشو زده بود زیره بغلشو نگام میکرد. 

بی ھوا دلم براش ضعف رفت بی ھوا تر از اون برگشتمو با تموم وجود بوسش کردم محکمھ محکم 

 کھ ملودی تموم شد و بوسھ مام باید تموم میشد !!!   . ثانیھ ای نکشید

دره اسانسور باز شد ... کلیدو از تو کیفم دراوردم دل دل میزدم برم داخلو بچپم رو تختمونو عربده 

 بزنم اونقدر گریھ کنم تا شاید کمی خالی بشم !! 

و نیم و  ٧ساعت  درو باز کردم اولین چیزی کھ بھ چشمم خورد ساعت بزرگ و پایھ داری بود کھ

 نشون میداد.... با احتیاط رفتم داخل.. این خونھ بدونھ اراد مثھ الان من بود...یتیم !!! 

چادرمو اویزون کردمو کفشمو دراوردم !! چندتا از کتونی ھاش اونجا بود دلم میخواست برشون 

 دارمو فشار بدم بھ سینم! 

  یعنی الان داشت کجا سیر میکرد تو چھ فکری بود؟؟ 

سری بھ آشپزخونھ زدم ھنوزم ھمھ چیز نامرتب بود... خوبھ شاید بتونم خودمو سرگرم کنم ! نای 

راه رفتنم نداشتم دلم یھ اھنگ میخواست گریھ کنم استریو رو روشن کردم و نشستم رو پلھ تکیھ دادم 

 بھ دیوارو چشمامو بستم... 

  

 ھ کوتاه شھ... برگرد و اتیشم بزن....شاید یھ راھی بشھ کھ این فاصل

 قظره اشک چکید رو لبام...سری تکون دادم..اره ھست ارادم یھ راھی ھست 

قلب تو سھ ثانیھ با حسھ من ھمراه شھ .... شاد یھ راھی باشھ تشویشمو کمتر کنی یھ عمره عاشقھ 

 توام یھ لحظھ با من سر کنی.. 

 از این تشویش برگشتتھ ...  پاھامو جمع کردم تو شیکممو سرمو مخفی کردم تنھا راھھ نجات من

 چقدر بدبخت شده بودم بیشتر از ھمھ این ژستھ نشستنم منو تنھا تر از ھمیشھ جلوه میداد... 

 تو نیستی و بدونھ تو با گریھ خلوت میکنم دارم بھ صحبت کردنھ با عکس عادت میکنم  

یتیم و تنھام نذار. من از دار دکمھ موبایلمو فشار دادم لبخندش اتیشم میزد.... نامردی نکن ارادم... 

 دنیا فقط تورو میخوام !! 

 تو نیستی و بدونھ تو دچاره بیقراریم بی تو از این سایھ ھا از خودم فراریم.. 
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با حرص بلند شدمو مثھ معتادا بھ خودم میپیچیدم...راه رفتن و فکر نکردنم دردی رو درمون نمیکنھ 

 .. بیا و مرحم بذار رو زخمھ عمیقم!!! 

رگرد واتیشم بزن کی گفتھ کھ من مانعم تنھا بذار ببینمت من بھ ھمینم قانعم تو نیستی و این فاصلھ ب

 اتیش بھ جونم میزنھ تصور لبخند تو ھرجا کھ ھستم با منھ ھرجا کھ میرم با منھ!!!! 

با عصبانیت دادی کشیدمو ھرچی رو اپن بودو ریختم رو زمین.... صدای شکستن شیشھ ھا شاید 

 م میکرد شاید غروره خورد شده منم از ھمین جنس بود .... اروم

با بیچارگی نشستم رو زمینو با تموم وجودم گریھ کردمو از نامردی کھ روزگار سرم دراوردھشکایت 

 میکردم!!! 

شاید یھ راھی باشھ باور کنی غرق توام این اوج خواستھ منھ ببین چھ کم توقعم....شاید یھ راھیباشھ 

 ر کنی یھ عمره عاشقھ توام یھ لحظھ با من سر کنی.... تشویشمو کمت

خودمو پرت کردم رو کاناپھ و با تموم قدرت بھش چنگ مینداختم.... با مشت کوبیدم رو کاناپھ .. آخ 

کھ چقدر خاطره رو ھمین لعنتی چال شده... کناره تو درگیر ارامشم اما.... حالا ھیچ حسی شبیھ تو 

 نیست!! 

بد دردی بود... ھیچ کمپی حاضر نیست تو رو از ذھنھ من پاک کنھ! دنبال صدات معتاد اراد بودن 

 بودم.یاد پغامگیر گوشیم افتادم سریع گوشیرو برداشتمو صداشو زیاد کردم: 

کرانھ... کرانھ من خوابی؟؟؟ میخواستم بگم غروب میام دنبالت ... دلت واسھ خونھ تنگ نشده؟؟؟  -

 گ شده...تورو نمیدونم...فعلا عشقم! من کھ دلم برای خانومھ خونم تن

 صدات کھ میاد....ھیچی...ھیچی نمیشھ فقط نابود میشم تو خودم!! 

 گذاشتم رو ریپیتو تا اخرین درجھ زیادش کردم...گریھ با صدای تو بیشتر میچسبھ...  

نداشتنت نمیدونم چقدر گذشت کھ با صدای تو بھ خواب رفتم ولی اینو میدونم حسھ شیرینیھ کھ در عین 

 یھ گوشھ ای از یاده تو ارومم میکنھ!!! 

  

بغضمو قورت دادمو با حرص پوستھ لبمو میکندم...ھنوز فاصلھ باورم نشده...فکر میکردم اگھ 

 دستمو دراز کنم بازم بی بھونھ دستاتو میسپاری بھ من !! اما نھ خیلی ازت دور شدم خیلی!! 

 !! اما نھ سھمھ من فقط کرانست!! فقط کرانھ!!  یا عشق با من خوب نیست یا سھمھ من تنھاییھ

از بغض پر میشم ولی چشمامو میبندم ولی با اینکھ خیلی سرده تو گریھ میخندم ولی... مگھ میشھ 

 یاده شیطنتای کرانھ افتاد و لبخند نزد؟؟ حتی اگھ تلخ باشن . 

 اراد!  -

با خشم برگشتم سمتش سری تکون دادم یعنی چیھ؟؟؟ 

 چتھ تو؟  -

اھی بھ اینور اونور انداختمو درحالی کھ سعی داشتم صدامو بیارم پایین با حرص دستامو تکون نگ

 میدادمو حرف میزدم: 

چمھ؟؟ تازه میگی چتھ؟؟ من برگشتنی نیستم ھان؟؟ سعی کنھ فراموشم کنھ اره؟؟؟؟  دستمو با خشم  -

 سمتش پرت کردمو با صدای پایین تری گفتم : 

از سره زندگیم بردار .بابا ولم کن! چرا پاتو از زندگیم نمیکشی دست از سرم بردار...دست  -

 بیرون... 
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میدونی چیھ؟؟؟ یھ ادمھ خودخواه و مغروری مثھ تو نمیتونھ ھیچ وقت مثھ یھ ادمھ خوب و شریف 

زندگی کنھ.. ھیچ وقت نمیتونی مثھ کرانھ و خانوادش زندگی کنی ... و ھیچ وقتم نمیتونی منو جذبھ 

 مامان راحت تر بگم دیگھ نھ فربھ ھای مادرونت متقاعدم میکنھ نھ زور و اجبارت!! خودت کنی...

میشھ مغرور بود اما نرنجوند اما تو بھ علاوه اینکھ عذاب میدی یھ کاری میکنی کھ ھمھ ازت متنفر 

 باشن دقیقا مثھ حالھ من ...میفھمی؟؟؟ 

یادم باشھ ھیچ وقت اینطوری برای کرانھ ترسیده بود..شاید واقعا ترسناک میشدم وقتی عصبی بودم...

 عصبی نشم !! 

میدونی چیھ مامان خانوم؟؟ بدبختی اینھ من خودمو اشتباه توضیح دادم..من دیگھ اون اراد حرف 

گوش کن نیستم کھ مثھ بره مطیع اوامر شمارو انجام بدم ..حداقل ترجیح میدم کسی کھ بھم دستور 

 کرانھ باشھ نھ تو نھ این فامیلای دگورت!! میده حتی اگھ خودخواھانھ باشھ اون 

روموبرگردوندمو نفس نفس زنون بھ تو فکر میکردم...بھ اینکھ تو با من چیکار کردی کھ 

 تونستماینقدر شجاعانھ جلوش وایسم؟؟ 
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 گولھ اشک خودشو پرت کرد پایین...با حرص پاکش کردمو زیره لب گفتم : 

 اه برو گمشو ھمین تورو کم داشتم !  -

 ھدفونو گذاشتم تو گوشمو اھنگ مورد علاقشو گوش دادم: 

ھرجای دنیایی دلم اونجاست!!! من کعبمو دوره تو میسازم من پشت کردم بھ ھمھ دنیا تارو بھ تو 

 سجاده بندازم! 

ھرروز حسم تازه تر میشھ غرق تو میشم بلکھ دریا شم بیزارم از اینکھ تمام عمر از روی عادت 

 عاشقت باشم؟؟؟ 

 اشتم بھ یاده تو اشکام خودکشی کنن ... قطعا این قطره ھا رستگار میشن!! گذ

 چمدونارو تحویل گرفتیم ...  

باھام قھر بود بدوه حرف رفت سمتھ یھ دختره فھمیدم مھتابھ...چقدر خوشگل شده بود و چقدرم 

بود ...یھ  متفاوت اون اوایل کھ اومده بود یھ چیزی سرش میکرد..اما حالا نھ!! اخرای زمستون

 پالتوی نسبتا کلفت شکلاتی تنش بود با یھ چکمھ بلند چرم قھوه ای ... 

یاد کرانھ افتادم این کجا و اون کجا؟؟ وقتی صورت خوشگلش با چادر قاب میگرفت خواستنی تر از 

ھر زمانی میشد چون اون زمان بود کھ خودشو نمیخواست عرضھ کنھ و من چقدر لذت میبردم کھ 

 ن اینجوری راحت و بی حیاست !!! فقط برای م

  

 آراد  

فروردین تولد  ٦شاید کمتر از دوسھ ھفتھ بیشتر بھ عید نمونده بود اما بوی بھارو حس نمیکردم.... 

کرانھ بود..بخدا کھ بھ یادش قلبم تیر کشید. اروم رفتم جلو و سلام خشک و خالی کردم اما مھتاب 

 خجستھ تر از این حرفا بود: 

 ددد چقدر فرق کردی... چقدر جذاب و مردونھ شدی!! ارااااااد -

تعجب کردم.. چھ راحت جلو مامانم...یھو خندم گرفت تا قبل از اینکھ کرانھ وارد زندگیم بشھ اینچیزا 

 اصلا برام مھم نبود اما حالا.... 

 خندمو خوردمو اروم گفتم : 

 شون میدی کھ مسلمونی!!! اره فرق کردم خیلی... فکر میکردم ھنوز مثھ اونموقعا حداقل ن -

 مامان نگاه مسخره ای بھم انداخت و گفت : 

مھتاب اینم از ھمون اعتقادات مسخره اون دخترست کھ بھش سرایت کرده وگرنا عقیده خوده  -

 اراد درست نیست!! 

 دندونامو روی ھم فشار دادم پس نشستھ واسھ اینم تعریف کرده خدامیدونھ درمورده کرانھ چیا کفتھ!! 

 ده بی غل و غشی کرد و گفت : خن

 نھ خالھ اتفاقا درست میگھ اراد...  -

 راه و افتاد و بقیھ صحبشو تو راه گفت : 

راسش یھ مدتی بود کھ خوب موھامو میپوشوندم اما میدیدم خیلی زیاد جلب توجھ میکنھ...بعد  -

 متوجھ شدم کھ اگھ مثھ خودشون باشم کمتر گناه میکنم!!! 



      - 

 - 

  314  

ھمیشھ ھمین بود از اولم با تموم دخترای فامیل فرق میکرد! اول کھ دیدمش  لبخندی زدم....مھتاب

 فکر کردم از لحاظ فکری ام تغییر کرده اما خوب جنبشو داشت!!! 

نشستیم تو ماشینش...معلوم بود وضعش خیلی خوب بود!! با یھ عالمھ حرف و شر و ورای زنونھ 

تقل و موفق شده باشھ ... گفت جدیدا بھشپیشنھاد مامان رسیدیم خونش...اصلا فک نمیکردم اونقدر مس

کار داده دانشگاه اما بھ خاطره مشغلھ زیادش قبول نکرده... یھ خونھ بزرگ و مجھز معلمبود فقط 

 برای ھدفش اینجا اومده و موفقم شده...! 

 مھتاب با خوشرویی گفت : 

.اتاقو بھم نشون داد داشت اراد جان میخوای برو تو اتاق بخواب خستھ ای.. واقعا خستھ بودم. -

 میرفت پایین صداش کردم: 

 مھتاب!  -

 اروم برگشت : 

 جانم؟  -

 رفتم نزدیکترو اروم گفتم : 

 مامانم درمودره کرانھ چی بھت گفتھ؟ لبخندی زد و گفت :  -

 واسھ چی میپرسی؟  -

 فقط میخوام بدونم چی گفتھ ھمین!  -

 ھمونایی کھ خودت میدونی...  -

 فتم : لبخند تلخی زدمو اروم گ

مھتاب من فقط میدونم کھ الان دلم براش پر میکشھ و اینکھ دیوانھ وار عاشقشم..ھمین...من فقط  -

 ھمینو میدونم..بگو مھتاب! 

 سری تکون داد و گفت : 

ھیچی گفتھ کھ واقعا دوست نداره فقط بھ خاطره شرایطھ مالی میخوادت... میگھ از لحاظ  -

 فرھنگی خیلی پایین تره... 

تمو مشت کردم..نمیتونستم خودمو کنترل کنم... کبود شده بودم...درحالی کھ میخواستم با حرص دس

 صدامو نشنوه گفتم : 

غلط کرده...کرانھ؟ کرانھ من دوستم نداره؟؟ اون واسھ من میمیره! ھمینقدر کھ من عاشقشم...اخھ  -

واینمیساد...اگھ منو  نمیفھمھ ...نمیفھمھ اگھ منو واسھ پول میخواست تا الان با اینھمھ سختی پام

واسھ خودم نمیخواست باھام ازدواج نمیکرد...مھتاب اگھ دوسم نداشت ...اگھ دوسم نداشت 

 دخترونگیشو نمذاشت پای من... 

 مھتاب میخواست ارومم کنھ..ھی اسممو صدا میکرد اما من روانی تر از این حرفا شده بودم.... 

 با عصبانیت میون حرفم گفتم :  داشت دستامو میگرفت کھ ناخداگاه کشیدم عقب

 چیکار میکنی تو؟؟  -

 اراد...  -

 ھان ؟؟  -

 اروم باش تو چت شده؟؟؟  -

 مایوس و درمونده نشستم رو تخت و سرمو گرفتم تو دستام: 
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 نمیدونم... وقتی ازش دور باشم ھمینھ!!!! نمیتونم.......  -

 نفس عمیقی کشیدمو ادامھ دادم: 

 بدونھ من دیوونھ میشھ!!!میفھمی؟  مھتاب من نمیخوام بمونم...کرانھ -

 اراد میفھمم چی میگی . میدونم چقدر دوسش داری...  -

 سرمو گرفتم بالا و گفتم : 

 نمیدونی نمیفھمی مھتاب!!  -

چرا چرا میفھمم تو اروم باش! ببین اراد من میدونم دیدگاه خالھ چیھ...میدونم اون چیزی کھ بھ 

. پس مطمئنم کرانھ زنھ خوبیھ!!! و توام مطمئن باش حرفای چشم تو بھترینھ بھ چشمھ خالھ بدترنیھ.

 خالھ رو دھنیت من ھیچ تاثیری نداشتھ!!  

 مھتاب...تورو خدا یھ کاری کن.. من زودتر برگردم..!!!  -

 باشھ..باشھ فقط تو خودت باید کمک کنی...  -

 من ھرکاری میکنم..  -

 این حرفایی!!  اراد الان نمیخواستم اینا رو بگم اما تو کم طاقت تر از -

 چیھ؟  -

ببین اراد تو باید یھ جوری جلو خالھ نشون بدی کھ مثلا داری کرانرو فراموش میکنی...اینجوری  -

خالھ نمیذاره برگردی اما وقتی بفھمھ کھ دیگھ دوسش نداری و بھ ھوای کرانھ برنمیگردی دیگھ 

 چیزی نمیتونھ بگھ..یھ راھھ دیگم ھست.. 

 صدای مامان بود... 

 جان... مھتاب  -

 بلھ خالھ؟ الان میام!  -

 ببین اراد میتونیم بگیم کرانھ بعده رفتن تو سریع ازدواج کرد تازه اینجوری مطمئن تره ...  -

نھ نھ این یکی کھ اصلا خوب نیست ..نمیخوام فک کنھ انتخابم اشتباه بوده..یا اینکھ کرانھ بد  -

 بود..اونموقع ھی میگرده دنبال زن واسھ من! 

 ن برم الان شک میکنھ تو یھ استراحت کن غروب حرف میزنیم! باشھ باشھ م -

رفت...خودمو پرت کردم رو تختو موبایلمو روشن کردم....دیگھ واژه غرور برای من معنی 

 نداشت..عکساشو کھ میدیدم بی مھابا اشکام روون میشد... 

 واب دادم: گوشیم زنگ خورد تعجب کردم اینجا کھ نباید بگیره...؟؟؟ صدامو صاف کردمو ج

 بلھ؟؟  -

 کامیار بود... 

 الو........... اراد..! سلام خوبی؟  -

 سلام چطوری؟؟   -

 خوبم قربونت کجایی؟  -

 خونم ! کامیار نمیدونستم اینجا خطم میگیره!!  -

اره بابا خطھ دوازده میگیره!! خوب رسیدین.. فک کردم ھنوز تو راھین گوشیتو پس چرا روشن  -

 نکردی.. 

 امیار! یادم نبود اصلا! ک -



      - 
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 جواب نداد: 

 الو کامیار...صدامو میشنوی؟؟  یھ چندبار قطع و وصل شد:  -

 اره اره...  -

 کرانھ....کرانھ کجاست؟  -

 خونھ تو!!!  -

 قلبم وایساد..: 

 کامیار داری جدی میگی؟؟   -

 باتو شوخی دارم؟  -

 کامیار اونجا چیکار میکنھ؟؟ واسھ چی گذاشتی بره؟؟؟ 
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 چی کار میکردم خوب...! 

 د شدم..صدام داشت میرفت بالا: بلن

 کامیار بھ جای اینکھ کمکش کنی بدتر داری...  -

 نذاشت حرف بزنم: 

اراد بیخودی داد داد نکن میخواستی نذاریش بری...نمیتونم کاری بکنم حالش خوب نبود گفتم  -

 الان بریم خونھ ام جلومامانینا رفتاره بدی نشون میده.. 

 مو گفتم : با خشونت عرق پیشونیمو پاک کرد

 کامیار تورو خدا برو بیارش...مگھ نمیخواستین برین کیش پس چرا نمیرین؟؟  -

 اخر ھفتھ بابا...میخوام واسھ تولدشم اونجا باشیم...لعنتی حداقل میذاشتی بعده تولدش...  -

 بغض گلومو گرفتھ بود : 

 نمیتونستم بھ خدا!!! تا کی اونجایین؟  -

 نجاییم!!!  ام او١١احتمالا پنجشنبھ میریم تا  -

 بابا تعطیلاتو چرا میمونید؟؟ پس مامانینا چی؟  -

 خوده بابا گفت برین... اونا احتمالا میرن پیشھ عممینا!  -

 اه اه این ھمھ مدت میخواد با این سپھره باشھ...  

 باشھ اراد فعلا بازم بھت زنگ میزنم  -

 دستت درد نکنھ...   -

 کاری نداری؟؟  -

 نھ قربونت دادش فعلا  -

 خدافظ!  -

  

 کرانھ: 

 با صدای گوشیم از خواب پریدم... گفتم شاید اراد باشھ پریدم سمتش... اما..کامیار بود! 

 بلھ؟  -

 الو کرانھ...خونھ ای؟؟؟  -

 خونھ ارادم چیھ؟  -

 خواب بودی؟  -

 اره!  -

 بیام دنبالت؟  -

 نھ  -

 کرانھ تورو خدا...مثلا میخوای چیو ثابت کنی؟؟ اگھ اونجا باشی اراد برمیگرده؟؟  -

 کامیار کاری نداری قطع کنم اصلا حوصلھ ندارم  ببین -

 کرانھ دارم با تو حرف میزنم!  -

ھان چیھ چی بگم؟؟؟ بابا دلم میخواد اینجا باشم ..اینجوری بیشتر حسش میکنم ..کامیار باور کن  -

 از ھمھ بی زارم...  

 اینقدر گیر نده... 



    - 
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 بھ اراد زنگ زدم... گفت نذار اونجا باشھ!!  -

 پریدم بالا: 

 مگھ خط گرفت؟؟  -

 اونجا میگیره ھا!  ١٢بابا  -

 راس میگی؟؟؟ 

 اره ...  -

 باشھ پس کاری نداری؟  -

 چیھ میخوای زنگ بزنی؟  -

 کاری نداری؟  -

 نھ بیشعور..ھروقت خواستی بیای بگو بیام دنبالت ... میخوای سحرو بیارم اونجا؟  -

 نھ نھ نھ...خدافظ!!  -

ون کردم...وای خدا... چقدر خوشحال شدم درحین گوشیرو پرت کردم کنارمو صورتمو با دستام پنھ

 این ھمھ اضطراب... 

مثھ خلا انگار اولین باره میخوام بھش زنگ بزنم... دستم میلرزید ...یھ حسی مثھ دلشوره مثھ خوره 

 افتاده بود روم... 

 گوشیرو برداشتم ...رفتم کناره پنجره... شمارشو گرفتم... 

.. اصلا چرا اون نباید زنگ بزنھ...نامرد ... اما باز بھ خودم نھیب ھنوز بوق نخورده بود قطع کردم.

زدم..این فکرای احمقانھ بدتر باعث میشھ از دستش بدی... من در برابره اراد غروری برای رو 

 کردن ندارم! 

دوباره شماررو گرفتم اینبار خیلی دیر بوق خورد... ناامید شدم میخواستم قطع کنم کھ صداش روحمو 

 دنم جدا کرد...  از ب

 کرانھ.... قربونت برم تویی؟  -

دلم نمیخواست حرف بزنم...کاش تا عمر داشتم اراد حرف میزدو من پرواز میکردم... یھ لبخند 

 کمرنگ رو لبام نقش بست... چشمامو بستم... پرده رو ول کردم.. 

 برگشتم.. اروم گفتم : 

 اراد...  -

اد... ھمونجا رو زمین نشستم... اینقدر حساس شده بودم کھ اما سیل اشکام اجازه ابراز دلتنگیرو ند

 حتی صداشم میشنیدم دلم میلرزید...گریم میگرفت: 

 عشقم داری گریھ میکنی؟؟ کرانھ....  -

 بین اونھمھ اه و نالھ تونستم صدامو صاف کنم: 

 جونم؟  -

 داری گریھ میکنی خانومم؟  -

 خوبی ؟ کجایی؟  -

 جواب منو ندادی!!  -

 یفھمی پس چرا میپرسی...؟؟ بعده یھ سکوت طولانی گفت : اره ..تو کھ م -



    - 
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 اگھ بخوای اینجوری کنی کھ من اینجا داغون میشم!  -

 چیزی نگفتم : 

 کجایی؟  -

 خونھ!  -

 خونمون دیگھ نھ؟  -

 اره...  -

 کرانھ خواھش میکنم برو خونتون!  -

 نمیخوام! 

 کرانھ من دارم بھت میگم ..اراد داره بھت میگھ گلھ من برو خونھ! 

 نمیخوام برم میفھمی؟ خودت کھ نیستی ھمینم میخواین ازم بگیرین؟  -

کرانھ چرا خودتو عذاب میدی تا وقتی کھ داری صدای منو میشنوی یعنی اراد مالھ توئھ ...من  -

 دلیل اینھمھ نگرانی رو نمیفھمم!! 

 تورو خدا ول کن... من نمیرم توام اینقدر اصرار نکن...نگفتی کجایی؟  -

 نا... خونھ مھتاب ای -

 حسودیم شد...: 

 خوب...  -

 خوب؟؟  -

 از ھمین الان داره شروع میکنھ نھ؟  -

 کی؟ چیرو؟  -

 مھتاب خانوم ..دلبری رو...  -

خندید...بلند... دلم برای خنده ھاش ضعف رفت ھمین کھ سرشو پرت میکرد عقبو ازتھ دل 

 خواستنیھ... اخ قربونت برم ...حسودیاتم  -میخندید..وای کھ با دلم بدجوری بازی میکرد 

 با صدای جدی تری گفت : 

 کرانھ مھتاب میخواد کمکم کنھ برگردم پیشت ... اون اصلا حرفای چرتھ مامانمو قبول نداره!!  -

 شوکھ شدم.. 

 جدی داری میگی؟  -

 اره عزیزم اره... در ضمن شب اونجا نمیمونیا!  -

 ارااااااااااااددد  -

 جــــــــــــــــــــــــ ــــــونم؟؟؟؟  -

 میمونم خوبشم میمونم !  من -

 ای بابا... تو کھ ...  -

 نذاشتم حرفش تموم شھ..: 

 کاری نداری؟ پولھ موبایلت زیاد میشھ...  -

 فدای سرت قربونت برم...بذار بازم صداتو بشنوم!!  -

 اراد اینجا اینترنت داری؟  -



    - 
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 اره چطور؟  -

 لپتاپتو کھ بردی؟  -

 اره اره اره !  -

 خوب پس بھت میل میدم...  -

 شقم.. باشھ ع -

چیزی نگفتم ارادم ھمینطور ...صدای نفساش دلتنگترم میکرد..یا باش یا نباش..اینکھ ھستی و تو 

 دسترسم نیستی دیوونم میکنھ... با صدای ارومی گفت : 

 کرانھ من!  -

 منم ارومتر گفتم : 

 جونھ دلم؟  -

 چشاتو ببند!!  -

 بستم... 

 توام ببند!

 با تاخیر گفت : 

 بیا بغلم...  -

 ت...یاده اغوشھ اخرش افتادم...بغضمو قورت دادم... بی اختیار گفتم : بضغم گرف

 منو ببوس ارادم!!!!!!  -

یاده بوسھ ھامون اتیشم میزد... اخرشم این اشک لعنتی چکید... خیلی گذشت خیلی... اروم اونقدر 

 اروم کھ اگھ گوشامو برای شنیدن صدای قلبش تیز نمیکردم نمیشنیدم...: 

 دوست دارم!!   -

 این یکی ام چکید..... چشمامو بیشتر فشار دادم روھم : 

 دوست دارم   -

 خنده تلخی کردمو گفتم : 

 اونقدر کھ اگھ بگم خندت میگیره !!  -

 بگو میخوام بخندم زندیگھ من!!  -

 نمیگم... خنده ھای اراد فقط برای منھ.....فھمیدی؟  -

 پس اون چشمام مالھ منھ....حق نداری خیسشون کنی!!  -

 خودم نیست!! بھ یاده خنده ھای تو کھ میفتھ بیخودی عزادار میشھ!!  اخھ دست -

 سکــــــــــــوت...سکوتھ این عشقم لذت بخشھ!!! 

 نگو کھ رفتی، نمیای ....بگو کھ دور رفتی، دیر میآی...  -

 دور رفتم ...زود میام!!!!!! فقط کافیھ بخندی من اونجام!!  -

 دم... اما اشک جاشو گرفت... اما لبم یخ بستھ بود... نمیتونستم بخن

 چیز نگفتم ...پرده تو دستم مچالھ شده بود...ارو گفتم : 

 فعلا ارادم....  -

 ھمین فعلانم دیگھ نگو.... بھت زنگ میزنم خانومم...  -



    - 
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 قطع کردم..... دوباره سره منو زانوھای تنھاییم... گونھ ھای خیسمو اشکای بی تو.... 

 این نگات دیگھ ازم جدا نمیشھ!! دوست دارم فک نکنم اما نمیشھ 

 نمیتونستم جلو خودمو بگیرم این چشما متعلق اراد بود...زیره لب گفتم : 

 ببخش ارادم... امانمیتونم ، نذر کردم تا برگردی... تمیز تحویلشون بدم.....  -

بیای کو  اره شاید گریھ پاکشون کنھ...اونموقع تو انتظار اومدنت غبار میگیره ...اما تو ناگھانی کھ

 وقت غبار روبی؟...من ھر لحظھ اب و جارو میکنم حیاط انتظارمونو....تو فقط بیا!!!!!!! 

  

 اراد...اراد جان بلند شو...  -

کرانھ...وای کھ با صدای تو از خواب بیدار شدن چھ لذتی داره ھمین کھ مثھ بچھ ھا موھامو نوازش 

 میکنی..... 

ودم چنگ انداخت...الان کرانھ کھ کیلومترھا با من فاصلھ خواب از سرم پرید تازه واقعیت بھ وج

 داره!! 

با وحشت از جام نیمخیز شدم...اونقدر سریع و بی ھوا اینکارو کردم کھ سرم خورد بھ بالای 

تخت..ایندفعھ بھتر خواب از سرم پرید...چھرمو جمع کردمو و دستمو کشیدم بھ سرم و جایی کھ 

 ضربھ دیده بودمو میمالیدم... 

 چشمامو باز کردمو رو بھ مھتاب گفتم : 

 چی کار داشتی میکردی تو ؟؟؟ 
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 ترسیده بود:

 وا...داشتم صدات میکردم بریم ناھار بخوریم...  -

نمیدونم چرا اینجوری شده بودم...دیگھ دوستنداشتم ھیچ کسی جز کرانھ دستش بھ من بخوره...تازه 

 اونم چی بھ روش کرانھ بیدارم کنھ!!!  

 شدم از دستت ...  عصبانی 

 دفعھ اخرت باشھ کھ بھ من دست میزنی فھمیدی؟  -

از تعجب دھنش باز موند... وقعا نمیفھمیدم از کی اینجوری مقید شده بودم...این یھ حرکت کاملا 

 خودجوش بود نھ تلقین و تفکر کرانھ.... 

 با خشم ملحفھ رو کشیدم رو صورتمو گفتم : 

 نمیخورم....  -

 فت : با لحن ارومتری گ

اراد ...مگھ نمیخوای ھمھ چی درست شھ؟؟ مگھ نمیخوای زودتر از شره مامانت خلاص شی؟؟  -

 ھمونطوری کھ چشمام رو بھ سفیدی باز بود گفتم : 

 نھ الان تو رختخواب ....خیرسرم خواب بودم..  -

 د: خوب ببخشید...حالا کھ بیدار شدی اینقدم بداخلاق نباش...درضمن  با لحن دلخوری ادامھ دا -

 باید ازم عذر خواھی کنم..  -

 چھ... یھ دفعھ زدم زیره خنده و ملحفرو زدم کنار: 

من ؟ من ازتو عذر خواھی کنم؟؟؟ اونوقت واسھ چی؟ دستاشو زد زیره سینشو با لب و لوچھ  -

 اویزون گفت : 

 بھ خاطره ھمین حرکت بدت...  -

 ھمین کھ گفتم دفعھ اخرت باشھ..بھ دست میزنی ..مخصوصا...  -

 مو انداختم پایینو گردنمو مالیدم: سر

 مخصوصا اینجوری بیدارم نکن...خوشم نمیاد...  -

 خندید...  

 نھ تو مثھ اینکھ جدی جدی خل شدی...نکنھ کرانھ خانوم اینجوری بیدارت میکنھ...  -

 با یادش لبخنده کمرنگی رو لبم نقش بست سرمو تکون دادم یعنی اره!! 

 ت : اینبار قھقھ زد...بینھ خندش گف

 وای اراد خیلی...خیلی دیوونھ ای... وای نمیدونی این خندت چقدر جیگرت میکرد...  -

دوباره دلشو گرفت و رفت عقبتر... خودمم خندم گرفتھ بود اما نمیخواستم بھش رو بھ ... از جام 

 نیمخیز شدمو گفتم : 

 برو تا نزدم لت و پارت نکردم...  -

 با خنده گفت : 

 ... جونھ من یھ بار دیگھ. -

 نذاشتم حرف از دھنش دراد با خنده بالشو پرت کردم سمتش کھ سریع جا خالی داد و رفت بیرون... 

فوتــــــــی کردمو دوباره خودمو انداختم رو تخت..دستمو زدم زیره سرمو پامو انداختم رو پام! اخ 

 کھ چقدر دلم برای خنده ھات تنگ شده... 



   - 
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 از خنده ریسھ میرفتی!  مثھ اونموقع ھایی کھ قلقلک میدادمو

 دوباره صدای مامان اومد:

 اراد...اراد بیا دیگھ غذاسرد شد..بیا ببین مھتاب چھ ھنری بھ خرج داده!!! 

 چشم غره ای بھ حرفش رفتمو بلندشدم... 

یھ نیشرتھ سرمھ پوشیدمو رفتم بیرون... صدای موبایلم میومد.... راھھ اومدرو با دو برگشتم و افتادم 

 ... رو گوشی

 ای گندتون بزنھ...با ادای خاص خودم زیره لب گفتم : 

 <Welcome to America's</SPAN - 

 گوشی و پرت کردم رو تخت...دوباره رفتم بیرون. 

خوراک میگو با سسھ نمیدونم چی چی ...اخھ این اشغالا چیھ شما میخورید؟؟ منم کھ از بچگی از 

میخواست برم توالت بالا بیارم..اما خوب بزور ھمھ رو تو  میگو متنفــــــــــــر....اوفف اوفف دلم

دماغمم جا دادم.. و بھ پاسخ مامانم کھ میگفت " میبینی چقدر خوشمزست" لبخند تصنعی با لب و 

 لوچھ اویزون میزدمو کلمو بالا پایین میکردم... 

 میکشھ اخر... یادم باشھ امشبرو بھ یھ بھونھ ای دریم از این خونھ ..با این غذاھاش مارو 

  

 از جام بلند شدم... یھ کمی سبک شده بودم... 

خونھ خیلی بھم ریختھ بود.. میدونستم نمیذارن امشب اینجا بمونم ..پس بلند شدم یھ تر و تمیز 

 مختصری بکنم... 

 از اشپزخونھ شروع کردم...اونجا کھ تموم شد پذیرایی ام یھ دستی کشیدم.. رفتم بالا. اتاق خوابمون.. 

 بغض گلومو فشار میداد..ترجیح دادم برای ھمیشھ بھم ریختھ بمونھ... 

درو باز کردمو رفتم داخل... وای این خاطرھا میخواست منو خفھ کنھ... فضای اتاق برای پروازم 

 کم بود...خودمو پرت کردم رو تخت ..! 

جلو چشمام اما اشکا  بذار خودمو خالی کنم با صدای بلند زدم زیره گریھ ...تک تک لحظھ ھا اومد

 ھمھ خاطراتو تار میکرد...اخرم کھ... 

 معلومھ اخرم کھ میچکید... ارادم ھمھ لحظھ ھامون رو گونھ ھای من خشک میشن...! 

 برمیگردی....تا کی باید این فکرو تلقین کنم؟  

! ؟؟؟ چقدر حرف دارم کھ خالی بشم..چھ حرفایی تو خودم ریختم ببین از نبوده تو چی میکشم...!

 ھمش با خودم از تو حرف میزنم 

 یھ چیزی توی این سینھ چنگ میزنھ اسمش بغضھ...اسمش دلتنگیھ..اسمش دوریھ ارادم!! 

ملحفرو چنگ انداختم بھ یاد بودنت دوباره فحش بود کھ نثاره خودم کردم... "اخھ کرانھ خر چرا 

 گذاشتی ؟؟ چرا گذاشتی بره؟؟ 

 یست ...اینکھ من زنده بمونم باور نکردنیھ!! اگھ برنگرده...برنگشتنش عجیب ن

 من از اخرین لمس اغوش تو ھنوز بوی رفتن میده تنم!!! 

  

 صدای زنگ مامان بود..صدامو صاف کردمو جواب دادم: 

 بلھ؟  -



   - 
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 الو سلام چطوری؟  -

 ممنون شما خوبی؟  -

 نخیر..تو کجا پاشدی رفتی سرخود؟ نالھ کردم:  -

 احتیاج دارم تنھایی.  مامان بخدا فقط الان بھ یھ چیز

ببین کرانھ ھرچی باشھ نمیشھ خونھ یھ مرد نامحرم بمونی کھ ھیچ نسبتی باھاش نداری شما فقط  -

ھمدیگرو دوست دارید ھمین ...اگھ اتفاقی برای تو بیفتھ چھ میدونم دزدی چیزی بیاد اونجا 

 اونوقت برای تو بد میشھ... 

 لبخند تلخی زدمو گفتم : 

 دا ھچ اتفاقی نمیفتھ !! نھ مامان جان بخ -

 کرانھ از کجا میدونی؟؟؟ الان میگم کامیار بیاد دنبالت!!  -

 نھ نھ مامان جونھ کرانھ نکن...  -

 کرانھ..  -

 مامان حداقل تا شب!  -

 پوفی کرد و گفت : 

 ای خدا من چیکارت کنم کرانھ؟؟  -

 جونھ من مامان ..  -

 اخھ بھ بابات چی بگم؟  -

 نفھمھ نمیفھمھ!!  مامان خودتم میدونی بخوای بابا -

 با تاخیر گفت : 

 اماده باش  ٥پس  -

-  !!!٦ 

 کـــــــرانھ ...  -

 دیگھ خوبھ ھوام تاریک نشده...جونھ کامیار..  ٧مامان  -

 ونیم اصن خونھ رات نمیدم خندیدم:  ٧شد  ٧واییی اخر تو یکی منو روانی میکنی...کرانھ  -

 ھ من چھ اگھ دیر شھ کامیار میاد دنبالم اولا کھ من از خدامھ رام ندید بیام ھمین جا در ضمن ب -

 ..من کھ اینجا امادم!! 

 گمشــــو ..خدافظ   -

 قطع کرد...دوباره رفتم تو فکر ھمیشگیم! 

 با خنده رو بھ سقف گفتم : 

 اھای خیالھ اراد !! نمیشھ از من بکشی بیرون؟؟ خودم با خنده جواب خودمو دادم:  -

 دلت میاد؟؟؟  -

 دارم لعنتی! کاش برگردی و ھمھ راھارو باز کنی...  من از تو راھھ برگشتی ن

 نمیدونم چھ مسکنی تو صدای مامان بود کھ اینقدر ارومم میکرد. 

 نفس عمیقی کشیدمو بلند شدم....با صدای بلند گفتم : 

 اره اراد خان ... خوب منو مچلھ خودت کردی و رفتی!!  -

 از کاره خودم خندم گرفتھ بود.... 



   - 
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مو مشغول کردم ..اھنگ گوش کردم ..خونرو تمیز کردم...کمده لباساشو تمیز تا ساعت شیش خود

 کردم... 

تک تک لباساشو برمیداشتمو بو میکردم..وای تو میخواستی با من چھ کنی مرد؟ با اشک و نالھ 

 بود موبایلم زنگ خورد ...سحر بود:  ٥ھمرو مرتب کردم ساعت حدودا 

 الو؟  -

 ســــلام عزیزم ..خوبی ؟ -



 - 
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 م قربونت مرسی تو خوبی؟ سلا

 اره عزیزم... کجایی تو؟  -

 خونھ اراد!!  -

 بیا خونھ ما ...با کامیار بیایم دنبالت؟  -

 نھ سحر جان دستت درد نکنھ... دوست دارم اینجا باشم !  -

 من بیام اونجا؟  -

 م! میترسیدم ناراحت شھ البتھ خودمم بی میل نبودم...حداقل میگفتم میومد شب باھم اینجا میموندی

 میتونی؟  -

 اره عزیزم چرا نتونم...ادرسو میدی؟  -

 مگھ با کامیار نیستی؟  -

 الان کھ دیگھ زنگ نزنم بیاد با سپھر میام!  -

 سپھر بلده!  -

 باشھ پس فعلا!  -

 فعلا!  -

حس خوبی داشتم نمیدونم چرا شاید بھ خاطره این بود سحر اولین مھمونی بود کھ با اگاھی اینکھ من 

ت میومد اینجا...یھ لباسھ درست حسابی پوشیدمو کمی بھ خودم رسیدم...نمیدونم و اراد مالھ ھمیم داش

 چرا خوشحال بودم ... 

 چرا میدونستم برای چی...یھ بار میخواستم برای ھمیشھ طعم لید وار زندگی کردنو بچشم فقط ھمین... 

 نا اجازه داد. بھ مامان زنگ زدم گفتم کھ سحر میاد پیشم بعد از یھ عالمھ منت و خواھش و تم

داشتم رو تختی رو مرتب میکردم کھ صدای زنگ در اومد. درو باز کردم ...کنار در چوبی منتظر 

 ایستاده بودم..! 

 کیفشو جابجا کردو شیرینی و از این دستش داد و اون یکی... 

 واوووو ھای لیدی ھم!!!!  -

 و اومد جلو زد بھ کتفمو گفت : با خنده حخجالت زده ای سرمو انداختم پایینو خندیدم...قھقھ زد 

 برو یھ چیزی بپوش سپھر داره میاد بالا...  -

یھ آن دلم لرزید ..اراد دوست نداشت ببینمش چھ برسھ الان اینجا تو خونش برای دیدن من اومده 

 باشھ...سریع رفتم یھ مانتو و 

بالاخره اومد...یھ عالمھ و شال پوشیدمو اومدم بیرون...سحر رفتھ بود اشپزخونھ کنار در ایستادم کھ 

چیز میز دستش بود...نمیدونم چرا ازش خجالت میکشیدم.. اومد جلوی جلو. اما من کمی رفتم عقب.. 

 با سماجت تو چشمام نگاه کرد و اروم زیره لب گفت : 

 خوبی؟  -

 سرمو تکون دادم یعنی اره...درو بستمو اروم تر از اون گفتم : 

 بفرمایین تو !  -

 خلو خودش رفت تو اشپزخونھ و وسایلا را گذاشت رو میز. رفتم کنارشونو گفتم : بی حرف اومد دا

 چرا زحمت کشیدین؟؟ نگام نکرد:  -
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 چھ زحمتی گفتم امشب اینجایین یھ چیز واسھ خوردن داشتھ باشین.  -

 داشتیم..  -

 سریع نگام کرد ولی چیزی نگفت . منم ترجیح دادم برم کناره سحر داشت خونرو دید میزد رفتم

 کنارش کھ اروم گفت : 

 بابا ایول فک نمیکردم اینقدر خوش سلیقھ باشی...اره دیگھ تو ھی ارد میدادی اقا ارادم میخرید...  -

 خنده تلخی زدمو گفتم : 

 اینجا خونھ مجردیھ اراد بود من چیزی نھ خریدم نھ اوردم!  -

 جدی؟ سری تکون دادم   -

 ف دارن. پس اگھ اینجوریھ کھ دیگھ خیلی خوش سلیقھ تشری -

 قند تو دلم اب شد! سپھر اومد یھ راست رفت سمتھ در سحر رفت کنارشو گفت : 

 دستت درد نکنھ سپھر جان...راسی ..یادت نره صبا!  -

 باشھ... کرانھ...خانم! خدافظ رفتم کنارش:  -

 دستتون درد نکنھ زحمت کشیدید میشستی یھ چیزی میوردم میخوردی!  -

 وشم گفت : اروم جوری کھ سحر نشنوه زیره گ

 فک نمیکنم اراد خوشش بیاد من اینجا باشم ...خدافظ!  -

 چیزی نگفتم رفت... 

  

 سحر یھ دونھ محکم زد رو پامو گفت : 

 خوب..خانوم خونھ بگو ببینم چھ غلطی میکنی اینجا تک و تنھا؟ لبخندی زدمو گفتم :  -

 ھیچی بی کاری!!  -

 خندید و گفت : 

نمیاد...الان باید از سر و کول من بری بالا ...ناسلامتی دارم  وااااییی کرانھ اصلا اینجوری بھت -

 عروستون میشما! 

 نا خداگاه بغلش کردمو اروم زیره گوشش گفتم : 

 سحر...بعد از اراد خیلی تنھا خیلی!  -

 دستی بھ پشتم کشید و اروم گفت : 

د یعنی چی ؟؟ مگھ تو عزیـــــــــــزم....قربونت برم تورو خدا اینجوری نباش کرانھ...بعده ارا -

 بھش اعتماد نداری؟ بھ خدا برمیگردی! 

 ازش فاصلھ گرفتمو گفتم : 

اعتماد؟؟؟ من بھ روزگارم اعتماد ندارم...ھرروز داره برام بدتر از دیروز میشھ ...حالم داره بھم  -

 میخوره! 

 کرانھ تورو خدا اینقدر بھ خودت سخت نگیر...باور کن برمیگرده!  -

 گفتم : سری تکون دادمو 

 نمیدونم ..نمیدونم !!  -

 با خنده گفت : 

 راسی...برنامھ پس فردارو کھ میدونی؟  -

 نھ !  -



    - 

  328  

 دِ کی ....  -

 خو چھ خبره مگھ؟  -

قراره منو کامیار یھ صیغھ کوچولو بخونیم....بھ ھم محریم شیم اخھ میخوایم بریم کیش دیگھ نمیشھ 

 کھ.. 

 حرفشو قطع کردمو گفتم : 

 میخواین جشن بگیرین؟؟؟ واییی چھ خوب.....پس  -

 نھ بابا. فقط اقای محتشم کھ میشناسی ...پدره دوستھ کامیار..  -

 خو؟  -

 میاد خونھ شما یھ صیغھ میخونھ و میره ھمین!  -

 خو مبارک...اما بھتر کھ صداشو درنیاریم!  -

اره بابا ول کن...! خوب امشب شام چی میخوای بھ اولین مھمونت بدی؟ اولین مھمون کھ ھستم  -

  نھ؟

 اره.... والا شما شرمنده کردین ....واسھ چی اینقدر چیز میز خریدی سحر؟  -

 برو بمیر چھ واسھ من مبادی اداب شده...پاشو بریم یھ چیزی درست کنیم بخوریم بابا!  -

  

 حوصلھ بیرون رفتن نداشتم اما حداقل از غذاھای مھتاب یھ جورایی باید خلاص میشدم! 

..دلم میخواست تک تکھ موھامو بکنم...چھ مامانم تا اومد اینجا راحت لباسمو پوشیدمو رفتم بیرون.

 شد... تورو قران نگاه کن. رفتم کنارش و اروم گفتم : 

 راحتی مامان؟  -

 اره چطور؟  -

دستی بھ سمتش تکون دادمو نگاھی دور گردوندم.... چشم غره ای رفت و نشست تو ماشین...مھتاب 

 اما گفت : 

 ن پیاده بریم یھ ھوایی ام بخوریم! خالھ جون نزدیکھ بیای -

پیاده شد...مھتاب و مامان جلوتر رفتن...منم اروم اروم راه افتادم...بھترین موقعیت برای فکرکردن 

بھ کرانھ بود...یعنی شده بودم دیوونھ کامل تا وقت گیر میوردم خاطراتمونو تکتک تداعی میکردم 

 صحنھ بھ صحنشونو.... 

این چھ دردی بود کھ انداختی تو وجوده من؟؟ اخھ اینھمھ خواستن چیجوری  اخھ خداجون من نمیفھمم

 میتونھ یھ دفعھ تو وجوده ادم سبزشھ!! 

واقعا نمیدونم چیجوری برام مھم شد...اما اینو میدونم کھ خیلی ناگھانی و اتفاقی بود...و اینکھ..الان 

 ..اینجا بی نھایت دلتنگشم!!!!! 

ونستم برای خودش خوب نیست .... اینقدر حساس شده کھ اگھ .... اه دلم صداشو میخواست اما مید

 ولش کن بابا . میدونم دوست داره صدامو بشنوه... 

 الکی با خودم دعوا کردم اما میدونستم نباید اینکارو میکردم: 

 جــــــــــــــــــونم ارادم؟  -

 نیدی؟؟؟ مثھ پسربچھ ھا ...اون زنتھ! نفسم داشت بند میومد...اخھ اراده دیوونھ مگھ تاحالا صداشو نش

 خوبی عزیزم؟؟  -

 فک نمیکردم زنگ بزنی!  -
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 حالا کھ زدم عشقم...بھ نظرت طاقت میارم؟؟  -

 عطرتو حس میکنم ھمین حوالی..ایندفعھ فراتر از خواب خیالی!  -

 قربونت برم...میخوای دوباره ارادتو دیوونھ کنی؟  -

 ی..چون دلم پره از دوریت ! ببین اراد ھروقت زنگ زدی مجبوری دیوونھ ش -

 دستمو کردم تو جیبمو با لبخند گفتم : 

 صدبار گفتم اینم صدویکمینش زور شنیدن از تو خیلی شیرینھ شیرینھ کرانھ من !  -

 کجایی؟؟؟   -

 تو خیابون...  -

 اوھوی ھیز بازی درنیاریا!!  -

 سرمو پرتاب کردم عقبو با صدای بلند زدم زیره خنده .... 

 ت بره! اخ اراد قربون -

 یھ چیزی گفت اروم کھ نفھمیدم  

 چی؟؟ چی گفتی؟؟ صداش با تاخیر اومد..  -

 ھیچی بابا ھیچی!  -

 نھ باید بگی..  -

 نمیدونم چرا اینقدر دیر جواب میداد: 

 کرانھ چقدر دیر جواب میدی یا صدام دیر میرسھ!!  -

 صدات دیر میرسھ!  -

 اھان...نگفتی داشتی چی میگفتی؟؟؟  -

 لھ یھ رستوران...دم در ایستادم...ایستادن کھ نھ راه میرفتمو لذت میبردم! مامانینا رفتن داخ

 اراد !  -

 جونم؟  -

 اخھ لعنتی یھ امروز برام مثھ قرن گذشت ...بقیشو چیکار کنم؟؟ نفس عمیقی کشیدمو گفتم :  -

 میگذره گلھ من ..تورو خدا....  -

 تورو خدا چی؟  -

 ھیچی ھیچی...  -

 راسیی!  -

 راسی؟؟؟  -

 ه!! نماز یادت نر -

 ظھرو کھ اصلا یادم رفتھ بود.... 

 اوووومم باشھ!  -

 حتما ظھر یادت رفت اره؟  -

 اره خوب تازه رسیده بودم بعد خوب خستھ بودم دیگھ....  -

 خندید... مثھ دیوونھ ھا چندبار پریدم بالا و گفتم : 

 کرانـــــــــــــھ نخند....  -

 بلندتر خندید و گفت : 
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 ! ھیجان تو منو از پا درمیاره -

 صدای جیغ اومد: 

 کرانھ تو بودی؟؟  -

 نھ بابا این سحره خلھ!   -

 ترسیدم دیوونھ !!   -

 با خنده داشتم بھ دعواشون گوش میدادم: 

 بیشعور ترسید....

 حالا ھرچی....  -

 بھ خدا میزنمتا سحر  -

  

 اروم گفتم : 

 برو عشقم منم باید برم!  -

 شب بھم بزنگ باشھ؟؟  -

 استففاده نکن؟؟ بزنگ چیھ؟؟؟ من چند بار گفتم از این لفظا  -

 خوب حالا... زنگ بزن...   -

 الانم شبھ ھا !  -

 نخیر موقعھ خواب بازم خندم گرفت :  -

 اھو...چیھ؟؟؟ میخوای پشتھ تلفن...؟؟؟ جیغ زد:  -

 ارااااااااااااااااااددددد د... میخواستم با صدای تو بخوابم نامرد  -

 میدونم شوخی کردم عزیزم!  -

 نگاه نکن.... تو خیابونم سرتو بگیر پایین راه برو.... کاره دیگھ...پیش میاد... برو برو بھ مھتابم  -

 برو دیوونھ برو...فعلا نفسم!  -

 فعلا!  -

  

 از دلھره نگو از خستگی پرم....  

 شامم خوردیم اما چرا اراد زنگ نمیزنھ؟؟؟؟ وایییی... دارم دیوونھ میشم!  

 چیھ تو ؟؟ چرا اینجوری شدی؟؟  -

 بم چیجوریم؟؟؟ نھ بابا خو -

 ھیچی ھیچی فقط معلومھ داری واسش پر پر میزنی..  -

 وای سحر ... من دلم میخوادش عجیب..  -

 کرانھ....  -

 ھوم؟  -

 از دست رفتی!!  -

 اگھ از دست رفتنھ میخوام ھزاربار دیگھ نھ از دست از پام برم!!!  -

 دلت پره خواھر!!!  -

 اوفففف چھ جورم!  -
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 کرانھ خل شدی بھ مولا!!!  -

ابید اما مگھ میتونستم چشم روھم بذارم...خیلی نامردی گفتی زنگ میزنی...اگھ تا یھ سحر خو

 ساعت دیگھ زنگ نزنی ھیچ بھونھ ای موجھ نیست... 

وای کھ امشب اولین شبیھ کھ قراره بدونھ تو بخوابم...امشب اولین شبیھ کھ تو تو این ھوا نفس 

 ا قبل از اینکھ دق کنم برگرد! نمیکشی.... اخ کھ دلم برات یھ ذره شده! تورو خد

کاش الان بھ جای سحر اراد بود...حتی اگھ بغلم نمیکرد ...جفت بھ جفتم نمیخوابید.... شوھرم... با 

 چھ لھجھ ای بگم کھ نبودت دیوونم میکنھ! حداقل بیا عیادت این دیوونھ!

 ھندزفیری رو گذاشتم رو گوشم.. سحر اخنگای جدید ریختھ بود. 

زن حالا کھ با منی حالا کھ بغضیم حالا کھ سھممی با من قدم بزن میلرزه دست و پامبی با من قدن ب

تو کجا برم بی تو کجا بیام؟ دستھ منو بگیر کناره من بشین من عاشقھ توام حالھ منو ببین از دلھره 

 نگو از خستگی پرم بی تو میشینمو روزارو میشمردم 

نرو تنھا دیگھ نذار تو با منی ھنوز عطره تو بامنھ فردا ھرجا بری میام دلگرم و بیقرا بی من سفر 

 داره بھ ما لبخند میزنھ 

 بی تو برای من فردا پر از غمھ...................... 

 بی تو میشینمو روزارو میشمرم!  

نفھمیدم چقدر اشک ریختم و چندبار سحر از صدای ھقھم از خواب پرید اما میدونم با رویای تو بھ 

 ن گاھی از خودتم شیرین تره! خواب رفت

  

سحر بلرو گفت و تو ھنوز اینجا نیستی... میفھمی در نبوده تو جون سپردن یعنی چی؟ کاش مثھ 

 رمانا ھمھ چی زود تموم بشھ...کاش! بھ خوبی و خوشی! 

دیگھ این اھنگ یاره من شده بود ...ھرموقع بھ یادت میفتادم یاره گریھ ھام ھمین ترانھ بود...وقتی 

میگھ فردا داره بھ ما لبخند میزنھ. خنده ھام تلخ میشھ..... اراد ترانھ ھا ھم دروغگو شدن... مگھ 

 نھ؟؟ 

اما تو با من قدم بزن...ھرچند ھمھ چیز دروغ باشھ! کامیارو بوسیدمو خواستم برم عقب اما نذاشت 

 بیشتر منو بھ خودش فشار داد و زیره گوشم گفت : 

 ربش کردی اینکھ متعھد باشی! حالھ منو میفھمی؟؟ تو تج -

 سری تکون دادم: 

 اراد برمیگرده ...باور کن!  -

 بازم سرمو تکون دادم: 

 اینکھ فقط سرتو تکون میدی یعنی یھ ذره ام بھ حرفم ایما نداری!  -

 نگاش کردم: 

 اعتماد برای من خنده داره...میدونم... میدونم نمیاد نمذارن کھ بیاد!  -

 زدو گفت : دوباره بوسھ ای بھ گونم 

 ھییسسسسسس فقط بھش فکر کن...بھش وفادار باش ھمین!  -

سحرم بوسیدمو کنار ایستادم..وای اراد اگر نرفتھ بودی الان اینجا بودی با اینھمھ غریبگی میونھ این 

 جمعیت بازم با نگاھت میگفتی کھ دوسم داری میدونمم! 
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 کرانھ پاشو دیگھ تورو خدا دیرمون شده!  -

 لا از رخت خواب دل کندم... بھ زور و ب

 صبح...  ٧ھووووممم؟؟ اه بابا حالا نمیشد یھ کم دیتر میگرفتی؟؟؟  -

 پاشو بابا غرغر نکن...بدو بابا سپھر کچلم کرد از بس زنگ زد...باید بریم دنبالشون!  -

 خو مگھ باباش نمیرسونتشون؟   -

رمیگرده شرکت ... حالا میشھ بلند نھ دیگھ چھ کاریھ بازم ماشین بیارن؟ ما میریم با بابا خودشم ب -

 شی؟؟؟ 

بابا من کھ بلند شدم برو پایین الان میام 

 فقط زودتر فھمیدی!  -

 برو بابا برو -



    

  

  333  

 سریع حاضر شدمو چمدونمو گذاشتم کناره پلھ ھا!!!! 

 کامیار میشھ اینم ببری؟؟؟  -

 چمدونو برداشت و با ھزارتا غروقمیش گفت : 

 خستھ نشی تو یھ وقت؟؟؟  -

 یشعور من زنما...ضیفم خستھ میشم.. خو ب -

 یھ دفعھ سرشو گرفت بالاو خیلی جدی گفت : 

 زن؟؟؟ شما ھنوز دختری...ضعیفم نیستی چون ورزشکاری..  -

 تنم لرزید...با خنده مسخره ای زدم بھ سرشونشو گفتم : 

 ھھ شوخی کردم!  -

 با چمدون رفت پایینو از پشت سر گفت : 

 بیاھا منتظر نمیمونم!!!  دیگھ از این شوخیا نکن...بدو -

اب دھنمو قورت دادمو رفتم پایین داشتم با مامان خداحافظی میکردم کھ دوباره صدای بوق ماشین 

 بلند شد: 

 وای مامان من دیگھ برم کامیار پدرمو درمیاره!  -

 برو قربونت برم عیدتم پیش پیش مبارک...  -

 دوباره برگشتم : 

 ما ھمیشھ عیدا کناره ھمیم حالا امسال... راسی مامان این مسخره بازیا چیھ؟؟  -

 دیگھ مجبور شدیم دیگھ...  -

 مامان جان اجباری نیست شمام سال تحویل بیاین اونجا!!!  -

 حالا ببینیم چی میشھ...برو دختر جان!  -

 دوباره بوسیدمشو خداحافظی کردم تو ماشین کھ نشستم مسیج مامان بدرقھ راھم شد: 

 جوری بیشتر بھت خوش میگذره!!! سعی کن کمتر بھش فک کنی این -

 اشک تو چشمام حلقھ زد اگھ اراد بود ........ 

 اگھ ...خره خدا خودتم میگی اگھ.... 

  

 میخواستی بدوییم دونبال ھواپیما؟  -

خندم گرفت اما سپھر خیلی جدی گفت خندمو کھ دید نگاه مھربونی کرد... خودمو جمع کردم کامیار 

 با اعتراض گفت : 

 ...این دختره روانیم کرده.. بابا این -

 سپھر با خنده ضربھ ای بھ کتفش زد و گفت : 

 خوب حالا عیب نداره!  -

با بابام خداحافظی کردم و یھ عالمھ اصرار کھ با مامان بیان ! اما میدونم اینکھ میگن ببینیم چی میشھ 

 یعنی نھ! 

 نشتم کناره سحرو با خنده گفتم : 

 بھش بگو بنده شوور دارم!  چشای این دادشتو جمع کنا .... -
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 خندید اما خنده ھمیشگی نبود...اروم زیره گوشم گفت : 

 نافورم زدی تو پرش.  -

 خندمو جمع کردمو گفتم : 

 باور کن اگھ زودتر میومد تو زندگیم شاید قبولش میکردم...اما اراد!!! -

بھم توجھ میکرد براملذتبخش واقعانم از تھ دل گفتم چون بھ سپھر قبل از اراد بی میل نبودم...! اینکھ 

 بود..اما مثھ اینکھ سپھر خودشو زیاد درگیر من کرد. 

چیزی نگفت ....سپھر کناره من بود یعنی اونا تو ردیف سھ تایی وسط بودن سحر کناره پنجره و منم 

  با فاصلھ کناره سپھر.... یعنی ھر موقع سربرمیگردوندم میدیدم داره با یھ نگاه مضطرب نگام میکنھ!

 کلافھ شده بودم ..با حرکت سر و زمزمھ زیره لب کھ خودمم نشنیدم گفتم : 

 چیھ؟  -

 سردرگم سری تکون داد و برگشت! 

 یھ یھ ربعی گذشت و مسیج داد: 

 نمیدونم تقصیره کیھ کھ منو قوبل نکردی؟؟ ھان؟  -

 تقصیر نھ تقدیر بود..حالام دیگھ تمومش کن ...سپھر من شوھر دارم خودتم میدونی.  -

 اره میدونم اما...اینو بھ دلم بفھمون!  -

 تورو خدا!!!!  -

اخھ دیوونھ چرا التماس میکنی؟؟؟ فقط بذار تو این چندروز کھ شاید روزای اخره تجردت باشھ  -

 از کناره تو بودن لذت ببرم ھمین! 

 عصبانی شدم! لذت ببری؟؟ عصبی برگشتمو نگاھش کردم: 

 تمومش کن...  -

 نمیتونم.!  -

 خودتھ!  این دیگھ مشکلھ -

 کرانھ جونھ سپھر!  -

 یھ جوری شدم: 

 ببین سپھر توبرای من اھمیتی نداری کھ بخوام ......  -

چی مینوشتم؟؟ اه اه لعنت بھ تو  

 ولم کن جونھ سحر!  -

 کرانھ...  -

 بسھ بسھ!! اگھ میخوای تا اخره سفر اذیتم کنی ترجیح میدم زودتر برگردم!  -

 ج و داد اما من جواب ندادم ...یعنی چیزی نداشتم کھ بگم: نگاه خستھ ای بھم انداخت و اخرین مسی

 تو یکی منو از پا درمیاری!  -

  

 دلم میخوادت عجیب ..و چقدر جات خالیھ اینجا.کناره کرانھ چقدر جات خالیھ!!! 

لباسامو اویزون کردم تو کمدو خودمو انداختم رو تخت ھم ازش دلخور بودم ھم...آخھ لعنتی مگھ 

 اراحت باشم؟؟ میشھ از دلم ن
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دلکم یھ زنگ بزن... ھمون موقع صدای زنگش بلند شد.. چشمامو بستمو از تھ دل لبخند زدم ھمون 

 جا زیره لب گفتم : 

 خدایا ...ھیچی فقط میخواستم بگم چقدر خوبی!  -

 جــــــــــــــــــــــــ ــونھ کرانھ؟  -

  

 ســــلام بھ زندگیھ من !  -

 زم بود تا شادی با تو بودنو ھضم کنم...نفسی کشیدمو اروم گفتم : چیزی نگفتم یھ ثانیھ سکوت لا

 نامرد نمیگی دلم میترکھ از دلتنگی چرا زنگ نزدی؟  -

 صداش با تاخیر میومد خیلی دیر! 

 ببخشید قربونت برم ببخشید! حالا کجایی؟  -

 بنظرت کجام؟  -

 بگو عشقم بگو!  -

 کیش....  -

 ا؟ کی رسیدین؟  -

  الان یھ یکی دوساعتی ھست! -

 کرانھ!  -

 جونم؟  -

 سپھرم ھست اره؟  -

 اره اما نگرانیت بی مورده!!  -

 تورو خدا بھش نگاھم نکن جونھ اراد!  -

 خلی تو ؟ بھ نظرت چشمھ من جز تورم میبینھ؟  -

حالا ھرچی ھست اینو بدون کھ ھرنگاھی کھ نھ بھ سپھر بھ ھر پسری با لذت بندازی دلھ منو از  -

 فھمیدی کرانھ؟ دلم ریخت... این ھمھ فاصلھ از حسودی چنگ میزنھ 

 تورو خدا بس کن بعده این ھمھ مدت زنگ زدی ...اه! اصن ببینم بھ کامیار تبریک گفتی؟  -

 مگھ من مثھ تو حواس پرتم؟  -

 ارادم کی برمیگردی؟ ھان؟؟؟  -

 نمیدونم نمیدونم حالا کھ رفتم ازمایش دادم... این دکتره دوستھ مھتابھ ، قراره فقط بھ مامان بگھ!  -

 ی تکون دادم چیزی نگفتم  سر

 عشقھ من چرا ساکتھ؟  -

 خیلی دلم گرفتھ... کاش اینجا بودی!  -

 کاش تو اینجا بودی!  -

 کاش ھردومون اصلا اینجا نبودیم  -

 اونوقت جای تو کجاست ؟ با غم گفتم :  -

 تو بغل ارادم!  -

 من باید برم دوباره بھت میزنم عزیزم!  -
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 کجا داری میری؟  -

 م! دعا کن سریعتر درست شھ و زود برگردم! با این دکتره قرار دار -

 باشھ ارادم برو برو دعا میکنم توام دعا کن این دل طاقت بیاره!  -

 فعلا!  -

 فعلا!!  -

گوشیرو پرت کردم رو تخت و سرم بینھ بالش قایم کردم!! دلم میخواست جیغ بزنم..دوباره اون 

 !! حسایی کھ موقع رفتنش داشتم بھم دست داده...دلتنگیھ شدید!!!

گرفتھ بودم ...حتی بھ شوخیم لبخند رو لبم نمیومد... خیلی راحت از نیومدن و معلوم نبودنش حرف 

 کھ این میخواد منو بکشھ! الله میزنھ! بھ و

 اخھ اراده لعنتی ھرچی چشمات گفت دلم گفت بھ چشم!!!!! یھ بارم تو با من کنار بیا!  

 اما من محکوم بھ عشقم.. 

ناتو چی بذارم؟؟؟ قسمت؟ اخھ قسمت من ھمیشھ نبوده توئھ؟؟ تقدیر؟؟؟؟ نمیدونم اسمھ این نبود

 اگھتقدیره حالم از اینھمھ بد رقم خوردنا بھم میخورده! 

 کاش تو بیای و خوب رقم بخوری ارادم!  

سالگیم کھ روز و شب  ١٨ ١٧نمیدونم چرا این چند روزه اینقدر دلم میخواست بنویسم مثھ دوران 

 خیلی وقت بود این عادتو ترک کرده بودم.اما دوباره دارم احیاش میکنم...  خاطره مینوشتم...

 ھھ..با وجود اراد ھمھ چی "دوباره" میشھ!!!! ھمھ چی نو میشھ!!! 

 دفترمو باز کردمو اولین جملھ دلتنگیمو نوشتم: 

  

 بدونِ تو شبام پر از غم و سرماست!!!! 

  

دم حوصلھ ھیچکی رو نداشتم تازه داشتم تمرین میکردم کھ نمیدونم ...نمیدونم چرا اینقدر بد شده بو

 تو نبودش خوب شم اما ..نمیتونم...مگھ زوره نمیتونم!!!!!!!!!! 

سحر کھ اصلا جرئت نداشت باھام حرف بزنھ ھمش با کامیار اینور اونور بودن منم بیشتر اوقاتو 

 کھ دلم میخواست ... کنار ساحل بودم...ھندزفیری تو گوشمو فقط گریھ میکردم ھرچقدر 

 از یھ لحاظایی چقدر خوب شد کھ اومدیم.! 

 شیش متر از جا پریدم صدای نکره کامیار بود: 

 کـــــــــــــــــــــران ه!  -

 زیره لب فحش ابداری بھش دادمو در اتاقو باز کردم: 

 چیھ ؟ ترسیدم بابا!  -

 و اون اتاق ! حقتھ...پاشو بیا بیرون ببینم حالمو بھم زدی از بس چپیدی ت -

واقعا دیگھ حوصلھ این یکی رو نداشتم ... تازه رسیده بود بھ اھنگھ مورده علاقم میخواستم ناھارمو 

 بردارم برم لبھ دریا ...اما مگھ با وجوده اینا میشد!؟؟؟ 

یھ شالی انداختم سرمو رفتم بیرون سحر و سپھر کناره ھم نشستھ بودنو کامیارم کناره تلوزیون داشت 

 ش ور میرفت.... باھا
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 سلام!  -

 سپھر اولین نفری بود کھ برگشت سمتم . 

من میگم میخوای یھ چادر مسافرتی ببر با یھ پیکنیک گازی و دوتا نون برو شبو جلو ھمون   -سحر

ساحل سر کن چطوره؟ کامیار درحالی کھ پشتش بھ من بود و داشت کانال یابی میکرد خنده بلندی 

 نده رو بھ رو شد: سد داد کھ با سرعت کلام ب

 زھره مار!  -

 نیششو جمع کرد و برگشت سمتم: 

 برو برو اماده شو میخوایم بریم بیرون از اونورم بریم یھ خریدی چیزی!  -

مخالفتی نکردم یعنی دیگھ چاره ای نداشتم میدونستم چھ تیپ ادمایین ..میدونستم اگھ بگم حوصلھ 

 دن..از طرفیم نمیخواستم اینقدر لوس جلوه کنم... ندارم و نمیام میریختن سرمو متلک بارونم میکر

 با خنده تو دلم گفتم : 

 کرانھ دیگھ داری شوره عشقو درمیاری!  -

مانتو مشکیمو پوشیدم با یھ شال قرمز کثیف! اینقدر صورتم زشت و بی روح شده بود کھ تازه بھ 

 حرف سحر ایمان اوردم! 

 وباره اشک تو چشمام حلقھ زد.... یھ ارایش الکی کردم داشتم رژه لب میزدم کھ د

اروم رژ و گذاشتم رو میزو بھ خودم نگاه کردم... چقدر گریھ بھ صورتم میومد!!! شایدم دوریھ تو 

 داره بھ من میاد... 

 نھ نھ اینا بھ من نمیاد ... اما تو بھ خودت بیا !!!!! بیا ..برگرد! 

بودم صورتمو چنگ میزدم تا اثری از ارایش لبم تر شد ...با حرص لبمو پاک کردم ... دیوونھ شده 

 روش نباشھ... تمام ریملم ریختھ بود .... 

 با صدای خفھ ای نشستم کفھ زمینو دوتا دستامو فشار دادم رو دھنم......... 

 آخ کھ نمیدونم داره چھ بلایی سره زندگیم میاد؟؟؟؟ 

دش گفت از حسودی....وای نھ این اره نمیخوام واسھ کسی ارایش کنم ..اینا ھمش حقھ اراده... خو

 حسای بد نباید نصیب اراده من بشھ! 

 دستمو برداشتمو چشمامو بستم شلوارمو تو چنگ گرفتم و مثھ دیوونھ ھا زیره لب تکرار میکردم: 

 بھ من فک کن بھ من فک کن ..بھ من فک!!!!!!!  -

ست....راحت میتونھ یھ اره چرا دروغ بگم؟؟ گاھی فک میکنم خیانت خیلی راحت تر ازاین حرفا

 شبو با مھتاب بگذرونھ و از فردا زندگی ھمون زندگی بشھ... 

 اه اه اه ....مشتی بھ زانو زدمو با حرص گفتم : 

 این وصلھ ھا بھ اراد نمیچسبھ...  -

 ببین تنھایی چھ بلایی سرم اورده!!! 

 دستھ منو بگیر تو اوجھ اضطراب بازم منو ببر با بوسھ ای بخواب!!! 

ھوا سحر درو باز کرد و اومد داخل ..با دیدن حال و روزم وا رفت و بادش خالی شد.. سریع بی 

 اومد سمتمو رو بھ روم زانو زد! 

 کرانھ...کرانھ قربونت برم ....کرانھ!  -
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سیل اشکا بیشتر از ھمیشھ صورتمو دریایی کرد.... نمیدونستم نمیدونستم دقیقا برای چی دارم اینقدر 

 اتیش میزنم؟ خودمو بھ اب و 

چرا نمیتونم امیدوار باشم کھ برمیگرده...وایییییییی 

 سرمو کشید تو بغلشو اروم بوسھ ای بھ سرم میزد: 

کرانھ تورو خدا حرف بزن..گریھ کن باشھ گریھ کن اما حرف بزن و گریھ کن... بذار خالی  -

 بشی...بھ خدا مریض میشی! 

گار اومدیم اینجا بدترم شدی! کرانھ جان حرف بھ خدا اراد نمیخواد تو تو این حال باشی..ان

 بزن..خواھری بیا بازم بشیم مثھ سابق ...بگو تا خالی شی... 

 شالشو کشیدمو بھ زور بغض گریھ گفتم : 

 نمیتونم ...نمیتونم سحر....  -

چیو ؟ نمیتونی طاقت بیاری؟ فک میکنی برنمیگرده؟؟ بخا داری اشتباه میکنی ..اراد بدونھ تو  -

زندگی کنھ اگھ بدونھ حالت اینھ باور کن برمیگرده ... جونھ سحر...ھھ جونھ اراد با  نمیتونھ

 خودت اینجوری نکن! 

 سحر...سحر دلم براش تنگ شده!! بھ خدا...  -

بازم نتونستم ادامھ بدم ...سرمو گذاشتم رو زانمو با صدای بلند گریھ کردم... سحر شونھ ھامو میمالید 

 م باید بھشون اعتماد کنم یانھ؟ و حرفایی میزد کھ نمیدون

عزیزم فک کن رفتھ دوروز مسافرت ... اخھ دلتنگیتم غیر منطقیھ..میدونم چرا اینجوری  -

میکنی..تو دلتنگ نیستی تو میترسی کھ برنگرده... و اینو دارم بھت قول میدم..کرانھ گوش کن 

نگی. بی طاقت شدی. ..بھت قول میدم برمیگرده باور کن... پس ضعفھ خودتو نذار پایھ دلت

 افسرده شدی. اعصاب خوردکن... عنق ھرچی بده شده واسھ تو...تورو خدا تمومش کن... 

پس کو اون کرانھ ای کھ لحظھ لحظھ از دست حرفا و کاراش غش و ریسھ میرفتیم؟؟؟  

 با مچھ ستم اشکامو پاک کردمو گفتم : 

 دیگھ نمیتونم برگردم بھ قبل .اصن دیگھ...  -

 شو ھمون..تو فقط از این حال زار دربیا دلقک بازی پیشکشت...  من نمیگم ب -

 با خنده سرمو کشید بالا و گفت : 

کی فکرشو میکرد تو ...کرانھ خانم بی احساس ما اینجوری بیچاره عشق بشھ؟؟ از اون بدتر  -

 عشق و عاشقی بھ اراد سنگ کھ اصلا نمیومد! مشتی بھ بازوش زدمو گفتم : 

 ون شوھره مسخرت! اوھوی سنگ خودتو ا -

باشھ ابجی...باشھ شمام واسھ ما خواھر شوھر بازی درار...حالا میشھ پاشی بریم؟؟ البتھ حتما با  -

 دستشویی یھ سلام و احوالپرسی داشتھ باش! 

 خنده الکی زدمو رفتم سمتھ دستشویی... 

یریزن رو سرو تازه صحنھ ھای دراماتیک فیلمارو کھ خانوما میرن تو دستشویی و با شلختگی اب م

 صورتشونو یا مردایی کھ سرشونو تا کمر میکنن تو حوضو درک میکنم ... 

 دلم میخواست لخت شم برم زیره دوشت...داغ کرده بودم... از ھمھ بدتر گریھ ام بند نمیومد!! 
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نمیدونم چرا این اشکا تمومی نداشت! والا میگن دو قطره اشک دلتو سبک میکنھ...من دریا دریا 

 ختم ...نمیدونم مھره اراد چند تنھُ کھ تمومی نداره! اشک ری

 اره ارادم اشکای دوریھ تو تموم شدنی نیست... تو اروم اروم تھ نشین شدی در من!!! 

  

 سلام...  -

سالھ با موھای بور و چشمای عسلی! ولی احساس  ٣١ ٣٠بلند شدمو باھاش دست دادم یھ پسره تقریبا 

 یزنھ.. کردم یھ کم واسھ مھتاب بزرگ م

 خوشحالم کھ میبینمتون!  -

 ممنون منم ھمینطور!!  -

 سفارشھ یھ قھوه داد و منتظر نشست . طاقت نداشتم! 

 خوب!!!  -

 خوب؟  -

 میشھ شروع کنیم؟  -

 اھان بعلھ..خوب راسش من جواب ازمایشھ شمارو زود دریافت کردم ...مطالعھ کردم و....  -

 سری تکون دادمو گفتم : 

ببینید من خودم میدونم چیزیم نیست فقط میخوام مامانم فک کنھ  و؟؟ میشھ سریعتر بگین ؟ -

 مریضم پس واسھ من کھ دیگھ بھ من من کردن لازم نیست... بگین درمودره تصمیمتون!! 

 اما ھمھ چی اونجوری کھ میخواستین پیش نرفت...  -

 ادم!!! نا خداگاه دستم افتاد کناره تنم...قھوشو اوردن... سری بھ نشونھ یعنی چی تکون د

 راسش اونقدرا کھ فکر میکنید سالم نیستید.  -

  

 ھمھ چی خوب بود جز حالھ من کھ روز بھ روز بدتر میشد!! 

فردا سال تحویل میشھ و من ھنوز شرمندم...شرمنده از روزھایی کھ دوستت نداشتھ ام!!! کاشزودتر 

 میومدی تو زندگیم... 

 ومش از تھ دلم نیست ...خودتم میدونی... اره اینکھ میگم کاش اصلا نبودی الکیھ ھیچ کود

 دوباره سینوزیتم زده بود بالا ... از بس جلوی باد کنار ساحل نشستھ بودم... 

کسی اونجا نبود دوست داشتم میرفتم تو اما ھم میترسیدم ھم زشت بود راه تقریبا دور بود و لباسھ 

 شدم..  خیسم بھ تنم میچسبید... چادرم کھ نیودره بودم ...بیخیالش

دوباره صدای موسیقی بود کھ خیلی وقتھ حرفای دلھ منو میزد... دفترم باز کردمو شورع کردم بھ 

 نوشتن: 

نفس ھایم بھ نفس ھاي تو بستھ است 

براي كشتنم نیازي بھ خشونت 

 نیست از من كھ دور و دورتر شوي 

یستی....اخ کھ گفتم نفس كشیدن از یادم مي رود... ارادم خوب حواسم ھست بھ این شبھا کھ ن

 شبھا...دلتنگھ اغوشای گرمتم!!!  
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 باید جایی باشد غیر از این کنج تنھایی کھ ادم گاھی انجا جان دھد...جایی...مثلا ...اغوش تو!!! 

  

با پاھام ضرب گرفتھ بودم بھ لبھ سنگ تزیینی کھ جلوی میز انتظار کار گذاشتھ بودن...حالا مگھ 

 ه گوشھ مھتاب گفتم : صدامون میکردن؟؟ اروم زیر

 پس چی شد؟ مثلا دوستتھ ھا ! نباید مارو زودتر میفرستاد تو؟  -

 پاشو بابا پاشو...  -

 مامان جلوتر از ما رفت داخل! دلم در حده مرگ شور میزد. زیره گوشھ مھتاب گفتم : 

 ببین مھتاب...  -

 ھوم؟؟  -

 من چیزه!  -

 چیزه؟  -

 من من جدی جدی مریضما!  -

 گفت : خنده مسره ای کرد و 

بذار برگردیم بعد از شادی ازادیت چرت و پرت بگو....خل بازی درنیار جونھ خالھ بذار تموم  -

 بشھ بره! 

 خل بازی چیھ دارم جدی میگم؟؟؟  -

 مامان و مھتاب نشستنو منم کناره مھتاب! با شک نگاھم کرد و گفت : 

 دوباره یھ نقشھ جدید؟  -

 رس میگم مریضم مریض.... احمق نقشھ چیھ؟؟؟ برو از ھمین دوس پسرت بپ -

 اراد!!  -

 دکتر اروم مھتابو صدا کرد و اونم روشو برگردوند: 

راسش خانومھ اشرفی باید خدمتتون عرض کنم برعکس اون فکری کھ میکردین اقا اراد مبتلا بھ  -

 ایدز نیست!!! 

 مامان در میانھ بھت لبخنده عمیقی زد و بلند گفت : 

 چ اعتباری نیست..وای اقای دکرت..منونم!! من میدونستم بھ پزشکای ایران ھی -

 دکرت دستشو گرفت جلو گفت : 

 اما یھ چیزای دیگھ ای ھست کھ باید بھتون بگم!  -

مامان سری تکون داد و دکتر شروع کرد...چیزی نمیشنیدم....خستھ بودم از این ھمھ بدبیاری 

 ازاینھمھ بدبختی اخھ تا کی؟؟ 

 ونھ!!! متاسفانھ پسره شما دچاره سرطانھ خ -

 دلم میخواست عربده بکشم سراین زندگی و سرنوشت نکبتی!!!!!اھھھھھھھھھھھ 

 مامان اینبار امیدوارتر گفت : 

 خوب مگھ درمان نداره ؟ من میدونم خوب میشھ!!!  -

اخ کھ دلم میخواست سره مامانو بکوبم بھ دیوار ... حالا ھرجوری شده میخوادمنو پاگیر کنھ...بابا 

 بمیرم... من اصن میخوام 
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 با اشاره چشم بھ دکتر فھموندم کھ از درمان و اینا حرف نزنھ!! خدارو شکر چیزیم نگفت !! 

  

 بگو چھگونھ صدایت کنم، 

 کھ برگردی! سپھر اروم کنارم نشست و نفسی بیرون داد ازش فاصلھ گرفتم. 

 نمیخوای تمومش کنی؟  -

 چیو؟  -

 کرانھ! اومدیم مسافرتا تو ھمش تو خودتی ...خستم کردی  -

 اوه اوه چھ راحت و خودمونی شده بود؟؟؟ نگاه محکمی بھش انداختمو گفتم : 

 بھتره مراقبھ حرف زدنت باشی!  -

 چیزی نگفت ...ھردومون خیره بھ ابی دریا بودیم. اروم گفت : 

کرانھ ، من نمیتونم فراموشت کنم!!! نمیتونم بھت بی اعتنا باشم..خیلی نامردیھ من قبل از اراد تو  -

 ندگیت بودم! ز

 تو زندگیم اره اما تو دلم نبودی!  -

 نگاه خستھ ای بھم انداخت و گفت : 

 خیلی بیرحمانھ حرف میزنی میدونستی؟  -

 باید اینجوری باشم!  -

 بایدی در کار نیست...  -

 یھ دفعھ اومد جلوم نشست و با عصبانیت گفت : 

از ترس این کامیار عقب  تقصیره خوده خرم بود اگھ از ھمون اول حسمو بھت میگفتم...اگھ -

نمیرفتم....ھمش تقصیره این نجابت گھ و الکیم بود.....آخ کھ کرانھ دلم میخواد بمیرم وقتی با 

 ارادی!!!!!!! 

 نمیدونستم چی بگم؟؟؟! اشک تو چشمام حلقھ زد اروم گفتم : 

 منم بھ درده تو مبتلام... عاشقم دیوونم ....حال امروزم تاوان عشق دیروزمھ!  -

 تقصیر من چیھ؟ برای چی من باید مجازاتشم؟؟؟؟ کرانھ من! تو دیگھ از قلبھ من رقتنی حالا -

 نیستی اینو میتونی بفھمی؟؟ 

 گونھ ھام خیس شد...چقدر غریب بود اینکھ اسممو اینجوری از زبون غیر از اراد بشم! 

 .....ای اراد تو روحت.!  چقدر حسھ گنگیھ این کھ بدونی فقط مالھ یھ نفری اما ھمون یھ نفره لعنتیم...

"کرانھ من" شاید صدای سپھر یھ کمی حالمو بھتر کرد...ھمین کھ یاده اراد دلمو قلقلک میده لذتبخشھ! 

 من چقدر خودخواھم سپھرو میخوام فقط بھ خاطره اراد! 

 تورو خدا تمومش کن!  -

 اگھ میتونستم تو این چندروز تمومش میکردم.!   -

و اورد جلو جوری کھ اونو ببینم!! صورتمو چپ و راست میکردم نگامو دادم بھ دریا صورتش

 اماسپھر سمجتر از این حرفا بود! با حرص گفتم : 

 برو اونور سپھر!  -

 نمیخوام!  -



 - 
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 مسخره!!! 

 بلند شدم..اونم ھمینطور! راه میرفتمو سپھرم حرف میزد و دنبالم راه میومد: 

 کرانھ فقط یھ عقده ...  -

 مھ کھ نرفتھ! تازه اسمتون تو شناسنا -

تو دلم پوزخند عمیقی زدم!! ھھ سپھر خان کجای کاری؟ 

 کرانھ بھ خدا تا....  -

 برگشتم تو صورتش: 

 تا چی ھان؟؟ سپھر ما ازدواج کردیم میفھمی؟؟  -

 منم میگم ھنوز اتفاقی......  -

 کی گفتھ اتفاقی نیفتاده؟؟  -

 نیشخندی زدو سرگردون گفت : 

 تو دختر احمقی نیستی!!  -

 و بردم جلوشو گفتم : صورتم

الان من از یھ الاغم الاغ ترم...بھ پروپای من نپیچ سپھر...فھمیدی؟؟ اون شوھرمھ دیگھ نمیدونم  -

چیجوری باید برات بازش کنم کھ ما باھم رابطھ داشتیم؟؟؟؟ چشماشو تا اخرین حد باز کرد و 

 اروم گفت : 

 کرانھ!  -

 فھمیدی؟؟؟ حالام تمومش کن...  -

 تم...  رامو کشیدمو رف

  

 ھوم؟؟؟؟  -

 پاشو کرانھ جان یھ ساعت دیگھ سال تحویل میشھ ھا!  -

 باشھ الان میام!  -

بلند شدم لباسای ترتمیزمو پوشیدمو یھ ارایش مختصرم کردمو رفتم بیرون ... دوره سفره ھفت سین 

 کوچولویی کھ سحر ساختھ بود نشستھ بودن ...نشستم کناره سحر... 

 فت : کامیار لبخندی زدو اروم گ

 یھ ربع دیگھ!  -

 دقایقی بعد سحر لبخند عمیقتری زدو گفت : 

 دقیقھ دیگھ...  ٥ -

دقیقھ گذشت اما کسی چیزی نفگت ...ھرکسی دعای تحویل سالو میخوند ..من اما ھمھ چیز از  ٤

 ذھنم پاک شده بود...فقط یھ کلمھ ...اراد....!!!!!! 

 ا اومدم بیرون. نفھمیدم چی شد کھ با صدای تبریک و روبوسی از روی

 من از تمامھ تو ھمین رویارو دارم! 

 کامیارو بوسیدم سحرم ھمین طور ..سپھر حتی تلاشم نکرد جلو اینا حفظ ظاھرکنھ!  

 نامرد حداقل یھ زنگ بزن..فقط یھ زنگھ کوچولو!!!  



 - 

 - 
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ن نچ مثھ اینکھ این میخواست منو دیوونھ کنھ! اینارو چھ دلھ خوشی دارن.... میخواستن شب بر

 کشتی... منم کھ طبق معمول... 

  

صدای زنگ موبایلم بود نمیدونم چیجوری خودمو رسوندم بھش برای برداشتنش مکث کردم باید 

 بفھمھ ...باید بفھمھ دلگیرم از اینکھ گذاشت دلتنگش بشم...از اینکھ یادم نبود!! 

 بلھ؟؟؟؟ 

 سلام قربونت برم...عیدت مبارک! 

 مبارک!!!  سلام ..ممنون سالھ نو توام

 خوش میگذره عزیزم؟؟  -

 باید بگذره؟؟  -

 جونھ دلم ؟؟ چرا ناراحتی ؟ چرا دلت پره.؟  -

 تو ناراحت نیستی؟  -

جونھ ارادت الان شوروع نکن...عیده ھا مثلا!! راسی لباس مباس خریدی؟؟؟ من کھ برات  -

 چمدون چمدون سوغاتی گرفتم! 

 با بغض گفتم: 

 ..ھفت سینھ من تویی ..من فقط تورو میخوام! نھ ھوای تازه و نھ لباس نو میخوام  -

 با صدای مرموزی گفت : 

 منم جز تورو نمیخوام!  -

 اراد!  -

 جونھ دلم؟؟؟؟  -

 میخواستم باھات بدتر از این باشم اما نشد... جونھ کرانھ یادم باش...بذار صداتو بشنوم!  -

 با صدای غمگینی گفت: 

 کرانھ..یادتھ میگفتی تو رمانتیک تر از منی؟؟  -

 اوھوم؟؟  -

 حرفمو پس میگیرم کھ من بیشتر دوست دارم......چقدر بھ خودم مغرورم کھ اینقدر عاشقمی!  -

 ھھ...اینجوری بھ من نگاه نکن صدای تو کھ میاد بچھ میشم...ساده میشم!  -

من عاشقھ ھمین دختر بچھ ساده شدم...ھرجا باشم ھمیشھ این دختره جونمھ! من مجنون شدم  -

 دختر! 

 ای من کمھ! ه...لیلی بر -

 صداش غمگین بود: 

 کرانھ!  -

 جون؟  -

 ھیچی ھیچی...  -

 بگو اراد ...!  -

 تھ خنده الکی زدو گفت : 



 - 

 - 

 - 

  

  344  

 حرفای ناگفتھ زیاده ولی چھ فایده گلھ من؟؟   -

 چی میخواستی بگی اراد ؟ صدات نگرانھ!  -

 بھ من اعتماد نداری؟  -

 یاده شعره فریدون افتادم اخ کھ چقدر باھاش گریھ کرد: 

 ی منی اما بھ دنیا اعتمادی نیست! تو دنیا -

 اره اره اعتمادی نیست! شاید یھ کم ...دیر بیام!!!!   -

 بھ سرعت گفت : 

 اما میام...مطمئن باش!!!!!!  -

 قلبم افتاد کفھ پام....لـــــــــــــــعنتی !!!!!!!!! جیغ کشیدم: 

 ارااااااااااادددددددددددد دددددددد!!!!!!!!!  -

 ... باور کن برمیگردم!!!! کرانھ من!!!! کرانھ تورو خدا اروم

 ارادددد بھ خدا داری دیوونم میکنی!!!!! 

 اصن اشتباه کردم گفتم ببخشید!!!!! میام میام زودمیام! 

 سرمو تکیھ دادم بھ دیوارو اروم گفتم : 

 نمیدونم...فقط الان یھ کاری کن اروم شم!!!  -

 چشماتو ببند!  -

 خنده کوتاھی زدمو گفتم : 

 ھ ھای خیالی گولم نزن! با بوس -

 یھ اینبارو گول بخور....دفعھ ھای بعد دوبل حساب میکنم!  -

 چشمامو بستم!!!  

 اولین بارو یادتھ؟  -

 میشھ یادم بره؟  -

 جلو اون تابلوئھ... تو نمیدونی چقدر لذتبخشی..نیتونی بفھمی!  -

ھرمسکنی توام نمیتونی بفھمی کھ اغوشت بھ قولھ شاعر علمو زیره سوال میبره!!! از  -

 ارامشبخش تره! 

 کاش یھ امشب فقط امشب اینجا بودی.....  -

 نھ کاش نبودم ..من بھ یھ شب راضی نیستم...  -

 با لحن عاشقانھ گفتم : 

 اراد خدا خدا کن گیرم نیفتی دیگھ ولت نمیکنم.  -

 خنده بلندی کرد و گفت : 

 خدا خدا میکنم گیرت بیفتم ...اخ جــــــــونم!!!!!  -

 زی نداشتم بگم ارادم ھمین طور! اروم گفت : خندیدم...چی

تا وقتی باھات حرف میزنم انگار غمی نیست حتی وقتی حس میکنم کیلومتر ھا باھات فاصلھ  -

دارم ..اما تا صدات میره من میشم سنگ...تو چیکار کردی با من کرانھ؟ چیکار کردی کھ 

 اینطوری پاگیرت شدم!!! 



 - 

 - 
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 نفس عمیقی کشیدمو گفتم : 

 خدابا دلم چیکار کرد!!!!  نمیدونم -

 با صدای بلندی گفت : 

 کــــــــــرانھ!!!!!! نمیتونم ازت دور باشم!  -

 اروم و با اعتماد گفتم : 

 نباش!  -

 پوفی کرد و دوباره گفت : 

 نمیتونم قطع کنم میفھمی؟  -

 نکن...!  -

 لعنتی من دلم میخواد!!!!  -

 بی حیا گفتم : 

 من بیشتر!!!  -

 ست من بدونھ تو دیوونم !  این کھ اسمش زندگی نی -

 میدونم!!!  -

 یھ چیزی بگو حالمو خوب کنھ!!!!  -

 دوست دارم! 

 یھ چیزی جدید تر ....اینکھ عاشقمی شکی توش نیست!!!!!! 

 دیوونتم!!! 

 نھ!  -

 بدونھ تو نمیتونم!!!!  -

 نچ!!!!!  -

 تو ھرطور فک کنی حرفھ م یکیھ!!!!  -

 چیھ؟  -

 دوست دارم!  -

  تو با این ھمھ زیبایی.... -

 وسط حرفش پریدم: 

 منو این ھمھ تنھایی!!!!!!!  -

 من با تو ارومم!!!!!  -

 ھھ برای من با تو بعده زمان و مکان معنی نداره!  -

چقدر خوب بود کھ حرفایی رو بھم میزدیم کھ از بودنش مطمئن بودیم....میدونستم برای چی اینکارو 

و دوری بگیم ھمش احتمالھ ما داریم از  میکرد...حداقل بذار یھ بار صادق باشیم..اینکھ از نیومدن

 قطعیت حرف میزنیم این یھ شیرینیھ دیگھ داره. 

 میتونی تصورم کنی کھ دارم واسھ بغلت بال بال میزنم؟؟ خندیدم :  -

 اره اره چون حالھ منم ھمینھ.  -

 !دل......... یھ پنج دقیقھ ام باھم حرف زدیم اما بھ زور و بلا ازش دل کندم...کوه نھ...دل کندم!!!!!!!!



 - 

 - 
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 اراد: 

گوشیو انداختم کنارو خودمو انداختم رو نیمکتھ پارک... دلم میخواست تا جایی کھ میتونم داد 

بکشم..باور کن گریھ ام سبکم نمیکرد....یاده حرفھ کرانھ افتادم...الان دیگھ مرگم بھ دردم نمیخوره.. 

 رکار نیست!!  وقتی با تو روراست نباشم وقتی خودم نباشم دیگھ ارادی د

 کرانھ من ! یھ جوری باش کھ بتونم بھت بگم خیلی زود!!!!  

حالھ مامان کھ گفتنی نیست!! ھھ کری میخونھ نمیذارم بری...منم با نیشخند جوابشو میدم...بھش گفتم 

 دیگھ اقمم کنی برام مھم نیست..پشت سره ھم داره قولای دروغ میده ... ! 

 احت و سردرگم نیستم از اینکھ سرنوشتم این شد..  ھھ...درمان. نمیدونم چرا نار

دیشب فکر کردم تا صبح بیدار بودم...از این لوس بازیای پسرای این دوره متنفرم کھ بھ خاطره 

عشقشون تو شرایطی مثھ من ترکشون میکنن کھ عذاب نکشن ..من کرانرو ول نمیکنم چون بدونھ 

س ترکش بیشتر بھش ضربھ میزنھ ! حداقل یھ مدتی اون زودتر میمرم! کرانم بدونھ من نمیتونھ پ

 ھرچند کوتاه مالھ اونم ..مال ھمیم! 

بی برو برگرد باھاش میمونم ... اگھ میخواد عذاب بکشھ بذار برای مرگھ شوھرش دیوونھ شھ..نھ 

برای رفتن و قال گذاشتنش کھ اخر بشم نامرد و دروغ گو ..اون الان زنھ منھ چھ بخوام چھ نخوام 

 د رسما مالھ خودم کنمش! بای

اگھ بعده من ازدواج کنھ چی؟؟؟ از فکرم کھ مشت محکم کوبیدم بھ دستھ نیمکتو با غیض بلند 

 شدم!!!!! غلط کرده ... نمیذارم بعده من باشھ!! 
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کرانھ باید بعده من.... اه اه اه احمق بھ این میگی دوست داشتن اینکھ ارزوی مرگھ عشقتو 

 داد کشید:  کنی...وجدانم بلندتر

اره اگھ دوست داشتنھ اره ...میخوام اینجوری باشھ..کرانھ نباید بعده من با کسی باشھ . من دیوونھ  -

 میشم...چھ حرص و حسادت اتیش میگیرم! 

 اغوشھ کرانھ حرفای قشنگ و کارای شیطنت بارش فقط و فقط سھمھ منھ ..سھمھ ھمیشگیھ اراد!!! 

 ین حد زیادش کردم... بذار فرار کنم از ھرچی فکره بدونھ توئھ!!! ھدفونو گذاشتم تو گوشمو تا اخر

اگھ اونکھ کنارتھ تورو بیشتر از من 

میخواد اگھ با ھمون راحتی اگھ باھات را 

میاد اگھ روزگار بد تورو ازم گرفتھ  اگھ 

خاطرات خوبمون از خاطرم نرفتھ 

خوشبختیت ارزومھ حتی با من نباشی حتی 

 خوشبختیت...........  از خاطره ھام جداشی

نذاشتم اشکم بچکھ با غضب پاکش کردمو اھنگو قطع کردم...نھ مثھ اینکھ ملودی روزگار کم کم 

 داره تورو ازم میگیره .ھنوز ھیچی نشده میخوای از خاطره ھام جداشی!!!!!!! 

 نـــــــــــــــــھ من نمیذارم با ھیچ کس دیگھ ای باشی ..حتی با سپھـــر! 

  

 با خورشید گرم نمی شود ! سرم 

خوب حواسم ھست  

بھ این شب ھا کھ 

 نیستی... 

حال من صدبار دیگم بنویشم حواسم ھست...حواسم ھست ...حواسم ھست... چھ فرقی میکنھ وقتی 

 ھنوز گلوم مزه بغض میده...چھ فرقی میکنھ وقتی ھنوزم اشکم بھ چشمام خیانت میکنھ؟ 

ی نیستی... تو اومدنی نیستی ... تکرار این جملھ برام مرگھ... اراد چھ فرقی میکنھ کھ وقتی تو اومدن

امیدوارانھ حرف نمیزنھ این منو بیشتر میترسونھ...واقعا دیوونھ شدم نمیدونم با خودم چند چندم؟؟ یھ 

لحظھ شادمو یھ لحظھ غمگین...لحظھ ھاییم کھ فکر میکنم جدی جدی اومدنی نیستی دلم میخواد 

 یوار.. سرمو بکوبم بھ د

سھ روز از نوروز میگذشت...ھرساعت این روزارو بیرون بودیم تو گردش... اما من ھر ساعت 

 افسرده تر و تنھا تر میشدم!!!!! 

 آه..... 

 دوباره اه بکش... اه تو بساطم نیست...کسی بھ فکره منو مرگھ خاطراتم نیست! 

ست...ھھ اغوش چیھ..؟ ھمین کھ تو دیگھ حرف زدن با ارادم خالیم نمیکرد... دلم اغوششو میخوا

 خاک خودم فقط دوباره نگاھشو میدیدم تمومھ وجودم پر میشد از عشق و نشاط اما حیف! 

 بوسھ چیھ؟؟ حتی اصطحکاک سایھ ھامون منو بھ ارامش میرسونھ ...تو فقط باش!!!!! 

شستھ بشم.. وقتی تو دوباره رفتم لبھ ساحل بارون میومد.و چقدر لذتبخش بود بھ یاده ت زیره بارون 

 تنھا خواستھ من شدی... 

 اه اصلا ولش کن!!! 
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تو کھ نیستی زندگیمو زیره پای کی بریزم؟ واسھ کی دلم بمیره وقتی تو نیستی عزیزم؟؟ عشقھ تو 

توی وجودم تا ھمیشھ موندگاره ھمھ ارزوم ھمینھ کھ ببینمت دوباره !!!!!!! دوریھ تو داره اروم منو 

 گھ پیری ذره ذره تو وجودم پا میذاره!! از پا درمیاره رن

 دستامو بردم سمتھ اسمونو دعا کردم گذاشتم کھ اشکام ھمپای قطره ھا بشن!!!

 دیر باریدی باران ، خیلی دیر ! من مدتھاست در حجم نبودن کسی خشک شدم! 

ترانھ با  ! طاقت دوری ندارم تو بیا بمون کنارم ارزونیھ قدمھ تو ھمھ داری و ندارم ای قشنگترین

 تو بودن ارزومھ ای تو نیمھ وجودم بی تو عمره من حرومھ !!! 

  

کامیار یھ عالمھ دعوام کرد کھ چرا زیره بارون موندم ...میدونستم سرما نمیخورم اینقدرم تنم ضعیف 

 نبود! 

! لباسامو عوض کردمو رفتم کنارشون سپھر نگھ سرزنش امیزی بھم انداخت کھ نوکھ سوزنی برام 

 نداشت. داشتن فیلم میدیدن نشستم رو زمین کناره شوفاژ!!! کامیار بازشون کرده بود!  ارزش

مثھ دیوونھ ھا گیجم !!!! دوتا عاشق کھ میبینم سریع چشمامو میبندم!! خدانکنھ ھیچ کس بھ عشق و 

 سرنوشت من دچار بشھ! 

امیار پیچ خورده بود کھ یھ چقدر سره این فیلم گریھ کردم. بیشتر واسھ دلھ خودم ... سحر چنان بھ ک

 آن دلم برای تنھاییھ خودم سـوخت! 

یادم باشھ وقتي اومدي تنَـگ در آغوشـتَ بگیـرم وَ بگم چقـدرَ کـلَافـھِ 

امَ یادم باشھ چشم ْ ازَ چشمانتََ برندارم تا حسابي سیـر شم یادم باشھ 

 بگم چقـدرَ ْ دوستتََ دآرم وَ چقدر بھ تو مُحتاجـمَ یادم نره! 

بلند شدم رفتم تو اتاق جایی کھ اراد نباشھ جای من نبود..حداقل توی اتاقم عکساشو سیر نگاه 

 میکردم..اونقدر کھ یام باشھ دوسش دارم..یادم باشـــــــھ کھ برمیگرده ... 

 یادم نره! 

  

ـوش نفسـھاي تو بر روي گـــردنم.. دستـھاي تو بر روي تنــم.. لبـھاي تو بر روي لبــم... آغـ

تو...خودـ تــــــو.. وقتي تـن ســردـ من از گرماي تنــت خیس عرق میشود... امشب، آغوشت نیست، 

اما! خیالت را بھ آغوش میکشمموھایت را میبویم؛نوازش صورتترابا گونھ ھایمبھ ھیچ نمیدھم. امشب 

 اینگونھ است! فردا شب و شبھای دگر را چھ کنم !!!؟ 

ود...حسی کھ تا بھ حال ھیچ جوره بھ ھیچ کسی نداشتم! مسیجو براش واقعا دلم براش تنگ شده ب

 فرستادم...دلم ھوای اغوششو کرده بود.. 

غیره از ھمھ این دلتنگیا فقط و فقط کرانھ میتونست نیازمو برطرف کنھ... و من چقدر دلم برای این 

 شیطنتاش تنگ بود! 

 شاید حدود نیم ساعت گذشت کھ جوابمو داد: 

 تا برات یھ شبھ رویایی بسازم ارادم!!!  دور نباش -

آخ لعنتی این حرفارو من ، یھ مرد باید بزنھ نھ تو..اما میدونم چقدر دوسم داری کھ اینطوری غرورتو 

 زیره پا میذاری...حرف دلتو مستقیم میزنی! چقدر خوبھ کھ با من راحتی!! 
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 دوباره مسیج داد: 

 شوم میخواھم صدایت را دوباره بشنوم دلتنگ می -

 با خودم از زبان ِ ھمھ میگویم: 

 کاش نرفتھ بودی....... 

 جایی باید باشد غیر از این کنج تنھایی تا آدم گاھی آنجا جان بدھد ...!مثلا آغوش تو!-

 تو بیا من بھ جای تو ھزاربار جون میدم..تو فقط بیا!  -

 ھ داره زجر میبینھ !!!  کلافم میکرد وقتی اینقدر از برگشت میگفت... اینجوری عذاب میکشیدم ک

 چیکار میکنی عشقھ اراد؟؟  -

 بدونھ تو تنھایی چیکار میشھ کرد؟؟؟ انتظار اومدنت !!!!!  -

خودمو پرت کردم رو کاناپھ ..مھتاب نگاه بدی بھم انداخت چیزی نگفتم بازم درگیر تو شدم 

 کرانھ..کرانھ ...کرانھ...کاش اینجا بودی! 

جالب بود کھ ھیچ اقدامی نمیکنھ از قصد میخواد طولش بده اما من مامان تو اتاق خواب بود .برام 

 موندنی نیستم! 

 کی برمیگردین؟  -

 نمیدونم معلوم نیست احتمالا تا اخر تعطیلات اینجاییم!  -

 چھ خبر؟  -

دقیقا خبر از چی؟؟ از ابراز علاقھ ھای خستھ کننده سپھر یا روزای کسل کنندم !!!!؟؟ دیوونھ  -

مون وسط خودمو پاره کنم...با حرص شمارشو گرفتم... اونقدر عصبانی شدم..دلم میخواست ھ

بودم کھ وجوده مھتابم نمیتوست مانع برخوردم با کرانھ بشھ تا گوشیرو برداشت با فریاد شروع 

 کردم: 

تو چی گفتی کرانھ؟؟ ھان؟ نفھم مگھ بھت نگفتم بھش نگاه نکن مگھ نگفتم نھ بھ اون لاشی  -

 اه نکن!! داری اونجا چھ غلطی میکنی کرانھ؟؟؟ کثافت، بھ ھیچ کسی نگ

از جام بلندشدمو رفتم بیرون.... صداش درنمیومد...نمیدونم شاید داشت گریھ میکرد..شاید از ترس..اه 

 من نمیخواستم برای کرانھ ترسناک باشم ھمش تقصیرخودشھ! 

بھ محکمی با پام بھ پلھ با گریھ اروم فقط اسممو صدا زد...این لعنتی میدونست من طاقت ندارم ضر

 زدمو بازم داد زدم..واقعا دستھ خودم نبود: 

 چیھ ؟؟ ھان؟؟؟   -

 چی میگی تو ؟ نیشخند زدم:  -

ھھ دوست داری چی بشنوی؟؟؟ کرانھ دارم میسوزم میفھمی؟؟ گفتم منو نسوزون نگفتم؟؟ اونم  -

 بدتر از من داد زد: 

اون گورستون چی کار میکنی کھ یھ  اخھ تقصیر من چیھ؟؟ توئھ مسخره معلوم نیست داری تو -

زمان مشخصو برا برگشتت نمیگی... چیھ نکنھ ھوایی شدی؟؟؟ بھم بگو رو دربایسی نکن... 

ھھ..منھ احمقو بگو شبانھ روز و با یاده توئھ بی لیاقت دارم سر میکنم دارم دیوونھ میشم بعد 

 کھ اینقدر بھ فکرتم!!!!  اونوقتھ میگی داری اونجا چھ غلطی میکنی؟؟ اره اره غلط اضافست
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 ببین اراد چشمتو یکی خوشگلتر گرفتھ ...ھوایی شدی...ھرگھی خوردی بھ من ھیچ ربطی نداره ... 

 من زنتم ... باید برگردی و با من باشی... ھھ اونم چی ؟؟ یھ زنھ مخفیانھ!  

رتا دختر بخواب ببین دوسش داری داشتھ باش... من اینجا دارم از عشقت منفجر میشم...تو با ھزا

من اونقدر خرت شدم کھ برگردی از عشق میفتم بھ پات....... پس بیخودی برا من بھونھ نگیر ..اراد 

 کھ عشقھ تو منو میکشونھ دنبالت!! الله نیای من میام ..میام ..بھ و

 با خستگی جیغی زدو اروم تر از قبل گفت: 

 !!!! دوست دارم ...اونقدر کھ ....آخ اراد خیلی نامردی خیلی -

نمیدونم چیجوری سر از اون خیابون دراوردم...نشستھ بودم کفھ اسفالتو با بھت بھ حرفاش گوش 

میکردم...دلم داشت براش کباب میشد...این لعنتی تنھا چیزیھ تو این دنیا کھ اینقدر راحت میتونھ 

 اشکھ منو دراره!!! 

بمیره کھ اینقدر دلت بی ابا گریھ میکردم اینجا کھ کسی نیست!!!!!! آخ اراد برات 

پره...میدونستماین حرفا از ترسشھ ..بھ خدا کھ میترسھ از این کھ دیگھ دوسش نداشتھ باشم! 

 میترسھ! 

 اروم گفتم : 

 قربونت برم...  -

 چیھ ؟ چیھ چیکار باید بکنم کھ نکردم؟؟؟ خستم خستھ!  -

 ھھ تو کاری نکن زندگیھ من فقط دوسم داشتھ باش!  -

 بیشتر از این؟  -

 اره بھ اندازه من! اره  -

 چیزی نگفت..دوست داشتم بگھ کھ بیشتر از من دوسم داره اما نگفت ! 

 بادلخوری گفت : 

 کاری نداری؟  -

 کرانھ...  -

 کاری نداری؟  -

 چرا!  -

 ھوم؟  -

 دوست دارم!  -

 میدونم !  -

 خندم گرفت ..لعنــــــــــــتی! 

 دیوونتم !!  -

 اینم میدونم!!!!!  -

 با لحنھ خنده داری گفتم : 

 اینو میدونی کھ قشنگترین زنھ دنیایی؟  -

 یھ چیزه جدیدتر بگو..ھمھ اینارو میدونم!  -
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 اھا...اما اینو نمیدونی کھ تو در حده مرگ برام میمیری!  -

 اراد جان...اینم میدونم ! کاری نداری؟  -

چرا چرا اینو دیگھ نباید بدونی کھ من با صدای خنده ھات جون میگیرم ..حالا بخندتا اراد جون  -

 بھ جون نشھ! 

 بی حوصلھ گفت : 

 خوب خندیدم...  -

 کرانھ!!  -

 چیھ ؟؟ ای بابا ول کن تورو خدا اراد!  -

 ولت نمیکنم !  -

 کاری نداری میخوام بخوابم!  -

 باز داشت اعصابمو خورد میکرد: 

 کرانھ خواھش میکنم!  -

 خو؟؟  -

 خو یعنی چی؟  -

 میگی خواھش میکنم!  -

 دستی بھ پیشونیم کشیدمو گفتم : 

 ا کلافم نکن! توروخد -

 ھھ یھ روز کھ تمام قرارت من بودم!  -

 ھنوزم ھستی...تورو جونھ اراد بھانھ نگیر!  -

 باشھ بھانھ نمیگیرم... بھ خودمم میقبولونم کھ ھنوزم اراد تا سر حده مرگ دوسم داره!  -

 کرانھ چرا تیکھ میندازی؟؟ میقبولونم چیھ؟؟ مگھ مطمئن نیستی؟  -

 نھ مثھ قدیم!  -

 جونھ من...  -

 اشھ باشھ ... گول میخورم...دوستدارم فعلا! ب -

 قطع کرد!!!!!! 

  

… دیشب یھو دلــــــــــــم کودتا کرد... تو رو می خواســـــــــــت

 ، ســـرََم رو کردم زیر ه بالشت  آروم بھ دلـــــــــــم گفتم: 

 ! خــــــــــفھ شو 

 نما!!!! !! دوره دموکراسی گذشتھ.... می زنم لھـــــــــت میک

 سحر بغلم کرد و اروم زیره گوشم گفت : 

 کرانھ بھ خداوندی خدا بیخودی داری خودتو عذاب میدی وقتی برمیگرده!!!!!!  -

 خودمو از بغلش کشیدم بیرون و اروم گفتم : 

 سحر خواھش میکنم چیزی نگو حوصلھ ندارم!  -
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 باشھ من نمیگم تو حداقل یھ چیزی بگو!  -

 ونی!! تو کھ خودت درده منو مید -

 اره اما تو بدتر سردرگمم میکنی برای چی ؟ اخھ بھ چھ دلیل نباید برگرده!!  -

 واقعا خودمم حالھ خودمو نمیفھمیدم!!!! گذاشتم اشکام جاری شھ سرمو بردم تو زانو گفتم : 

 خودمم نمیدونم!! فقط اینو میدونم کھ ارادو میخوام بیشتر از ھرچیزی!  -

 فت : دستی بھ پیشونی کشید و اروم گ

 کرانھ بھ خدا تا حالا ھیچ عاشقی رو اینجوری ندیدم!!!! شما دوتا...وای کلافم میکنید!  -

 مشتی بھ پام زدمو گفتم : 

 شیطونھ میگھ یھ کاری دستھ خودم بدم کھ تا اخره عمر تو خماریم بمونھ!!!  -

 شیطونھ خیلی غلط کرده!  -

 وای خدا الان فقط دلم میخواد بمیرم!  -

شخصا شدی نالھ ...ادمو روانی میکنی...باور کن اگھ ھمینجوری پیش بری وای کرانھ یعنی  -

 ارادو خستھ میکنی.! 

 با عصبانیت نگاھی بھش انداختم کھ گفتم: 

دفعھ اخرت باشھ کھ ھمچین حرفی میزنی سحر. اراد ھیچ وقت از من خستھ نمیشھ!!! ھیچ کسی  -

 از زنش خستھ نمیشھ! 

  بدون حرف از اتاق رفت بیرون!!!! 

 دو روز از اون تلفن کذایی گذشتھ بود و اراد ھیچ تلاشی برای محکم کردن رابطمون نداشت!! 

 حتی یھ مسیجھ خشک و خالیم نداد! و این بیشتر منو دلشکستھ و خشمگین میکرد. 

 تو منو داری بھ درد عادت میدی! 

رین حد تو گوشم اھنگگوش پامو زدم تو ابو صدای اھنگو تا تھ زیاد کردم...عادت داشتم کھ با بلندت

بدم!!!! اشکام دونھ دونھ میچکید و ھیچ چیزی مرحم حالھ خراب من نمیشد!!!! اینجا درست نقطھ 

 بدبختیھ منھ ... درست نقطھ درموندگی منھ! 

 نھ میتونم بذارمت کنار نھ میتونم بیشتر از این تحمل کنم!! با ترس جلوتر رفتم !  

ب بود....نھ اراد! بذار برم شاید برگرده و ببینھ از عشقش جون اونقدر کھ دیگھ کمرم تو دست ا

 دادم!!!!!  

کوه میکنی و خستھ میشی...اما وقتی دوسش داشتھ باشی و بفھمی دوست داشتنت تھ نداره خستت 

 میکنھ...اینکھ خستھ شی بیشتر از ھمھ خستت میکنھ!!! 

ھ ھیچ مریضت میکنھ!!!! اخرشم مرگ اینکھ بفھمی ھیچ راھی نیست تا اردو برگردونی... خستھ ک

 نصیبت میشھ...مرگ! 

 بھ موج میزنم ببین چھ ساده نا خدا شدم؟؟؟؟؟!!! 

تو نگو کھ خیالھ محالھ رفتنت واسھ این دلھ تنھا 

 یھ سوالھ بی جوابھ مثھ خوابھ یھ عذابھ  
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نمیدونی چھ تیره و تاره حالھ قلبی کھ از تو دوریت 

 میمیره ....  بیقراره بیقراه نگو دیره کھ

اخرین نفسامھ و بی تو دارم حس میکنم کھ میمیرم لااقل 

بذار این دمھ اخر از چشات ھمھ چیزو بگیرم اون توی 

لحظھ خستھ دلخوشی کھ تو بی نفسی منو میکشی کاش بھم 

 دلھ خستمو پس بدی یا بھ قلبھ یخی تو نفس بدی... 

ز تو لبریز و باشھ و یخ بزنھ؟؟ الان اتیشھ کھ ھھ قلب من ؟؟مگھ میشھ ھنوزم با این ھمھ بی مھری ا

 تو دلم بھ پاس... 

ھمھ باور و ترسم از اینھ کھ بیاد روبھ رومو بشینھ  

 غم و درد چشمامو ببینھ بگھ حالا روالش ھمینھ! 

گاھی میگذرم از ھمھ دنیا مثھ قایقی از دلھ دریا  

 کھ یھ لحظھ چشاتو ببندی بخندی بخندی!!!!!!!  

 امھ و بی تو دارم حس میکنم کھ میمیرم.. اخرین نفس

  

تازه از خرید برگشتھ بودم ..یھ عالمھ لباس مباس واسھ کرانھ خریده بودم باید امروز زنگ میزدمو 

 منت کشی میکردم اخ کھ من میمیرم واسھ ناز کردنش !!!! 

صدا بود کھ بھ طرفم گوشیمو از جیبھ پشتھ شلوارم دراوردم شماره کامیار بود!!!!! تا برداشتم موجھ 

 پرتاب میشد!!!!! 

 اراااااااااد!!!  -

 چی شده؟؟ کامیار؟؟؟؟  -

 اراد..اراد بدبختمون کردی.....عوضی کرانھ بھ خاطره توئھ لعنتی!  -

 داشت گریھ میکرد...وای کھ داشتم میمردم. از جام بلند شدمو شروع کردم بھ راه رفتن!!!! 

 ارا حرف بزن چی شده؟؟؟  -

 .... فقط گمشو بیا.. -

 عربده کشیدم: 

 چی شده لامصب!  -

خواھرم از دستھ تو سر بھ بیابون چیھ ...دل بھ دریا زد!!!!! اراد بھ قران چیزیش  -

 بشھمیکشمت.!!! 

 یھ لحظھ قلبم ایستاد گوشی داشت از دستم میفتاد! مات مونده گفتم : 

 کرانھ....کرانھ با خودش چیکار کرد؟؟؟ پوزخندی زد و گفت :  -

 عمولا سرنوشت کسایی کھ دل بھ تو میدن چی میشھ؟؟  ھھ..اراد م -

 کامیار!  -

 خفھ شو ..فقط زودتر برگرد تا تکلیف خواھرمو معلوم کنیم! بیا تھران زودتر!  -
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صدای بوق ممتد ..... بھ خدا کھ صدای قلبمو میشنیدم...پاھام سست شده بود....افتادم زمین .! کرانھ 

 تو چیکار کردی؟ 

  

ود فقط باید میرفتمو ھمھ چیزو تموم میکردم!!!!! با تموم وجودم سره مامان داد وسیلھ ای لازم نب

میکشیدم...اگھ بغضمو نگھ میداشتم جای تعجب بود..ببین ..مھتاب خانوم توام اشکامو ببین.توام 

 درموندگیمو ببین! 

کرانھ الان دیگھ حتی نمیخوام ببینمتون ھیچ کودومو .... بھ خاطره رفتارای احمقانھ تو بود کھ  -

 خودکشی کرده میفھمی؟؟؟ 

واقعا کھ ترسو تو چشماش دیدم! مھتاب سعی داشت جلومو بگیره ....نمیدونم چیجوری این فحشای 

رکیک از دھنم درمیومد؟؟! فقط میدونم کھ اون لحظھ ھیچی جلودارم نبود من دیوونھ شده بودم یھ 

 دیوونھ تمام عیار! 

 م دستشو کشیدمو تو روش فریاد زدم: مھتاب اومد کتفمو کشید اما با خش

 گفتم بھم دست نزن یا نھ؟؟؟؟  -

 انگشتھ اشارمو خیلی ناخداگاه کوبیدم رو قفسھ سینشو داد زدم: 

بھم گفتی کمکم میکنی کھ زودتر برگردم...پس کو ؟ تو ھیچ گھی نخوردی فقط وقتمو گرفتی از  -

 تفرم! توام متنفرم ...اصن از ھرکسی کھ بھ این زن وصل باشھ من

سوییشرتمو چنگ زدم و برای ھمیشھ از پیشش رفتم ! سرگردون تاکسی گرفتمو رسیدم بھ یھ فرودگاه 

 باید ھمون موقع بلیط میگرفتم! 

 ایران!  -

 متاسفانھ اصلا برای امروز پرواز ایران نداریم... چارشنبھ!  -

 مشتی بھ پیشخون کوبیدمو با حرص گفتم : 

 ونم برم ایران؟ فقط بھم بگین امروز چیجوری میت -

تا یھ ساعت دیگھ پرواز ترکیست اگھ میخواین میتونین برین اونجا از اونور ایران! البتھ یھ لحظھ  -

 ببینم ترکیھ پروازه ایران داره یا نھ! 

 یھ ربع گذشت کھ گفت : 

 ترکیھ نھ اما امشب المان یھ پرواز بھ ایران داره!  -

 اونوقت اگھ برمو جای خالی نباشھ چی؟؟  -

 ید چک کنم ..اگھ جای خالی بود بھتون میگم اما خودتون باید رزرو کنید! بذار -

 ممنون !  -

بعده یھ معطلی طولانی گفت جای خالی ھست ! تنھا کاره من الان یھ پرواز بھ مقصده المان 

بود! این سومین دختر...ھھ نھ کرانھ زنم بود... شیما... زھرا! من نمیخواستم با ھیچ کسی باشم 

.اما خودشون این بلا رو سره زندگیشون اوردن ....خودکشی !!!!! ھھ حالا م کرانھ زورنبود..

 ھمون کارو کرد! اما من نمیذارم...نمیذارم بھ این راحتی ازم دست بکشھ! 

 اخ کھ خاطرا مثھ متھ داشت قلبمو سوراخ میکرد....یھ حفره پر از یاده کرانھ!! 
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ا مگھ میشد ..ھم از عکس العمل کامیار میترسیدم ھم دلم میخواست زنگ بزنمو حالشو بپرسم ...ام

از اینکھ خبره بدی بھم بدن! وای اگھ بلایی سرش اومده باشھ چی؟؟؟ سرمو بھ دست گرفتمو بھ حال 

 خودمو این زندگی نکبتی زار زدم!!!! 

 !! اره یھ روزی میگفتم یھ زندگی پر ھیجان میخوام ....اما این ھیجان داره منو از پا درمیاره!

اگھ برگردمو ببینم تو رفتی منم میام الله اشکامو پاک کردمو چشمامو بست با خودم عھد بستم بھ و

 پیشت واسھ ھمیشھ ! 

از فکر اینکھ نباشھ کلافھ چنگی بھ موھام زدمو دوباره اشک بود کھ میریختم نمیفھمیدم چیجوری 

 میومد اما فکره کرانھ داشت دیوونم میکرد!!!!!! 

 ی دوباره تھ کشیده مسیره رویاھامو بھ بیراھھ کشیده!!! امیده این زندگ

  

چشم کھ باز کردم ھیچی تو سرم نبود...باورش سختھ حتی ارادم نبود...فقط بھ این فکر میکردم چرا 

الان اینجام؟؟؟ جای من اینجا نیست .. الان بیشتر از ھمھ دلم اغوشھ گرمھ خدارو 

 : میخواست....نیشخندی بھ خودم زدمو گفتم 

 ھھ اره جزای ادمی کھ خودکشی کرده حتمانم یھ اغوشھ گرمھ!  -

 کامیار با نگرانی اومد تو اتاق : 

 کرانھ قربونت برم..خوبی؟  -

 خستھ تر از ھمیشھ چشمامو بستمو اروم گفتم : 

 نھ...من فقط وقتی خوب میشم کھ....  -

 صداشو برد بالا: 

تا الان اینجا ولت نمیکرد و بره فھمیدی؟؟ دیگھ اسمشم نمیاری...پسره احمق...اگھ دوست داشت  -

 ابروھامو درھم کشیدمو اروم گفتم : 

 کامیار نگو ....  -

 چیو نگم؟؟؟؟؟  -

 در بھ شدت باز و من ...من.....من ..... 

ھــــــــــــیس من حرفی برای گفتن ندارم!! وقتی تمام احساس من جلوم وایساده!!!! کامیار با خشم 

 کھ ضربھ محکمی بھ کتفش زد...نیش خندی زد و اروم گفت: از کنارش رد شد جوری 

 ھھ...خیلی زود اومدی!   -

 و رفت بیرون... 

الان ھیچی اھمیت نداشت ..ھمین کھ تو نگاھش حل نشدم خودش یعنی "خدایا شکرت" 

 اروم اروم اومد جلو ...اخ کھ الان ھیچ حسی ندارم . واقعا حسی تو وجودم نیست! 

..حتی یھ لحظھ ام تماس چشمیمون قطع نمیشد! اروم اشک پرید رو لباش! دلم بالای سرم ایستاد..

 براش کباب بود! 

 کاش کرانھ بمیره و اشکای تورو نبینھ!! 

 نگاه بدی بھم انداخت با اروم ترین صدا گفت: 
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 تو چھ غلطی کردی با خودت؟؟؟  -

ھ بودم اما نفش عمیقی کشیدمو چشمامو بستم ...اره منتظره یھ دوست دارمھ عاشقان

 الان....نمیدونیوقتی تشنھ صدای عشقت باشی چھ حس و حالی داره! 

برام مھم نبود چی میخواد و چی میگھ..الان فقط وقت وقتھ ابراز ....ابراز ھرحسی جز دلتنگی 

 بود!!! 

 اشک از گوشھ چشمام سر خورد دوباره نفسھ عمیقی کشیدمو گفتم : 

 دوست دارم!!!! دوست دارم!  -

باز کردم... گریش شدت گرفتھ بود و حالا میخواست چی بشھ؟؟ این لحظھ ھای ناب دیدار چشمامو 

 چرا داشت اینجوری حروم میشد؟؟ 

الان باید من تو بغلت باشمو تو از دوریم سرتو فشار بدی تو موھامو عطرمو بھ عمقھ ریھ ھات 

 ی برمیگردی!!!!! بکشی..الان باید مثھ ھمھ لاغر و ژولیده باشی... اما !! پس میدونست

اروم نشست روی صندلی کنارم ...یھ کاری بکن لعنتی!!! مثلا لباتو باز کن تا چیزی بگی من نذارمو 

 خودت بفھمی چی میخوام.... کاری بکن! 

 چشماشو تنگ کرد و گفت : 

 یھ درصدم بھ من فکر میکردی؟  -

بده برام با ارزش بود...تو  اخ کھ دلم ضعف میرفت وقتی صداشو میشنیدم ...حتی اگھ میخواست فحش

 ھمیشھ شیرینی! 

 فکر و خیال تو منو کشوند بھ این راه!  -

با بغض پیشونیشو گذاشت رو دستمو سرشو چپوند روی تخت!!!! تموم وجودم سوخت وقتی کھ 

 اشکش چکید رو دستم !!! 

 .. دستمو کشیدم بیرونو گذاشتم رو سرش...من محتاج یھ نوازش ترحم امیز بودم ...اما .

بھ من نگاه کن بگو کجارو زیر و رو کنم؟ کودوم گلایرو بگم؟؟ چھ دردی ارزو کنم؟؟ سرشو  -

 بلند کرد...قرمز شده بود! دستمو با حرص کشید و کوبید بھ پیشونیش! 

لبمو گزیدم ... فقط سکوت میکنی؟؟؟؟ چرا اینقدر گریھ میکرد؟؟؟ چرا ؟؟؟ 

 نشستم تو جامو اروم گفتم : 

 نگام کن!  -

تاخیر سرشو گرفت بالا و با درد ..با درموندگی تو چشمام خیره شد! خجالت کشیدم...سرمو انداختم با 

 پایین.... 

 اره اون لحظھ فقط بھ خودمو حالم فک میکردم... اما حالا خوشحالم حداقل کھ برگشتی!! 

 ھری تمام رفت...! سرمو گرفتم بالا دیگھ طاقت نداشتم رفتم نزدیکتر تا اغوششو لمس کنم..اما با بی م

 دستام افتاد رو پاھام!!! نابود میشم تو خودم کنار میکشم بــــــــــــــرو! 

  

 کامیار بھ مامانینا ھیچی نگفت گفت فقط یھ حادثھ بوده!! اره خوب شکستھ قلبم یھ حادثھ بود! 

 امروز غروب بابا و مامان بھ دوستھ پدرم قول دادن تا باھاشون برن شمال... 



      

  

  357  

وزه کھ اراد سراغی ازم نگرفتھ ...طاقت ندارم ھرلحظھ تصمیم میگیرم برم پیشش...اما نمیشھ!! دو ر

 غروب کھ رفتن حتما میرم!! 

اونقدر کھ تو این دوروز از بی محلیش شکستم تو این مدت عذاب نکشیدم بھ خدا زور داشت اینکھ 

 کنارم باشھ و ازم دور بشھ!!!!!! 

 فتم.... سرمم گیج میرفت چشمام سیاھی!!! تا غروب با خودم کلنجار میر

بالاخره مامان و بابا عزم رفتن کردن....!!! باھاشون خدافظی کردم... میدونستم راضی نیست کھبره 

 اما مجبور بود قول داده بودن!!!! ناراضی بود کھ چرا ما باھاشون نمیریم! 

تکلیفمو روشن کنھ..ھھ نمیدونھ زندگیھ  اما حالا کامیار مثھ غول بالا سرم وایساده بود مثلا میخواست

 من خیلی وقتھ کھ خاموشھ! 

بعد از رفتن مامانیناکامیارم سریع از خونھ رفت بیرون....واقعا طاقتم طاق شده بود!!!! دلم 

 میخواستش عجــــــیب دیگھ برام مھم نبود اینکھ مثھ اول دوسم نداره یا برای دیدنم بیقرار نیست! 

 .ولش بابا عشقو عشقھ! حالا چھ منو بخواد چھ نخواد من برای ارادم...... من دوسش دارم ...

نھ دیگھ نھ کرانھ خانم چرا سره خودتو شیره میمیالی؟؟؟ برات مھمھ کھ ھنوزم دوست داره ...اره 

 مھمھ چون میدنم دوسم داره!!! 

بود سراغم؟؟ ترس ؟ کلیدو انداختم تو قفلو با ترس چرخوندم این چھ حسھ مسخره ای بود کھ اومده 

 نھ بابا!! 

 درو اروم باز کردمو رفتم تو...تاریک بود..محضھ رضای خدا یھ دونھ برق روشن نکرده بود!! 

 بوی عطرش میومد...داشتم بیھوش میشدم! 

 از یھ طرف اشک بھ چشمام ھجوم اروده بود ..یاده اخرین روز افتادم!!  

لم ریخت! رفتم کنارش رو زمین نشستمو نگامو دوختم رفتم جلوتر رو کاناپھ خواب بود... یھ ان د

 بھ چھره خوشگلش!! 

 نمیتونستم جلوخودمو بگیرم اروم دستمو کشیدم بینھ موھاش!! نوازش میکردم و اشک میریختم!! 

 از کی تو اینقدر بی مھر شدی اراد؟؟؟ 

 شاید فقط نیم ساعت داشتم نگاش میکردم...اما واقعا نمیتونستم!!!! 

لباسامو دراوردم اشپزخونھ بھم ریختھ بود!! رفتم اتاق دست نخورده بود مثھ اولش..چرا  بلندشدم

 نیومد اینجا بخوابھ؟ 

 یھ پتر مسافری براش بردم...انداختم روش... نمیتونستم ساده از کنارش بگذرم!!! 

 دم...! بی ھوا خودمو انداختم روشو با تمام وجودم لباشو بوسیدم!!! وای کھ داشتم دیوونھ میش

صورتمو کشیدم عقب...بیدار شده بود ..یھ جوره خاصی نگام میکرد!!! اعصابمو خورد کرد...الان 

 باید مثھ من میپرید بغلمو فشارم میداد!!!! 

از کنارش بلند شدمو رفتم تو اشپزخونھ...بھ صورتم یھ ابی زدم...چندتا نفس عمیق کشیدم ..نمیخواستم 

 .تقصیر از من بود شاید این ھمھ سردی حقم بود !!!  رفتار بدی باھاش داشتھ باشم.

دوباره رفتم بیرون نبود!!! رفتم تو اتاق دراز کشیده بود رو تخت! اروم و نرم رفتم کنارش دستمو 

 دوره سینش حلقھ کردم....ھیچ عکس العملی نشون نداد! 
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لعنتی چرا ھیچ کاری روش خیز برداشتمو اینبار با تمام احساسم صورتمو بھش نزدیک کردم...این 

 نمیکنھ!؟؟؟ 

اروم لبامو گذاشتم رو لباشو با شیطنت باھاش بازی میکردم....چرا اینقدر تو سرسخت شدی 

 لامصب؟؟؟؟ 

ولی میفھمیدم تنش زیره دستام میلرزه!! روی سینش نشستم اما ھنوز لبام قفلھ لباش بود... حتی 

 دستاشم تکون نمیداد!!!! 

 جوری کھ رو سینش نشستھ بودم...محکم کوبیدم روش: با حرص کشیدم عقبو ھمون

اراد میشھ تمومش کنی؟؟؟ بھ اندازه کافی عذاب کشیدم..میفھمی؟؟؟ اصلا درکم میکنی؟ چیزی  -

 نگفت صورتمو بردم جلو صورتش...اشکم چکید رو گونش..چشماشو روھم فشار داد!!! 

 ھمونجوری شمرده شمرده با گریھ گفتم : 

 ؟ دیگھ دوسم نداری؟؟ -

 چشماشو باز کرد و اروم گفت : 

کرانھ... ھھ..من میخوام تورو تنبیھ کنم اما بیشتر از تو خودم دارم دیوونھ میشم!!! پس تو  -

 تمومش کن!!! 

 تو دلم عروسی بود پس فقط قصدش تنبیھ من بود! 

 پیشونیمو چسبوندم بھ پیشونیشو اروم گفتم : 

ھ ھیچ میلی بھم نداری..اگھ ھرکسی بھ جای تو اما این کارات معنی تنبیھو نمیده یعنی دیگ -

بود..حداقل جواب بوسھ ھامو میداد...اراد تو حتی قشنگترین لحظھ ای کھ میتونستیم داشتھ باشیمو 

 بھ گند کشیدی... 

 چرا بی احساس شدی؟؟؟ 

ھھ ..کرانھ تو با این کارت نشون دادی اصلا بھ من فکر نمیکنی؟؟ تو میدونی من با چھ حالی  -

 دم اینجا؟؟؟ تو میدونی ...... کرانھ من داشتم دیوونھ میشدم !  اوم

 سرمو گرفتم بالا و گفتم : 

 باشھ معذرت میخوام...ببخشید ...غلط کردم ...اشتباه کردم...گھ خوردم ...دیگھ تکرار نمیشھ!!!!  -

 اصن دیگھ سعی میکنم دلم برات تنگ نشھ... 

 ھ پامو گرفت و پرتم کرد کنارش! داشتم از رو سینش بلند میشدم کھ محکم رون

 خوابید رومو با لحنھ خستھ ای گفت : 

 میشھ از تو گذشت کرانھ؟؟؟ نگاه پرویی بھش انداختمو گفتم :  -

 نبایدم بگذری!!!!  -

 اروم زیره گوشش گفتم : 

 عاشق آدم دروغگویم کھ چشمای راستگوش, جبران دروغگویي ھاشو مي کنھ!!!  -

 م...اخ کھ تازه داشتم طعمھ زندگیو میچشیدم... با حرص لباشو چپوند تو لبا

 سرشو برد عقب..نفس نفس میزد...فقط نگام میکرد و من بیقرار بودم!!  

 اروم گفت : 
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 کرانھ......تو...تو...داری منو دیوونھ میکنی..  -

 اخخخخخخ....طولانی میخوامت عشقم.... 

 تو حتی نمیذاری تنبیھت کنم چھ برسھ.......  -

 مھ بده..وحشیانھ تر ازخودش میبوسیدمش نذاشتم ادا

  

بین بازوھای قویش حبس شده بودم اروم برگشتم سمتش ..خواب بود! انگشتھ اشارمو اروم کشیدم 

 رو لبام !! 

یھ دفعھ پرید اما دوباره خوابش برد!! دستمو بردم زیره دستاشو کمرشو گرفتم تا جایی کھ جا داشت 

 سینھ اش زدم...  فشارش دادم...بوسھ ھای پیاپیی بھ

 حالا دلم میخواست از خوشحالی جـــیغ بکشم! 

 دستش سر خورد رو رونھ پام ....پس بیدار بود... فشاره خفیفی بھش پام وارد کرد... 

 معنیشو نفھمیدم اروم زیره گوشش گفتم : 

 ترجمش کن!  -

 لبخندی زد اما چشماشو باز نکرد... زیره چونشو بوسیدمو دوباره گفتم : 

 یفھ منو روشن کن!!! تکل -

 یھ دفعھ چشماشو باز کرد!!! 

 چی؟؟؟  -

 خنده بلندی سر دادمو گفتم : 

 عـــزیزم ... ترجمھ دستاتو میگم!!!  -

 لبخندی زد و مثھ بچھ ھا خودشو لوس کرد و سرشو جا داد تو گلوم.... چنگی بھ موھاش زدمو گفتم 

 : 

 نمیخوای بیای خواستگاریم؟؟؟؟؟  -

 و خنده صداداری کرد..:  بوسھ ای بھ سینم زد

 فردا خوبھ؟؟؟ با خنده گفتم :  -

 اگھ بھ منھ کھ میگم ھمین الان بیا خونمون !  -

 سرشو بلند کردو نگاه عاشقانھ ای بھم انداخت....اروم گفتم : 

 چیجوری دلت اومد تو این دوروز نیای سمتم؟؟ کمرمو کشید بالا و خودشم اومد بالاتر :  -

 ونت! منتظر بودم خودت بیای خ -

 دستی بھ موھاش کشیدمو دوباره گفتم : 

 اراد جدی بودما .... نمیخوای بالاخره یھ قدمی برداری؟  -

 گفتم کھ فردا!!!  -

 -سرشو کشیدم بالا  

 بھ من نگاه کن!!! 

 با خنده روم خیز برداشت و گفت : 
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 بیا بیا اینم نگاه !!! بفرما!  -

 با عشوه گفتم : 

 این نگاھم... چیزیم میتونم بگم؟؟؟ من تسلیم  -

  

 اراد ھنوز خواب بود....خونرو یھ تر تمیز کردم. باید حاضر می شدم..  

 نمیدونستم داشت شوخی میکرد یا جدی بود؟؟ خواستگاری؟؟ خدایی مسخره بود.  

نمیدونم چرا خستھ بودم خودمو انداختم رو کاناپھ و سرمو پرت کردم عقب! چقدر زندگیم از واقعیت 

 دوری یا ترس .اخرشم حماقت....اخھ اینم شد زندگی؟؟؟ دور شده.... یا 

 یعنی الان خستھ شدن واسھ من زوده؟؟ میخوام مثھ ھمھ یھ زندگی عادی داشتھ باشم .... چرا نمیشھ؟؟ 

 نمیدونم شایدم زیادی دارم تخیلیش میکنم... اما اینو میدونم کھ عشق منو اراد تموم نشدنیھ... 

مرتب کردم... من دختر زیبایی نبودم کھ اینجوری چشمھ ارادو بگیرم .... رفتم جلوی ایینھ!!! شالمو 

 اگھ بخوام واقعیتو بگم اره اراد ازم سره خیلیم سره!!!!! 

نمیدونم اولش از اخلاقم خوشش اومد یا از سگ رفتاریام؟؟ برام منطقی نبود ..چون نھ زیبا بودم نھ 

 لوند....فقط بد نبودم ھمین. 

 بعده ازدواجمون بیشتر از ھمیشھ دلبستم شده!!!!! خوشحالم از این بابت!!!  اما مطمئنم اراد

 خنده ملایمی بھ خودم زدمو گفتم : 

من ھیچ وقت منتظر ھمچین شوھری نبودم.... ھمیشھ دوست داشتم با یھ ادم محتاج تر ازدواج  -

تلخھ و بی ھیجان رمانا کنم تا برای زندگیم و رفاھم تلاش کنم... این مرفھ بودن منو یاده زندگیای 

 میندازه!!! 

 دوست دارم تو ھمین خونھ کوچیک زندگی کنیم...ھمینجا... 

 صدای اراد بود: 

 داری میری؟  -

 سریع برگشتمو با لبخند گفتم : 

 اره دیگھ دیر شده!  -

 بدونھ اینکھ نگام کنھ گفت : 

 پس ، فردا منتظرم باشید با خنده مقطع گفتم :  -

 ؟ داری جدی میگی اراد؟؟ -

 موھای شلختشو شلختھ تر کرد و اروم سرشو تکون داد: 

 من با تو شوخی دارم؟؟  -

 کم نھ...  -

 داشت واسھ خودش چایی میریخت از پشت بوسھ ای بھ گردنش زدمو اروم زیره گوشش گفتم: 

 ساده بیا مثھ ھمیشھ باشھ؟؟ فنجونو گذاشت رو اپنو برگشت:  -

 چطور؟؟ منظورتو نفھمیدم!!  -

 کن..پس فردا میبینمت!! تنھا میای؟؟  ھیچی اصلا ولش -
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نھ باید بھ بابام بگم...امروز صبح باھاش حرف زدم عصبانی بود کھ اینجوری برگشتم....برام  -

 مھم نیست نیومد خودم تنھایی میام! 

 یھ حسھ گیج و سمج ھمش ھمدممھ... 

 کرانھ!  -

 جونم؟  -

 ارم میخوام زودتر تموم شھ! با مادر پدرت صحبت کن تورو خدا دیگھ حوصلھ این بازیارو ند -

سر تکون دادم...برگشتم کھ برم بیرون محکم برگردوندمو بوسھ طولانی رو پیشونیم زد! جوابش 

 فقط یھ نگاه عاشقانھ بود ھمین!! 

  

 عذاب وجدان عذابھ وجدان... 

ولش ولم نمیکنھ...حتی نمیتونستم تو روش نگاه کنم ..چاره ای دیگھ نداشتم..من عاشقشم نمیتونم 

 کنم!!! 

از این لوس بازیام خوشم نمیاد کھ عشقمو ول کنم تا حروم نشھ ... کرانھ اونجوری..بدونھ من...بیشتر 

 حروم میشھ!! 

دوسش دارم .دوست دارم باھاش زندگی کنم حتی اگھ بھ قیمت مرگمم باشھ! اونجوری مسخره تره 

 میشھ! کھ بھ خاطر مریضیم ولش کنم... با کرانھ زندگیم طولانی تر 

 تلوزیونو روشن کردمو نشستم رو مبل.... چیزی نمیفھمیدم... داشت این موضوع روانیم میکرد. 

 یعنی نامردیھ اگھ ازش مخفی کنم؟؟؟ بعده ازدواج بھش میگم خوب!! مشتی بھ تشک کاناپھ زدم..... 

   اه لعنتی تا میاد ھمھ چی خوب شھ یھ مشکلھ گنده دیگھ تالاپ میفتھ وسط زندگیمون!

 کرانھ نمیگم نمیگم ...نمیگم تا خودت بفھمی.... 

 ببخش اگھ نگاھتو رد کردم ...دلت شکست...بھ خودم بد کردم!!!!! 

  

 کف دستمو کوبیدم بھ پیشونیمو قھقھ زدم زیره خنده .......وای خدا مامانینا کھ الان مسافرتن!!!! 
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 واقعا عاشق بودم ...خل شده بودم رفت! 

 ریدم سمتھ تلفن.... تا رسیدم سریع پ

 بلھ؟؟؟؟  -

 با خنده بلند گفتم : 

 اراد اراد اراد اراد بھ خدا کھ تو منو خل کردی رفت پی کارش!!  -

 چھ خبره ؟؟ چی شده؟؟ خنده بلندی سر دادمو گفتم :  -

 ارررررررررااااد....مامان و بابام مسافرتن!!!!!  -

 با صدای متعجبی گفت : 

 بعد اونوقت تنھایی؟  -

 خودشون دوتا با دوست بابام! اره بابا  -

 جرا شما نرفتین؟؟  -

 ای بابا چقدر سین چین میکنی......  -

 چیزی نگفت .... 

 راسی اراد...  -

 ھوم؟  -

 کامیار بدجوری شاخ شده میدونستی؟  -

 واسھ چی؟  -

 ھھ مثلا میخواد تکلیف مارو روشن کنھ!!!!!  -

 بی حوصلھ با صدای نسبتا بلندی گفت : 

یگھ ندارم!!! ھمش تقصیر توئھ دیگھ کرانھ....اگھ این لوس بازی رو اه...حوصلھ کامیارو د -

 درنمیاوردی.... 

 دلخور وسط حرفش پریدم: 

 اونوقت تو برنمیگشتی...اره؟؟؟ نکنھ رغبتی بھ .....  -

 فریاد زد: 

بسھ بسھ ...دوباره شروع نکنا....خودت میدونی احساسم نسبت بھت چیھ!! پس مثھ بچھ ھا نخواه  -

 از زبونم بشنوی...  کھ دوباره

 دھنم وا مونده بود. این چرا اینجوری شده بود..! 

 اراد تو ...تو چرا اینقدر بد اخلاق شدی؟؟؟ با ھمون لحن تند ادامھ داد:  -

 من بداخلاق نشدم فقط دیگھ کشش اینھمھ بدبختی رو ندارم!! میفھمی؟؟  -

شکل نیست ...میدونی ادمایی ھستن ارادم میفھممت...اما اینکھ چیزی نیست...بھ خدا این مشکلا م -

 کھ چھ بدبختیایی دارنو دم نمیزنن؟ 

 بدبختیاشون واسھ خودشون....اصن من یھ ادم بی ظرفیت...اره ...کم اوردم!!!   -

 نھ کم نیوردی نمیدونم دلت از کجا پره؟؟  -

 دلم از ھیچ جا پر نیست!  -

 چرا داری بھونھ میگیری!  -

 کرانھ ولم کن!  -



       - 
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 ولت کنم؟  -

 ه .... کاری نداری؟ اه اه ا

 اراد.....یھ کم فقط یھ کم رو رفتارات فک کن! 

 فعلا!!!!!!! 

 گوشیرو گذاشتم با یھ دنیا بھت و تعجب!! 

  

 اه اه اه نمیتونم بد باشمو دم نزنم ...نمیشھ!! 

میترسم اگھ بفھمھ و رفتاره بدی نشون بده اونوقت تکلیف من چیھ؟  

 داخلاق شدم اره جدیدا حوصلھ موصلھ ندارم...ب

ھمشم از استرسھ بلایی کھ میترسم سره کرانھ بیاده! اگھ بفھمھ ازم دلخور شھ چی؟ منھ بی عرضھ 

 حتی نتونستم جلوش خودمو نگھدارم ، بدتر خودمو تنبیھ کردم! بی عرضھ نھ منھ عاشق!! 

 چھ برسھ اینکھ بخوام تنبیھ بشم اونم از طرفھ کرانھ! عجب داستانی شده ھا!! 

بھ این زندگی مشکوکم!! والا با ھمھ چاھار نعل میتازه یھ دو روز با ما را بیا خوب!! تا  من اصن

 میای عاشق شی پر میشی از مخالفت حالا کھ عاشقی نمیرسی! 

نمیخوام برم دکتر...پیشھ ھیچ خری نمیخوام برم....سرطان اول و اخرش کھ مرگھ دیگھ چھ اصرایھ 

 کھ بیخودی ھی امیدوار شی؟؟؟ 

زیونو روشن کردم...فوتبال داشت پرسپولیسو استقلال!! ھھ..یاد اون روزای ورزشی کرانھ تلو

 افتادم!! 

 خنده ای رو لبام نشست. کرانھ من تورو از ھمھ چی انداختم!! چھ بھتر! 

دیوونھ شده بودم ....لبخند از رو لبام پرید...تا اخرین درجھ صدای تلوزیونو زیاد کردم! سرمو تکیھ 

 پشتی کاناپھ...  دادم بھ

 اشک نامرد اروم چکید ... یاد اینکھ یھ روزی نباشمو کرانھ تنھا بمونھ اتیشم میزد!!  

 تا بھ حال ھمچین حسی نداشتم...اینکھ اینقدر مرگ بھم نزدیکھ !! وحشت دارم.. 

ابش چیزی تو چنتھ ندارم برای رو کردن...واقعا اگھ از عشقھ تو تو اون دنیا بگم خدا عمل خیر حس

 میکنھ؟؟ 

 باید حسابش کنھ کرانھ ھمیشھ خیره!!!  

  

تو اتاقم بودم ..صدای در اومد.کامیاره !! ترجیح دادم بیرون نرم الان سخنرانیاش دوباره شوروع 

 میشھ! صدای پاشو پشتھ در شنیدم خودش بود.... اروم در زد اومد تو ....ای خدا!!! 

 سلام!  -

 سلام خوبی!  -

 اره کجا بودی؟  -

 ن! بیرو -

 اھان من فک کردم تو حیاط قایم شده بودی!  -

 با سحر بودم!  -

 چیز نگفتم لپتاپمو روشن کردم!! نشست رو تخت کنارمو اروم گفت : 
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 مگھ نگفتم نمیری پیشھ اراد!!!  -

 یھ دفعھ برگشتم سمتش... 

 کی گفت من رفتھ بودم پیشش؟  -

 بسھ کرانھ!  -

 واسھ چی دوروغ بگم؟ 

 جازه بگیرم وقتی میخوام برم پیشھ اراد؟ از گی تاحالا باید ازتو ا

 ببین کرانھ من نمیدونم... 

 پریدم وسط حرفش: 

اما بنده خیلی خوب میدونم کھ عاشقشمو میخوام باھاش ازدواج کنم چون وقتی مامانینا برگشتن  -

 میاد خواستگاریم نیشخندی زد و گفت : 

 و گفتم : اھان حتما با مامانشم میاد نھ؟؟؟ نگاه تندی بھش انداختم -

 نخیر ..با باباش اگرم اون نیومد تنھا میاد!  -

 پس توام دلتو خوش کن کھ اگھ تنھا اومد بابا اجازه میده!  -

 ایشالا کھ باباشم میاد!  -

 کرانھ چشماتو باز کن...  -

 من نمیفھمم چی شده حالا تا دیروز میگفتی اراد بھترینھ...بھترین انتخابھ!  -

 اره اما تا اون موقع کھ ...  -

 میخواستم چیزی بشنوم...نمیخواستم قانع بشم! ن

بسھ لطفا!! توقع نداری کھ با چاھار تا جملھ پند اموز تو اینھمھ عشقو بریزم دور؟؟؟ ناامید سری  -

 تکون داد و بلند شد!! 

کامیار از دستم دلخور نشو اگھ درمورده سحر ھمچین حرفی میزدم خوشت میومد؟ باور کن حتی  -

 شم نداشتی!! تحمل یھ دقیقھ شنیدن

 بی حرف رفت بیرون! 

 ھرجور فکر میکنم میبینم حرفھ کامیار منطقی نیست اراد رفت تا برای من بھ خاطره من بجنگھ!! 

 اشتباه اشتباه اشتباه!! 

 منو رھا کن از این فکره تنھایی! 

  

 صدای مھتاب بود : 

 سلام   -

 سلام!  -

 خوبی؟  -

 اره!  -

 منم خوبم!  -

 شی؟ ھھ میدونم برای چی بد با -

 اراد زنگ نزدم تا دعوا کنیم...  -

 بگو زودتر !!  -



       - 
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 باور کن من میخواستم کمکت کنم تو طاقت نداشتی!!  -

 خوب؟  -

 چمدوناتو فرستادم!!  -

 بھ سلامتی!  -

 کرانھ خوبھ؟  -

 براتون مھمھ ؟  -

 ارااااد چرا اینجوری میکنی؟ ببین حوصلھ ندارم کاری نداری؟  -



      - 

 - 
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ی حوصلگیت واسھ چیھ؟ اینکھ یھ ھھ....الان کھ کناره کرانھ ای دیگھ ب

 بیکار وقتمو گرفتھ!! 

 اراد!  -

 ای بابا!  -

 اراد مامانت میخواد باھات حرف بزنھ!  -

 باھاش خدافظی کن...  -

 گوشیرو گذاشتم ..اصلا دیگھ حوصلھ این یکی رو ندارم ! 

 از یھ طرفیم خوشحال شدم اون ھمھ سوغاتی کرانھ بھ فنا نرفت! 

 خواب خریدم!   اووووووو چقدر براش لباس

 گفتم برم یھ سر بھ مانی بزنم ھنوز بھش نگفتم برگشتم! 

 سریع یھ چیزی پوشیدمو رفتم دمھ در ...تو ایینھ کناره در چشمم افتاد بھ خودم! 

ریشم دراومده بود اما حوصلھ نداشتم اصلاح کنم! یھ دستی بھ موھاش کشیدم شلختھ ترشون کردم 

 و با خنده رفتم بیرون 

  

 اااد کی برگشتی تو؟؟؟ ارااا -

 با خنده رفتم جلو و بی حرف بغلش کردم! 

 دو سھ روزی میشھ!  -

 چرا بھم خبر نداری؟  -

 یھویی شد قرار نبود اینقدر زود برگردم!  -

 نکنھ میخوای دوباره بری؟  -

 نھ بابا کجا برم!  -

 خوب چھ خبر؟ صندلی کشید بیرون:  -

 بشین بشین!  -

 ھیچی بابا خبری نیست  -

 خبر؟  از خانومت چھ -

اونم  -ھھ چھ راحت کنار اومده بود... تعجب کردم 

 خوبھ! 

 نمیخواین بالاخره رسمیش کنید؟  -

 چرا چرا بھ زودی!  -

 خوب پس یھ شام افتادیم!  -

 خنده ای کردم... 

 اراد!  -

 ھوم؟  -

 چتھ؟ مثھ ھمیشھ نیستی؟  -

 نھ چیزی نیست خوبم...  -

 چیزی شده؟  -



        - 
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 ھیچی والا!  -

 نگو! اراد بھ من یکی دیگھ دوروغ  -

 کلافھ دستی بھ پشت گردنم کشیدمو اروم گفتم : 

 حال ادمی رو دارم کھ ھرلحظھ دارن زندگیشو تو کوچھ میریزن!! 

 سرمو گرفتم بالا و گفتم : 

 مانی میترسم.. میترسم تو اوج داشتن از دست بدمش!  -

 اراد چی میگی؟ کیو؟  -

 کرانرو   -

 برای چی باید از دست بدیش؟  -

 مانی...  -

 راد! بگو بگو ا -

  

 کرانھ: 

بیشتر از قبل دلتنگش میشم و اینو دقیقا میدونم کھ اراد مثھ قبل رفتار نمیکنھ ...نمیگم دوسم نداره 

 ولی اخلاقش عوض شده یھ دفعھ بداخلاق میشھ و داد میکشھ!! 

 باھاش قھرم ! وقتی با اراد قھرم یعنی با خودم با زندگی قھرم! 

 نداد!! چقدر مثھ بچھ ھا شده. زود رنج و لوس!  یھ بار فقط یھ بار زنگ زدمو جواب

 کرانھ نگو کھ اینجوریشم دوست نداری!!! چرا اینکھ باید منتشو بکشم منو بیشتر جری میکنھ! 

 شوھرمھ مگھ چیھ؟؟ بذار بفھمھ از ھمیشھ بیقرار ترم! 

..اصلا بذار یھ دوباره موبایلمو برداشتم تا زنگ بزنم اما نشد. نمیتونستم..بذار یھ مدت چیزی نگم

 مدت تو خودمون باشیم بھش زنگ نمیزنم تا خودش بزنھ! 

فردا مامانینا برمیگردن ...بھ مامان کھ زنگ زدم گفت وقتی برگشت باید بریم خرید واسھ مراسم 

 کامیار شنبھ ھفتھ دیگھ مراسم عقدشونھ !!! 

بگم تا اراد بعد از مراسم خوشحالم خیلی از یھ طرفم غمگینم بازم خیلی! تصمیم گرفتم بھ مامان 

 کامیار بیاد! 

 دلھره ای ندارم اگھ خودم بخوام خانوادم قبول میکنن اما..... 

 لپتاپو روشن کردم فقط بھ عشقھ دیدن عکساش!! فایلی رو کھ ھیدن کرده بودمو شو کردم.... 

یترسم یھ دفعھ ببینھ  اخھ مامانم گاھی میومد سره لپتاپم تا واسھ کاراش از اینترنت استفاده کنھ منم م

کامیار صبح رفتھ بود بیرون ازش کھ پرسیدم گفت میرم مغازه نمیدونم منظورش دقیقا کجا بود؟ 

 شاید پیشھ مانی! 

  

 اراد: 

در اتاق بابا باز بود رفتم داخل پشت میزش نشستھ بود! اروم سلام کردم 

 سلام ...!  -

 نشستم رو مبل روبھ روش! 

 بابا!  -

 تو ورقھ ھا بود تکونی داد :  در حالی کھ سرش



        - 
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 میشھ بھم نگاه کنید؟ کلافھ عینکشو برداشت و گفت :  -

 چیھ؟  -

 من...میشھ باھم بریم خونھ کرانھ اینا؟  -

 برای چی؟؟  -

 خوب...خواستگاری  -

ھھ تو کھ کاره خودتو کردی دیگھ خواستگاری برای چیھ؟ 

 بابا خواھش میکنم خانواده کرانھ ھیچی نمیدونن! 

 باھات بیام؟ توقع داری  -

 یھ وظیفھ یھ پدره نھ توقع من!  -

 حالا فک کن من یھ بابای وظیفھ نشناس!  -

 میدونستم قبول میکنھ اگھ مخالف بود از ھمون اول بد برخورد میکرد! 

 لبخند مسخره ای زدمو گفتم : 

 بابا جونھ اراد بیا و تمومش کن این بازیو بھ خدا کھ داره حالم از خودمم بھم میخوره!  -

 نسرد عینکشو زد و اروم گفت : خو

 بھش گفتی؟  -

 چیو؟  -

 مریضیتو!  -

 سرمو انداختم پایین و اروم گفتم : 

 نھ ھنوز بھش میگم!  -

 کب مثلا!  -

 ھروقت رسما مالھ خودم شد!  -

 شادی اگھ بفھمھ نخوادت اونموقع تکلیف چیھ؟  -

 میخودا یعنی مجبوره کھ بخواد!  -

 مجبوره؟ کودوم اجبار؟  -

مجبوره چون نمیتونھ بعده من بھ ھیچ خواستگاری جواب بلھ بده ...کرانھ زنمھ  اره اره اره کرانھ

 اگھ منو نخواد ابروش میره جلو خانوادش ! ایندش تباھھ! 

 ای بابا پدره من !! من یھ خواھش از شما کردم چرا اینقدر بھانھ میاری؟  -

 خیلی پرویی بھ خدا! در ضمن چمدوناتم برو بردار تو اتاقتھ!  -

 یای دیگھ؟؟ بابا م -

 ببینم چی میشھ!  -

 بـــــــــــــابـــــــا.. .تورو خدا!  -

 برو بیرون اراد!  -

سریع پریدم بیرون شاید یھ ذره دیگھ میموندم کلا پشیمون میشد! چمدونامو از اتاق برداشتمو گذاشتم 

 تو ماشین... 

خوشایند نیست ..شاید یھ نگاھی بھش انداختم میخوام بفروشمش ... اینکھ اینقدر تو چشم باشم برام 

 موقعی بود اما حالا نھ ! یھ ماشین ساده تر میخرم! 
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 دوباره برگشتم تو تا از بابا خدافظی کنم... 

 بابا من رفتم ھرموقع خواستیم بریم بھت خبر میدم!  -

 سری تکون داد: 

 خدافظ  -

 بازم جوابی نداد و سرشو تکون داد! 

 برم تا لباسای کرانرو ھمرو اویزون کنم تو کمدمون !!  سوار شدم میخواستم برم خونھ خودم ...

 میخوام وقتی میاد ببینتشون! 

 موبایلو برداشتم بھش یھ زنگ بزنم اما دوباره یاد اخرین تماسمون افتادم! نمیتونستم !!! 
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 اینکھ دوباره بخواد شوروع کنھ اعصابمو خورد میکرد! منم نمیتونم جلوش حالمو خوب جلوه بدم 

 ... 

 عصبانی شدم شاید نتونم جلوی خودمو بگیرم اونموقع پشیمون میشم از حرفی کھ زدم!!! 

 ترجیح دادم سراغی نگیرم خوده کرانھ طاقت کمتر از منھ زنگ میزنھ!!!! 

 بھ جاش زنگ زدم بھ کامیار میخواستم مثلا از دلش دربیارم! 

 بلھ؟؟  -

 سلام خوبی؟  -

 ممنون تو خوبی؟  -

 بد نیستم کجایی؟  -

 مانی!  پیشھ -

تموم بدنم لرزید وای چھ گھی خوردم اگھ بھ کامیار بگھ چی؟؟؟  

 مانی؟؟  -

 اره چطور؟  -

 ھیچی!!  -

 کاری داشتی؟  -

 راسش زنگ زده بودم ...یھ جورایی از دلت دربیارم!  -

 چیرو؟  -

 کامیار نگو ازم دلخور نیستی!  -

 دلخوری من بھ خاطره تو نیست بھ خاطره خواھرمھ !  -

 کلا میگم ھرمشکلی ھست ھر دلخوری برطرف بشھ...اوکی؟  کامیار من نمیدونم -

 باشھ الان کجایی؟  -

 دارم میرم خونھ! راسی بالاخره کی شد تاریخ عقدتون !  -

 شنبھ دیگھ !  -

 بھ سلامتی!! دعوتم دیگھ!  -

 سره خر ممکنھ تو دعوت نباشی؟ خندیدم !  -

 باشھ کاری نداری؟  -

 نھ قربونت خدافظ!  -

 خدافظ!  -

در بیخود و بی جھت از دست کرانھ عصبی و دلخور بودم ....ناراحت بودم کھ چرا نمیدونم چرا اینق

 اینکارو کرد تا منو بکشونھ ایران!!! اما نھ در این حد کھ حتی ازش سراغیم نگیرم! 

 میدونم دلتنگم بود ، بھش فشار اومده بود اما اگھ یھ کاری دست خودش میداد من چھ غلطی میکردم؟ 

ودم از اینکھ دیگھ دارم بی مخالفت و سره خر بھش میرسم لحظھ ی بعد دلم یھ لحظھ خوشحال ب

 خالی میشد ... این مریضی لعنتی تنھا سده من بود تا نتونم درست و حسابی شاد باشم! 

 چمدونارو گذاشتم رو تخت و بازشون کردم!!!! 

..میدونستم این رنگو دوست ناخداگاه لبخندی زدم .... یھ لباس کوتاه استین حلقھ ای ابی فیروزه ای .

 داره اکثره چیزایی کھ واسش خریده بودم ھمین رنگی بود! 
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یھ پیرھن کوتاه و کاملا جذب ... کلش از تور بود...یھ بادیھ تونیک مانند استین بلند و یقھ سھ سانتی... 

 مشکی ساده !!! میدونستم تو تنھ کرانھ فوق العاده میشھ!! 

ھ چوب لباسی! یھ ان تو این لباس تجسمش کردم... اخ کھ دلم میخواستش اول از ھمھ اویزونش کردم ب

 اما حیف کھ.... 

 حیف کھ چی؟؟ دوست نداری منت کشی کنی؟؟؟  

دوست ندارم؟ چی بھتر از اینکھ بخوام نازشو بخرم اما...اما الان وقتش نیست!!! باید بفھمھ کھ بھ 

 ھر قیمتی نباید شوھرشو بھ را کنھ !!! 

  

  

ھ بودم خستھ بودم ھرحس مسخره و گنگی کھ بگی الان ھمدم من بود..دلم واسھ صداش پر کلاف

 میکشید اما....اما خودش باید میومد طرفم! 

صدای مامانو دیشب شنیدم اما حوصلھ اینکھ برم بیرونو نداشتم خودمو زدم بخواب... خداکنھ ناراحت 

 نشده باشھ!!! 

 موھامو شونھ کردمو رفتم پایین! 

 م مامان ! سلا -

 برگشت سمتم اروم بغلش کردمو تو اغوشش فرو رفتم!! 

دنبال چی میگردی کرانھ؟؟؟ اره حسھ مادرانھ بھت انرژی میده اما توقع نداشتھ باش ارامشی کھ 

 اغوشھ محکم اراد بھت میده الان بھ وجودت منتقل شھ! 

 اروم اومد کنار و گفتم : 

 خوش گذشت !  -

 یار کھ خیلی خالی بود! بد نبود اما جای تو و کام -

 قربونت برم عزیزم!! راسی مامان کی بریم خرید؟  -

 فردا میخوای بریم؟؟  -

 ھرموقع شما دوست داری!! باشھ فردا بریم!  -

 یھ صبحونھ مختصر خوردمو رفتم بالا ... دلم واسھ سحر تنگ شده بود یھ زنگی بھش زدم: 

 ســــــــــلام عروس خانوم!!!  -

 کرانست؟؟؟ شماره کرانست؟؟ چی باور نمیشھ این  -

 لوس نکن خودتو دیوونھ خوبی؟  -

 اگھ شما بذاری بلھ چرا بد باشم؟  -

 چھ خبر چی کارا میکنی؟  -

 ھیچی بابا درگیر کارام دیگھ...   -

 لباس خریدی یا مدل میدی بدوزن برات!  -

 خریدم بابا خریدم ما ھنوز صندل نگرفتم ..خستھ شدم اینقدر گشتم ھنوز پیدا نکردم !  -

 خوب میخوای امروز باھم بریم بیرون؟؟   -

 کرانھ ؟  -

 چیھ؟؟  -

 خدارو شکر ! خدارو شکر کھ خوب شدی!  -
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 بدتر غمگین شدم..  

 سحر!  -

 جونم؟  -

 اراد خیلی عوض شده!  -

 یعنی چی؟  -

 بداخلاق شده ھمش بھونھ میگیره !! الان سھ چاھار روزی میشھ کھ باھاش حرف نزدم! 

 جدی داری میگی؟  -

 دونم چیکار کنم! اره بھ خدا نمی -

 بعد باھاش حرف نزدی؟  -

از وان موقعی کھ بد برخورد کھ دیگھ باھاش حرف نزدم مثھ اینکھ اونم تلاشی نمیکنھ تا دلمو  -

 بدست بیاره سراغی ازم نگرفتھ ! 

 کرانھ تو باید بھش زنگ بزنی نھ اراد!  -

 من برم منت کشی؟  -

 یست ! تو کھ میگفتی منت کشی اونم از شوھرم چیزی جز لذت ن -

 اره اما.... نمیتونم چی بگم؟  -

 بگو چتھ ؟ چی شده؟ چرا اینجوری شدی!  -

 اه حالم داره بھ ھم میخوره ...فقط میخوام یھ جوری خودمو بزنم بھ بی خیالی!  -

 میخوای امروز باھم بریم بیرون؟   -

 اره اره بریم !!   -

 باشھ پس ناھار خوردی بھ من یھ ندا بده کھ حاضرشم ...  -

 لت؟ بیام دنبا -

 نھ بابا خودم میام !  -

 باشھ پس فعلا!  -

 قربونت!  -

 حس بھتری داشتم اینکھ دوباره شدم خودم خوبم!!! خوشحالم ! 

تصمیم گرفتم شب کھ برگشتم بھش زنگ بزنم...میتونستم این کارو ھمین الان بکنم اما ھمش دوست 

کشھ!!!! اما حیف کھ اراد داشتم بندازمش عقب! دلم میوخاست مثھ ھمیشھ اراد زنگ بزنھ و نازمو ب

 اینقدر عوض شده! 

یھ سوال بزرگ داشتم از خودم تا وقتی اراد رفتھ بود داشتم اینجا پر پر میزدمو دیوونھ میشدم حالا 

 کھ برگشتھ و اینجوری ازم دوره چیجوری طاقت میارم؟؟ 

ھ و دیگھ راه برگشتی خو معلومھ اونموقع فکره اینکھ برنگرده دیوونم میکرد اما حالا میدونم کھ پیشم

 نداره! 

واسھ ناھار بابا اومد... بیشتر از ھمیشھ حویلم گرفت و یھ عالمھ زیره گوشم حرف زد! کامیار 

 مھربون تر شده بود! خوشحال بودم تقریبا ھمھ چی خوب بود جز اراد! 

 یھ زنگی بھ سحر زدمو سریع اماده شدم... 
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ھمی چھ حسھ بدی دارم...میترسم میترسم شک کرده بھ خدا دارم دیوونھ میشم سحر نمیتونی بف -

 بھ چی؟  -باشھ 

 بھ عشقم بھ عشقش  -

 نھ بحثھ این حرفا نیست کرانھ شاید اتفاقی افتاده ازش بپرس ...اصن کنھ شو ولی بفھم!  -

سری تکون دادم از ماشین پیاده شدیم.... یھ دور کامل خیابونا رو بالا پایین کردیم اما اونچیزی رو 

 واست پیدا نمیکرد.... کھ میخ

حسابی خستھ بودم بھ پیشنھاد سحر رفتیم یھ اب زرشک بخوریم ...خستھ خودمو انداختم رو صندلی 

 و گفتم :
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 وای سحر پام داره از درد لھ میشھ کاش کتونی میپوشیدم...  

ید والا اونموقعی کھ باید کفش بپوشی آل استار پات میکنی ابرومونم میبری حالا کھ اومده خر -

 کفش پوشیده 

 بابا گفتم کفھ تختھ   -

 اب زرشک و گرفت و نشست : 

 اه اه گل بگیرن این شانسو حالا چھ غلطی بکنم کرانھ؟؟؟  -

بازم میریم یھ چند جا دیگرم میبینیم شاید پیدا کردی انگار یھو چیزی یادش اومده باشھ سریع  -

 گفت : 

 بریم فروشگاه مانی؟  -

 دل و اینا نداره مانی؟؟ نھ بابا اونکھ کفش و صن -

 خلی تو ؟؟؟ کی تاحالاست نرفتی؟؟؟  -

 بابا یھ بار اونم قبل از رفتن اراد بود   -

 خوب پس بگو...بابا طبقھ بالاشم مانتو و روسری و کفش واینا اوردن   -

 ایول بابا این پسره این پولارو از کجا میاره؟؟؟  -

 از جیب شوھر شما  -

 چی؟؟؟  -

 .سرمایھ از اراد بود دیگھ... وا مگھ نمیدونستی؟؟ باھم شریکن.. -

 نھ نمیدونستم بھ من چیزی نگفتھ بود   -

 حالا مھم نیست بخور زودتر بریم  -

 نھ نمیام  -

 وا کھ چی مثلا ؟  -

 اگھ اراد اونجا باشھ چی؟  -

 خو باشھ ...برای چی ازش فرار میکنی کرانھ ؟  -

 نمیدونم بابا نمیدونم پاشو بریم!!  -

.. خدایا یعنی میشھ اونجا نباشھ؟؟؟ اما بھ دلم افتاده بود کھ دلشوره بھ تمام وجودم چنگ میزد .

 ھست و این یعنی واقعا ھست .... 

 سحر با شوق و ذوق از ماشین پرید پایین و با صدای تقریبا بلندی گفت : 

 کرانھ ھرچی باشھ از ھمین جا میگیرم دیگھ حس ندارم خیابونارو متر کنم...  -

  رفتم سمتشو دزدگیر ماشینو زدم:

 اروم بابا چرا داد داد میکنی؟؟؟  -

 خدا کنھ کامیار اینجا باشھ! کاش بھش زنگ میزدم!  -

 ھولش دادمو با استرس گفتم : 

 گمشو تو بابا!  -

با سلام و صلوات رفتم داخل ...مانی سرگرم مشتریاش بود... یھ نگاھی بھ دور و بر انداختم نبود 

 شتم سمتھ سحر: ھیچ کس نبود یھ نفس راحتی کشیدمو با خنده برگ

 نھ مثھ اینکھ اینبار اشتباه بھ دلم افتاده بود...  -



        - 
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 لبخند بیجونی زد و گفت : 

 کرانھ واقعا کھ خیلی عوض شدی  -

 وا چھ یھ دفعھ ....یعنی چی؟؟  -

 یھ دوری زدیمو رگالای مردونرو دیدیم ... 

ونھ بازیای قبلو خیلی...جدی دارم میگم خیلی خانوم شدی...عاقل شدی...دیگھ اون شیطنت و دیو

 نداری...بھ خدا خیلی کلھ خراب بودی اما خیلی اروم شدی سنگین تر شدی!!! 

لبخندی زدمو تو دلم گفتم " اینا ھمش از صدقھ سره اراده" مانی 

 متوجھ ما شد ابرویی بالا انداخت و سریع اومد سمتمون!!! 

 وم؟ سری تکون دادمو گفتم : الان چشام داره درست میبینھ؟؟؟؟ شما کجا اینجا کجا کرانھ خان -

 اختیار دارین ما کھ مزاحم میشیم   -

 اھان مغازه خودتونم میاید مزاحمید؟؟؟ گیج و ویج سری تکون دادمو گفتم :  -

 ما یھ سری بالا میزنیم سحر میخواد صندل بخره !  -

 میخواست چیزی بگھ کھ من سریعتر رفتم بالا...حرف تو دھنش موند . 

...خلوت بود... یھ دوری زدیم..سحر با شوق و دوق کفشارو میدید...یکی از سحر جلوتر از من بود

 کفشارو پسندیدم صداش کردم تا ببینھ ! 

 یھ یھ ربع فقط سحر داشت سره انتخاب دوتاش چونھ میزد کلافم کرده بود... 

بیشتر صدای دویدن میومد... ھردو برگشتیم سمتھ پلھ ھا ...چون پلھ ھا چوب بود صدای کوبیدن پا 

 میومد.... 

 اروم رفتم جلوتر ..اراد نفس نفس زنون جلوم ظاھر شد .. 

 بھ خدا کھ نمیتونست لبخندشو نگاه شادشو مخفی کنھ.... یعنی تا فھمید من اینجام اینجوری پرید بالا؟؟ 

 من بھت زده نگاھش میکردم.. بعد از یھ رابطھ طولانی چشمی اروم گفت : 

 اینجا چیکار میکنی؟  -

 ود برگشت بھ حالت اولش اروم گفتم : چھ ز

 اومدم خرید  -

نگاه سردی انداخت داشت میرفت سمتھ سحر اروم استینشو گرفتم...وایساد اما برنگشت ھمونجوری 

 زیره گوشش گفتم : 

از چی دلخوری ھان ؟؟ من کھ بھ خاطره اون اشتباھم معذرت خواھی کردم..دیگھ چیھ؟  -

 شھ بود...اروم دستشو کشید حرفی نزد ..ادامھ دادم: برگشت..... نگاھش خستھ تر از ھمی

 بخدا کھ داری بھونھ میگیری بھونھ چیو نمیدونم....بگو  -

 سری تکون داد و رفت سمتھ سحر داشت باھاش سلام علیک میکرد .. 

این کاراش ، حرف نزدناش بیشتر منو میشکوند...بیشتر عذابم میداد! داشت برمیگشت بره 

 تم سمتشو محکم خودمو کوبیدم بھ سینش..دردم گرفت اما بھ رو نیاوردم! پایین...عصبانی رف

 چیکار میکنی؟  -

 معذرت خواھی کن خنده مسخره ای کرد و گفت:  -

 عذرت خواھی ؟   -

 اره معذرت خواھی !  -



        - 
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 کرانھ خیلی بھ خدا...  -

 خیلی چی؟  -

 عرق پیشونیشو پاک کرد و سرشو تکون داد: 

 برو اونور بس کن!  -

 اینجوری میکنی؟؟ نمیرم ..چرا 

 چیجوری میکنم؟  -

 کفھ دستمو گذاشتم رو سینشو گفتم : 

 اراد تو بعده مراسم کامیار میای فھمیدی؟ تو بعده عقدکنون کامیار میای خواستگاری من!  -

 با نگاه خیره ای سری تکون داد و چیزی نگفت رفتم عقب و اروم تر از قبل گفتم : 

  حالام ازم بخواه کھ منو ببری خونھ! -

 خندید اما کوتاه..چشماشو داد بھ منو گفت : 

 دلت تنگ شده؟  -

 معلومھ...اما تو بیشتر دلت تنگ شده میدونم!  -

 با نگاه خاصی اومد جلو و گفت : 

 خیلی خودخواھی...تو ماشینم!  -

رفت...خوشحال شدم...خوبھ حداقل با زور خودمو بھش تحمیل کنم بازم برای من جای شکر داره 

 ھ سحرو با خوشحالی بوسش کردم ..: سوییچو دادم ب

 من رفتمممم  -

 برو بمیر بابا توام با این زندگیت..  -

خندیدمو پریدم پایین تو یھ ثانیھ از مانیم خدافظی کردمو رفتم بیرون ...اما جلو اراد خیلی با ارامش 

 راه میرفتم ...اروم درو باز کردمو نشستم نگام نمیکرد: 

 در بازه  -

 کوبیدم بھم... نگاھی خشنی انداخت منم پرو پرو گفتم : دوباره بستمو محکم 

 ھوم؟؟؟ چیھ؟  -

بازم حرفی نزد و برگشت و ماشینو روشن کرد... بی اجازه خودم ضبطو روشن کردم ...شوروع 

 کردم بھ عوض کردن ترکا خودمم کلافھ بودم اما باید یھ کاری میکردم .... 

 رتش کرد عقب!! واااااا!! کنترلو از دستم کشید و یھ اھنگو پلای کرد پ

دیگھ دوریت محالھ واست جونمو میدم 

 از من نگذر نمیتونم .... 

میخواستم باھاش لج کنم اینجوری نمیشد... برگشتمو خودمو انداختم رو صندلی سعی داشتم کنترلو 

 بردارم ...محکم شونمو کشید و انداخت رو صندلی... 

رخ نشون میداد کھ داره میخنده... چونشو محکم گرفتمو میخواستم داد بکشم اما چالھ گونش از نیم

 کشیدم سمتھ خودم خندشو پنھان کرد و دوباره سرشو برگردوند! 

خودمم خندم گرفتھ بود دیوونھ شده بودم ...یھ کم کھ رفتیم با حرص خاموشش کردم...سرشو بھ 

 علامت تاسف تکون داد اما خندشو میدیدم! 

 ... تا خونھ دیگھ اتفاقی نیفتاد
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 پیاده شدم دوباره درو کوبیدم بھ ھم محکم! پیاده شد ... 

 جلوتر رفتم درو با کلید خودم باز کردم. در و بست.. 

چادرمو دراوردمو پرت کردم روی مبل روسریمو مانتومو...زیره مانتوم ھیچی تنم نبود...میخواستم 

 ر... ھرکاری بکنم تا برگرده بھ من...تا دوباره بشھ ھمون اراد بیقرا

 پشت سرم بود... 

 کرانھ ببین...  -

 برگشتمو با تموم خشونتم لبامو گذاشتم رو لباش...اه اه بذار بفھمھ کھ دلم میخواستش...بذار بفھمھ!! 

 غافلگیر شده بود ھنوز دستاش از ھم باز بود... 
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 انگار از دنیاش جداشده باشھ کشید عقبو گفت : 

 بس کن!  -

 بیدم داشتم میرفتم جلوتر سرشو کشید عقب!! رفتم جلو و محکم تر یقشو چس

 کرانھ...  -

 نگاه زخمی بھش انداختم... 

بیا یھ کم عادی باشیم کرانھ...تو فقط مثھ...مثھ زنای خراب میای اینجا و حال میکنی و حال میدی  -

و میری...فقط یھ ذره فقط یھ ذره بیا زندگی کنیم ..این عشق نیست...ھمش کھ شده ھوس و 

 لذت!!!! 

تموم تنم یخ کرد...زنای خراب؟ نمیدونم چیجوری اما با تموم قدرتم خوابوندم زیره گوشش...اشکام 

 دونھ دونھ میچکیدن..: 

 من؟ تو زنت و مثھ یھ زنھ خراب میدونی؟؟؟  -

 کلافھ پلک میزد و میومد جلو تا قانعم کنھ... اما من لج میکردم و با گریھ میرفتم عقب... 

 و گفت : عصبی دوتا مچمو گرفت 

 گوش کن یھ لحظھ گوش کن...  -

 ولم کن...نیمخوام گوش کنم!  -

 کرانھ ....اره از کلمھ بدی استفاده کردم اما حرف حرفھ دلم بود...  -

 حرف دلت؟؟  -

 ببخشید ببخشید نباید اون حرفو میزدم....  -

 فعلا کھ زدی  -

.. رفتم عقب ..مانتومو تقلا برای نجاتم از چنگھ اراد نتیجھ ای نداشت!!! خودش دستامو ول کرد.

 گرفتم کھ بپوشم اومد جلو و از دستم کشید: 

 نمیذارم بری  -

 برو بابا  -

 نمیذارم با قھر بری کرانھ خنده مسخره ای کردمو گفتم :  -

 ھھ اشتی...ولم کن!  -

 نمیذارم نمیذارم کرانھ!  -

 اومد جلومو محکم کتفمو گرفت ھرم نفساش بھ صورتم میخورد! 

 د..خوب بگو چھ مرگتھ! کلافھ بود...عصبی بو

 نرم تر بغلم کرد و اروم فشارم داد: 

 تو مجبورم میکنی کھ عذر خواھی کنم!!   -

 اجباری درکار نیست! مثھ ھمیشھ من باید کوتاه بیام کمرمو فشار داد و با خنده گفت :  -

 چرا لباس تنت نکردی؟ خودمو لوس کردم:  -

 بھ تو چھ؟؟  -

 ن چقدر عجیب شده؟ خندید چیزی نگفت ...وای وای وای ای

 دستمو گرفت برد بالا ... در کمدو باز کرد و دستمو رھا!!! من موندمو یھ عالمھ سوغاتی!!!! 
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کاملا مدل ابروھام تغییر کرده بود ... کلفت و کوتاه... بھ زور وبلا مامانو راضی کردم تا بذاره 

 موھامو رنگ کنم...مگھ زیره بار میرفت ؟؟؟ 

ای کرده بودم یھ حالتی مثھ عسلی ابروھامم ھمین طور!!! واقعا شده بودم یھ موھامو شیر نسکافھ 

کرانھ دیگھ... انچنان خوشگل نبودم اما اینجوری چھرم خیلی جذاب شده بود...یکمم سنمو بالا برده 

 بود! 

گیش چاھر تا بافت سمتھ راستھ موھام زدم... اونرشم اتو کرد... یھ حالتی بھ موھام داد کھ از اون ساد

 کم کرد اخھ اینجوری دخترونھ ترم بود تو دلم بھ خودم خندیدم ...ھھ دخترونھ!!! 

یھ پیرھن مشکی دکلتھ جذب کوتاه کھ تا بالای زانوم میومد... با یھ کت شیک سفید کھ گلای درشت 

مشکی داشت ...خیلی شیک و سنگین بود... دوست داشتم موھامو ساده اتو میکردم و مدل میدادم 

میکردم اونجوری شیک تره اما وقتی بھ مامان گفتم یھ جوری نیگام کرد کھ یعنی برو تا  احساس

 نزدم ناکارت نکردم.... 

 کفشمم پام کردم با یھ کیف کوچیک دستی جیر مشکی. الان فقط یھ جنتلمن بھ نام اراد کم داشتم !! 

چنان عصبی میشد کھ نمیشد  اراد بھتر شده بود خیلی اما ھنوزم رفتاراش یھ جوری بود... یھ لحظھ

 جلوشو گرفت ... 

ارایشم ویژه بود اما گفتھ بودم در حد معمولی رو صورتم کار کنن.... من اماده اماده بودم...رفتم بالا 

 سره مامان و بعد کناره سحر...خیلی خوشگل شده بود...یعنی یھ چی میگم یھ چی میشنویا... 

تموم بود..لباسشو صاف و صوف کرد استرس داشت  از رو صندلی بلند شد دیگھ تقریبا کارش

 نفساش میلرزید اروم گفت : 

 خوب شدم؟؟  -

 خوب شدی؟؟ عالی شدی زن داداش!!  -

 قیافشو جمع کرد و با ناز گفت : 

 اه اه اینقد بدم میاد دیگھ نگی زن داداشا! فھمیدی؟؟  -

 باشھ ببخشید زن داداش!!!  -

 ضربھ محکمی بھ بازوھام زد: 

یھ چیزی میشیا..توام خوشگل شدی نکبت ...حالا برو عزا بگیر کھ اراد نمیتونھ ترشی نخوری  -

 ببینتت! 

 خونسرد گفتم : 

 وا چرا نبینھ؟؟؟  -

 چون مراسم جداست ..ھھھھ  -

 خو اونو کھ میدونستم یھ جا میرم میبینمش خو!!  -

 برو برو اینقدر زد نزن یکی ببینتتون بیچاره میشید!  -

 حالا یھ کاریش میکنم..!  -

گفتم یھ زنگ بزنم بھ اراد جالب بود جدیدا اصلا زنگ نمیزد ھمیشھ من بودم کھ بھش زنگ میزدم 

 بعده دوتا بوق برداشت: 

 جانم؟؟  -

 سـلام عزیزم   -
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 سلام خوبی؟؟؟  -

 عالی تو چی؟؟ کجایی؟  -

 خونم دارم حاضر میشم !  -

 ببین اراد گت شلوار نپوشیا...  -

 ار دیگھ بگو! چی بپوشم؟؟؟ یھت کھ گفتم یادم رفت یھ ب -

 بابا ھمون شلوار جین مشکیھ...جذبھ.. 

 بذار ببینم اتو داره !! 

 اخھ بھ شلوار جینم اتو میزنن..  -

 حالا ...ھمینجوری..ببینم حاضره یا نھ... 

 چی شد؟  -

 اھان خوب باچی؟   -

 با اون کت اسپرتھ....تکھ چارخونھ ریز داره ....  -

 سفید مشکیھ؟؟  -

 ساده اس یھ اتو بزن دیگھ خودت  اھان اره با یھ پیرھن سفید -

 نھ نھ کرانھ حوصلھ اتو کردن ندارم مشکیھ اتو داره   -

 وایی نھ اراد نپوشی اونو مگھ عزاداریھ؟؟؟ بی حوصلھ گفت :  -

 باشھ بابا باشھ  با شیطنت گفتم :  -

 امشب مجلس جدائھ ھا!!  -

 نھ پس میخواستی قاطی باشھ؟؟؟  -

 نھ خوب..  -

 خندید: 

 جوری میبینمت من!!! تو نگران نباش یھ  -

 یھ جوری شدم: 

 من کی گفتم ؟  -

 با صدای بلند زد زیره خنده!!! 

 بسھ کرانھ بسھ ..  -

 لبخند زدم.. 

 تغییر کردم اساسی ...فک کنم ببینتم اصن نشناسی  -

 چی کار کردی مگھ؟  -

 حالا خودت میبینی دیگھ  -

 کرانھ  -

 جونم؟؟؟  -

 امشب با مامانت حرف بزن  -

 قشھ؟؟ دیوووونھ امشب اصن مو -

 اره اتفاقا الان موقشھ تا مامانت در اوجھ خوشیھ توام خودتو لوس کن بگو باشھ کرانھ؟؟؟  -
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 بابا عجب فیلمیا توا؟؟؟ دلخور گفت :  -

 ااااا کرانھ!!!  -

 باشھ چشم میگم!  -

 کرواتم کھ...نزنم!!!  -

ا مشکل خندیدم...اصن عشقھ کروات بود...میدونست من دوست ندارم اصن کلا با تیپھ رسمیھ مرد

 داشتم ...حالام داشت اذیتم میکرد کروات اونم با چی؟؟؟ کت اسپرت!! 



    - 
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 نھ میخوای پاپیون بزن! 

 خندید چیزی نگفت : 

 کاری نداری ؟؟؟  -

 نھ عشقم ...یادت نره!  -

 چشم فعلا!  -

 فعلا!  -

  

ه عقد اخھ مانتو و روسریمو سرم کردم ... باید میرفتیم اتاق عقد .... خدا خدا میکردم ارادم بیاد سر

 ھمیشھ درجھ یکا سره عقد حاضر میشن!!! اکثرا جوونا تو شادیھ بعده مراسمن! 

 بنده در حالھ سابیدن قند بودم و چشمم ھمش بھ در کاش اراد بیاد خدا خدا خدا !!! 

 اخرین نفر...بالاخر پیداش شد..کامیار بلند شد و بغلش کرد...مانیم بعده اراد! 

 ھ من افتاد...لبخندی زدلبشو بھ دندون گرفت... و ابروشو انداخت بالا!! سرشو کھ بلند کرد چشمش ب

 منم با خنده سرمو انداختم پایین!!! رفت پایین اتاق عقد درست روبھ روی من و کنار در ایستاد!! 

یھ نیکا بھ من میکرد و سرشو مینداخت پایینو سرشو تکون میداد..کثافت حالتی بھ خودش گرفتھ بود 

 اره مسخرم میکنھ! کھ یعنی د

 خودمم خندم گرفتھ بود...بعد از خوندن خطبھ و جیغ و داد کردن خانوما شروع شده بود... 

حالا ھمھ مردا رفتھ بودن بیرون تا با عروس دوماد عکس بندازیم..قبل از اینکھ اراد بره بھ سحر 

صداش کرد با تعجب گفتم کھ بگھ بیاد چاھار تایی عکس بندازیم... داشت میرفت بیرون کھ سحر 

 برگشت و سری تکون داد: 

 اقا اراد بیاین یھ عکس بگیریم قبل از اینکھ برین بیرون!!  -

خنده ای کرد و بھم نگاه کرد...منم شونمو انداختم بالا و کناره سحر ایستادم!!! اه اه حالا مجبور بودم 

 با حجاب باھاش عکس بگیرم!! 

 ر با چشم اشاره ای بھم کرد... یھ دوتا عکس گرفت داشت میرفت کھ دمھ د

بدون حجاب سری باھاشون عکس انداختمو از بین جمعیت رفتم بیرون!! خدارو شکر ونقدر خر تو 

 خر بود کھ کسی متوجھ نبود من نمیشد! 

 گوشیمو نگاه کردم: 

 میتونی بیای دمھ ماشین؟؟  -

 من چھ میدونم ماشینت کجاست!  -

 کناره ماشین بابات بیا پارکینگ!  -

 کن بابا یکی میبینتمون ! ول  -

 گفتم بیا!  -

جواب ندادمو از خدا خواستھ رفتم سمتھ پارکینگ...جوونا دمھ در ایستاده بودن...سرمو بلند نکردم 

 قدمامو تند تر کردم!!! بھ ماشینش تکیھ داده بود.. 

 :  از دور ایستادمو نگاش کردم..تا دید اونجا دست بھ سینھ شد و با صدای تقریبا بلندی گفت

 شما تشریف بیار اینجا!!  -



    - 
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با خنده رفتم جلوتر کنارش کھ رسیدم...یھو دستمو چنگ زد و کشید سمتھ خودش!!! خنده ای ھمراه 

 با جیغ زدم ..سرشو چسبوند بھ پیشونیمو دستشو گذاشت رو لبم : 

 اروم بابا اروم!!  -

 رفتم عقب: 

 تورو خدا اراد دلم شور میزنھ میترسم! 

؟؟ ھیچ کی الان اینجا نمیاد میخوای بریم تو ماشین؟؟ ترس واسھ چی عشقم

 ماشین چیھ بابا ..میخواستی مو ببینی کھ دیدی! 

 اھکی فک کردی الان دیدمت! 

 نھ پس میخوای اینجا لخ شم واست؟؟؟  -

 فقط موھاتو ببینم ھمین!  -

 بابا اینھمھ وقت بعدانم میتونی ببینی!!  -

 نھ ھمین الان!  -

 نچ  -

 ن چندوقتھ!! عصبانی شد...مثھ ھمی

 گفتم ھمین الان!  -

 باشھ حداقل بریم تو ماشین!  -

 با اشتیاق نشست: 

 خوب حالا درار!!  -

 با احتیاط روسریمو دراوردم...سرمو گرفتم بالا!! 

 خنده نرمی زد و اروم گفت : 

 الان دیگھ کاملا شدی یھ زن!!! دیگھ از اون دختر بچھ خبری نیست!!  -

داشتم ...دوست داشتم خیلی شوکھ و متعجب بشھ!! اما نشد خودمو انتظار ھمچین عکس العملی رو ن

 نباختم! 

 بافت بھم میاد؟؟  -

 میشھ چیزی بھ تو نیاد؟  -

 نھ والا!!  -

 ارو اومد سمتمو محکم بغلم کرد سرمو گذاشتم رو کتفش...فشارم داد: 

 خوشگل شدی عشقم ...اما من ھمیشھ ساده دوست دارم!! مثھ ھمیشھ !!  -

 بغلش بیرون و گفتم :  اروم اومدم از

 بریم دیگھ میترسم مامانم سراغمو بگیره!  -

پیاده شد...داشتیم حرف میزدیم تا نصفھ راھو باھم رفتیم حواسم بھ مردا و پسرایی کھ جلو دره 

 ورودی بودن نبود... ھل کرده بودم اما اراد خونسرد بود... 

 کاریا واسھ چیھ؟؟  بیا بابا ولش کن ما کھ اخرش واسھ ھمیم دیگھ این محافظھ -

 نھ نھ اراد تو برو من بعدا میام!!  -



    - 
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 بی حرف رفت ... 

بعد از اون اروم رفتم اراد کنارشون ایستاده بود و حرف میزد... نمیدونم چیجوری رد شدم اما زیره 

 نگاھای ھیزه مردا داشتم اب میشدم! 

  

دیگھ نمیتونستم حتی بشینم فقط دلم  دیگھ نای ایستادن برام نمونده بود ... اینقدر راه رفتھ بودم کھ

 میخواست دراز بکشم و چشمامو ببندم!! 

خونھ کھ رسیدیم مثھ مرده ھا خودمو انداختم رو کاناپھ....ھمونجا دودستی زدم تو سرم ای خدا من 

 اصلا یادم رفت موضوع ارادو بگم بدبختم میکنھ!!! 

 تو اتاق ...  مامانم خستھ بود داشت لباسشو درمیورد کھ بی ھوا رفتم

 واااا 

 مامان ..خستھ ای؟؟؟ 

اره میخوام بخوابم ...چرا اینجوری میای 

تو؟؟؟ مامان میشھ یھ دقیقھ وقتتو بدی بھم؟ سری 

 تکون داد نشستم رو تختشون.: 

 مامان میدونی چیھ؟  -

 ھوم؟  -

 اراد میخواد دوباره بیاد!  -

 برگشت سمتم : 

 کجا؟  -

 خواستگاری دیگھ!  -

 وادش دیگھ؟ بھ سلامتی با خان -

 اره با باباش !  -

 مامانش چی؟  -

 مامانش رفتھ امریکا حالا حالاھام برنمیگرده ...اراد گفتھ بھش کھ با باباش دوباره میان!  -

 مطمئنی مامانش راضیھ؟  -

نھ ...راضی نیست اما مامانش قول داد اگھ باھاش بره میذاره باھم ازدواج کنیم اونم رفت و حالام  -

 خاطره من برگشتھ! کھ برگشتھ مامان بھ 

 ...- 

 مامان!  -

 بلھ؟  -

 کی بھش خبر بدم؟  -

 نمیدونم والا بذار با بابات صحبت کنم!  -

 مامان تورو خدا راضیش کن!  -

 خیلی پرو شدیا!  -



    - 
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 وا چرا؟  -

 پرو پرو نشستھ جلو من میگھ بابارو راضی کن بیان خواستگاریم!  -

گذشتھ میخوام زندگی کنم دیگھ مامان ول کن تورو خدا دیگھ دوره این حجب و حیاھای الکی  -

 خجالت نداره! 

 اره خوب برا شماھا ھیچی عیب نداره!  -

 مامان !!!   -

 برو بیرون ببینم ! برو باباتو کمک کن داره وسایلارو از تو ماشین میاره!  -

 شونھ ھامو انداختم پایینو خستھ گفتم : 

 وسایل چی؟؟؟؟؟؟؟  -

 ن جا نبود! چھ میدونم وسایلای سحره فک کنم ..تو ماشینشو -

 تا میخواستم برم بیرون باباخودش اومد تو خوشحال شدم!!! شبخیر گفتمو رفتم اتاقم !!! 

 این بافتا سرمو درد اورده بود اما خوب دوست داشتم بذارم بمونھ!  

 لباسامو عوض کردم گوشیمو کھ دیدم یھ عالمھ مسیج و میس از اراد داشتم!  

 !!! چی شد عشقم؟ جواب بده دیگھ کرانھ -

 عشقم خوابی؟ 

 کــــــــــــــــــــــــ ـــرانھ!



    - 
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 بــــــــــــــلھ!!! 

 کجایی تو یھ ساعتھ !!! چرا جواب نمیدی؟ 

 ببخشید گوشیم تو اتاق بود داشتم با مامانم حرف میزدم! 

 خوب؟  -

 دیگھ دیگھ ...از خداشم بود ھمچین دوماد جیگری گیرش بیاد!  -

 جدی میگی؟  -

 ت باید با بابام حرف بزنھ! اره بابا ولی گف -

 ایشالا کھ دیگھ بابات بھونھ نیاره!  -

 خدا کنھ!  -

 رسیدی خونھ؟  -

 اره عزیزم ! تو خونھ ای؟  -

 اره !جات خالیھ!  -

 میدونم  -

 جونھ اراد زود جواب بده دیگھ زود بھم بگو روزشو!  -

 چشم چشم چشم!!! کاری نداری؟  -

 چرا!  -

 چیکار؟  -

 خوابت میاد؟  -

 اوھوم!!!  -

 زنگ زد: 

 چیھ عشقم ؟؟؟  -

 نخواب!  -

 خیلی خستم جونھ اراد!  -

 کراااااانھ!  -

 نق زدم: 

 خوب چی میخوای؟  -

 اونکھ معلومھ تورو!  -

 جدی دارم میگم!  -

 تو جدی ترین موضوع این روزای منی!  -

 اقای شاعر من خستم میفھمی؟  -

 نھ نمیفھمم! وقتی بخوامت کرانھ دیگھ دستھ خودم نیست!  -

 ارااااااااد!  -

 برو بخواب ! باشھ باشھ  -
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 خوب بابا چرا ناراحت میشی بھ خدا خوابم میاد بھ زور دارم باھات حرف میزنم!  -

 باشھ منم رفتم برو بخواب شبخیر!!  -

 اه..اراد دلخور نھ...قشنگ شبخیر بگو!  -

 صدای اھنگ میومد... 

 اراد! 

 بلھ؟ 

 از کی تاحالا اھنگ گوش میدی؟ 

 خوابت نمیاد؟ 

 وابم !چرا تو جواب بده میرم میخ

 عشقھ دیگھ عشق!! 

با تو و عشقھ تو زنده بودم بعده تو من خودم ھم نبودم بھترین شعر ھستی رو باتو مانده بودی اگر 

 میسرودم!! مانده بودی اگر نازنینم زندگی رنگ و بوی دگر داشت! 

 اخیییییی امید... عاشقھ این اھنگم!!  -

 با صدای ارومی گفت : 

 من عاشقھ توام!!  -

 : خندیدم..

 برو بخواب...  -

 ناراحت کھ نیستی؟  -

 نھ برو !!  -

 شبخیر عشقم!  -

 شبخیر  -

  

 اراد: 

 مانی؟  -

 بابا اراد تو چرا اینجوری میکنی؟  -

 چیجوری میکنم؟  -

 بابا اینقد ناامید نباش..شاید درمان داشتھ باشھ!  -

 ت ھم ببین من اصلا نمیخوام برم سمتھ درمان و این چرت و پرتا اخرش چیھ؟؟ شیمی درمانی پش -

 ..موھام میریزه حتی قابل نگاه کردم نمیشم ... بذار حداقل با عزت بمیرم بابا! 

 این چرت و پرتا چیھ میگی تو مرگ کودومھ؟ والا حالھ تو از منم بھتره!!  -

 ھھ...چی میگی بابا دارم از درون داغون میشم میترسم کرانھ بفھمھ جدیدا زیاد خون دماغ میشم!  -

 بھش بگو اراد بگو!  -

 نمیتونم یعنی نباید کھ بگم شاید اونجوری...  -
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 اراد کرانھ ولت نمیکنھ حتی اگھ بفھمھ مریضی..  -

 نھ نھ نمیگم نمیگم تا با خیالھ راحت ازدواج کنیم!  -

 حالا کی میخوای بری؟  -

 نمیدونم با مامانش صحبت کرده اما باباش جوابی نداده!!  -

 مطمئن باش میذارن کی از تو بھتر!  -

 ونم! نمیدونم نمید -

 دستشو گذاشت رو پامو بلند شد: 

 من دیگھ برم!  -

 کجا؟  -

 خونھ بابا..برم دیگھ فردام میخوام برم مغازه!  -

 حالا یھ امشبو اینجا باش دیگھ فردا باھم میریم اونجا!!  -

وایسا ببینم تو چرا دیگھ نمیری شرکت بابات؟ 

 دل و دماغ کار ندارم بابا! 

 گھ کار ..تو میگی فعلا کھ دل و دماغ ندارم! اھان بعد اونوقت برین بعد باباش ب

 خیر سرم مھندسما!!  

 اھان بگی مھندسی حتما دخترشونو میدن بھت!! 

 ول کن بابا مانی اینقدر الان مشکل دارم کھ این یکی توش گمھ! 

 مشکلی نیست اراد تو داری زیادی بزرگش میکنی!  -

 ھی...  -

 من دیگھ برم فعلا!!!  -

 میگم باش دیگھ!  -

 راد باید برم ! نھ ا -

 باشھ   -

 تا دمھ در ھمراھییش کردم: 

 تورو خدا با خودت اینجوری نکن ھمھ چی درست میشھ!!  -

 داشت میرفت پایین کھ دوباره صداش کردم: 

 راسی مانی میخوام ماشینو بفروشم!!  -

 ھان؟؟؟ ماشینتو ؟ دیوونھ شدی اراد؟  -

 ! خستھ شدم ازش میخوام بفروشم یھ دونھ پایین تر بگیرم! -

 اخھ واسھ چی؟؟ تو بھتر از این پیدا نمیکنی!!  -

 نپرس مانی .فردا میای بریم!!  -

 اره ولی حیف شد اگھ خودم پول مول داشتم ازت میخریدم!!!  -

 حالا کھ نداری!!  -



 - 
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 خندید: 

 کثافت.... فردا ساعت چند؟  -

 نمیدونم بھت خبر میدم میام مغازه دنبالت!  -

 باشھ پس فعلا!!  -

 فعلا!  -

   

روختم ... حیف ...نھ نھ نشد چون میدونستم کرانھ زیاد دوسش نداره..ھربار کھ میرفتیم ماشینو ف

 بیرون خیلی جلب توجھ میکرد و من اصلا راضی نبودم...راضی نبودم کھ کرانھ ناراضی باشھ! 

رفتم شرکت بابا بھم تیکھ انداخت " ا چھ عجب؟؟ اصلا دیگھ نقشھ کشیدن و خوندن و ساختمونو و 

 میدونی چیھ؟؟؟" مھندسی 

جوابی ندادم رفتم تو اتاق. گوشیم زنگ خورد...زنگ نبود یاداور گوشیم بود.... محکم زدم تو 

 سرم....اخ اخ فردا تولد کرانھ بود ..من ھنوز ھیچ غلطی نکردم... 

 سریع بلند شدم کیف پولم رو میز بود برش داشتم داشتم میرفتم کھ بابا دوباره سر رسید... 

 یخوای از من دیگھ نھ؟؟؟ خندم گرفتھ بود یھ روز اومدیم شرکتا... تو حقوق م -

 ول کن باباجونھ من فردا تولد کرانست ھنوز ھیچی براش نگرفتم!  -

 تاکسی گرفتم ...زنگ زدم بھ مانی! 

 الو ..سلام قربانت...مانی   -

راسش فردا تولده کرانست ..نمیدونم چیکار کنم؟؟ چی بگیرم براش؟ 

 ج نداره .... الان چیزی احتیا

 گوشی؟؟؟ 



 - 
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اره..اره اره خوبھ ...باشھ ببین کجاست مغازش؟؟؟ 

 اره بیا توام بیا..شاید تورو میشناسھ بھتر باشھ .. 

 باشھ قربانت فعلا! 

اخ کھ چقدر زور داشت ..دلم میخواست خودم واسھ زنم تولد بگیرم دوست داشتم پیشھ خودم باشھ 

 اما.... 

 کامیار بود: 

 جانم؟؟  -

 م چطوری؟؟ سلا -

 قربونت تو چطوری؟؟  -

 خوبم اراد...  -

 ھوم؟؟  -

 امشب تولده کرانست..  -

 میدون..اما فردا نیست؟؟  -

 امشب شبھ تولدشھ!  -

 اھان...خوب چیزی شده؟  -

 میخوایم پیشھ مامانینا باشیم.  -

 خستھ گفتم : 

 خوب؟؟ اینارو کھ میدونستم  -

 گفتم یھ وقت برنامھ نذارین سرد و خشک گفتم:  -

 نھ  -

 پس خوبھ اخھ اخره شب قراره با بچھ ھا بریم...بیرون توام کھ میای...یعنی باید بیای..  خوب -

 خندیدم: 

 معلومھ کھ میام!!  -

 باشھ پس منتطرتم!  -

 باشھ فعلا!  -

 خوشحال شدم...ای جونم امشبم میبینمت امکان نداره بذارم بری خونھ!!! 

وردیم... برگشتم خونھ کادوشو گذاشتم تو بعد از خرید گوشی با مانی رفتیم بیرون و یھ ناھاری خ

 جعبھ ...میخواستم چیزی روی کارتش بنویسم!!! 

 خم شدم رو میزو خوردکارو گرفتم دستم...گرمای خون دوباره منو یاده بدبختیام انداخت.. 

سریع جلو دماغمو گرفتم و پریدم تو دستشویی... حرصم گرفتھ بود...اه اه اه تا میاد ھمھ چی یادم 

 دوباره ....."زندگی اینبار اما تلخ میشود" کارتو پرت کردم یھ گوشھ و دراز کشیدم رو کاناپھ...  بره

  

 تولدت مبارک...  -

 لبخند مھربونی زدمو سرمو کج کردم : 

 مرسی عزیزم مرسی!!  -



    - 
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کامیار بغلم کرد و گونمو بوسید...غافلگیر نشدم کیھ کھ تولدشو یادش بره ....من کھ بھ شخصھ از یھ 

ماه پیش روز شماری میکنم... سحرو بغل کردمو بیشتر از ھمیشھ فشارش دادم با خنده زیره گوشش 

 گفتم : 

این فشار اولیھ برای اینکھ دوستمی دومیھ برای اینکھ زن داداشمی...البتھ یادت نره تو تا کادوامباید 

 بدی.. 

 خندید: 

 باشھ باشھ تو خوب باش من ھزارتا ھدیھ بھت میدم  -

اد افتادم..چرا بھم زنگ نزد...اصلا از این بابت ناراحت نمیشم شاید میخواست حضوری بھم یاد ار

 تبریک بگھ از ھمون بوسھ ھای اتفاقیش بھم ھدیھ کنھ... 

میدونم مشکل داره میدونم یھ چند وقتھ بھم ریختست و بھم چیزی نمیگھ..عیب نداره اینقدر الان دل 

 تولد برام بی ارزشھ!!  مشغولی داریم ھردومون کھ تبریک یھ

خندیدم مامان و بابارم بوسیدم و عکس انداختیم اینقدر با سحر خندیدیم کھ خدامیدونست چقدر حالم 

 خوب بود! 

چقدر خوب بود کھ دوباره اون روحیھ قبل برگشتھ بود!! دلم میخواست برم بالا و موبایلمو ببینم کھ 

 طرفھ اراد!!   یھ عالمھ میس کال و مسیج اومده باشھ اونم از

خانواده سحر اینا اومدن سریع کادوھارو بردم بالا و گذاشتم رو تختم موبایلمو برداشتم ....گاھی 

 چقدر دلم راست میگفت.. 

 چی باید بگم کرانھ؟؟  تولدت مبارک عمره اراد....  -

لرزه " اراد تو قلبم ریخت..این تنھا ابراز علاقش نبود..و اینم اولین باری نبود کھ قلبم از ھیجان می

 چقدر تازه ای " ھر حرفھ تو منو دوباره عاشق میکنھ....لیلی!!! 

 مرسی عمره کرانھ مرسی زندگیھ من.....  -

 چقدر بده کھ کنارم نیستی  -

 ببخش کھ کنارت نیستم!  -

 کادوت محفوظھ عشقم..  -

 اوممممم بعد اونوقت چیھ این کادوئھ؟؟  -

 حالا دیگھ ھروقت اومدی ملاقاتی میبینی!  -

 اخھ من تو زندون نگاه تو گیر کردم بیا وصیقھ بذار تا ازادشم!  -

 حالا باید چی باشھ؟؟؟  -

 یھ بوس ناقابل!!!   -

 نھ نھ ترجیح میدم ھمیشھ اسیرم باشی!  -

 دلت میاد  -

 دلم کھ اره اومده الان اونجاست پیشھ تو...  -

 بازم کھ شاعر شدی امشب  -

 ازم عاشق..بازم عاشق! من بھ تو میرسم ھمھ چیز میشم ...شاعر...عاشق.ب -



    - 
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 اخ کھ من پیشھ تو سراپا احساسم اراد!!  -

 نبایدم غیر از این باشی   -

 من باید برم ..فعلا!  -

 پس شب میبینمت  -

 شب؟   -

اھان میخواستن سورپرایزت کنن من زدم تو کاسشون قراره شب ھمھ بچھ ھادوره ھم جمع شن  -

 بھ خاطره تولده سرکار 

 تو نداشت ا؟؟ چھ بھتر کھ گفتی مانتوم ا -

 تو کھ ھمیشھ بھ فکره تیپ و قیافت باش 

 من ھمیشھ بھ فکره تیپ و قیافھ ام اما برای تو...  -

 من تورو ھمھ جوره میخوام  -

 من دیگھ برم شاعر سرگشتھ میبینمت....بوس  -

 فعلا عزیزم!  -

 چادرمو سرم کردمو رفتم پایین...کاش سپھر نمیومد بعد از مسافرت دیگھ ندیدمش ... 

سلام علیک کردمو مامانھ سحرو بوسیدم سپھرم نگاه خیره ای بھم انداخت...راسی سپھر  با ھمھ

اصلا منو بعده تغییر قیافم ندیده بود پس دلیل این مکثش ھمین بود...اخھ شبھ نامزدیم اصلا ھمدیگرو 

 ندیدیم..یعنی تو اتاق عقد نیومده بود ...و برای ھمھ جای سوال داشت! 

 ادم بھش: تولدت مبارک نگامو د -

 ممنون مرسی...بفرمایید  -

 نشستم...سحر اروم زیره گوشم گفت : 

 میخوایم واسھ داداشھ زن بستونیم  -

 ا؟؟ خوب چھ بھتر از این حال و ھوام درمیاد حالا کی ھست؟؟  -

 میخوام سیمارو ببینھ!!  -

 سیما؟؟؟ دھدشتی رو میگی؟  -

 اره ...چطوره؟؟  -

 لبمو کج و کولھ کردمو گفتم : 

 والا ...مگھ من باید نظر بدم؟؟ نمیدونم  -

 جدی میگم کرانھ...  -

 منم شوخی نکردم  -

 خوب حالا بگو دیگھ...  -

 سحر درباره سیما از کسی میپرسی کھ خودتم میدونی ازش خوشش نمیاد...پس چی بگم؟  -

 خوب...من فک میکنم دختره مناسبیھ...  -

 خیلی سریع گفتم : 

 فقط بھ خاطره اینکھ خوشگلھ؟ غافلگیر شد:  -



    - 
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 نھ نھ باور کن...  -

سحر با فکر تصمیم بگیر من فکر نمیکنم سپھر ادمی باشھ کھ بھ ریخت و قیافھ ادما توجھ کنھ  -

 فک کنم بیشتر خصوصیات اخلاقیشون براش مھمھ!!! 

 تو از کجا میدونی؟ چون تورو دوست داره...  -

میمشو گاھی نقش واییییی سحر داشت کلافم میکرد چقدر راحت و بی پرده در مورده سپھر و تص

 من تو زندگیشون حرف میزد... شرمندم میکرد! 

 نھ ربطی نداره....  -

 چرا ربط داره  -

 کلافم نکن سحر!!  -

مامان صدام کرد چایی ریختم کامیار و صدا کردم اما نبود سپھر سریع بلند شد و سینی رو ازمگرفت 

 نگامم نکرد! 
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و میز... ناراحت شدم...مبلھ کناریم نشستھبود سریع تر نشستم چایی رو با سینی گذاشت روبھ روم ر

 اروم بدونھ اینکھ نگاھش کنم گفتم : 

 دعوا کھ نداریم....داریم؟  -

 غافلگیر شد فکر نمیکرد چیزی بھش بگم جوابی نداد و سرشو برگردوند سمتھ مامانم: 

 اقا سپھر ایشالا کی میخواین برین جلویی ؟؟ بابا ھمھ سرنجوم گرفتن جز تو...  -

 و پایین انداخت و چیزی نگفت بھ جاش مامان سحر جواب داد: سرش

 میخوام فردا زنگ بزنم بھ خونوادشون  -

 خوب کیھ عروس خانم؟  -

 یکی از دوستای دانشکده سحر ..اتفاقا کرانم میشناستش ...سیما...  -

 سحر زرتی پرید وسط: 

  اوخ اوخ نگو نگو کرانھ باھاش چپھ عمیقا لبخند مسخره ای زدمو گفتم : -

 وا سحر جان چی میگی؟ من کجا باھاش چپم اون خودشو بیخودی...  -

 پرید وسطھ حرفم : 

 نھ نھ نزن زیرش تو ھمیشھ ازش متنفر بودی  -

حالا ببینم میتونی منو پیشھ عروسھ ایندتون خراب کنی؟؟ سپھر سرشو بلند کردو با لبخند عصبی  -

 گفت : 

دیدمش بابا گفت …. من اصلا ازش خوشم نمیادحالا کی گفتھ من اصلا میخوام ازدوج کنم؟؟ بابا  -

 : 

 راست میگھ بابا دیگھ دوره این چیزا گذشتھ خوده بچھ ھا باید جفتشونو انتخاب کنن...  -

 کامیار اومد تو نمیدونم بیرون چیکار میکرد! دستاشو زد بھمو با خنده گفت : 

 ش میشن بحث نکنید... خوب دیگھ بسھ اینقدر درمورده این خریت ھای بچگانھ کھ مردا مرتکب -

 بریم سراغ جوجھ کباب...ذغالو اتیش کردم... 

باباھا بیاین بریم دمھ اتیش میخوام جوجھ ای بھتون بدم انگشتاتونم بخورین... سپھر یھ تکون بھ 

 خودت بده دیگھ. 

 بلند شد...نگاھی بھم انداخت و رفت بیرون....قلبم ریخت تو نگاھش ھمھ چی بود التماس عجز ..وای

 کھ چقدر بد شدم من... 

 بھ خدا تقصیر من نیست چھ کنم کھ دلم جای دیگھ ای گیره!!! چھ کنم؟ 

  

 کامیار از اینھ نگاھی بھم انداخت و گفت: 

من کھ میدونم خبر چین بھت گفتھ واسھ ھمینھ نمیپرسی کجا داریم میریم نھ ؟؟؟  زدم پسھ کلشو  -

 گفتم : 

 .. اوھـــــــــــــوی درست صحبت کنا. -

 ھھ ھمنیھ دیگھ راست میگم خوب...وگرنا تا الان کچلم کرده بودی.....  -

 چیزی نگفتمو با لبخند تکیھ دادم بھ صندلی......ھھ ...خبرچین...بمیرم برات! 

 سحر ضربھ ای بھ شونھ کامیار زد و گفت : 

 ای بابا یھ اھنگ بذار دلمون گرفت ...  -

 با قیافھ مسخره ای برگشت و گفت : 
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 ھرچی تو دوست داری  -ـــــونم چی بذارم؟؟ سحر لبخند عاشقانھ ای زد و گفت : جــــ -

 ـرو کھ دل ھمش میگیره از من سراغھ تورو نرو....نرو  میشھ  -نــــــــــــرو...نــــــ

 یھ چیز دیگھ بذاری؟؟؟ 

 ای بابا اصلا دی جی سپھر شما اھنگ بذار...  -

 یم.... چھ عجب یھ خنده ای از این اقا سپھر دید

 خم شد و بعده چندبار اینور اونور کردن اھنگ مرده نظرشو گذاشت و صداشو زیاد کرد. 

اگھ اونکھ کنارتھ تورو بیشتر از من 

میخواد اگھ با ھمین راحتی اگھ باھات راه 

میاد اگھ روزگار تلخ تورو ازم گرفتھ  اگھ 

خاطراتھ خوبمون از خاطرم نرفتھ 

 باشی.. خوشبختیت ارزومھ حتی با من ن

 حتی از خاطره ھام جداشی........ 

خدارو شکر کھ زود رسیدیم و تموم شد..میدونستم برای چی این اھنگو انتخاب کرد..حالم بد شده 

 بود. 

نمیدونی چقدر سختھ کھ از طرفی باید با عقلت تصمیم بگیری اما احساست یھ مشت میزنھ تو صورت 

 عنی اراد! منطق میگھ من تو الویتم ...و الویت من ی

پیاده شدیم...یھ رستورانھ شیک و پیک کھ تاحالا نرفتھ بودم...سحر کھ بدو بدو رفت سمتھ کامیار و 

دستشو دوره بازوھاش حلقھ کرد...منم عقب عقب اومدم...داشتم میرفتم داخل کھ سپھر ارم زیره 

 گوشم گفت : 

 خوشبختیت اروزمھ .....حتی با من نباشی  -

گذشت ..این میخواد منو دیوونھ کنھ ....لعنتی حداقل امشبو خراب نکن  مثھ نسیم از کنارم

 سحر و کامیار نشستھ بودن با چشم دنبالھ اراد بودم ھنوز نیومده بود.. 

چقدر زیاد بودن تقریبا بیشتر بچھ ھای دانشگاھی کھ باھاشون صمیمی بودم اومده بودن...با ھمھ 

 م بود مطمئنا سحر واسھ سپھر گفت کھ بیاد.. سلام علیک کردمو دخترارو بوسیدم ..سیما

یھ صندلی خالی کناره مھناز دوستم بود نشستم ... کامیار بلبل زبونی میکرد و گاھی با مانی کل کل 

 میکرد و حسابی شولغش کرده بودن...اونقدر کھ چندبار مسئولای رستوران بھ کامیار تذکر دادن... 

چون عادتش بود فوق العاده بلند میخندید...دھنشم کھ اندازه فک کنم فقط صدای خنده ھای سحر بود..

 اسب ابی باز میکرد... 

 کلا این زن و شوھر اون شب گندزدن بھ رستوران.. 

کلافھ بودم اه اه اراده لعنتی چرا نمیای؟ فک کنم خیلی از بچھ ھای دانشگاه برای اولین بار ارادو 

 دی کنم...خودمو سپردم دستھ تو! ببینن خدایا این دخترا رفتاری نکنن من حسو

 داشتم اب میخوردم کھ بالاخره اقا سرو کلش پیدا شد 

دقیقا ھمون لباس مورد علاقھ من ... دستش چندتا شاخھ گل لیلیوم سفید بود....لعنتی تو میدونی من 

 عاشق چیم..! 
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نگاه با نمکی بھم اول کھ وارد شد با چشم دنبال ما بود..پیدامون کھ کرد ابروشو انداخت بالا و 

 انداخت! 

سرخوش تر از ھمیشھ بود... دوباره با اقتدار و محکم راه میرفت ...اروم اومد جلو کھ دوباره کامیار 

 شروع کرد. بلند شد و اراد و بغل کرد و یھ عالمھ چرت و پرت گفت کھ بی ادبی زیادداشت ..نمیگم! 

ست براش بیاره نذاشت..دستشو گذاشت بچھ ھارو بھش معرفی کرد...صندلی نبود..کامیار خوا

روشونشو نشوندش ..خودش یھ صندلی اورد و در کمال تعجب دقیقا گذاشت کناره من...خندم گرفتھ 

 بود...یھ کم خوددار باش عشقم! 

 اروم نشست .. داشت جابجا میشد روی صندلی نگاھش جای دیگھ بود اروم زیره گوشم گفت : 

 خو نامردیھ دیگھ نگو نھ ..  -

 ا خنده گشادی برگشتم سمتشو گفتم : ب

 چی میگی تو...علیکھ سلام!  -

 سرشو کج کرد و با خنده ای کھ دندوناشو بھ نمایش میذاشت گفت : 

 من چی میگم؟؟؟ بذار بریم خونھ حسابتو میرسم...  -

 با حالت مسخره ای دستامو زدم بھمو گفتم : 

 ای جونم...مجازات...  -

 ده و سرشو پرت کرد عقب... تقریبا ھمھ حواسشون رفت پیشھ اراد.. اراد با صدای بلند زد زیره خن

 درحالی کھ قصد داشتم خندمو کنترل کنم نیشگونی از پاش گرفتم کھ تقریبا خفھ شد! 

 سحر ابرویی بالا انداخت و اروم زیره گوشھ مھناز چیزی گفت کھ باعث خندش شد... 

 امیار و سحر... جمع برگشت بھ حالتھ اول خودشو شیرین زبونیای ک

منو رو اوردن تا غذا انتخاب کنیم... اراد بدون اینکھ نظرمنو بخواد از ھرچی کھ میخواست دوتا 

 سفارش داد... 

اصلانم ناراحت نشدم تازه لذتم میبردم اینکھ از طرفھ منم تصمیم میگرفت....کامیار با صدای بلندی 

 گفت : 

 ده بیرون روی میگیرم... نھ سحر جان نھ قربونت برم تو کھ میدونی بن -

 کثـــــــــافت ...ھمھ زدن زیره خنده...دوباره با صدای بلندتری ادامھ داد: 

بچھ تا میتونید بخورید از فرصت استفاده کنید... شام امشب مھمون بچھ پولدار جمعیم....اقا اراد  -

 پول کھ ھمراتت ھست.... 

 یره بغلشو گفت : خنده شیرینی کرد و تکیھ داد بھ صندلی دستشو زد ز

 تا میتونید چیھ برادره من؟؟ اصن فک کنید کامیون چپ کرده اره..  -

خندیدم اما اینبار از تھ دل..نمیدونم ..حتی کوچیک ترین طنزی از طرفھ اراد منو غرقھ خوشی 

 میکرد... 

  قیافھ ھمھ مثھ علامت سوال شده بود...کیانا یکی از دوستای دبیرستانم طاقت نیورد و گفت :

 مبارکھ خبریھ؟؟؟ کامیار سریع گفت :  -
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نھ بابا خبر چیھ؟؟ بھ سلامتی ماشین نوئھ اقا اراد ..عروسکھ ماجرا سازو فرختن یھ دونھ مردونھ  -

 تر خرید... 

 با نگاه خاصی گفت : 

 ماشالا از دوران جھالت کوچ کرده..دیگھ مردی شده واسھ خودش...  -

ت ھرچھ تمام تر خنده ھاشو دید میزدم...نکنھ کسی عاشق اراد داشت از خنده میمرد ..من اما با لذ

 خنده ھای تو بشھ عزیرم.... 

یعنی ماشینشو عوض کرد؟؟ میدونستم خیلی این ماشینو دوست داره...اما اینم خوب میدونم کھ منو 

 بیشتر دوست داره . 

ھ خودشونو لبخندی زدمو بھ دست گارسونی چشم دوختم کھ داشت غذاھارو میچید... جدی جدی ھم

 خفھ کرده بودن ... 

خندم گرفت...اخ کھ چقدر شب خوبی بود..چقدر اراد سره حال بود..چقدر میخندید و چقدر خندھھاش 

 شیرین بود و من ھربار عاشق تر میشدم!!! 

  

اون شبم گذشت من ھدیمو از اقامون گرفتم..یھ گوشیھ فوق العاده کھ تا الان شده بود ارزوم داشتم کم 

مو جمع میکردم کھ خودم بگیرمش اما اراد پیش دستی کرد حالا باید ھمین مقدارو بیشترش کم پولا

 کنم واسھ خوده اراد یھ چیزی بگیرم!!! 

ھمون شبم بچھ ھا برنامھ سفرو ریختن و البتھ ھمون شبم اراد قول داد توی این سفر دیگھ ھمھ چیز 

 معلوم شھ...میخواست بیاد خواسستگاری خیلی زود.... 

یکی از برگھای کاھورو برداشتم در حالی داشتم افتضاح ملچ و ملوچ میکردم و دھنم پر بود حرف 

 میزدم: 

 مامان چی شد پس؟ با بابا حرف زدی؟ با نگاه وحشتناکی گفت :  -

 مثھ ادم بجو..  -

 خندیدمو ادامھ دادم: 

 خو...نگفتی مامان  -

 دیشب بھش گفتم گفت اگھ مامانش موافقھ باشھ بیان!!  -

 جــــونم میدونستم کسی نمیتونھ دستھ رد بھ سینھ اراد من بزنھ کھ...  ای -

اینبار نگاھش بدتر از قبل شد خودمو جمع کردمو سریع پریدم بیرون.... خوشحال بودم دوباره رفتم 

 پیشھ مامانو اینبار با نجابت بیشتری گفتم : 

 حالا بگم کی بیان؟؟  -

 بھتره چون میخواد بره یزد.. جھ میدونم بابات گفت تو این ھفتھ باشھ  -

 خوشحال شدم ... 

 واسھ چی؟؟؟ بازم مسافرت؟؟؟ ای بابا  -

 چھ میدونم کار دارن...با کامیار میخواد بره  -

 کی برمیگردن؟؟  -
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 دوسھ روزس  -

 اھان خو پس  -

 واسھ چی؟  -

 اخھ برنامھ ریختھ بودن با بچھ ھا بریم مسافرت   -

 سافرت مسافرت مسافرت...شما تازه کیش بودین.. چھ خبره ...لوس بازی درمیارین شما جوونا م -

 مامان خو اون واسھ عید بود....الان تعطیلات تابستونھ ھا!  -

چھ میدونم والا میگم کھ حسابھ خودتونو داشتھ باشید ادم باید با برنامھ زندگی کنھ ... ھمش کھ بھ  -

ھمش خرجای الکی....بخدا خوشگذرونی کھ نباید بگذره ....یھ کم پس انداز کنید واسھ زندگیتون..

 اگھ زمان ما اینطوری بوده باشھ.... 

چیزی نگفتم و اینبار رفتم تو اتاقم ...بھ اراد اس دادم کھ تو این ھفتھ میتونن بیان تا باباش زنگ بزنھ 

 خبری چیزی..... 

 کنم! اما جواب نداد... زنگ نزدم گفتم شاید خوابھ یا نمیتونھ جواب بده..دوست نداشتم بھش پیلھ 

کامیار یھ سریال امریکایی جدید گرفتھ بود ... آرو...فوق العاده بود منم کھ عاشقھ این سریالایجنایی 

 قسمتو یھ روزه دیدم...  ٢١عاشقانھ...خلاصھ پدره سریالو دراوردم یھ کلھ 

 ادششدم! ھوا تاریک شده بود و فیلمھ منم تموم..حالا چیکار کنم تا یھ مدت اینو نمیاره ...منم کھ معت

نگاھی بھ گوشیم انداختم ..بھ بھ چھ گوشیی...ھنوزم جوابم نداد...زنگ زدم جواب نداد....دلم شور 

 افتاد زنگ زدم خونھ اما بازم جواب نداد! 

آخ کھ بگم خدا چیکارت کنھ... کامیارم کھ بھش زنگ زدم خیره سرش شھره بازی بود..خل شده این 

 حر دوران جھالتشو یادش انداخت! داداش ما زن گرفت ادم بشھ بدتر س

 رفتم پایین ، مامان جلو تلوزیون نشستھ بود و داشت کش چادرمو میدوخت!! 

ازش گرفتمو تشکری کردمو گذاشتمش رو تخت دوبار برگشتم پایین...نشستم کنارش ... شبکھ نمایش 

ی ھزارمین بارم با داشت فیلم میم مثل مادرو نشون میداد...برای ھزارمین بار تا اخرش دیدمو برا

 ھمون صحنھ ھای قبلی گریھ کردم...واقعا کھ قشنگ بود.... 

 مامان یھ نگا بھ من میکرد یھ نیگا بھ تلوزیون.... فیلم کھ تموم شد برگشتم سمتشو اروم گفتم : 

 راسی مامان دیروز کجا رفتھ بودی؟  -

 یھ سر رفتم بازار...رفتم یخچال مخچال دیدم...  -

 ؟؟؟ وا یخچال واسھ چی -

 دخترم قراره عروس بشھ باید جھاز کنم دیگھ نھ؟؟  -

 وای کھ حسھ عجیبی بود اینکھ از ھمیشھ بیشتر ازدواج و زندگیمو و ھمھ جزئیاتش جدی گرفتھ شده  

 بود... دستشو گرفتم و فشار دادم: 

 مرسی...مامان لازم نیست باور کن خونھ اراد ھمھ چی داره!  -

 نگیا...  این چھ حرفیھ ... یھ وقت جلوش -

 ھول شدم... 
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نھ نھ منظورم اینھ اگھ چیزی کھ میخوایو نتونستی گیر بیاری حالا لازم نیست خیلی چیز کنی  -

 خونھ اراد... 

 بسھ چرت و پرت نگو!!!!!!!  -

روز مونده  ١٨ ١٧کلا خفھ شدمو چیزی نگفتم...کانالارو اینور اونور کردم گذاشتم رو بی بی سی...

 مملکتی چھ وضعیتی.....  بود بھ انتخابات....چھ

ما کھ خانوادگی رای نمیدیم... چھ فرقی داره رایی کھ ما میدیم خودشون انتخاب میکنن..میبرن 

 میدوزن... 

 پاشو پاشو بیا سالاد درست کن..  -

 کلا مامان دوست داره...دوپایی پرید وسط تحلیلھای سیاسیم.... 

متقاعد کنم کھ راه درست و انتخاب صحیح عاشق جر و بحثای سیاسی بودم دوست دارم دیگرانو 

 کودومھ حیف مامان بھم راه نمیده حیف.... 

 داشتم سالاد درست میکردم دلم ھوای اھنگ کرده بود....گوشیمو گذاشتم و صداشو تا تھ زیاد کردم! 

میشھ نوازشم کنی وقتی گرفتھ حالم  

میشھ ببندی بالمو اخھ شکستھ بالم 

ی میفھمی چی میگم بھت میبین

خستگیمو میشھ بذارم پیشتو چند روزی 

 زندگیمو 

 یھ تیکھ از کاھورو میخوردم و ھمونجوری زیره لب زمزمھ میکردم! 

صدای کامیار میومد.... خداکنھ سحرم اومده باشھ...گوجھ ھای روشم خورد کردمو رفتم بیرونسحر 

 ناکتر از اون! با گونھ ھای سرخ و ملتھب ولو شده بود روی کامیار... کامیارم کھ وحشت

 با خنده رفتم سمتشونو گفتم : 

 اوووووو خوب بابا رفتن حال کردن یھ من قیافرو واسھ ما اوردن....پاشین جمع کنید ببینم!   -

 خودمو انداختم رو کاناپھ رو بھ رو و ادامھ دادم: 

شتھ شمام کھ خودتونو دارین خفھ میکنید با این دوران نامزدی...داداش جان حسابھ جیبتو دا -

 باش.... 

 این جملرو جوری بیان کردم کھ ھردوشون خندیدن!!!!! 

 کرانھ ... تو میای حتما؟؟ برنامت قطعیھ؟  -

 کجا؟؟؟   -

 بابا اردبیل دیگھ... بابای سامان اونجا برامون خونھ گرفتھ...  -

 اره چرا نیام؟  -

 ارادم میاد نھ؟  -

 اره چطور؟  -

 ھیچی میخواستم ببینم قطعیھ  -

 ھ بی مورده !! میدونی مامان میگ -
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 مامان با سینی شربت اومد تو پذیرایی: 

حرف تو دھنھ من نذار نگفتم بیمورده فقط میگم ھمھ زندگی کھ نمیشھ خوشگذرونی!! میذاشتین  -

یھ بار ھمھ خانوادگی میرفتیم...امسال عیدم کھ نشد کناره ھم باشیم کامیار بزور خودشو از مبل 

 :  کندو شربتو برداشت در ھمون حال گفت

 اھان خوب پس بگو...مامان جون بھونھ چیزه دیگرو میگیره!!  -

نھ والا من برا خودتون میگم! مسافرت کھ میریم. بابات گفت بلیط میگیرم اوایل پاییز ھوا خوبھ  -

 بریم قشم منم یھ کم واسھ کرانھ خرید مرید لباسی بکنم!! 

 اااا. خوبھ پس ایشالا با داماد میریم!  -

 یار خوشش نیومد..دوست نداشت قبح ھمھ چیز ریختھ بشھ! مامان از حرفھ کام

چیزی نگفتم رفتم بالا..اخ لعنت بھ تو اراد کھ جواب نمیدی...البتھ لعنت بھ تو نھ لعنت بھ دل من کھ 

 نمیتونھ یھ ثانیھ ازت بی خبر باشھ! 

 چندبار زنگ زدم بعد از یھ بوق طولانی بالاخره جواب داد : 

 بلھ؟؟  -

 د نگران شدم: صداش بدجور بو

 اراد خوبی؟ چرا جواب نمیدادی..  -

 بیحال گفت: 

 کرانھ...حالم بده ...  -

 اراد.....اراد چتھ؟؟  -

 فک کنم مسموم شدم...بیا  -

 چیزی نگفت و قطع کرد...دستپاچھ لباس پوشیدمو رفتم پایین سحر سریع گفت : 

 کجا؟؟؟؟  -

 حالھ اراد خوب نیست مسموم شده میرم پیشش!  -

 مامانت!!  -

ش بگو رفتم...اه چھ میدونم یھ چیزی بگو دیگھ...عیب نداره بھش بگو رفت بیمارستان بھ -

 ارادوببینھ! 

 سری تکون داد و منم سریع زدم بیرون!! 

  

کلید و با دستپاچگی انداختم تو قفل ...خونھ تاریک و سوت و کور بود...اراد نبود..حتما تو اتاقھ درو 

خت افتاده بود چادرمو پرت کردم رو تخت نشستم باز کردمو رفتم داخل بی حال روی ت

 کنارش..دستشو گرفتم و اروم گفتم: 

 قربونت برم چت شده؟؟  -

 کرانھ دارم میمیرم!  -

 ا زبونتو گاز بگیر حالت تھوع داری؟  -

 اره شدید!  -
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 پاشو پاشو ھمون مسموم شدی باید بریم معدتو شستشو بدیم!  -

 نھ کرانھ اصلا نای بلند شدن ندارم  -

ربونت برم اگھ بریم درمونگاھی جایی حالت زود خوب میشھ اینجوری تا فردام خوب ق -

 ھمینطوریھ حالت...پاشو عزیزم!! 

 بردمش درمونگاه و داروھاشو گرفتم ...خیلی بھتر شده بود.  

 اروم خوابید رو تخت و پتو مسافرتی رو کشیدم روش!! 

 خودمم کنارش دراز کشیدم...خندید! 

 : برگشتم سمتشو گفتم 

چیھ؟؟ توقع داری مثھ ھمھ خانوما پشم واست سوپ درست کنم؟نخیر اقا من الان وقت ندارم تا  -

 میتونم باید کنارت باشم چون زود میخوام برم!! 

 با لذت نگام میکرد و گوش میداد: 

بذار از ھمین الان برات مشخص کنم...صبح زود از خواب بلند نمیشم..تا لنگھ ظھر میخوابم وقتیم 

 م بلند شدم اگھ حال داشتھ باشم تخت و درست میکنم!! از جا

حوصلھ ندارم مثھ تازه عروسای ذوق زده ھمش دکوراسیون خونھ عوض کنم!! ھمش اشپزخونرو 

 بسابم!!! 

شام و ناھار ھمیشھ عالی میخوریم...اینم تازه اسنثنا داره چون خودم شیکموام!!! اھان راسی اره 

 اقا...لپھ کلام بنده نمونھ بارز یھ ادمھ شلختھ و گشادم... خیلی شیکموام!!! بعد....ببین 

چون دوست دارم بیشتر از لوازم خونھ بھ تو برسم!! اینا ھمیشھ ھست اما لحظھ ھای باھم بودنمون 

 از دست میره ... دوست دارم ھمش کنارت باشم..بیشتر بیرون باشیمو خوش بگذرونیم!! 

شھره بازی...دلم میخواد وقتی ازدواج کردیم دق و دلی تمام اراد امروز کامیار و سحر رفتھ بودن 

 روزای خوبی کھ نداشتیم و دراریم!! میفھمی؟ با لبخند برگشت سمتمو اروم دستشو کشید رو گونم: 

 جونم....اره میفھمم میفھمم!!  -

ارو چیزی نگفتم فقط نگاھش کردم... دلم میخواست بگیرم تو بغلمو فشارش بدم...ناخوداگاه ھمین ک

 کردم... 

غافلگیر شد اینو از خنده ھای مقطعش فھمیدم!!! اونم محکمتر فشارم داد!! گوشمو بوسید اروم گفت 

 : 

 تو میدونی چرا اینقدر دوست دارم؟  -

 چیزی نگفتم و خودمو بیشتر تو اغوشش گولھ کردم...بازم ناخداگاه زیره لب گفتم: 

 چقدر این مردونگیتو دوست دارم اراد...  -

 شو؟؟؟  کودوم -

 نگاه عاشقانھ ای بھش انداختم و لبامو گذاشتم رو لباش با خنده شیرینی گفتم : 

 الان وقت ندارم توضیح بدم!!  -

  

 داشتم کفشمو پام میکردم یادم اومد...: 
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 راسی اراد!  -

 جونم؟  -

 ببین بابام گفت تو این ھفتھ بیاین بھتره چون ھفتھ دیگھ میخواد بره یزد!!  -

 خندید: 

 چطوره؟  چشم فردا -

 نمیدونم والا از مامانم میپرسم ببینم امادگی دارن یا نھ بھت میگم!  -

سری تکون داد... شلوارم پشتھ کفشم گیر کرده بود...دولا شدم درستش کردم تا بلند شدم اراد مثھ 

 جن زده ھا پشتشو کردبھم!! 

 دستمو گذاشتم رو شونشوگفتم : 

 اراد!! چیزی شد؟  -

 تشویی الان میام!! نھ عزیزم نھ من برم دس -

 وا خوب بذار من برم بعد برو!!!  -

 رفت: 

 الان میام الان میام وایسا!!!  -

قشنگ یھ ربع وایساده بودم...بالاخره اومد...صورتشو شستھ بود...وا این چش شده بود؟ 

 اراد!!  -

 جونم؟  -

 چی شد؟؟ چرا یھ دفعھ...  -

 با خنده گفت : 

 ره؟ عشقم نمیشھ ادم یھ دفعھ دستشوییش بگی -

چیزی نگفتم شونھ ای بالا انداختمو باھاش دست دادم...دستمو نگھداشت و بوسھ ای کوتاه بھ کفھ 

 دستم زد: 

 فردا دیگھ...  -

 نمیدونم بھت میگم!  -

 چشماشو گذاشت روھم : 

 فعلا!!!  -

 فعلا رسیدی بھم زنگ بزن  -

 چشم .  -

  

 ت میشد باور نمیکنم!!!! امروز قرار بود اراد و پدرش بیاین وای خدایا داشت ھمھ چی درس

یکی منو از خواب بیدار کنھ! یھ مانتو شیک مشکی براق با کارای سنتی و خاص سفید... یھ شال 

 سفید و براقم انداختم شلوار مشکی و کفش پاشنھ بلند بند بند سفید!! 

 پایین!!! یھ عالمھ عطر زدم...خودمم خندم گرفت... یھ ارایش مختصرم کردم!! اینبار با مانتو رفتم 
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با دیدن اراد چشمام برق زد کت نپوشیده بود یھ پیرھن مردونھ ساده سفید با شلوار جین مشکی!!!!  

ریشاشم زده بود...اینجوری دوست نداشتم...بھ قولھ خودش "مثھ سیرابی میشم نھ؟؟؟ " خندم گرفتاز 

م علیک کرد!! دلم فکرم اروم رفتم جلو و سلام کردم اینبار اقای اشرفی سنگین تر باھام سلا

گرفت..نشستم کناره کامیار سحر چایی رو اورد ھمیشھ از این مرحلھ بدم میومد..اما اینبار فرق 

داشت بی ھوا بلند شدمو سینی رو ازش گرفتم خودم تعارف کردم کناره اراد کھ رسیدم اروم زیره 

 لب گفتم: 

 بھتری سیرابی؟؟؟ داشت از خنده میترکید!!!  -

یرو برداشت! لبخندی زدمو نشستم.. بابا و اقای اشرفی جدی تر و مسمم تر از چیزی نگفت و چای

 ذفعھ قبل حرف میزدن...بابا گفت کھ برن با ھم یھ حرفی داشتھ باشن کھ اقای اشرفی مانع شد: 

من فکر میکنم بھ انداز کافی ھمدیگرو میشناسن..کاش این جلسھ تکلیف مراسمو تاریخاشونو  -

 ب کرد: معین کنیم..بابا تعج

 اخھ من کھ نمیدونم نظره کرانھ چیھ...  -

 بازم اقای اشرفی پیش دستی کرد: 

خوب کرانھ جان شما نظرت چیھ؟؟ من کھ فکر میکنم ھردوتا ھمدیگرو خیلی میخوان...اقای  -

 حدادی اینو بگم کھ این یکی پسر منو روانی کرده...تورو خدا دیگھ قبولش کنید 

راد خوشش نیومد میدونم چرا این حالت التماسیش غرورشو جریحھ دار این حرفا رو با خنده زد اما ا

 میکرد!! میفھممت عشقم! 

اراد جابجا شد دستشو زد زیره بغلش... بابا و مامان حرفی نمیزدن قیافھ سحر و کامیارم راضی بھ 

 نظر نمیرسید...اه اه ریدم تو این شانس! 

 مامان سر تکون داد و گفت : 

 ممین خوب یھ روزی رو تعیین کنید برای صیغھ! باشھ اگھ واقعا مس -

اراد نگاه خنده داری بھ کامیار انداخت کھ کامیار خندش گرفت مثھ بچھ ھا با ھرعکس العملی ذوق 

 میکرد!!! 

یک ساعت داشتن درمودره تاریخ و کی و کجا حرف میزدن اما من تو فکره چیز دیگھ بودم....چرا 

اتفاقات بزرگ و حتی جزئیاتش با دیگران فرق داره؟...خدایی تمام لحظات زندگیھ من چرا تمام 

 تاحالا خواستگاری این شکلی دیده بودی؟ 

کامیار شیرینی رو دور گردوند اراد راضی نبود نمیدونم از چی رنج میبرد...نگاھای خاصی بھم 

ردمو مینداخت کامیار و اقای اشرفی داشتن حرف میزدن و صداھا بالا رفتھ بود چشمامو تنگ ک

سرمو بھ علامت چیھ چتھ ؟؟؟ رو بھ اراد تکون دادم..چیزی نگفت سرشو تکون داد!! منم غنائت 

 کردم بھ ھمین دلخوشیای کوتاه! 

 بالاخره رفتن. 

بابا فھمیده بود من رابطھ بازتری با اراد داشتم اما چیزی نگفت نشستھ بودیم دوره ھم من داشتم میوه 

 ھارو جمع میکردم بابا گفت : 

از خودش خیلی خوشم میاد اما خانوادش...باباشم نَھا . مامانش چرا اینجوری میکنھ؟؟ نمیخواد  -

 بیاد عروسیھ پسرش؟؟ 
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 مامان دستشو بھم مالید و اروم گفت : 

 چھ میدونم والا عاطفھ ندارن اصلا  بابا دستی بھ ریشش کشید و گفت :  -

 فقط خیلی سوسولھ...  -

 م زیره خنده ... مامان و بابا تعجب کردن: من و کامیار و سحر سھ تایی زدی

 وا خو چیھ؟؟ راست میگھ دیگھ این چھ مدل موئھ؟؟؟ انگار داره موھاشو باد میبره ھمش کجھ!!  -

 سحر خندش شدت گرفت...کامیار میون خنده گفت : 

 مامان بیخودی رو دوست من عیب نذار بھ این قشنگی ... موئھ منم ھمینھ!!  -

 نش مشت کرد و گفت : مامان دستشو جلو دھ

 وا کامیار موھای تو کجاش اینجوریھ؟؟  -

 مامان جون مدلش ھمینھ فقط چون موھای اراد پرپشت تره بد نشون میده!!!!  -

ھنوزم خندم میگرفت یاده حرف مامان میفتادم ...ھھ انگار داره موھاشو باد میبره!! مانتومو 

 کردمو رفتم کناره سحر نشستم!! دراوردمو ھمونجا رو مبل انداختم میوه ھارو جابجا 

 ولی اراد واقعا پسر خوبیھ جدا از شوخی میگم بھترینھ برای کرانھ!!!  -

بابا کھ خیلی حرفھ سحرو میخوند با قیافھ متفکری سری تکون داد...مامان راضی بود صددرصد 

 بابام بی میل نبود...منم کھ خو....یھ چی میگیا!!!!! 

  

 حالا پسر کاری ھست؟؟  -

 ار من پق زدم زیره خنده ...ای بمیری اراد کھ ھیچی نداری! اینب

 کامیار گفت : 

 اره بابا تو شرکتھ باباش کار میکنھ....  -

 وضعشون خوبھ نھ؟  -

 خوبھ؟ یھ چیزی اونور تر!!  -

 با مانیم دوستھ نھ ؟  -

 اره کلا مغازه و سرمایھ و ھرچی توشھ واسھ اراده کار از مانی بود!  -

 جدی؟؟  -

 اره بابا!  -

 وب پس..خوب شد این ماشینرو دیگھ نداره خوشم نمیاد ازش خ -

 خندم میگرفت کھ چقدر مامان و بابا این چیزای ظاھری براشون مھم بود... 

 اره بابا گفت یکی سنگینتر بگیرم خودش دیگھ مایل نبود!!!!!  -

 بھتر   -

نھ!! اخھ پدره من بابا دیگھ چیزی نگفت و رفت تو اتاقشون!! مثھ ھمیشھ متفکر میره اونتو فکر ک

 فکر میخواد...یھ کلام ارھھھھھھھ! 

 سحر با خنده فشاری بھ بازوم اورد و اروم گفت : 

 مبارک باشھ خواھری!!!!  -
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 خندیدم چیزی نگفتم. قرار شد فردای روزی کھ بابا از سفر میاد بریم محضر! 

 بھ اراد اس دادم: 

 ! میگھ سوسولی! ھھ ھھ مامانم میگھ موھاتو انگار داره باد میبره!!!! -

 ھھ... بگو مادرزن جان چیجوری دوست داری؟  -

 مھم منم ھمینجوری!  -

 خوب!  -

 خوب بھ جمالت!  -

 چھ حسی داری؟  -

 حالھ من بھ تو وابستست تو چھ حالی داری؟  -

 خوشحالم ...مضطربم....  -
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 چرا اضطراب ... 

 نمیدونم  

 ت بگم اضطراب یعنی چی؟ من میدونم شما داری خودتو لوس میکنی...حالا بیا بغلم تا بھ

 دیووووووووووونھ!  -

 تنکیلو!  -

 قابلی نداشت! اصن کاش ھمین فردا قرار محضر بود!  -

 اره والا راحت میشدیم از شره این زندگی مسخره!  -

 قربونت برم نمیخوایم بمیریم کھ میخوایم برای دومین بار محرم شیم!  -

 خندیدم...  

 بخند!  -

 چشم!  -

 ھھ از خودت یاد گرفتم!  -

 ن ھنوز دارم میخندم! م -

 دیووونھ!  -

 کرانھ بھ مامانت گفتی کھ ھیچی نمیخواد بخره  -

 قبول نمیکنھ  -

 چرا؟؟؟  -

 چھ میدونم دلایل خاص خودشو داره ولش کن  -

 تو این خونرو دوست داری؟  -

 دوست دارم؟؟ دیوونشم ..من تو این خونھ شدم زنت.  -

 ھھ....  -

 کوفت این خندھھ چی بود؟  -

 دم..خنده چیھ؟ خندم گرفتھ بد: بابا فک کن سرفھ کر -

 خلی دیگھ خل مامان صدام میکرد  -

 عشقم من میرم شام بخورم..شام داری؟  -

 خونھ پیش بابام اره!  -

 باشھ عزیزم راسی بابات چی گفت نظرش؟؟؟  -

 نترس مثھ مامانت نگفت از مدل موھاش خوشم نمیاد  -

 ناراحت شدی؟؟  -

 نھ بابا خلھ خندم گرفت!  -

 بخوابم بھم زنگ بزن! خوب من برم خواستم  -

 باشھ عشقم برو فعلا!  -
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روزا میگذشت و من ھرروز سرخوش تر از روزه قبل بودم سھ روز مونده بود تا روزه عقدمون 

 ....وای کھ غرقھ شادی بودم!!! 

اخلاقم بھتر شده بود...دیگھ از اون بداخلاقی و بد عنقی خبری نبود.. از روز خواستگاری بھ بعد 

تر با اراد بیرون میرفتم دوبارم اومد خونم...اخھ اومده بود دنبالم مامانم بزور تعارفش خیلی راحت 

 کرد تو! 

 میدونستم ، حس میکردم کھ مامان خیلی از اراد خوشش میاد... دوسش داره!  

پای لپتاپ بودم دلم اھنگ جدید میخواست...اھنگ حمید عسکری رو دانلود کردم.... قشنگ بود 

ی بی ھوا الکی گریم رفت...شاید بھ خاطره اینھ کھ ھمھ چیز داره سریع جمع و جور خیلی!! بیخود

 میشھ!!! 

منو میذاری کنار کھ بری کناره کی؟ 

من تا کی کنار بیام دوباره سره ھمھ 

 چی بگم ھرچی تو بگی 

دلمو میشکنی این باره چندمھ؟ 

ھرچی کوتاه میام تو چشمھ تو گمھ 

 اخھ گوشای تو بھ حرفھ مردمھ

ھرچی دورتر میشی وابستھ تر 

میشم ھرچی دورتر میشی دلبستھ تر 

میشم ھرروز کھ میگذره شکستھ تر 

 میشم 

 گریھ میکردم شاید از خوشحالی ... اما میدونم دیگھ قرار نیست اینھمھ اتفاق تکراری ، تکرار بشھ! 

 فقط دلم گرفتھ بود!  

اما الکی نھ از اراد.... دیروز کھ خونھ بودم  اره خوب بھ خودم کھ نیمتونم دروغ بگم دلم گرفتھ بود

 یھ دفعھ وسط یھ حسھ عاشقانھ بلند شد و فرار کرد....! 

اینروزا از این رفتارا ازش کم نمیدیدم! اره بداخلاق و خودخواه شده بود اما خوب این چیزا کھ تو 

 نگاه من چیزی نبود! 

دارم باھاش حرف میزنم خیلی راحت روشو  فقط ازارم میداد این کھ یھ دفعھ میزنھ تو پرم! وقتی

 ازم میگیره و پامیشھ میره!! 

وردامو باز کردم ھروقت دلم میگرفت جملھ ھای قشنگو میخوندمو با بعضیاشون....بعضیاشون نھ 

 با ھمشون بغض میکردم! 

حالا کھ ھمھ چی دارم حالا کھ ھمھ چی درست شده اراد داره عوض میشھ باید باھاش بشینمو جدی 

 صحبت کنم... این رفتاراش موقع ھرکاری منو از عکس العملھ پیش بینی نشدش میترسونھ! 

 گوشیم رو سایلنت بود نفھمیدم اس داده بود!!  

 عشقھ من چطوره؟  -

 خوبم  -

 کاش لحنھ سردم از پشت مسیج معلوم میشد تا خودش میپرسید چرا زمستونی شدی؟! 

 میخوای امروز بریم بیرون؟  -

 ن بودیم...میخوام خونھ باشم! نھ دیروز بیرو -
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 ناراحتی؟ ھھ....فھمید!  -

 ما بھم دروغ نمیگیم! ....اره.... ناراحتم!  -

 چرا؟  -

 ولش کن!  -

 تو میدونی از این کھ کنجکاوم کنی و بعدش صحبتتو قطع کنی بدم میاد!  -

 منم از خیلی خصلتای تو بدم میاد! 

 کرانھ ! خوبی؟ 

 گرو ببینیم! گفتم کھ نھ...اراد فردا میخوام ھمدی

 خوب منکھ میگم الان بیام دنبالت!  -

 نھ گفتم کھ فردا!  -

 کرانھ!  -

 بلھ؟  -

 اینجوری دوست ندارما...خوب شو خانومم!  -

 تو دلم گریھ کردم: 

 من ھمھ جوره دوست دارم!  -

 جوری رفتار نکن کھ احساس کنم مسبب ناراحتیت منم !  -

 نیستی؟  -

 خوب بگو لعنتی!  -

 گفتم کھ فردا!  -

 دنبالت؟  باوش بیام -

 نھ خودم میام...میام خونھ!  -

 راسی پس فردا قراره کامیون بگیرم خونرو خالی کنم!  -

 خالی واسھ چی؟  -

 خوب مگھ نمیخوای جھاز بیاری؟  -

 چرا اما طول میکشھ...میخوای بری خونتون؟  -

 اره ! میرم اونجا!  -

 ناراحت شدم.. 

 نھ اراد الان خالی نکن!  -

 چرا؟  -

 خو خیلی مونده بعدشم...  -

 بعدشم ؟؟؟  -

 اراااااااااااد!  -

 من کھ میدونم واسھ چی میگی!  -

 خوب تو کھ میدونی ....الان نھ باشھ؟  -
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خوب اتاق خودمونو میذارم باشھ کھ اگھ خواستی بیای اینجا مھمترین مرکز عشق و حال تو  -

 خونمون باشھ!!! 

 خیلی بیشعوری!  -

 مرسی...الان امیدوار باشم کھ خندیدی؟  -

 برات مھمھ؟  -

ھ از این دیالوگای کیلیشھ ای نگی؟ تو کھ میدونی ... تو کھ میدونی ھمھ چیزه تو برای من میش -

 مھمھ! 

 اره خندیدم... چھ فایده!!  -

 تو نمیفھمی!  -

 اره خوب... تو میفھمی!  -

 تیکھ نندازا عصبانی میشم!  -



 - 

 - 

 - 

  410  

 خوابت نمیاد؟  

 ن تمام وقتھ تو مالھ منھ! ببین میخوای از شره یھ مزاحم خلاص شی.... منم نمیذارم عزیزم!! چو

 اراد خواھش میکنم حوصلھ ندارم! 

 من بی حوصلگیاتم دوست دارم!  -

 لبخند زدم! 

 بازم خندیدم....میدونستی؟  -

 اره ....بادیم بخندی! بھ خریت من بخند!  -

 خریت؟  -

 ھیچی شبخیر!  -

 من نباید بدم بیاد از اینکھ کنجکاوم میکنی؟  -

 نھ!  -

 چرا اونوقت؟  -

 چون من میگم!  -

اصلا میشھ رو حرفھ تو حرف زد مرد؟ لذت میبردم از اینکھ از جانب اراد زور میشنیدم..... امر 

 و نھیشم شیرینھ!! 

 باشھ...یادت باشھ  -

 ھست!  -

 خیلی پرویی!  -

 یھ کم عاشقانھ حرف بزن.... دلم تنگ شده!  -

 تو با ھمھ فرق داری اراد....خیلی فرق داری!  -

 ؟؟ یا اینکھ دلم واسھ بغلت تنگ شده! الان میخواستی بگی دیوونتم اراد -

 اونو کھ ھستم....اما ھرجور دوست داری تعبیر کن!!!   -

 ھی میخواست بزنھ تو رگھ طنز اما من نمیذاشتم..یعنی نمیتونستم! 

 بافتاتو باز کردی؟  -

 نھ!  -

 فردا اومدی خونھ برات باز میکنم!  -

 چقدر لذت بردم.... 

 چشم...  -

 بخوابیم؟  -

  اره خوابت میاد؟ -

 نھ تو خوابت میاد!  -

 باشھ  -

 کرانھ من کھ میدونم خوابت نمیاد الکی میخواستی واسھ من طاقچھ بالا بذاری!  -

 خوب حالا نزن تو ذوقم... نمیتونم خودمو برات لوس کنم؟  -

 اخھ لعنتی لوس کردناتم با ھمھ فرق داره!  -

 بده یھ زنھ منحصر بھ فرد گیرت اومده؟  -
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 کنم اینکھ دارمت! کرانھ بھ خدا کھ ھروز شکر می -

 نماز خوندی؟  -

 اره تو خوندی؟ ھھ..قرار بود دروغ نگیم! نھ! -

 فھمیدم! 

 میدونم...تو معمولا تو این مواقع زود میگیری! داری میخندی نھ؟ 

 اوھوم!  -

 باشھ...فردا میبینمت ولی اینو بگم...خیلی نامردی!  -

 چرااااااا؟؟  -

و بتونم رفتارمو کنترل کنم...از خودم و از خودت ازت دلخور بودم ....اما نمیشھ با تو حرف بزنم -

 حرصم میگیره باید ناراحتیمو میفھمیدی !!!!!!! 

 فردا جوابتو میدم شبخیر خانومم!  -

 شبھ توام بخیر!  -

گوشیمو کوک کردم..اروم رفتم زیره ملحفھ سرمای خوشخواب حالمو خوب میکرد...پتورو تا زیره 

زدم.... تمام مسیجامونو منتقل کردم تو فایل مکالمھ ھای منو اراد گلوم کشیدم بالا...ناخداگاه لبخند 

 ...ھمرو از ھمون اولش داشتمشون بھ جز اون اوایل کھ نیمدونستم مجنون گمنام اراده! 

ھرشب یھ چندتاییشونو دوره میکردم لذت میبردم اونقدر کھ احساس میکردم با خوندن ھرکدوم چند 

 کیلو چاق میشم! 

  

..یھ کم کش و قوس اومدمو تن و بدنمو مالیدم بھ پتو!!! اروم بلند شدمو لبھ تخت نشستم... صدا در بود.

 اگھ کرانھ باشھ کھ کلید داره! 

بود ایفونو برداشتم! صدای کرانھ بود...درو  ٧چندبار موھامو چنگ زدمو چشمامو مالیدم.... ساعت 

 م رو مبل!  باز کردم...دره ورودیم باز گذاشتمو دوباره خودمو انداخت

 با سر صدا اومد داخل: 

 اراد....  -

 دمر خوابیده بودمو صورتم رو تشک مبل بود: 

 اخھ خل و چل الان چھ موقع اومدنھ؟  -

چشمام بستھ بود عکس و العملشو ندیدم.... صدای خندش اومد دلم ضعف رفت! اروم چشمامو باز 

ل و سرمو تکیھ دادم بھ پشتیش بازم کردمو رو دوتا دستام بلند شدم....چاھار زانو نشستم رو مب

 چشمامو بستم! 

 بوی عطرش زیره دماغم بود... کنارم نشست...دستشو گذاشت رو پام! 

 چشمام بستھ بود اما اروم لبخند زدم اروم خم شد و زیره گوشم گفت : 

 نخند ....منو بھ کشتن نده!  -

 موھاش نشوندم!!! چشمامو باز کردمو اومد جلو سرشو گرفتم تو سینمو بوسھ ای بھ 

 اروم صدام کرد: 

 اراد!  -

 جونم؟  -

 میخوام باھات حرف بزنم!  -
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 بگو گلم!  -

 سرشو بلند کردو تو چشمام نگاه کرد...: 

 تو چرا عوض شدی؟  -

 عوض شدم؟  -

 اره خیلیم زیاد...  -

 لبخندی زدمو گفتم : 

 حتما عاشق تر شدم  -

 جدی دارم میگم اراد خندمو خوردمو گفتم:  -

 کردی؟  چرا ھمچین فکری -

اراد اونروزو یادتھ؟؟ اومده بودم خونھ ... داشتم باھات حرف میزدم یا اونموقعی کھ داشتم میرفتم  -

خونمون...حتی وقتی خوابیده بودم پیشتو....اراد چرا یھ دفعھ روتو ازم میگیری...حالمو 

نمیخوای  میگیری...انگار میزنی زیره ھمھ چی.... چی شده؟ یھ دفعھ یاده چیزی میفتی کھ دیگھ

 ببینیم؟ 

 قلبم تند میزد تاحالا جلو کرانھ اینجوری ھول نکرده بودم: 

 این حرفا چیھ؟ باور کن از قصد نیست...اونموقع کھ یادتھ دستشویی داشتم..  -

 اونموقع دستشویی داشتی ..وسط یھ حسھ....  -

 چشمامو بستمو کلافھ گفتم : 

 تم بالا میوردم... مسموم شده بودم! خوب گفتم کھ فقط احساس کردم حالت تھوع دارم داش -

 خستھ شونھ ھاشو رھا کرد اروم گفت : 

 دوروغ میگی!!  -

 تنم لرزید...نھ من درووغ نمیگم فقط چیزی رو نمیگم! 

 با خنده ارومی پاشو گرفتم و کشیدمش سمتھ خودم: 

لھ ھمچین گفتی میخوای حرف بزنی کھ گفتم حالا چی شده...چھ موضوعھ مھمی ھست...یھ مسا -

 ساده و مسخره بود کھ تموم شد... 

 اروم زیره گوشش گفتم : 

 دیگھ تکرار نمیشھ  -

میدونم متقاعد نشد! اما دیگھ نمیدونستم چی سره ھم کنم؟  

 راسی اراد!  -

 جان؟  -

 من یھ تصمیمی گرفتم البتھ اگھ تو نخوای میتونی موافقت نکنی...فقط یھ پیشنھاده!  -

 بگو!  -

 میشھ عروسی نگیریم؟  -

 ؟؟؟؟؟ چرا -

اخھ...نمیدونم اما بھ نظرم زیاد چیزه واجبی نیست...اگھ بخوام خوشگل بشم برای تو توی  -

 خونمون خوشگل میکنم...مردمو میخوام چیکار؟؟؟ وای تو چی ھستی کرانھ؟  

 کرانھ! ھر دختری ارزو داره یھ روزی بالاخره تو لباس عروسی خودشو ببینھ اما تو...  -

 ین چیزای کوچیکھ.... من ارزوھام بزرگتر از ا -
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 من کھ حرفی ندارم..ھرچی تو بخوای!  -

 اراد یھ وقت مجبور نشده باشی؟  -

 نھ خانومم تو کھ میشناسی ارادتو.. حالا کھ عروسی نداریم مسافرت کھ داریم؟  -

 معلومھ! وای اراد یعنی اولین مسافرتمون باھم!!!  -

 ره گوشش گفتم : با خنده ھاش حال میکردم...سرشو کشیدم تو بغلمو اروم زی

 اره عشقم اره ....تنھایی...من...و ....تو!!!!!!  -
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اروم دراز کشید کنارمو و خودشو گولھ کرد سرشو گذاشت رو پام.... با خنده موھاشو باز 

 کردم...دردش میومد اما چیزی نمیگفت.... 

 راسی اراد میخوام بعده ازدواجمون برم والیبال!!  -

 چـــــــی؟؟؟  -

 اموزش ھمین نھ برم واسھ  -

 اھان اره خوبھ....  -

ھمھ گیساشو باز کردم.... موھاش شکستھ شده بود....چقدر تو خوشگلی دختر....اینبار بلند بلند فکر 

 کردم بلند شد و اروم گفت: 

 نگو خوشگلی دروغ میشھ...تازه تھمتم میشھ!!  -

 با خنده بوسش کردمو اروم زیره لب گفتم : 

 دیووووونھ اراد....!  -

  

وز مثھ برق و باد گذشت ...دوساعت دیگھ باید راه میفتادیم سمتھ محضر. یھ مانتو رسمی مشکی دور

با کارای سنتی و گلای بزرگ سفید یھ شال سفید و شلوار مشکی ساده یھ کفش پاشنھ بلند مشکیم 

 پوشیدم!! 

د اینجوری لباس مامان گفت مشکی نمیپوشیدی ولی از اون جایی کھ بنده سبزمو سفیده یھ تیغ بھم نمیا

 پوشیدم! 

ارادم اسپرت و ساده اومده بود. یھ شلوار جین ساده مشکی با یھ پیرھن مردونھ سفید استیناشم داده 

 بود بالا... اما کتھ تکشو گرفتھ بود دستش...خو بپوش اونو قربونھ قد و بالات! 

رده بود!!! یھ کم ارایش زیاد نکردم فقط یھ رژمات جیغ زده بودم.... لبامو بزرگ و حجیم ک

 کمرنگشون کردم! 

 ھمھ اماده بودن اروم از پلھ ھا اومدم پایین سحر و دوستام جیغ جیغ میکردن...منم غرقھ شادی!! 

مامانم اسفند دود کرد...حالا نکھ فک کنی خوشگلما نھ بابا دید بیکاره گفت یھ اسفندم دود کنم از راه 

 دور برای داماد خوشگلم!! 

اراد وایسم کسی کھ بخواد چشم بخوره اراده ...زیبایی مردوه اون تکھ ... اما انتخاب  خدایی اگر کنار

 سلیقھ من تک تره...بعــــــلھ! 

اراد و پدرشو چند تا از دوستاش زودتر از ما رسیده بودن...نشستھ بود لبھ پلھ با دیدن من کھ پیاده 

 راستھ روده میشی قشنگم!  شدم با خنده بلند شد....اخھ دیوونھ چرا نشستی رو زمین!

 ریششو از تھ زده بود خندم گرفت رفتم جلو تر... با خنده قبل از ھرچی گفتم: 

 سیـــــــــرابی آیا وکیلم؟؟؟؟  -

خندید..از تھ دل! رفتم عقب تر کناره کامیار...اراد اما نگام کرد و با خنده انگشتھ سبابشو چندبار 

 م روژموخوردم!!! خندید و روشو برگردوند! کشید رو لبش...فھمیدم منظورشو...یھ ک

 نشستم کناره اراد....بغض کرده بودم چقدر منتظر ھمچین لحظھ ای بودم...خدایا شکرت!! 

 خواستم قران باز کنم ارادم دستشو گذاشت کناره دستمو باھم قرانو باز کردیم! سوره نور اومد!!! 

..قطره اشک اروم چکید رو صفحھ قران.... اروم شروع کردم بھ خوندن بیشتر معنیشو میخوندم..

اراد اما چیزی نگفت بیشتر از من غرقھ خوندن بود...قران بستمو بوسیدمش!! اروم زیره گوشم گفت 

 : 
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کرانھ بذار الان بگم تو ھمھ چیز بھ من دادی....از ایمان نداشتم تا ....تا خودت ...تو مھمترین  -

 موضوع روزگار منی! 

 گفتم ...برای دومین بار بلرو گفتم....  چیزی نگفتم ...بلرو

 نگاه عاشقانھ ای بھش انداختمو فقط لبخند زدم... حالا نوبت اراد بود. 

 سریع برگشت و روبھ جمع گفت : 

 بلھ!  -

 صدای صلوات مقدم تر از جیغ و سوت بود!! اروم تو دلم خوندم: 

لا یبصرون " " وجعلنا من بینھ ایدیھم سدا و من خلفھم سدا فاغشیناھم فھم 

 خدایا ایشالا ھیچ وقت تلخی و بدی روی زندگیمونو نبینھ!!! 

 اروم برگشتم سمتھ اراد...تو نگاش اضطراب بود اما میخندید! 

  

لمسھ دستای اراد اینبار لذت عجیبی داشت از ھمیشھ بیشتر احساس میکردم دوسش دارم و چقدر 

 خوب بود کھ دارمش... 

ی شام بیرون مھمون بابای اراد... ھمھ از مامانش میپرسیدن اما کو بعد از محضر ھمھ رفتیم برا

 جواب؟ 

 رفتار اقای اشرفی خیلی بھتر شده بود منم برای خودشیرینی رفتم جلو اراد با لذت نگام میکرد: 

بابا! مرسی مرسی کھ اجازه دادین...مرسی کھ درکمون کردین...بھ خاطر نگین خانومم بخدا کھ  -

 .  تقصیر من نیست..

 نگاھی بھ اراد انداختم و با لبخند گفتم : 

 شما بگو جواب دلمو چی میدادم؟  -

 اقای اشرفی فقط لبخند زد اره خوب چی میگفت !!! اراد اروم دستامو گرفت ! 

تو صورت اطرافیان نگاه کردم با افتخار دستشو فشار دادم انگار میخواستم نشون بدم کھ اراد اینبار 

 منھ .... خستھ بودم از اینکھ چشمامو ببندم تا کسی عشقو توشون نبینھ!! تو ازادی تمام مالھ 

خستھ بودم کھ باید ھمیشھ مخفیانھ دوست داشتنشو فریاد میزدم! خستھ بودم از اینکھ اروم و بیصدا 

 باید دستاشو میگرفتم !! 

 ارزوش رسیده ! مامان نگام کرد...خندیدم ... چیزی نگفت باید میخندید وقتی دخترش بھ بزرگترین 

 حالا دیگھ ھیچ چی از خدا نمیخوام باور کن ھیچی...اراد برای من ھمھ چیزه ! 

 اون شبم گذشت با قھقھ ھای عاشقانھ سحر و حرفای خنده داره کامیار! 

سپھر !!! میخندید نمیدونم شاید با ھمھ چی کنار اومده ! اراد بود و من ...یھ عالمھ اضطراب تو 

 ھ اما میدیدم ..استرسو تو چشماش میدیدم! چشماش .نمیگفت چش

ھفتھ دیگھ قرار بود یخچال و گاز و وسایل بزرگو ببریم! اراد زیاد بھم زنگ نمیزد مگر اینکھ من 

 برم ببینمش یا زنگ بزنم اونم سریع و بی حوصلھ جواب میده! گاھی بدجور ناراحتم میکنھ... 

 کنم رودستش موندم!  اونقدر بی انگیزه میگھ دوست دارم کھ احساس می

امروز غذا درست کردم بردم خونھ باباش! یھ دستی بھ سرو گوش خونھ کشیدم... خیلی مونده بود تا 

 از شرکت بیاد لباس پوشیدم برم ھمونجا ببینمش! 

 اروم در زدمو رفتم داخل! میخواستم برم بیرون کھ سریع اراد گفت : 

 بیا تو کرانھ!  -
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ارباب رجوع ...حتما یکی از مراجعھ کنندھاشون بود! داشتم سلام یھ دختر نشستھ بود رو مبل 

 میکردم کھ با دیدنم قیافھ ای اومده و روشو برگردوند... وا رفتم ... 

اروم نشستم رو مبل...داشتن حرف میزدن مربوط بھ کارشون بود...دختره ورقھ ھاشو جمع کرد و 

 نھ لبخندی بھ اراد زد و با عشوه حرفشو زد: گذاشت تو کیفش بلند شد و بدون اینکھ بھ من نگاه ک

 خوب..اراد جان من بھ بابا میگم خوشحال میشم تو این پرژه باھاتون مشارکت داشتھ باشیم...  -

 تنم یخ کرد....انگار نھ انگار من اینجامو زنشم ..اراد جان؟ 

 لبخند خشک و خالی زد و جوابشو داد: 

 ژه نمیتونم باشم میسپرمش بھ اقای صفری بلھ خوشحال میشیم فقط بگم من مسئول پر -

 وای چرا...یعنی از نعمت وجودت محرومیم؟؟   -

 خنده مسخره ای کرد و کیفشو جابجا کرد...ارادم خندید ... حرص خوردم 

 اخھ من الان سرم شلوغھ ...حالا ببینم چی میشھ؟  -

 بالاخره دل کند و رفت ولی نگاه بدی بھ من انداخت و درو بست!! 

خوشگل بود..خیلی خوشگل تر از من!! وای نکنھ.... نھ بابا تو یھ درصد فک کن اراد دلش چقدرم 

 جای دیگھ گیر کنھ! 

 سرشو انداخت پایینو اروم گفت : 

 ببخشید لبخند زدم:  -

 واسھ چی؟  -

 سرشو با تعجب گرفت بالا : 

 واسھ ھمین دختره دیگھ مجبورم تحویلش بگیرم...  -

 با سرخوشی خندیدمو گفتم : 

 دیوونھ شدی؟؟؟ نھ بابا عیب نداره میدونم موقعیتتو!!   -

 با نگاه با نمکی گفتم: 

من ادم حسودی نیستم! بعدشم میدونم تو جلو زنت نمیشینی اینقدر راحت با دختره غریبھ لاس  -

 بزنی... البتھ دور از چشمم اینکارارو نمیکنیا!!!! 

 خندید خم شد رو میز و اروم گفت : 

 ھنوز نشناختمت... گفتم الان چقدر باید بھت توضیح بدم!! کرانھ بھ خدا کھ  -

تو کھ میدونی اخلاقھ منو ...میدونی؟؟ اگھ زیادی بھ طرفت گیر بدی و حساسیتای بی مورد نشون  -

بدی ازت خستھ میشھ ...منم نمیخوام کھ تو ازم خستھ شی..حتی اگھ از عشوه دخترای دیگھ 

 خیلی مطمئنم...با خنده اروم گفتم : حرص بخورم!! درضمن من بھ خودم و خودت 

 تو نمیتونی غیر منو ببینی...حالیتھ؟؟؟  -

 چیزی نگفت سرشو تکیھ داد بھ پشتیھ صندلیشو چشماشو بست اروم گفت : 

 بیا اینجا !!!  -

بلند شدم کنارش ایستادم اروم بغلم کرد...ولی این اغوش طعم ھمیشرو نمیداد...اون ارامشھ ھمیشگی 

 م اومدم عقبو گفتم : توش نبود...ارو

 اراد ! چتھ؟  -

 ھیچی ...مگھ باید چیزیم شده باشھ؟  -

 نھ اخھ...  -
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 صورتشو مالید و گفت: 

 برو بابا رو یھ سر بزن زشتھ!!!  -

 موھاشو دادم بالا و با خنده گفتم : 

 رفتم تو نیمخواد واسھ من مبادی اداب بشی...!  -

... ھمونجوری کھ دستم تو موھاش بود اروم مدل موھاش عوض شده بود دیگھ ساده فقط میداد بالا

 گفتم : 

 چرا موھاتو اینجوری کردی؟  لبشو کج کرد :  -

 ھمینجوری حوصلھ نداشتم یھ ساعت جلو ایینھ وایسم اتو کنم!!  -

 بیشتر بھت میاد...مرد شدی.  -

 چیزی نگفت ...  

 غذا درست کردم بردم خونتون ....  -

 دستت درد نکنھ ...  -

 ھ ربع دیگھ میام بریم الان نیم ساعت گذشت!! من برم ببینم کجاست!!! وظیفمھ بابا گفت ی -

 تا رفتم بیرون اقای اشرفی کت بدست اومد بیرون لبخند زد و گفت : 

 اراد کو؟  -

 از در اویزون شدما صداش کردم اومد.. 

  

 ! دستپخت انچنانی نداشتم ...قابل خوردن بود ھمین اما برنجام ھمیشھ خیلی خوشمزه میشد !!

اینم یکی از صفتای قشنگ من... اقای اشرفی خیلی تعریف کرد اما من کھ میدونستم زیاد چنگی بھ 

دل نمیزد اما خوب...اراد اروم غذامیخورد...بابا بلند شد و رفت روی کاناپھ روبھ روی تلوزیون 

 نشست!! 

 .... براش یھ کفگیر برنج ریختم چیزی نگفت یھ رون مرغم براش گذاشتم اونارم خورد

میزو جمع کردم میخواستم ظرفارو بچینم تو ماشین کھ اومد دستمو کشید و با خودش برد اروم گفت 

 : 

 بیا بچھ جان اراد الان میخوادت!!!  -

 اخھ ظرفا...  -

 حرف نباشھ!  -

 لباس استین کوتاه تنم بود با یھ شلوار جین سبز.... خودشو انداخت رو تخت منم کنارش ... 

ود ... اروم کشیدم سمتھ خودشو محکم بغلم کرد سرشو جاداد تو گردنمو چشماشو قیافش خیلی خستھ ب

 بست...دوباره از اون بغلا پر استرس و پر درد! دستی بھ موھاش کشیدمو اروم گفتم : 

 اراد خستھ ای؟ میخوای بخوابی؟ اروم تر از من جواب داد:  -

 روحم خستست!!  -

 لرزیدم : 

 نمیگی بھم چی شده؟  -

 ...پاپیچم نشو بذار راحت بخوابم! چیزی نشده  -

 چیزی نگفتم خوابم نمیومد....بیخودی با صورتشو موش ور میرفتم با خنده سرشو بلند کرد و گفت 

 : 
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 چی کار میکنی؟  -

 خوابم نمیاد  -

 بیشتر فشارم داد و سرشو دوباره پنھون کرد... با لحنھ احمقانھ ای گفتم : 

شرکتت خیلی خوشگلتر از من بود؟؟ جدی تر از قبل  اراد بھ نظرت اون دختره کھ اومده بود -

 سرشو بلند کرد انگشتشو بھ سرم کوبید و گفت : 

 من عاشقتم اینو تو مغزت فرو کن!!!  -

 ناراحت نشدم ...خوشحالم شدم این ابرازه علاقھ ھای خشنشو و دوست داشتم ... 

 با مکثی دوباره سرشو بلند کرد و با لحنھ خستھ ای گفت : 

 کھ تو خشگل تری اخھ این سوالھ؟؟  معلومھ -

 خوب.... -

 خوب نداره بخواب!!!  -

 خوابم...  -

 باید بخوابی حالام ھیچی نگو سرم درد میکنھ!!!  -

نمیدونم چرا اصلا ازاین بشر ناراحت نمیشم اگھ ھرکسھ دیگھ ای اینجوری باھام حرف میزد بھم 

 تم : برمیخورد اما اراد چقدر فرق داشت!!! با خنده زیره گوشش گف

 زور شنیدنم از تو شیرینھ!!!  -

 خندید سرشو بلند کرد و گفت : 

 تو اصلا کلا دلخوری تو کتت نمیره؟؟؟ با خنده سرمو بالا پایین کردم:  -

 نچ!!!  -

خندید چقدر قشنگ.... بیشتر فشارم داد و بیشتر بھم پیچید!!! اما اینبار نخوابید سرشو گذاشت کنارمو 

 نگاشو انداخت تو چشمام!!! 

 تماس چشمیمون بیش از حد طولانی شد خندم گرفت ...اروم گفت : 

 عجایب ھفتگانھ میدونی چیھ؟؟؟   -

 اوھوم....  -

 ھشتمیشم پیدا شد...  -

 وا چی؟؟؟ خندید و اروم گفت :  -

 لبخندای تو!!!!!  -

از خوشی فشارش دادمو یھ بوسھ محکم رو لپش نشوندم... موبایلمو از جیبم دراوردم و سریع 

 لبتھ با اندکی تصرف خودم جملھ بندی کردم: نوشتمش..ا

 ھشتمین عجایبن ھفتگانھ لبخندھای تو شناختھ شد!!!!  -

 با لذت بھش نگاه کردم... 

 اروم گفت : 

 خوشت اومد؟  -

 خیلی!!  -

 اگھ بازم از این کارا بکنی بازم برات میگم!!  -

 کودوم کارا...  -
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جا... ھمین کھ میای شرکت ...ھمین کھ ھمین کھ ناپرھیزی میکنی و ناھار درست میکنی میای این -

 اینقدر راحت میبخشی.... ھمین کھ دستپخت خوشمزتون میخورم...بازم بگم؟؟ 

 خدایی دستپختم اونقدر کھ میگی تعریفی نیست! در ضمن کاری نکرده بودی کھ ببخشم!!  -

 با خنده باحالی گفت : 

 بابا متواضع   -

تو دھن ھیچ کس جا نمیشھ .... شاید خنده ھای بی سر  چیزی نگفتمو خندیدم....جواب حرفای گنده تو

 و تھم جبران بی زبونیم بشھ!!! 

  

نذاشتم تخت قبلی اراد و ببرن .گذاشتیمش تو یھ اتاق دیگھ دلم نمیومد..خیلی دوسش داشتم!!! خوب 

  بالاخره خاطره ای کھ تو این اتاق و وسایلاش واسم ساختھ نمیتونم یھ بار دیگھ تکرارش کنم!!!

با سحر اتاقمونو چیدیم....مامانم با یھ کارگر وسایل اشپزخونرو!!! با عشق کار میکردم....سحر با 

 خنده گفت: 

تورو خدا ببین ما کھ زودتر از اینا عقد کردیم ھنوز خونمونو نچیدیم....بعد الان باید بیام واسھ )  -

 ضربھ ای بھ شونم زد( این اتاق بچینم!!! اه اه  

 پیشونیش زد کھ من دردم اومد خودشو نمیدونم.. با چھره مضحیکی گفت :  ضربھ محکمی بھ

 ای پیشونی کجا میشونی؟؟؟؟ منم با خنده گفتم:  -

 توام میشینی نگران نباش!  -

اتاق ھنوز کامل نشده بود اخھ ھنوز پردرو از خیاط نگرفتیم!!! از مامان اجازه گرفتم تا بذاره یھ 

رو قمیش و نرمش صورت قبول کرد...سحر و مامانو بدرقھ کردم امشبو بمونم اینجا ...با ھزار ق

 دیوونھ ھمش زیره گوشم چرت و پرت میگف: 

 شیطونی نکنینا خوب؟؟؟  -

 ھی ھی برو امشبو حال کن بھ ما کھ از این اجازه ھا نمیدن!!!  -

ھ بھ روز و بلا از خونھ بیرونش کردم ...از پنجره دیدم سوار اژانس شدن سحر دوباره نگاھی ب

 پنجره انداخت و با قر گردنشو تکون داد از پشت شیشھ دستی تکون دادمو گفتم : 

 گمشو دیوونھ!!  -

 دوتا برنج گرفتمو گوشت چرخ کردرو گذاشتم بیرون حوصلھ غذای پردردسرو نداشتم.... 

سفرھانداختم رو زمین سبزی خوردنو شستمو ریختم تو سبد...صدای قفل در اومد....سریع پریدم تو 

اق و موھامو جمع کردم یھ کمم رژ زدم...اومدم بیرون نبود ...اما صداش میومد....داشت بھ کی ات

 فحش میداد خدا عالمھ.... 

 اه اه لعنتی...گھ زده شد بھ لباسم....!!  -

 در و باز کرد و اومد بیرون صورتش خیس بود و لباسش خونی....ھول شد: 

 ا..تو اینجایی؟  -

 سلام اره لباست چی شده؟؟  -

 ھیچی بابا خونیھ...  -

 خوب خونو کھ میبینم واسھ چی خونیھ؟؟؟ دعوات شد؟؟  -

 منو دعوا؟؟  -

 خوب حالا چی شد؟  -
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 با سر رفتم تو در دماغم خون اومد...  -

 عیب نداره دربیار بشورم .خشک بشھ سختھ شستنش!!  -

 لباسشو در اورد و رفت تو حموم غر زدم: 

  دوباره پریدی اون تو؟؟ اراد سفره پھنھ!! -

 زود میام بھ خدا زود میام!!  -

 برنجو برگردوندم تو دیس کبابارم کشیدم!! یھ ساعت نشستھ بودم رو مبل منتظر اقا... رفتم پشتھ در: 

 اراد بھ خدا حموم کردن زنا اینقدر طول نمیکشھ!!  -

 الان میام !!  -

 داری چیکار میکنی؟  -

 بابا الان میام دیگھ...نخوری بدونھ منا!!  -

 ! پــــــــرو! -

 دوست دارم! -

 چیھ امروز شنگولی؟؟؟  -

 من ھمیشھ شنگولم!!  -

 اتفاقا یھ مدتھ کھ خیلی مسخره و عنق شدی!  -

مطمئنی الان از پشت دره حمام میتونیم مشکلاتمونو حل کنیم؟ خندم گرفت مشتی بھ در کوبیدمو  -

 گفتم : 

 میشمرم اومدی اومدی نیومدی...  ١٠دیوونھ....اراد بھ قران تا  -

 ھوم؟؟؟  -

 یزه...خودم میام... چ -

 بھ بھ ..بھ بھ ....بشمار شما اصلا از یازده بشمار!!!  -

 پامو کوبیدم زمینو با گریھ ساختگی گفتم : 

 اراد اذیت نکن دیگھ.....  -

 یھ دفعھ در باز شد و اومد بیرون گره حولشو سفت کرد و با خنده گفت : 

 کشیدمو خودمو انداختم تو بغلش.... ھوم چیھ ؟؟ خوش دارم عیالمو اذیت کنم...حرفیھ؟؟؟ یقشو  -

 کاش ھمیشھ ھمینجوری باشی با لبخند اطمینان بخشی گفت :  -

 ھستم  -

 نھ نیستی!!  -

 اره بعضی اوقات حال و حوصلھ ندارم توام گیر نده تا چیزی نگم ناراحت شی...  -

 تو حق نداری حوصلھ نداشتھ باشی!!!!!  -

 اینو کھ میدونم ...اما!!!!!!  -

 دمو گفتم : بنده حولشو کشی

 بیا ناھار بابا نمیخواد واسھ من فازه توضیح فلسفی بگیری!  -

  

امشب ھمھ خونھ اراد اینا جمع بودیم تمام دوستامون تمام فامیلامون امشب میخواستیم برای ھمیشھ 

 کناره ھم باشیم!! 
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بود یھ شام و شیرینی برای اعلام زندگی مشترکمون... خدارو شکر امروز از روزای خوب اراد 

 اینقدر کھ دیگھ عدم تعادل داره نگرانم کھ ھرلحظھ یھ جوری باشھ! 

 در کمال تعجب دیدم ایدا و شایان باھم اومدن!!سریع رفتم کناره اراد و گفتم : 

 تو دعوتش کردی؟  -

 نھ بابا کرد!  -

 ای بابا....  -

 عیبی نداره کاری ندارن کھ اصلا نمیخواد بری جلو...  -

 نمیشھ کھ...  -

 کشیدمو رفتیم جلو تا سلام علیک کنیم: دست ارادم 

 شایان بلند شد و اروم اومد جلو: 

 سلام..مبارک باشھ!!  -

 لبخندی در کار نبود: 

 ممنون زحمت کشیدین!  -

 ایدا حتی از جاشم بلند نشد چیزی نگفتمو دستھ اراد و گرفتمو از جلوش رد شدم!!! نکبــــت! 

 : اراد دستمو کشید و با خشونت تو صورتم گفت 

 اصلا مھم نبود اگھ نمیرفتی و سلام علیک نمیکردی!  -

 حالا چیھ مگھ؟  -

 خوب بگو دوست دارم بیخودی اعصاب خودمو خورد کنم!!  -

 اراد امشب و دعوا؟  -

 از سر سیری لبخندی زد و اروم زیره گوشم گفت : 

 اره امشب مال من میشی!  -

 من مال تو بودم!  -

ان و بابا و کامیار و سحر و بوسیدمو بغل کردم سحره سره شو تکون داد و از کنارم رفت!!! مام

خل کھ گریش گرفتھ بود ...من زیاد ادم احساساتی نبودم البتھ در برابر اراد من ھمھ خصوصیاتمو 

 از دست میدادم ....ولی خوب گریھ الان برام بیمورد بود نمیخواستم برم بمیرم کھ!!!! 

 یره خنده: تو ماشین نشستیمو اراد با صدای بلند زد ز

 وا!!!  -

 با خنده مقطعی گفت : 

 کرانھ....میخوایم بریم مجازات!!!!!!!  -

 با مشت اروم زدم بھ بازوشو گفتم : 

 بیشعور!!!!!!!! حالا کھ اینطور شد اون یکی اتاق پذیرای شماست...بھــــلھ!!!  -

 اوھوع تو یھ در صد فک کن من امشب....  -

 صدای کامیار حرفشو نصفھ گذاشت: 

 ون شدین ؟؟؟ خواھر پیاده شو! پشیم -

 اراد خندید و سریع ماشینو روشن کرد: 

 خدافظ اقا خدافظ!!!  -

 * 
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 وای کھ چقدر زندگی کناره اراد شیرینھ...چقدر لمسھ اغوشش بدون ترس و واھمھ لدت بخشھ !!! 

.خونھ چقدر قشنگھ اینکھ وقتی کنارش میخوابم برگشتی بھ خونھ ندارم اینجا شده خونھ ھمیشگیم ...

کوچیک و نقلیھ ...من دیوونھ وار عاشقھ این خونھ چاھار گوشم اونقدر کھ فقط جای من و تو 

 اینجاست...... 

مسافرت با اراد فوق العاده بود ..خیلی خوشسفر و خوش اخلاق بود!!! رفتھ بودیم ماسولھ !! اخھ 

 ماه عسلمونم با ھمھ متفاوت بود!! 

 ون گذشت .... فردا تولد اراد بود اتفاقا تولد امام حسینم بود!!!  یک ماه با سرعت از زندگیھ مشترکم

خونرو تر تمیز کردم و خودمم لباس پوشیدم برم بیرون کیک بگیرم ....اخھ بنده بلد نبودم کیک 

 درست خو!!! خیلی گشتم تا یھ چیز خوب واسھ اراد گیر ارودم !!! یھ کتونی مارکدار ادیداس 

 میخواست بره بگیره!!! منم زودتر اقدام کردم ...ھھ ھھ سوز بھ دلت!!  ...اخھ خیلی وقت بود کھ

  

یھ کیک شکلاتی کوچیک گرفتھ بودم ...گذاشتم تو یخچال!!! دوست نداشتم ھیچ کسو دعوت کنم 

 حتی سحر و کامیار !! کتونیشو کادو کردم!! 

 ستم منتظر اراد! ارایش کردم لباس مرتبم پوشیدمو میوه ھارم چیدم ھمھ کارامو کردم و نش

یادم اومد چایی درست نکردم...گفتم اینبار بذار بھ جای چای قھوه درست کنم...اخھ قھوه جوش 

نگرفتھ بودیم اونجوریم زیاد وارد نبودم تا خوب دربیاد...شیر گرمکن و گذاشتم اب در حال جوش 

 م ... بود کھ قھوه رو ریختم ...صدای در میومد با شادی رفتم سمتش درو باز کرد

بھ بھ بھ بھ امروز از اونروزای ھاپوییش بود..ھمھ انرژی تحلیل رفت اما خودمو حفظ کردم ..خو 

 حتما کارش زیاده دیگھ !! 

 سریع بغلش کردمو اروم زیره گوشش گفتم : 

 تولدت مبارک عمره کرانھ!!!!  -

 چشماشم اخھ خستھ بود لامصب...دستشو انداخت دور بازومو گفت : 

 دلم مرسی!!! باھم نشستیم رو مبل گفتم  مرسسی عزیزه -

  

 پاشو لباستو عوض کن کھ تولد از ھم اکنون شروع میشود!!!!!!!!!  -

 خنده الکی زد و اروم گفت : 

 ولش کن ھمینجوری خوبھ!!!  -

ناراحت شدم اما بازم چیزی نگفتم خودم با صدای بلند و خنده افتادم بھ جونش .... دکمھ ھای پیرھنشو 

 زور استیناشو کشیدم بیرون کلافھ بود..اما میخندید...سردم میخندید!  دراوردمو بھ

 رفتم رو پاش نشستمو دستمو بردم سمتھ کمربندش صدای خنده داری از خودم دراوردمو گفتم : 

 دی دی دی دین.... خوب حالا تکلیف چیھ اقای نوزاد؟؟ دربیارم ابروت بره؟؟  -

!! بی ھوا لباشو گذاشت رو لبمو منو برد بھ یھ عالم مچھ دستامو گرفت و محکم کشد سمتھ خودش!

 دیگھ... اروم کنار کشیدمو رو بھ روش ایستادم دستمو دراز کردمو ستمش: 

 پاشو پاشو برو لباستو عوض کن میخوام با ھم عکس بندازیم!  -

 بزور بلندش کردمو لباسشو کوبیدم تو سینش : 

 برو برو برو زودبیاھا!!  -

 : با خنده شیطانی گفت 
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 برم حموم!!  -

 داد زدم: 

 نـــــــــــــــــھ!!  -

چیزی نگفت و رفت داخل اتاق! دوربین و گرفتمو رفتم دم اتاق گذاشتمش رو فیلم برداری.... ازش 

 فیلم میگرفتمو حرف میزدم: 

 تولدت مبـــــــــــــارک!!  -

 برگشت سمتھ دوربین !! 

 ھھ چیکار میکنی دیوونھ؟  -

 ؟؟ فیلم میگیرم اقا حرفیھ -

 چیزی نگفت... از اتاق اومد بیرون منم روبھ روش ... : 

 چھ حسی داری؟  -

 حس؟؟؟ ھیچی ..ھیچ حسی ندارم!!  -

 ا؟؟؟ خوب از این کھ کناره منی چھ حسی داری؟؟ با خنده اومد جلوترو گفت :  -

 احساس یھ نفری رو کھ دلش مبخواد کرانرو مجازات کنھ...  -

 خندیدم با صدای بلند.... 

 مبل و منم کنارش : نشست رو 

 حست بھ من چیھ؟؟  -

 اااا من الان دلم میخواد فقط بخورمت!!  -

 ا چھ جالب چون دقیقا منم ھمین حس و دارم !!!  -

 دوربین و گذاشتم کنارو خودمو پرت کردم تو بغلش اروم زیره گوشم با لحنھ خستھ ای گفت : 

 اگھ بدونی چقدر دوست دارم!!!  -

 اگھ بدونی چقدر عاشقتم!!!  -

 یھ کم حرف زدیم اراد گفت : 

 نمیخوای این کیکھ مارو بیاری؟؟؟  -

سریع بلند شدمو رفتم سمتھ تلوزیون یھ اھنگ شاد گذاشتم و کیک و اوردم...شمعھ شو فوت کرد و 

 کیک و برید....دوربین و گذاشتم رو پایھ و چندتا عکس دوتایی انداختیم!! 

حداقل از کادوش... کیک و خوردیم و  کادوشم دادمو یھ عالمھ بوسش کردم! خوشحال شد

ھمینجوری نشستھ بودیم کناره ھم..اراد چیزی نمیگفت منم ھمینطور! یھ دفعھ برگشت سمتمو 

 میخواست چیزی بگھ! اما دوباره برگشت..با شادی گفتم : 

 اراد میای برقصیم؟؟  -

 نھ کرانھ اصلا حسش نیست!  -

 ظرف بود گذاشتم تو سینک تا خودم بشورمش! چیزی نگفتمو بلند شدم میزو جمع کردم چاھار تا 

 داشتم پیشدستی رو ابمیکشیدم کھ دستاشو گذاشت دوره کمرمو چونشو رو کتفم مظلوم و اروم گفت 

 : 

 ببخشید!  -

خندیدم ..خو حوصلھ نداشت دیگھ منم یھموقعھایی اینجوری بودم عیبی نداشت کھ خودمو لوس 

 کنم!! 
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 واسھ چی؟  -

 ھ دلخور شدی! نگو واسھ چی میدونم ک -

 اره ولی عیبی نداره!  -

شیر و بستمو برگشتم سمتش اروم نشوندم رو اپن فقط بھ صورتش نگاه کردم..چقدر شکستھ شده 

 دستاشو گذاشت رو رونھ پامو اروم گفت : 

 کرانھ الان خوشبختی؟  -

 خوشبختم؟ دارم غرق میشم تو خوشی!  -

 خوبھ!  -

 تو چی؟  -

م خوبھ..جالبیش اینھ حتی یھ درصدم فکر نمیکردم من؟؟ اره اره خوشبختم خیلیم زندگی -

 تو...خواھره اون کامیار کلھ خر بشی دردونھ دل اراد !!! ای داد بیداد! 

 منم فک نمیکردم! ولی حالا کھ بھتر فک میکنم میبینم بدونھ تو اصلا نمیتونم نفس بکشم!!!  -

 اخمی کرد و اروم گفت : 

 ی! اینقدر وابستھ باشی! کرانھ خوب نیست اینقدر بھ من متکی باش -

 تو نیستی؟  -

 چرا اما من مردم!   -

 خوب کھ چی؟ برای چی نباید بھ شوھرم وابستھ باشم؟  -

خوب..بالاخره خواست خداست اومدیم و چھ میدونم من داشتم از شرکت میومدم تصادف کردم  -

 افتادم مردم اونوقت تکلیف چیھ؟؟؟

 تکلیف... ھھ منم خودمو میکشم!  -

 رانھ ! شوخی نمیکنم ک -

 جدی شدمو گفتم : 

 منم شوخی نکردم اراد تو نباشی منم نیستم .....حالام دیگھ بس کن!  -

 کرانھ.....  -

 ھیــــــس ....  -

 پریدم پایینو رفتم سمتھ دستشویی نماز نخونده بودم!!!از ھمونجا داد زدم: 

 نماز خوندی؟  -

 نھ !  -

 قضا میشھ ھا!!  -

 باش!!  -

یدم رو تخت اراد داشت نماز میخوند.... دستمو زدم زیره چونمو من نمازمو زودتر تموم کردمو پر

 تماشاش میکردم نمازش تموم شد  باخنده گفت : 

 چیھ؟ چرا اینجوری نیگا میکنی؟  -

 دارم لذت میبرم عیبی داره؟  -

 نھ چھ عیببی!!  -

 کنارم خوابید و محکم کشیدم تو بغلش دستشو گذاشت زیره سرم! 
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چتھ  -یشدم خوابم نمیبرد ھمش جابھ جا م

 تو ھان؟؟ 

 خوابم نمیاد!  -

 چرا چشماتو ببند خوابت میبره!  -

 نمیبره!  -

 با صدای شیطونی گفت: 

 کرانھھھھھ!  -

 چیھ خو؟  -

 ھیچی ھیچی بخواب!  -

 اراد امروز از چی ناراحت بودی؟  -

 ناراحت؟ نھ نبودم!  -

 چرا دیگھ بھ من دوروغ نگو ناراحت بودی حوصلھ نداشتی!  -

 اره کارم زیاد شده!  -

 راسشو بگو!  -

 راسشو میگم بخواب!  -

 اه اراد!  -

 برگشت و سریع روبھ روی صورتم متوقف شد: 

 کرانھ تمومش کن... من از ھرکی ناراحت باشم مطمئن باش از تو دلخور نمیشم!!!!  -

 چیزی نگفتم و چشمامو بستم اراد زودتر از من خوابش برد 

  

) ھرکسی در علم نجوم یک امام مخصوص  شبھ نیمھ شعبان بود... امام منم حضرت مھدی بود...

 بھ خودشو داره کھ نجات دھنده ھر فرده( 

یکی از فامیلامون ھمیشھ نیمھ شعبان خونشون جشن بود مام ھرسال اونجا میرفتیم....منو اراد و 

 خانواده من و سحر و بابای اراد کھ اولین بارش بود رفتیم جشن نیمھ شعبان .... 

ظی کردیم و رفتیم سمتھ خونھ! ساعت دو نصفھ شب بود... از امام زمان بعد از شام ھمھ خداحاف

خواستم زندگیم ھمینطور اروم و یواش پیش بره .... و ھرچی مصلحتھ ھرچی خدا بخواد...اما خداکنھ 

 ھرچی خدا میخواد ماھم بخوایم! 

داماد اقای تو ماشین نشستم تا اراد بیاد یھ ساعت داشت با اقا مصطفی صحبت میکرد...مصطفی 

نجاری بود ھمون کسی کھ ھرسال میریم خونش نیمھ شعبان!!! خودشو زنش سپیده ادمای خوب و 

 از لحاظ مذھبی ادمای معتدلی بودن!! 

سپیده باردار بود ...باھم دوست بودیم اما نھ خیلی صمیمی... اراد بالاخره دل کند... سوار شد و نفسی 

 تازه کرد حالش خوب بود!  

 از کجا میشناسی؟؟؟ مصطفی رو  -

 ا بیداری؟؟ فک کردم خوابیدی!  -

 نھ بابا ھنوز سوار نشده خوابم میبره؟  -

 عجب ادم باحالیھ!  -

 کی مصطفی؟  -
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 اره خیلی ازش خوشم اومد!  -

 از قبل میشناختیش؟  -

 نھ بابا تازه باھم اشنا شدیم!  -

 اوھوع اونوقت کی اشنایی داد؟؟  -

 م گرفت و بھ شوخی پیچوند و حرفشو میزد: با خنده ابروشو انداخت بالا و دستمو محک

جــــون؟؟ اون اوھوع واسھ چی بود؟؟ بھ من نمیاد رفیق پیدا کنم؟؟ نچ این حرفت خیلی کنایھ  -

 داشت بریم خونھ حالیت کنم ! 

خندیدم از تھ دل دستم درد گرفت ..چیزی نگفتم خودش فشارشو کمتر کرد و کف دستمو گذاشت رو 

 رونھ پاش!!! 

 شب دعوتشون کنیم!  حتما یھ -

 من کھ از خدامھ !   -

از مھمونی بدم میاد....حوصلھ شلوغی ندارم اما خوب مصطفی و سپیده دونفرن تازه مصطفی  -

 فرق داره!! 

 اووووو چھ خبره حالا یھ شبھ اق مصطفی شده معتمد؟؟؟  -

 م.... ای بابا تو اصلا چش نداری ترقی اقاتو ببینیا...چی کارت کنم کھ ھم خداخوش بیاد ھ -

 ھم؟؟؟  -

 ھیچی بابا ھیچی!!!!  -

 خیلی تا خونھ مونده بود سرمو تکیھ دادمو صدای ضبطو بیشتر کردم ... 

 با صدای ارومی ھمراه با اھنگ گفت: 

خیلی دوست داشتم خیلی دوست دارم این اخرین باره یھ مرده دیوونھ پیشھ ھمھ میگھ خیلی  -

 دوست داره 

 دیدی بدون تو دنیام پریشونھ ... 

  

 از من "بدون تو" چیزی نمیمونھ !!!  -

 خندید و دوباره کف دستمو گذاشت رو رونھ پاش شاید از گرماش لذت میبرد! 
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 نفھمیدم چی شدکھ ...یعنی فھمیدم ، خوابم برد ...دیگھ نفھمیدن نداره اسکل!! 

 صدای اراد بود....دره سمتھ منو باز کرد و وایساده روبھ روم!! 

 دیم!! کرانھ بیدار شو رسی -

 لبخند مسخره ای زدمو ھمونطوری خواب الود کھ پیاده میشدم گفتم : 

ای داد بیداد الان توقع داشتم چشمامو باز کنمو رو تخت باشم مثھ مردا بغلم میکردی میبردیم  -

 بالا....ای بمیری کھ یھ ذره نمیتونی مثھ شخصیتای مغرور رمانا باشی... 

 لامت تاسف تکون داد با لحن قشنگی گفت : تک خنده مردونھ ای کرد و سرشو بھ ع

 دوست دارم کنارم باشی...دوست دارم باھم بخوابیم من ھیچ وقت بغلت نمیکنم اگھ خوابت برد!!!  -

 از جوابش بیشتر از یھ خواب قیلولھ لذت بردم!! 

 درماشین وبست و کلیدو انداخت تو در....کند رفتم تو چادر و شالمو انداختم رو مبل.... 

د داشت چراغارو روشن میکرد ھمزمان دکمھ ھای پیرھنشو باز میکرد!! با خنده شیطونی ارا

 ھمونجوری کھ راه میرفت گفت : 

 حالا کھ بغلت نکردم میخوای لباساتو دربیارم؟؟؟  -

 اره چرا کھ نھ؟؟؟  -

 توقع ھمچین جوابی نداشت...با خنده برگشت و ابرواشو انداخت بالا : 

 خیلی اره ھا....  -

 ده رفتم سمتھ دستشویی و گفتم : با خن

 پس چی خیلیم نھ؟؟؟ برو عمو من برا ھرکی با حیا باشم برای تو نمیتونم !  -

 داد زد و گفت : 

 نبایدم باشی!!!  -

مسواک زدمو اومدم بیرون !! اراد لباسشو عوض کرده بود و جلو تلوزیون نشستھ بود!! از پشت 

 اروم زدم رو سرشو گفتم : 

ردی کھ باھم بخوابیم بعد اومدی نشستی جلو تلوزیون؟؟ دستھ راسشو باز کرد و نامرد بیدارم نک -

 گفت : 

 بیا بیا این فیلمرو ببینیم قشنگھ!!!  -

ماھواره یھ شبکھ ای بود کھ تاحالا ندیده بودم... رفتم تو بغلشو مشغول فیلم دیدن شدیم....یھ دوبار 

 ھ گذشت دیدم نھ داره بھ جاھای باریک میکشھ!!! ماچ و بوسھ داشت گفتم عیبی نداره برا ما...یھ کم ک

بلند شدم تلوزیونو خاموش کردم اراد صداش درنیومد...خوب بالاخره امشب شب مقدسی بود نباید 

 گناه میکردیم! رفتم جلوشو دستمو دراز کردم: 

 پاشو بریم بخوابیم خوابم میاد!  -

یم بود....من خوابم میومد اما تا اراد دستمو گرفت و رفتیم تو اتاق.... ساعت فک کنم سھ سھ و ن

 تکون میخورد از خواب میپریدم کلافھ بود و ھی نچ نچ میکرد!!! 

منم روی شکمم خوابیده بودم تقریبا با فاصلھ ...اروم اومد از پشت روم خیز برداشت و زیره گوشم 

 گفت : 

 کرانھ!!  -
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ندادم...اروم موھامو زد کنار و  جوابشو ندادم تا خواب از سرم نپره!! چندبار صدام کرد جواب

 شروع کرد بھ بوسیدن گوشم!! سریع سرمو کشیدم عقبو اروم گفتم : 

 چی کار میکنی؟ 

 بیداری؟ پس چرا جواب نمیدی؟

 میخواستم خواب از سرم نپره !! میشھ بگی چتھ؟  -

 من؟ چیزیم نیست!!!  -

 نھ چرا یھ چیزیت ھست... کلافھ ای!!  -

 جلو... رفتم عقبو گفتم : لبخند ارومی زدو سرشو اورد

 نھ اراد ..الان نھ !!!  -

 چرا؟؟؟؟؟  -

 چونکھ الان دوست ندارم !!  -

 تو کھ تازه....  -

 ربطی بھ اون نداره...از یھ لحاظ دیگھ میگم!  -

 میشھ بگی از چھ لحاظ  -

 ببین اراد تو الان تحت تاثیر اون فیلمی و منم دوست ندارم اونجور...  -

 ستاش بلند شدو سریع گفت : نذاشت حرفمو کامل بزنمو رود

 نھ نھ نھ کرانھ اصلا اینجوری نیست....  -

 منم حرفشو قطع کردم: 

 چرا اتفاقا ھمینجوریم ھست...نگو نھ   -

 خوب....بابا اصلا بھش فک نمیکنم خو!!  -

 اراد جان...بیخیال!!  -

 خیلی نامردی!  -

م منت کشی کنم بھ عادت مثھ بچھ ھا برگشت و پشتشو کرد بھ منو خوابید...خندم گرفت نمیخواست

 ھمیشم از پشت بغلش کردمو پامو گذاشتم روی پاش!! با خنده ام زیره گوشش گفتم : 

 دیگھ حق نداری ھمچین فیلمی ببینی....  -

 برگشت: 

 کرانھ من بچھ نیستم....  -

 چرا اتفاقا تو از ھربچھ ای بچھ تری...  -

 کـــــــرانھ!!!  -

 ... با خنده برگردوندمشو مثھ اول خوابیدم

 این دفعھ دیگھ جدا فھمیدم چی شد سرمو گذاشتم رو متکا خوابم برد!! 

  

از صبح کھ بیدار شدم سرسرنگین بود....سره میز کھ نشست خودش چاییشو شیرین کرد!!! با خنده 

 بلند شدم و از پشت ماچ ابداری بھ لپش زدمو دستمو انداختم دوره گردنش: 

 آخ کرانھ قربون اون قھر کردنت...  -
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 چیزی نگفت... 

 کرانھ قربون این بچھ بازیات!!  -

 فدای این خوابیدنای پردردسرت!!  -

ھیچی نمیگفت سرمو کج کردم تا نیمرخشو ببینم...از چال گونش معلوم بود کھ داره میخنده!! قھقھ 

 ای زدمو زدم پسھ کلش: 

 واقعا میرم!!! پاشو پاشو خودتو جمع کن حالم بھم خورد حالا ھی میگم قربونت برم فک میکنھ  -

 با خنده برگشت و چشماشو تنگ کرد: 

 خیلی پرویی بھ خدا.... 

سریع بلند شدو تو چشمام نگاه کرد و ھمونطوری اومد جلو منم با یھ خنده شیطانی میرفتم 

عقب...میدونستم اخرش میخورم بھ دیوار اما اینکھ تو حلقھ دستای اراد محاصره بشم برام لذت بخش 

 بود! 

تکیھ دادمو اراد با خنده سرشو اورد جلو تا میخواست ببوستم سرشو تو دستام گرفتمو اروم بھ دیوار 

 تو چشمام گفتم : 

 اراد بھ من فکر کن...بھ کرانھ فک کن!  -

 عکس العملی نشون نداد و لبای شیرینشو مھمون وجودم کرد!! 

سحر زنگ زدم فقط دوساعت  از صبح خونھ بودم کارای خونم کرده بودم اراد واسھ ناھار نمیومد...بھ

 و خورده ای داشتیم حرف میزدیم... 

بھ سعیده کھ یکی از ھم تیمایم بود زنگ زدم تا ادرسھ اون باشگاھی کھ گفت برای اموزش میخواستم 

 برم وخیلی راحت قبولم کردن براشون خیلی مھم بود کھ تو تیمھ ملی بودم!  

 ! ھمونجا رامو کج کردمو رفتم سمتھ شرکت اراد!

 بازم این دختره تو اتاقش بود...رفتم داخل دختره خنده مسخره ای کرد وگفت: 

 نمیدونم چرا ھرموقع من اینجام این خانوم ام میان!!  -

 اراد نگاه سردی بھش انداخت و گفت : 

 ایشون ھمھ کارن خانم سرمدی... خانومم ھستن!  -

ود اون حلقرو دستش ندیده؟ اروم بلند شد باور کن بادش خوابید نمیدونست اراد زن داره ...اما کور ب

 و گفت : 

 راسش من با اقای صفایی صحبت کردم ...اما من مایلم مستقیما با خوده شما کار کنیم!  -

 بلھ بلھ با پدر میتونید اما منو کھ میدونید سرم شلوغھ!  -

 سرخورده خداحافظی سرسری کرد و رفت بیرون!!! با خنده رفتم سمتشو گفت : 

 ھ جون؟؟؟ چطوری بچ -

 بچھ جون؟  -

 اره دیگھ بچھ ھا بھ خاطره یھ بوس قھر میکنن!  -

 فعلا کھ تو نمیذاری یھ دقیقھ ازت دلخور باشم!  -

 خندید: 

 چطور اومدی اینوری؟  -
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 باشگاه رفتم قبولم کردن واسھ اموزش!!  -

 چھ خوب...  -

 چقدر تو ذوق زده میشی بعضی وقتا اونقدر کھ دلم میخواد اصلا....  -

 ذاشت حرفمو ادامھ بدم: خندید و ن

 خو چیکار کنم؟ پشم برقصم؟؟  -

 نخیر!  -

 خندید...با نگاه شیطونی گفت : 

 کلا اصلا امشب تلوزیون خرابھ میدونستی؟؟ خندیدم!!  -

 خوب حالا کھ چی؟  -

 بھ نظره تو اراد حرفی رو الکی و بیمورد میزنھ؟؟ نھ!!  -

 خوب... پس ..امشب... من...تو....

 ادم: منم با خنده ادامھ د

 جیش...بوس....لالا....  -

 خندید و پرید کنارم رو مبل و محکم لبمو بوسید و سریع کشید عقب! 

 اونروزم زودتر از روزای دیگھ رفتیم خونھ !!! 

  

 اراد دوباره حالش گرفتھ بود...دوباره شده بود مثھ چندوقت پیشا! 

م کلکل میکرد! ھمش از حوصلمو نداشت..یعنی راسش احساس میکردم دستھ خودش نیست! باھا

اینده و اینکھ زیاد نباید زن و شوھر بھم وابستھ باشن حرف میزد!! حرفاش بوی نا میداد...قدیمی 

 بود این صحبتا منم ھمش پسش میزدمو نمیذاشتم ادامھ بده ! 

دوماه از زندگی مشترکمون گذشت احساس میکنم اراد از لحاظ جسمانی خیلی ضعیف شده قشنگ 

 اون زور و بنیھ قدیمو نداره!  احساس میکنم

بازم بی حوصلھ و کسل کننده اومد خونھ ...اخ اراد گاھی چقدر دلخورم از دستت.... شام نخورد 

کلمھ ای حرف نزد...رفت و بدون اینکھ شبخیر بگھ خوابید...نمیتونستم بد بودنشو تحمل کنم...خونرو 

ی نفساش میفھمیدم ھنوز خوابش نبرده !! تمیز کردمو رفتم اتاق اروم کنارش دراز کشیدم از صدا

 اروم از پشت کتفشو گرفتمو زیره گوشش صداش کردم: 

 اراد! میدونم بیداری جوابمو بده!  -

 اروم برگشت...نگام کرد! منم کاری جز این نداشتم! اروم گفتم : 

 چی شده؟ بازم جوابی نداد...  -

 اراد!!  -

گرفت...اشک تو چشمام حلقھ زد ...گریھ ھای  اینکھ جوابمو نمیداد بیشتر دلخورم میکرد بغضم

 منحصر بھ فردمم نتونست کاری بکنھ....اشکم چکید بالای لبش...سر خورد و ریخت روی لبش! 

 دھنشو باز کرد و لبشو کشید روی ھم ...فقط با غم نگاھم میکرد! برگشت دوباره زیره گوشش گفتم 

 : 

 خدا عذابم میدی!  ارادم ترو جونھ کرانھ حرف بزن....چت شده؟ بھ -
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 چیزی نیست  -

 بالاخره صدای قشنگشو شنیدم: 

 ازم سیر شدی؟ ازم خستھ ای؟ دیگھ دوسم نداری؟  -

 با خشم برگشت و نگاھی بھ چشمام انداخت!!! امابازم حرفی برای گفتن نداشت! 

  اون شب بیرحمانھ اغوششو ازم دریغ کرد....اما من ولش نکردم از پشت سفت چسبیدمشو خوابیدم!

 * 

اصن عجیب شده بود یھ روز خوب بود یھ روز بداخلاق....امشبم خودش سرخود بدون ھماھنگی با 

 من مصطفی و سپیده رو دعوت کرده بود ..من کھ چیزی بھش نگفتم ولی نباید اینجوری میکرد!!! 

 وسیلھ ھارو ھمرو اماده کردمو جوجھ ھارم سیخ کردم ! اراد اومد خونھ !  

 سلام  -

 نباشی!  سلام خستھ -

 بھ افتخار دوستات زود اومدی؟؟  -

 از پشت بغلم کرد و اروم بازومو گاز گرفت : 

 حسودی میکنی؟ 

اره! بھ من کھ میرسھ ھمیشھ میگی کارم زیاده نمیتونم ! در ضمن دیروز زنگ زدم شرکت  -

 نبودی ! 

 نبودم؟ کی گفت نبودم؟  -

 منشیت...  -

 گفت کجا رفتم ؟  -

 :  با نگاه مشکوکی برگشتم سمتش

 چطور؟  -

 ھیچی ھمینجوری میخوام ببینم مسائل تو شرکتو جای دیگھ میبره؟  -

 نھ نگفت   -

 اھان  -

 حالا کجا بودی؟  -

 محضر رفتیم یھ قرار داد ببیندیم!  -

چیزی نگفتم رو سالادا سلفن کشیدمو رفتم لباسامو عوض کردم روسریمم درست کردمو چادرمو 

م کنم!! اراد لم داده بود رو مبل و داشت تلوزیون گذاشتم رو دستھ مبل تا وقتی اومدن سریع سر

 میدید...بی اجازه رفتم جلوشو زدم شبکھ ھای ایران...: 

 ا دارم میبینما!  -

تو نمیدونی اینا چیجورین؟؟ دوست ندارم ماھواره روشن باشھ ...حالا یھ امشبو نبین میمیری؟؟ با  -

 خنده شیطانی پامو گرفت و کشید سمتھ خودش: 

 یخوام برم کار دارم! نکن اراد م -

 نمیخوام...چیھ شاخ شدی واسھ ارادت؟؟؟  -

 اره شاخ شدم ..حالام ول کن اب جوش اومد میخوام برم چایی دم کنم !  -
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 از نگاه سردم یخ کردکاملا احساس کردم! اروم دستاشو شل کرد و منم سریع در رفتم! 

در منتظر ایستادیم! اراد با دیدن  صدای در اومد اراد درو باز کرد و من سریع چادرمو پوشیدم دمھ

مصطفی انگار پر کشید سریع رفت سمتشو باھاش روبوسی کرد...سپیده بھ خاطره بارش اروم اروم 

 راه میومد منم رفتم نزدیکتر و باھاش روبوسی کردم کمکش کردم تا بیاد داخل!!! 

 وای چقدر گرم شده تھران پریروز اردبیل بودیم عجب ھوایی!!!  -

 مصطفی ھردوتاشون ترک بودن! سپیده و 

 ا چھ خوب..خوش گذشت؟  -

 جاتون خالی ایشالا یھ بار حتما باھم میریم!  -

 براشون شربت اوردمو نشستم روبھ روی سپیده ارادم کناره مصطفی بود!  

 خوب چھ خبر!  -

 خبر کھ نیست اراد جان ھمش زحمتھ ...  -

 این چھ حرفیھ...  -

 پرید وسط حرفھ اراد: 

د اصلا نمیتونھ با کسی رابطھ برقرار کنھ برا ھمین من کھ باید دوستی شمارو بھ اقا مصطفی ارا -

 چشم بکشم خندیدن! 

 با سپیده رفتیم تو اشپزخونھ ھرکاری کردم نیاد قبول نکرد: 

 سپیده جان اخھ کاری نمونده ھمرو انجام دادم! 

 اینقدر اندک بین نباش کرانھ تعارف نکن دیگھ! 
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لبش در نیاورده بودم سپیده این کارو کرد! منم سفره انداختم کلا دوست داشتم ھنوز ژلھ ھارو از قا

 رو زمین غذا بخوریم 

یھ پارچھ با طرح بتھ جقھ بود کھ مامان از اصفھان واسم اورده بود! پھن کردم رو زمنیو وسیلھ 

 ھارو چیدم روش... 

 براشون یھ سری چایی بردم تا شام اماده شھ! 

 تاده بود نشستم پشت میز و سپیده شروع کرد بھ حرف زدن: ھنوز خورشت جا نیف

 شما بچھ نمیخواین؟ خندیدم:  -

 ھھ نھ بابا ما...یعنی من کھ ھنوز بچم برام زوده ...تاحالام بھش فک نکردم   -

 کرانھ جان کجا بچھ ای؟ خوب نیست پدر مادر با بچھ تفاوت سنیشون زیاد باشھ!  -

 ردش صحبت نکردم! اره خوب اما تاحالا با اراد در مو -

 حالا اگھ اراد دوست داشت تو دوست داری چی باشھ؟  -

 ای بابا مگھ بھ دوست داشتنھ منھ؟  -

 حالا...من خودم پسر دوست داشتم حالام پسر دار شدم...  -

 نمیدونم بخدا تاحالا بھش فک نکردم اما خوب...دختر بیشتر دوست دارم !  -

خواستم اما از ھمون روزه اول خدا مھری بھ دلت اخی....ایشالا کھ زود مامان میشی..منم نمی -

 میندازه کھ نظیرشو جایی پیدا نمیکنی! 

 لبخند مھمون لبام شد..اخھ بعد سھ چاھار ماه زندگی کھ خیلی زوده! 

 غذارو اوردمو مردارو صدا کردیم! مصطفی بھ بھ و چھ چھ میکرد منم تو دلم بھ دستپختم میخندیدم! 

زدیم و خندیدیم واقعا از ھردوتاشون بیشتر از قبل خوشم اومد...یھ روزم بعده شام یھ عالمھ حرف 

برنامھ گذاشتیم بریم پارک و شامو اونجا بخوریم...مثھ اینکھ سپیده کدبانویی بود برا خودش منم کھ 

 درمقابلش ...بھتره چیزی نگم! 

  

 اراد: 

گفت باید شیمی درمانی بشم ..اما  دیروز رفتھ بودم دکتر بھ زوره مانی ولی من کھ دکتر برو نبودم!

 من قبول نکردم... 

ھروقت عصبانی میشم یا فکره اینده کرانھ میفتم خون دماغ میشم...سھ بار جلوی این منشیھ خون 

 دماغ شدم..جدیدا خیلی فوضول شده زیاد بھ کرانھ امار میده میترسم اینم بگھ!!  

 ت متکامو میتکونم موھام افتضاح میریزه!!!  صبح زودتراز کرانھ از خواب بیدار میشم و یھ ساع

کرانھ فھمیده کھ بھ اندازه قبل جون ندارم ...خیلی وقتھ کھ باشگاه نمیرم!! روحیمم کھ .... گفتن 

نداره...کرانھ مثھ الھھ عذاب شده برام راه کھ میره میخنده حرف کھ میزنھ ھزار بار میمیرمو زنده 

 میشم بدون من تو چی میشی؟؟ 

 واسھ خودم چای میریختم کھ داد زد:  داشتم

 اراد منم میخوام وواسھ منم بریز!  -
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دوتا چایی ریختمو رفتم کنارش لم داده بود رو کاناپھ و پاھای بلندشو دراز کرده بود رو میز کوتاه 

جلوش! سینی رو گذاشتم رو میزو نشستم کنارش...چاییمونو خوردیم کرانھ بازم شوروع کرد بھ ور 

 .این منو یھ روزی دیوونھ میکنھ: رفتن من ..

اراد 

ھوم؟ 

- 

تو...تو 

بچھ 

دوست 

داری؟ 

لرزیدم

 : 

 نھ اصلا! -

 چرا؟  -

 چرا نداره بچھ دوست ندارم دیگھ!  -

 چھ لوس ...یعنی ھیچ وقت نمیخوای بچھ دار بشیم؟  -

 نھ!  -

 منو نگا کن!  -

 نگامو انداختم تو چشمای گستاخش: 

 بچھ دار شیم اخھ واسھ چی؟ میشھ دلیلتو بگی؟ میبینم کھ نمیذاری  -

 کرانھ ما ھنوز زندگی مشترکمون بھ سالم نرسیده بچھ میخوایم چیکار؟  -

 حالا من کھ نگفتم ھمین فردا بچھ دار شیم کھ تو میگی کلا دوست نداری  -

 اره من از اولم اصلا حوصلھ بچھ و این مضخرفاتو نداشتم   -

 ارااااد مضخرف چیھ؟؟ میفھمی چی میگی؟  -

 چین حرف میزنی انگار الان داریم درمورده بچھ خودمون حرف میزنیم! اووووو ھم -

 با قھر صورتشو برگردوند و گفت : 

 اصلا نمیشھ باتو دوکلام حرف حساب زد  -

 بابا تو گفتی بچھ دوست داری منم گفتم نھ کجاش ناحسابھ؟  -

 برو بابا...  -

 بلند شد رفت! وای خدا ھمینو کم داشتم! 

  

باشم ھمون موقع خواب یھ بوس کوچولو نشوندم رو لپشو دوباره برگشتم سمتش  نمیتونستم باھاش بد

 لبخندی زد و محکم بغلم کرد! 

چند روزی میشد کھ برا تدریس میرفتم باشگاه بچھ ھای باحالی بودن ..خیلی از دستھ حرفاو 

 رفتاراشون میخندیدم! 

 سالھ ان!  ١٨ ١٧اکثرا 
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یم پارک قضیرو بھ سپیده گفتم اونم گفت اصلا دیگھ درموردش دیشبم چاھار تایی با سپیده اینا رفت

 باھاش حرف نزنم! 

 امشبم خونھ مامانینا دعوتیم واسھ پاگشا!!! 

 حاضر و اماده رو مبل نشستھ بودم ..اراد دیر کرده بود!!!! چندبار زنگ زدم بھش جواب نداد!  

 بالاخره سرو کلش پیدا شد... 

  میشھ بگی چرا جوا ب نمیدادی؟ -

 گوشیم اصلا زنگ نخورد!  -

 لوس...بدو لباستو عوض کن میخواستم زودتر برم بھ مامانم کمک کنم ....مسخره!!  -

 عصبانی شد: 

 چھ خبرتھ؟؟ درست حرف بزن با شوھرت!  -

 برو اراد حوصلھ ندارما!  -

 اصلا نمیریم!  -

 با گریھ ساختگی پامو کوبیدم زمینو گفتم : 

 تم نکن دیگھ! ارااددد مسخره بازی درنیار...اذی

 تا تو باشی واسھ من شاخ بازی درنیاری! 

 اراد تورو خدا اصن غلط کردم بدو دیگھ!!  -

حرفی نزد و رفت اتاق حاضر شدو زوداومد!!! توراه حرفی نزدیم وقتی داشتم پیاده میشدم یھ دستمال 

 کاغذی خونی زیره پام بود! 

 چیزی شد؟  -این چیھ؟ اخی بنداز بیرون   -

 م خون اومد نھ بابا دست -

 ببینم دستتو خوب شد؟  -

 اره  -

 خو ببینم   -

 جاش رفت  -

 اینقدر خون اومد بعد جاش رفتھ؟  -

 اره بابا خیلی وقتھ اون دستمالھ افتاده اونجا حوصلھ نداشتم برشدارم  سری تمون دادمو پیاده شدم:  -

 شلختھ شدیا!  -

 اره دیگھ....  -

چاپشون کرده بود..رفتم کناره اراد و عکسارو بعده شام سحر عکسای مھمونی ازدواجمونو اورد تازه 

 میدیدم میدادم بھش نگاھی بھ عکس انداختمو نگاھی بھ اراد: 

 اراد دقت کردی؟؟ چقدر قیافت عوض شده از اون موقع تاحالا!!   -

 با خنده گفت: 

 پیرم کردی دیگھ  -

 و گفت: با خنده ضربھ ای بھ بازوش زدمو عکس و دادم بھش دقیقا سحرم ھمون لحظھ ھمین

ولی اراد خیلی عوض شده ھا...الان مثھ یھ حالتی زرد شدی!!! لاغرم شده نھ؟؟ کامیار بھ معنای  -

 اره سرشو تکون داد: 

 اره اره ادم کھ ازدواج میکنی ھمین بلاھا سرش نمیاد دیگھ!  -
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ی ولی جدی رفتھ بودم تو فکر اراد جدیدا خیلی لاجون و زرد و زار شده بود... ھمیشھ تو دستشوی

 پره موی اراده!!! 

 باید بره دکتر.... 

 اراد باید بری دکرت  -

 دکتر واسھ چی؟  -

جدیدا خیلی ھم از لحاظ جسمی ھم از لحاظ نیروی بدنیت احساس میکنم تحلیل رفتی... تو کھ  -

 دیگھ باشگاھم نمیری 

 نھ نمیرم ...بابا مثھ ھمیشم تو چرا حساسی اینقدر خوبم بابا!  -

 نھ نھ باید بریم  -

 ی ندادو منم دیگھ ادامھ ندادم جواب

  

سحر از وقتی کھ دید ما عروسی نگرفتیمو بھ جاش رفتیم یھ مسافرت پر خرج و تا میتونستیم خوش 

 گذرونیدیم تو گوشھ کامیارو خونوادش میخونھ کھ عروسی نگیرن... 
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 تتون میرسین... بھم گفت بابام راضیھ اما مامانم میگھ لوس بازیھ ھم عروسیتونو بگیرین ھم بھ مسافر

 اره خوب مام کھ خودمونو لوس کردیم..جدیدا رابطمون با سپیده و مصطفی خیلی پررنگ شده بود! 

اینطورا بود یھ دفعھ با صدای تلفن ھردوتامون از خواب پریدیم!! اراد زودتر  ٦یھ روز صبح ساعت 

و انداختم رو تخت...چشمم از من پرید بیرون و تلفنو برداشت من کھ ترسیده بودم پوفی کردمو خودم

افتاد بھ بالشھ اراد یعنی سرسام اور موھاش ریختھ بود...این چشھ خدا؟؟ اراد سریع اومد تو اتاق و 

 لباساشو پوشید: 

 کجا داری میری؟ تلفن کی بود؟  -

 مصطفی بود...سپیده حالش بد شده   -

 خوب چرا نمیبرنش بیمارستان؟؟  -

 بیمارستانھ ....  -

 چیزی شده؟  -

 ا فک کنم بچشون زودتر داره بھ دنیا میاد! نھ باب -

 منم میام...  -

 بدو پس!  -

 ھمونجور کھ با استرس لباسامو میپوشیدم باھاش حرف میزدم: 

 یعنی برا بچھ خطرناکھ؟؟  -

 نمیدونم کرانھ نمیدونم زودباش!  -

 تو چرا اینقدر موھات میریزه  سریع برگشت سمتھ تخت....  -

 من رفتم ماشینو روشن کنم !  -

ع حاضر شدمو رفتم نشستم ھرچی میپرسیدم جوابای مسخره میداد....میگھ با موزر موھاشو زده سری

 بود نتکونده بود...مثلا منم باور کردم! 

بچھ سپیده بھ دنیا اومد و اسمشو گذاشتن ارمان ....بانمک بود اما خوب ھمھ نوزادا بیریختن ..خودم 

 از فکرم خندم گرفت!!! 

وی دره اتاقشو نقاشی کردم براش باید بچھ یھ مدت طولانی تو دستگاه میموند فرداشم رفتم خونشون ر

 منم یھ روزه کارشو تموم کردم.... 

  

 این ریزش موش نگرانم میکرد واقعا میدیدم موھاش ھی دارن کم پشت میشن!! 

ریم دکتر خیلی کم اشتھا شده بود...دوبارتاحالا دیدم خون دماغ شد جلوی خودم...قبول نمیکنھ بیاد ب

 میگھ واسھ کاره زیاده 

 خیلی بیشتر از ھمیشھ میخوابھ...دیر میره سره کار...واقعا شده بلای جونم داره دیوونم میکنھ!! 

جدیدا دیدم لثھ ھاش متورم شدن و صبحھا کھ بیدار میشھ ابی کھ از دھنش میره خونیھ...لثھ ھاش 

 خونریزی داره!! 

 م اینترنت یھ کم گشتم ...اینترنتم چرت میگفت... سرطان!!! دیدم کھ این کاری نمیکنھ خودم رفت

زنگ زدم بھ سحر ازش ادرسھ عموشو گرفتم متخصص داخلی بود رفتم پیشش ھمھ چیزو گفتم 

 ...گفت باید ازمایش بده...گفتم کھ نیمیاد و خبر نداره کھ من اومدم..... 

 حرف بزنم...  گفت تا ازمایش نده چیزی معلوم نمیشھ ...امشب باید باھاش
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 زودتر رفتم رو تخت و دراز کشیدم اراد اومد برقو خاموش کردو دراز کشید... 

 اراد! 

 نخوابیدی؟  -

 نھ !!  -

 چیھ؟  -

 میای بریم دکتر؟ برگشت سمتم:  -

 واسھ چی کرانھ؟؟؟  -

 بریم یھ ازمایش بدیم...  -

 بعد کی اینو تجویز کرده؟  -

 دکتر...  -

 کرانھ.....  -

 تورو خدا اراد...  -

 خیز برداشت روم و گفت : اروم 

 کرانھ یھ چیزایی ھست کھ تو نمیدونی!  -

 قلبم تند میزد...: 

 چیزی شده؟  -

 پلکاشو گذاشت روھمو اشک از بین مژه ھای مردونش ریخت رو صورتم : 

 اراد تو رو خدا حرف بزن!  -

 ھمیشھ پیشم میمونی نھ؟  -

 صورتشو گرفتم تو دستمو اروم گفتم : 

 معلومھ ...اراد!!!  -

رتشو تو دستاش مخفی کرد شونھ ھاش میلرزید با صدا گریھ میکرد...قلبم مچالھ شد....شونھ صو

 ھاشو گرفتم و التماسش کردم: 

 ارادم ..اراد جان خوب یھ چیزی بگو!! اراد...  -

 اروم بلند شد: 

 کرانھ...   -

 جونم بگو...بگو عزیزم!  -

 نمیتونم...  -

 اراد توروخدا دیوونم نکن!  -

 دونم چی بگم؟ کرانھ من ...نمی -

 وای داره قلبم وایمیسھ لعنتی حرف بزن!  -

 کرانھ من مریضم!  -

 احوالم گفتن نداره ...فقط خداکنھ اونی کھ فک میکنم نباشھ...خدا کنھ... 

 اراد تو چتھ؟؟ ھان؟؟؟ چیزی نگفت:  -

 اراد نگو کھ...اراد...  -
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ون میدادم...نھ امکان نداشت مثھ ابره بھاری چشمام میبارید....جلوی دھنمو محکم گرفتمو سرمو تک

 اراد من مریض باشھ ....امکان نداشت اراد من ضعیف باشھ!!! 

نشست... گردنشو چنگ زدمو تو اغوشش گم شدم....حالم دستھ خودم نبود اراد بدتر از من بود 

 وھیچی نمیگفت شاید از خواب بیدار بشم.... 

 اروم نگاش کردمو گفتم : 

 گو راست میگی؟؟؟ اراد نکنھ....جونھ کرانھ ب -

 کرانھ...خیلی وقتھ از از قبل از ازدواج ....تورو خدا کرانھ...ولم نکنی!!!!!  -

حرفی برای گفتن نداشتم فقط نگامو دوختم تو نگاھشو تا میتونستم گریھ کردم....بھ خودش فشار 

دستی لرزون میاورد تا گریھ نکنھ اما چھ فایده؟؟ سرخی خون روی لبای اراد پیدا شد....با گریھ و 

 خونشو پاک کردم لباسمو دراوردمو گذاشتم زیره بینیش.... 

 از رفتارام بیشتر غمگین میشد و گریھ میکرد...سرش پایین بود...منم گیج و منگ... 

 چونشو کشیدم بالا و اروم گفتم : 

 ارادم ..اراده من شرمندگی واسھ چی؟؟؟ کرانت بمیره اینطوری نبینتت!!!  -

رفت و کشید تو سینش...حالم دستھ خودم نبود ....خونھ دماغش بند اومد لباسمو با خشونت سرمو گ

 پرت کرد گوشھ و اروم ھمونطور کھ توبغلش بودم خوابوندم .....اروم سرمو نوازش کرد و گفت : 

 سبک شدم کرانھ سبک شدم!!  -

روزی رو دھنم باز نمیشد فقط اشک بود کھ مھمون گونھ ھام میشد...کاش من میمردمو ھمچین 

 نمیدیدم کاش بھ جای تو کرانت اینجوری میشد 

  

من و افسردگی و ناراحتی رفیق صمیمی بودیم ...نمیشد از ھم دور باشیم خوشی و شادی ھیچ وقت 

 بھ من نیومده!! 

اراد ازم دور شده...یھ حسھ خجالت و شرمندگی تو چشاشھ اروم میاد اروم میره!! دورتر ازم 

بدبختی دیگھ طاقت این یکی رو ندارم... این سرسرنگینی ھا مارو بھ جایی میخوابھ....تواین ھم 

 نمیرسونھ!! نمیتونم اب شدنشو ببینم! 

اومد خونھ مثھ ھمین اخیر سلام کوتاھی کرد و رفت تو اتاق...دیگھ نیمخواستم این فاصلھ بینمون 

 بیشتر بشھ ...داشت لباسشو اویزون میکرد! 

 اراد بیا شام حاضره!  -

 میل ندارم خستم!!  مرسی -

 رفتم پشتشو اروم شونشو گرفتم برنگشت....سرمو گذاشتم رو کمرشو اروم گفتم : 

تمومش کن اراد ..باھم میریم دکتر ھمھ چی درست میشھ ...مگھ میذارم ارادم از دستم بره...این  -

سرد بودنا اخرش میخواد چی بھمون بده؟؟ تو میدونی از کم محلیت کرانھ میمیره پس 

 ....نکن قربونت برم!! نکن

میدونم ناراحتی...ناراحت باش مثھ من اما شرمندگی بی معنیھ..برای چی سرتو میندازی پایین...رفتم 

جلوش ایستادم...خورد شده بود...موھای کناره شقیقش بیشتر از ھمھ جا ریختھ بود با دیدنش بغض 

 کردمو کف دستمو گذاشتم کناره صورتشو گفتم : 
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ندگیھ من ....نذار تلخ بگذره!! ارادم من باید شرمنده باشم کھ چرا زودتر از این بھم نگاه کن ز -

 دردتو نفھمیدم تو چرا خجالت میکشی؟؟؟ اروم سرشو گرفت بالا سرخ شده بود..بغض داشت: 

 کرانھ من میدونستم و ازدواج کردم!!میدونستم ممکنھ یھ روز تنھا ....  -

ریھ پریدم و لبامو گذاشتم رو لباش ..انگار یھ نیروی تازه ای نذاشتم حرف از دھنش بیرون بیاد با گ

 بھ وجودم دادن.... 

دستھ خودم نبود نمیتونستم ولش کنم وقتی تو این مدت حتی نگاھمم نمیکرد حریص نمیشدم؟؟؟ 

میدونستم ارادم دلتنگھ اغوشمھ ....کمرمو گرفت و با خشونت خوابوندم رو تخت! اروم زیره 

 گوشمگفت :

 بخش کرانھ....شاید اگھ .... منو ب

بازم نذاشتم حرف از ندامت بزنھ پیرھنشو دراوردمو بدن ضعیفشو با اه و اشک بوسھ بارون 

کردم...جالب بود یک لحظھ نبود کھ ببوسمشو اشک نریزم...انگار کھ دارم برای ھمیشھ از دست 

 میدمش!! 

  

گیم بھ روحم واردشد...چھ راحت دارم وقتی دکتر گفت خیلی دیر اقدام کردین ضربھ نھایی بھ زند

 ارادمو از دست میدم! 

 نامرد تو کھ میدونستی چرا کاری نکردی کھ کنارم باشی؟؟؟ ھان؟؟؟ 

دیگھ دست بھ دامن خدا شده بودم...راھی کھ اول از ھمھ باید طی میکردم اما اونقدر تو مشکلات و 

 ز لغتنامھ ذھنم پاک شده بود!!! بدبختیھام غرق شده بودم کھ واژه توکل و ایمان بھ کل ا

سھ روز پشتھ سره ھم روزه گرفتم .... ختم قران گرفتم بھ مامان چیزی نگفتم اما نصفھ بیشتر جزء 

 ھای قرانو مامان برداشت و خوند! 

اگھ بدونھ برای دامادش داره میخونھ چھ حالی میشھ؟؟؟ چند روز تعطیلی پشت سره ھم بود ھمھ 

مامانینا و کامیار و خانواده سحر پدره ارادم داره میره پیشھ مامانش....فقط میخواستن برن مسافرت 

 ماییم ... 

نمیریم...احساس میکنم اگھ از خونھ برم بیرون اون اتصالی کھ با خدا دارم این حالت معنوی ممکنھ 

رفم تکون بخوره و خدا بیشتر از ھمیشھ بھم پشت کنھ!!! اراد بدتر از قبل شده محضھ رضای خدا ح

 نمیزنھ....نمیتونم بھ حرف بیارمش! 

یا خوابھ یا سره کاره خونم کھ میاد بھ ھیچی میل نداره ....دارو نمیخوره ....دیگھ نمیگم دارم دیوونھ 

 میشم ...دیوونھ شدم..وقتی اب شدنشو میبینم کم کم خودمم اب میشم ! 

رش میدم..این کم حرفیش ھر شب کاره ھردومون گریھ ست....بغلش میکنمو با تموم وجود فشا

 عصبیم میکنھ ! 

داشتم واسھ شام سالاد درست میکردم...اصن تو حال و ھوای خودم نبودم دستمو بریدم....گریم 

گرفت...اراد اومد تو شپزخونھ فک کرد بھ خاطره بریدگی دستم گریھ میکنم ...ھی...نمیدونی اونقدر 

 ضعیف شدم کھ با تلنگری میشکنم!!! 

یھ کردن میخواست راحت جور شد...ارادم میخاست بیخودی اونم بغض کرد و رفت دلم بھونھ گر

 بیرون ! 

 میدونم بھ چی فکر میکنھ بھ اینکھ اگھ نباشم کی دیگھ زخمھ دستتو ببنده ! 
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شامو خوردیم کنارش نشستم دوباره اون حسھ مسخره..دلم گریھ میخواست مثھ ھمین چند وقت دلم 

 ردم تو شکممو بازوشو گرفتمو سرمو تکیھ دادم بھش اروم گفتم : گرفتھ بود...پاھامو جمع ک

میشھ انقدر منو ببوسی کھ یادم بره دلم چی میخواست؟؟؟  -

 چیزی نگفت منم غمگین تر از ھمیشھ بھ اشک اشنا سلام دادم 

  

امروز تو اینترنت یھ مطلب خوندم زنی کھ شوھرشو از دست داده بود.... مگھ میشد بخونمو اشک 

 یزم؟؟ نر

  

" گاھی یادم میرود نگاھت را از روی اینھ پاک کنم ھربار کھ نگاه میکنم ارام میگویم 

 موھای سپید خاطرات انگشتان توست کھ از یاده گیسوانم نرفتھ است!!! 

قاب عکس تو ست کھ دیوار را تحمل میکنم و لبخندھای تو ھنوزم کھ ھنوز است مرا میبرد 

 بھخاطرات دور عاشقیمان  

 ینکھ من با ھر خنده تو میمیرمو تو ھربار مرا زنده تر از قبل میخواھی! ا

ارام جانم....برگرد و تنھاییم را نقطھ کن....بیا و برگرد ...جان عشقمان قسم ھنوزم گرمای اغوشت 

 تن تخت دونفره مان را میلرزاند!!!... من کھ جای خوددارم!! 

میدھند اما ھنوزم با این ھمھ بی مھری روءیت روی  ببین چھ میکشم وقتی خوابھایم ھمھ بوی تورا

 ماھت لمسھ "دوستت دارم" است!! 

ھنوزم کھ ھنوز است دستم را تکان میدھم پشتھ میلھ ھای زندگی...گویی مرا برای وداع افریده اند 

 ، میبینی یک خداحافظی ساده ات دلھ ھمھ سلامھای بلندم را شکست!! 

ر خودم میمیرم ھمین!! باور کن میترسم خطا کنم میدانم چشمانت تو نیستی من فقط ...فقط کمی د

 ھمین حوالیست!!!  

تو مرا عوض کردی حتی جنس نگاھم را...بعد از تو دیگر لبخندھایم چنگی بھ دل نمیزند و ھمھ 

زیره سره چشمان توست!!! اگرم بخندم ھمھ تورا در لحظھ لحظھ وجود من حس خواھند 

 خنده ھای من رسوب کردی!!  کرد....مرد!! تو در عمق

نگاھھای خاص تو زندگی مرا زیر رو کرد...نھ !!! نھ احتیاجی بھ زلزلھ و سنامی و اتشفشان 

نیست..ھمین کھ تو نیستی ھمین کھ لبخندھایت را گم کرده ام ھمین کھ دیگر نگاھت بدرقھ ام نمیکند 

 بلاھای بزرگیست کھ زندگیم را با خاک یکسان کرده ! 

ند کھ فی البداھھ عاشقت شدم ....و توی بی انصاف ھمان گونھ ترکم کردی...تو کھ میدانستی خدا میدا

لبخندھای تو بھ تار و پود زندگیھ پوسیده ام بند خودره بود... تو کھ میدانستی بعد از نبودنت غم از 

ھ نیست!!! در و دیوار زندگیم چکھ میکند این ھمان کوچھ ایست کھ عمری دربھ در انم ! این عادلان

 تو بیرحمانھ زیبایی و دل من ..... 

دل من اینھمھ نازک...تو بگو دلکم خدا کھ تورا میافرید مست بود؟؟ یاتورا با عطره تاکھای بھشتی 

 معطر کرده بود!؟؟؟ 

این رسمش نیست ... این کھ تو ھمیشھ دل ببری و من اینجا پشت کوچھ ھای بن بستِ نگاھت منتظر 

 و غبار پایت باشم!!! یک تلنگری از گرد 

 از ھمھ اینھا بگذر کلیشھ ای حرف نمیزنم فقط این را بگم نبوده تو مرا خانھ نشین کرده!! 
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درھارا قفل زده ام ...پنجره ھا را چفت کردم ...پرده را جفت بھ جفت کشیده ام ...سالھای سال است 

.ھوای اتاق ...عطر نفسھایت را بھ کھ خانھ نشین شده ام..میترسم...بھ خدا کھ میترسم باده نامرد ..

 یادگار ببرد!!!! 

کاش زندگیم داستان بود از بدی ھا میگذشتم و اب دھان قورت میدادمو ارام میگفتم "القصھ" اما چھ 

بد..انگار یکی مرا بھ عمد از لابھ لای چروک ھای زندگی بیرون کشیده باشد... جانکم بدون تو 

 اتوی زمانھ سخت داغ است!!! 

اخر کھ تجسم نمیخواھد...سادست...من تورا فریاد میزنم تو اھستھ اھستھ میروی...پارادوکس  لحظھ

 عجیبیست! 

مادر حالم را میداند و لب باز نمیکند اینروزھا ھمھ با احساس شدن ...اما من باور نمیکنم ...با بغض 

 چیزه دیگریست"  برایت بگویم زندگیھ من: "کرور کرور احساسم کھ پای من بریزند بی محلی تو

 گاھی احساس میکنم چقدر نامردی کھ مرا با اینھمھ ارثیھ )میراث معنوی( تنھا گذاشتی.... 

رفتی و من ماندمو دلھ از کف رفتھ و اغوش سرد و ھوای دلتنگی...اینھاست دارایی ھای من بدون 

 تو. برگردی بھ باد میدھم تمام این میراث عاشقانھ را !!!! 

ت اینقدر کھ دلم میخواد یکجا تنھا گیرش بیاورم تا جا دارد کتک بھ روزگار نامرد اس

 خوردشدھم...انگار ھمھ چیز بھ نبودنت بستگی داشت حالا کھ رفتی ھمھ چیز درست شده... 
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 خدا ھست... 

 مادر ھست... 

 عشوه گلھای شمعدانی ھم... 

ن دلھ منتظر کھ شدیدا تو را ھمھ چیز ھست و ھمھ سره جایشان اند ...بھ جز این ھوای بھاری و ای

 کم دارد! 

 ھی ھی ....وقتی ھرروز عشقت سنگین تر میشود معلوم است خدا ھم بھ من نارو زده!!! 

انگار وقتی گریھ میکنمو تو را یکباره دیگر میخواھم خدا گوشھایش را میگیرد... سفت چشمھایش 

 و دزد ارزوھای من است!!! را روی ھم فشار میدھد....از ھمھ این سرنوشت تنفر دارم ...ا

 قاب عکست تنھا مرھم این دل زخم دیده است ...من با نگاه سیاه تو چھ شبھایی کھ صبح نکردم! 

 نگاھشان میکنم خوابم میبرد ....شب و چشمان تو...چھ بھم میایید! 

..بدون اینجا ھمیشھ شب است شاید ھم زمین دیگر نمیچرخد و من در مدار بی تو بودن ثابت مانده ام.

تو زمین ھم رغبت نمیکند بچرخد!!! تو نظم ھستی را بھم ریختھ ...عمق فاجعھ را درک میکنی؟؟ 

 این کھ نگاھم دیگر فروغ ندارد؟؟؟ 

پشتھ پنجره میروم گنجشکھا سر صدا میکنند بھ گمانشان میتوانند تنھاییم را پر کنند من دیگر گوشھایم 

 جز تن صدای تو را پذیرا نیست! 

اران میبارید و ھمھ میدویدند...من اما ریھ ھایم را پر میکردم از ھوای تو....تو در باران ھم دیروز ب

 زیبایی ...مرد دوست داشتنی من! 

من تورا زیادی از حد دوست داشتم قبول کن...خودخواه نباش..بگذار کمی دلم برای خودم بسوزد 

 ار حرف اخرم را بگویم.... اره خوده خودم ...منی کھ حالا بیتو ھر ثانیھ میمرم!بگذ

 "تنھایی" 

نھ نھ نھ حرف تازه این نیست....میخواستم بگویم "دوستت دارم" و _ تو با تموم نبودنت تمام بودن 

 منی_ 

 ...ھمین 

  

 سرزنشش کردم کھ چرا زودتر از این کاری نکردی...اما دیگھ ھمھ چی تموم شده!!! 

ھ ارادم داره ھمھ چیزشو از دست میده....سعی میکنم ماه میگذره حالا دیگھ راحت تر میبینم ک ٥

 بخندم تا اونم بخنده... 

اما بھ خنده ھام توجھی نمیکنھ .... مصطفی زیاد میاد خونمونو میره...اما نمیدونم چرا ھربار ناامید 

 تر از قبلھ! 

ده اما ھرچی روحیھ من بھتره چون امید دارم کھ خوب میشھ این حسیھ در من کھ نمیدونم از کجا اوم

 ھست اینو خوب میدونم کھ ارادم دوباره بھ من برمیگرده!!! 

بھش پیشنھاد دادم بیاد بریم دوتایی مسافرت اما قبول نکرد..عیبی نداشت ناراحت نشدم واسھ خودش 

 گفتم کھ اونم اصلا استقبال نکرد!!! 

بعد از احوالپرسی یھ روز مصطفی وسپیده باھم اومدن خونمون ! براشون شربت اوردمو نشستم 

 دستشو گذاشت روی پای ارادو گفت : 

 براتون بلیط گرفتم   -
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 تعجب کردم اما اراد انگار میدونست: 

 بلیط ؟ بلیط واسھ کجا؟  -

 سپیده لبخندی زد و برگشت سمتھ من: 

 دوتا بلیط واسھ تو و اراد .. احتمالا ماه اینده میرین کربلا!! 

 ناخداگاه لبخندی زدمو گفتم : 

 چی؟؟ جرا اینقدر بی خبر؟؟ اراد تو میدونستی؟ با لبخند کمرنگی سرشو تکون داد:  یعنی -

 اره اره!!  -

خوشحال شدم...راسش من ھیچ وقت از مسافرتای زیارتی خوشم نمیومد...اصلنم تا بھ حال دلم 

 نمیخواست برم کربلا اما این بار...اون نوری کھ تو دلم بود روشن تر از ھرزمانی شد.... 

وشحالی سری تکون دادم لبخند از روی لبام پاک نمیشد یھ خوشی عمیقی تو وجودم کاشتن...انگار با خ

 میوه و ثمره این امید زندگی ابدی کناره اراده!! 

میخواستم شام درست کنم اما سپیده نذاشت و گفت امشب باید برن خونھ مادرش!!! اصراری 

مبل حرفی نداشتم ارادم ھمینطور...نفسشو داد نکردم....رفتن چادرمو دراوردمو اروم نشستم رو 

 بیرونو با لبخندی گفت : 

 خوشحالی؟؟  -

 کف دستمو بھم چسبوندمو گذاشتم لای زانوھام با لبخندی گفتم : 

 اره خیلی!!  -

 چیزی نگفت و سرشو تکون داد اروم رفتم کنارش نشستمو اروم گفتم : 

 گفت :  چرا اینقدر غریب شدی ؟ ھان؟ ابروھاشو داد بالا و -

 غریب؟؟ نھ !! مثھ ھمیشم خوبم!!!   -

دستای مردونشو گرفتم و اروم و نوازش گونھ کشیدم روی گونم بوسھ کوتاھی بھشون زدمو اروم 

 گفتم : 

فقط و فقط وقتی برای کسی معجزه رخ می ده کھ بھ معجزه اعتقاد داشتھ باشھ نھ وقتی کھ بھش  -

 من خیلی بد بودم!!  -میتونی برای ھمیشھ کنارم باشی؟؟ نیاز داشتھ باشھ ...ارادم اعتقاد داری کھ 

 گذشترو ول کن...بھ خدا اگھ با تمام وجودت عاشق خدا بشی....  -

 بغض کردم با لبخند تلخی ادامھ دادم : 

 اراد حسودی نمیکنم عاشق خداشو یھ کاری میکنھ تا ابد عاشقی کنی...  -

 سرشو انداخت پایین و اروم گفت : 

 لھ دارم نماز میخونم اینھمھ نماز قضارو چیکار کنم؟؟ اروم خندیدمو گفتم: من تازه یھ سا -

و راحت میبخشھ.... از الان خوب باش ...من از امروز شوروع میکنم الله دیوونھ !!!! خدا حق و  -

 نمازاتو میخونم خندید و اروم گفت : 

 دیوونھ نمیشھ باید خودم بخونم!  -

وسم داری بخند بذار زندگی کنم با خنده ھات....یادتھ اون اراد تورو خدا فقط ناامید نباش..اگھ د -

مسیجی کھ بھم دادی؟؟ ضربان قلبھ من با منحنی لبان تو کوک شده ....اراد نخندی ایست قلبی 

 کار ھرروز من میشھ! 

 لبخندی زدو محکم بغلم کرد بوسھ ای روی موھام زد و اروم گفت : 
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  تو نبودی من چھ غلطی میکردم از بی کسی؟؟ -

 تو بگو....نبودی من چیجوری بھ خدا نزدیک میشدم؟؟؟ تو نبودی کرانھ دوره کی میگشت؟؟  -

یھ ماھم مثھ باد گذشت اراد میخندید اما میدونم فقط واسھ دلھ من !!! خنده ھاش سطحی بود و یھ دفعھ 

 ای...چقدر دلم برای خنده ھای عمیقت تنگھ... 

ت بھ کارام نگاه میکرد...منم لذت میبردم کھ حداقل چند وسایلامونو گذاشتم تو چمدون..اراد با لذ

 دقیقھ ای نگاھش جنسھ غم نداره. 

 فردا نھ پس فردا راھی بودیم....تازه ھفتھ پیش بھ مامانینا گفتم ...  

 یکی از لباس زیرامو انداختم توصورتشو گفتم : 

 تاش کن ببینم بیکار نشین  -

روصورتش برنداشت و با دستش نگھش داشت! نھ.. این  از قصد اونو انداختم کھ شیطونی کنم! از

 ادم بشو نیست! 

 رفتم جلو شو زدم بھ شونش: 

 کوشی؟؟ الو؟؟؟ خوابی؟؟   -

 یھو پامو کشید و منو انداخت روخودش و ھردوافتادیم رو تخت ... خنده ی جیغ مانندی کردم! 

 خندید دستشو گذاشت رو بینیمو گفت : 

 ن؟ ھیس..اروم چھ خبره دختر جو -

 خندیدم...لبامو گذاشتم رو لباش...میدونستم میخواست چیکار کنھ ..خودم پیش قدم شدم!!!! 

 دیگھ نفھمدیم چی شد رفتم تو اغوششو بیرون اومدنی نبودم 

  

 اراد: 

رفتم تو سایت شرکت....یکی از برنامھ ھای جدیدو دانلود کردم... چشمم خورد بھ نوشتھ ھای پایین 

 صفحھ: 

عمت ھا را تغییر م یدھد، تجاوز بھ حقوق دیگران است. گناھى كھ پشیمانى م یآورد، قتل گناھی كھ ن

 است. گناھى كھ گرفتارى ایجاد میكند، ظلم است. گناھى كھ آبرو میبرََد، شرابخوارى است. 

گناھى كھ جلوى روزى را میگیرد، زناست. گناھى كھ مرگ را شتاب میبخشد، قطع رابطھ با 

ناھى كھ مانع استجابت دعا میشود و زندگى را تیره و تار میكند، نافرمانى از پدر خویشان است. "گ

 مادر است" 

 قلبم تیر کشید.....یھ آن ، فقط یھ لحظھ دلم برای خودم و بدیام سوخت..دلم برای مامانم سوخت!!! 

تیش میزنھ باید بھش زنگ میزدم...باید حلالم میکرد...این رسمش نیست کھ کرانھ خودشو بھ اب و ا

دعا میکنھ نماز میخونھ قران ختم میکنھ ..منتظر معجزست....این درسش نیست کھ خودم مانع 

 استجابتش بشم!!! 

باید زنگ میزدم بھش..اشک تو چشمام جمع شد..با حرص پاکشون کردم..جدیدا چقدر زود گریم 

یھ میکردی؟؟ اونم چی میگیره...اراد ! پس کو اون غروره مردونھ کو اون ھمھ خوددرای....کی گر

 حالا کھ تقی بھ توقی میخوره ابغوره میگیری!!!!! 

چقدر عوض شدم چقدر عجیب شدم و خبر ندارم...چقدر فرق کردمو نفھمیدم ..کرانھ مثھ یھ انقلاب 

 مخملی بود برای من ...اروم اروم منو عوض کرد...عشقش اروم اروم در من رسوب کرد.... 
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تھ نشین شدی در من ! دلم یھ دفعھ ھواشو کرد...تلفنو برداشتم و شماره  اره دختر ! تو اروم اروم

 گرفتم طول کشید تا برداره....دیووونھ بھ جای سلام با داد و فریاد گفت : 

نھ...پس چشمام درست میبینھ ..اراده زنگ زده خونھ..چھ عجب یادی از صنف خانھ داران  -

 ومی گفتم : کردین؟؟؟ باز دلت ھوای چی کرده؟ با صدای ار

 دلم ھوای کرانرو کرده بود... 

 با صدای غمگینی گفت :

 اراد اراد ...میدونی دلھ من یھ دفعھ ھوای چیو کرد؟؟  -

 چی؟؟  -

 اون موقعھای کھ برام قلدر بازی درمیوردی...کاش الانم میگفتی دلم ھوای خانوممو کرده  -

 ...مشکلیھ؟؟؟ 

 و قلدرم؟؟؟ نھ...دروغ چرا!!! چی میگفتم؟؟ میگفتم من ھنوز ھمون اراد پررو 

 تو اراده کن میشم ھرچی تو بخوای!  -

 من فعلا یھ چیز میخوام!  -

 جــــونم؟؟؟  -

 من بچھ میخوام!!!!!!!  -

 شوکھ شدم....نمیدونستم چی بگم؟؟؟ چھ بی مقدمھ..بھتره بگم چھ بی موقع با خنده گفتم : 

 با ھوسای بی موقع دلت مبارزه کن عشقم!  -

 ..این ھوس نیست این نیازه ھردومونھ! اراد جدی گفتم . -

کرانھ میفھمی چی میگی؟ اصن میدونی چی میخوای؟ اونم تو این وضعیت ؟ میدونی کھ موقعش  -

 نیست! 

 اراد الان بیشتر از ھر زمانی موقعشھ...میفھمی؟  -

 نھ!!!!!! دیگھ نمیخوام در موردش حرف بزنم..توام دیگھ تموش کن  -

رادجان بھ خدا اگھ بچھ دار شیم ھمھ چی تغییر میکنھ..روحیت عوض نمیخوام...نمیتونم ..اراد..ا -

 میشھ!!!!!خستھ نشدی از روزمرگی؟؟؟ دستھ خودم نبود یھ دفعھ فریاد زدم: 

چی میگی واسھ خودت؟؟؟ بچھ دار شیم من دوروز دیگھ بیفتم بمیرم ؟؟؟ میخوای چیکار کنی؟؟؟   -

 صدای نفساش میومد..داشت گریھ میکرد.... 

 د... اراد ببخشید خودتو ناراحت نکن! ببخشی -

خدا منو ببخشھ ....چیکار کنم کھ دیگھ اختیار عقلمم دستھ خودم نیست! دستمو تگیھ گاه میز کردمو 

صورتمو چنگ زدم... اخھ لعنتی چرا تو معذرت خواھی میکنی؟؟ من باید بگم غلط کردم...در برابر 

 زنی مثھ تو ....فقط باید عاشق بود ھمین! 

 د...اراد جواب بده دیگھ....ببخشید اصن دیگھ حرفشو نمیزنم!!! ارا -

 با مکثی گفت : 

 یادم رفتھ بود تو دیگھ اون اراده قدیمم نیستی!!  -

 تنم لرزید.... 

 کرانھ....تو چرا میگی ببخشید؟؟ منھ خــــر...  -

 ھیــــس کاری نداری؟  -
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 کرانھ....  -

 خدافظ ..زودبیا خونھ...  -

وبی...یا شایدم نھ ...شاید تو بھ خاطره کرانھ بودنت خوب نیستی شاید این قطع کرد...چقدر تو خ

 خوبی خصلت ھمھ ی زناست!! زن....چھ واژه مقدسی! 

 زنھا سلیقھ ھای خوبی دارن....زنھا نقاشاھای خوبی ھستن...درد رو در زیباترین شکلش میکشند.... 

 ولی... 

 حتم میبخشھ...اما ادعا نمیکنھ ولی ادعا نمیکنند!!!!! کرانھ میبخشھ ...چھ را

  

اشکامو ریختم دق و دلیامو بازم سره خدا و اقبال بدم خالی کردم ...میخواستم اراد کھ میاد سبک 

 باشم..اونقدر کھ راحتتر از ھمیشھ بغلم کنھ )صنعت ایھام 

 ( 

اده نماز گره چادرمو باز کردمو مھرو بوسیدمو گذاشتم روی میز ....ھیچ وقت عادت نداشتم رو سج

 بخونم...با خنده گفتم جانماز واسھ اون خیلی ایمون داراست! 

و نیم بود صدای زنگ در بود...باز کردم...رفتم تو اتاق لباسمو عوض کردم...ھنوزم برای  ٨ساعت 

 اراد خوشگل میکنم...زنت نمرده کھ! 

ب نکرد...اخلاقمو اومد تو ...منم انگار نھ انگار با لبخند رفتم جلو اروم سلام کردم...تعج

میدونست...اره تعجب نمیکرد اما از درون خجالت میکشید! من میشناسمت مرده 

 واقعیتھا!!!!!!)صنعت تضاد= رویاھا( 

گونشو بوسیدمو کیفشو گرفتم...داشتم برمیشگتم مچمو گرفت و برم گردوند..سرشو اورد جلو 

چشمامو باز نکردم..ارادم..ارومتر چشماشو بست...اروم پیشونیمو بوسید و سرشو چسبوند بھ سرم 

 از قبل گفت : 

 ببخشید....  -

چیو؟؟تورو؟ معلومھ تورو میبخشم بھ خودم...تو ھمیشھ برای من بودی! چشمامو باز کردمو اروم 

 گفتم : 

گاھی شک میکنم کھ تو واقعا مردی یا نھ...احساسات تو تو رمانتیک ترین زنھ دنیام پیدا  -

 نمیشھ!!!! 

 روم گفت : لبخندی زد و ا

 منم گاھی شک میکنم تو زنی یا فرشتھ...  -

 رفتم عقبو با انشگتم زدم نوکھ دماغشو اروم گفتم: 

 مردام میتونن فرشتھ باشن...برو لباستو عوض کن یھ چیزی بیارم بخوری!  -

چھ زندگی ارومی...و چقدر عاشقانھ با ھمھ چیش کنار میام....وقتی بھ بد اقبالیا ھم میگم دوستت 

معلومھ ، بایدم عاشقانھ زندگی کنم..وجود اراد چشمای منو زیبا بین کرده!!! من ھمھ چیزو  دارم

 خوب میبینم...حتی بدی ھارو... شاید زندگی منو زنی بار اورده با تحمل سخت ترین دردھا!!!! 

اینکھ یھ روزی بفھمم...اینکھ یھ روزی از نزدیک ببینم مردھام گاھی کمرشون خم میشھ اما 

شون ھنوز میخنده...ابروھاشون توھم میره اما قلبشون ھنوز برای زنانگی ام میتپھ...واقعا ھم چشما

 مرد فرشتست اما فقط قدرتشون بیشتر از لمسھ احساسشونھ! 
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داشتم ظرفارو میشستم کھ صداشو شنیدم..اول فک کردم داره حرف میزنھ و نمیشنوم بعد فھمیدم 

 داش میومد: رفتھ تو اتاق..اروم رفتم پشتھ در ص

 خوشبختم...بھ خدا کھ دارم با یھ فرشتھ زندگی میکنم.... اگھ...  -

 نھ..ولی...  -

 فردا صبح  -

 کربلا!  -

 فقط زنگ زدم بگم حلالم کن شاید دیگھ منو نبینی..شایدم...  -

 چرا ..واقعیتھ دیگھ ...  -

 جدی داری میگین؟  -

 کی؟  -

 با بابا؟ 

 ینمتون؟؟ با مکثھ طولانی گفت : یعنی اگھ خدا خواست و من برگشتم دوباره میب -

 مامان ببخشم تا دعام مستجاب شھ ...ببخش تا دعای کرانھ اجابت شھ!!!!  -

 خدافظ!  -

 بغضمو فرو دادمو اروم زیره لب گفتم : 

 فدات بشم من...  -

رفتم بقیھ ظرفارم ابکشیدمو برگشتم...دوباره خون دماغ شده بود...سریع دستمال اوردمو نشستم 

 و پا کردمو اروم گفتم : کنارش! بینیش

 خوب کاری کردی زنگ زدی!  -

چیزی نگفت...بلند شد رفت صورتشو شست...دراز کشید رو تخت...رفتم چراغارو خاموش کردمو 

 لباسمو عوض کردم.... 

 اروم رفتم سمتشو با لحنھ با مزه ای زیره گوشش خوندم: 

ھ عاشقم ولی تو بیخیالمی... بھ اھای تو کھ عشقھ منی بھ فکره من باش یھ کمی بھ فکره من ک -

فکره من کھ بعده تو خستھ و بی طاقت شدم اھای بھ فکرتم ھنوز بھ فکره من باش یکمی..آھای 

تمومھ زندگیم بی تو تمومھ زندیگم.. آھای تمومھ زندگیم رو بھ غروبھ زندگیم...آھای تمومھ 

 دلخوشیم داری تو غصھ میکشیم.... 

 ودش بھم چنگ انداخت اروم زیره گوشم گفت: اروم برگشت سمتمو با تموم وج

 فقط واسھ من بخون..ھمیشھ واسھ من بخون!!!  -

 لبخندی زدمو با اغوشھ گرمش شبو سپید کردم 

  

 باید فرودگاه میبودیم...  ٧بود الارم گوشیمو خاموش کردمو ارادو بیدار کردم... ٤ساعت 

 نماز خوندیمو دوباره اراد رفت خوابید... 

 چیزو چک کردم....شیر گازو قطع کردم و ارادبزور و بلا بلند کردم:  دوباره ھمھ

 اراد تورو خدا پشو برو رو کاناپھ بخواب میخوام تختو درست کنم...  -

 خوابالو نشست و سرشو گرفت تو دستش...: 

 پاشو دیگھ!  -



 

 - 
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جلو  بی صدا بلند شد و رفت سمتھ دستشویی! تختو درست کردمو چمدنارو گذاشتم جلو در...رفتم

ایینھ...یھ مدادم توچشمم نکشیدم...ھیچی...موھامو شونھ زدم...سھ تاره موی سفید پیدا کردم.اولی 

اینجا دومی اونجا سومیم ھمونجایی کھ اراد انگشتشو فرو کرد و گفت "من عاشقتم اینو تو مغزت 

 فروکن" 

 ھ بود دستش: لبخندی زدموروسریمو سرم کردم! اراد شلوارشو پوشیده بود و پیرھنشو گرفت

 این اتو داره؟  -

 اره مگھ تو کمد نبود؟؟  -

 چرا..  -

 خوب اتوش کردم دیگھ..  -

 نگاھی بھش انداخت و گفت : 

 اخھ یکم چروکھ..  -

 خوب بینھ لباسا بدوه شاید اینجوری شد..یکی دیگھ بپوش!  -

 سری تکون داد و رفت تو اتاق..دوست داشت ھمون لباسو بپوشھ..داد زدم: 

 ؟؟ میخوای اتو کنم -
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 اومد بیرونو چشماشو تنگ کرد: 

 میخوای خودم بکنم؟؟  -

 با خنده رفتم سمتشو پیرھنو کشیدم: 

 دیوونھ!!  -

 لباسشم اتو کردمو پوشید ساعت حدودا یھ ربع بھ شیش بود راه افتادیم! 

 رفتیم دمھ خونمون ھمھ از اونجا میومدن.... 

 عالمھ خوراکی! گذاشتم تو ساک دستیم!  مامان یکم اجیل برامون گرفتھ بود...کامیار و سحرم یھ

 قرار شد برگشتنی مانی با ماشینھ اراد برگرده! 

ھمرو بوس کردمو یھ عالمھ التماس دعا شنیدم..اینھمھ ادمو چیجوری دعا کنم؟؟ بعد نیازه خودم 

 چی؟؟ خندیدم بھ افکاره بچگونم چقدرم کھ تو دعات مستجاب میشھ! 

 اامیدی خدافظی کردم..امید نزدیکھ!!!!!!!! با ھمھ خداحافظی کردم....با ن

  

 رفتم جلو اراد ایستادمو اروم گفتم: 

اراد قول بده اولین بار کھ چشمت بھ حرمھ عباس افتاد ھیچی جز بودنت نخوای....خوب؟ سری  -

تکون داد...لیدر و راھنمای گروھمونم اومد...دلم میتپید ...بیشتر از ھمیشھ!!! سرم پایین 

روم گرفتم بالا چشمامو باز کردم....قلبم لرزید...لرزش نھ ترکید...حتی بیشتر از بود...اروم ا

 زمانی کھ ارادو میدیدم.... 

 عشق تموم سروپامو پر کرد...کم کم دارم متقاعد میشم کھ ھنوزم عشق در یک نگاه وجود داره!!!! 

 دستمو گذاشتم رو قلبمو با اشک گفتم: 

 ...بھ اراد نھ بھ دلھ من رحم کن!!!!! فقط تمام زندگیمو بھم برگردون. -

سرمو برگردوندم اراد نشستھ بود رو زمینو گریھ میکرد...نشستم کنارشو دستمو گذاشتم رو شونھ 

ھاشو سرمم رو دستام...منم گریھ کردم...بی غرور گریھ کردم....اینبار فقط تمام من شده بود 

 تمنا....نیاز ...احتیاج.... 

 ارادمو میخوام!!!!!! بذار عامیانھ بگم من 

بزور بلند شد و بلندم کرد...رفتیم نزدیکتر تا خوده حرم گریھ میکردمو زیره لب اسمھ ارادو ھذیون 

 میگفتم! 

جا نبود کھ بریم داخل تو حیاط نشستیم و شروع کردن بھ روضھ خوندم...تکیھ دادم بھ ارادو تا میشد 

 !! گریھ کردم....نمیشد اینجا باشمو التماس نکنم!!

نماز خوندیمو برای شام رفتیم ھتل...سبک شده بودم...نوک بینی و چشمای ھمھ سرخ بود ..خندم 

 گرفت! 

دلم نمیومد دستمال کاغذی ھایی رو کھ باھاشون اشکامو پاک کردمو دور بندازم..ھرچی بود برای 

 حسین اشک ریختھ بودم..برای اراد گریھ کرده بودم! 

 دید: انداختمشون تو کیفم اراد خن

 چرا ریختی تو کیفت؟؟  -

 میخوام نگھدارمشون!  -

 دستشو کرد تو جیبشو دوتا دستمال خیس دراورد....داد دستم...کشیدم بھ چشممو گذاشتم تو کیفم! 
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شامو خوردیمو رفتیم تو اتاقمون!!! قرار شد واسھ نماز شب بریم حرم...مسئولھ گروھمون گفت 

 برین کناره حرم!  ساعت سھ چاھار اونقدر خلوتھ کھ میتونین

اتاقمون روبھ حرم بود...با دیدنش ناخداگاه اشکم سرازیر میشد....اراد از پشت بغلم کرد و بوسھ ای 

 بھ گونم زد: 

 بیا بخوابیم عزیزم...باید زود بلندشیم!  -

خوابیدم...بھ خدا کھ این خواب با ھمھ خوابھام فرق میکرد..اروم و با ارامش..احساس میکردم این 

 ھ کنارم خوابیده اراد سالم و سره حالھ خودمھ! کسی ک

با صدای اراد بیدار شدم...مثھ اینکھ صدای الارمو نشنیدمو خواب موندیم....بلند شدم وقتی دیدم ھوا 

روشنھ مشتی بھ تخت زدمو بغض کردم...تمام اشتیاقم برای رفتن تھ کشید چقدر دیشب دلم تاپ تاپ 

 میکرد... 

 ا نشنیدی؟؟ اه مسخره...اراد تو چر -

 خوب چیکار کنم؟؟ عیبی نداره حالا الان میریم...  -

نخیر اونموقعی کھ ھواتاریک بود میخواستم بریم ...برم نماز شب بخونم تازه مرده گفت میتونیم  -

 بریم کناره حرم! 

 کف دستشو کشید رو صورتمو گفت : 

 خوب حالا فردا میریم اینکھ چیزی نیست...  -

 شدم سریع وضو گرفتمو رفتیم حرم..نماز خوندیمو رفتیم سمتھ میدون مشک.... دیگھ ادامھ ندادم بلند 

حواسم یھ دفعھ رفت سمتھ نجف ...اونجا انگار میدویدم تا بھ کربلا برسم...اخھ اینقدر تفاوت؟؟؟ برای 

 دلی کھ تا بھ حال رنگھ کربلارم ندیده بود.! 

حسھ واقعی رو جز حرم حضرت ابوالفضل و رفتیم سمتھ تلھ زینبیھ...نمیدونم چرا ھیچ کدوم اون 

 حرم امام حسین بھم نمیداد.! 

رفتیم برای ناھارو بعده ناھار یھ استراحت کوتاه تا عصر...رفتیم سمتھ فرات و نشستیم اونجام کمی 

درموردش توضیح دادنو روضھ خوندن اما من بازم دلم...فکرم..ذھنم تماما سمتھ حرم بود..مثھ تشنھ 

یراب نمیشدم..من کھ نمازمو بھ زور میخوندم حالا اه میکشیدم تا زودتر اذان بشھ و ای بودم کھ س

 بریم برای نماز حرم...! 

 زیاد با اراد حرف نمیزدم ھردوتامون تو اون حالت روحانی خودمون غرق بودیم! 

 ام بود... ٥روزه 

 نتومنم بیدارشم!  تو این پنج روز نصیبم نشد کھ نماز شب برم حرم..انگار خدا میخواست تا 

و نیم بود....ارادو بیدار کردم!حاضر شدیمو  ٣اما اینبار از خواب تقریبا پریدم...ساعتو نگاه کردم 

 رفتیم! 

فکر نمیکردم اینقدر خلوت باشھ...شوق داشتم کھ میتونستم برم تو حرم! اراد پیشونیمو بوسید و اروم 

 گفت : 

 التماس دعا!  -

 چقدر قشنگ... 

 دعا! محتاجیم بھ  -

 معلوم نیست کی بیام بیرون ھر وقت اومدی ھمینجا بشین تا بیام!  -
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چشمامو گذاشتم روھمو ازش جدا شدم!!! ناراحت بودم از اینکھ دوروز دیگھ بیشتر 

 نمونده...چیجوری دل بکنم؟؟؟؟ 

 رفتم تو ...بازی ارقام شده بود... وقتی شیش گوشھ حسینو دیدم سی و سھ بنده بدنم لرزید... 

وم رفتم جلوتر و انگشتمو بردم جلو...جمعیت رد میشدنو تک و توک بھم میخوردن....اما تو عالمھ ار

 دیگھ ای بودم...گونھ ھام خیس شده بود... 

بالاخره دستم رسید....با تماس دستم بھ حرم چشمامو بستمو نفسھ حبس شدمو ازاد کردم اشک از 

و اروم و بی صدا اشک ریختم...ھمونجا نشستمو  لای پلکام سرک کشیدن!!!سرمو تکیھ دادم بھ حرم

 یک ساعت تمام درد و دل کردم! 

نمازه شبو خوندمو دوباره نشستم کناره اقا..انگار کناره یھ دوست بودم....اذان شد و برای نماز 

 جماعت حاضر شدم... 

و ایستادم رفتم بیرون تو حیاط کناره اراد بخونم...نشستھ بود ھمونجا!! دستی براش تکون دادم

 کنارش.... 

 داشت میرفت جلو کناره اقایون وایسھ..استینشو گرفتمو گفتم: 

 کی برمیگردیم؟  -

 فک کنم پس فردا!  -

 دلم بیشتر از ھمیشھ گرفت....از طرفی نگران بودم..چرا داره دستی خالی مارو میفرستھ..؟؟! 

 ندیم نمازو خوندیمو رفتیم خرید..البتھ منو اراد نرفتیم ....ما حرم مو

  

روزه اخر بود...بدجور توھم بودم...از ھمھ دنیا دلگیر و خستھ بودم...از خودمو بی لیاقتیم حرص 

 داشتم ...این ھمھ گریھ و خواھش ھیچی؟؟؟ 

امروزم زود بلند شدیمو رفتیم...رفتم ھمونجای قبلی نشستم..گلھ کردم..از زندگی از شانسم از اینکھ 

 من اما....  ھمھ از تو با معجزه یاد میکنن

 اونقدر گریھ کردم کھ چشمام رفت روھمو خوابم برد!!!! 

نمیدونم کی بود؟؟؟ھرچی بود...ھرکی بود فقط یھ کاغذه سفید بھم داد بازش کردم اسمھ ارادو بزرگ 

 و درشت روش نوشتھ بود...من سجده میکردم....مکررا!! 

وقع نمازه میان لھت میکننا!!! داشت رد با صدای خادم از خواب پریدم....بلند شو خانوم بلند شو م

میشد سینھ ریزه خُدامش افتاد رو چادرم...برش داشتم با خطھ قشنگی نوشتھ بود "یاحسین" یاده خوابم 

افتادم....بھش توجھی نکردم...بعده نماز رفتیم ھتل ...اراد دراز کشید و بغلم کرد اروم زیره گوشم 

 گفت: 

 ..من بھ معجزه اعتقاد دارم.... کرانھ خیلی سبک شدم...خیلی . -

برنگشتم...کاش امشبم خوابھ حسینو ببینم.... سینھ ریزو کفھ دستم فشار دادم!!! اشک از روی بینیم 

 چکید...! 

 زیره لب زمزمھ کردم : 

 "یاحسین" 

  

  ١٣٩٢خرداد -پایان

 بامداد!  ٤:١٥خرداد ساعت  ٢٨سھ شنبھ/
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